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  : روى جلدشرح 
  يک کتاب در يک تصوير
ستمزد، مردم عامى براى ثواب يا د

به ويرانى گنبد بناى مرکز بهائيان 
مشغولند ) حظيرةالقدس(تهران 

سال ] ارديبهشت[رمضان (
]). .م۱۹۵۵مه . [ش۱۳۳۴

نمودار نهاد (حجةالاسلام فلسفى 
با رضايت کامل به ) روحانيت
. نگرد ها کوشش خود مى نتيجۀ ماه

اينجا در لباس (مأمور دولت 
فکرى با  دستى و هم با هم) نظامى

وحانيت در اين سرکوبى دست ر
در پس ايشان کسى در لباس . دارد

) نمودار روشنفکران ما(شخصى 
ها با  شکنى ها و قانون بر اين ظلم

حاد نامبارک در يکصد و کتاب حاضر داستان اين اتّ . گذارد سکوت خود صحّه مى
  .شصت سال سرکوب و آزار بخشى از مردم کشور ما به جرم بهائى بودن است
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  تقديم کتاب 
در جان خود را به روان زنان و مردان شجاعى که 

نهايت مظلوميت براى آزادى عقيده و حق انتخاب 
  ...ندا هدين از دست داد

هاى رژيم جمهورى اسلامى به  به آنان که در زندان
  ...اند همين خاطر دچار رنج و شکنجه

ى ا از اشتغال به هر پيشهدر اين راه به هزاران کسان که 
  ...ها محروم گشتند و از حق تحصيل در دانشگاه

ديدگان، مردم  ديدگان عقيدتى، رنج ستمبه همۀ 
اى که بر اعتقاد خود استوار و پايدار ايستادند  بلاکشيده

 ...و سر به ظلم خم نکردند
حق جمهورى اسلامى و سرانجام به روح مردگانى که 

  ...ستا آنان گرفتهآرميدن در خاک را نيز از 
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به نوعى خانه تکانى  ...بايد تاريخمان را از نو بخوانيم و بسنجيم
ها و جزميات پيشين را وا  فرضيات و گمان ...تاريخى محتاجيم

ها و  بايد اين فرض را بپذيريم که دانسته... بايد گذاشت
مان بوده و تنها با  هاى پيشين ما شايد به قصد گمراهى شنيده

اى از حقيقت  توان به گرته هنى پالوده از رسوبات گذشته مىذ
 .دست يافت

  
هاى فرهنگ و ادب و  تاريخ ايران  بيش و کم تمامى جنبه

د اغلب به اعتبار کماکان ناکاويده مانده و روشنفکران متجدّ 
سياست زدگى، شانه از زير بار انجام تحقيقات جدّى خالى 

تماعى، بيشتر به برانگيختن اند و به جاى تعالى شعور اج کرده
  .اند شور تودۀ مردم توجه داشته

  عباس ميلانى
  

معيار ما در هر زمينه، در هر آرمان و هر جا که باشيم مذهبى 
داورى تاريخى . چه معتقد به مذهب باشيم و چه نباشيم. است

يا بزرگداشت مطلق است و يا . برايمان حکم تکبير يا تکفير دارد
تاريخ يا منجى هستند و برگردانى از امام زمان مردان . طرد مطلق

 حتىّ سبب نيست که هنوز بى. اى از ابليس و يا ملعونند و چهره
چه بسا نيازى هم . يک دورۀ ناقص تاريخ معاصر ايران را نداريم

  !نظرند نباشد، جملگان نخوانده و ندانسته صاحب 
  هما ناطق
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  پيشگفتار
 

تاريخى است که . ى از تاريخ سوخته و پايمال شدۀ کشور ماستا اين کتاب گوشه
اند، اما با  کمابيش اکثريت مردم ايران از آن چيزى شنيده و يا شاهد بخشى از آن بوده

سرکوب تاريخ . اند خود را با آن آشنا سازند پرهيز و گريزى باورنکردنى هرگز نخواسته
ء آن  جويانه هاى اصلاح  تعاليم و آرمان دينى است که از ايران برخاسته ورحمانۀ بى
  .تواند تحوّلى بنيادين در فرهنگ و مفاهيم و باورهاى دينى مردم ايران بوجود آورد مى

اما اين دين، که در بيش از صد کشور دنيا گسترش يافته و احترام بسيارى از 
ا امروز در نظران را در سراسر جهان بر انگيخته، از زمان تولدّ ت انديشمندان و صاحب

زادگاه خود مورد سرکوب و آزار قرار گرفته، پيروانش با شقاوت و بيرحمى کشتار 
هايشان ويران گشته،  قبرستان حتىّ ها و اند، اموالشان به تاراج رفته، خانه شده

 و در  مزارعشان به آتش کشيده شده، پيروانش از کار و تحصيل محروم و ممنوع گشته
اين دين . اند ها قرار گرفته ترين و نارواترين تهمت ورد زشتها م ها و روزنامه کتاب

هاى انباشته از تهمت و افترا و دروغ، تاب  اى که گوش  نام دارد، کلمه“بهائى”
  .شنيدن آن را ندارد و براى بسيارى به زبان آوردن نام آن نيز آسان نيست
دهد، به   مىدر اين سرکوب و آزار که يک قرن و نيم تاريخ کشور ما را تشکيل

از بيسوادان و . اند خاطر اغوا و فريب ملاّيان تقريباً همۀ طبقات مردم شرکت داشته
آزارى را به خاطر جهل و تعصّب و يا ثواب از وظايف دينى خود  خبران که بهائى بى

هى از کنار اين جنايات توجّ  حالى و بى اند تا نويسندگان و مورّخين ما، که با بى دانسته
و به قصد يا نادانى آن طور که خواهيم ديد، به جعل تاريخ و حمله به اين گذشتند 

پايه و سست دربارۀ  هاى بى الين چپ مارکسيست که تئورىاز فعّ . نهضت پرداختند
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هاى اسلامى که در اوايل  بينى اين دين جعل کردند تا مارکسيست تاريخ و جهان
دستگيرى و کشتار بهائيان و آواره  و پاسداران در حجّتيهانقلاب دست در دست گروه 

در بالاى اين هرم بايد از طبقۀ روحانى، . ساختن آنان از لانه و کاشانه همت گماشتند
ها نام برد که همواره  خوان ها و روضه آيات عظام، امامان جمعه، ملاّيان، طلبه

 مدارى مساوى با دشمنى قاموس ايشان اسلام اند و در پيشگام اين مبارزه بوده
هاى متمادى عوام ناآگاه را در اين  اينان در دهه. توزانه با بهائيان است کينه
شان آنچنان  افکنى و برادرکشى تجهيز کردند و نيروى عظيم مالى و تبليغاتى نفاق

کرده و روشنفکر ما را نيز، که اکنون با  کارساز بود که گروه بزرگى از طبقۀ تحصيل
نگرند، خواسته يا ناخواسته زير نفوذ قرار  يان مىجهت به بهائ دلزدگى و هراسى بى

  .دادند
گذار آيين بابى را به خاطر ادعايش، به مانند  در نيمۀ دوم قرن نوزدهم باب، بنيان

، محاکمه و بعد ]ناصرالدين ميرزا[عهد   در مجلسى با حضور روحانيون و ولى،مسيح
گذار دين بهائى را با خانواده به  انبهاءالله از رهبران جنبش بابى و بني. تيرباران کردند

کشور عثمانى تبعيد نمودند تا سرانجام در زندانى در شهر دورافتادۀ عکا جاى گرفت 
  .و در نزديکى همان شهر چشم از جهان فرو بست

 در حدّى با بر آمدن اين دين، ايرانيانى از جامعۀ مسلمان يهودى و زردشتى
 ايشان تنيده  بينى دينى اورهاى کهن سنتّى بر جهانهايى که پندارها و ب  رشتهگسترده،

 پيشين نه عليه دينِ . بود گسستند و با شهامت و سربلندى راهى جديد برگزيدند
اينان به دينى ايرانى که ريشه در . برخاستند و نه با دولتى علم طغيان بپا کردند

تواند  اين دين مىهاى  فرهنگ و تمدن ايران دارد دل بستند و با اين آگاهى که آرمان
هاى  در ساختمان ايرانى سربلند و آباد نقشى اساسى داشته باشد با فداکارى

خواستند که مردمانش رها از قيد  اينان ايرانى مى. انگيز آن را پاس داشتند حيرت
نوع را جانشين  ت به هممدارى و عشق و محبّ  خرافات و موهومات، انسان

تواند و بايد افتخارات گذشته را باز  ايرانى که مى ،توزى نمايند تراشى و کينه دشمن
 به آسايش و آرامش ، با هر عقيدۀ دينى و سياسى،يابد و کشورى باشد که همه کس

اما اين خواسته را با محروميت از همۀ حقوق انسانى و روبرو . در آن زندگى نمايد
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  .شدن با شديدترين آزارها همراه ديدند
و حکّام قاجار که محو و نابودى کامل اين دين را هدف يورش بيرحمانۀ ملاّيان 

در . داشت با پايمردى آزادانديشان ايرانى که به اين دين رو آورده بودند ناکام ماند
دوران شاهان سلسلۀ پهلوى اين مبارزات با افت و خيزهايى ادامه يافت و در جمهورى 

  .اسلامى به اوج خود رسيد
ها را به پاى تعصّب دينى بهائيان  رها و رنجدرست نيست اگر قبول اين آزا

 و به ظاهر خود را کنند بنويسيم و آن را مورد سؤال قرار دهيم که چرا اينان تقيه نمى
درست آنست که بگوئيم بهائيان با اين . از ظلم رها گردندنامند تا  مسلمان نمى
وق بشر و آزادى جويى و دفاع از حق آفرينند که حقيقت اى مى ها حماسه قربانى دادن

 تا در ايران فردا همۀ ساکنان اين مرز کنند ل زندان و شکنجه مىتحمّ . انديشه نام دارد
در انتخاب عقايد ... و بوم بتوانند بدون واهمه از شحنه و محتسب و قاضى شرع و

فشارند تا  و بدان خاطر پاى استقامت مى. خود، خواه دينى، خواه سياسى آزاد باشند
 به ،هنوز در اين سرزمين کسانى هستند که با شهامت اخلاقى و فکرىنشان دهند 

اين . ايستند پراکنى مى بهاى از دست دادن همه چيز، در مقابل سالوس و ريا و نفرت
ايستادگى و استقامت، با مقابله به مثل، با ترورهاى انتحارى، با کشتار متقابل يا با 

 و با پرهيز از انتقام، به جهانيان ق و محبتبهائيان با نثار عش. ستخرابکارى همراه ني
  .نمايانند که شيوۀ ديگرى نيز براى ايستادن در برابر ظلم و تعصّب وجود دارد مى

هاى گذشته و  تاريخ سرزمين ما چه در قرن. در اين راه بهائيان تنها نبوده و نيستند
ى بوده که با هاى بسيارى از زنان و مردان دلير چه در عصر حاضر، شاهد فداکارى

تفاوت در اين است که از سهم جامعۀ بهائى در اين . اند سربلندى در اين راه کوشيده
گفتن، انتشار   حق سخن، بهائيانسرکوبزمان با  داند زيرا هم راه کسى چيزى نمى

آوردن نام بهائى را در . کتاب و دادخواهى و ابراز حقيقت را نيز از ايشان گرفتند
هاى درسى و دانشگاهى ممنوع ساختند و فقط وقتى آن را مجاز  ها و کتاب تاريخ

پوشى بر  سر انجام با پرده. دانستند که همراه با ردّ و بدگويى و نفرت از ايشان باشد
هاى به ظاهر تاريخى  جنايات خود، دست بردن و تقلب در تاريخ و يا جعل کتاب

  .تصويرى واژگونه و زشت از اين دين ترسيم نمودند
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ها  د عبدالحسين زرّين کوب اديب، مورخ و پژوهندۀ معروف که صاحب دهاستا
اريخ ت”با اشاره به کتاب“واريخ در ترازت”ود اثر خواندنى و معتبر است در کتاب خ

 را در زمانيکصد بهائى در يزد به  کشتار نزديک حوادث وابسته به، که “دشهداى يز
 :نويسد ، مىدارد بيان مىيه قاجار

اند يک  اند، تقريبا همه جا کوشيده ذهبى که تاريخ خود را نوشتههاى م فرقه
. ت اهريمنى به مخالفانت ايزدى به خود بخشند و يک نوع سبعيّ نوع مظلوميّ 

کريستين سن آن  حتىّ  که، به زبان سريانى،اعمال شهيدان ايرانکتاب مشهور 
شمارد، در واقع ى از منابع بسيار معتبر مى ن ساسانيان به طور کلّ را براى تمدّ 

گويد که بايد قسمت  از مخالفان با چنان لحن نفرت آميزى سخن مى
کند مخلوق  هاى ايرانى ذکر مى اى را از آن چه وى به نام شکنجه عمده

راجع به  »دتاريخ شهداى يز« آيا آن چه نيز در. تعصّب يا توهّم نويسنده شمرد
 موى بر اندام انسان قتل و کشتار بهائيان بيان شده است و گاه از وحشت

  ١؟ها ناشى نيست کند تا حدّى از همين توهّم و تعصّب آن راست مى
  )۱۴۸: ۱۳۶۲زرّين کوب (

نگرد تا بر تاريخ   را با ترديد مى٢کوب روايت کتاب اعمال شهيدان گوييم زرّين ما نمى
ۀ ساي »توهّم و تعصّب مذهبى« ستيزان به بهانۀ هاى بهائى شهداى يزد و شرح قساوت

بلکه جا دارد آرزو کنيم استاد مورّخ ما پيش از اين قضاوت، زحمتى . ترديد بياندازد
کرد و با بازماندگان آن فجايع به صحبت  داد، سفرى به يزد مى به خود مى

يا اينکه نامى از کتيبۀ کرتير مؤبد بزرگ زمان ساسانيان که با آن خوب . نشست مى
ر آنجا کشتار ديگرانديشان، ديگردينان، ديوپرستان آورد که وى د آشنا بود به ميان مى

را از افتخارات خود دانسته، به آن باليده و جاى ترديد براى هيچ کس از ... و
هايى که در مورد مسيحيان و مانويان و مزدکيان و غيره مرتکب  ها و بيرحمى قساوت

                                                 
زاده نويسندۀ معروف نيز شرحى از وقايع يزد و آشنائى خود با اين   جمال علىمحمد  سيد1

  ).نگاه کنيد به فصل سوم(نويسد  کتاب مى
 ماجراى خونبار کشتار مسيحيان ايران به توطئۀ موبدان زردشتى »ن شهيدان ايرااعمال« کتاب 2

  .جمله به اتهّام جاسوسى براى رومدر زمان ساسانيان است از 
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  .گرديدند باقى نگذارده است
گذشته، مخصوصا در دوران آورى که در يکصد و شصت سال  اعمال شرم

اعمال جمهورى اسلامى در مورد بهائيان صورت گرفته نه تنها بار ديگر روايات 
گذارد بلکه   و متن کتيبۀ کرتير را به صورت زنده و علنى به نمايش مى ايرانشهيدان

نکته اينجاست که آن . سازد رنگ مى  قساوت و بيرحمى آن را بى خشونت،در
داد که هنوز امريکا کشف نشده بود، اروپا   قرون وسطى رخ مىحوادث شوم در ايران

ها بگذرد تا جهانيان با منشور ملل  بايست قرن برد و هنوز مى خبرى بسر مى در قعر بى
ولى جناياتى که امروزه در ايران صورت . د و مفهوم حقوق بشر آشنايى يابندحمتّ 
 که مردم جهان آزادى عقيده و گيرد، تاريخ قرن بيست و يکم بر خود دارد، زمانى مى

  .دانند حق انتخاب دين را جزئى از اصول بديهى و حقوق خدادادۀ خود مى
نمائى نگاشته شده و نه  آنچه در کتاب حاضر خواهيد خواند نه براى مظلوم

ه به نه به قصد تبليغ دين بهائى است و ن.  دارد»توهّم و تعصّب مذهبى«اى از  سايه
بلکه بخشى از . مخالفان آن است »ت اهريمنىسبعيّ « ن نماياندين کوب براىقول زرّ 

سرگذشت گروه . ده از گوشۀ فراموشى بيرون آيدتاريخ کشور ماست که کوشش ش
بزرگى از مردم ايران است از فارس و ترک و بلوچ و ترکمن و کرد، با سوابق دينى 

 به بهاى دادن مال و مختلف، و با آرزوهائى درخشان و تابناک براى آيندۀ ايران، که
  .اند ها ايستاده در پاى آن آرمانهستى و جان خود، با سکوت و بردبارى 

روش نويسنده در تدوين اين کتاب در مرحلۀ اول استفاده از اسناد و مدارک بوده 
اسنادى که در اين کتاب ارائه شده و تصوير برخى از آن در انتهاى کتاب آمده . است

بلکه از منابع دولتى و رسمى دولت ايران چه در زمان شاهان از منابع بهائى نيست 
بينيم  در همين اسناد است که مى. پهلوى و چه در زمان جمهورى اسلامى است

گيرد و به تدريج  اى شوم براى از بين بردن نهائى جامعۀ بهائى در ايران شکل مى نقشه
  . پوشد جامۀ عمل مى

هاى معتبرى که در اين زمينه منتشر شده، و  تابسواى استفاده از اسناد مزبور، از ک
که بهائيان از ماجراها و حوادث مهم در رابطه با  هايى از خاطرات و يادداشت

بخش ديگرى از .  استفاده گرديده-نتشر نشده و برخى هنوز م-اند ستيزى نگاشته بهائى
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اند و   بودهاطلاعات اين کتاب را مصاحبه و گفتگو با بهائيانى که در متن ماجراها
  .دهد برند تشکيل مى اکنون در خارج از کشور بسر مى

اى از تاريخ اجتماعى و  هدف نويسنده از نگاشتن اين کتاب باز نمودن گوشه
 دينى کشور ما است که پايمال گرديده، دستخوش تحريف و بى حرمتى قرار گرفته و يا

ر يک قرن و نيم اخير با مبارزات خونبارى که د. به دست فراموشى سپرده شده است
. با بهائيان صورت گرفته کشور ما نيروى سازندۀ پيشتازى را از دست داده است

کند که اين قصۀ دردناک نوشته شود، حقايقى که با دقّت از  عدالت حکم مى
دسترس مردم ما دور نگاه داشته شده در اختيار عموم قرار گيرد و يادى از اين 

 دنبال خواهيم “سخن پايانى”اين گفتگو را در . باقى بماندقهرمانان گمنام در تاريخ 
  .کرد

*  
هاى گرانبهاى چند تن از دوستانم، از بهائى و غير  در نگاشتن اين کتاب از کمک

. ها و پيشنهادات سازندۀ ايشان هستم  و سپاسگزار راهنمائى بهائى، بهرۀ بسيار برده
دستى در  يا اسناد و مدارکى با گشاده از دوستانى که خاطرات منتشر نشده و چنين هم

در طرح کرد ديگرى   راروى جلددو دوست عزيزى که يکى  اند و نيز از اختيارم گذارده
به . کنم بندى کامپيوترى اين کتاب مرا يارى داد صميمانه سپاسگزارى مى صفحه

  .يرند را بپذاحترام و سپاسماميدوارم   وبرم دلايلى که روشن است نامى از ايشان نمى
  
  فريدون وهمن

  ]۲۰۰۹اکتبر  [۱۳۸۸ماه  آبان
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  ممقدّمه بر چاپ دوّ 

  
ت سه ماه تمامى  به بازار آمد و در مدّ ۲۰۱۰چاپ اوّل اين کتاب در ژانويۀ سال 

تجديد چاپ کتاب فرصتى فراهم آورد که نگاه ديگرى به . نسخ آن به فروش رفت
يم و برخى کمبودها را بر آن ها را اصلاح نما صفحات آن بياندازم، برخى لغزش

از فرصتى . کرد بندى ايجاب مى  اين اصلاحات تغييراتى را در صفحهطبعاً. بيافزايم
استفادۀ بيشتر از فضاى هر صفحه و در نتيجه  براى ،با کمک ناشرکه فراهم شد، 

  . استفاده کرديم کتاب و حجمتر شدن صفحات کم
هاى   قرار گرفت که در زير نشانىنقدد موربه لطف  پايگاه اينترنتى چندکتاب در 

  .آورم آن را مى
http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/22057/ 
http://www.radiofarda.com/content/f3_bahais_Iran/2021452.html 
http://www.gooya.com/external/reza.malakut.org/2010/07/post_530.html 
http://reza.malakut.org/2010/07/post_533.html 

ۀ بريل در سسّ ؤ که ناشر آن مIran & the Caucasusشناسى به نام  مجلۀ معتبر ايران
 تا ۱۹۲، صفحات۱۴شمارۀ  (لى بر اين کتاب آورده استهلند است نيز نقد مفصّ 

۱۹۴(.  
ۀ دانم از ناشر اوّل اين کتاب شرکت عصر جديد، و از هم وظيفۀ خود مىدر اينجا 

  که از دور و نزديک انتشار کتاب را مورد لطف و تقدير خودآنان همکاران و ،دوستان
  .تشکر کنمصميمانه ند ا هقرار داد

  
  فريدون وهمن

  ]۲۰۱۰ اوت[ ۱۳۸۹ ماهمرداد 
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  مقدّمه بر چاپ سوّم
تواند موجب رضايت و  کتابى در مدتى کمتر از يک سال مى چاپ سوم هرانتشار 

آنچه . باشد، اما درمورد  کتابى که در دست داريد چنين نيست ناشر نويسنده وشادى 
گذرد آنچنان گسترده و  که امروزه در ايران اسلامى از ظلم و تبعيض بر بهائيان مى

ها  ده توان  مى– هر چه هم فواصل آن کم باشد –دردناک است که با هر چاپ جديد
بر مصادرۀ اموال و غيره هاى طولانى زندان،  ها، محکوميت از بازداشتصفحه 

دستگيرى و صدور حکم و ، شيوۀ غير قانونى ها نوع اتهّام.  افزودچاپ قبلى
هاى  کند نام آنچه فرق مى. ها با هم شبيه است ها و عدم اعتناء به دادخواهى مجازات

 با رشادت و ،جديد از زنان و مردانى است که دستخوش اين همه ظلم و نامردمى
در سکوت و تسليم، خواهان  ،هر سختىتحمّل کنند و به بهاى  مىپايمردى سر خم ن

  . حقوق انسانى خود هستندترين بديهى
الله سيد على  آقاى آيترود  همين روزها که چاپ سوم اين کتاب به چاپخانه مى  
 در يک سخنرانى که در حضور ، قمسفر خود به اى رهبر جمهورى اسلامى در  خامنه
مردم ايران را نسبت  ،شد  از تلويزيون و راديو پخش راد گرديد واي مردم  تن ازهزاران

هاى ايمان مردم بخصوص نسل جوان را   که در داخل کشور پايه“هايى جريان”به 
هاى کاذب، ترويج  ترويج عرفان” را هشدار داد و آن جرياناتکنند  متزلزل مى

 بار بود که آقاى  اين نخستين.ناميد“ بهائيتّ، و ترويج شبکۀ کليساهاى خانگى
  .ختسا اى علناً در بيانات خود ديانت بهائى را مطرح مى الله خامنه آيت

هاى دولت را  از آنجا که بيانات رهبر جمهورى اسلامى معمولاً جهات سياست
 مأموران   سهمناکهاى يورشاى از   منتظر موج تازهحتمالاً سازد بايد ا مشخّص مى

 که آنان را به خاطر ايمانشان به باشيمپناه ايران  بىگروهى از مردم  امنيتى رژيم بر 
هاى مخوف   زندان دستگير کنند، خانه و زندگيشان را مصادره نمايند، در آيينى ديگر

اگر چاپ . هاى طولانى محکوم سازند ببندند و به حبس شلاق جمهورى اسلامى به 
 بايد گردد،اين يورش تازه نشر ها صفحه شرح  بعدى اين کتاب بخواهد با ده

  .جا آرزو کنم که اى کاش هرگز به چاپ چهارم نرسد همين
  فريدون وهمن

  ]۲۰۱۰اکتبر  [۱۳۸۹مهرماه 
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  اى بهائيتمعمّ : فصل اوّل
  

يکصد و شصت سال پس از برآمدن آيين بهائى از ايران هنوز اين دين براى 
 در مورد آن رواج ها و شايعاتى که مردم ما در تار و پود مبهمى از تهمتبسيارى از 

ائى آن به صورت معمّ به پژوهندگان و روشنفکران ما  حتىّ . ناشناخته باقى ماندهرددا
  .يابند انگيز مى  آن را هراسآشنايى با اغلب و نگرند مى

هاى   تودهدر جذب که در وسعت و نيرو و ىجديددينى ترتيب، نهضت  بدين
اى اسرارآميز از  سابقه بود، به گونه در سراسر تاريخ اسلامى ايران تقريبا بى ،مردم

 نويسندگانى که در نگارش تاريخ .سوى پژوهندگان تاريخ ايران ناديده گرفته شد
 يا به اشارتى از آن گذشتند و يا به تکرار ، آن بودندگفتگو دربارۀ قاجاريه ناچار به

حى در هايى که به هر گونه شر سواى آن، کتاب. روايات ردّيه نويسان بسنده کردند
ردّيه و  تابکمورد اين نهضت داشت مورد تحريف قرار گرفت و در عوض، هزاران 

هاى اسلامى نوشته شد و اين دين به صدها   و سازمانملاّيانمقاله عليه آن از سوى 
   .تهمت و افترا آلوده گرديد

ريزى شده از سوى مقامات مذهبى و  گير و برنامه همۀ اينها همراه با مبارزات پى
 نقشى ،اى مرموز و مجهول داد و در ضمير ناخودآگاه مردم لتى، به بهائيت چهرهدو

 بهائيان در اجبارى و ناخواستۀسکوت ها  سال. بر جاى گذارد منفى از اين نهضت
از سوى مردم ناآگاه را در باورهايى که ، دامنگيرهمه جانبه و روياروئى با اين مبارزۀ 

تر کرد و از بهائيان   راسخشدند تغذيه مى يانملاّ دولت و دستگاه عظيم تبليغات 
ساختۀ دست اينک را نان آ ،ها اين شايعه پراکنى. جمعيتى مهيب و ترسناک ساخت

 در تمام ارکان و کرد که و اسرائيل وانمود مى)  امريکاو اخيراً(روس و انگليس 
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ئل ناموسى  از سوئى در ميانشان از مسا.داراى نفوذ بودندهاى حساس دولتى  سازمان
 به جاسوسى اجانب، و از سوى ديگر در خدمت نبودو عفت و عصمت خبرى 

  .اشتغال داشتند
بزرگترين کوشش و تلاش  ،آغاز ظهور اين ديانتاغراق نيست اگر گفته شود از 

از پايان جنگ جهانى دوم به  جامعۀ مذهبى ايران صرف مبارزه با دين بهائى شده و 
هاى تبليغات  انجمن تأسيس بااين تلاش  ،گذشتهاين سو، يعنى در شصت سال 

 و امثال ى ردّيهها  و نشر کتابت دينى و مجلاّ ها ها، ايجاد روزنامه اسلامى، حسينيه
ستيزى   بهائى،استقرار جمهورى اسلامىانقلاب ايران و از زمان . ت يافته استشدّ  آن
هاى  با بودجهکه شده از وظايف مقام رهبرى و رياست جمهور و سپاه و غيره ئى جز

  .هاى دينى در سراسر کشور به اين کار مشغولند همراه با حوزه، حساب وسيع و بى
بزرگترين کاميابى بلندپايگان مذهبى شيعه را تا پيروزى در  داريوش همايون

داند که بر ضد بابيان و جانشينانشان بهائيان به راه انداختند   در پيکارى مى،انقلاب
ال اينجاست که کاميابى در ؤ ولى سورد همايون درست استبرآ). ۲۰۰۰همايون (

مظلوم کشى، در محروم نمودن بخش بزرگى از  نبايد در ملاّيان کاميابى چه؟
 ايشان ميهنان بهائى از حقوق انسانى خود، و در توهين و تحقير دائمى نسبت به هم

اند و  دههاى دينى همواره در ايران دستخوش ظلم و تبعيض بو اقليت. تلقى شود
در ارائۀ هر راهکارى براى خود ، در ناتوانى ذاتى ملاّيانتاريخ نشان داده که 

خانمان   آزار مظلومان و بىنفرت پرورى، خشونت، بهبالابردن سطح اخلاقى جامعه، 
 .اند پرداخته بهائيان سپسان و هاى دينى مثل يهوديان و زردشتي ساختن اقليت

تواند در نابود ساختن جامعۀ  گويد نمى ز آن سخن مى کاميابى که همايون ا،چنين هم
در کشورهاى غرب و جامعۀ بهائى نه تنها نابود نشد بلکه . لقى شودتبهائى از ايران 

ه و  توجّ ،هايى که بر بهائيان رفت ظلمبا همۀ  اخير هاى در سالشرق پراکنده گشت و 
   .آن جلب نموداليم  تعبهائيت ونسبت به را  مردم ايران سويى دردى و هم هم

در طول يک مبارزه با بهائيت را کاميابى بلندپايگان مذهبى شيعه در آن بود که 
. قرار دادندو تکيه زدن بر حکومت ايران  دستاويزى براى رسيدن به قدرت ،قرن و نيم

ت، به بهائيّ ت و سپس بابيّ هام به با تهديد به اتّ و پهلوى دولتمردان را در زمان قاجار 
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به جدلى آنگاه پس از عدم کاميابى در بحث دينى با بهائيان، . ود رقصاندندساز خ
   :سياسى روى آوردند و به قول دکتر توکلى طرقى

ى به کل ساختۀ استعمارگران تلقّ  کيشى برآمده از بطن فرهنگ دينى ايران را
و اين کار در واقع شگردى براى دگرسازى و پاکسازى دگردينان و دگر  ...کردند

  .ديشان از گسترۀ زندگى سياسى و دينى ايران بودان
  )۸۱، ۸۰ :۱۳۸۰توکلى طرقى(

پس از آنکه با هزاران دروغ و نيرنگ بهائيت را در افکار مردم به با اين تمهيدات، 
پهلوى، محمد رضا شاه  در زمان سياسى تبديل ساختند،سازمانى ترسناک و مخوف 

هم ساختند و وزرايش را به بهائى بودن متّ  و گاه خود شاه و بارها هويدا نخست وزير
 هدلى تودۀ مردم را براى يورش آخر و تکيه زدن بر عرصۀ قدرت مطلق پشتيبانى و هم
ستيزى   بهائى.دگردي کار به اينجا ختم ن به نظر دکتر توکلى طرقىولى. فراهم آوردند

و راه  دنى شددستاويزى براى محروميت ملت ايران از زندگى در يک جامعۀ آزاد و م
  : ها، ديگرانديشان، بانوان و روشنفکران باز گذاشت ترا براى تبعيض و ستيز با اقليّ 

هاى ضد صهيونيستى، ضد  با در هم پيوستن جنبش ضد بهائى با جنبش
استعمارى، و ضد امپرياليستى، مبارزه براى پاکسازى بهائيان به مبارزه براى 

خواهانۀ مردم ايران  آزادىر جنبش د. لطنت پهلوى تبديل گرديدسرنگونى س
 پنداشته شد و در نتيجه جامعۀ »اسارت ملت مسلمان« »آزادى مدنى بهائيان«

  .چنان ادامه دارد هم مدنى ايران در نيمۀ دوم قرن بيستم دچار تناقضى شد که
)۱۱۴: ۱۳۸۰توکلى طرقى(  

ه روشنفکران و طبقۀ رو، بلکود که نه تنها مردم عوام و مسجدکاميابى ديگر ايشان آن ب
کرده را نيز به دام بهائى ستيزى انداختند، چشم و گوششان را بر حقايق بستند  تحصيل

و مغزشان را چنان انباشتند که تو گوئى دشمنى و خصومت با بهائيان بايد در ذات هر 
کردگان ما   آنچنان مسلمانان روشنفکر و تحصيلملاّيان. ايرانى از بدو تولد نهفته باشد

اين مبارزه در واقع نه فقط ستيزى انداختند که نگذاشتند دريابند  را به دام بهائى
  .شود را نيز شامل مىمبارزات سياسى ايشان   وايشانبلکه  ،بهائيت
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 بلکه در مورد آيند،  که جزء کفار بشمار مى نه تنها در مورد بهائيان،در قانون اسلام
ى و غير  به ذمّ  راجامعهشرع اسلام . برى استاساس بر نابراهاى ديگر نيز  بسيارى گروه

ى، زن و مرد، دانا و جاهل، سيد و غير سيد، مسلمان و غير مسلمان، نجس و ذمّ 
توانند بر ديگران از   فقط گروه خاصى مىبر اين اساس. کردهپاک، و امثال آن تقسيم 

وانينى که شرع  را در زنجير ق مردمبقيۀهمين گروه اجازه دارند هر نظر برتر باشند و 
آنان را پيروان اديانى که قرآن  حتىّ ها مغز شوئى با قرن. است تا ابد اسير سازند نهاده 

به حاشيۀ  “اقليت مذهبى” با برچسب د،شناس داراى کتاب آسمانى مىبر حق و 
ترين گروه  مانده به صورت عقب ،محروم از حقوق اجتماعى راندند و ايشان را جامعه

هائى که پس از آمدن اسلام به ايران بر دو  در مورد ظلم. نى در آوردنددر جامعۀ ايرا
 “گبرها”همين اما  .ها نوشت بايد کتاباند و هنوز  نوشتهاقليت زردشتى و يهودى رفته 

ايران رساندند به صورت از ى درماندۀ تحقير شده وقتى خود را به خارج “جهودها”و 
 مايۀ افتخار آن کشورها شدند و با پشتکار، اروپا و پارسيان هند و يا شهروندان امريکا

  . استعدادهاى خود به بهترين وجه درخشيدندىدانش، ذوق و هنر و تمام
ها  ، ظلم به اقليتاين حقايق را پنهان داشتند  آن بود که با مردم فريبىملاّيانهنر 

 و انستند حق خدا دادۀ خود د،و ايجاد تمايز و اختلاف را در جامعه به عنوان دين
  . بهائيان را تنها دغدغۀ فکرى خود و کشور قلمداد نمودندها مخصوصا  اقليتله أمس

رفت کسى از  در طى يکصد و شصت سال که هزاران ظلم و ناروا بر بهائيان مى
روشنفکران و نويسندگان را سراغ نداريم که به دادخواهى از بهائيان چيزى نوشته باشد 

چند تنى که با شجاعت تمام .  با ديگران براى آنان باشدو يا خواستار حقوق مساوى
 ،در دو سه واقعۀ قتل عام بهائيان مطالبى نوشتند نه در دادن حق مساوى به بهائيان

بلکه در انتقاد از شدت فاجعه و قساوت و خونبارى شقاوتى بود که بهائيان را کشتار 
ى دينان و افرادى که به اسلام ب. ايم ه در صفحات بعد گفتگو کرده در اين بار.کردند

داريوش همايون . نيستندنگرى برى  ترين اعتقادى ندارند از اين منفىنيز کوچک
  :نويسد مى

کنند در  کيد مىأخود ت) سکولار بودن( کسانى که بر عرفى بودن] حتىّ [...
براى آنها، اگر هم مذاهب . برابر بهائيگرى رفتارى نا روشن و نا آسوده دارند
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شان برابر باشند، يکى از آنها بهائيگرى، کمتر برابر   نظر جايگاه قانونىهمه از
   ...است

  )۲۰۰۰ :همايون(
*  

هاى اخير در خارج از کشور با سلاح علمى و  از معدود روشنفکرانى که در سال
اند، جز يکى دو تن،  تعقّل تاريخى به گفتگو و تحقيق در مورد اين نهضت پرداخته

شهادت باب را در ميدان . اند زۀ تحقيقات بابى فراتر ننهادهديگران پا را از حو
هاى بابيان را در دوران ناصرالدين  و سرکوبى قيام. م۱۸۵۰سربازخانۀ تبريز در سال 

 قيام باب هرگاهدانند و بيشتر در اين فکر و آرزويند که  شاه پايان کار اين قيام دينى مى
ناصرالدين شاه و اميرکبير بجاى شد و  با آن خشونت و وحشيگرى سرکوب نمى

جستند   سود مىملاّيانرويارويى با بابيان، از آنان عليه قدرت بى چون چراى 
  . بود مىچه سرنوشت ايران امروز 

 به تاريخ ايران “چپ”چند تن ديگر از ايشان، از جمله نويسندگانى که با عقايد 
تداى امر در مقابله با خورند که چرا نهضت بابى، که در اب نگرند، افسوس مى مى

جو و انقلابى خود را از  نيروهاى دولتى به دفاع و مبارزه رو آورد، بعدها حالت ستيزه
جو و کاملا دور از خشونت  دست داد و در قامتى نو به نام بهائى به ديانتى صلح

  ٣.تبديل شد
 سرعت رشد و  و آنآهنگى دارند  هم اما بر يک نکته،قان انگشت شمار مامحقّ 

باور نکردنى است که .  از نخستين روزهاى پيدايش است،فوذ اين دين در ايرانن
هنوز چند سالى از آغاز اين نهضت نگذشته پيام بابيان در برآمدن عصر نو و آيينى 

هاى کوچک، از دربار  جديد سراسر ايران را در نوردد، در شهرهاى بزرگ و دهکده
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ها را از ديد   شد همۀ کتاب هنگامى که به فرمان استالين قرار۱۹۳۸شوروى هستند که در سال 
آن ۱۸۴۸ - ۵۲هاى   بابيه در ايران در سالهاى قياممارکسيستى بنگارند در کتاب خود به نام 

ها در آن  قيام را نهضتى مارکسيستى دانست، بدون آن که هيچ يک از شرايط آن گونه قيام
  .ابى گرديد دربارۀ آيين ب»ها چپى« اين نظريه از آن پس مبناى برآورد . يافت شود
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. روان وفادارى بيابد و ايران را تا پايه بلرزاندقاجار تا کلبۀ دهقانان بيرجند و خوسف پي
به ياد بياوريم که آن زمان روزنامه و راديو و اينترنت وجود نداشت و مردم ايران 

شنيدند که آنگونه گروه گروه به پا  بايست از دين بابى دهان به دهان چيزى مى مى
هما ناطق نيز با پژوهشگر معاصر . خيزند و به آن شجاعت در راهش جانبازى نمايند

  :نويسد اين پرسش روبروست و در برابر اين پديده مى
ى هاى شهرى و روستايى و يا حتّ  شود دريافت که هرگز توده به عقل سليم مى

شوند و به  دارند، بسيج نمى  يک روزه از مذهب خود دست برنمىملاّيان
  .پيوندند آيين ديگر نمى

  )۶ : ۱۹۸۸ناطق (
  :سدپر و فشاهى با تعجب مى

جرئت نکرد، مدّعى آوردن دين جديد و نسخ ...رماسيون لوتر در اروپاحتى رف
اما . ت گردد، و تنها ادعا کرد که قصد رفورم يا اصلاح دين را داردمسيحيّ 

ر سيد على محمد باب به اتکاى کدام سوداگرى رو به پيشرفت و کدام تفکّ 
   ى، مدّعى اين امر شد؟مترقّ 

 )۱۴۳ :۱۹۷۷فشاهى (
به اين هاى مردمى و انقلابى ايران  ضمن بررسى ديگر نهضت طبرى نيز احسان

  :نگرد نهضت با شگرفى مى
اگر سراپاى اين تاريخ خونين و پرشور و هياهو بررسى شود و چنانکه شايسته 

تواند شور و غرورى شگرف را  است به نسل بالنده عرضه گردد، در آنان مى
ده چندان  در برگشودن دژهاى نوين تاريخ،برانگيزاند و انديشۀ خلاّق آنها را 

   .سازد
 )۳۸۴ :۱۳۴۷طبرى(

 ترقى حضور عناصر هاى بالا،  ضمن اشاره به ديدگاهنويسندۀ رگ تاک، مشهورى،
ت ايران عامل پيشرفت آن  بابى و تکيۀ آن را بر فرهنگ و مدنيّ دينخواهانه در 



 

٣١  

  : داند مى
اى نوين، نه تنها  ونمايهجنبش بابى چه از نظر وسعت و عمق و چه به در

اى اسلامى تمايز يافت، بلکه با نسخ اسلام،  هاى ميان فرقه بزودى با کشاکش
طرح عناصر نوين ] با[ت ايرانى و بالاخره تکيه بر فرهنگ و مدنيّ ] و با[

. رفت نقطۀ عطفى در سير اضمحلالى ايران بوجود آورد خواهانه، مى پيشرفت
هاى حاکميت مذهبى، دست در دست اقتدار  حد همۀ جناحهر چند قواى متّ 

فزايندۀ دربار به صدرات امير کبير راه پيشرفتش را سد کردند، ليکن چنان 
نظير در تاريخ معاصر  ژرف و فراگير گشته بود که عليرغم کشتار و پيگردى بى

  .ايران، ممکن نگشت آنرا از ميان بردارند
 )۲۶۵ :۱۳۷۹مشهورى (

نبش با هاى مردم را به جنبش بابى در توافق آن ج دههما ناطق سبب گرويدن تو
  :بيند هاى ايشان مى خواست

ى گروهى از آزادانديشان اگر برخى دولتمردان يا فقهاى صوفى و شيخى و حتّ 
هاى  يا اگر توده. داشتند بايست انگيزۀ ديگرى مى به دنبالش رفتند، مى

نده باشند، از همۀ را خوا] باب[هاى او  آنکه سطرى از نوشته مسلمان بى
 - نه در معجزۀ خضر و ريش موسى-بايست، سخنى ولايات سر بر کشيدند، مى

  . هاى خود شنيده باشند آمد خواست بلکه در به 
... با برخاست باب، مردم آنچه را که در سر و به دل داشتند بر زبان راندند... 

ى اجتماعى را را بيش از پيش وانهادند و محتوا] اين دين[محتواى مذهبى 
بدينسان آنچه در اصل بنا بود، آيينى نو در برابر آيينى کهنه  ...برکشيدند

  .رفت در چهرۀ نوآورى در برابر کهنه پرستى تبلور يابد گر آمد و مى جلوه
  )۶۹ :۱۹۸۸ ناطق(

ترين اثر در بررسى  که آن را مهمرستاخيز و تجدّد، عباس امانت نيز در کتاب خود 
اند، ادعاى باب را به قائميتّ و آوردن آيينى   در قرن نوزدهم دانستهتحوّلات ايران

اى که همواره رو به عقب دارد  جديد با مسالۀ تجدّد ايران و رهايى از فرهنگ کهنه



 

٣٢  

  : داند بسته مى هم
اى که از حيث اجتماعى و اخلاقى در  پاسخ دين بابى به نيازهاى جامعه

ى بر اساس لزوم تجديد و نوآورى در معرض تحوّل قرار داشت عرضۀ تفکّر
چنين اصلى را نه تنها مراجع شيعۀ سنتّى، بلکه . اصول دينى بود

باب ... گرفتند کردند و يا ناديده مى خّر اسلامى نيز ردّ مىأطلبان مت اصلاح
زمان حضور  دوگانگى برداشت شيعى را از مسالۀ امامت، که غيبت، و هم

اين قدم . و طبعاً به دنبال آن قائميت حل کردامام باشد، با ادعاى مهدويت 
. انقلابى موجب بريدن بابيان از اسلام و آغاز دورى جديد با دينى تازه شد

اى که بريدن از اسلام را تدارک ديد و آن را به اجرا گذارد گرچه در  انديشه
. مسائل اين جهانى نيز در خود داشتدغدغۀ تجدّد و وهلۀ اول دينى بود ولى 

اى عقب ماندگى جامعه را نه در سرنوشت محتوم اعضاى آن  ين انديشهچن
ديد که اديان گذشته با حقايق  بلکه در شکست آنان در درک اين مسأله مى

  .باشند تطبيق نمى جهان متحوّل امروز قابل 
(Amanat 1989: 406-7) 

  :پرسد نويسندۀ رگ تاک نيز بر همين باور است و مى
انه را نيازى بجز براندازى حاکميت مذهب قرون وسطايى مگر آن زم... براستى

   بوده است؟
  )۱۸۶ :۱۳۷۹مشهورى (

بر محمد رضا فشاهى بايد بيست سالى بگذرد تا در مورد نهضت بابى به نتيجۀ 
  :نقل کرديم برسد و تاثير آن دين را بر جامعۀ ايران دريابداز او ديگرى جز آنچه در بالا 

 از رنج و خون غرق گرديد، اما تاثيرى شگرف بر جنبش بابيان در دريايى
بير، پيدايش کاصلاحات امير. جامعۀ خفته و قرون وسطائى ايران نهاد

روشنفکران روشنگر، انقلاب مشروطيت، انقلاب ادبى و غيره يعنى پيدايش 
  .ايران نوين همگى زاده و دنباله و نتيجۀ منطقى اين جنبش بود

  )۵۶: ۲۰۰۰فشاهى (



 

٣٣  

اند بر ناظران خارجى که در زمان قاجار در  هندگان ما امروزه به آن رسيدهآنچه پژو
ماندگى و دست و پا زدن مردم ايران را در  آنان عقب. بردند پوشيده نبود ايران بسر مى

هاى اين نهضت نوجوى  ديدند و آن را با آرمان تارهاى خرافات قرون وسطائى مى
هاى  شور مردم در رسيدن به پيشرفتى ايشان، برابنا بر اين . کردند دينى مقايسه مى

  در ايماناين شور و تحرّک تاريخى.  درک کردنى بودلات اجتماعىفکرى و تحوّ 
 ادوارد براون مستشرق انگليسى در .يافت ت تبلور ت و بهائيّ به بابيّ هاى مردم  توده

نگليسى نگار ا  يک روزنامهبه نقل از ۱۹۰۹ -۱۹۰۵انقلاب ايران کتاب خود به نام 
  :نويسد مى

نه تنها انقلاب مشروطيت ايران، بلکه بيدارى عمومى آسيا نتيجه مستقيم 
  ٤.شود نهضت جديد روحانى است که بابى يا بهائى ناميده مى
)Browne 1910: 425( 

اى به ميرزا  گوبينو که در زمان ناصرالدين شاه وزير مختار فرانسه در ايران بود در نامه
ر خارجه ضمن بيان فساد و نادرستى و انحطاطى که گريبانگير سعيد خان وزير امو

  :دهد مردم ايران بود او را هشدار مى
هر . ملت به قدر کافى بيدار و هشيار هست که ملتفت اوضاع و روزگار باشد

شود و  خيزد و به مذهب جديد باب داخل مى روز بيشتر به مخالفت بر مى
در دربار و اطرافيان تاج و تخت  حتىّ روزى خواهد رسيد که خواهيد ديد

  .رخنه خواهند کرد
  )۴۸۰ :۱۳۳۹ جمال زاده(

گوبينو با هشيارى تمام موج نوآورى و تجددخواهى که طبقۀ روشنفکر ايران را با خود 
ديد و افکار باب و پيروان او را بخشى از اين تحوّل بزرگ فکرى  برد مى پيش مى

                                                 
 به ثمر رسيد، نخستين جنبش آزاديخواهى در ۱۹۰۵ انقلاب مشروطيت ايران که در سال 4

منطقۀ وسيعى از آسيا، از نتايج مستقيم و غير مستقيم نهضت بابى و بهائى بود که از نيم قرن 
م پس از آن بود که به تدريج ديگر مرد. کرد قبل از انقلاب مشروطيت آن افکار را ترويج مى

  .شرق براى به دست آوردن حقوق اساسى خود بپا خاستند



 

٣۴  

عمر خود را صرف ترجمه و انتشار آثار بى جهت نبود که وى بيشى از . شناخت مى
  .باب و بابيان به زبان فرانسه نمود

 مثالى پيدا طاهرۀ قرةالعين شعراين   ازگوياتربراى آگاهى از اعتقادات بابيان 
 که جان ى است از نخستين بابيان بود و٥ىّ وى تنها زن در ميان حروف حَ . کنيم نمى

  . دادقاد خود اعتراهخود را نيز پس از چند صباحى در 
  فرمود آغاز تنفسهان صبح هُدى

  روشن همه عالم شد ز آفاق و ز انفس
  ديگر ننشيند شيخ بر مسند تزوير
  ديگر نشود مسجد دکّان تقدس

  الحنک از دم  ببريده شود رشتۀ تحت
  )ريا و تزوير(= س  تدل نه شيخ بجا ماند و نه زَرق و

  آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات
  )پندار باطل و وسوسه(= خلق ز تخييل و تَوَسوس آسوده شود 

  محکوم شود ظلم به بازوى مساوات
  )هوشمندى، عقل، پژوهش(= معدوم شود جهل به نيروى تَفَرّس 

  گسترده شود در همه جا فرش عدالت
 دوستى و مهر(= س افشانده شود در همه جا تخم تَوَن( 

طاهره از زبان و قلم اينها سخنانى است که تا شصت هفتاد سال بعد از 
لغات همگى تازه است و  حتىّ مفاهيم و عبارات و. کس جارى نشده هيچ
بايد هفتاد سال تا شعر فرخى يزدى و لاهوتى کرمانشاهى به جلو . سابقه بى

آهنگى طاهره در  پيشروى و پيش.  اين کلمات و مفاهيم بر بخوريمهبيائيم تا ب
   .وبى پيداستبيدارى ايرانيان از همين يک شعر به خ

  )۸۳ :۱۹۹۲بنانى (
  

                                                 
  .لقب هيجده تن نخستين پيروان باب است] زنده[ حروف حى 5



 

٣۵  

  بهائى - پژوهندگان غربى و نهضت بابى
شناسان به اين دين و بيش از يک قرن و نيم پژوهش  رويکرد پژوهندگان و شرق

هاى بديع و پيشرو اين نهضت و تاثير  ناپذير ايشان نشان ديگرى از ويژگى مداوم و وقفه
  .باشد آن بر جامعه و فرهنگ ايران مى

 انگليس و روسيه که هر دو در ايران از قدرت و نفوذ برخوردار بودند به دو کشور
نگريستند و حوادثى که در اين رابطه در  تحوّلات اين نهضت با توجه و علاقه مى

ايران براى انگلستان پلى بين هندوستان و . نمودند داد با دقّت دنبال مى ايران رخ مى
. ى آن دولت اهميتّ خاصّى داشترفت و حفظ وضع موجود برا غرب بشمار مى

براى روسيه نيز به خاطر منافع سياسى آن دولت در آسيا و دستيابى به راه دريايى 
به همين جهت حوادث نخستين . خليج فارس، ايران از اهميت فراوان برخوردار بود

هاى بابيان و تصادم آنان با قواى دولتى در طبرسى،  هاى تولدّ اين آيين مثل قيام سال
ريز، همراه با اقبال بى سابقۀ مردم به اين دين توجّه ناظران سياسى غربى  زنجان، نى

هاى انگليس، روسيه و  آرشيوهاى سياسى دولت.  را سخت به خود معطوف داشت
هاى آغازين اين نهضت به بعد، از  فرانسه حاوى صدها گزارشى است که از دوره

آورى و به لندن، سنت  ان جمعسوى مأمورين کنسولى، مستشاران و سفراى آن
  . پترزبورگ و پاريس ارسال شده است

، وزير مختار روسيه در ايران در زمان D.I. Dalgorokovدالگوروکف . ا.کنت د
خواست که مطالب  ظهور باب، از مامورين دولت روس در شهرهاى مختلف مى

انيچکوف . ه. ه ناش ب در نامه. مربوط به اين دين را بلافاصله به اطلاع او برسانند
N. H. Anitchkov نويسد کنسول روس در تبريز مى:  

کند و ما بايد آن را  ديانت باب در ايران هر روز طرفداران جديدى پيدا مى
کنم همۀ امکانات را براى دريافت  من از شما تقاضا مى. خيلى جدّى بگيريم

هاى خود  افتهاطلاعات راجع به اصول عقايد و ديانت او بکار گيريد و همۀ ي
ام مقايسه  آورى کرده را به من خبر دهيد تا بتوانم با اخبارى که در تهران جمع

دهد اخبار دقيق و صحيح دربارۀ  حضور باب در تبريز به شما امکان مى. کنم
  .اين مسئلۀ جالب دريافت داريد



 

٣۶  

  )۱۲۶: ۱۹۹۶درّى (
از اين اسناد را در  بخشى M.S. Ivanovايوانف . س. ها بعد دانشمند روس م سال

بکار برد و بر اساس آنها نتيجه ) Ivanov, 1939 (نهضت بابيان در ايران کتاب خود 
گرفت که نه تنها روسيه تزارى بلکه انگلستان نيز براى نهضت بابى اهميت زيادى 

ها بتواند نظام ايران را عوض  زيرا هر دو کشور هراس داشتند که قيام بابى قائل بود
هاى  از اين رو ديپلمات. تيجه از نفوذ انگلستان و روسيه در اين کشور بکاهدکند و در ن

ها را  دادند که بايد در اسرع وقت بابى انگليس و روس به دولت ايران هشدار مى
  )].۱۲۶: ۱۹۹۶درّى (در اينجا نقل از . [)Ivanov 1939: 139-40( سرکوب نمود

تحوّلات اين نهضت پر شور ها که به خاطر مسايل سياسى به  سواى ديپلمات
علاقمند بودند، پايگاه فرهنگى و تاريخى ايران در کشورهاى خاور ميانه و خاور 
نزديک هر نوع تحوّل فکرى و دينى را در اين کشور براى غربيان قابل توجه 

ترين اياّم تا حملۀ اعراب نشانى از  سال تاريخ ناگسسته و غنى ايران از کهن. ساخت مى
چنين زادگاه ديانت زردشتى و  ايران هم. گ و تمدن در اين کشور داشتتداوم فرهن
مذهب شيعه اين کشور را از ديگر کشورهاى . هايى مثل مانوى و مزدکى بود نهضت

يافت از  ساخت و عرفان ايران که در ادبيات غنى آن تجلىّ مى اسلامى متمايز مى
بر همۀ اينها بايد افزود .  بودها پيش در محافل فرهنگى و ادبى اروپا مورد توجه قرن

پژوهندگان اروپايى که آن زمان درگير مسايل نژادى و بحث برترى قوم آريايى بودند  
اى   دانستند و به نهضت باب به صورت پديده نژاد خود مى ايرانيان را آريائى و هم

  .نگريستند اى از کيفيات فرهنگى آرياييان باشد مى بديع که جلوه
اى با عنوان  در مقاله Heribert Busseسى پروفسور هريبرت بوسه يئپژوهشگر سو

با چند نقل قول از ) ۱۹۹۶بوسه،  (“بابيان و بهائيان در تحقيقات غربيان”
رسد که برخاستن دينى از قوم آريائى در مقابل  پژوهشگران غربى به اين نتيجه مى

کاظم . اذبه باشدهاى نژادى پر ج توانست براى طرفداران فرضيه اسلام سامى مى
بيک پژوهندۀ روس که يکى از نخستين آثار را در مورد دين بابى منتشر ساخت 

به عقيدۀ  .)Kazem-Bek 1866: 330( »ايرانيان حقيقى زردشتيان هستند«: نويسد مى
بازتاب کامل شخصيت و انديشۀ يک تفکّر «ديانت بهائى  H. Araklianآراکليان . ه



 

٣٧  

نمونۀ ديگر چنين تفکّرى سخنان  .)Araklian 1901: 334( »ايرانى آريايى است
ديانت «: گويد باشد که مى  مىRobert K. Arbuthnotکشيش انگليسى رابرت اربتنات 

بابى از لحاظ شکل و ظاهر شرقى است اما روحى که ماوراء آن قرار دارد به طور 
 (Arbuthnot  »تها بر امپراطورى اسلام حاکم بوده متفاوت اس محسوسى با آنچه قرن

هاى ادوارد براون هم طنين انداز است آنجا   اين طرز فکر حتّى در نوشته 266 :1869)
ترين و  آمد آن نهضت بهائى، يکى از مهم نهضت بابى و نتيجه و پى«: گويد که مى
  ).Browne 1924: 219( »هاى روح ايرانى در زمان ماست ترين بازتاب واقعى

ر باب، شرحى از به پاخاستن او و نهضتى که آغاز کرده در فاصلۀ دو دهه از ظهو
هاى   سياحان و ديپلماتىها ها و گزارش هاى مختلف در سفرنامه بود به صورت

طبيعى است اطلاعاتى که خارجيان در آغاز .  انگليسى، آلمانى، فرانسوى درج شد
ترسى به فقط دس. داشتند همواره درست نبود اين ظهور از افراد مختلف دريافت مى

ساخت که   امکان تحقيقى اساسى و علمى را فراهم مى بهاءالله  و بعدها  باب آثار 
در زمان قاجار کمتر بابى يا بهائى حاضر بود هويّت . ها نيز بسيار مشکل بود يافتن آن

به همين جهت . دينى خود را آشکار سازد و گرفتار زندان و شکنجه و اغلب قتل شود
ها و سياّحان  ر مورد نهضت بابى به دست مستشرقين و ديپلماتروايات اوّليه که د

 مغشوش، دور از واقعيت و ، يعنى رسيد بيشتر بر اساس تصوّرات افراد و شايعات مى
التواريخ، تاريخ رسمى دربار ناصرى، غرض آلود و  گاه حتىّ مانند گزارش ناسخ

  . خصمانه بود
ى از پژوهشگران به تحقيقات با اين حال به دلايلى که در بالا گفتيم برخ

گذاران اين دين  آورى آثار اصلى بنيان ترى در اين آيين پرداختند، براى جمع جدّى
رنج سفر به ايران به خود هموار کردند، و حتى با تحصيل فارسى و عربى کوشش 

  . هاى آن فراهم آورند نمودند اطلاعاتى بدون واسطۀ مترجم از تعاليم و آرمان
. ها بيان داريم  سر آن نيستيم که حتى شرح مختصرى از اين پژوهشدر اينجا بر

ولى براى نشان دادن تنوّع، گستردگى و امتداد از ديرباز تا امروز از آوردن چند نام 
  .گزيرى نداريم

-۱۸۷۰( کاظم بيک نخستين کتابى که دربارۀ نهضت باب در غرب منتشر شد اثر
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زمان با  هم ).Kazem-Bek 1865(کشور بود پژوهندۀ روس و عضو آکادمى آن ) ۱۸۰۲
ديپلمات فرانسوى که دو ) ۱۸۱۶-۱۸۸۲ (کنت دو گوبينو) ۱۸۶۵(انتشار کتاب او 

 نشر “مرکزىاديان و آراء فلسفى در آسياى ” بار در ايران ماموريت داشت کتابى با نام
ن کتاب از عنوا« .داد  آن نهضت بابى را مورد بررسى قرار مى۱۶ تا ۱۳کرد که فصول 

گردد  شود و نيز از ترتيب مواد کتاب اينطور استنباط مى آغاز مى اديانکه با کلمۀ او 
. که قصد او معرفى بابيتّ به عنوان دينى جديد است که هيچ ارتباطى با اسلام ندارد

ها توسط  به عقيدۀ وى  ديانت بابى بازتاب نبوغ آريائى در ايران بود، نبوعى که قرن
  ).۱۸۲: ۱۹۹۶بوسه  (»ه عقب رانده شده بوداسلام سامى ب

ها تنها منبع معتبر براى ديگر پژوهندگان در جهان غرب بود  اين دو کتاب سال
)Momen 1981: 21-26( ادوارد براون  و عاملى شد که)را به تحقيق ) ۱۷۶۲ -۱۹۲۶

براى مطالعۀ اين نهضت در ايران ) ۱۸۸۷-۸۸(وى يکسال را . در اين دين برانگيزد
کمتر پژوهشگر . گذراند و از آن پس با کوشش تمام به تحقيق در اين دين پرداخت

 -غربى را سراغ داريم که از لحاظ کثرت و وسعت انتشاراتش در زمينه ديانت بابى
اعتقاد فراوانى به نقش نهضت بابى در ايجاد براون  .برسد بهائى به پاى ادوارد براون 

داد که اين دين بتواند عامل مهمى در  مال مىرنسانس در ايران داشت و حتىّ احت
هاى   نمونهبهائيان راوى . )Browne 1893b: v(تحوّل تاريخ غرب آسيا بشمار آيد 

 ستدان مىهاى انسانى و والا  شجاعت و استقامت و دين بهائى را داراى آرمان
)(Browne 1893a: 228.   

لوئى ليهّ بابى بايد نام برد ترين شخصيتى که در مطالعات او پس از براون، از مهم
د رشت پدرش کنسول فرانسه در گيلان و خود او متولّ . )۱۸۶۴-۱۹۳۹(است  نيکلا
 سال در شهرهاى مختلف ايران و ۳۵وى به زبان فارسى مسلط بود و به مدت . بود

اقامت ممتد او در ايران، آشنائى او . کشورهاى شرقى سمت کنسولى فرانسه را داشت
در طول تر دسترسى او به آرشيو سفارت فرانسه که  بيان و از همه مهمبا برخى از با

آورى شده بود به او امکان  چندين دهه اطلاعات فراوانى از نهضت بابى در آن جمع
امانت عباس به نظر . داد که تمام عمر خود را صرف تحقيق و ترجمۀ آثار باب نمايد

وليۀ اروپاييان را دربارۀ بابيان و ترين کارهاى ا تحقيقات براون و نيکلا پراهميت
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نويسد که هيچ  مؤمن مىموژان   ).Amanat 1989: 439(دهد  بهائيان تشکيل مى
پژوهشگر اروپائى به مانند نيکلا به غناى دانش ما در آگاهى از آثار باب و تاريخ 

  ). Momen 1981: 36(حيات او کمک نکرده است 
 Baron ويکتور روزنها تن ديگر چون   دهاز گفتگو دربارۀ آثار و دستاوردهاى

Victor Rosen، دُرن. آ A. Dorn الکساندر تومانسکى و  A. Tumanski در روسيه ،
 در A. Christensen سن آرتور کريستن در فرانسه و Clément Huart کلمن هوار

رسانند  دانمارک که دامنۀ اين تحقيقات را از زمان کاظم بيک به امروز مى
 .مگذري مى

توان آن را مهمترين اثر، نه تنها در تاريخ بابى بلکه  در زمان حاضر کتابى که مى
رستاخيز و تجدّد، شکل يافتن نهضت بابى در زمينۀ تاريخ ايران قرن نوزدهم دانست 

 در Yale استاد تاريخ دانشگاه ييل عباس امانت، به قلم ۱۸۴۴-۱۸۵۰در ايران 
 ضمن پژوهشى دقيق از وقايع و حوادث امانت).  Amanat, 1989(امريکاست 

سهمگين تاريخ کوتاه حيات باب و بررسى اوضاع اجتماعى دينى و سياسى ايران در 
دهد که چگونه براى طبقات مختلفى که به اين آيين روى آوردند  دورۀ قاجار نشان مى

ايشان پيام باب نويدبخش رهايى ) وران، دولتيان، زنان و غيره تجّار، اهل علم، پيشه(
از يوغ باورهاى سنتّى و فساد ملاّيان شيعه بود که با حکومت قاجار در همکارى 

  . تنگاتنگ بودند
هاى تاريخ يا اديان به تحقيقات  ها تن از پژوهندگان رشته دهنيز در چند دهۀ اخير  

 و حاصل اين  ها و تاريخ دين بهائى پرداخته اى و اساسى در زمينۀ تعاليم و آرمان پايه
  ٦.اند تحقيقات را در صدها کتاب و مقاله منتشر نموده

دار، از زمان نيکلا و براون گرفته تا امروز، جملگى  اين تحقيقات ديرپا و دامنه
اى از بدنۀ روشنفکرى،   بهائى بخش عمده-شاهدى است بر آن که نهضت بابى

توان   مىاين نهضت را. رود اجتماعى، تاريخى و فرهنگى جامعۀ ايرانى بشمار مى

                                                 
: نک) ۱۸۴۴- ۱۹۴۴(براى تحقيقات غربيان در يکصد سال اول تاريخ اين ديانت  ۶
)Momen, 1981 .(براى تحقيقات جديدتر، نک) : براى ). ۱۹۹۶؛ بوسه، ۱۹۹۴وهمن

  ).۱۹۹۹ و ۱۹۹۶درّى : (ندگان روس دربارۀ اين نهضت از آغاز تا امروز،  نکتحقيقات پژوه



 

۴٠  

لات مهم ايران در عصر  حاضر مثل نهضت انقلاب فرهنگى بزرگى دانست که تحوّ 
آنچه در . ت، نهضت زنان، تجدّدخواهى و غيره جملگى از آن تاثير پذيرفتمشروطيّ 

حضور بابيان و بهائيان در حوزۀ وسيع آور بوده   براى پژوهندگان اعجاباين تحقيقات
ن با چندگونگى و تنوّع سوابق دينى، طبقات اجتماعى، اى از سرزمين ايرا و پراکنده
اين حضور چشمگير که از روزهاى اوّليه تا امروز . استهاى زبانى و قومى  تفاوت

تدوام دارد دليلى بر اصالت اين نهضت و همآهنگى آن با هويتّ و تفکّر ايرانى و 
نوز پا در زنجير خواهند در اين عصر مدرنيته ه نشانى از نوجوئى مردمى است که نمى
  . افکار و عقايد قرون وسطايى داشته باشند

چنين نقطۀ مقابل آثار نويسندگان ايرانى در زمينۀ اين دين  تحقيقات غربيان هم
ل، چشم دوخته به تئورى توطئه، از همان آغاز آن را با باشد که بدون تعقّ  مى

عامل صهيونيسم هاى گوناگون مثل ساختۀ دست روس و انگليس و امروزه  تهمت
مال ساختن آن نمودند به طورى که امروزه حتى يک کتاب يا  آلودند و سعى در لجن

طرفانه معرفى کند  جزوه به زبان فارسى به قلم يک غير بهائى که اين دين را بى
  .هاى ايران را پر کرده است نداريم در عوض صدها ردّيه قفسۀ کتابفروشى

  
  اجاريهقروحانيت و بهائيان در دورۀ 

نگاهى به زمينۀ تاريخى و اجتماعى ايران در پايان قرن نوزدهم و پايگاه قطب 
مخالف اين نهضت دينى، يعنى جبهۀ مشترک پادشاهان قاجار و ملاّيان ضرورى 

 بهائى بهتر روشن -اين بررسى دلايل مخالفت آگاهانۀ ايشان را با نهضت بابى. است
  .سازد مى

لذا . ان بودند و مشروعيتى براى سلطنت ايران نداشتنداى ترک زب قاجاريه قبيله
 کمک اب تا بودند ملاّيان پشتيبانى طبقۀ مندبراى بقاى سلطنت نامطمئن خود نياز

اين پشتيبانى جز با آزاد گذاردن کامل دست . ۀ مردم را ساکت نگاه دارندعامّ آنان 
 املاک دولتى و طبقۀ دينى در امور کشورى و شريک ساختن ايشان در اوقاف و

با اين همه، روحانيون، براى آن که . آمد اعطاى مزاياى ريز و درشت به دست نمى
هاى مذهبى  براه انداختن جنگ با  گاهشاهان قاجار را همواره زير مهميز داشته باشند
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  بااغلب مخالفت با اقدامات اصلاحى وزرايى مثل امير کبير و سپهسالار وو يا 
عباس اقبال مورخ . دادند  سياسى ضرب شست خود را نشان مى در امورچينى توطئه

  :نويسد مشهور مى
چنان نفوذ يافتند که پايۀ قدرت خود را برابر يا  ...ه دورۀ قاجارعلماى اماميّ 

بالاتر از قدرت سلاطين و اولياى امور گذاشتند و به نام ترويج احکام دين و 
ى موارد سلاطين و حکّام را اجراى حدود و نيابت از امام غايب در بسيار

  . مطيع اوامر و احکام خود ساختند
  )۲۰ :۱۳۲۸اقبال آشتيانى (

 احمد نراقى موضوع ولايت فقيه را مطرح کرد و شاه نخستين بار ملاّ  در دورۀ فتحعلى
 در غيبت امام، حق حکومت و اى اخبار و آيات صريحاً به استناد نوزده حديث و پاره

  :يعنى .قيه عادل دانستکشوردارى را از آن ف
چنان با  مدعى شدند که در غيبت امام، مجتهد عادل و ولى فقيه همعلما 

دايرۀ نبوّت مربوط است و امين پيغمبر و وارث علم او و امام است و به همين 
 از آن  حکومت و کشوردارى و هم  شرعى جهت به نيابت از امام، هم مسند 

    .اوست
 )۵۰، ۴۷ :۱۹۷۷آجودانى (

  :الغطاء عليشاه مجتهدى به نام کاشف در زمان فتح
عليشاه اجازه داد که  در کار جنگ با دولت روس به عنوان مجتهد به فتح

عليشاه  در همان اجازه نامه از فتح. ها را به عهده بگيرد رهبرى جهاد با روس
   . ياد کرد»بندۀ ما که بر بندگى خود اعتراف دارد«به 

)۵۸ :۱۹۷۷آجودانى(  
الاسلام سيد محمد باقر شفتى در اصفهان به جائى  دورۀ محمد شاه قدرت حجتدر 

   :رسيد که
کرد، بلکه در مسائل سياسى با   در امور داخلى ايران مداخله مىنه تنها عملاً 
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. کرد هاى خارجى عليه حکومت ايران زد و بند هم مى نمايندگان دولت
حد شد و همراه کومت متّ چنانکه در ماجراى هرات با سفير انگليس عليه ح

به . با روحانيان ديگر فتوا داد که لشکر کشى محمد شاه بر هرات خطاست
  .وسوسۀ دکتر مکنيل فرستادۀ انگليس به فکر خودمختارى هم افتاده بود

  )۵۸ :۱۹۷۷آجودانى(
- ۴۱: ۱۹۹۰امانت (توان در مکاتبات مکنيل با شفتى ديد  داستان اين اتحّاد را مى

در دست حکومت مرکزى و دولت، فقط ع حکومت و قدرت و ثروت نه در واق). ۱۱
دست علماى بزرگ اسلام بود که قدرتشان را وراى قدرت ها در  برخى زمينهبلکه در 

دانستند و براى خود مرتبه و مقامى در حدّ جانشينان پيامبر اسلام قائل  شاه و دولت مى
 حتّى خوان، حديث پرداز، ر، روضهگ  ملاّ، آخوند، موعظهلشکرى ازاينان با . بودند
تمام امور شرعى . بين و رمّال بر تفکرات اجتماعى و دينى مردم نفوذ داشتند فال

. مردم، از ازدواج و طلاق و ارث و انتقال اموال و غيره در دست قدرت ايشان بود
ر حکمشان موثرّت. هاى بيشمار بودند مانند شاهان قاجار داراى حرمسرا با زنان و صيغه

و نافذتر از حکم شاه بود و خود را از هر جهت مالک مطلق مردم و سرنوشت آنان 
 کلان، با فتواها و نظريات خود از شاهان هاى رشوهاين گروه با گرفتن . دانستند مى

 خيل بزرگ درباريان، لشکريان، و بدينترتيب دستکردند و  قاجار پشتيبانى مى
در ضمن براى . گذاردند آزاد مى مردم کوبدر چپاول و سر  راحاکمان فاسد ايالات

 حکومت شاه را در غياب امام زمان به حفظ اين قدرت و هشدار به شاه، هر از گاهى
  .دانستند گرفتند و خود را در ادارۀ امور کشور ذى حق مى چالش مى

اغلب اين علماء در شهر خود حکومتى با لشکرى از اوباش براى چاپيدن مردم 
قوانين اسلام که خود را مروّج آن  حتىّ ند و سر به هيچ قانونى،ترتيب داده بود

ترين موارد قحطى که بارها در  همين روحانيون در سخت. سپاردند دانستند نمى مى
مى به حال مردم دوران قاجار رخ داد بزرگترين محتکر انبارهاى گندم بودند و ترحّ 

در سى و هفت سالگى . ق.  ھ۱۲۱۷سيد محمد باقر شفتى وقتى در سال . نداشتند
از عتبات به اصفهان آمد طلبۀ فقيرى بود ولى بزودى اموال و دارائى او به جائى 

ها و ميزان پول نقد او را  ها و خانه آمد و عدد آبادى رسيد که به حساب در نمى 
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وى در غيبت امام زمان حکم خود را مانند حکم . دانست هيچکس جز خود او نمى
تعداد کسانى که از دست وى با تازيانه حدّ خوردند از شمار . ستدان امام غايب مى

بيرون است و مشهور است وى به دست خود بيش از يکصد نفر را به عنوان اقامه 
خونخوار، «.م از لوطيان و آدمکشان فراهم کردشفتى لشکرى ه .حدود کشته است

هما  .)۸۶ :۱۳۴۲تحويلدار ( »، قمار باز، زانى و دزد)شراب خوار(شارب الخمر 
  : خ دربار ناصرالدين شاه نوشتناطق از قول سپهر مورّ 

اى را که مسلمين را بدان مقتول ساخته بودند در  بسيار وقت بود که اشرار حربه
و  کردند فرمودند و بدان فخر مى دادند و شستن مى آبگيرهاى مساجد غسل مى

زن و ”بردند و   که لوطيان به خانه بازرگانان يورش مى“چه بسا شبها”يا 
حديث ”اگر کسى به فرداى آن روز از . کردند  مى“فضيحت” را “فرزند
  .“داشتند گمان شب ديگر سر از تنش بر مى بى”کرد   ياد مى“شبانه

 )التواريخ   به نقل از ناسخ۵۴ :۱۹۸۸ناطق (
  : در گزارشى نوشت کنت دو سرسى سفير فرانسه در دربار محمد شاه

گرفتند، دست دراز  وطيان اصفهان در ازاى مزدى که مىبدينسان بود که ل... 
هر يک چندى به بازار و روستاها يورش . شدند به سوى جان و مال مردم مى

آوردند اما زير سايه مجتهدى بودند که  بردند و دمار از روزگار مردمان بر مى مى
   .شناخت هيچ قدرتى را به رسميت نمى

  )۵۵ :۱۹۸۸ناطق (
  :نويسد  در عرضۀ سياست مىملاّيانقدرت يافتن آجودانى در مورد 

مداخلات مجتهدان و روحانيون در امور مملکتى ] در دورۀ ناصرالدين شاه[
حوزۀ قدرتشان افزايش يافت و در . رنگ و بوى سياسى بيشترى به خود گرفت

اى که به  قدرت قوام يافته ...شهرهاى بزرگ حاکمان واقعى مجتهدان بودند
هم دست در دست حکومت داشت و هم در اقتدار سياسى تناسب زمان 

سهيم بود و هم به تناسب زمان نقش اپوزيسيون قدرتمند و نسبتاً متشکل 
   .کرد حکومت را بازى مى
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  )۸۷ :۱۹۷۷آجودانى (
 از وضع دوران خود نگاشته به بهترين وجه گوياى محلاّتىشرحى که حاج سياح 

  :اوضاع زمانه است
قسمت مردم به اين درجه آزاد مطلق و فعّال مايشاء و در هيچ مملکتى يک 

ابداً هيچ . يک قسمت به اين درجه محبوس مطلق و بنده و اسير نيستند
به قدر شاه و وزير  ...پادشاه بزرگ روس و آلمان و انگليس و دول بزرگ عالم

 در ايران،... و امير و فراشباشى و داروغه و کدخدا و سيد و ملاّ و روضه خوان و
 علماء اين. آزاد از هر تکليف و مختار در هر کار و ايمن از هر مؤاخذه نيست

 ] کردنلعنتنسبت فسق دادن و [تلعين تفسيق و يک شمشير تکفير و يک تير 
دارند که از هر کس که مرادشان بر نيايد يا دلشان بخواهد مال و جان و آبروى 

 پاکى و ناپاکى و حلال و حرام و بهشت و جهنم و. کنند او را تلف مى
خود . و ملعونى بسته به لب و قلم ايشان است] پليدى و زشتکارى[مرجوسى 

را مالک دنيا و آخرت، و شاه و وزير را و امير و حاکم را مأمور اجراى دلخواه 
هرکس را گفتند بابى ... دانند و در دلخواه به حدّى قناعت ندارند خود مى

بسيار ملاّها از . قتل گرديدحتىّ   و، خيانت]تهمت[ است دچار هزاران
کسانى توقع داشتند که بر نيامد، بدون هراس بيچاره را به تهمت بابى بودن 

شاه اگر خواست کسى يا دودمانى را نابود کند اين اسم را به  ...نابود کردند
ها کشتند  ها کردند و آدم ام در ولايات بدين وسيله دخلحکّ . سر آنها گذاشت

اهد و دليل در شتحقيق و استنطاق و . تهمت بس بود. رچيدندها ب و خانواده
  ...کار نبود

  )۴۷۴ :۱۳۵۹سياّح (
هما ناطق در جستجوى علل اين قدرت بى مانند که شايد همانند آن را در جهان 

  :نويسد نتوان يافت مى
که روحانيت در مفهوم امروزين،  اسناد تاريخى دوران قاجار بر مى نمايند

نيروئى . صد و پنجاه سال تر از خير و نوپا، با سرگذشتى کوتاهست ا ااى پديده
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اگر هم  .است برکشيده از دولت، برآمده از دولت، و بخشى از ارکان دولت
در مراحلى چند، با حکومت درآميخت يا درآويخت، به هر رو، پيشرفت 

به . ارتقاء سياسى خود را از برکت دولت وقت به دست آورد اقتصادى و
با نيازهاى هيئت حاکم بالا گرفت و يا اُفت  ، کار و بارش در ربطسخن ديگر

هاى خود را نخست در  پايگاه گيرى از شرايط موجود نيز با بهره. کرد
افتاد که  حتىّ …دارى، در داد و ستد و گاه در بانکدارى استوار کرد زمين

بيگانگان، بويژه  همچون حکومت وقت، براى تحکيم موقعيت خود از يارى
ها  انگليس مند شد، چنانکه به مشروطيت، که به يارى ها همواره بهره نگيسا

پروا در سفارت انگيس بست نشست و به نام مشروطه  سرگرفت، روحانيت بى
  ...اسلامى را برپا داشت حکومت

به دنبال شکستى که از نيروهاى دولتى و  شورش بابيان بر نظم موجود، ...
 را ملاّيان. و جانى تازه داد نيت نيرو بخشيدمذهبى خورد، ناخواسته به روحا
  . هموار کرد  راه را بر سرکوب و کشتار وبه جرگۀ سياست و قدرت کشانيد

 )۲۰۰۸ناطق (
*  

 سراناکثر کشته شدن حوادث بعدى موجب و ) م١٨۵٠(تيرباران باب در تبريز 
 که تحولات و تبعيد چند تن ديگر از ايشان، از جمله بهاءالله، به عثمانى شدبابى، 

ها و رهنمودهاى  در لباس دين بهائى به ويژگىعمده در آئين باب ايجاد کرد و آن را 
  .اى آراست تازه

طبيعى است ادامۀ روح انقلابى آن نهضت که رهبران خود را يکايک از دست 
انگيخت و   که مردم را بر مىملاّياناز داده بود و رويارويى مشتى بابيان، با لشکرى 

 فرسودگى آنان و ى جزکه به توپ و تفنگ مجهز بود، سرانجامز نظاميان لشکرى ا
نه تنها آن، که ويرانى و خرابى شهرها و . نداشتتحليل و نابودى کامل قيام بابيه 

هاى خانگى را به  هاى برآمده از جنگ ها و ديگر مصيبت متلاشى شدن خانواده
 منجر شود و شوبى دامنگيروانست به انقلاب و آت به راحتى مى. آورد دنبال مى

ها  اش را در ده نمونه. عيان و رهبرانى يابد که هر يک سودائى ديگر درسر داشتندمدّ 
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  .ايم خواهى که در گوشه و کنار جهان رخ داده مشاهده کرده انقلاب و آشوب و تجزيه
زيستند به  با برخاستن بهاءالله، هزاران تن از بابيان ايران که در خفا و پنهان مى

اش را در صلح و آشتى و ايجاد نيروئى  آئين جديدى رو آوردند که اينک هدف عمده
هزاران . سازنده و بالنده از طريق تعليم و تربيت و روشنگرائى فکرى قرار داده بود

اى از درون ايران خواب زدۀ دورۀ  کم جامعه مسلمان ديگر نيز به آنان پيوستند و کم
دست به مفاهيم دينى جديدى . اى آشنا بود اى روشن تازهه قاجار سر برآورد که با افق

در قالب اين افکار . متفاوت بوداز دين هاى علماى اسلامى  يافت که با برداشت مى
دينى خواهان تساوى حقوق زنان و مردان بود، بر تعليم و تربيت دختران و پسران پاى 

د و از همه بالاتر خواستار شمار فشارد، فساد و دزدى و تباهى اخلاقى را مردود مى مى
 که  بود اينها همه در زمانى. در امور کشور و ايجاد مشروطيت بودملاّيانعدم دخالت 

زدند، با  اى که در بالا ديديم مدارس دخترانه را آتش مى آخوندها با آن قدرت مطلقه
نمودند، براى زن حقى قايل نبودند و هر گونه نوانديشى  علم و تحصيل مخالفت مى

  .دانستند ا، چه دينى و چه غير آن، کفر محض و قابل مجازات مىر
 از همان نخستين روزها، راه مبارزه با دين جديد را در تکفير و کشتن و ملاّيان

. نابود ساختن بابيان و بهائيان دانستند و دو نيروى عظيم را در آن راه بکار گرفتند
دولتيان با . و فرصت جويانناآگاه دم يکى دولت و نفوذ ماموران دولتى و ديگر تودۀ مر

 ،يافت  صورت مىملاّيانشى که به تحريک کُ  هاى بابى چشم بستن بر آشوب
 کوچکترين .رهيدند خريدند و از تير تکفير مى  را براى خود مىهاپشتيبانى دستار بسر

 و هر آن دين را بزنند و خونبابيان و بهائيان کافى بود که بر آنان نيز مُ طرفدارى از 
   براى مردم ناآگاه آزار بهائيان و کشتار ايشان ثواب.مالشان را مباح اعلام دارند

آنچه . ساخت هاى بهشت را بر رويشان باز مى غرفهبه ضمانت آخوند  بود که ىعظيم
فشاهى . ند مزد اين دنيائى زحماتشان بودآورد ها به دست مى از تاراج و غارت
  :کند ر باب از بابيان شد چنين توصيف مىهاى نخستين ظهو کشتارى که در سال

ريختند و  کردند، امعاء و احشاء آنان را بيرون مى هايشان را پاره مى شکم
آنها را زنده . گرداندند اجساد آنها را به ريسمان بسته در کوچه و خيابان مى

. کردند زنده به دهان خمپاره و توپ بسته و تبديل به گوشت تکه تکه مى
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زدند و در شهر   را از خاک بيرون کشيده و آتش مىاجساد مردگان
بريدند و سر بريده را پر از کاه  ها را در ملاء عام مى سرهاى آن. گرداندند مى

زن و . فرستادند منصبان مى ساى ارتش و صاحبؤنموده به عنوان هديه براى ر
 در قتل عام... کردند مرد و کودک و پير و جوان، همه را با هم قتل عام مى

ريزى را زنجير به گردن انداخته،  تهران حاجى سليمان خان و حاجى قاسم نى
اما هنگامى که . هايشان را سوراخ سوراخ نموده و شمع آجين کرده بودند بدن

خواستند حاجى سليمان خان را قطعه قطعه نمايند که در حال رقص و قرائت 
اسم را به اين فيض اشعار پرشور عرفانى بود اظهار داشته بود که اول حاجى ق

   .تر است برسانيد زيرا او از من پيشقدم
  )۵۴ :۲۰۰۰فشاهى (

هاى دوران قاجار و بعد از آن اشاره  در اينجا قصد نداريم به جزئيات بهائى کشى
  :شويم که نوشت زبان مى کنيم فقط با نويسندۀ رگ تاک هم

ه بـــا حاکميـــت داران مبـــارز از ايـــن پـــس نـــه تنهـــا ســـرکوب بابيـــان، بعنـــوان طلايـــه
مانـدگى دربـار در دسـتور کـار ارتجـاع جامعـۀ ايرانـى قـرار گرفـت،  مذهبى و عقب

خــــواهى از هــــر جهــــت ديگــــر نيــــز منکــــوب  بلکــــه بــــدين بهانــــه هــــر بارقــــۀ پيــــشرفت
پژوهـــان، تهـــاجم ضـــد  عجيـــب و اســـفناک اســـت کـــه برخـــى از تـــاريخ. گـــشت مـــى

دارى بابيت در  نۀ پرچمانقلابى بر بابيان و تحکيم حاکميت ارتجاع را، نه نشا
ــــ شــــمارند کــــه قطــــب ارتجــــاعى حــــاکم بــــراى  اى مــــى خــــواهى، بلکــــه بهانــــه ىترقّ

  . ح شداى بدان مسلّ  طلبانه سرکوب هر نوع حرکت پيشرفت
 )۲۶۲ :۱۹۷۳مشهورى (

ــ هــاى پيــشرفت طلبانــه کوشــش ايــن حرکــت ى ســواد در جامعــه، آمــوزش و هــايى بــراى ترقّ
، بالا بردن سطح ق مساوى به ايشان، رعايت نظافتتربيت دختران و بانوان و دادن ح

 با هجوم و يورشـى  و معمولاً  و آشنا ساختن مردم به حقوق اوليه خود بودزندگانى مردم
  ٧.گشت وحشيانه نابود مى
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به تدريج همۀ . ابتدا در پرده و سرانجام آشکارا بهائى شدن خود را اعلان نمود. ايمان آورد
در روستاهاى نزديک نيز که .  نفر بود به اين ديانت آمدند۴۰۰اهالى روستا که تعدادشان 

آباد قرار دارند به ويژه در بورخيل اَرَته، چاله زمين و  بلافاصله در جنوب جادّۀ سارى به على
جان حدود  روى هم رفته با کوشش ملاّعلى. هاى بهائى تأسيس گرديد ، جامعه کَفشگَر کَلا

   .ند نفر در آن منطقه بهائى شد۱۵۰۰
على جان و همسرش علويه خانم براى پيشرفت روستائيان دو مدرسه يکى براى پسران و ملاّ 

کوشش فراوان در آموختن سواد و خط فارسى به بزرگ و . ديگر براى دختران تأسيس کردند
. روستائيان را به نظافت چه در خانه و چه در طويله حيواناتشان تشويق کردند. کوچک نمودند

وختند که مرتب حمام بگيرند و هنگام ورود به خانه لباس کار را عوض کنند و لباس به آنها آم
تا در آن منطقه شرکت تعاونى که تعلق به همۀ روستائيان داشت تأسيس نمودند . تميز بپوشند

هاى کشاورزى و ساير محصولات توليدى خود را به قيمت بهترى  اهالى روستا بتوانند فرآورده
ديگر از اقدامات ايشان بهبود وضع پنبۀ توليدى و عرضۀ پنبۀ خالص و . به فروش رسانند

فقير در . همۀ اينها در آمد اهالى را بالا برد. ها بود مرغوب به خريداران از جمله ارمنيان و روس
سطح تحصيل و سواد بالا رفت، در جلسات و محافل بهائى بحث و . شد ميانشان ديده نمى

مراجعۀ اهالى به آخوند و ملا و محاضر شرع براى حل . نفکرى بودگفتگو بر مسائل روش
هاى گل و کاه  کم خانه اختلافات از بين رفت، و حتىّ با تشويق ملاعلى جان و همسرش کم

  .هايى با خشت همراه با ديوار و در و پيکر شد تبديل به خانه
على دين شاه گذاردند که ملاّ پراکنى به ناصرال ملاّيان و آخوندهاى اطراف بناى شکايت و نامه

  . اى براى ياغى شدن با دولت است جان در ماهفروزک مشغول ساختن قلعه
 ۲۹ سرباز به سرکردگى رستم خان در سحرگاه روز ۴۰۰السلطنه به دستور کامران ميرزا نايب

هاى فراوان  آنها تمام روستا را غارت نمودند، خرابى.  به ماهفروزک حمله کردند۱۸۸۳آوريل 
در اثر اين شبيخون بيشتر اهالى به داخل جنگل فرار . وارد آوردند و حتىّ درختان را آتش زدند

) که سه تن از آنان برادران علويه خانم بودند(جان و هفت تن بهائى ديگر را  ملاّعلى. کردند
 حاکم، در غروب آن روز،  افرادى را براى پيدا کردن اسلحه. دستگير کردند و به سارى بردند

اى نيافتند ولى علويه خانم و پنج تن ديگر از زنان  آنان هيچ نوع اسلحه. به ماهفروزک فرستاد
در سوّمين روز ورود زنان و کودکان به سارى، علويه خانم را . و چند کودک را دستگير نمودند

او علويه خانم در حضور . الدوله بردند الحکومه ابراهيم خان سهام براى بازجويى به نزد نايب
اى بين وضعيتّ خود و خاندان پيامبر اسلام که آنها را نيز به اسيرى نزد حاکم  متهوّرانه مقايسه

اند که آنها را دستگير نمودند و به سارى  کربلا برده بودند کرد و پرسيد اطفال چه گناهى کرده
 تا به ها و کودکان را آزاد کرد اند؟ نايب حاکم از شنيدن اين گفتار خجل شد و زن آورده

امّا مردان دستگير شده را نزد آقا شيخ جعفر ترابى که بزرگترين مجتهد . ماهفروزک بازگردند
ها را به طهران  در نتيجه زندانى. او از دادن فتواى قتل خوددارى کرد. سارى بود بردند

  . فرستادند
يار به طهران جان و سى تن ديگر از مردان، همراه با سربازان بس ، ملاّعلى۱۸۸۳ ژوئن ۱۳روز 
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   پهلوى شاهانروحانيت و بهائيان در دوران
رى  بلکـــه بـــا روش ديگـــ دورۀ قاجـــارآشـــکارىايـــن مبـــارزه نـــه بـــه   هـــا در دوران پهلـــوى

 بـــا سياســـت شـــاهان قاجـــار ملاّيـــانبـــا آن کـــه سياســـت رضـــا شـــاه در مـــورد . ادامـــه يافـــت
و دخالـــت در امـــور متفـــاوت بـــود و بـــه عقـــب نـــشينى ظـــاهرى ايـــشان از صـــحنۀ سياســـت 

 و رضاشاه نيز در مواقـع ندگذاردناز دست را مبارزه با بهائيت آنان   اماانجاميد،کشور 
 خـود جـاىدر  چنانکـه آورد ت ايشان را به دست مىلازم با سختگيرى بر بهائيان رضاي

  .خواهيم ديد
 براى بازگرفتن قدرت پيشين بسيج شدند و ملاّياندورۀ محمد رضا شاه پهلوى  در

جوئى از احساسات دينى مردم به تحکيم  با استفاده از منابع سرشار مالى و بهره
زمان  در انيونروحقدرت طراز  قدرت رهبران روحانى هم. صفوف خود پرداختند

اين قدرت در مقابل پايگاه . روز به روز افزونى گرفت و نه تنها آن، که عليشاه شد فتح
الله خمينى هر دو  الله بروجردى و آيت  که آيتقد علم کردچنان ها  رو به ضعف دولت

ر هر دو مورد در رابطه با د، و  به خلع او از سلطنت تهديد نمودند صريحاًشاه را
   .ايم رح آن را در صفحۀ بعد آورده ش.بهائيان

 الله خمينى  شاه در مقابل آيت۱۳۴۲ خرداد ۱۵درست است که پس از واقعۀ 
با تکيه بر قشرهاى گستردۀ مردمى که با هر روحانيتّ  ايستاد، ولى ديديم که سرانجام

اگر علماى زمان . نوع طرز تفکّرى به دنبالش رفتند تهديد خود را عملى ساخت
. يشاه قدرت داشتند فرمان جهاد بدهند قدرت خمينى حتى از آن نيز بيشتر شدعل فتح

هائى مثل نهضت تساوى  شاه را از کشور بيرون کرد تا اسلام را استوار سازد و پيشرفت
 ژوئن ۳[ ۱۳۴۲ خرداد ۱۳الله خمينى در  آيت. حقوق زن و مرد را پايمال نمايد

  :اظهار داشت] ۱۹۶۳
                                                                                                           

امّا وى . جان گفته شد اگر توبه کند آزاد خواهد شد و خلعت خواهد گرفت به ملاّ على. رسيدند
براى کسب تکليف . در اين زمان ناصرالدينشاه در راه سفر به سوى مشهد بود. نپذيرفت

حاجى جان بايد توسّط  شاه پاسخ داد که تکليف ملاّعلى. تلگرافى به او به دامغان مخابره شد
کنى فتوى به قتل  به دنبال آن ملاّ على . کنى، بزرگترين مجتهد طهران، تعيين شود ملاّ على 
 در ۱۸۸۳ ژوئن ۲۹ برابر با ۱۳۰۰ شعبان ۲۳جان داد و وى در انظار عموم در روز  ملاّعلى

 )۳۳- ۷:  ۲۰۰۹خلاصه شده از، مؤمن . (قاپوق به شهادت رسيد ميدان پاى
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ها  ىئويم دو سال پيش از اين يا سه سال پيش از اين بهاشما آقايان در تق... 
ى أر] اين[تساوى حقوق زن و مرد، : نويسدمراجعه کنيد؛ در آنجا مى 

رود  ه مىآقاى شاه هم نفهميد. ت مى کنندعبدالبهاء است؛ آقايان از او تبعيّ 
 اين را به تو تزريق کردند! آقا.  تساوى حقوق زن و مرد گويد بالاى آنجا، مى
نکن اينطور، . ى هستى، که من بگويم کافر است بيرونت کنندئکه بگويند بها

  ٨...رأى عبدالبهاء است... تعليم اجبارى عمومى. اينطور نکن! بدبخت
 دستگاه  نه به خاطر فساد به بيرون کردن شاه،الله خمينى گفتنى است که تهديد آيت

هى شاه، از جمله تساوى د خوا بلکه به خاطر  تجدّ ، و عقب ماندگى کشورادارى
  ٩.بودعمومى و تعليم اجبارى حقوق زن و مرد 

ت و شدّ از سر گرفته شد و روش مبارزۀ دورۀ قاجار جمهورى اسلامى دوران در 
هاى تاريخ اروپاى سياه قرون  در کتابتوان  فقط مىکه شبيه آن را ى يافت قساوت
  .يافت رين در مورد مجازات نوانديشان و متفکّ وسطى

  
   مالى روغ پراکنى و لجند

با  معمولاً  که شدهى مردم ايران عادى بقدرى برااز فرط تکرار  ،بار وقايع اسفاين 
اند چرا اين گروه از  نپرسيدهاز خود يک بار شايد اند و  گذشتهاز آن اعتنائى  بى
 و دستخوش ستم و ظلم هستندبه طور مداوم يک قرن و نيم است که ميهنان ما  هم

  .ى ندارندهيچ دادرس
باور  بلکه به خاطر ،ستو عقيدتى نيب دينى اعتنائى تنها به خاطر تعصّ  اين بى

. رواج داشته و دارد است که دربارۀ بهائيان  دروغىتبليغات منفى و شايعات کردن
هاى پيدايش اين دين   عميق و قديمى است و به اولين ساليار اين شايعات بسريشۀ

گريزاندن مردم ايران از نام  از پراکندن اين شايعات نملاّيا هدف .گردد مربوط مى
چون هيزمى که آتش  بود وغارت آنان و  زمينه براى قتل بابى و بهائى و آماده ساختن

اى به انبوه  تازههامات و اتّ شايعات هر دوره در ور نگاه دارد،  را همواره شعله
                                                 

  http://irdc.ir/article.asp?id=472کز اسناد انقلاب اسلامى برگرفته از سايت مر 8
  .)۶(به فصل پنجم الله بروجردى به خلع شاه رجوع کنيد   در مورد تهديد آيت9
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اهت داشت و آن بى ها در يک چيز با هم شب اين تهمت .ندهاى قبلى افزود تهمت
  .حقيقتى و دروغ  بود

اگر دروغ .  دارددر جهان امروز تبليغات بزرگترين نقش را در ايجاد عقايد عمومى
هاى بزرگى را نيز چاشنى اين تبليغات سازند، آنگاه تاثير آن چند برابر خواهد  يا دروغ

يغاتى و موفقيت عمدۀ هيتلر در ساليان اول قدرتش مرهون سازمان عظيم تبل. شد
   .دادند هاى بزرگى بود که خود و دستيارانش به خورد ملت آلمان مى دروغ

 ت تبليغات دروغبحثى دربارۀ اهميّ  ضمن نبرد من وى در کتاب معروف خود 
به .  باوراندن آن به مردم استنويسد که اندازۀ دروغ عامل تعيين کننده در قدرتِ  مى

 بزرگ همواره کششى از اعتماد و  هاى  دروغ- که خالى از تجربۀ علمى نيست-نظر او
هاى  توان به راحتى در لايه تى را مىهاى وسيع هر ملّ  توده. آورد باور با خود همراه مى

تر   راحتا،ه به اعتقاد هيتلر سادگى بدوى مغز توده. شان فريب داد درونى احساسات
گانى روزانه با مردم عادى در زند. افتد تا دروغى کوچک به دام دروغى بزرگ مى

هاى کوچک خود و ديگران سر و کار دارند، ولى از اين که دروغى بزرگ و  دروغ
کند ممکن است  به مغزشان خطورنمى حتىّ .شوند اى بسازند دچار شرم مى افسانه

روغ العاده حقيقتى را دستخوش د شرمى خارق کسانى يافت شوند که با وقاحت و بى
  .و تحريفى بزرگ سازند

پايگى دروغ مزبور بر مردم روشن  اگر با آوردن حقايقى بى حتىّ بودعتقد هيتلر م
 بر حافظه  ماندنىىيمانند زيرا آن دروغ بزرگ شيارها گردد، باز هم در ترديد باقى مى

صين دروغ سازى و ت نيز همۀ متخصّ بر اين واقعيّ . گذارد رات ايشان باقى مىو تصوّ 
   .ندگذار همۀ دروغ سازان تاريخ صحّه مى

يهوديان را به صورت . بر همين اساس يهودى ستيزى خود را آغاز کردوى 
موجودات خطرناکى که اقتصاد جهان را قبضه کرده و در صدد ايجاد جنگ جهانى 

ها تن از  باشند معرفى نمود و با اين بهانه ميليون دوم و از بين بردن نسل آريائى مى
   . ايشان را نابود ساخت

 )Mitroff & Bennis 1993( ]سازى[صنعت غير واقع  به نامدر اثرى تحقيقى 
ه چگونه دروغ سازى و خوراندن غير واقع به مردم به عنوان حقيقت، توان ديد ک مى
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  .دهد  ما را شکل مىۀزمانت ماهيّ چون صنعت پرتوانى 
هاى روز افزونى روبروست که همه کس را ياراى روبرو  دنياى امروز با پيچيدگى

هاى دولتى و غير دولتى،  هاى تبليغاتى، سازمان لذا دستگاه. نيستشدن با آن 
دينمداران و دولتمردان از طريق تبليغات و سرگرمى و تکرار مطالب و 

 ،کنند که مردم مى »غير واقع«هاى مردم فريب، توده را چنان مجذوب  سازى صحنه
. پذيرند م مىتى مسلّ يابند و غير واقع را به عنوان حقيق بيمارگونه به آن دلبستگى مى
ها و درست  راستىدادنِ  اوت سليم مردم، دروغ جلوههدف اين کار فلج ساختن قض

اى و  مطالب افسانهبه  تودهۀ افسون زدگى زغري .ها است ها و دروغ  دادن کژى جلوه
به گسترش شايعات و پذيرفتن آن به عنوان هاى دينى،  مخصوصا در زمينهغير عادى، 

يابد و بخشى از اصول  ها راه مى ها در کتاب آن افسانه. افزايد ىم محقيقتى مسلّ 
  . توان در باورهاى پيروان اديان گوناگون يافت  نمونۀ آن را مى.گردد ه مىاعتقادى عامّ 

توسط مبارزه با دين بهائى ترين نمونۀ صنعت غير واقع سازى در ايران شيوۀ  موفق
  . ساختندو نفاق افکنى  پراکنى دروغۀ  منابر و مساجد را وسيلکه است ملاّيان

پاى بند نبودن به ، پيروان اين دين به بى عفتىهم ساختن متّ  ،غير واقعنخستين 
اش، به احتمال   که سابقهبود فاقد بودن هر نوع ضابطۀ اخلاقى ، و ناموسىاصول

ن  برخى از سرا۱۸۴۸در اوايل تابستان سال  .گردد زياد، به آغاز اين جنبش باز مى
ى به نام بدشت در شرق بسطام، سر راه مازندران جنبش بابيه و پيروان آن آيين در باغ

هاى آن جمع که گفتگو دربارۀ آيندۀ اين  در يکى از نشست. به خراسان، گرد آمدند
 بود، طاهرۀ قرّةالعين در ميان آذربايجاناى در  نهضت و آزاد ساختن باب از قلعه

ر از سر برگرفت و با اين عمل بر اصالت انقلابى و سخنانش با شجاعت تمام چاد
 رسمى دربار نگار تاريخالدولۀ سپهر  خمورّ . شکنى آيين بابى صحّۀ گذارد سنت

چادر از سر بر گرفتن داستان  واقعۀ بدشت و التواريخ خود در ناسخناصرالدين شاه 
تواند  قط مى را آن چنان رنگ و آبى از بى عفتى و لغزش اخلاقى داده که فطاهره

 ين ا. دادند باشد ى را رواج مى شايعات و آنان که چنيناوبيمارگونۀ زائيدۀ خيالات 
 رضا. آورم   مىاى غير بهائى مثال از نويسنده ١٠.رواج داردتا زمان ما ها هنوز  افسانه

                                                 
 جمعه به  شد و هر شب اش ترک نمى  مادر بزرگ نويسنده، مسلمانى معتقد بود، نماز و روزه10



 

۵٣  

  : نويسد فانى يزدى به تاثيرى که اين شايعات از کودکى بر او داشته چنين مى
... صه بيشتر نداشت هم سن و سال ما، بهائيت چند مشخّ هاى براى بچه

جماعت نجسى بودند که در ميان آنها هيچ ارزش اخلاقى جايگاهى 
خوابيدند، در  آزاد داشتند، پدر و دختر با هم مى روابط جنسى . نداشت

و هر  کردند  ها را خاموش مى جلسات شبانه خود پس از مراسم دينى چراغ
 در آن دوران بيشتر با اين حجّتيهانجمن . کرد ابگى مىخو کسى با هر کسى هم
ها  اين باور به بى بندوبارى بهائى. کرد مى ها را جلب  ادعاهاى آخرى بچه

بسيارى از مردم ميانسال و . ها نبود ديگر فقط مربوط به نوجوانان و بچه
گاه اين باور چنان قوى بود که . سالخورده در کشور ما نيز چنين باورى داشتند 

کردند اگر به دين  الواتى بودند تصور مى برخى ازمردان مسلمان که در پى 
نخواهند  بهائى در آيند، مشکلى از نظر روابط نامشروع با زنان و دختران آنها 

  ١١...داشت
بسته به سياست دروغ ديگر آن که باب و بهاءالله را مامور بيگانگان و اين دين را 

معرفى کردند، تعاليم و تاريخ س و امريکا و اسرائيل  ساختۀ دست روس و انگليروس
هاى  ها مقاله و کتاب کوشش در اثبات دروغصداين دين را تحريف نمودند و در 

  .ايم ها در فصول مربوطه صحبت کرده در اين زمينه .خود کردند
هاست جزئى از اعتقادات   در مورد بهائيان، اينک سال»ىساز ير واقعغ« پديدۀ
 و در دوران گردد خانواده و مدرسه آغاز مىشده و گفتگو دربارۀ آن از عاميانۀ 

  . گردد به کودکان تدريس مىدر مدارس ها  جمهورى اسلامى همين افسانه
 توانسته باشد ،در کمال بى اعتقادى به دين و مذهب حتىّ کمتر ايرانى است که

                                                                                                           
کنان از  اى آشفته و گريه يرزن شب جمعهپ. شوهر و فرزندان او بهائى بودند. رفت مسجد مى

سبب را پرسيديم گفت امشب آخوند از بالاى منبر ضمن مقدارى بد و . مسجد به خانه آمد
 بيرون مسجد خودم را »دى مردم بدانيد بهائيان همگى حرامزاده هستنا« :بيراه به بهائيان گفت
. »ديند و هيچکدام حرامزاده نيستنقا من چهار فرزند دارم، همگى بهائآ«: به او رساندم و گفتم

  . هيچ زهر خندى زد و رفت: چه جواب داد؟ گفت:پرسيديم
11 http://archiv.iran-emrooz.net/archiv.htm  ۲۰۰۸/۶/۱۱  
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مغزش کودکى در وران داعتقادات شيعى از   که با، اين روش مبارزهخود را از نفوذ
ايران پيشروِ  روشنفکران و نويسندگان به ظاهر برخى از قضاوت. رها سازد استوار شده

 نمونۀ روشن ،دربارۀ بهائيت و انعکاس آن در آثار و افکارشان آدميتّمثل کسروى و 
  ١٢.اين درماندگى فکرى است

هاى   کوشش فراوان به کندوکاو نهضتروشنفکران دست به قلم ما که با
 اجتماعى و فلسفى و سياسى خود را در امورخواه و روشنفکر جهان پرداخته و  آزادى

توان روشنفکرى خود را از دست  رابطه با بهائيت در فانه متاسّ دانند صاحب نظر مى
 و به اقتضاى روز هر جا دستشان برسد نيشى روشنفکرانه به اين دين که از آن نهند مى

  .زنند دانند مى هيچ نمى
تاريخ اين دين داريم که به تحقيقى جدّى و اساسى در زمينۀ ن سراغ پژوهشگرى را

دستخوش آن  که يىها ظلمبهائيان و مبارزه با ريشه و علل يافتن در يا پرداخته و 
 اين. دبلند کرده باشصداى خود را به اعتراض  حتىّ پژوهشى ارائه داده و ياهستند 

هاى محروم و  بارها در حمايت از توده فکران که برخى از اين روشن استدر حالى
 ها و مقالات  کتاببات نژادى و قربانيان تعصّ زحمتکش افريقا و امريکاى جنوبى

به قول اکبر گنجى که از روشنفکران دينى است و اکنون در غرب بسر . اند  نوشته
 در ،اى در مقاله .دانند بى دين بودن را بهتر از بهائى بودن مى حتىّ اينانبرد  مى

 ،الله منتظرى که خواستار حق شهروندى براى بهائيان شده  فتواى آيترابطه با
  :نويسد مى

هاى من  روشنفکران سرشناس، در يکى از سخنرانى  يکى از ۲۰۰۶در سال 
ى بودن فرد ياد شده، اعتراض شديد ئکيد بر بهاأبا ت دوستى. حضور داشت

کس  به او گفتم هيچ. م کرد اعلا من خود و برخى ديگر از دوستان را به
اين توضيح او . کند نمى هاى عمومى را انتخاب کنندگانِ پاى سخنرانى شرکت

                                                 
 به قلم کسروى و نگاه بهائيگرىکه به بررسى کتاب  ) ۲۰۰۸: نيک انديش( نگاه کنيد به 12

 www.kasravi-va-bahaigari.com) دردسترسى قابل (پرتعصب او به اين آئين پرداخته است 
 در همين کتاب که »مورخ يا ردّيه نويسدکتر فريدون آدميتّ، «هم چنين نگاه کنيد به فصل 

  .بارۀ دين بهائىعصّب آميز دکتر فريدون آدميتّ دربحثى است دربارۀ آراء اشتباه و ت
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نيست، بلکه  اضافه کردم که فرد مورد نظر شما، بهائى. را قانع نساخت 
از  برداشت من اين بود که پس.  اديان سر ستيز داردء ستيز است و با همه دين

 يعنى خداناباوران از بهائيان قابل. حل شدى آن دوست  لهأاين توضيح مس
 ١٣...ترند تحمل

شرحى که آقاى گنجى آورده ظاهراً در دفاع از بهائيان و خواستار شدن حق شهروندى 
 نيز، با همۀ کوس روشنفکرى، نتوانسته خود را از ايشانبراى ايشان است، ولى 

دروغ فرد ت يا به توضيحى راسکند  کوشش مى. دنماياحساس بهائى گريزى خلاص 
: داند که از او بپرسد دارد و آنقدر موضوع را قابل اهميت نمى  معترض را راضى نگاه

به چه دليل يک بهائى نبايد در سخنرانى من حاضر باشد؟ آيا بايد با بهائيان چون 
  جذاميان رفتار نمود؟

ارند بهائى ديا همکار همسايه و دوست و فاميل که ايران بيشتر مردم با اين همه 
. شناسند  مى و صلح پيشه، مهربان، با ادبدرستکارمردمانى ى به طور کلّ ايشان را 

آنان را به .  سراغ ندارند و فساد اخلاقىبين ايشان قاچاقچى و دزد و زن فاحشه
 افسوس يابند ولى ستايند و بر اخلاق انسانى اين گروه عيبى نمى امانت و صداقت مى

 دارند از ايشان   هراس،در عين حال. هستندبهائى  ند که چرا چنين مردمىخور مى
  آباء وها دين  که اين پرسشرندبيم آن دا گوئى. گويد بپرسند که اين دين چه مى

دهد و بهشت را براى   اجدادى را، که انسان اختيار همه چيز را در دست ملاّ قرار مى
 با بهائيان موجب ند که معاشرتر بيم دابرخى هم .خرد، از دستشان در آورد خود مى

دين اين به اينان نيز مبادا دردسرشان گردد و همسايه و فاميل را بدگمان کند که 
  . گرايشى دارند

 و فقط به نبوده معتقد  يا لااقل به آخوند و ملاّ ،گروه بزرگترى نيز که به هيچ دينى

                                                 
هاى  گيرى ا سختموجب دلگرمى است که ب. ۱۳۸۶ خرداد ۱۷سايت راديو زمانه  13

ت يافتن آزار بهائيان، جمعى از نويسندگان، مفسّرين، دانشمندان، هاى اخير و شدّ  سال
ها و مقالات و گفتارهاى راديوئى و تلويزيونى  طرفداران حقوق بشر و اهل قلم ايران با بيانيه

يان کتاب در اين زمينه در پا. اند خود براى نخستين بار به دفاع از حقوق بهائيان پرداخته
  .ايم شرحى آورده
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 که  با اطمينان به شايعاتى،ضرورت و احترام معاشرتى با آشناى بهائى خود دارند
 جاسوس خارجى -و ناموسى هاى اخلاقى مثل تهمت (بوده و هستدربارۀ ايشان 
رغبت و کششى براى گفتگو دربارۀ  ملاّيان شايعه پراکنىثير أزير ت ،)بودن و غيره

 و گوئى بر دوست بهائى خود منت نيز يابند اعتقادات بهائى و آگاهى از آن نمى
   !اند  موجبات خجالت او را فراهم نياوردهگذارند که با داخل نشدن در اين بحث مى

يک  حتىّ  مخالفان دين بهائى،همۀ اينها در حالى است که در تمام اين مدت
اند، يک سند از ارتباط  سند و يک مورد از انحطاط اخلاقى بهائيان ارائه نداشته

اند، يک مدرک از  ايشان با روس و انگليس و امريکا و صهيونيسم منتشر نساخته
اند رو   داشته بهائيان با دستگاه شاه و يا ساواکند هستعىى که مدّ تباط تنگاتنگار

 و تعبيرات عجيب و  تکرارىهاى و با پشتوانۀ دروغپروائى   ولى با بى.اند نکرده
ها تکرار  هاى کامپيوترى و کتاب ها را هنوز در جرايد و سايت همان حرف ،غريب
  . دنماين مى

 نيز کسى از مقامات جمهورى رين و روشنفکران ايرانکّ خيل نويسندگان و متفاز 
شاه در حکومت اسلامى نپرسيده حال که همۀ اسناد ساواک و ارتش و دستگاه 

 دفاتر  بهائيان را نيز همان روزهاى اول انقلاب ازاوراق و مدارکاختيار شما است و 
   ؟کنيد ائه نمى ارثابت کنددى که اين اتهامات را اسن ا ضبط کرديد چراو منازلشان

ها و نمودن بخشى  اين کتاب کوششى است براى روشن کردن ماهيت اين تهمت
  .اند هايى که بهائيان ايران دستخوش آن بوده از زجرها و رنج

 را با دين بهائى بررسى ملاّيان مخالفت در فصول بعدى ابتدا دلايل اصلى
وى و جمهورى اسلامى کنيم، سپس به کيفيت اين مبارزه در دورۀ قاجار، پهل مى
 در گيرد دستاويز قرار مىمورد  که معمولا هائىها و افترا تهمتدر پايان پردازيم و  مى

. چندين ردّيه را مورد بررسى قرار خواهيم دادمحتواى چند بخش پاسخ گفته و 
موجود ارائه داريم و مطلبى به کوشش ما بر آن بوده که مطالب را با اسناد و مدارک 

 اميدواريم خوانندگان اين کتاب نيز با ذهنى دور از .ر از حقيقت ننويسيمگزاف و دو
  . به مندرجات اين کتاب بنگرند،تعصّب و پيشداورى
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  دلايل مخالفت با ديانت بهائى: فصل دوّم
  

تاريخ ترى بررسى کرد که با   را با آيين بهائى بايد در زمينۀ گستردهملاّيانمبارزۀ 
زمان و   با هر نوع آزاد فکرى همملاّيانو مخالفت سنتّى  از زمان قاجار يدارى ايرانيانب

 اختيار جان و مال و ناموس مردم و کشور ه تا امروزصفويّ  از زمان اينان. در پيوند است
ند و با نشر خرافات و پندارهاى قرون ا ستقيم و غير مستقيم در دست داشتهرا به طور م

ست از اين رو. اند بودهراه ترقى فکرى مردم ايران سدّ چون ديوارى آهنين وسطائى 
راه ترقى ايران در   و هر تلاشى براى آزاد فکرىکوششى هر ،ها در طى اين قرن که

  .شده است مبارزه هجوى با هر اسمى که سر برآورد هاى ترقى با نهضت وناکام مانده 
الفت علماى بهترين نمونه نهضت مشروطۀ ايران است که از همان آغاز مورد مخ

هاى ايشان به صورتى در آمد که از روح  مشروعه خواه بود و سرانجام با دسيسه
جسد مشروطيت که به مدت نيم قرن به . ها فاصله گرفت مشروطيت و آزادى فرسنگ

ها و جشن نيم بند مشروطيت مورد نمايش بود  صورت مجالس دست نشاندۀ دولت
کيل مجلس شوراى اسلامى و حکومت سر انجام در رژيم جمهورى اسلامى با تش

  . بردن نام آن کفر و الحاد تلقى شد حتىّ ولايت فقيه براى هميشه مدفون گرديد و
 بر محو و ،پيش از آن که عليه مشروطيت شمشير کشد ،دستگاه روحانيت ايران

نابودى دين بهائى کمر بسته بود و در يک قرن و نيم اخير موفق شد تا حدّ فراوان از 
  .  جلوگيرى نمايد،رفت چهرۀ دينى ايران را تغيير دهد که مى ،و توسعۀ آننفوذ 

  دينىتضادّ  با بهائيان ملاّيانسبب اصلى مخالفت پندارند که  برخى چنين مى
 مخالفت تاريخى و سنتّى رهبران اديان قديمى و کهن با  همانند نو،دينىکهنه با 
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هاى يهودى با  است که خاخامهمان مخالفتى به عبارت ديگر .  استدينى تازه
مسيح و مسيحيان داشتند، همان دشمنى موبدان زردشتى است با پيروان مانى و 

همان ستيز کليساى مسيحى با اسلام است که نمونۀ آن را در صدها ردّيه  و مسيحيان
  . توان ديد  مىاند هاى پيامبر اسلام نوشته که بر قرآن و زندگانى خصوصى و جنگ

در ايران مبارزه با ديانت بهائى لى البته درست است ولى به نظر ما چنين استدلا
قائم باشد، يا عدم ظهور مسائل دينى و شرعى و يا مسالۀ ظهور بر سر بيش از آنچه 

 نوين ايرانى هويتّ قى مردم ايران و احراز آزاد فکرى و ترقى معنوى و اخلامشکل
  .  نيستملاّيانيت  البته مورد رضانو هويتّ ايندستيابى به . است

آن الله نورى  از همان آغاز نهضت مشروطه، علماى مشروعه خواه مثل شيخ فضل
دانستند و به همين سبب با آن به مخالفت  مى] بابيان[ را خواستۀ بهائيان نهضت

خود به مخالفت پر شور هاى  ها و رسايل و خطابه  که با نامهنامبردهملاّى . برخاستند
در هايش به اين نکته اشاره کرد و  ها و سخنرانى بارها در بيانيه ودمشروطه برخاسته ب

 : نوشتهايش  يکى از بيانيه
و عمدۀ اين بازى مشروطه از فرقه جديدۀ ضالهّ مضلهّ است که به عنوان 

  . خواهند پايمال کنند  دين محکم اسلام را مى،آزادى موهومه
  )۱۰۸ :۱۳۷۲ترکمان (

بلکه به  طور مستقيم اگر نه بهمشروطيت ايران . ريافته بودنورى درست دالله  شيخ فضل
 ،از نيم قرن قبل از نهضت مشروطيت .تقيم زير نفوذ تعاليم بهائى بود غير مسصورت
از زن و مرد و با هر  تساوى ملت ، مخصوصا آزادى وجدان، آزادى افکارآن،اصول 

ن جزئى از اعتقادات به عنوا ،لزوم گسترش تعليم و تربيت و عدالت  ودين و مذهب
پيروان اين دين ايرانى سواى آن که  انزارشد و بر ه  در سراسر ايران تبليغ مىبهائى

  .شتگذا مى اثر بودند يا نه
ل اين افکار را تحمّ از قدرتى مطلق و فوق بشرى کامياب بود که ت  روحانيّ اما
ان و غير مدارسى که بهائيکرد و  مدارس در ايران مخالفت مى تأسيس با .نداشت

 حتىّ .ساخت مىويران به دست اشرار کردند  بهائيان به طور خصوصى اداره مى
 اين روحانيت. دانست ضد اسلامى مىدر زمان ناصرالدين شاه  آهن را راه احداث
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اى جرأت و جسارت  دينى تازه هويتّ ل کند که مردمى باتوانست تحمّ   نمىطبعاً
بخواهند از قيد و بندهاى خرافاتى که و  دن تا دم از تجدّد فکر دينى بزنبنديا

ت تساوى حقوق زن و مرد را اين روحانيّ  . رها شونددفشار هاست گلويشان را مى قرن
 و اشاعۀ همان افکار را به صورت قانون کشورمشروطيت  تافت و هرگز بر نمى

اصول  ،م آن هنگام تدوين قانون اساسى و متمّ ،لذا از همان ابتدا .پذيرفت مىن
 مثله و همۀ مردم ايران را از هر دين و مذهب و طبقهقانونى  از جمله برابرى توطيّ مشر

 ناطق ( از آن يک جمهورى اسلامى درآوردند و به قول هما ناطقبى معنا کردند
۲۰۰۸(.١٤  

                                                 
الله منتظرى  اى با راديو فرانسه در مورد فتواى آيت  آقاى حسن يوسفى اشکورى در مصاحبه14

همين مشکل را هم ما در زمان  ...«: مبنى بر دادن حق شهروندى به بهائيان از جمله گفت
د، آزادى و شو بينيد که باز وقتى که مساوات مطرح مى مشروطه داشتيم در مشروطه هم مى

الله نورى و  شود کسانى مثل شيخ فضل آرائى بين علماء پيدا مى شود باز صف حريتّ مطرح مى
گوئيد اساس مساوات و  گويند شما که مى شوند و مى سيد کاظم يزدى و همفکرانشان بلند مى

که  حريتّ و برابرى است نخير در اسلام اساس تبعيض هست، اساس نابرابرى است براى اين
ى و غير ذمّى مّ حربى و غير حربى فرق است، بين ذن مُسلم و غير مُسلم فرق است، بين کافر بي

فرق است، بين سيدّ و غير سيدّ فرق است، بين زن و مرد فرق است، بين عالم و جاهل فرق 
هنگامى که در متمم قانون اساسى مشروطه به ... هاى بسيار متعددى طور فرق است، و همين

در آن اصل آمده بود که همه از نظر قانونى مساوى . ند غوغائى برخاستاصل هشتم رسيد
بخاطر . هستند يعنى در قانون همه مساوى هستند و برابرند اين روح و جوهر و گوهر مشروطه بود

اين که مشروطه مبتنى بر آزادى و حق انتخاب، حق اختيار، حق برابرى فکر و عقيده و 
امّا در عين حال ديديم که يک طرف آمدند اعتراض کردند . برخوردارى از حق شهروندى بود

حتىّ به اين اصل چنان که در تورايخ نوشتند در ميان . و گفتند نخير مساوات در اسلام نداريم
حتىّ . روحانيون بلند پايه آن زمان فقط سيد محمد طباطبائى بود که به اين اصل رأى داد

ه نقش سياسى بيشترى از طباطبائى هم داشت به رهبر مشروطه يعنى سيد عبدالله بهبهانى ک
امّا سرانجام بعد از يکماه کشمکش آمدند همين . اين اصل رأى نداد و با آن مخالفت کرد

اصل قانون اساسى را به يک شکل محرّفى مطرح کردند و آن هم اين جمله را بجاى جمله 
تا تحريف در اينجا بوجود آمده  مساوى هستند، دو قانون دولتىاوّل نشاندند که همه در برابر 

بود يکى اين که همه در برابر قانون دولتى مساوى هستند اين غير از آنست که همه در قانون 
کس نسبت به ديگرى تبعيضى نبايد در   مساوى هستند، در قانون مساوى هستند يعنى هيچ

شود  امل رعايت مىاش روا داشته باشد همه ايرانى هستند در ايرانى بودن هم مساوات ک باره
در اينجا عقيده و مذهب، فرقه و گروه و انديشه و گرايش و طبقه و نژاد هيچ چيز ديگر 
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  اسلام و ديانت بهائى
کند،  خطا است اگر بپنداريم بهائيت با اسلام در تعارض است، آن را نفى مى

 -  يا هر دين ديگرى-پندارد و يا روياروى آن دين  حقيقتى راستين مىاسلام را جز
رابطۀ اين دين با اسلام به مانند رابطۀ همۀ اديان با دين قبلى آنان . ايستاده است

  . است
اى است که از زمينى، در شرايط اقليمى خاصى  رستهنو دين جديد مانند نهال 

املاح . زده يا گرم و معتدل  باشد و يخاين زمين ممکن است سرد . آورد سر بر مى
املاح با دهد نيز ممکن است  گوناگونى که حالت فيزيکى آن را تشکيل مى

کند اما نه  گياه در اين زمين و آب و هوا رشد مى. جوار متفاوت باشد هاى هم زمين
هاى رنگارنگ و  شکوفه. شباهتى به زمين دارد و نه با املاح خاک در تجانس است

خاکى که در آن رشد اى خوشگوار آن حکايت از خلقتى ديگر و فضيلتى برتر از ه ميوه
  .اثر نيست و از آن بىکند  اما اصل خود را فراموش نمى. نموده دارد

  
  ميراث مشترک دينى جهان

علاوه   و برخاستهفرهنگ و عرفان ايراناز بطن  و ى اسلامسرزمينىدين بهائى از 
 متاثرّ و برخورداربينى آن دين نيز  ت دين زردشت و جهان ديانت و اعتقادازابر اسلام، 

 سواى آبشخور اسلام. هاى قبلى خود دارند همين رابطه را اديان ديگر با دين .است

                                                                                                           
امّا در اين اصل پيشنهادى و در اين جمله پيشنهادى آمده بود همه در برابر . مدخليتّ ندارد

ک قانون مساويند، گاهى ممکن است در يک نظام ديکتاتورى و يا يک نظام غير دموکراتي
اى که در اينجا تحريف  دوّمين جمله. هم قانون بطور مساوى اجراء بشود، اين با آن فرق دارد

شده بود اين بود که آورده بودند در برابر قانون دولتى، چرا اين کلمه دولتى را آوردند؟ براى 
 که اينجا شرع را مستثنى بکنند و بگويند که شرع يک حيطۀ ديگرى است که به علماء و اين

. فقها واگذار شده، در ارتباط با قوانين عُرفى و قانون دولتى است که همه در برابر آن مساويند
از همين جا همين مشروطيتى که بعنوان يک جنبش از آن ياد شد و واقعاً هم خيلى مهم است 
و جايگاهى بسيار واقعى هم دارد در واقع منحرف شد و طبيعى هم بود که نتوانست به 

حالا در مشروطيت قضيهّ حل نشد در جمهورى اسلامى و در انقلاب . م برسدسرانجام ه
، شماره پيام بهائى:  نگاه کنيد به»...اسلامى هم حل نشده و در قانون اساسى هم حل نشده

  .۲۰۰۸  اوت سپتامبر۳۴۵-۳۴۶
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 .دو مذهب يهودى و مسيحى استبرخى سنن و آداب اعراب عهد جاهليت، 
 دو ديانت گفتگو  تعاليم و تاريخ آن از که احاديثى  حتىّ وقرآن د ها و آيات متعدّ  سوره
   .مسيحى دارديهودى و پايۀ   همگىکند مى

و همان مختصرى که در انجيل از شخص بر پايۀ دين يهود استوار است  مسيحيت
ارتباط اين دو دين چنان . است سنن يهودىتعاليم و   اش گردد ريشه مسيح نقل مى

د ک مجلّ انجيل مسيحى و عهد عتيق يهودى را در يمعمولا که ناگسستنى است 
  . سازند منتشر مى

ها و  اديان و فرهنگ سومرى از مند بهره نه تنهاديانت يهودى  کيفيتبه همين 
  از برخى .نيز در آن واضح است زردشتى  نفوذ آيين بلکههاست ها و آرامى کلدانى
 در ايران نگارش شده و در برخى ديگر مطالب گانۀ عهد عتيق  چهاردههاى کتاب

  . توان يافت ايران و شاهان هخامنشى مىفراوان دربارۀ 
ديانت زردشتى نيز به همين سان از دين کهن آريائيان که زردشت در آن سمت 

  . داشته مقتبس استدينى روحانى و رهبرى 
 عاى بالاگذريم و وارد بحثى در اثبات مدّ  از ارتباط اديان بودائى و برهمائى مى

 در اعتقاد بهائىکافى است بگوئيم که . شويم  نمىسازد  ما را از موضوع دور مىکه
اديان در فلسفۀ بهائى  نيست بلکه اند هاى جدا که روبروى هم قرار گرفته گفتگو از دين

    . که گنجينۀ معارف دينى بشرى را در خود دارد استهم پيوسته اى به مجموعه
ين گردد و کار د  فراموش مىتاريخ نشان داده است که حقيقت دين پس از چندى

بندند و آن  ها مى اينان بر دين پيرايه. افتد يان مىها و ملاّ  ها و کشيش به دست خاخام
اى براى رياست و مقاصد شخصى خود  را دکان زهدفروشى، رياکارى و وسيله

 در تضاد ،ند که کوشش در به عقب راندن جامعه دار،مغزى ايشان خشک. سازند مى
 دين را در نظر بسيارى به ،شناسد ز و زمان نمىو علم و دانشى که مرپيشرو نى تمدّ با 

افروزى و ترويج نفاق و اختلاف و  آورد که هدفش جنگ اى زايد در مى صورت خرافه
  .  است و فساددشمنى

در اين هنگام است که دين جديدى موافق با روح زمان و همگام با دستاوردهاى 
ن سابق ادياى تحليل رفته در آورد و قواى معنو سر بر مىهاى فرهنگى  و پيشرفتعلمى 
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  .دارد اى نو با تعاليم و احکامى جديد به بشريت عرضه مى را در جامه
حدت عالم و« انديشۀبا  يک قرن و نيم پيش ،گذار آيين بهائى بهاءالله بنيان

ديد که جامعۀ بشرى با حفظ مرزهاى ميهن خود و با  جهانى را متصوّر مى »ىانسان
ى، وحدتى بيافريند که در آن جنگ و قتال و مبارزه براى حفظ فرهنگ و زبان ملّ 

آنچه او صد و . زيستى بدهد تنازع بقا جاى خود را به صلح و آشتى و همکارى و هم
هاى  سيستم .ر است قابل تصوّ براى مابيش از هر زمان ديد امروز  پنجاه سال پيش مى

ها و  فاصلهنوردد  ر مىدرا جهان در يک آن اى، که  خبر رسانى اينترنتى و ماهواره
اى با آن  که از قاره ، در صحنۀ جهانحاديه اروپا اتّ  حضور. از ميان برده است رامرزها

 امکاندوستان  اين آرزو را براى همۀ صلحسر برآورده  هاى جهانى سابقۀ خونينِ جنگ
ر ، چه در امور معنوى و روحانى و چه در امو نيزديگر تعاليم بهائى. سازد مى پذير

مداران  آلود دين هاى تعصب ىمغز اجتماعى جملگى فراگير، انسانى، و دور از خشک
  .است

از آنجا که گفتگوى ما از اسلام و ديانت بهائى است براى خوانندگانى که به 
هاى عقيدتى بين  هاى برخى از تفاوت تعاليم بهائى آگاهى ندارند آوردن سرفصل

  :شماريم ائى را لازم مى و دين به]و ديگر اديان قديمى [اسلام
  

   با اسلامهاى عقيدتى تفاوت -الف 
دانند و   مسلمانان دين خود را بهترين دين جهان و خود را امت برگزيدۀ الله مى- ۱

  .دنهيچ دين ديگرى راه به رستگارى ندارپيروان معتقدند که جز آنان 
ن هر دوره از تاريخ و به اعتقاد ايشا. نهند تفاوتى بين اديان گوناگون نمىبهائيان  ●

چيز در جهان ايستا و ساکن هيچ . است ىجديدم روحانى نيازمند معلّ ن بشر تمدّ 
ها از  همۀ دين. نيز تابع اين قانون ابدى و ازلى است دين و اعتقادات دينى نيست و

هر دينى به . آيند يک منشأ و سرچشمه از سوى خداوند براى راهنمائى بشر مى
ترتيب  بدين. ق دارد و بهترين دين براى آن دوره استتعلّ ن بشر و تمدّ از تاريخ اى  دوره

باور ) مختلف در دوران گوناگونها و تعاليم  نامبا ( يک خدا و يک دين بهائيان به
 معتقدند هر دانند بلکه اعتقاد به دين مخصوصى را سبب رستگارى نمى. دارند
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  .ى داردانسانى صرفنظر از اعتقاد دينى خود راه به رستگار
 خدا سل و رسول خاصّ  مسلمانان پيامبر اسلام را خاتم و سرور انبياء و رُ - ۲
، يهودى، مسيحى، صابئين(شناسند و جز چند دين که در قرآن نامى از آنها رفته  مى

 پيروانحتى فقه شيعى  در عين حال. شناسند مىن بر حق ديگر پيامبران را )زردشتى
نجس بشمار آورده و ايشان را گاه رجۀ دو و سه و شهروند درا   شناخته شدهاديان

  .دانند شامل پرداخت جزيه مى
ها   پيامبران بيشمارى در ميان نسل،به اعتقاد بهائيان از آغاز خلقت بشر تاکنون ●

اند که ما فقط از نام چند تن آگاهى  و قبايل و طوايف جهان براى هدايت انسان آمده
 - ها  اما نه آخرين آن-، بهاءالله را يکى از اين فرستادگانبهائيان پيامبر دين خود. داريم
دانند و معتقدند نيازهاى روحانى بشر و تغييرات سريع اجتماعى و فکرى نياز به  مى

 حق دارد کسىهر . پيامبران ديگرى در آينده براى حل مشکلات روحانى انسان دارد
 و در خور مرگ و  مرتد،راه خود را انتخاب کند و هيچ کس به خاطر اعتقادش نجس

   .مجازات نيست
آيد خود به خود مسلمان است و   هر طفلى که در خانوادۀ مسلمان به دنيا مى- ۳

 کلام مجتهد براى هر کس حجّت و فقه شيعىدر . بايد مسلمان بماند و مسلمان بميرد
 خروج او از .زندگانى و افکار اوستبر حاکم  حقيقت است و اصل تقليد از مجتهد

  .استسلام مساوى با کفر و ارتداد و مجازات مرگ ا
هر طفلى پس از رسيدن به . دانند بهائيان هيچ طفلى را هنگام تولدّ بهائى نمى ●

با  سبب به همين .کند بايد تصميم گيرد که چه دينى انتخاب مىخود  ، بلوغسنّ 
قدرت ر رشد دايجاد مؤسّسات تربيتى   باتى که تعليم و تربيت براى ايشان دارداهميّ 

ها   نه فقط در زمينۀ انتخاب دين بلکه در همۀ زمينه کودک به.کوشند تفکّر اطفال مى
بر اساس اين . آموزند  بهائى است مى را که از تعاليم مهمّ »تجوى حقيقتجس« اصل

 حقيقت ،ر و ادراک قوۀ تفکّ يارىبه  نهدبايد اطاعت کور کورانه را کنار اصل انسان 
 دين بهائى و انتخاب دين ترک هيچ کس به خاطر . باشد انتخاب کندرا از هر جا که

 که شايستۀ  و مساوات با او با همان مهر و دوستىوگيرد  ديگر مورد مجازات قرار نمى
  .شود مىهر انسان ديگرى است رفتار 
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 فرو وپايه   دون شهروندانِ ،زنان.  اسلام معتقد به تساوى حقوق زن و مرد نيست- ۴
نيمى از حقوق مردان کمتر از فقط زنان بر اساس قرآن . آيند  بشمار مىندا مردست
توان از سنين خردسالى به ازدواج مرد درآورد به شرط آنکه  دختر را مى. مندند بهره

فقه . ته باشدتواند چهار زن داش مرد مى.  سالگى آغاز شود۹روابط جنسى با او از 
  .دهد يز به مردان مىرا ن) ازدواج موقت = متعه(حق صيغه شيعى 
 حقوق قانونىفرقى با مردان ندارند و در از نظر اجتماعى در ديانت بهائى زنان ● 
کيد قرار أ در مورد دختران ضرورى است و مورد تتعليم و تربيت مخصوصاً. برابرند
)  طرفين با موافقت پدر و مادرچنين  همو ( و پسرانتخاب همسر به اختيار دختر. دارد

ازدواج قبل از سن بلوغ .  را نبايد به ازدواج با کسى مجبور ساختکس است و هيچ
امور خانوادگى و همۀ ممنوع است و در ) پانزده سالدختران پسران و در مورد (

ازدواج به يک زن محدود . باشد  مىمند از حقوق مساوى با مرد بهرهاجتماعى زن 
نند دو بال بر پيکر جامعۀ انسان در آثار بهائى زن و مرد ما. شده و صيغه وجود ندارد

ترقى هاى  قلهّاوج به مرغ عالم را  فقط دو بال قوى و مساوى پرواز  زيرااند تلقى شده
  .سازد ر مىميسّ 

حقيقت مسلمّ و  مسلمانان حقايق موجود در قرآن و اعتقادات اسلامى را - ۵
  .دانند ى را از آن برتر نمهاى علمى ، حتى يافتهجاودانى دانسته و هيچ چيز

دانند  علمى را جزئى از يک حقيقت واحد مىهاى  يافتهبهائيان حقايق دينى و ● 
خوانى و  دين بايد با علم و عقل هم. آورند و آن را دو روى يک سکّه به شمار مى

اگر اصلى از دين مخالف علم باشد موهوم و خرافات است و اگر . برابرى داشته باشد
 تضاد داشته باشد ،ت و تعالى بشر استو انسانيّ  که محبت ،علم با حقيقت دين

  .  است و موجب ويرانگرىجهلنشانۀ 
در اسلام حکم و فتواى روحانيون و درک ايشان از مسايل دينى بايد به طور  -  ۶

منان قرار گيرد و چون در اين موارد اختلاف نظر هست هر يک ؤمطلق مورد اطاعت م
 مقلدّين مخصوص دارد و مورد تقليدايل دينى از مراجع تقليد برداشت خود را از مس

  .گيرد قرار مىخود 
ورت از اين مش. کيد استأديانت بهائى اصل مشورت بسيار مورد توجه و تدر  ●



 

۶۵  

. يابد هاى ادارى جامعه ادامه مى بالاترين سازمانشود و تا  خانواده شروع مى
ر محيطى آزاد و آميز، د  صلحىى و کشورى با مشورتها در سطح محلّ  گيرى تصميم

بهائيان چنين اصلى را زير بناى . شود  انجام مىن تهديد و با احترام به حقوق همهبدو
دانند و معتقدند آنچه از تصادم و تبادل افکار در ضمن  هر سيستم دموکراسى مى

  . مشورت به دست آيد همان حقيقت است
رالاسلام و  جهان را به دارالحرب، داکيد،أ، و مذهب شيعه به ت اسلام- ۷

از سوى فقهاى  در اين که کدام کشور دارالاسلام است. کند دارالکفر تقسيم مى
اسلامى نظرات گوناگونى ارائه شده ولى در مورد دارالحرب و دارالکفر يعنى 

هايى که احکام و شريعت اسلام در آن جارى نيست تقريبا اتفاق نظر موجود  سرزمين
مانى صدور اسلام به دارالکفر و وادار کردن  نخستين وظيفۀ مکتبى هر مسل.است

پشتوانۀ اين . مردم آن منطقه به قبول اسلام و يا تسليم در برابر حکومت اسلامى است
) و در مورد مسلمانان ايران مذهب شيعه(ست که تنها دين اسلام ااعتقاد اين فکر 

ند و يا براى  بايد تسليم باورمندان به اين دين شوانيت دارد و کشورهاى ديگرحقّ 
  ١٥. باشند شيعههميشه آمادۀ مبارزه با مسلمين

جنگ به هر . ديدگاهى جهانى داردبه اين تمايز معتقد نيست و   بهائىديانت ●
 کشتن و آزار ديگران. جز در موارد دفاع از کشورب ،است ممنوع که باشد بهانهاسم و 
ين راهى جز عشق و محبت رويج دتاگر براى ترويج دين باشد شديداً منع شده و حتىّ 

  ١٦.نداردبالا بردن سطح افکار مردم و 
 وجود مجتهد و آخوند و رهبر دينى از اساس ، به مانند ديگر اديان در اسلام- ۸
 مند بوده و پايان بهره ها از نفوذ و قدرتى بى اين رهبران دينى در طول قرن . استدين 
در . اند ها نقش داشته ن و حکومتآوردن و بردن پادشاهاسر نوشت کشورها و در حتىّ 

                                                 
 : براى آگاهى بيشتر از نحوۀ اين تقسيم بندى جهان نک۱۵

http://sepid-politic.blogfa.com/post-36.aspx 
http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1182238076p1.php 

هاى ديگر، به  مخالفان بهائيت با سوء استفاده از اصل عشق و احترام به مردم و ملت 16
فصل پنج کتاب اول، در اين زمينه در . زنند وطنى و خيانت به وطن مى بهائيان تهمت بى

  .ايم  گفتگو کردهبه تفصيل ۱۱بخش 
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مالى و سياسى و در منابع مدار و صاحب قدرت بى پايان   ايرانگروهايران امروز همين 
  .باشند نظامى مى

  بهائيان بر اين باورند که بشريتّ امروز به جائى رسيده که نياز به گروهى که حرفۀ●
ند حقايق دينى را با مطالعه و توا مىانسان  بلکه . باشد ندارد و دين فروشىشان ديناي

اين . کشيش و خاخام و ملاّ دريافت داردتفسير و تعبيرهاى گوناگون  فارغ از ،تحقيق
 اين دين با ديگر اديان بارزهاى  از تفاوت روحانى يعنى نداشتن طبقۀ خاصّ موضوع 
   .رود بشمار مى

ين فشار و دو در دست روحانى نمايان به شر گرائى خود قدر صورت  اسلام - ۹
. خورد  و اين امر در مذهب شيعه بيشتر به چشم مىتبديل شدهتهاجم فکرى و روحى 

 . استنقاشى و مجسمه سازى حرامو ست، هنر زيبائى حرام است، موسيقى حرام ا
ها بايد در خفا و پنهان و دور از چشم ديگران صورت  ى هنر و ذوق لطيف انسانتجلّ 
آزار ديگر انديشان دست زدن به در موارد افراطى   و، خوف از جهنمى هولناک.پذيرد

از هر ب متعصّ  اساس فکر مردم ،به اميد بهشتى موهوم، ترور و کشتار به نام دينيا 
در اين ترور فکرى و خفقان انديشه انتشار هر کتابى آزاد نيست، بيان .  استاى طبقه

 از هر دهند عملاً  ىباشد و  نيمى از جامعه که زنان را تشکيل م هر فکرى مجاز نمى
  .ى محرومندحقّ 

متناسب شيون و زارى و بر سر کوفتن .  دين بهائى دين شادى و اميدوارى است●
اعتقاد به . موسيقى و هنر و تآتر و ديگر صنايع تشويق شده. شأن انسان نيستبا 

بهشت با رودهاى عسل و شير و در مجازات در دوزخ  با گرزهاى آتشين و  پاداش 
بايد . مدارى در يک عصر تکامل داده است  جاى خود را به انسان،کرهدختران با

 و بايد از هر نوع بدى به خاطر شرف ،نوع خوب و نيکوکار بود به خاطر عشق به هم
  . پرهيز کردانسانيت و بزرگى مقام انسان

  
   اجتماعىهاى  تفاوت-ب 

 ار و منش بهائيانبر رفتى که و تاثير ها افکار و تعاليم بهائى که از برخى از آن
نوعى تمايز و ها  در طول سالاز لحاظ جامعه شناسى ، دارند در بالا گفتگو کرديم
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 مخصوصا ها اين تفاوت. آورد به وجود بين جامعۀ بهائى و جامعۀ اطراف خود تباين 
  .تر بود  محسوسات و دههاشهرهاى کوچک يا روستادر

کردند،  ها شرکت نمى زنى و قمه ها زنى رفتند، در سينه بهائيان به مسجد نمى
کردند،   تقديم آخوند نمىةبوسيدند، خمس و زکو دست آقا را در کوچه و خيابان نمى

پرسيدند و او را در همۀ مسائل شرعى و عرفى زندگانى خانوادۀ خود  له نمىأاز او مس
 به .کردند  بلکه مشکلات بين خود را با مشورت حل و فصل مى.نمودند شريک نمى

تافتند و بر  بر نمىرا نبل اعتقادى نداشتند، مريد بودن راد و طلسمات و جادو و جَ او
سواد در ميان آنان نبود و به   بى.کردند عکس آزادانديشى دينى و فکرى را ترويج مى

زن و مردشان تفاوتى با هم نداشتند و بانوان ايشان بدون  .شدند اندوزى تشويق مى علم
 چنين .نمودند ششى متين و محترم در اجتماع رفت و آمد مىچادر و روبنده ولى با پو

که اسلام را در اين گونه مسائل  بىرفتارى از نظر آخوند و يا مردم متعصّ و  منش
سواى آن شهرى و دهاتيشان با مردم . ديدند دشمنى با اسلام و روگردانى از آن بود مى

ميهنان اعم از مسلمان يا  همرفتارشان با . به صورت ظاهر فرق داشتند حتىّ اطراف
در تجارت و زراعت و . هاى يهودى و زردشتى در نهايت مهربانى و برادرى بود اقليت

رسيدند،  تميز و مرتب بودند، رفتارشان مؤدبانه بود و  تر به نظر مى تحصيل موفق
 آنان را به راستگوئى و ديگران ،عليرغم تبليغات منفى که در مورد ايشان رواج داشت

   .شناختند  مىصداقت
  

   ملىّ   تدين بهائى و هويّ  -ج 
ايرانيان صد سال است که در ساختن فرهنگى به نام فرهنگ 

کودکى است با اين حال ايرانى مانند  ...اند اسلامى شهرت يافته
و ... که در دامن نامادرى خود خواب مادر اصلى خود را مى بيند

  .برد نى بسر مىبرزخ و نگرا هزار و چهارصد سال است که در يک
  ١٧)۱۶۶، ۱۳۶۸: خالقى مطلق(

                                                 
  ).۱۶: ۲۰۰۴ناطق (ر اينجا نقل از  د17
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سواى آن که زردشتى،  ( مادينى هويتّ و  ما ايرانيان هويتّ ملىّ،ها قرندر طول 
 و بعراابا حملۀ . خوان و يک سو بود همنسبتاً ) يهودى، مسيحى يا بودايى بوديم

 ،و در آمدامپراطورى ساسانيان به زان. آمدن اسلام به ايران اين تعادل بر هم ريخت
به ميل  گاه با شمشير و گاه ، و ايرانيانقرار گرفت آنانسرزمين ايران مورد تاخت و تاز 

با تمام  اما .گرويدندبه دينى جديد و ناشناس دين اجدادى را رها کردند و  ،خود
 را با اسلام و دندنموو ايرانى خود را حفظ ملىّ  هويتّ ايرانيان ، کوشش حکّام عرب

ن و فرهنگ کهن  اين موفقيت به خاطر قدرت تمدّ . در هم نياميختندت و زبانمليّ 
 کشورهاى اسلامى مثل مصر و سوريه و کشورهاى شمال  بسيارى ازدر .ايران بود

. شدتى جديد و احراز هويّ عرب مذهب اسلام عاملى در  پيدايش ناسيوناليسم افريقا، 
و فراموشى زبان ن عربى زباپذيرفتن عرب نبودند به خاطر که کشورهائى مثل مصر 

 زبان ت عرب وهويّ در بيشتر ممالک اين منطقه  و ئى از اعراب شدندجزکهن خود، 
  .  غلبه جستها  آن سرزمين مردمپيشين  هويتّبر اسلام  دين باعربى همراه

 اين امر يکى مرهون .پاى فشاردندخود  ملىّ ايرانى و هويتّ  بيشتر برايرانياناما 
 اين بر  تکيه از زمان اشکانيان تا آمدن اسلام بود که هموارهبرخى حوادث تاريخى

. بعد از حملۀ اعرابسر بر آوردن و شکوفائى زبان فارسى داشت و ديگر  هويتّ ملىّ
خاطرۀ شاهان  ،ديرگاهى نپائيد که فردوسى با خلق اثر جاودانى خود شاهنامه

ت و هويّ  مفاخر از دست رفته  بارا ايرانيان  را زنده کرد و اساطيرى و تاريخى ايران
   .تر ساختآشنااصلى خود 

شد در ايوان  مىچنين  هماش را   که بازمانده-شکوه و عظمت از دست رفتۀ ايران
 چيزى نبود که با يک نسل و دو نسل و ده -هاى تخت جمشيد ديد مدائن و خرابه

 ابانى و يا درهاى خي  چه در نقّالى،شاهنامۀ فردوسىهاى  داستان. نسل فراموش شود
 از شاهانى ، ايرانىهاى خانوادهها و  خانه قهوههاى زمستان در  خوانى شب شاهنامه

ما را دامن  ملىّ ت ميهنى وهويّ آتش کرد و  م حکايت مىپرآوازه و کشورى آباد و خرّ 
 به همين سبب مقاومتى منفى ولى پايدار، در مقابل اعراب و عمّال ايشان که .زد مى

  .خواستند پا گرفت  مىى را عرب و اسلامهمه چيز ايران
زبان، مذهب، وطن : دانند موثر مى  راچند عاملنقش  ملىّ تهويّ گيرى  در شکل
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 و به خاطر ايرانيان فارسى باقى ماندبا کوشش و پايمردى  زبان ما  ديديم که.و نژاد
لرى و هاى ديگر ايران نيز، مثل کردى و  ها و لهجه عوامل فرهنگى و جغرافيايى زبان

ايران وطن ما  . و با عربى جايگزين نشدبلوچى و غيره، حالت کهن خود را حفظ کرد
در مرزهاى در زمان صفويان  ولى ،اگر چه وسعت زمان ساسانيان را از دست داد

به  سامى نبوداز اصل  ما نيز چون ىنژادسابقۀ شايد بتوان گفت  .کنونى تحکيم شد
  . افزود بومى هاى  زبانوطن و وحدت انسجام اين 

هاى اوليه اسلامى  از همان قرنو حضور آنان در زندگانى مردم حملۀ اعراب 
 ىئها نهضت. شد  ملىّهاى ها و شورش نهضتهائى به صورت  سرکشىموجب بروز 

ازيار، المقنعّ، استاد ، م)م دينانخرّ (بابک  سياه جامگان، قيام هاى ، قيامشعوبيهمثل 
نشانى از مقاومت تافتند  که حکومت اعراب را بر نمى ها دلاوران ديگر  و دهسيس،

   .)۳۰۰-۲۲۸ :۱۳۴۴زرّين کوب . (خونبار ملت ايران در مقابل اعراب بيگانه بود
و به   توسط اعراب مسلمان که ايران را در اشغال داشتندها يک يک اين نهضت

اب در با جا دادن اعر حتىّ  حاکمان عرب.سرکوب گرديديارى دستياران ترک آنان 
جاسوسى از نحوۀ  براى) به مانند آنچه در بخارا رخ داد ( ايرانيانهاى خانواده

خواندند يا به مسجد  ه از ايرانيانى که نماز نمىميرگرفتن جمسلمانى ايشان، و با 
ترتيب  بدين. )۱۷۳: ۱۳۴۴زرين کوب  (سلام را در ايران مستقر ساختند ا،رفتند نمى

. در اين زمينه با خود به تفاهمى برسندسرانجام توانستند ها  پس از قرنايرانيان بود که 
   . دل دادندشمراسمو آن دين اسلام را از خاطرۀ هجوم اعراب جدا کردند و به 

دو اسلامى، دغدغۀ  -رشد فرهنگ ايرانىها  عليرغم قرنعليرغم اين آشتى و 
باقى ايرانيان ما هاى  يکى از دلمشغولى ملىّ تت دينى و هويّ قطب متفاوت هويّ 

و قطب  ،هخامنشى و ساسانىايران کهن دين زردشتى و  ،يک سوى اين قطب. ماند
براى ايرانيان  لذا .داشتاعراب بود که با قبول اسلام آب و رنگى نيز از  ايرانى ديگر

کهن هاى  و سنت و آدابزردشتى دين آنچه از ت دينى و هويّ   ملىّتآشتى هويّ 
 از . سنن اسلامى آميختندپنهان و آشکار با آن را  وندورد با خود به اسلام آندداشت

 ،ملاّيانعليرغم نارضائى  هم در مراسم عاشورا سينه زدند و هم موارد آشکار آنکه
هاى ايران کهن را با شادى و شکوه بر  چهارشنبه سورى و برخى ديگر از جشننوروز و 
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  .ندداشتپا 
اين اعياد ند بر هر وقت فرصتى يافتين وضعيت آنکه  از املاّيان ناخشنودىنشان 

تاريخ ما شاهد بسيارى از اين . ند يورش بردايران ملىّ  و مفاخر آنهاى  آئينو
هاى نوروز و سده  ها و شادى مه غزالى در مکروهيت جشن از آنچه علاّ ،هاست تلاش

 مقامات سوىهاى آغاز انقلاب از   نافرجامى که در سالهاى نوشت، و يا کوشش
 ويران  قصدسلامى براى ممنوع ساختن نوروز و چهارشنبه سورى و ياجمهورى ا

، خطرى که هنوز از سر  به عمل آمد و حمله به تاريخ و تمدن ماساختن تخت جمشيد
الله خمينى در اين زمينه، به مانند ديگر رهنمودها و  بيانات آيت ١٨.ما رفع نشده است

مات جمهورى اسلامى در هر نظريات ايشان، چون وحى آسمانى دستور العمل مقا
 :عصر و زمان خواهد بود

هايى است که مستعمرين  اينها نقشه. گرايى اساس بدبختى ماست ملىّ
ما چقدر سيلى خورديم از اين مليتّ، اينها بروند گم شوند، اينها . اند کشيده

  ١٩.بايد خجل باشند
 براى هايى که پيش مردم عادى مطرح است که ما ايرانى هستيم و اين حساب

اى که شايد  اين قضيه. ها درست نيست ايران چه بايد بکنيم اين حساب
صحبتش در همه جا هست که به ملت و مليتّ کار داشته باشند اين يک امر 

  ٢٠.بى اساس است در اسلام، بلکه متضادّ است با اسلام
کنند  اند و تبليغ مى از مسايلى که طرّاحان استعمار و عمّال آنها طرح کرده

  ٢١.ميتّ و مليتّ استقو
خيلى بايد توجه داشته باشيد که به اسم ايران و به اسم کشور ايرانى شياطينى 

هر فساد که هست از مليتّ و . نخواهند شما را منحرف کنند از اسلام عزيز
                                                 

الله جنتّى عضو مجلس خبرگان رهبرى ابراز اميدوارى   آيت۲۰۰۸ در مراسم عيد فطر سال 18
  .کرد که روزى اين عيد جشن ملىّ  ايرانيان شود و جانشين نوروز گبران گردد

: ۱۳۶۲شفا (، در اينجا نقل از ۱۳۵۹ مرداد ۱۸، حسينيۀّ جماران، سنگرۀ آزادى قدکدر  ۱۹
۸۶۳( 

  ).گفته شفا، پيش (۱۳۵۸ شهريور ۶در ملاقات با خانوادۀ امام موسى صدر  ۲۰
  ).گفته شفا، پيش(، ۱۳۵۹ شهريور ۲۱ پيام به مناسبت آغاز فصل حج ۲۱



 

٧١  

  ٢٢.بدانيد که طرح اين مسائل از باب تفرقه است. ملت گرايى است
 زيان اسرِ خ«  به او مديون استن هموارهايرافردوسى را که  ،رىمطهّ مرتضى الله  آيت

را يعنى سرودن شاهنامه کار سترگ او سبب اصلى خواند و   مى»تبردۀ تهيدس
 :کند قلمداد مى »ريوزگى در درگاه سلطاند«

، و   مقبره  و ساختن  و هزاره ، و جشنواره  فردوسى  عظمت  سر و صدا براى ينهمها
   از اين  و تكريم ، و تجليل  احياءِ شاهنامه ى كشورها برا  از تمام  خارجيان دعوت

   در برابر لغت  كه  آنست براى! ؟  چيست  براى  بردۀ تهيدست مرد خاسر زيان
 عمر خود  سال ، سى   است  الله  رسول  و زبان  اسلام  زبان  كه  عرب  و زبان قرآن
 را  اى اهنامۀ افسانه و ش  باد داده  به  محمود غزنوى  سلطان  دينارهاى  عشق را به

  ىيعن( شعر   كتاب  خود كه اى  با شاهنامۀ افسانه فردوسى .  است گرد آورده
  م عَلَ   قرآن  را در مقابل  باطلى  خواست است)   شاعرانه  و پندارهاى تخيلاّت

   خودش ى جزا  را به خداوند وى.  بر سر پا دارد  را در برابر يقين كند؛ و موهومى
   .سانيددر دنيا ر

  )١۶٠نور ملکوت قرآن،  :مطهرى(
بر زبان رانده و معتقد است بايد با برنامۀ نيز  را ملاّيان رى حرف آخرالله مطهّ  آيت
 :صى فارسى را از يادها برد و زبان عربى را جايگزين فارسى ساختمشخّ 

  استعمال   با كثرت ؛ يعنى  گردانيم  دوّم  را زبان  عربى  زبان در مرحلۀ اوّل] بايد[
   را به  همۀ مردم ، اوّلاً زبان  و غير عربى  فارسى  لغات ، و دور داشتن  عرب لغات
 و   مذاكره  عربى  بتوانند به  و زنان  همۀ مردان  بطوريكه  آشنا كنيم  گفتن عربى

   به ديگر از اين:   بگوئيم  و زنان  مردان  به  در مرحلۀ دوّم گفتگو كنند؛ و سپس
در !  گفتگو كنيد  باز كنند با عربى  ميخواهند زبان  كه  خردتان طفالبعد با ا
   بر جميع گردد؛ و علاوه  ى باز م ى و قرآن ى عرب  زبان  به  زبان  ناگهان اينصورت

 از  ى يك  كه  مسلمين  ميان شود، وحدت  ى م  حاصل  كه ى و علم ى معرفت ىمزايا

                                                 
  ).۸۶۴: ۱۳۶۲شفا (، ۱۳۵۹ بهمن ۱۹ »خطاب به افسران نيروى هوايى« ۲۲



 

٧٢  

  .گردد ىشكوفا م بهتر   است  قرآن  زبان  وحدت جهاتش
  )گفته پيش :مطهرى(

هاى  ن تلاشساختايرانى و بى ارزش  ملىّ تها ضربه زدن بر هويّ   نوشتههدف اينگونه 
 تلاش ها قرن اند که کوشش را بر آن نهاده. ايرانيان براى حفظ اين هويت است

هاى  از بين ببرند و گنجينهبه فرزندان خود  »تيرانيّ ا«در انتقالهاى ايرانى را  نسل
 مردم هو ديوان مولانا، که امروزشاهنامه و ديوان حافظ ات ما را مثل گرانبهاى ادبيّ 
  . ، بى ارزش و گمنام سازندنهند س ارج مى مقدّ ىچون  کتابايران آنها را 

هاى درسى و در برخى  هاى فارسى با لغات عربى در کتاب جايگزين ساختن واژه
سلامى در دستور کار بوده و هر ساله مقالات دينى از ابتداى حکومت جمهورى ا

اما . رى بشمار آيدتواند مرحلۀ اول طرح آقاى مطهّ  گسترش بيشترى يافته است و مى
 آنچنان در مردم ايران زنده است که آگاه يا ناآگاه در مقابل »ايرانى بودن«احساس 
از انقلاب هاى بعد  در سال. افرازد  و همواره سر بر مىورزد ها مقاومت مى اين توطئه

هاى ايرانى بر فرزندان خود، و  هاى باستانى، گذاردن نام شاهد روآورى مردم به جشن
آهنگ در زبان  شاهد ظهور آثار زيباى فارسى و ترکيبات و اصطلاحات خوشنيز 

  .هستيمفارسى نوشتارى و گفتارى 
وار بين اسلام و ايران نوعى دلپارگى و سرگردانى ميان  گرايشى چنين آونگ

 که هنوز هم ادامه دارد و سال به ههنگ باستانى و فرهنگ اسلامى به وجود آوردفر
  . افزايد ت و شدت خود مىسال بر قوّ 

کافى است به  ملىّ تگيرى هويّ  براى نشان دادن عامل قوى مذهب در شکل
ربى اشاره کنيم و غممالکى مثل ايرلند، کشورهاى بالکان و برخى کشورهاى 

هاى  صربو در ايرلند، را ها  ها و پروتستان کاتوليکبين هاى  و جنگاختلافات 
 .به ياد بياوريمدر بالکان را  ن صربناکاتوليک و مسلماهاى  ارتدکس و کوروآت
 ولى عامل مذهبى در . بودند فرهنگ و زبان مشترک  و داراىاينان از يک نژاد

 در يک محدوده با ايشان آنقدر قوى و پر رنگ بود که سرانجام نتوانستند ملىّ  تهويّ 
  ملّىتگيرى هويّ  اسلام در شکليعنى عامل مذهب اما در ايران . هم زندگى نمايند

  .  که در بالا اشاره کرديمبوداردى تر از مو تر و ضعيف رنگ کم
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 انجام شده  در ايران توسط وزارت ارشاد اسلامى۲۰۰۱در سال پرسى که  همه
ت يعنى بستگى به مليّ  که در ايران عامل دهد  و نشان مىکند اين نظريه را تاييد مى

 ۲۸ اين همه پرسى در مرکز .تر از عامل دين است فرهنگ و زبان و خاک بسيار قوى
ت ايرانى خود افتخار ا چه اندازه به هويّ ت«استان کشور انجام گرفت و سوال اين بود 

  آن مياناز. ت ايرانى خود سرافرازند در صد پاسخ دادند که به هويّ ۶۸. »؟دکني مى
 دادند پاسخ د درص۸، و فقط »خيلى زياد« درصد ۳۳، »کاملاً « درصد ۳۵

  .Ashraf 2006: 528-9)( ٢٣»متوسط«
در  ،ها اين تماس.  از قرن نوزدهم رو به شدت نهاد،هاى ما ايرانيان با غرب تماس

تهديد  با ،آشنا ساختهاى صنعتى و علمى ممالک ديگر  پيشرفتبا ما را  که ىحال
 ملّى و خطر از دست دادن فرهنگ بومى ونيز روبرو کرد و آن نفوذ تمدن غربى ى ديگر
افتادگى و   ما را در پى يافتن علل عقبمشاهدۀ برترى و چيرگى غرب ضمناً. بود

ت نيروى روحانيّ وقتى دريافتيم که سبب عقب ماندگى ما . درماندگى خود برآورد
 آنگاه از دين فاصله  بوده استرفتپيشدر اصلاحات و بازدارندۀ آن و نقش اسلام 
بر خود هموار  داشتيم آن را با بسيارى استثناهااگر نام مسلمان بر خود  حتىّ گرفتيم
 استقرار جمهورى اسلامى هاى پس از  در سال،اين دورى و روگردانى از دين. کرديم

تماس و تصادم با از حاصل   ملىّتبحران هويّ روحى و سرگشتگى  و افزونى گرفت
                                                 

 -  تن از ايرانيان۴۰۲۴ از سوى انجمن پژوهشگران ايران بين ۲۰۰۷از اکتبر تا دسامبر سال  23
 يک -برند و يا کسانى که در ايران هستند چه آنان که در خارج مرزهاى ايران بسر مى

از ميان . پرسى براى بررسى هويتّ ايرانى و آيندۀ ايران از طريق اينترنت به عمل آمد همه
 »فرهنگ« يا »زبان«، »خون«، »خاک« را  در صد ريشۀ هويتّ خود۸۳شرکت کنندگان 

 ۵/۵ت ايرانى و فقط  درصد هويّ ۸۷دانند و در پاسخ اين که کدام هويتّ برترى داشته  مى
نگاه کنيد به (اند   درصد هويتّ قومى را نام برده۸/۴درصد هويتّ مذهبى و 

www.aciiran.com پرسى   در همه.)۲۰۰۸ ژوئن ۴ برابر با ۱۳۸۷ خرداد ۱۵ گزارش مورخ
دين؛   در صد خود را بى۸/۴۶صورت گرفت توسط اين مؤسّسه  ۲۰۱۰جديدترى که در سال 

نگاه کنيد به . اند  در صد خود را مسلمان و بقيه خود را زردشتى و يا بهائى ناميده۸/۲۷
http://aciiran.com/nazarsanji_2009-2010.htm 
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  . کرد تشديد يافت  ما را تهديد مىکه از زمان قاجاريهرب غ
 درصد از ايرانيان خود را پيرو هيچ ۲۵پرسى که در بالا از آن ياد کرديم  در همه

 ممالک همۀرقم مشابه خود در به نسبت  اين رقم. دانند دين و مذهب و آئينى نمى
دينان اروپائى نيز رقم  در مقايسه با بى حتىّ .بالائى استبسيار  در حدّ اسلامى

برخى ممالک در درست است که درصد کليسا روندگان . باشد چشمگيرى مى
 در صد ديگر جمعيت ماليات ۹۵کند ولى   درصد تجاوز نمى۵  يا۴  ازمسيحى

پردازند و در مقابل اينکه به چه دينى اعتقاد دارند خود را  کليسا را به رغبت مى
 در صد بى دين را در ايران، با آن ۲۵يد رقم به همين جهت با. نامند مسيحى مى

   .بالا تلقى کرددرصدى  ،سابقۀ شديد دينى و با حکومتى اسلامى
پرستى در ايران، که از  و عِرق ميهن  ملىّبا افزونى گرفتن احساساتترتيب  بدين

 اواخر دورۀ قاجاريه شروع شد، فاصله گرفتن ايرانيان از اسلام و دين اجدادى نيز رو به
به نام غربزدگى به جان فزونى نهاد و در خلأ فکرى و عقيدتى آن زمان آفت جديدى 

برخى از انديشمندان ايرانى وقتى راه  حتىّ .ما افتادروشنفکران ت فرهنگ و هويّ 
هزاران سريشم  با هانجات کشور را از هر سو بسته ديدند و دريافتند که دستار بسر

 يکباره اند، را مسدود ساختهکشور   نجاتهاى نه روز تمامبات،خروار خرافات و تعصّ 
 فرنگى ايرانى بايد از هر لحاظبه دامان فرنگى پناه بردند و اظهار عقيده کردند که 

  ٢٤.شود
. رو به قوت گرفت ملىّ ت تازۀ دينى ودر همان حال با گسترش دين بهائى هويّ 

 داراى  کهته از ايرانبرخاس را آئينى يافتندبهائيت  آنان که به اين ديانت گرويدند
. داشتت ايرانى توافق با هويّ   ونهادهائى از ديانت زردشت و فرهنگ ايران بود

چند  .بود ى جهان براى امروز و فرداکه تعاليم آنپيشرو و مترقى دينى يافتند  سواى آن
  .مثال شاهد اين ادعا است

                                                 
ايران بايد ظاهراً و « : ايران نوشتاز جمله سيد حسن تقى زاده اديب و سياستمدار معروف 24

، ۳۶، شماره ۵، سال مجلۀ کاوه دورۀ جديد (.»باطناً، جسماً و روحاً فرنگى مآب شود و بس
اگر چه وى بعدها از اين حرف استغفار نمود ولى اين اعتقاد بر آثار ). ۲ ص ۱۹۲۰ ژانويه ۲۲

  .برخى نويسندگان زمان او تاثير نهاد
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ى شمسى مرسوم ها زمانى که تقويم ايران بر اساس سال قمرى بود و هنوز نام ماه
 اين دين سال شمسى را مبناى تقويم و عيد نوروز را جزء اعياد رسمى خود و آغاز نبود

 بيش از صد  درلند تا برزيل در ميان جمع بهائيان اکنون نوروز از گرين. سال قرار داد
همه ساله در نوروز ها بهائى با هر سابقه و فرهنگ  شود و ميليون کشور جشن گرفته مى

  .کنند تجديد عهد مى کهن ايران آئينبا 
به اين آئين  مورد ستم هائى از اقليت  کهايرانىهزاران زردشتى و يا يهودى 

ميهنان  هاى بيشترى از سوى هم ها و مصيبت  دچار رنج با برگزيدن دين بهائىروآوردند
 ى نهضت را به جان پذيرفتند زيرا در جستجوىيين بهائىلى آ و.مسلمانشان شدند

 دينى و اعتقادات با ،که از کشورشان برخاسته بودبودند  و نوجو لب طاصلاح
، و انتظار چندين هزارسالۀ ايشان را در آمدن نجات داشتنروحانى آنان منافاتى 

   .ساخت بخشى به نام سوشيانس يا مسيح برآورده مى
 افتخارات تاريخ ايران باستان، ساختن اندود بجاى گِل ،بهائىگذاران دين  بنيان

 و از همان آغاز رساندن ايران را به سعادت و ترقى ستودند ايران را در آثار خود کهن 
 :آوريم  مثال مى بيانات عبدالبهاءاز. جزئى از تعاليمشان قرار دادند

 روشن، در روزگاران پيشين کشور ايران به مانند قلب عالم و چون شمعِ 
ه مانند شفق اش ب آفتاب شکوه و خوشبختى. نوربخش همۀ آفاق بود

ش و فرهنگش صبحگاهى از افق جهان برآمده بود و نور جهان افروز دان
آوازۀ جهانگيرى . غرب جهان را تابان ساخته بودهاى شرق و  سرزمين

 قدرت طنين و به گوش مردم قطب رسيده بود حتىّ تاجداران ايران
خرد .  بودبردار ساخته شاهنشاهانش، حکمرانان يونان و روم را خاکسار و فرمان

و دانش کشورداريش حکماى نامدار جهان را خيره ساخته بود و قوانين 
  ملت ايران .آمد سياسى آن نمونه و سرمشقى براى فرمانروايان گيتى بشمار مى

ن و فرهنگ سرافراز ها به جهانگيرى شهره و به داشتن تمدّ  در ميان همه ملت
هاى بزرگ، و کانون  آورى نايران مرکز صنعت و علوم، سرچشمۀ هنر و ف. بود

دانش و هوش مردم اين . شد فضيلت و صفات پسنديدۀ انسانى شناخته مى
رشگ کشورِ بلندپايه مايۀ حيرت جهانيان بود و هوشيارى و زيرکى ايشان 
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  ٢٥ ...انگيخت عالميان را بر مى
  )۹-۸ :۱۹۸۴عبدالبهاء (
با يک مردم نبود بلکه اين سخنان براى برانگيختن احساسات ناسيوناليستى و تحر

   :داد  را در برابر پرسشى قرار مىميهنانش هم عبدالبهاءشرح اين افتخارات 
] خواب[خبرى به هوش آمده و از  بايد اينک از مستى بى! حال اى ايرانيان

آيا شرف و غيرت اجازه : غفلت و کاهلى بيدار گشته با ديدۀ انصاف بنگريم
 عزّت و گره زادگاه تمدن جهان و آغازسى کدهد که چنين سرزمين مقدّ  مى

خوشبختى مردم عالم، و مورد رشگ و حسد مردم شرق و غرب بوده به 
روزگارى بيافتد که همان مردم بر حالش افسوس خورند و از عقب ماندگى و 

بنويسند که تا ابد در ] مطالبى[هاى تاريخ کنونى خود  بى تمدنى آن در کتاب
ترين مردم روزگار بودند  سزاست کسانى که بلندپايهصفحۀ روزگار بماند؟ و آيا 

اکنون به اين حال پر ملال بيافتند؟ و يا سرزمينى که بهترين کشور جهان بشمار 
تش دست به گريبان نکبتِ کاهلى و تنبلى و نادانى از آمد حال ملّ  مى

هاى پيشين سردفتر  ترين کشورها بشمار آيد؟ آيا ايرانيان در سده مانده عقب
ايى و سرلوحۀ منشور دانش و هوش نبودند و از مهر و لطف خداوندى چون دان

   ...درخشيدند؟ خورشيد در آسمان دانش ايزدى نمى
  )۱۰-۱۱ :۱۹۸۴عبدالبهاء (

دهد و به اين وسيله  اى در برابر خواننده قرار مى و بار ديگر گذشتۀ ايران را چون آيينه
  :دنمايان دورنماى ايران آينده را به او مى

بنيان چون چراغى تابان بر جهانيان پرتو دانش و  زمانى اين سرزمين فرخنده
تى و حکمت، و شعاع سلحشورى و صنعت و هنر، و نور بزرگمردى و بلند همّ 

اما اکنون از کسالت و کاهلى و خاموشى و کوتاه . افکند داد و راستى مى
ريکى و سياهى همّتى مردمانش، و نبودن نظم و ترتيب، بخت روشن او به تا

                                                 
  .بازنويسى شده استعبدالبهاء در اين بخش از  مطالب نقل شده ٢٥
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  .گرائيده است
 )۱۲ :۱۹۸۴عبدالبهاء (

 که بزرگترين سدّ راه ترقى و  آخرين آثار يأس و نا اميدى را با اين سخنانو سرانجام 
   :برد سعادت است از بين مى

مبادا چنان گمان رود که مردم ايران در ذات و فطرت از هوش و زيرکى برى 
تر و   ذاتى آنان از ديگران پستهستند و يا درک و فهم و عقل و استعداد

ايرانيان در ] برعکس]. [از چنين گمان باطلى[پناه بر خداوند . تر است فرومايه
. هاى روى زمين برترى داشته و دارند تاقوام و ملّ بر ديگر استعداد فطرى 

هاى جغرافيايى و  چنين کشور ايران با اعتدال هوا و مهر طبيعت و برترى هم
آنچه امروزه بدان نياز فورى . ه مورد تحسين بوده استخاک زربارش هموار

دارد ژرف انديشى و بلند همّتى و کمر بستن به کوشش و تلاش و تربيت، و 
   ٢٦...هاى بلندپايه است تشويق به شرافت و عزّت و ديگر هدف

  )۱۲ :۱۹۸۴عبدالبهاء (
                                                 

هاى بهائى را مقايسه کنيد با مطالبى که اين روزها در اينترنت دربارۀ سخنان خلفاى   ديدگاه26
 »سفينةالبحار و مدينة الاحکام و الاثٓار«اسلام دربارۀ ايران در جريان است و منبع آن را کتاب 

اين سخنان ممکن است درست . موده است نقل ن۱۶۴ص . گردآوردۀ عباس قمى جلد ششم
حتىّ جعلى بودن اين سخنان . و ممکن است ساختۀ دست برخى ايرانيان ناسيوناليست باشد

هاى گروهى از مردم ايران را از روابط  از نظر جامعه شناسى قابل مطالعه است زيرا ديدگاه
آوريم و از نقل بيانات  مىدو نمونه از اين سخنان را در زير . دهد اسلام با ايران نشان مى

  :گذريم حضرت على و امام حسين که شبيه همين دستورات است مى
  :از سخنان خليفه دوم، عمر به سعد ابن وقاّص

زنده ماندن ايرانى . توانى همه آنها را از دم تيغ بگذران هيچ ايرانى را دستگير نکن، تا مى
اى را باز نگذار و همه  چ کتابخانههمه شهرها را ويران کن و به خصوص هي. نابودى ماست

  .دفترها و کتابها را به آتش بسپار
  :از سخنان معاويه به زياد ابن عبيد

مردم ايران را بايد دستگير کرد، بايد خوار و زبون کرد و همانطور که عمر گفته است بايد 
گى بکش و ايرانيان را به نوکرى و بند. آنچنان در هم کوبيد که هرگز نتوانند سر بردارند

فراموش نکن که . ايرانى بايد هميشه در پشت سر عرب باشد. کارهاى سخت به آنها واگذار
  .عمر چنين فرمان داده بود
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براى سلام اخارج از حوزۀ که  است ملاّياندرست بر خلاف روش بيانات عبدالبهاء 
، از تاريخ کهن ايران و تمدن درخشان اين کشور يادزدائى ايشان جهانى وجود ندارد

منان ؤماى که در مردم ايران است به  ، و با هراس از نيروى خلاّقه و سازندهدننک مى
از  مشکلاتشان را حل کند و کشور را  بيايد، تاندهد مىرا وعدۀ ظهور مهدى موعود 

  . نجات دهد بدبختى اين همه گرفتارى و
دهد که ايران عزّت و بزرگى قبلى را به دست آورد و  آثار بهائى صريحا وعده مى

 اما به اميد ظهور .مورد غبطه و حسد ديگر کشورها قرار گيرد حتىّ به جائى برسد که
دهد که  کند و اطمينان مى  ملت ايران مىتاکيد بر شايستگى و لياقتنشيند  قائم نمى
ها با  به پا خيزند و کشور را از وضعى که قرنبراى آبادانى کشور توانند  مى همين مردم

   :آوريم  از بيانات عبدالبهاء مثال مى.آن دست بگريبان است رها سازند
وند مهربان ترقّى ، مژده باد شما را که ايران به پرتو بخشش خدااى ياران

 چنين است که در بلکه اميد. گردد] بهشت برين[النعيم نة عظيم نمايد و ج
ايران خاور و باختر ] نسيم مشکبار[آينده غبطۀ روى زمين شود و نفحۀ مُشکين 

  ...را معطّر نمايد
 )۲۱۰، ۱۹۹۸: ياران پارسى(

حال خداوند مهربان را اراده چنان که آن ذلتّ و خوارى هزارساله را به  ...
ع طلَ ران مَ افق اي...عزّت و بزرگوارى تبديل نمايد و تلافى مافات شود

هر چند مدتى . شمس حقيقت شد و کشور فارسيان روشن گرديد] خاستگاه[
بود که چراغ خاموش شده بود الحمدالله مهر جهان افروز طلوع و سطوع فرمود 
و هر چند آب چشمه فرو رفته بود ولى ستايش خداوند را که دريا به جوش 

  ...آمد
  )۱۹۱ :۱۹۹۸ياران پارسى (

. يان رسيد و صبح اميد بدميد و آفتاب حقيقت بدرخشيدشب تاريک به پا ...
عنقريب گلخن گلشن گردد و تاريک روشن شود و آن اقليم قديم مرکز فيض 

عزّت قديمه باز ...جليل شود و آوازۀ بزرگواريش گوشزد خاور و باختر گردد 
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  ...گردد و درهاى بسته باز شود
   )۱۴۹ :۱۹۹۸ ياران پارسى(

 که اى قوى شد که بهائيان ايران از زمان قاجاريه نظاير آن انگيزهها  اين بيانات و ده
مدارس . دگذاردنى ايران  آبادانى و ترقّ ت را برهمّ ، امروز تا آغاز اين نهضت بود

اگر . د در سراسر ايران گشودند که صدها دختر و پسر در آن به تحصيل پرداختندمتعدّ 
 و مناطق بسيارى را سرسبز و خرّم ش کردندهاى باير تلا کشاورز بودند در آبادانى زمين

ند، اگر اهل صنعت پرداختکار باگر کارگر بودند با شوق و دلبستگى بيشترى . نمودند
ها و صنعتى نمودن کشور نهادند، اگر اهل تجارت  بودند روى به احداث کارخانه

 در در کار خود کوشيدند و اگر اهل علم بودندو ابتکار بودند با صداقت و امانت 
خواست که  ايمان دينى جديدشان از آنان مى. دانشگاهها و مراکز علمى درخشيدند

اين ندا را لبيک گفتند و از اين اطمينان بر خوردار بودند .  برخيزندمردمانبه خدمت 
از  شود و کشور را که کوشش آنان سرانجام موجب سربلندى و عظمت ايران مى

  .بخشد رهائى مىعلمى اجتماعى و اخلاقى، ماندگى  عقب
  
  

  زدگى  و غرب به غربپاسخ ايران
  کرد ها دل طلب جام جم از ما مى سال

  کرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مى
  حافظ

تمامى  ملّى تدر ايران، در نبود هويّ 
  .ملت دنبال فرنگى دوان است

 )۲۱-۲۰ :۱۹۸۳ گوبينو(
  

زدگى چه بايد  ربزدگى چيست و اينکه برداشت درست ما از غ بر سر آنکه غرب
جامعۀ ما از زمان قاجار تا امروز دستاوردهاى صنعتى غرب . باشد گفتگو بسيار است
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داده با آغوش باز پذيرفته، ولى با مظاهر ديگر  را تا آنجا که توان مالى کشور اجازه مى
اى پويا، اعتدال  پيشرفت غرب از جمله شيوۀ تفکّر علمى، فرهنگى پر مدارا، فلسفه

اى ديگر  در زمينه. ر، دموکراسى و حکومت قانون سر سازش نشان نداده استدر امو
هاى کودک فريب، هرهرى مذهبى،  چشم بسته به دنبال مادّيگرى غربى، زرق و برق

ها را  اين پوچى. ايم دى دويدهوليواهاى ه  هاى رؤيايى فيلم لامذهبى و تقليد از زندگى
هاى فرهنگى و اخلاقى خود مشتاقانه هاى گرانب به بهاى دور ريختن همۀ ارزش

  .ايم چشمى به راه افراط افتاده ايم و با چشم و هم پذيرفته
بر سينۀ گذاردن  دست رد »غرب زدگى«منظور ما از بکار بردن اصطلاح آشناى 

ها سر قهر  غرب نيست بلکه تاکيد بر لزوم آشتى با مظاهرى از غرب است که با آن
 فرهنگى و اخلاقى خود است که به طاق فراموشى هاى حفظ ارزشلزوم داريم و 
  . ايم کوبيده

هاى  در حالى که پذيرفتن دستاوردهاى صنعتى و پيشرفتدر آثار دينى بهائيان 
 نوعى هشدار دربارۀ عدم تسليم چشم بسته شاهدتشويق و تحسين شده،  علمى غرب

به خامۀ  .م۱۸۷۵ه که در سال دنيّ رسالۀ مَ . نيز هستيم غربدر مقابل فرهنگ 
ن  چون فاقد تمدّ ،ن مادى غرب راتمدّ  در موارد گوناگونعبدالبهاء نگارش يافت 

 :داند شمارد و آن را سبب راحت و آسايش مردم نمى  مردود مى،اخلاقى است
هاى اخلاقى تمدن  ن ظاهرى، که تهى از جلوهحال انصاف دهيد آيا اين تمدّ 

احت مردم و جلب رضاى تواند سبب آسايش عمومى و ر حقيقى است مى
هاى اجتماع و   نى موجب ويرانى ستونخداوند گردد؟ يا آنکه چنين تمدّ 

  ؟هاى آسايش و سعادت مردم خواهد بود فروريختن پايه
  )۷۳ :۱۹۸۴ عبدالبهاء(

ى مورد گردآوردن سرمايه و منافع مادّ  که در آن فقط ،ن غربسپس به انتقاد از تمدّ 
  :کند نکوهش مىپردازد  و آن را   مىنظر است

قدر است انسان اگر به آنچه بايد و شايد برخيزد، و چه  چه بلندپايه و گران
 مردمان چشم بر بندد و عمر  حالپست و فرومايه است اگر بر منفعت و بهبود
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  .هاى شخصى بگذراند گرانمايه را به سود جويى و خواست
  )۵ :۱۹۸۴عبدالبهاء (

بر حذر  نبلى و کاهلى و هدر دادن عمر و وقتت ميهنان خود را از  اثر همدر همان 
  :دارد مى

 و بسته و ،بزرگترين بدبختى و نکبت نيز از آن انسان است، اگر کاهل و سست
در اين صورت در . هاى نفس خود بپردازد افسرده به آرزوها و خواسته

  .تر افتد هاى بربريت و نادانى از جانوران گزند رسان نيز پست ترين پايه پست
  )۵ :۱۹۸۴ دالبهاءعب(

 :نماياند رساند مى ه شرف و بزرگى مقام خود مى بايران را را که ىآنگاه راه
بارى، بايد دامن همّت به کمر غيرت زد که از هر جهت به اسبابى که راحت 
و سعادت و فرهنگ و تمدن و صنايع و بزرگى و شرف و بلندى مقام همۀ 

از اراده و کوشش ما، آنچه تا آنکه . يمبها در آن است دست يا انسان
شايستگى در وجود انسان است آشکار گردد، از فضل و دانش و خوى ستوده 
 از پيشينيان برترى جويد، و ايران، اين کشور خجسته و فرخنده، در همۀ

  .نماى جهان مدنيتّ شود ها مرکز کمالات انسانى و آئينۀ جهان زمينه
  )۶ :۱۹۸۴ عبدالبهاء(

ايستاد   که تهديدى براى فرهنگ ايران بودزدگى ها در مقابل غرب نه تنديانت بهائى
 ايران بود توانست جريان متناوبى ى که زادۀبا توسعه در غرب و انتشار پيامبلکه 

و د که فرهنگ دينى انشان درشد اين دين در غرب .  نمايدى غربباورهاى جايگزين 
بر افکار تا  توانائى داردبلکه بايستد زدگى  در مقابل غرب تواند مىنه تنها  ىايرانر تفکّ 

 يشانهاى ا سفرهاى عبدالبهاء به اروپا و امريکا و سخنرانى. دگذارمردم جهان تاثير ب
ميهنان ما از آن   که هنوز بسيارى از هم،در صدها دانشگاه و کليسا و يا مجامع بزرگ

ت ر در تقويت هويّ آفرين بود و عاملى موثّ  براى بهائيان ايران افتخار آگاهى ندارند،
  . آمد  ايرانى ايشان بشمار مى

از ايران اش   و خانواده]بهاءالله [عبدالبهاء طفلى هشت ساله بود که همراه با پدر
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 و تا شصت و  گرديدبعيدو سپس به استانبول و ادرنه و سرانجام به عکا تبه عراق 
 دولت عثمانى حت نظر مقاماتدر زندان و يا تيا هشت سالگى، در سرزمين فلسطين 

عبدالبهاء نيز همراه با ساير آن کشور با سقوط دولت عثمانى و تغيير حکومت در . بود
زندانيان سياسى و دينى آزاد شد و دو سال بعد يعنى در سن هفتاد سالگى سفرى 

گرفت از مصر و  در اين سفرها که با کشتى انجام مى. طولانى به غرب آغاز نمود
به امريکا رفت و آن کشور را از اين ساحل تا به آن ساحل در سپس . ايتاليا ديدن کرد

هاى  تد با جمعيّ هاى متعدّ   و در تمام شهرها ملاقاتنمودنورديد، سفرى به کانادا 
ها، کليساها   و در دانشگاهشناسان، و روزنامه نويسان داشت بهائى، دانشمندان، شرق

زدۀ  دين بهائى، دنياى بحرانو مساجد يا مجامع فرهنگى و دينى ضمن بيان تعاليم 
المللى اول قرار داشت به صلح و آشتى و دوستى و  آن روز را که در آستانۀ جنگ بين

  .برادرى دعوت نمود
پس از اداى  مجارستان بازديد نمود و  و از انگلستان، فرانسه، آلمانهمان سفردر 

 ۱۹۱۳ پائيز سال سرانجام درهاى مشابهى در مجامع گوناگون اين کشورها،  سخنرانى
  . به اقامتگاه خود در شهر حيفا که نزديکى عکا قرار دارد باز گشت

اند و در   نگاشتهيشانن اهايى که منشيا  در سفرنامهى تاريخىشرح اين سفرها
 را ملاقات کردند، و در مقالات عبدالبهاءها بهائيان يا غير بهائيانى که  دهخاطرات 

بينيم يک ايرانى  اريخ ايران نخستين بار است که مى در ت٢٧.ها روزنامه آمده است ده
 افکار و آرايى که زادگاهش ايران و ريشه و اساسش روح ،در سفرى چنين دور و دراز

برد، دربارۀ آن  فکرى و دينى ايران است با خود به ممالکى چنين دور دست مى
 و آشتى ى که اساسش صلحگويد، و هزاران تن را شيفته و مجذوب تعاليم سخن مى

  .کند  مى تعاليم است و سرزمينى که زادگاه آناست
در تمام دوران سفر لباس آور ايرانى معروف بود و  عبدالبهاء همه جا به عنوان پيام

بر را  ساعات غذا حتىّ  وى ايرانىآداب و رسوم ايرانى، نوع غذاو هيأت ايرانى، 
ت و عظمت اين جشن ميّ نوروز را جشن گرفت و دربارۀ اه. حفظ نمود سبک ايرانى

                                                 
، بدايع الاثٓاراز جمله دو جلد کتاب سفرنامه به زبان فارسى به قلم محمد زرقانى به نام   27

  ۱۹۲۱چاپ قاهره، 
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زمان با بحران بزرگ سياسى و  دوران سفر عبدالبهاء به غرب هم. تاريخى سخن گفت
دو دولت بزرگ يعنى روس و انگليس براى تقسيم ايران به . اجتماعى در ايران بود

توافق رسيده بودند و عوامل داخلى آنان که در رأس کارها قرار داشتند زمينه را براى 
مملکت آشفته و مقروض بود، و از دولت مرکزى . کردند نقشه فراهم مىبرآورد اين 

 ايران از فرداىس أ يپريشانى وايرانيان ميهن دوست در کمال . فقط نامى باقى بود
هاى خود با ايرانيان دربارۀ آيندۀ پر  در تمام ملاقاتعبدالبهاء . سلب اميد کرده بودند

عت و کشاورزى و تجارت بياناتى ايراد  و اهميت کوشش در ترويج صنايرانشکوه 
توانند  داد که ايرانيان مى  اطمينان مىدميد و  در اطرافيان روح اميد مىهمواره. نمود

روز از جمله  .با کوشش و تلاش کشور خود را به پاى بزرگترين کشورهاى دنيا برسانند
يس به که در پار »بعضى محترمين ايرانى«انات خود به  در بي۱۹۱۲ ژانويه ۲۸

 : در مورد ايران چنين گفتملاقات او شتافته بودند
. هر چند استقلال ايران را به باد دادند ولى ايران روز به روز رو به ترقى است

هيچ چيز بر يک منوال . يد نبايد بود زيرا هر کسى پنج روزه نوبت اوستامنا
حال ما ... ايران بسيار خوب است] آيندۀ[ماند، در هر صورت مستقبل  نمى

چون . رود ايران نمى... بايد در ترقى زراعى و صناعى و تجارى ايران بکوشيم
مدتى ... ى در آن هستاخلاق ملت پردازيم هر قسمى ترقّ ] بهبود[به تحسين 

 جلوه نمايد و مملکت ايران غبطۀ ]بزرگترين آرزو [گذرد که منتها آمال نمى
   .و روضۀ رضوان شود] بهشت[جنان 

  )۱۰۵ :۱۹۲۱زرقانى (
ستايش عبدالبهاء از مردم ايران و اعتقاد قلبى او به ترقى اين کشور چيزى نبود که 

 که از رجال غير »بعضى محترمين ايرانى«در گفتگو با يا آثارش و سخنان و فقط در 
 که گوئى ترقى و شکوه ايران را به چشم روبروى وى. اند بيان شود بهائى ايران بوده

به روى در نيويورک پس از ذکر جمعيت فراوان آن شهر  گام پيادهروزى هن ديد خود مى
 :  بيان داشتچند تن از همراهانش چنين

اگر ايران چنين جمعيت و . اين شهر و اطرافش نصف ايران جمعيت دارد
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گذاشت از هر جهت نسبتى به اين مملکت  داشت و رو به ترقى مى ثروتى مى
و فراست ] هوش[ نوازى و ذکاوت ت و مهماناز حيث اخلاق و محبّ . نداشت

  ...دارند] به اينها[اهل ايران چه نسبتى ] درک و فهم[
  )۱۵۴ :۱۹۲۱زرقانى(

 همراه با اعتقادى به همان ،اين چنين ايمان راسخ به آيندۀ پيروزمند و درخشان ايران
، عاملى بود که موجب شد عبدالبهاء  به روحانيت و اخلاق و معنويت شرقاستوارى
انش در امريکا و اروپا تمدن غربى را که از معنويت تهى است به چالش در سخن

  . بگيرد و آن را وقتى کار ساز بداند که با معنويت و اخلاق در هم آميزد



 

٨۵  

  
  
  
 
 
 

  مبارزه با بهائيان در دورۀ قاجاريه: فصل سوّم
  

هاى مضروب، شکنجه شده، مسموم شده، گردن  بايد از مسيح
آجــين شــده، مــصلوب، بــه دار آويختــه  دريــده، شــمع زده، شــکم

  .شده، قطعه قطعه گشته و تيرباران شده سخن گفت
  )۳۹۱ :۲۰۰۸ فشاهى(

 
اى از ايرانيان به محض قبول دين  پس از حملۀ تازيان پاره

اسلام گويا از تمام وجدانيات انسانى و عواطف طبيعى که 
  . شدند]برکنده [منافات با هيچ دين ندارد منسلخ

  )۱۰۷ :۱۳۶۳ قزوينى(
  

 که ،.)م۱۸۴۴. ق. ھ۱۲۶۰(نهضت بابى و بهائى در دوران قاجار آغاز شد 
کنندۀ دربار  فساد فلج. توان آن را دوران هرج و مرج اقتصادى و ادارى دانست مى

و دخالت دو قدرت بزرگ آن زمان روس و قدرت بى حدّ و مرز روحانيون قاجار، 
ج و مرجى نمود که حاصل آن چيزى جز هرانگليس در همۀ امور، کشور را دستخوش 

اين . و فقر نبود و بى عدالتى ظلم و بى قانونى، ماندگى اقتصادى و فرهنگى،  عقب
فساد و هرج و مرج در دوران ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد و کوشش برخى از 

 گرى ايالات کشور را به حراج شاه والى. ماند  نتيجه دولتمردان براى اصلاح کشور بى
. پرداخت مقام مزبور از آن او بود  و هر کس پيشکش بزرگترى به او مىگذاشت مى
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ل خود بايست به نوبۀ خود آنچه به شاه داده و آنچه براى زندگانى پر تجمّ  لى مىاو
لازم داشت، و آنچه بايد براى مقام بعدى به شاه بدهد با فشار زندان و غارت و 

ها و  در اين ميان حاکمان شهرها و فراشباشى. اذى نمايدکشتار از مردم و کسبه اخّ 
دولتيان نيز که هر يک براى خود قدرتى بودند با استفاده از فرصت به غارت مردم و 

  .پرداختند مال اندوزى مى
نمود بهانۀ بهائى بودن ايشان بود که دست والى  تر مى آنچه وضع بهائيان را وخيم

 .گذشت وقشان و چپاول اموالشان باز مىو حاکم و فراش حکومت را در تجاوز به حق
ديدند بلکه به خاطر ماجرا  بختان نه تنها اموال خود را غارت شده مى اين تيره
ب و دشمنى مردم کوچه و خيابان  و علماء سنگدل و به خاطر تعصّ ملاّيانهاى  آفرينى

هايشان نابود  ادهخانو. ميهنانشان بود ار تر از ديگر همتر و ناگو زندگانيشان هزار برابر تلخ
  . رسيدند ترين وضع به قتل مى  با فجيعخودشانو  شدند مى

 و محلاّتىاح سيّ (ايرانى مشاهدات دو  تن از نويسندگان نقل در اين بخش با 
مشاهدات يک ميسيونر  و به دست دادن شواهدى از ،)محمد على جمال زاده

کوشش خواهيم کرد  ،دو نمونه بهائى کشى در يزد و خراسانمسيحى در ايران و 
هاى مبارزه با آن را  اى از وضع جامعۀ بهائى ايران را در دورۀ قاجاريه و شيوه گوشه

مشتى از خروار و فقط خوانيد  آن چه از بهائى کشى در يزد و خراسان مى. بنمايانيم
است که شرح در سراسر ايران نمونۀ کوچکى از هزارها موارد ظلم و بيدادگرى و کشتار 

اند   که بهائيان در مورد هر شهر تاليف نمودهىهاى تاريخ توان در کتاب ا را مىه آن
  .يافت

*  
 که در دوران ناصرالدين شاه همۀ ايران و بسيارى محلاّتىاح حاج محمد على سيّ 

  :نويسد در خاطرات خود مىبود کشورهاى جهان را سياحت کرده 
کاروانسراى حاجى مهدى يک ساعت از آفتاب رفته وارد نراق شديم و در ... 

بعد بيرون . ب کردملکن تمام حجرات را خالى ديديم، تعجّ . منزل کرديم
يه خراب و ويران آمدم ديدم نراق آن نيست که در جوانى ديده بودم بالکلّ 

 و پريشان و مردم کمى که هستند فقير. شده، از ده خانه يکى باقى نمانده
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و آن نراق که من قبل از ک« :ماز يک نفر پرسيد. ..اوضاع تمام عوض شده
ل اوّ . دو بلاى بزرگ نراق را به اين حال افکنده: گفت »؟سفر ديده بودم

ديانت  دانيد اسم بابى در ايران براى دولتيان و مردم مغرض بى اينکه مى
دانيد  انصاف يک وسيله و بهانه براى تمام کردن مردم بى تقصير شده و مى بى

 يک نفر خبيث که با چند نفر عداوت و غرض .اى است در اينجا امامزاده
 در آنجا چند ورق از قرآن نيم سوخته بيرون آورد که از قرار معلوم ىداشت روز

بابيان کيستند؟ فلان و . اند خودش سوزانده و فرياد زد بابيان قرآن را سوزانده
پس به دولت .  و جمعى را به اين تهمت متهم ساختند،فلان و جمعيت ديگر

دولت . ت و قدرت دارنداند قوّ  دادند که بابيان در اينجا طلوع کردهاطلاع 
او هم محض اينکه مال مردم . مور تحقيق کردأمصطفى قلى خان عرب را م

ى اينجا بود با خود شريک و را غارت کند حاجى ميرزا محمد را که ملاّ 
  آنهايى که مالدار بودند خصوصاًدست کرد و آن ناپاک اغلب اهالى را  هم
هم کرده مردم بيچاره را به اسم تحقيق به يک جا جمع کردند به محض متّ 

اجتماع بدون سوال و جواب همه را دستگير کرده بسيارى را قتل نمودند و 
ها را غارت کردند زن و مرد و صغير و کبير آواره به اطراف متفرق  تمام خانه

  ٢٨...شده به جاهاى ديگر و بسيارى به همدان رفتند
  )۵۷-۸ :۱۳۵۹سياّح (

داند ولى  ها را طمع به مال مردم مى  سبب اين ظلممحلاّتىاح درست است که سيّ 
نبايد فراموش کرد که تهمت بهائى بودن و اصولا حضور جمعيت بهائى در هر شهر يا 

شده و نه   را شامل مى بهائيانها داشته که عمدتاً ده نقش اساسى در قتل و غارت
تهام بهائيگرى مسلمانى را مورد غارت قرار دهند و او را از به ا ممکن بود .ديگران را

.  ولى بسيار بعيد بود که در اين ماجراها از مسلمانان خونريزى کنندهستى ساقط سازند
.  بهائى کشتن نوعى ثواب بود و قتل يک بهائى مجازات نداشت،در دورۀ قاجاريه

 بهائى بودن، به خاطر علائق اى غير بهائى به اتهام حال آنکه قتل و غارت خانواده

                                                 
  . ناميدند ان را بابى مىدر زمان قاجار و اوايل دورۀ پهلوى بهائي ۲۸
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ها   براى عاملين قتل و غارتممکن بود ،ايلى و فاميلى و صنفى حاکم بر شهرها
  . ه باشددر بر داشتآمدهاى وخيم  پى

خين اگر نويسندگان و مورّ .  در شرح اين نوع ماجراها تنها نيستمحلاّتىسياح 
هاى   مامورين سياسى دولتاز برخى اند ايرانى کمتر التفاتى به اين گونه وقايع نموده

هاى  خارجى و ميسيونرهاى مسيحى که در آن زمان در ايران حضور داشتند گزارش
ما رفته هنان مي دردناکى از ظلمى که به نام دين و مذهب بر گروه بزرگى از هم

 که در همۀ آنها فقط عامل بهائى بودن براى کشتار و غارت کافى بوده اند نگاشته
  .است

 به قلم احمد مجدالاسلام کرمانى تاريخ انحطاط مجلسدر کتاب شرحى که 
 و ما به اختصار آن را در آمده گوياى گوشۀ ديگرى از بهائى کشى در اصفهان است

   : آوريم زير مى
السلطان حاکم  دستى ظل سيد محمد حسين امام جمعۀ معروف اصفهان با هم
وى هشتاد . ر بودند کردندآن شهر طمع در مال دو برادر بهائى که هر دو تاج

. استشهاد مبنى بر کفر آنان از مردم گرفت و حکم قتلشان را صادر کرد
ها از بين رفت و با غارت منزلشان مال بيشتر  بدينترتيب بدهى کلان آقا به آن

. اين کار بسيار بر او مطلوب افتاد و در صدد تکرار آن بر آمد. نصيب آقا شد
آنان . ى که اطراف او بودند به يافتن بهائيان فرستادپس از چندى مَرَده و اشرار

اف، از محترمين اصفهان که بهائى بود ريختند ابتدا به خانۀ محمد جواد صرّ 
و  او را با سر و پاى برهنه به طرف مسجد شاه بردند و مردم ولگرد و بيکار 
اصفهان نيز اطراف او را گرفته بناى هرزگى گذاردند و آب دهان بر سر و 

حکومت اصفهان از بيم آنکه آقا فتواى قتل محمد . انداختند صورتش مى
 آدم فرستاد و او را از اى شود فوراً جواد صراف را بدهد و موجب بروز فتنه

لهذا امام جمعه به بهانۀ اينکه نامبرده مشروب . دادن فتواى قتل حذر داشت
که وى بيهوش شد و خورده دستور داد هشتاد تازيانه بر بدن او زدند به طورى 

اى در  دانستند آقا چه نقشه بهائيان که مى. ال به منزلش رساندندبه دوش حمّ 
هاى  سر دارد اجتماع کردند و صلاح در آن ديدند که به يکى از قنسولخانه
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قنسول انگليس به آنها جواب رد داد ولى قنسول . روس يا انگليس پناه برند
ى از بهائيان از اصفهان و نجف آباد در روس ايشان را پذيرفت لذا جمع بسيار

با مذاکراتى که قنسول با امام جمعه و آقا نجفى کرد . آنجا پناهنده شدند
حکومت هم آن را . اى از ايشان گرفت که جان و مالشان در امان باشد نوشته

نين شبانه از قنسولخانه خارج امضاء کرد و پس از ده يا دوازده روز متحصّ 
هاى پشت قنسولخانه پنهان شده بودند   و اشرار در کوچهولى الواط. شدند

هران را در تجمعى از ميان گريختند و راه . وحشيانه به کشتن بهائيان پرداختند
رفتند و  هاى امام جمعه در خانه مردم مى پس از آن شبها آدم. پيش گرفتند

اند و  هکردند که شما را جزء بابيه به حضور آقا صورت داد ها را تهديد مى آن
ها هم از ترس جان هر قدر  آن بيچاره. مامور گرفتار کردن و بردن شما هستيم

ه هم با آقايان مجتهدين هر محلّ . دادند شد نقد و قبض مى ممکنشان مى
اشخاصى که طرف شبهه بودند يا غرض با آنها داشتند همين قسم سلوک 

ها سر راه   آورده شبه هم دست از آستين بررفته رفته اشرار هر محلّ . کردند مى
ه ترا اى و آقاى محلّ  خانه بوده گفتند تو هم در قنسول گرفتند و مى بر عابرين مى

احضار کرده و بالاخره به تقديم ساعت و وجه نقد و عبا و اسباب جيب امر 
  .شد ختم مى

  )۲۱۴-۱۹ :۱۳۵۱مجدالاسلام کرمانى (
و ته  سر در کتاب ،معروفنويسندۀ جمال زاده   علىدمحمّ از نويسندگان ايرانى 

کشى   بهائىشرحى از  کودکى خود هنگام فرار از اصفهان در جريان يک کرباس
الدين اصفهانى  سيد جمال ،جمال زاده پدر. دارد. م۱۹۰۳در سال اصفهان 

هاى شورانگيز او در طرفدارى از مشروطه و  تمايلات شديد بابى داشت و خطابه
مردم اغلب مقالات او را دست نويس کرده . استاش با دستگاه ستم معروف  مبارزه

وى را به دستور محمد على شاه به زندان بروجرد . کردند به عنوان شبنامه منتشر مى
 از همينالدين اصفهانى  سيد جمال. انداختند و در آنجا با دادن سم هلاک  کردند

ه برادر زنش ب ،اصفهان و يزدکشى در   با شنيدن خبر بهائى،دوران تبعيد در بروجرد
هران تبه  وسايل حرکت خانوادۀ او را سفر کند و به اصفهان دهد که فوراً پيغام مى
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  : نويسد جمال زاده مى .فراهم آورد
هنوز اصفهانيان سرگرم بابى کشى بودند که ميرزا دائى وارد شد و بيست و 
 با چهار ساعته خانه و زندگى ما را فروخت و دليجانى گرفته و من و مادرم را

  .هران حرکت دادتيک يا دو برادر ديگر و يک خواهر شيرخوار به طرف 
على آباد اى رسيديم  هاى کاشان به دهکده ىخوب به خاطر دارم در نزديک

بر خورديم به گروه انبوهى از ... نام، که جز آب تلخ و شور چيز ديگرى نداشت
اهاى باد کرده به ن که همه نيم مرده با رنگ پريده و پازن و مرد و پير و جو

گى و تشنگى و ن از گرسهانگيز در سايۀ ديوارها افتاد نهايت رقّت حالى بى
باشند و چون در  معلوم شد از اهالى يزد مى. ناليدند رنجورى و بيچارگى مى

الدوله حکمران، بابى کشى به شدت شروع شده  آنجا نيز به دستيارى جلال
هاى نامهربان خود پاى  ب همشهرىعصّ بود، اين مردم بى يار و ياور از دست ت

   ...اند پياده سر به صحرا گذاشته
قريب سى و پنج سال پس ازآنکه از اين وقايع گذشته بود در وقتى که مقيم 

 کتابى به زبان فارسى به نام شهر ژنو در مملکت سويس بودم روزى اتفاقاً
ى نوشته  به دستم افتاد که به خط نستعليق درشت اعلائتاريخ شهداى يزد

در ضمن مطالعۀ . نمود شى يزد را حکايت مىکُ  ده بود و همين وقايع بابىش
هاى اسپانيولى را  اين کتاب به فجايعى برخوردم که قساوت و شقاوت کشيش

و ستم و بيداد ) انگزيسيون(در موقع تفتيشات مذهبى قرن سيزدهم ميلادى 
براى جماعت و قومى که آورد و  امپراطور نرون را دربارۀ مسيحيت بخاطر مى

شمارند در پيشگاه داد تاريخ و معدلت الهى تا  ن مىن و متديّ خود را متمدّ 
  . ابد مايۀ شرمسارى و سرشکستگى خواهد بود

تفصيل بدست آمدن اين کتاب چنان است که همان اوقاتى که در ژنو اقامت 
داشتم روزى کاغذى برايم آوردند و معلوم شد از طرف يک نفر خانم 

شناختم و از همان شهر ژنو نوشته بود که چون  امريکائى است که ابداً نمى
عيد نوروز باستانى ايرانيان در پيش است و در محفل بهائيان شهر ژنو به رسم 

دهيم آيا براى شما  معمول همه ساله در اين روز جشن مختصرى ترتيب مى
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ا کنفرانسى ممکن است که در آن مجلس حاضر شده در باب اين عيد براى م
هر چند بهائى نبودم چون پاى ايران و نوروز باستانى در ميان بود با . بدهيد

. کمال ميل به مجلس مزبور رفتم و کنفرانسى را که حاضر نموده بودم خواندم
 از جمعى از زنان و مردان سويسى و ار مجلس عبارت بودند عموماًحضّ 

 گويا نايب رئيس محفل فرانسوى و امريکائى و يک نفر هم خانم روسى که
پس از ختم کنفرانس تمام اهل مجلس از زن و مرد صورت ها را . بهائيان بود

به سمت ايران برگرداندند و براى حفظ و رستگارى و ارجمندى اين مملکتى 
که مرز و بوم پيغمبر آنهاست دعاهاى خير نمودند و من نيز با ديگران هم صدا 

 ديگران به صرف چاى و شيرينى آنگاه هنگامى که. شده آمين گفتم
 چشمم به کتابى افتاد که از جلد ،ها رفتم پرداختند به سر وقت کتابخانۀ آن مى

همين کتاب . چرمى قرمز و سر و وضعش معلوم بود فارسى و ايرانى است
 بود که از همان خانم امريکائى که رئيس انجمن بود به تاريخ شهداى يزد

به مطالعۀ اين کتاب دهکدۀ . به منزل بردمعاريت گرفتم و براى مطالعه 
افزاى على آباد در بين راه کاشان و قم با آن مردم بيچاره و آواره در نظرم  غم
گر و آه و نالۀ آنها و زارى مادرم بگوشم رسيد و مظالم شمع و خون ناحق  جلوه

  ...پروانه بخاطرم آمد
 )۱۱۱-۱۴ :۱۳۴۴زاده  جمال(

  
   يزدتار بهائياناى از سرکوب و کش وشهگ

شيخ محمد السلطان فرزند ناصرالدين شاه حاکم اصفهان بود  در زمانى که ظل
 و شهرها و شى را در آن شهرکُ   بهائى با دستيارى او،تقى نجفى امام جمعۀ اصفهان

ها و قتل افراد   منجر به نابودى بسيارى خانوادهاين اقدام . آغاز کرددهات اطراف
هايى به علماء شهرهاى بزرگ فرستاد و همگى آنان را به  مه ناچنين وى هم. گرديد

  . اين کار فرا خواند
تر  شى يزد از نظر قساوت و بيرحمى و سنگدلى از ديگر شهرها مهيبکُ  فاجعۀ بهائى

اى که از  ساله  سىملاّى ، سيد محمد ابراهيم،امام جمعۀ تازۀ شهر. تر بود و هولناک
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 موقع را براى  با ملاحظۀ بابى کشى اصفهان،رفت مىعتبات از راه اصفهان به يزد 
 هنوز به يزد نرسيده .مغتنم شمرددر يزد کسب شهرت و محبوبيت و تثبيت مقام خود 

بود که در شهر شايع شد وى از علماء عتبات عاليات دستور صريح براى کشتن تمامى 
  .بهائيان يزد دارد

د پيغمبر اسلام بود الاول و تولّ  يع رب۱۷يک روز پس از ورود به يزد که مصادف با 
 و موعظۀ شديدى عليه بهائيان ، پس از نماز جماعت به منبر رفت)۱۹۰۳ ژوئن ۱۳(

ها و   روز جمعيت آزار و کشتار بهائيان را با غارت مغازه بعد از ظهر همان. نمود
 قتل. ها و کشتن مردان و زجر و شکنجۀ زنان و کودکان آغاز کردند سوزاندن خانه
دهد  نشان مى از قساوت و بيرحمى است که ىآور هايى شرم  نمونهبهائيان در يزد

مردم .  آورد به صورت حيوانى درنده دررا ها  برخى انسانتواند  مىبات دينى تعصّ 
هاى خشمناک به طور  کار را تعطيل کردند و در گروههفته بيش از يک يزد 

   . ايشان پرداختند به شکار بهائيان و کشتن شب و روزاى وحشيانه
 که در آن زمان در يزد بود در کتاب »انجمن ميسيونرى کليسا« م عضونايپور ملکُ 
 :نويسد مى ىپنج سال در يک شهر ايران خود به نام

 نزد مجتهد ارتداددر اين ماجرا افراد بهائى را براى محاکمه و گرفتن حکم 
آنچه موجب . کردند ىپاره پاره مرا به مجرد دستگيرى بردند بلکه آنان  نمى

شد فقط احساسات دينى نبود بلکه فتواى علما مبنى بر  هيجان مردم مى
 در اين حملات. هاى بهائيان بود ها و خانه حلال بودن اموال غارتى مغازه

   از نزديک با بهائيان معاشرت داشتند و با آنان همها  سالکسانى کهحتىّ 
  .نمودند شدند نيز شرکت مى غذا مى
کردند و   با درفش سوراخى ايجاد مىبرگشته  برخى از اين قربانيان بختبر سر

ساير انواع شکنجه و کشتن را از فرط . زدند در آن سوراخ نفت ريخته آتش مى
   .توانم بنويسم شقاوت نمى

کشتند بلکه آنها را به بدترين وضع کتک زده،   زنان و کودکان را مىبه ندرت
. کردند تا خود بميرند اى با گرسنگى رها مى زخمى و مجروح کرده و در گوشه

چندين روز زير درختى که ها  اند که فرزندان بهائى از يک دهکده گزارش داده
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جلوى چشم ساير  تا آنکه حال افتادند ته بودند گرسنه و بىپدرانشان را کش
  ... ها يک به يک جان دادند و کسى به فرياد آنها نرسيد دهاتى

ند که مرد مجروح ديگرى را روى زمين اين سو و آن سو کن از کسى حکايت مى
من تمام عمر : گفت به همه مى. دانست بهائى است يا نه کشيد ولى نمى مى

 ام و جايم حتماً ام و هرگز کار ثوابى نکرده نماز نخوانده. ام مردى گناهکار بوده
م تمام اين مرد را نبايد رها کنم چه اگر بهائى باشد و او را بکش. جهنم بود

  )ترجمه (.شود و  جايم در بهشت خواهد بود گناهانم بخشيده مى
(Malcolm 1908: 88, 89, 104) 

که ( به قلم حاج محمد طاهر مالميرى در ششصد صفحه تاريخ شهداى يزدکتاب 
برخى از شرح وقايع يزد را در آن سال و نحوۀ کشتار ) جمال زاده از آن ياد کرده

  :آوريم راى نمونه خلاصۀ يکى از آنها را در زير مىبهائيان را نگاشته که ب
او . لق خوش معروف بودخُ به گروهى از اشرار به در خانۀ آقا محمد آمدند که 

بعضى . برند به در مسجد باغ کنده زير بازارچه را از منزل بيرون کشيده مى
بعضى . گويند او را ببريد به خانه ميرزا سيد على حکم قتل بگيريد مى
  . گذارند گويند لازم نيست، بناى زدن مى مى

گويد مردم پس  ها که سردسته اشرار آنجاست مى در اين وقت على اکبر چاوش
برادرش . زند کاردى از کمر کشيده بر سينۀ او مى. رويد من کار را تمام کنم

زند که شاهرگ قطع  دود و نوک خنجرى بر گردن آن مظلوم مى پيش مى
افتد، ديگر  آقا محمد به زمين مى. گردد واره جارى مىشود و خون مانند ف مى

شخصى کاردى برداشته جگرگاه را . هر کس هر چه دستش بود بکار برد
  .شود شکافد و او به اين کيفيت شهيد مى مى

دو طفل صغير او يک دختر پنج ساله و يک پسر سه ساله که عقب سر پدر از 
 کرده دنبال آن دو طفل دويد ناظر اند و عيال او که چادر سر خانه بيرون آمده
... بعد اشرار به خانۀ او ريختند و آنچه بود غارت کردند... اين ماجرا هستند

مانى به پاى ايشان بسته به اطراف آن حدود سپس از تالان و تاراج آمدند ري
کشيدند و عاقبت از دروازۀ کوشکنو بيرون آورده کشان کشان آوردند در 
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و از آنجا جسد را آوردند در چاه کهنۀ طاحونۀ کوشکنو صحراى سيد گل سرخ 
  ...که خشک است انداختند و خاک رويش ريختند و رفتند

 )۲۴۱-۴۷ : ۱۹۷۹مالميرى (
  

  )تربت حيدريه ( خراسانکشى در هايى از بهائى صحنه
کرد به تربت  شيخ على اکبر نامى از اهل تربت که در نجف تحصيل مى

شاه و تعقيب شديد عليه  ثنا واقعۀ قتل ناصرالديندر اين ا... مراجعت کرد
شيخ هم موقع را مناسب ديده مردم را ... بهائيان در تمام ايران به ميان آمد

به تحريک [لذا  .عليه بهائيان تربت بر انگيخت و موجب فتنۀ مهيبى گرديد
دست نموده   کربلائى رضاى معروف به کچل جمعى را با خود هم،]شيخ

را از حجره پائين کشيده   شد و آقا محمد حسن کفاش محوّلاتىوارد بازار
. فرياد برآورد و کسبه و ساير دکانداران را براى درک ثواب دعوت نمود

زدند و از بازار به  جمعيت انبوهى دور آن مظلوم را گرفته با چوب و زنجير مى
ه ذکر بردند و آن اسير چنگال ظالمين آه و ناله ننمود و در عوض ب خارج مى

 تا آنکه بعد از طى قدرى راه، خون از سرش جارى و از .الله اکبر مشغول بود
اشرار دست از او برداشته و در . کثرت آلام و شدّت ضعف مدهوش افتاد

  .مراجعت حجره اش را غارت نمودند
از  فرزند کربلائى يعقوب( ديگر، به طرف آقا محمّدعلى صرّاف هراتى دستۀ

جه نموده ابتدا وجوه نقدينه را غارت و سپس او را از حجره تو) بهائيانقدماى 
نداخته و با ابعد او را جلو . پائين کشيده و دور او را گرفته شروع به زدن نمودند

 آقا ضرب چوب و زنجير از بازار به خارج بردند تا آنکه به جسد نيم کشتۀ
اثر صدمات لى در در اين موقع آن مظلوم هم مانند اوّ . رسيدند محمد حسن

  .وارده و رفتن خون زياد سست و ناتوان شده مدهوش افتاد
اکبر نامى  على. رضا ريختند و غارت نمودند  ميرزا غلامجمعى ديگر به حجرۀ

آن فدائى راه . با ضرب خشت، سر و پهلوى آن مظلوم را در هم شکست
ه لکن اشرار دست بر نداشته خاک ب. حقيقت بر زمين افتاد و مدهوش گرديد



 

٩۵  

ها جان از بدنش خارج شد  ريختند تا آنکه به خيال آن دهان و حلقومش مى
  .لذا او را گذاشته رفتند

 را، که به اين امر ٢٩الاصل  ديگر، آقا يحياى جديدالاسلام کليمىدستۀ
  ...تصديق کرده بود گرفته صدمات زياد بر او وارد نمودند
الذکر،  على صرّاف فوقجمعى ديگر به منزل آقا غلام على، اخوى آقا محمد 

ريخته او را با فرزند آقا محمد على، موسوم به آقا اسدالله، ازمنزل بيرون 
کشيدند و به خارج شهر حرکت داده در بين راه به شدّت مضروب ساختند و 

سپس جمعيت . بقدرى صدمه وارد کردند که گمان بر هلاک اين دو نمودند
و آقا  حمّد على و آقا غلام علىو آقا م  آقا محمد حسناجساد نيم کشتۀ

. اسدالله و ميرزا غلام رضا را در بيرون دروازه، در حوض خالى انداختند
ار محترم بود، هجوم اى هم به طرف منزل حاجى صادق که از تجّ  عدّه

 ... آوردند
در همان زمان يکى از علماى يزد که نام او هم شيخ على اکبر  و عازم  زيارت 

چون از جريان امور اطلاع حاصل نمود خواست . ربت گرديدمشهد بود وارد ت
دستى شيخ على  لذا با هم.  در اين ميدان جولانى نموده کسب شهرت نمايد

اکبر تربتى هر دو فتواى قتل حاجى صادق را که از مشاهير بهائيان بود صادر و 
  . به عامه ابلاغ نمودند

به خاطر [که بعدها ار، يعقوب على نامى، صباّغ، پسر حاجى يوسف عطّ 
ين ملقب گرديد يکى از الدّ  از جانب علما به شجاع] شرکت در قتل بهائيان

اين شخص شرير به منزل رفته ابتدا .  الواط بودهاى اشرار و در زمرۀ ستهدسر
 حاجى مشروب زيادى خورد، سپس خنجر و طپانچه برداشته منفرداً به خانۀ

ر باز شد به فوريت خود را داخل چون د... الباب نمود رفت و دقّ  صادق
انداخته و بطرف اطاق حاجى صادق دويده و طپانچه را بيرون آورد و خواست 

چون مأيوس شد دست . لکن چاشنى نترکيد. به طرف حاجى شليک نمايد
تر به دهان آن مظلوم ضربتى  به خنجر برده هجوم نمود و با قوّتى هر چه تمام
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و فرصت نداده چند ضربت کارى ديگر هم وارد ساخت که تا بناگوش بريد، 
حاجى در خون خويش غلطيده جان به جان . وارده نموده او را از پا در آورد

  ...آفرين تسليم نمود
چون يعقوب على ]. در آن زمان چهار نفر از بهائيان در زندان حکومتى بودند[

وس شرير از اين کار فراغت حاصل نمود به منزل شيخين رفته فتواى قتل نف
محبوسه را نيز خواستار گرديد و مذکور داشت که در صورت اکتفا به شهادت 

شيخين تقاضاى او را . حاجى، برادرش خون او را باز خواست خواهد نمود
الله به بازار آمده مردم را  حمايل نموده و به عنوان جهاد فى سبيل پذيرفته قرآن

اله به طرف باغ حکومتى  بسيارى از رجّ مجبور به تعطيل کردند و با عدّۀ
  ... رهسپار گرديدند

 ربيع الاول ، ساعت سه بعد از ظهر بود که صداى يا على يا ١٣در اين روز 
ها در منازل خود  على، تمام تربت را به لرزه درآورد بطوريکه ارامنه و کليمى

جمعيت اشرار به سرکردگى شيخين، هياهوکنان خود . پنهان و مضطرب بودند
محبوسين را  ،ميرزا  رسانده و از پسر حکومت، محمد حسينرا به محبس
جمعيت انبوهى از مرد و زن از شهر دور باغ جمع و منتظر . طلب نمودند
محمد حسين ميرزا هر چه خواست از تهاجم اشرار جلوگيرى . ايستاده بودند
آقايان . بالاخره فراشباشى را فرستاده شيخين را احضار نمود. کند نتوانست

ها را مخاطب ساخته  پشت در محبس ايستاده و شاهزاده از داخل آنعلما 
پرسد که آيا فتواى قتل مظلومين را صادر نموده است؟  ابتدا از شيخ تربتى مى

لکن شيخ يزدى برآشفت و . شيخ تربتى ابتدا از مسئوليت ترسيده انکار نمود
يت را به اعتراض نمود و اظهار داشت که فتواى را خود داده و تمام مسئول

لذا شيخ تربتى سکوت اختيار نمود و بدين واسطه رضايت . گيرد عهده مى
  .خود را ابراز داشت

ها نفوس ديگرى هم  ها گفت که در محبس علاوه بر اين شاهزاده به آن
سازد و  لذا گشودن در محبس خطرى براى کليه محبوسين توليد مى. هستند

کنيد به   شما هر کس را مطالبه مىبه اين جهت. شود گرفت جلو رجّاله را نمى
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چون شاهزاده اين را گفت شيخين . اسم و رسم مذکور داريد تا ما تسليم کنيم
. ها تسليم کنند و رؤساى اشرار اسم چهار نفر را برده و تقاضا نمودند تا به آن

بالاخره مستحفظين در محبس را گشوده و مردم صف کشيده منتظر ايستاده و 
  . سلحه ايستاده بودند که مظلومين را به قتل رساننددصفتان با اجلاّ 

اب با ساطور دو دم که مخصوص شکستن استخوان بود مهدى نامى قصّ 
بندى با خنجر نوک  طرف دست راست درب محبس ايستاده و شخص نعل

هر . تيز طرف دست چپ، و على کلاه مال با تبرزين مقابل در ايستاده بودند
ها را   بيرون آمدند مهدى قصاب با ساطور فرق آن به ترتيببهائيانکدام از 

ها را پاره و على کلاه مال با  شکافت و شخص نعلبند با خنجر شکم آن مى
ها را يکى يکى گرفته با  سپس رجّاله آن. شکست ها را مى تبرزين قلم پاى آن

ها شرحه شرحه گرديده بالاخره زير  زدند تا اجساد آن چاقو و چوب و سنگ مى
روبروى محبس باغ نظر، خندقى بود که جنب . شد سنگ مستور مىباران 

اجساد مظلومين را بعد از وارد . حصار ارگ، از قديم الايام حفر شده بود
 حاجى صادق سپس جمعى به خانۀ. کردن اين فجايع در آن خندق انداختند

مقتول رفته جسد او را با ريسمان کشان کشان آورده پهلوى چهار جسد ديگر 
  .اختنداند

شد و جمعيتّ در فکر بودند که فجايع اعمال را با چه  هوا کم کم تاريک مى
بالاخره يک نفر مؤمن مقدّس مسلمان، حاجى . عمل شنيعى خاتمه دهند

ار، براى ثواب اخروى، دو پيت نفت روسى وقف نمود تا اجساد مهدى عطّ 
 زير سنگ بيرون جمعيتّ نيز استقبال نموده اجساد را از. مظلومين را بسوزانند

ها را به خارج شهر کشيده در محلى که موسوم به کاريز  کشيده و با ريسمان آن
هاى  نفت. ديوانه است در مجراى خشک رودخانه جمع نموده آتش زدند

نذرى آن مؤمن کفايت سوختن اجساد را ننمود لذا مؤمن ديگر چهار خروار 
ها  عت بعد از غروب هيزمدو سا. هيزم خشک انفاق و در راه خدا تقديم نمود

را چون برجى با ترتيب هندسى چيده اجساد نيم سوخته را روى آن گذاشته 
صبح در محل اجساد جز قدرى خاکستر چيزى نبود آن را هم باد . آتش زدند
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  . تند و شديد به اطراف منتشر ساخت
  )۲۳۷-۲۴۸ :۲۰۰۷فؤادى (

  بهائى ايران در دورۀ قاجارجامعۀ 
کوشش در رفت،   مى و ستمى که در دورۀ قاجار بر بهائيان ايران با اين همه ظلم

 که هدف بهائيان ايران بود کار آسانى پيش بردن جامعۀ ايران بسوى پيشرفت و ترقى
ها که متلاشى شدند و چه بسيار که جان خود را از  چقدر خانواده. رسيد به نظر نمى

 از با اين همه بهائيان. ها گشتند ندست دادند، و چه مردمى که آوارۀ صحرا و بيابا
 براى ، با نيروئى تازه، به بعد با رهبرى بهاءالله۱۸۶۰هاى  سالپاى ننشستند و 

سازمان دادن جامعه و مخصوصا پيشرفت وضع بانوان و بالا بردن سطح باسوادى به 
  .کوشش پرداختند

ظهور زنى زمينۀ   بايد در پيشکه به وضع زنان در آثار بهائى شدهرا توجهى 
- ۱۸۵۰(  قرّةالعين به نام طاهره، و يکتا در تاريخ ايران،فرهيخته، دانشمند

در مجلس درسش که از . مطالعه کرد که از نخستين مومنان به باب بود، .)م۱۸۱۷
 مردان به بحث و گفتگو انگيز با  و دانشى حيرتکرد، با آگاهى پشت پرده اداره مى

راه بود و   ديانت بابى با ديگر سران بابيه همدر گسترش و سازماندهى. پرداخت مى
وى در يک اقدام شجاعانه در قريه بدشت در  . در راه ايمان خود شهيد شدسرانجام

  . اجتماعى از سران بابى چادر را از سر انداخت و راه را براى رهائى زن ايرانى گشود
 موقّت تساوى بين حقوق زن و مرد اعلام گرديده، ازدواج ديانت بهائىدر 

 منع شده، ازدواج به يک زن محدود شده، سن بلوغ زن در پانزده )صيغه، متعه(
سالگى تعيين گرديده، در ازدواج توافق دختر يکى از شرايط اصلى قرار گرفته و 

تعليم و تربيت زنان تاکيد شده است به طورى که عبدالبهاء در يکى از بر  مخصوصاً
تساوى حقوق اند  زنجيرهائى که بر پايش بسته از يى ايران رارهابيانات خود شرط 

  ٣٠.داند  مى تحصيل فضائل و کمالاتمردان و زنان و بالنتيجه دسترسى آنان به
                                                 

در تحصيل فضائل و کمالات نشود ] مردان[متساوى با عالم رجال ] زنان[تا عالم نساء « 30
  .»است] غير ممکن[چنانکه بايد و شايد ممتنع و محال ] رستگارى، پيروزى[فلاح و نجاح 

  )۲۹۱، ۱۹۲۱عبدالبهاء (
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جامعۀ بهائى از همان دورۀ قاجار کوشش خود را بر باسواد کردن دختران و پسران 
ها، مدارسى حتىّ کوچک و به صورت  هاى درس در خانه قرار داد و سواى کلاس

هايى که خارجيان مقيم ايران در آن زمان  گزارش. تب در دهات و شهرها داير نمودمک
 با ها  و تفاوت عمدۀ آنبهائىبر پيشرفت وضع زنان اند  نوشته جامعۀ بهائى دربارۀ

از جمله يکى از ميسيونرهاى مسيحى آلمانى به نام . کيد داردأزنان غير بهائى ت
ها  بابى«: نويسد  کرده مى  در اروميه خدمت مى کهChristian Kozlکريستين کوزل 

ارزش زيادى براى تعليم و تربيت اطفال قائلند و در اين ميان دختر و پسر براى آنان 
  ).۲۸۸، ۲۰۰۳: مؤمن( »يکسان است

فشار جامعۀ سنتّى . رسيد ها به آسانى به نتيجه مى نبايد تصور رود که اين کوشش
ى که زنان بهائى به دســـــــت يها فراوان بود و آزادىاسلامى بر جامعۀ نوپاى بهائى 

 تا ۱۸۵۵هاى  کنت دو گوبينو که در سال. شد آورده بودند به بى عفتى تعبير مى
 سمت ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۲کرد و يکبار نيز از   در سفارت فرانسه در تهران کار مى۱۸۵۸

  :  نويسد ها مى کاردار آن سفارت را داشت در همان سال
کنند که در  انان بابيان را متهّم به داشتن جلسات عاشقانه مخفى مىمسلم ...

   ٣١...گونه بى عفتى مجاز است شود و همه ها خاموش مى آنجا چراغ
  )۲۸۸، ۲۰۰۳: مؤمن(

زنان بهائى در دهات و قصبات نيز پا . ها مخصوص زنان شهرى نبود اين پيشرفت
ه يک مورد آن را در زير نقل به پاى مردانشان براى ترقى جامعه به پا خاستند ک

ديديم که آن مرد پيشرو و ) ۷پاورقى (در گفتگو از ملاّعلى ماهفروزکى :  کنيم مى
همسر او علويه خانم پس از . روشنفکر را به خاطر تأسيس مدارس چگونه کشتند

 سالگى بى شوهر و فرزند ۲۸مدتى کوتاه دو فرزند خردسال خود را از دست داد و در 
 پا ننشست و رهبرى جامعۀ بهائى را در ماهفروزک به دست گرفت و اما از. شد

  از آن پس او را در شهرها و. اصلاحاتى که همراه با شوهرش آغاز کرده بود ادامه داد

                                                 
ها بارها ثابت شده اين شايعات به پايمردى  يم که عکس اين حرف پس از يک قرن و ن31

  .ملاّيان هنوز در ايران رايج است
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در تبريز، از يك نشريۀ ارمنى ]  ش۱۲۸۵. [م۱۹۰۵کشتن يک بهائى در سال 
  :يقى را با تصوير نگاشتهکه شرح يک واقعۀ حق. م۱۹۱۲چاپ روسيه 

هاى خود را  کند که حرف باغى جلاد، به ابراهيم بهائى براى آخرين بار پيشنهاد مى الله دره فتح
  .پس گرفته به باب لعنت و فحش بدهد و از مرگ خلاص شود

دهم و از زجـر شـما و مـرگ  من مرگ را از خيانت به عقيدۀ خود ترجيح مى ”: گويد ابراهيم مى
براى اينكه ... كشند مثل قاتل و خائن بلكه براى اينكه جنايت کار نيستم مرا نمى... رمباكى ندا

م جمــع شــوند لاگــر تمــام مجتهــدين ايــران و اهــل عــا. دارم تمــام خلــق را بــدون تفــاوت دوســت مــى
  “...توانند عقيدۀ اخوّت و مهربانى مرا محو كنند نمى

 در پايگـــــــــــاه اينترنتـــــــــــى  عقيـــــــــــدهپيـــــــــــروزى يـــــــــــکترجمـــــــــــۀ فارســـــــــــى داســـــــــــتان ابـــــــــــراهيم بـــــــــــه نـــــــــــام 
www.ketabhayebahai.com قابل دسترسى است .  

  



 

١٠١  

 
 
 
 
  
  
 
 
 

  
  
  

 عکسى از اوايل قرن بيستم، چند تن از بهائيان يزد با شعارهاى بهائى
  
  

  عکسى از اوايل قرن بيستم، چند تن از بهائيان يزد با شعارهاى بهائى
  

هاى  جويانه و انديشه د ساختن افکار ترقىهدف ملاّيان و مجتهدين از کشتار بهائيان، نابو
هاى دائمى  عليرغم درگيرى. تواند تحوّل فکرى بزرگى در ايران بوجود آورد نوينى است که مى

به ترويج اين افکار همّت و ها و کشتارها، بهائيان همواره براى ترقى ايران کوشيدند  با سرکوب
سابقه بود و برخى از آن حتىّ  ى و بىگماشتند، افکارى که در يک قرن و نيم پيش انقلاب

 تساوى حقوق رجال و -  عمومى ]زبان [لسان: امروزه در جمهورى اسلامى مجازات مرگ دارد
 دين بايد مطابق علم و عقل -  وحدت عالم انسانى -  تحرّى حقيقت - ]مردان و زنان[نساء 
 ترک تعصّبات - صلح عمومى - تربيت عمومى - اساس جميع اديان الهى يکى است - باشد 

  . دين بايد سبب الفت باشد- المللى  محکمۀ بين] ايجاد [-  حل مسألۀ اقتصاد - 
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کرد،  سفر مىو بهبود وضع زنان بينيم که براى تبليغ آئين بهائى  دهات مازندران مى
مدتى به يزد . آباد سفر نمود  به تشويق عبدالبهاء به خراسان و عشق۱۹۰۱در سال 

 در رشت زيست و همه جا زمانىاده سفر کرد، مدتى در تهران و رفت، از آنجا به آب
وى در . بهبود وضع جامعۀ زنان و پيشرفت اجتماعى آنان بوددر وهلۀ نخست هدفش 

  ).۲۸۹ :۲۰۰۳مؤمن (  در گذشت۱۹۲۱سال 
در .  نمودندنى بهائيان شروع به ايجاد مدارسبه درستى معلوم نيست از چه زما

مکتب ميرزا آقا «اى با نام  مدرسۀ کوچک پسرانه. م۱۸۷۹در سال  مورد تهران، تقريباً
اين مدرسه در . شد تأسيس  در سرقبر آقا که يکى از محلاّت آن زمان بود»بابا معلم

اى با روش غربى شد و  ى ديگر انتقال پيدا کرد و تبديل به مدرسه به محلّ ۱۹۰۳سال 
 به همين کيفيت در  بهائى نيز تقريباًمدرسۀ دخترانۀ.  تغيير يافت»تربيت«نام آن به 

 مدرسۀ کوچک غير رسمى در حدود سال به صورت يعنى ابتدا .تهران بوجود آمد
نام مدرسه تربيت با  رسماً. م۱۹۱۱ سپس در اوايل ماه مه .کار کردآغاز به . م۱۸۹۹

به  تعداد شاگردان آن خيلى زود و دورۀ جديد خود را آغاز نمود شاگرد ۳۰دختران با 
اى از رجال شهر تهران فرزندان خود را به هر دو   از همان شروع کار عده.صدها رسيد

هاى آينده که هر دو مدرسه وسعت و  فرستادند و اين سنتّ در سال اين مدارس مى
در ديگر شهرها و دهات ايران نيز . )۲۸۹ :۲۰۰۳  مؤمن (شهرت گرفت ادامه يافت

ها به دستور رضاشاه  همۀ آن. م۱۹۳۰ۀ گرديد ولى در ده تأسيس مدارس بهائى
هاى کوتاهى که جامعۀ   در دورهيه قاجارزمانى در به طور کلّ   .پهلوى تعطيل شد

ديد بنا بر اعتقادات دينى، به بهبود وضع جامعه،  بهائى قدرى آرامش به خود مى
بالا بردن سطح سواد و معلومات افراد، ايجاد محيط مناسب براى تعليم و تربيت 

پرداخت تا کى دوباره تندباد حوادث و طوفان تعصّبات همۀ  دختران و بانوان مى
  .دستاوردهايشان را يک شبه نابود سازد

  
 ايمان يهوديان و زردشتيان به آيين بهائى

 ۱۸۸۰يعنى از اوايل سال کمتر از سه دهه پس از ظهور آيين بابى و بهائى 
چشمگيرى از زردشتيان و  گروه،  بودئيانآزار و سرکوب بهادوران بحبوحۀ ميلادى که 
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يهوديان ايرانى دين کهن خود را ترک کردند و  با ايمان به دين بهائى، باب و بهاءالله 
هاى بعد  اين جريان در دهه. را به عنوان موعود کتاب مقدّس آيين خويش پذيرفتند

 چنان ادامه يافت هم
.  تاريخى و اجتماعى استايمان اين افراد از جهات گوناگون داراى اهمّيتّ

ها با کمال  کار دينى سر و کار داريم که قرن نخست آنکه ما با دو جامعۀ بسيار محافظه
بند  ها و تحقيرهاى گوناگون به ديانت اجدادى خود پاى وفادارى با تحمّل سختى

هاى   آوردن ايشان به اسلام، و يا کوششدرهاى مسلمانان   و کوششبودندمانده 
  .ى مسيحى براى آوردن يهوديان به مسيحيت نتيجۀ محسوسى نداده بودميسيونرها

 اسلامى -دوّم آنکه ديانت بهائى در کشورى اسلامى و از بطن فرهنگى ايرانى
کافى بود ها از مسلمانان ديده بودند  قرنکه يهوديان و زردشتيان آزارى . برخاسته بود

بخش بزرگى از اين واقعيت که چرا . از بهائيت نيز روى گرداننداى  با چنين سابقهکه 
 است که هنوز به طور کافى  ايشان دينى برخاسته از کشور اسلامى را پذيرفتند ويژگى

بر خلاف تصوّر رايج، که ايمان به آيين جديد براى فرار از  .مورد پژوهش قرار نگرفته
ت که ، بايد گفدر پى داشت رفاه و ثروت و زندگى آرام  مسلمانان بود وآزارهاى

 زيرا اين نودينان نيز به مانند ديگر بهائيان دچار درست عکس اين مطلب صادق بود
  .آزارها و تبعيضات شديد گرديدند و برخى از ايشان در اين راه جان نثار کردند

 ديگردليل ،  خوددين موعود  برآورده شدن انتظارات ظهورسواى، به طور کلى
 تجدّد و همراه ايشان بهعطش بايد در   بهائىايمان يهوديان و زردشتيان را به آيين

در مراحل بينيم   مىآن کهه خاصّ . جستجو کرد عصر جديد تفکّرات با کردن جامعه
پا بودند و  کرده، تجّار و کاسبان خرده بيشتر نودينان اين دو دين از طبقۀ تحصيلاوليه 

، کارگران و در مراحل بعدى بود که قشرهاى ديگر اين دو جامعه يعنى کشاورزان
تر رجوع  براى شرح مفصل . نيز به آنان پيوستند و غيرههاى بافندگى شاغلان کارگاه

  ) (Amanat M. 2008: 6-29; Vahman 2008: 30-48: کنيد به
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  شاه پهلوى  رضادوران پادشاهىبهائيان در : فصل چهارم
  

 ن علتّ كهيدر حكومت استبدادى همه افراد برابرند اما نه به ا
عنى مانند وضعى كه افراد در ياند،  ت و منش انسانىيثيداراى ح

دموكراسى دارند، بلكه افراد از آن جهت در حكومت استبدادى 
   .اند چي آنان هبرابرند چون همۀ

  القوانين مونتسکيو، روح
  

رضا شاه پهلوى راهى طولانى از قزّاقى تا تخت سلطنت ايران پيمود و ماجراهاى 
 بهائيت برخورد لۀأ در آن راه چندين بار با بهائيان و مسو طبعاًذارد بسيار پشت سر گ

و کارش با   سرز زمانى که در لباس يک قزّاق ساده ااين برخورد و تلاقى. نمود
 ادامه ،بشرحى که خواهيم ديد، تا پايان سلطنت او  بيمارستان روشنائى بهائيان افتاد

  .يافت
  تبعيد احمد شاه آخرين شاه قاجار ازپس ۱۹۲۳ در سال خان سردار سپهرضا 

وى مرحلۀ بعدى قدرت را در . وزيرى يافت قدرت را در دست گرفت و سمت نخست 
تغيير رژيم کشور از سلطنت به جمهورى ديد و با کمک ايادى خود تبليغات وسيعى 

رو  و ملاّکين روبملاّيانمقاومت شديد  اين نقشه با. نمودبراى آماده ساختن زمينه آغاز 
 ظاهراًيون در مشروطيت به خاطر نيروى روشنفکران و ملّ  که تا آن زمان ملاّيان. شد

ت متهم  به بهائيّ  رااوقدرتى نداشتند ناگهان به صحنه پاگذاردند و با تبليغات وسيع 
  وم بنام مدرّس رهبرى مخالفان را بر عهده گرفتاى معمّ  در مجلس نماينده. کردند
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خواهد   مى رضا خانبا آوردن جمهوريتها بر آسمان بود که فرياددر مساجد و تکايا 
در اين هنگامه و غوغاى  ٣٢.هاى بهاءالله را در کتاب اقدس به اجرا بگذارد وعده
ها و   قربانى شدند و خانه در سراسر کشور بسيارى از بهائيانستيزى طبعاً بهائى

  . مزارعشان غارت گرديد و به آتش سپرده شد
 از W. Smith Murrayاسميت مورى  ، سفارت امريکا در ايرانکاردارگزارشى که 

. دهد ترى از وقايع به دست مى ها نگاشته تصوير روشن اوضاع ايران در آن سال
  امتياز نفت ايران به شرکت سينکلر امريکائىطرحهاى جمهورى خواهى با  زمزمه
گزارش مورى . د و قرار بود که بزودى اين امتياز در مجلس به تصويب برسشد مقارن

 و ملاّکين عليه رضا ملاّيانحاکى از همکارى دو دولت روس و انگليس در تجهيز 
 وى .ستا ايجاد جمهورى  همراه با رواج شايعۀ بهائى بودن او براى جلوگيرى ازاهش

ب خود را از اينکه چگونه دولت بلشويکى روسيه با دولت تعجّ در اين گزارش 
هاى  چنين از کمک وى هم. دارد اند پنهان نمى ق رسيدهانگليس در اين مورد به تواف

 و وکلاى ملاّيانبه براى رسيدن به اهداف خود مالى وسيعى که اين دو سفارت 
  .گويد اند سخن مى  نمودهمجلس

کند که بر اساس آن قرار بوده رضا  قى گفتگو مىاز گزارش موثّ چنين  هممورى 
اختيارات وسيعى که  زد، اساسى بپردابه اصلاح قانونشاه پس از اعلام جمهوريت 

داشتند  براى دخالت در امور کشور و قانونگذارى م قانون اساسىمتمّ  بر اساس ملاّيان
  . جدائى دين و حکومت را اعلام دارد و ،لغو کند

 به نمايندگان  هايى که با تظاهرات وسيعى که جلوى مجلس به عمل آمد و با پول
ت بيندازند، برنامۀ رضا خان براى ايجاد جمهورى داده شد تا مجلس را از اکثري

از رضا خان . دتاختن با قدرت فراوان به ميدان ملاّيانخنثى گرديد و از آن پس 
خواستند که براى ملاقات مرجع شيعيان که از نجف آمده بود به قم برود و فرمانى 

  . ايد گفتگوئى پيش ني جمهورىديگر در جرايد ازصادر نمايد که 
 زيارت ه ب.دارى همراه شد  با تظاهر بيشتر او به دينملاّيان از خانرضا شکست 

                                                 
در شهر عکا از قلم . م۱۸۷۳در کتاب اقدس که کتاب احکام دين بهائى است و در سال  ٣٢

  . استداده شده تشکيل حکومت مردم بر مردم در ايران نويدبهاءالله صادر گرديده 
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م شرکت کرد و همراه با در مراسم عزادارى محرّ  ، رفتنجف و حضرت عبدالعظيم
  واقف شده بودهابسر  به قدرت بى چون چراى دستاراکنونکه او . زدسينه عزاداران 

گزارش مورى کاردار . داد شان مىو ناتوانى چشمگيرى در کارها ن در اين دوره ضعف
 وزير مختار Sir Percy Loraine سر پرسى لورن ۱۹۲۴سال سفارت امريکا و نيز گزارش 

و عدم  و از تشنج و سردرگمى اوضاع داردحکايت هر دو از اين امر انگليس در ايران 
 Momenدر مورد لورن نگاه کنيد به،( .کند گفتگو مى رضا خان در ادارۀ کشور طتسلّ 

1981: 463(   
  

  ٣٣واقعۀ قتل ايمبرى کنسول امريکا
. شد منتشر در شهر اخانه تهران  شايعاتى مبنى بر معجزۀ سقّ ۱۹۲۴در اوايل ژوئيه 

خانه با بر زبان آوردن کلمۀ يعه شخصى مسلمان در کنار چاه سقّااين شابر اساس 
اخانه به صورت  سقّ ، با اين شايعه٣٤.گرديدبلافاصله کور ] عبدالبهاء [»عباس افندى«

و شفا يافتن از خود  حاجات و گروه گروه مردم مسلمان براى برآوردن آمدزيارتگاه در 
فريادهاى  اخانه ازفضاى اطراف سقّ لى اروزهاى متو. ندشد ى آور امراض به آنجا رو

 که  شدپس از چند روز گفته. بودآکنده سات اين دين ضد بهائى و ناسزا گفتن به مقدّ 
اين شايعه انبوه جمعيتى  .اند اخانه زهر ريخته در چاه سقّ  اين معجزهبه انتقامبهائيان 

 در شهر گفتگو از قتل عام .دادد افزونى ش سوى سقاخانه سرازير مىکه هر روز به 
  .بيشترى ساختدچار تشويش و نگرانى را بهائيان اين امر  و بودبهائيان 

شخصى بنام به همراه  امريکا ماژور ايمبرى کنسول ۱۹۲۴ ژوئيه ۱۴در تاريخ 
در .  تا عکسى از جمعيت بگيردشدعازم محل اتوموبيل  با ،سيمور از همکاران خود

                                                 
 مورى  اسميتW. Smith Murray ۱۹۲۴ اوت ۱۰اس گزارش مورخ اين بخش بر اس 33

کاردار سفارت امريکا در ايران به وزارت امور خارجۀ آن کشور و گزارش روزنامۀ نيويورک تايمز 
  http://www.h-net.org/~bahai/docs/imbrie.htm:  تنظيم گرديده است١٩٢۴ ژوئيه ٢۴مورخ 

کند و مسلمان  سقّاخانه يک فرد بهائى را کور مىروايت ديگر اين معجزه آن است که  34
ها و يا آب انبارهايى بود که مردم خيرّ براى ثواب در  ها چاه سقّاخانه. بخشد کورى را شفا مى

شيوع خبر وقوع معجزه در . جا آب بياشامند کردند تا مردم از آن معابر عمومى احداث مى
هجوم آورده با دادن نذريه بانى آن مکان به ها مطلبى عادى بود تا مردم به آنجا  سقّاخانه

  .نوايى هم برسد
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آنان نيز . گيردنى که بانوان مسلمان هستند عکس  از محلّ دادندهشدار آنجا به او 
در همين هنگام شخصى . شدند اتوموبيل سوار بازگشتبدون گرفتن عکس براى 

با . اند خانه زهر ريختهاسقّ آب بهائيانى هستند که در ه اين ها همان  کآورد  فرياد بر
اق در نزديکى قزّ . دويدن پرداخت به اتوموبيل به دنبال  با هيجاناين صدا جمعيت

با   ايمبرى و سيمور  با بيرون کشيدن وندساخت را متوقف اتوموبيل] سربازخانه[ خانه
اق شاهد اين صحنه فراد پليس و قزّ ا. دافتادنسنگ و چوب و لگد به جان ايشان 

 حال کسى هماندر  ولى کرد مقاومت ايمبرى. دادندنالعملى نشان   ولى عکسبودند
 .ساخت و اين ضربه او را بيهوش نقش زمين آورد اى بر سرش وارد  ضربه ٣٥شوشکهبا 

 او را  با وساطت چند پاسبانسرانجام. کرد دهان او را خُرد اى  با ضربهى ديگرشخص
اما  .رسانندب  بودنزديکى همان بيمارستان پليس که در ند تا به دکشان   اتوموبيلبه

 بهجمعيت هاى کشيده از جلو و اق با شوشکهگروهى قزّ . بودجمعيت دست بردار ن
ى جمعيت را سيد حسين نامى که سردستگ. نددآور  به اطاق عمل هجوم آناندنبال 

 مردم .»بريزم امام حسين خون اين کافر را من بايد به انتقام خون«زد   فرياد مىشتدا
  . ندتکش  و شوشکه دکار  ضربۀ۴۰ با بيش از راايمبرى  خشمگين
 ولى شتقرار داخانه  اقخانه در نزديکى ادارۀ پليس و در چند صد مترى قزّ سقّا

. نددورياجلوگيرى از مردم به عمل نهيچ يک از افراد پليس کوچکترين اقدامى براى 
 اق به نام جان محمد قزّ کشيکافسر  و کردند ها با جمعيت همراهى مى  قابرعکس قزّ 

وى . درک ها را به اين کار تشويق مى آورد قزاق  ضربه را با شوشکه بر سر ايمبرى واردکه
 که سربازان زير فرمان وى نيز در اين حملات شرکت اعتراف کرد  صريحاً بعداً
اى نايب کنسول امريکا را کشتيد   چه انگيزه بهنديدپرس هنگامى که از او . اند داشته
 فکر مى کرديم يک سگ بهائى را ،دانستيم که او امريکائى است  ما نمىگفت
 از قبل دستور  ها و پليس اق که قزّ  بودهاى بعدى حاکى از اين گزارش .کشيم مى

دست به اقدامى نزنند و به طور قطع بهيچوجه داشتند در رابطه با تظاهرات دينى 
   . نمايندراندازى نتي

يادداشت در  جمعى  به طور دستهلافاصله سفراى خارجىا وقوع اين فاجعه بب
                                                 

  . هاى سابق با خود داشتند  شمشيرى غير منحنى که قزّاق35
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 خارجيانها و  خانه از وزارت امور خارجه خواهان حفظ امنيت سفارت آميزى اعتراض
  .ديگرد  امنيت برقرار اعلام کرد ودولت حکومت نظامى . شدندمقيم تهران 

 سُپر Soper او را بجاى کين قتلمحرّ د که ش شايع زمان با قتل ايمبرى در شهر  هم
. اند سينکلر که قراردادش در جريان تصويب بوده کشتهامريکائى نمايندۀ شرکت نفت 

م ايمبرى همراه با دکتر وقتى خان زيرا کند مىاين امر را گزارش سفارت امريکا تاييد 
گويند کسى که  ند به او مىک رود و خود را زن مقتول معرفى مى  به بيمارستان مىپاکارد

  .ايمبرى نيستنامش کشته شده 
ها حاکى از اينست که دولت انگلستان براى مانع  روز بعد از قتل اخبار روزنامه

ها از شرکت در استخراج نفت در ايران اين حادثۀ غمبار را فراهم  شدن امريکائى
رانجام با اعتراض س. بودلعين جارى همين شايعات در دهان مردم و مطّ .  استآورده

ها  د و به روزنامهرک  اين موضوع را تکذيب شديد وزير مختار انگليس دولت رسماً
 سفارت امريکا کاردار بر اساس گزارشولى . د در اين مورد چيزى ننويسنداد دستور 

 حضور يتها پشت سر اين جنا  که به نظر وى انگليسرضاخان شخصا به او گفته بود
  .اند شتهدا

 و موجب سرشکستگى ديگرد عه بلافاصله در جرايد امريکا و اروپا منعکس اين واق
ظاهراً چيزى که براى بانيان اين جنايت اهميت . دش ايران و نام ايرانى در جهان 
  .نداشت نام و آبروى ايران بود

در زمينه سازى براى دستيابى رضا خان  ،پس از دو سال در مقام نخست وزيرى
 قوانين و دفاع از اسلام وبندى  قول داد که با پاى و علما کينملاّ  به به سلطنت
 اى که وضع ايشان را متزلزل کند نخواهد زد  دست به هيچگونه تغيير عمدهاسلامى

(Keddie 1981: 143). ى به أ ر۱۹۲۵ دسامبر ۱۲ مجلس مؤسّسان در تاريخ سرانجام
  . داداه و سلطنت شخص رضا شسلسلۀ پهلوى تأسيس لغو سلسلۀ قاجار و

هاى اول  توان گفت که در سال از ديدگاه حوادثى که بر بهائيان رفته است مى
 حفظ کرد و ملاّيانرضاشاه روابط خود را با جامعۀ روحانيت و  ،سلطنت

 در جهرم و ۱۹۲۶دو واقعه که در سال . هاى ايشان را ناديده انگاشت ماجراجوئى
  . مراغه رخ داد شاهد اين مدعاست
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 جهرم در به نام سيد على پيشنماز اشرار با تحريکات آخوندى ۱۹۲۶  آوريل۷در 
 سيدعلى .ترين وضعى کشتند طى يک حادثۀ خونبار هشت نفر از بهائيان را به فجيع

فرزند سيد عبدالحسين لارى مجتهد معروف فارس بود که در جريان مشروطيت سال 
ارس دست به طغيان زد  براى مخالفت با برقرارى حکومت مشروطه در لار و ف۱۹۰۹

به دست هواداران خود ريز   در نىو جمع زيادى، از جمله تعداد فراوانى بهائيان را
   . در جهرم درگذشت۱۹۲۳وى در سال . کشت

 از سران )الدوله صولت(قشقائى اسمعيل خان  به تحريک و نقشۀ ۱۹۲۶غائلۀ 
 آن منطقه به وکالت اسمعيل خان که در دورۀ پنجم از. بوقوع پيوستايل قشقائى 

د لذا براى رمجلس انتخاب شده بود در انتخابات بعدى از رقيب خود شکست خو
اسمعيل خان . برهم زدن انتخابات و باطل ساختن آن اين ماجرا را به راه انداخت

اميدوار بود که بهائيان جهرم و لار که تعدادشان فراوان بود به مقاومت برخيزند و 
ولى بهائيان .  و بهائى در آن منطقه آغاز شود بين مسلمانخونريزى و جنگ بزرگى

  . مانند ساير موارد ساکت ماندند و  اين نقشه عملى نشد
 روز از بالاى منابر جهرم بهائيان را مورد ين چندها ابتداملاّ بر طبق برنامۀ قبلى 

. داشتندو کشتن آنان را ثواب و وظيفۀ هر مسلمانى اعلام توهين و ناسزا قرار دادند 
. ريختند  آنانهاى  نى به خانه متعصب با برنامۀ معيّ  خشمگين و  آوريل جمعيت۷روز 
که مخفى نشده و يا جهرم را ترک نکرده بودند به وضع فجيعى را بهائيانى ها  آن
. کشيدند ها را به آتش مى کشتند، اموال آنان را تاراج کرده و سپس خانه مى

 يک زن بى پناه بهائى را در خيابان با ٣٦.کشته شدند  مردان بهائى تن۸بدينترتيب 
اش به دست آوردند و او و طفلش را در جلوى چشم همگان به  فرزند پانزده ماهه

   .ترين وضعى با کارد و خنجر قطعه قطعه ساختند فجيع
 به دستگيرى عاملين قضيه از به جهرم سربقواىبا اعزام فارس حاکم قوام شيرازى 

 اسمعيل خان قشقائى را چنين هم مسبب اين کار بودند ى کهنملاّياو  پرداخت
ثات با تشبّ . اين جريانات مقارن با مراسم تاجگذارى رضا شاه شد. دستگير کرد

                                                 
سيد حسين روحانى، استاد عباس محمد کاظم، محمد :  اين هشت تن عبارت بودند از36

  . حسن، محمد شفيع، مشهدى عباس، استاد حسن و محمد رضا
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 به اين عنوان که قتل دستگيرشدگان را ماه بعد همۀ  چند،محرّکين اين جنايت
يانى مشقائى نيز با پادراسمعيل خان ق. جمعى رخ داده آزاد کردند دسته

  .  آزاد شدحبسالممالک پس از سه ماه و نيم  مستوفى
هاى بهائى دنيا به دربار  و شاه ارسال  هاى فراوانى از جامعه در اين واقعه تلگراف

 حتّى رضا شاهبا آزاد کردن اسمعيل خان قشقائى . شد و تقاضاى رسيدگى گرديد
م در  تظلّ لگراف و نامۀها و ادارات پست از گرفتن هر نوع ت دستور داد تلگراف خانه

 :Momen 1981: 465-72; Baha'i World 1926-28) .مورد اين قضيه خوددارى نمايند
287-99)  

.  تغيير کردملاّيان به بعد با تحکيم موقعيت رضا شاه روابط وى با ۱۹۲۸از سال 
وى که دريافته بود هيچگونه اصلاحاتى با مداخلات ايشان در امور کشور عملى 

 وارد حرم ۱۹۲۸در سال . روشى سخت و خشن سياست خود را تغيير دادنيست با 
حضرت معصومه شد و آخوندى را که روز قبل به همسر رضاشاه به خاطر حجابش بى 

از آن پس با گذراندن قانون لباس از . دنمواحترامى کرده بود بدست خود تنبيه 
شند حق استفاده  باگذرانده مقرر گرديد فقط کسانى که امتحان مخصوصى ،مجلس

بدينترتيب پوشيدن لباس اروپائى و گذاردن کلاه پهلوى . ت دارنداز لباس روحانيّ 
د و سينماها و شهاى دانشگاه مختلط  پس کلاسس. دگرديبراى مردان اجبارى 

زنى و   سينه۱۹۳۵در سال . دگشتندادند جريمه  هايى که زنان را راه نمى رستوران
هاى مشهد را با خشونت  دغن ساخت و ناآرامىقا ه مراسم مذهبى را در خيابان

  .سرکوب نمود
 نه فقط وضع بهائيان، بلکه وضع همۀ مردم با شروع اين مرحله از سلطنت او،

 حتىّ .مدار کار رضاشاه ايجاد نظم و امنيت در کشور بود. ايران دستخوش تغيير شد
در   نيروى نظامىدر مقام فرمانده پيش از آنکه تخت سلطنت ايران را تصاحب کند

عشاير  در غرب،  راح مسلّ کردهاى در شمال،  را شورشيان جنگل هايى طى جنگ
آرام و مطيع حکومت مثل خزعل در خوزستان را  و ديگر  سرکشان  را در جنوبفارس

همين سياست پس از رسيدن او به سلطنت ادامه يافت تا سرانجام امنيت . ساخته بود
چنين به اصلاحات ديگرى پرداخت از قبيل ايجاد   رضاشاه هم.داخلى برقرار شد
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اصلاح سازمان دادگسترى، ايجاد دادگاههائى بر مبناى حقوق مدنى  دانشگاه،
بجاى محاکم شرعى، ايجاد راه آهن سرتاسرى و راه شوسه، اصلاح امور مالى و 

  . ادارى کشور و نظاير آن
هيچ نوع نه تنها اشت و  براى پيشبرد اهداف خود نياز به آرامش و نظم درضا شاه

 احزاب سياسى را بست، .تابيد  بر نمىبلکه هيچ انتقادى را نيز آرامى و شورشنا
تهديدى ممکن بود هاى مخالف را توقيف کرد و در نابود ساختن کسانى که  روزنامه

وى قصد داشت ايران را با سرعت به . نداشت ند ترديدى روا آي براى قدرتش بحساب 
 به اعزام دانشجو به خارج پرداخت، ،دانشگاه تأسيس اند لذا سواىجادۀ ترقى برس

، پاى زنان )۱۹۳۶]  ژانويه۷ [۱۳۱۴ دى ماه ۱۷(را ممنوع ساخت و حجاب چادر 
  .  مى بوجود آوردرا در امور اجتماعى و خدمات ادارى باز کرد و ارتش منظّ 

خلع او از پس از . هنوز زود است که بتوان در مورد رضاشاه به قضاوت نشست
 قدرت  بزودى،تأسيس شدسلطنت و تبعيدش به جزيرۀ موريس حزب تودۀ ايران 

گرفت و در تبليغات خود در حالى که حکومت سوسياليستى روسيه شوروى را به 
 همۀ  ودادرا ارائه لدرى قنظامى تصوير ستود از رضاشاه  رهبرى استالين مى

 نيروى چنين  همتبعيد رضا شاهبا . تدستاوردهايش را ناچيز خواند و به سخره گرف
اى يافتند، ميدان را براى جولان آماده  روحانيت و آخوندها قوّت و قدرت بى سابقه

آهنگ  ديدند و در پايمال کردن شهرت و محبوبيت رضا شاه با حزب توده هم
 حتى اگر او را ديکتاتور هم اما وقايع نيم قرن گذشته نشان داد که رضاشاه. گرديدند

 در ديکتاتورى هرگز به گَرد پاى ديکتاتورى مطلقۀ استالين و کشت و کشتارى اميمبن
حاضر نشد براى ادامۀ حکومت خود  خود کرد نرسيد و هيچگاه که او از مخالفان

   . ء رژيم اسلامى را از خود نشان دهد هاى بيرحمانهکشتارقساوت و سنگدلى و 
  

  سياست دينى رضاشاه
دارى   شاه تا قبل از رسيدن به سلطنت به اسلام و دينرضاهمانطور که گفتيم 

پس از رسيدن . يافت ها حضور مى زنى  سينه مراسم عاشورا دردر حتىّ کرد و تظاهر مى
  . را محدود ساخت ملاّيانء  مطلقهدايرۀ نفوذ  ،به سلطنت و احراز قدرت
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در ترکيه به رضا شاه براى آنکه ايران را سراپا از روى الگوى اصلاحات آتاتورک 
به بزکى در زمان او ظاهر قضايا در نتيجه، . صورت غرب در آورد بى شکيب بود

 که مردم ايران در باطن و در معنى هنوز حال آن آراسته شد مصنوعى از تمدن غرب
رضا شاه کوشش کرد تا ناسيوناليسم ايرانى را جانشين . در قرن نوزدهم مانده بودند
زردشتيان ايران را که در زمان قاجار در نهايت سختى . احساسات دينى اسلامى کند

هاى  ها، انجمن آتشکده تأسيس بردند محترم داشت و آنان را به و فقر بسر مى
در مورد مسيحيان و يهوديان . زردشتى و مدارس زردشتى دخترانه و پسرانه تشويق نمود

شد و نيز  تأسيس دىتعدّ در زمان او کليساها و معابد زردشتى م. نيز با مدارا رفتار نمود
  .يهوديان با آزادى به کسب و کار و تجارت رو آوردند

هاى  سياست رضا شاه در مورد بهائيان، تفاوتى با سياست او در مورد ديگر اقليت
امنى و کشت و  بهائيان که از دوران نا. دينى مثل يهودى، زردشتى و مسيحى نداشت

تقويت دين خود و در ده بودند در دوران او کشتار دورۀ قاجار به امنيت و آرامش رسي
ها و نيز با تحصيل در اروپا  تبليغ آن کوشيدند و با راهيابى به مدارس عالى و دانشگاه

  . طبقۀ درس خواندۀ ممتازى را تشکيل دادند
  

  گسترش مدارس بهائى
بود که در و عبدالبهاء مدارس بر اساس تعاليم بهاءالله  تأسيس  بهائيان برکوشش

و در بيش از صدها بيان بر گسترش و اهميت آن آن تربيت کليد و رمز ترقى بشر تلقى 
معدنى با سنگهاى پر بها مانند ن را  انسااين تعاليم از جمله. تاکيد گرديده است

 را از دل سنگ بيرون جواهرات آن معدنتواند  داند که فقط تعليم و تربيت مى مى
مدارس در دهات و شهرها  تأسيس  شروع بهلذا بهائيان از زمان قاجار ٣٧.بکشد
ايرانيان ديگرى نيز بودند که از اواخر قرن نوزدهم به فکر ايجاد مدارس . نمودند
 از جمله مدرسه رشديۀّ تبريز که در سال.  و در اين راه مجاهدات بسيار نمودندافتادند

                                                 
است ملاحظه ] هاى گرانبها سنگ[معدن که داراى احجار کريمه ] انندم[انسان را به مثابه « 37
آيد و عالم انسانى از آن منتفع ] جلوى چشم[جواهر آن به عرصۀ شهود  به تربيت. نما

  )۹۶: ۱۹۸۰بهاءالله . (»گردد] مند بهره[
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 با  تأسيس شد ولى بيش از چندى دوام نياورد و پس از يک سال و اندى۱۸۸۳
الله نورى  علماى قشرى مانند شيخ فضل. يورش ملاّيان و مردم جاهل ويران گرديد

دانستند و به عوام  ايجاد تمامى اين مدارس را کار بابيان و بهائيان،  مخالف شرع مى
ساختند که هدف اين مدارس آوردن دانش آموزان به دين بهائى  اينگونه وانمود مى

 شد دهم جز مدارسى که در منازل خصوصى تشکيل مىلذا تا پايان قرن نوز ٣٨ .است
آغاز تشکيل مدارس را به طور منظّم  ٣٩.ديگر مدارس عمومى نتوانست دوام بياورد

از جمله مدرسۀ تأييديۀ دوشيزگان وطن که در اوايل . بايد دهۀ اول قرن بيستم دانست
مان سال  توسط خانمى بهائى بنام منيرۀ ايادى تشکيل گرديد سپس در ه۱۹۱۱

کم بهائيان توانستند  کم. نخستين اقدامات براى ايجاد مدرسه دخترانۀ تربيت آغاز شد
وجود ه ـــــسر بـــــــر يا پــــــــم از دختـــــــــدر نقاط گوناگون مدارسى براى تربيت اطفال اع

شان، بارفروش شهميرزاد، کاسر، بشرويۀ خراسان، ـــــــــــــد، سنگهـآورند، از جمله در مش
، عربخيل مازندران، کفشگرکلا مازندران، تاکر مازندران، گرگان، يزد، )بابل(

رويهمرفته در سراسر . ها محل ديگر ريز، نجف آباد اصفهان و ده همدان، آباده، نى
 مدرسۀ بهائى اعم از دخترانه و يا پسرانه در شهرها و روستاهاى ۵۰ايران بيش از 

  .)۲۲۰-۴۶ :۲۰۰۵مؤمن ( تأسيس شدمختلف مشغول 
 رعايت دولتى کاملاً و برنامۀ شد که اصول و مقررات  در اين مدارس کوشش مى

ها تاکيد بر  در آن حتىّ .شود و بهيچوجه در مورد ديانت بهائى حرفى به ميان نيايد
با اين همه اداره و ادامۀ کار آسان . درس عربى و قرآن بيش از مدارس معمولى بود

  ى مثال در سنگسربرا. گرفت سيسات صورت مىأهاى شديدى با اين ت تنبود و مخالف
                                                 

جماعت لاقيد ] مجلس شوراى ملى[از بدو افتتاح اين مجلس  ...« :الله نوشت شيخ فضل  38
همه در حرکت و به حرج  ...اند لاابالى لامذهب از کسانى که سابقاً معروف به بابى بوده

 سال پيش قرار داد شده است همه را ۱۳۳۰که بايد آن قوانينى که به مقتضاى  ...اند افتاده
با اوضاع و احوال و مقتضيات امروز مطابق ساخت از قبيل اباحۀ مسکرات، اشاعۀ 

تتاح مدارس تربيت نسوان و دبستان دوشيزگان و صرف وجوه روضه خوانى و ها و اف خانه فاحشه
وجوه زيارات مَشاهد مقدّسه در ايجاد کارخانجات و در تسوى طُرق و شوارع و در احداث 

  ).۲۸: ۱۳۶۲رضوانى  (»...هاى آهن راه
  ).۲۵۳-۲۶۲: ۱۳۶۷آجودانى(: براى آگاهى بيشتر از سرگذشت رشديه و مدارس او نک  39
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با تحريک ملاّها جمعيت زيادى به مدرسۀ بهائيان حمله کردند و . م۱۹۲۱در سال 
 تأسيس اى مدرسۀ دخترانه. م۱۹۰۸در آباده بهائيان در سال . آن را آتش زدند

مخبرالسلطنه در سال اما هنگامى که حکمران جديد ايالت فارس حاجى . نمودند
اى را  گذشت آخوندها به او شکايت بردند و چنين مدرسه از آنجا مى. م۱۹۱۳

 ينمؤسّسيکى از خان را که   حاجى على، حکمران.مخالف شريعت اسلام دانستند
ايم مدرسۀ دخترانه  ما هنوز در شيراز نتوانسته«:  بهائى بود طلبيد و به او گفتمدرسۀ

خان خواست که آن   و از حاجى على.»ر در آباده خيلى زود استاين کا. ايجاد کنيم
  .)۲۲۸ :۲۰۰۵مؤمن ( مدرسه را ببندد

مردى .]. م۱۹۳۲. [ ش۱۳۱۱) اى در آذربايجان قصبه(مدرسۀ دخترانۀ بهائيان سيسان 
 سرپرستىکه در جلو با کراوات نشسته مرحوم على اکبر فروتن است که از تهران براى 

 .آن مدرسه به سيسان رفته بود
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 مدرسۀ آنترين  مهم. سلطنت رضاشاه اين مدارس چند سالى دوام يافتآغاز با 
تربيت پسران، و مدرسۀ تربيت دختران در تهران بود که جزء يکى از بهترين مدارس 

رجال ايران فرزندان خود را براى  حتىّ بسيارى از غير بهائيانرفتند و  کشور بشمار مى
بازرسان وزارت معارف که مرتب براى سرکشى . فرستادند تحصيل به اين مدارس مى

حدّ بالاى دانش و هاى خود نظم و ترتيب و  رفتند در گزارش به اين دو مدرسه مى
  .اند سه ستودههاى رياضى و هند  در رشتهآموزان را مخصوصاً معلومات دانش

  
  مدارس بهائيان قربانى برداشتن حجاب

کفيل وزارت . م۱۹۳۴ دسامبر ۸ شمسى برابر با ۱۳۱۳ آذر ماه ۱۷در تاريخ 
 بسته بودن مدرسه يادداشتى به مدرسۀ تربيت، معارف آقاى على اصغر حکمت طى

ت و مخالف نظامنامۀ مدارس و سرپيچى از مقررات دانسآن سال  آذر ۱۵ در تاريخ را
هاى بهائيان براى لغو اين دستور  کوشش.  مدارس بهائى را صادر کردىدستور تعطيل

  .مدارس بهائى در سراسر ايران تعطيل شديکايک بجائى نرسيد و 
 يکى از تعطيلات بهائى، يعنى سالگرد شهادت  مصادف با آذر آن سال۱۵روز 

شمارند و  ز را محترم مىبود که بهائيان آن رو) به حساب تقويم قمرى(باب در تبريز 
   .کنند کار را در آن تعطيل مى

در اينجا بايد پرسيد چرا براى مجازات تعطيل يک روز اضافى، مدارس بهائى 
شد با دادن   آيا نمى؟بايست تعطيل شود و جامعۀ بهائى چنين بهاى گزافى بپردازد

به جامعۀ بهائى  ،اى و يا مجازاتى مشابه ت يک هفته موقّ ىجريمۀ نقدى و يا تعطيل
 بهائى تعطيل رساروزى که تعطيل رسمى کشورى نيست مددر فهماندند که نبايد  مى
 بيش از پنجاه مدرسه را در سراسر کشور و بلاتکليفى ىمنابع بهائى تعطيل؟ باشد

  ،هزاران شاگرد را در روزگارى که مدارس کافى براى تعليم و تربيت وجود نداشت
  . نند که از سوى حکومت رضاشاه بر جامعۀ بهائى وارد شددا اى مى بزرگترين ضربه

که به اى   علاقهرضاشاه با همۀچگونه گذارد که   جاى تعجب باقى مىواقعهاين 
 راضى شد پنجاه مدرسه داد نشان مىفرهنگ و تمدن و پيشرفت سطح سواد در ايران 

استادى  آقاى حکمت کفيل وزارت معارف، که بعدها به .شودعطيل يک روزه ت



 

١١۶  

دانشگاه و مقامات بزرگ ديگر رسيد در آن زمان مهرۀ کوچکى در سازمان ادارى پر 
 ىتعطيلبه  تصميم در مقامى نبود که بتواندوى . رفت اقتدار رضا شاه بشمار مى

اى که جلويش گذارده بودند  در اين ميانه جز امضاء ورقه ظاهراًبگيرد و مدارس بهائى 
  . استاشتهدراه ديگرى روبروى خود ن

 چشم  در آن روز مدارس تربيتىاگر جامعۀ بهائى از تعطيل حتىّ کهبايد دانست 
اى بزودى آن مدارس  پوشيد دولت رضاشاه با بهانۀ ديگر و يا بدون هيچگونه بهانه مى

 مدارس بهائى با واقعۀ مهمى که در آن روزها در کشور ىتقارن تعطيل. بست را مى
مدارس   دهد که کند و نشان مى  را توجيه مىفرضيه اين ،افتاد يعنى رفع حجاب مى

بدون آن که  شد و جامعۀ بهائى بهائيان ايران قربانى برداشتن حجاب از سر بانوان
 فداى  در آن زمانخود بداند ستون بزرگ تعليم و تربيت را که اساس دين بهائى بود

   .زن در ايران نمودنهضت آزادى 
لاحى آتاتورک را در ترکيه الگوى ترقى ايران قرار داده رضا شاه که  اقدامات اص

. عملى سازدخواست قدم بزرگ ديگرى که برداشتن حجاب از سر زنان بود  بود مى
برداشتن حجاب روياروئى با يک اعتقاد . از مخالفت نيروهاى مذهبى بيم داشتاما 

 .] م۱۹۲۵.[ ش۱۳۰۴، )بابل( در بارفروش سعادتۀ بهائىمدرسۀ پسران
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 که  رازنى. وردآ محکم مذهبى بود زيرا زن مسلمان را از پوشش سنتّى خود بيرون مى
 و کشيد مىديد  بدون حجاب و روبنده به کوچه و بازار   رويش را نمى کسىمحارمجز 

 رضا شاه آمادۀ اين چالش .نشاند همراه با پسران پشت يک ميز مىها  يا در دانشگاه
آن ديد که در درجۀ اول براى راضى ساختن ملاّها و در بزرگ شد و بهترين راه را 

 تمام مدارس بهائى را در سراسر کشور تعطيل خود به اسلاميتّ انساختن آن مطمئن
مدارک و اسناد موجود حکايت از . هايى براى بهائيان آغاز کند  و محدوديتنمايد

ى پيش از تعطيل مدارس بهائى دست اشرار و ملاّيان در آزار و اذيتّ اين دارد که حتّ 
ى  خود آن زمان منشى محفل ملّ مرحوم على اکبر فروتن که. بهائيان باز گذارده شد

 در روايتى که سبب بستن مدارس را تعطيلى بهائيان ايران و رئيس مدرسۀ تربيت بود
براى .] [م۱۹۳۴. ش۱۳۱۳[آن سال «گويد   مىداند آن در روز شهادت باب مى

هر روز براى ما مزاحمت فراهم ...سال آشوب و انقلاب بود] جامعۀ بهائى
رضا شاه در ابتدا با بهائيان . شتند که مدارس ما را ببندندتصميم دا...آوردند مى

 ،گفت اى مخالفت کرد که روزى فاضل شيرازى مى مخالف نبود ولى بعدها به اندازه
  :۲۰۰۶شهريارى  (»بايد چراغ برداريم در روز روشن دنبال ناصرالدين شاه بگرديم

۲۷.(   
  

  شمار کشف حجاب سال
چنــدين و نــشد بلکـه پــشتيبانى دولـت و دربــار قـانون کــشف حجـاب يــک بـاره صــادر 

 صــديقۀ دولــت آبــادى در کنفــرانس ۱۹۲۶در ســال . ســال کوشــش را پــشت ســر داشــت
 مجلــس قــانونى تــصويب کــرد ۱۹۲۸در ســال . المللــى زنــان در پــاريس شــرکت کــرد بــين

بايــست لبــاس  کردنــد مــى  ادارات دولتــى کــار مــى درکــه بــه موجــب آن همــۀ کــسانى کــه
 ۱۳۰۸در ســــــال. علمــــــا از ايـــــن امـــــر مــــــستثنى شـــــدند.  اروپائيــــــان بپوشـــــنديکـــــسان ماننـــــد

و همـسرش ملکـه ثريـا بـراى ديـدار رسـمى بـه پادشـاه افغانـستان الله خان   امان.]م۱۹۲۹[
ملکــــۀ افغانــــستان بــــى حجــــاب بــــود و ايــــن امــــر در ميــــان روحــــانيون ايــــران . ايــــران آمدنــــد

کردنــد ملکــه ثريــا را مجبــور بــه جنجــالى ايجــاد کــرد تــا آنجــا کــه از رضاشــاه درخواســت 
ورود کـــلاه .] م ۱۹۳۰ [۱۳۰۹در ســـال .  رضـــا شـــاه نپـــذيرفتلـــى وداشــتن حجـــاب کنـــد
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هـايى در مـورد آزادى زنـان و  هـا بحـث در ايـن سـال. زنان از خارج از گمـرک معـاف شـد
ـــدر همـــين ســـال.  حجـــاب در جريـــان بـــودشـــايعاتى در مـــورد برداشـــتن ت  نخـــستين جمعيّ

هــــران تــــشکيل شــــد و صــــديقه دولــــت تش ميــــرزا ابوالقاســــم آزاد در ه کوشــــآزادى زنــــان بــــ
 .آبــادى و چنــد بــانوى ديگــر در کنفــرانس آزادى زنــان مــسلمان در دمــشق شــرکت کردنــد

قــانون اصــلاح مقــررات ازدواج و طــلاق در مجلــس تــصويب ] ۱۹۳۱ [۱۳۱۰  در ســال
راى ازدواج سـن قــانونى دختــر بــ.  طــلاق داده شــد بــه زنــان در مــوارد خـاص حــقّ گرديـد و

 سال تعيين گرديد ولى ديگـر قـوانين خـانواده در چـارچوب شـريعت ۱۸ پسر  براى  و۱۵
در . کنگـــرۀ زنـــان شـــرق در تهـــران تـــشکيل شـــد.] م ۱۹۳۲ [۱۳۱۱ در ســـال. بـــاقى مانـــد

هـــاى دمـــشق و تهـــران بـــراى آزادى زن و  هـــاى کنگـــره  قطعنامـــه.] م۱۹۳۳ [ ۱۳۱۲ ســـال
 ژوئـــن ۲[ ۱۳۱۳ خـــرداد ۱۲در . مطـــرح و رد شـــدحـــق انتخـــاب در پارلمـــان در مجلـــس 

يش از پــيش تحــت تــأثير اقــدامات بــرضــا شــاه  يــک ديــدار رســمى از ترکيــهدر  ]۱۹۳۴
نوعيـت حجـاب در تى دربـاره ممدر ايـن زمـان نيـز شـايعا.  قرار گرفـتآتاتورکاصلاحى 

    .هاى دخترانه انتشار يافت مدرسه
 بـــــيش از پنجـــــاه مدرســـــۀ بهـــــائى در ]۱۳۱۳ آذر ۱۷[. م۱۹۳۴ ســـــال دســـــامبر ۸در 

 بهانــۀ ايــن کــار تعطيــل بــودن مدرســه در يکــى از .بــسته شــد دولــتدســتور سراســر ايــران بــه 
در جلـساتى کـه در . بـرد ىبـسر مـتـشنج در  ايـام شـهر مـشهد در ايـن  .تعطيلات بهائى بـود

کـرده و در مـورد رفـع  شـد علمـاء اجتمـاع  حاج آقا حسين قمـى تـشکيل مـىالله  آيتمنزل
و حـاج آقـا حـسين قمـى بـراى مـذاکره بـا رضاشـاه . کردنـد حجاب و قـانون آن گفتگـو مـى

 حـــضرت عبـــدالعظيم نزديکـــى تهـــرانروانـــۀ تهـــران شـــد ولـــى در انـــصراف او از ايـــن کـــار 
ر مــــاه يــــ ت١٧   روزج در مــــشهد ادامــــه داشــــت،تــــشنّ . تبعيــــد فرســــتاده شــــد و بــــه بازداشــــت
در شــهرهاى جنــوبى خراســان خ بهلــول کــه يشخــصى بنــام شــ.] م۱۹۳۵ ژوئيــه ۹[ ١٣١۴

 را  در حــرم امــام رضــا دور خــود جمــع کــرد و مــردم،  وارد مــشهد شــد بــودب يــتحــت تعق
لايحــه لبــاس مــردان ســخنانى در انتقــاد از اقــدامات رضاشــاه در زمينــۀ کــشف حجــاب و 

 گرديـدالعمـل نيروهـاى نظـامى روبـرو  اجتماع مردم با عکـسسخنان بهلول و . ايراد نمود
 و غائلــه خــود بهلــول موفــق بــه فــرار بــه افغانــستان گرديــد.  کــشته و مجــروح شــدنداى هو عــدّ 
  .در همان سال  کانون بانوان به فرمان رضاشاه تشکيل گرديد. به ظاهر ختم شدهم 



 

١١٩  

 رضـــا شـــاه همـــراه بـــا همـــسر و دختـــرانش .]م۱۹۳۶ ژانويـــه۷[ ۱۳۱۴مـــاه  دي۱۷روز 
بـــه کـــالج تربيـــت آموزگـــار زن در تهـــران رفتنـــد و ) ولـــى بـــا کـــلاه(بـــدون حجـــاب و روبنـــده 

در همـــان ســـال .  روز آزادى زنـــان و برداشـــتن حجـــاب اعـــلام داشـــتآن روز رارضاشـــاه 
مــصاحب، مهرانگيــز الملــوک   نخــستين زنــان ايــران از جملــه شــمس.] م۱۹۳۶ [۱۳۱۴

امينـه . منوچهريان، زهرا اسکندرى، بتـول سـميعى و چنـد تـن ديگـر وارد دانـشگاه شـدند
پاکروان نخستين استاد يار و دکتر فاطمه سياح نخستين استاد زن ايرانى در همـان سـال 

  .دختر و پسر آغاز کردنددانشجويان به در دانشگاه تدريس را 
ئى در ايـــــران و برداشـــــتن رســـــمى حجـــــاب  مـــــدارس بهـــــاىدو ســـــال از زمـــــان تعطيلـــــ

امــا رضــا شــاه بــراى بدســت آوردن دل آخونــدها بــه بــستن مــدارس بهــائى اکتفــا . گذشــت
نکــرد بلکــه از آن تــاريخ سياســت او در مــورد بهائيــان چرخــشى چــشمگير نمــود و دســت 

   .گذارددر آزار و رنج بهائيان کاملا باز را  و دولتيان ملاّيان
ع رفـــع حجـــاب در هـــيچ شـــهر ديگـــرى مـــورد اعتـــراض هـــاى مـــشهد موضـــو جـــز آشـــوب

 مجـــالس مقامـــات دولتـــى در تمـــام شـــهرها و قـــصبات. علمـــاء و روحـــانيون قـــرار نگرفـــت
ند از مدعوين خواسـتهاى دعوت  در کارت و کردندفع حجاب برپا ر ٤٠»جشن فرخندۀ«
  .  خود در آن مجلس حضور يابندان با همسرکه

 ى بــه تعطيلــنبــودن مدرســه در روز شــهادت بــاب بــه بهانــۀ بــاز  بهــائى مــدارسىتعطيلــ
يـــک .  شـــد منجـــرکليـــه تـــشکيلات بهـــائى در سراســـر کـــشور و  بـــستن همـــۀ مجـــامع بهـــائى

کــه در آن زمــان در ايــران و شــاهد  Horace Holleyبنــام هــوراس هــولى بهــائى امريکــائى 
  : دنويس اى به جمعيت بهائيان امريکا از جمله مى تعطيل مدارس بهائى بود در نامه

 معارف ۀ بهائى آن شهر توسّط ادارۀ دخترانۀ مدرسبنا به اظهار مسافرى از قزوين،
هاى بهائى را ممنوع اعلام   جلسه برگزارى]شهربانى [ نظميهۀبسته شد و ادار

هاى بهائى در  ا نهايت تعجّب نظميه از دفن مردهعلاوه بر آن، ب. كرده است
 جلوگيرى بعمل آورده و توصيه ]ئياننام محل خاکسپارى بها [گلستان جاويد

                                                 
احمد است از دوران کودکى او در  ترين داستان کوتاه جلال آل  نام موفق»جشن فرخنده«  40

  .زمينۀ رفع حجاب
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كرده است كه بهائيان قطعه زمينى در نزديكى قبرستان مسلمانان بدست آورند و 
  ...مردگان خود را بدون هيچگونه مراسمى در آنجا دفن نمايند 

گزارش رسيده از محفل روحانى كاشان حاكى است كه روز سيزدهم دسامبر 
 آگاهى به ۀ تعدادى پاسبان و بازرس اداررئيس نظميه همراه با افسرى ديگر و

 رفتند و اين دو مدرسه را بموجب »وحدت بشر«مدرسه هاى دخترانه و پسرانه 
القدس ةسپس اين عدّه رهسپار حظير. دستورى كه از مركز رسيده بود بستند

علاوه . شدند و ورود به آن محل را ممنوع اعلام كردند] مرکز ادارى بهائيان[
وسايل و ميز و نيمكت هاى هر دو مدرسه را مصادره نمودند و بر اين تمام 
سپس رئيس مدرسه، آقاى ميرزا عباّس . القدس را اخراج نمودندةدربان حظير

...  نظميه بردند و به مدّت سه روز زندانى نمودندۀخان محمودى را به ادار
ه در شاگردانى ك. نيز بسته شده است )  كاشانۀحوم( معرفت در آران ۀمدرس
را خواندند سرگردانند و وقتشان به هدر ميرود زي هاى بهائى درس مى مدرسه

  ... دهند   راه نمى] دولتى  [هاى مسلمانان  آنان را به مدرسه
 همدان نيز بر حسب »موهبت«و  »دتأيي« هاى براساس گزارش رسيده، مدرسه

 بى ادبى و كه شاگردان را با  نظميهۀ معارف و با دخالت ادارۀدستور ادار
  .خشونت از مدرسه ها بيرون راندند بسته شدند

ى  است امّا رويدادهاهاى مشابهى تقريباً از تمام نقاط كشور واصل شدهخبر
ه  نظميۀهران رخ نداد تا آنكه اخيراً شنيده شد كه ادارمشابهى در ت

ها و پايتخت ارسال داشته و  د خود در شهرستانهاى متعدّ   به شعبهاى بخشنامه
يرى گردد و تمام هاى بهائيان شديداً جلوگ تدستور داده كه از فعّالي

ها منحل گردد و هر كس كه آشكارا خود را بهائى بداند  اجتماعات و جلسه
تحت تعقيب قرار گيرد و دستگير شود و اگر كارمند دولت باشد از كار اخراج 

ن پيش آمده از هراتهائى براى بهائيان در   محدوديت بدنبال اين دستور. گردد
هاى  در بعضى موارد كلاس حتّى ،ها نكه تمام اجتماعات و جلسهجمله اي

مرکز ادارى [ره القدس ،  چه در حظي]مخصوص کودکان [درس اخلاق
 را كه هاى افراد موقوف گرديده است و بهائيانى و چه در خانه] بهائيان
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د با دادن ان دادند مجبور كردهجلسه تشكيل ميهاى خود معمولاً  درخانه
خوددارى  در خانه هاى خود از برگزارى هر نوع جلسه بهائىضمانتى كتبى 

   ...کنند
ستفاده كرده شروع به هران از موقعيت اتبعضى از روزنامه ها و مجلهّ هاى 

علماء يكى از . اند ان كردههاى بهائى و بهائي ه مدرسههائى علي نوشتن مقاله
 در سخنرانى ،ها  روزنامههاى ن حملهبنام شريعت سنگلجى، با توجّه به اي

 خود بر منبر نهايت مسرّت و تشكّر خود را از اقدام اعليحضرت همايونى براى
 از نظر اخلاقى براى شاگردان مسلمان او ۀعقيده كه ب هاى بهائى بستن مدرسه

  ٤١.، ابراز داشته است انبخش بودهزي
(Baha’i World 1936-38: 26-31) 

 مورد صدهااز . اى از وضع جامعۀ بهائى در آن زمان است شرح بالا فقط فشرده
غارت و خرمن سوزاندن و بهائيان را از هستى ساقط نمودن اسنادى در دست است 

  .باشد ها از حوصلۀ اين مختصر خارج مى که شرح آن
هميشگى را به سکوت و آرامى  رفع حجاببهاى سنگين نه تنها جامعۀ بهائى 

هاى نسل بعدى  هفتاد سال مواجه با دشمنىس از گذشت  بلکه اکنون پپرداخت
  بستن مدارس بهائى و رضاشاه را براى۱۹۳۶همان آخوندهايى است که در سال 

 با نگاشتن ،اين نسل تاريخ نخوانده و نا آگاه. کردند سرکوبى بهائيان ستايش مى
 دوران کاميابى ها سازند که دوره پهلوى گونه وانمود   اينخواهند ت مىها و مقالا کتاب

لذا حال که دست جمهورى اسلامى از افراد . و حکومت نيمه رسمى بهائيان بود
حق مسلّم ايشان لابد  دارندظلم روا وى کوتاه است هر چه بر بهائيان خانوادۀ پهل

  . باشد مى
                                                 

 مدرسۀ تربيت ملک آنجا را رضا شاه به مبلغ ناچيز ده هزار تومان از جامعۀ ىپس از تعطيل  41
رضا در کاخى که در زمين آن ساخته شد پس از جنگ جهانى دوم شاپور علي. بهائى خريد
پس از مرگ او آنجا براى محل مجلس سنا به دولت فروخته شد و اينک . کرد زندگى مى

آنجا را در ) ظاهراً مجمع تشخيص مصلحت نظام(يکى از مجالس حکومت اسلامى 
  .داردخود تصاحب 
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  بهائى ستيزى در دوران محمد رضا شاه پهلوى: فصل پنجم
  

مى و رفتار غير مردمى و خشونت آميزى که با در مقام مقايسه با جمهورى اسلا
هر وضع ديگرى به نظر عادلانه و بر اساس حقوق  هاى دينى و قومى دارد اقليت

ها  تسياست جمهورى اسلامى در برابر اقليّ ما بنا بر اين اگر مقياس . آيد انسانى مى
  .بردند ى بيشترى بسر م نسبىها در رفاه ت بايد گفت در زمان شاه همۀ اقليّ ،باشد

ظلم  حکومت شاه در برخى از دورانِ ائى استثنا بود و اما در اين ميان باز جامعۀ به
بستگى حکومت با آخوندها  حکايت از هم شد مى بر اين جامعه وارد و فشارى که

بايد تأکيد نماييم که نه رضا شاه و نه محمد رضا شاه هيچ کدام مسلمان . داشت
براى هر دو که ترقى و رفاه ايران را هدف .  نبودند به ذات ضد بهائى ياب ومتعصّ 

در ولى . ها و استفاده از نيروى سرشار انسانى ايشان ضرورى بود تداشتند امنيت اقليّ 
گرفتار شدن در چنبرۀ سياست و قدرت مهيب ملاّيان ظاهراً راه هاى مذهبى  زمينه

  .گذاشت  باقى نمىديگرى جز سازش با ايشان
يکى وضع . توانيم به دو بخش تقسيم کنيم شاه را مى رضا محمددوران حکومت 

و .] م۱۹۵۳ اوت ۱۸[ ۱۳۳۲متزلزل و لرزان او قبل از کودتاى بيست و هشتم مرداد 
ديگر سلطنت مطلقۀ او پس از کودتا که تا انقلاب اسلامى و سفر او از کشور ادامه 

يرى از بحران نياز به در هر دو اين دو دوره شاه براى ادامۀ سلطنت و جلوگ. يافت
 در ىطايبه شرروحانيت ايران اين پشتيبانى را .  داشتتپشتيبانى نيروى روحاني

بديهى .  آزادى عمل ايشان در مبارزه با بهائيان بودکه از جملهاختيار شاه گذارد 
نحوۀ اين همکارى  محبوبيت او در کشوريا ميزان شاه و و ضعف است بسته به قدرت 
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هاى اول سلطنت شاه قدرت روحانيون چنان بود که   در سالمثلاً  .کرد تفاوت مى
وزراء و  حتىّ خواستند بر سر بهائيان و ديگر انديشان در آورند و توانستند آنچه مى مى

به . ترور کنند و قاتلين را از مجازات برهانندمخالف خود را به نام بهائى دولتمردان 
الله  ه که روحانيت به رهبرى آيتهاى پايانى حکومت شا سالهمين کيفيت در 

هاى  هايش براى تبرئۀ خود از تهمت شاه و دولتخمينى رو در روى او قرار گرفت، 
شاخۀ از جمله . رايج بهائيگرى بزرگترين فشارها را بر جامعۀ بهائى وارد ساختند

 با کمک و پشتيبانى ساواک به مبارزه با حجّتيهديگرى از روحانيت به نام جمعيت 
 نخستين  به صورتحجّتيهالين فعّ پس از انقلاب يانت بهائى ادامه داد و د

  . در آمدندهاى رژيم  گران و جلادان بهائيان در زندان شکنجه
 و ۱۳۲۰براى درک بهتر پايگاه نيروهاى مذهبى در دوران شاه بايد به شهريور ماه 

  . ضا شاه بپردازيموقايع ايران در پايان سلطنت رضاشاه پهلوى و آغاز سلطنت محمد ر
 و فرو ريختيک شبه  نيز مطلقۀ اوبا رفتن رضا شاه از ايران دستگاه حکومت 

آنچه او در ساليان سلطنت خود براى مدرن ساختن کشور و رساندن آن به پاى 
به   از جمله روحانيون نيروهاى بسيار.مترقى کرده بود نقش بر آب گرديدکشورهاى 

هايى که از ايران تبعيد شده بودند با سلام و  الله يت آ.اليت پرداختندجنبش و فعّ 
زمان  هم.  گاو و گوسفند در مسيرشان به ايران بازگشتندقربانى نمودنصلوات و 

هاى مذهبى و چه  هايى براى سامان دادن به تشکيلات اسلامى چه در حوزه کوشش
 و ديگر ىدر جامعۀ مدنى آغاز شد که هدف بسيارى از آنها مبارزه با دين بهائ

  :نويسد رقى مىلى طَ محمد توکّ  . بودانديشان
هاى اسلامى بسيارى در سراسر ايران براى  ها و سازمان  هيئت۱۳۲۰در دهۀ 

در کنار احزاب . گرايان و هواداران کسروى تشکيل شد ىمقابله با بهائيان، مادّ 
ى تشکيلاتى همچون انجمن تبليغات اسلامى، هاى محلّ  سياسى و هيئت

ت فدائيان اسلام، جامعۀ حاديه مسلمين، جمعيّ دينى، اتّ   مبارزه با بىجمعيت
مسلمين، جامعۀ تبليغات اسلامى، جامعۀ مروّجين مذهب جعفرى، انجمن 

 به سازماندهى تبليغات و ]و غيره [ جوانان اسلامۀاسلامى دانشجويان، کنگر
وهايى همچون هاى سراسرى نير در کنار اين سازمان. آموزش اسلامى پرداختند



 

١٢۴  

کانون انتشارات اسلامى رشت و بابل، انجمن پيروان قرآن و کانون نشر 
حقايق اسلامى مشهد، جمعيت دعوت اسلام گيلان، جمعيت برادران 
اسلامى کرمانشاهان، انجمن مبارزه با خرافات اصفهان و کانون تبليغات 

فراهم هاى خود  اى را در حوزۀ فعاليت اسلامى شيراز تشکيلات گسترده
ها را به حوزۀ به هم  ا و محلهه مسجدها حسينيهها  اين تشکّل. ساختند
آنچه که اين . اى براى تبليغات و تعليمات اسلامى تبديل کردند پيوسته

خوانى و نماز گزارى مجزّا  هاى تعليماتى را از جلسات روضه گردهمايى
] هاى کميته[هاى  لجنه«کرد اهداف آينده ساز آنها بود که براى مقابله با  مى

از طريق آموزش . هاى مدنى شکل گرفته بود ، احزاب سياسى و کانون»بهائى
و نشر اسلامى اين تشکيلات در پى آن بودند که مانع از پيشرفت بهائيان و 

بدين سان با ائتلاف و پيوستگى . هاى غير دينى در آينده شوند انديشه
يگيرى براى ساختن آيندۀ هاى اسلامى مبارزۀ پ مساجد، منازل و کانون

پرچم اسلام، ، آئين اسلامها نشرياتى چون  در اين چالش. اسلامى آغاز شد
ى در  اسلامى کردن حوزۀ همگانى  نقش مهمّ نداى حق، و دنياى اسلام

  .داشتند
  )۹۰-۹۱ :۱۳۸۰  طرقىلىتوکّ (

شد که هاى فراوان براى اسلامى کردن جامعه آغاز  کوششها  در زمينۀ همين فعاليت
 .با تبليغات آخوندها در مساجد و تشويق مردم به رو آورى به مذهب همراه بود

 در روزهاى عاشورا از   و قمه زنى زنى ها شروع به معجزه کردند، مراسم سينه زاده امام
 شد و علاوه بر تعمير مساجد گسترده خوانى اينجا و آنجا  سر گرفته شد، بساط تعزيه

احمد کسروى تصوير  . شهرها و دهات ايجاد گرديدقديمى صدها مسجد نو در
شد  ها و خرافاتى که با آن پراکنده مى  چگونگى اين تبليغات و تحريفاى از زنده
  :دارد

پيرار سال که سپاهيان دو دولت به ايران آمدند و رشتۀ کارهاى کشور را به 
به خود  بجاى آنکه ملاّياندر چنان هنگامى ... دست گرفته از جمله خواربار

آمده ببينند که آن گرسنگى و بدبختى نتيجه ويرانى کشور و ناتوانى دولت و 
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برده پشيمانى نمايند تيره  هاى ايشانست و به گناه خود پى نيز نتيجه بد آموزى
: ها چنين گفتند دلانه از پيشامد به سودجويى برخاسته در منبرها و نشست

ها بر  وزه نگرفتيد، روضه خوانىها نماز را ترک کرديد، ر ديديد اى لامذهب«
دغن گرديد، زنها بى حجاب شدند خدا به غضب آمد قچيده شد، زيارت 
 روزى به يکى گفتم معنى اين سخن آنست که خدا در »...اين بلا را فرستاد

آسمان نشسته و همه جا را رها کرده و تنها ايران را مى پايد که همان که از 
فرستد و سپس که پشيمان ] بلا[آيد و پتياره مردم يک نافرمانى ديد به خشم 

اى از   اينست نمونه.شدند و بازگشتند به سر خشنودى آيد و پتياره باز گرداند
جويد  اى بيخردان خدا از رو باز کردن زنان تهران کينه مى.. خدا شناسى شما

اينان رو بازند خدا ... بچگان و زنان بوشهر و بندر عباس] با گرسنگى[آن هم 
هاى اروپا و امريکا که هميشه رو بازند خدا  گيرد؟ پس چرا زن  آنان خشم مىبه

گيرد؟ خاک  به آنان خشم نگرفته تنها از رو باز کردن زنان ايران خشم مى
   .بسرتان اى نادانان

  )۶۶-۷ :۱۳۲۳کسروى (
 ى رهبر بزرگ شيعيان جهان و رئيس حوزۀ علميه قمدالله بروجر  آيت،زمان هم

ت شيعى تعيين کرد و هاى تعطيل ناشدنى روحانيّ  ى را يکى از تکليفستيز بهائى
ت به  جوان را براى تبليغ مبانى دين اسلام و مبارزه با بهائيّ هاى  و طلبهروحانيان

على منتظرى در  الله حسين  آيت.شهرها و دهات کوچک و بزرگ اعزام داشت
  :خاطرات خود در اين مورد نوشته است

الله بروجردى راجع  من از آيت. ى خيلى ضد بهائى بوددجرالله برو مرحوم آيت
ها سؤالى کردم و ايشان در  به معاشرت و خريد و فروش و معامله با بهائى

بسمه تعالى، لازم است مسلمين با اين فرقه معاشرت «: جواب مرقوم فرمودند
 آن وقت کارى که من کردم اين بود که »...و مخالطه و معامله را ترک کنند

ت اعلاميه د را دعوت کردم و همه عليه بهائيآبا مام طبقات و اصناف نجفت
ها امضاء  فروشيم، راننده ها نان نمى  نانواها نوشتند ما به بهائىمثلاً . دادند

خلاصه کارى کردم از نجف آباد تا ... کنيم کردند که ما ديگر سوارشان نمى
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کرد پنجاه  ماس مىاصفهان که کرايه ماشين يک تومان بود يک بهائى الت
  ٤٢. بردند تومان بدهد و او را نمى

  )۹۴ :۱۳۷۹منتظرى (
ها را نيز مشروع و  کشتن و ريختن خون آنالله بروجردى  آيتها،  در مبارزه عليه بهائى

الله احمد على احمدى شاهرودى که او نيز يکى از شاگردان  آيت. دانست مجاز مى
  :بروجردى است اين را فاش گفته است

ها در ايران قدرت عجيبى پيدا کرده  بهائى] ۱۳۲۶-۲۹هاى  سال[ن زمان در آ
به خلاف همه که به  ... ٤٣کردند بودند تا جائى که به شکل علنى تبليغ مى

ها تلاش  ى براى از بين بردن ايندالله بروجر اين قضيه ساکت بودند آيت
] على[منتظرى و آقاى ] حسينعلى[معيّن کرد که بنده و آقاى ... کرد مى

مشکينى و چند نفر از دوستان رهسپار منطقۀ فريدن خوانسار شويم تا عليه 
به  ... در اين مورد براى هر يک از ما هم حکمى نوشت. ت تبليغ کنيمبهائيّ 

در آن جا . الله بروجردى رفتيم خدمت آيت] منظور منتظرى است[اتفاق هم 
 بروجردى به ما الله آيت. شيخ مصطفى خوانسارى خدمت ايشان نشسته بود

اگر توانستيد بکشيد، بکشيد و ! را بکشيد] ها بهائى[ها  برويد و اين«: فرمود
   .»اطمينان داشته باشيد

 )۱۶۱-۲ :۱۳۸۰کرباسچى (
 که جز آقاى بروجردى ديگران نسبت ،الله احمد على احمدى شاهرودى اين گفتۀ آيت

من و کانون اسلامى که سواى صدها انج.  درست نيست،به اين قضيه ساکت بودند
گرايان تشکيل شده بود  در سراسر کشور براى مبارزه با بهائيان، کسروى گرايان و مادى

دهۀ از  آن زمان که بعدها از رهبران جمهورى اسلامى ايران شدندهاى  بسيارى از طلبه

                                                 
هاى بعد تغيير کرد و خواستار حق شهروندى براى بهائيان  الله منتظرى در سال موضع آيت  42
  .دهميازفصل تاب دوم، ک: نک. شد

 از باورهاى خود روى ايشان سرباز زند و در قاموس ملاّيان هر کس جرأت کند از دنباله 43
  !  است»قدرت عجيبى«صحبت کند داراى 
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الله محمد حسينى بهشتى در گزارشى  آيت.   در اين راه فعاليت داشتندبه بعد ۱۳۲۰
  :نويسد  دوران طلبگى خود مىاز

 ۱۳۲۶در سال . هاى تبليغى و اجتماعى داشتم ها فعاليت در طول اين سال
اى  يعنى يک سال بعد از ورود به قم با مرحوم مطهرى و آقاى منتظرى و عده

اى تنظيم کرديم که برويم به دورترين  از برادران حدود هيجده نفر، برنامه
                                . اين برنامه را انجام داديمروستاها براى تبليغ و دو سال

  )۹۷ :۱۳۸۰لى طرقى توکّ (
هاى خود در اين  نيز از فعاليت) ۱۳۰۱-۱۳۶۰(انى شيرازى ربّ عبدالرحيم الله  آيت

  :دوره چنين ياد کرده است
هايى که به نام دين مشغول  تبا بينشى که براى نجات ايران داشتم اقليّ 

هاى دينى که براى تضعيف اسلام به وجود آمده  تد اقليّ فعاليت بودن
از جمله صوفيه، . بودم ها دائما در مباحثه و معارضه مى لذا با آن دانستم مى

با فرقۀ صوفيه و بابيه و بهائيه زياد بحث و گفتگو . بابيه، بهائيه، شيخيه
   .شدند نموديم به قسمى که از من گريزان بودند و حاضر به بحث نمى مى

  )۹۷ :۱۳۸۰لى طرقى توکّ (
از اعضاى مجلس خبرگان و سپس  الله خمينى  از اصحاب آيتالله رباّنى شيرازى آيت

شوراى نگهبان جمهورى اسلامى، همان کسى است که در جوانى مردم را به ويران 
   در سال ساختن مرکز بهائى سروستان تشويق کرد و در يک ماجرا آفرينى

 هوشمند يکى از بهائيان سروستان فارس را با چاقو مثله الله  حبيب،.]م۱۹۴۷[۱۳۲۶
  واعداملغو حکم الله کاشانى موجب  ى و آيتدالله بروجر  آيتهاى کوشش. ساخت
  ٤٤.).]م۱۹۴۷دسامبر [۱۳۲۷ آذر  (.شداز زندان او رهائى 

جامعۀ تعليمات « براى مبارزه با بهائيت بوجود آمدهايى که  از ديگر سازمان
 و کمک شش نفر ديگر به وجود ظبود که به پيشنهاد عباسعلى اسلامى واع  »اسلامى
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آمد و به اين نتيجه رسيد که بهترين وسيلۀ اصلاحات دينى و اجتماعى آموزش و 
 اين جامعه هفت ۱۳۲۳در پايان . پرورش دينى بدون دخالت در سياست روز است

ها در  داد اين آموزشگاه تع۱۳۲۵در خرداد . کرد تأسيس آموزشگاه شبانه علوم دينى
 تعداد ۱۳۲۶در پايان .  رسيد۲۳۳۷ها به   و تعداد دانش آموزان آن۲۴شهر تهران به 

بنا به گفته عباسعلى .  شعبه افزايش يافت۱۶ و مدارس روزانه به ۴۵مدارس شبانه به 
 مؤسّسۀ ۱۷۰ش از بي سال فعاليت، جامعۀ تعليمات اسلامى ۲۵اسلامى در طى 

هران، تهاى  در کنار شعبه.  با تعليمات دينى و اخلاقى بنياد نهادفرهنگى توأم
هاى  ها بهائيان فعاليت آموزشگاههاى جامعه در شهرها و روستاهايى بر پا شد که در آن

  .)۹۳، ۱۳۸۰: توکلى طرقى (آموزشى داشتند
شروع خود را فعاليت  ۱۳۲۰ در آغاز دهۀ سازمان مهم ديگرى که در همين راستا

هاى ضد بهائى  ترين سازمان الاز فعّ «نام داشت که   »ىانجمن تبليغات اسلام« کرد 
اين انجمن به رهبرى عطاءالله شهاب پور و جمعى ديگر جزوات تبليغى  .»بود

نور  و انتشار مجله هفتگى »دارالعلوم دينى و عربى« تأسيس به. دى منتشر ساختمتعدّ 
اين انجمن از .  در کربلا درست کرد پرداخت و آسايشگاهى براى زوّار ايرانىدانش
اغلب شامل درج « به انتشار سالنامۀ نور دانش نيز پرداخت که ۱۳۲۴سال 
لى طرقى توکّ ( »هاى بهائيانى بود که در آن سال به اسلام گرويده بودند نامه توبه

 در حجّتيه بود که انجمن ضد بهائى ها همين انجمنبطن  از  ظاهراً.)۹۱ :۱۳۸۰
ل از انقلاب سر برآورد و به مبارزه و نفوذ در جامعۀ بهائى پرداخت و ما از هاى قب سال

  .ايم آن در فصل ديگرى گفتگو کرده
با خبر پراکنى و تبليغات همراه ى رنگارنگ ها  ها و انجمن  اين سازماناليتفعّ 

، آئين دنياى اسلام، هايى مثل پرچم اسلام روزنامه در بود کهدروغ عليه بهائيان 
هاى بهائيان را در دهات و قصبات و  اليتفعّ . شد  درج مىم و نداى حقاسلا

ساختند و با درج  شهرهاى دور و نزديک خيلى بيش از آنچه بود وانمود مى
دادند که بهائيان به  نشان مى) ولى با امضاءهاى گوناگون(هاى يک سان  نامه توبه

افکنى بايد  به اين نوع نفاق .اند به کرده و به اسلام بازگشتهها تو خاطر اين کوشش
شد اضافه  ها عليه بهائيان گفته مى خوانى آنچه از بالاى منابر در مساجد و يا روضه
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به بهائيان ، دادن هر نسبت ناروائى  در اين تبليغات هر گونه دروغى مجاز بود.کرد
خواست و آزار و اذيت به افراد بهائى و  کشتن و ويران ساختن  سند و مدرک نمى

تر    ثواب و پاداشش بزرگتربار ه و سوزاندن خرمنشان هر چه شديدتر و خشونتخان
   .بود

تواند از   بزودى به اين نتيجه رسيد که با اين نهضت دينى نمىجامعۀ روحانيت
دين چيزى نيست که بتوان آن .  شود بحث و مبارزهوارد و مباحثات دينى طريق دين

بهترين . دنموراى درستى يا نادرستى آن ارائه را اثبات يا نفى کرد و دليل و مدرک ب
هاى مردم از  رى تلقّى و برداشت تودهفکّ تدليل و مدرک براى درستى هر آئين و طرز 

ر با زندگانى امروزى و علم کنونى آنست و بستگى به آن دارد که چقدر آن شيوۀ تفکّ 
د مردم ايران، با سابقۀ  به اين نکته پى بردند که دين بهائى با نهاملاّيان. سازگار است

دينى و فرهنگى ايشان و با مليتّ ايرانيان سازگارى طبيعى و فطرى دارد و لذا آسان به 
  .گروند آن مى

 او در  بيرحمانۀ کشتنبابود کسروى  که بانى آن »دين پاک«  موفق شدنداينان
ما ا]) م۱۹۴۶ مارس ۱۱[۱۳۲۴ اسفند ۲۰ (دادگسترى از بين ببرندوزارت ساختمان 

با کشتن و زندانى شدن رهبرانش و نيز کشتارهاى خونينى  حتىّ ديدند که دين بهائى
 روز به روز رشد آن بيشتر شد و خود را به خارج از ،کردند از بين نرفت که از پيروان آن 

اى به ميدان آمد و آن  حربۀ تازهت ايران با بنا بر اين روحانيّ . مرزهاى ايران نيز رساند
دين بهائى ساختۀ بيگانگان است و براى ايجاد شکاف و اختلاف در د بگويکه اين

 کينياز هاى يادداشت« بنام  جعلى جزوۀيکى از سنخ ايشان  .استاسلام ساخته شده 
 بهائى - دين بابىتا ثابت کند نگاشت » در پيدايش مذهب باب و بهاءدالقورکى

و دستيار خود  ساختند قوى تىاين داستان پوشالى را حجّ . استها  ساختۀ دست روس
هاى بهائيت در  ساختهکتابى به نام   ٤٥.سازى ديانت بهائى قرار دادند در بيگانه

ى کرد  به قلم انور ودود خاطرات کينياز دالقورکى را واقعيت تلقّ صحنه دين و سياست
  :و به قول دکتر توکلى طرقى

                                                 
که به طور مفصّل دربارۀ اين جزوه صحبت ) ۲( فصل پنجم کتاب اول، نگاه کنيد به 45

  .ايم کرده
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يکديگر به ه را هاى خيالينى رويدادهاى برگزيد در اين تاريخ پردازى رابطه
ساخت که  کرد و گزارشى شبه تاريخى اما باور کردنى را بر مى وصل مى

چون  اين روايت هم. کارآيى بخصوصى در مبارزات سياسى ايران داشت
هاى روسيه، عثمانى و انگليس را در  هاى توطئه به سادگى دولت ديگر روايت

پوشى از زمينۀ  مبا چش... دست ساخت کار پى افکندن آئين باب و بهاء هم
يى که به بر آمدن اهل باب و بها انجاميد، ودود ادعا کرد که تاريخى و دينى

 نتيجه .»هائى است که سياست آن را به صورت دين در آورد بهائيت ساخته«
 قلمداد »بهائيت ويران کنندۀ اجتماع«اخلاقى اين تاريخ پردازى آن بود که 

 فرا خوانده »ترويج دهندۀ آن«رزه با  براى مبا»رجال مجلس و دولت«شد و 
  . شدند

)۸۸-۹: ۱۳۸۰لى طرقىتوکّ (  
  :الله کاشانى در مقدمه کتاب نوشت در پاسخ به اين فراخوان، آيت

ات ت که زنا، قمار، رباء، خيانت، دروغ، تزوير و انواع منهيّ دينى به نام بهائيّ 
ن مبانى اش برهم ريختن نظامات بشرى و بهم زد و مفاسد را که نتيجه

نواميس و اخلاق و ترويج دروغ و خرافات و نازل نمودن انواع مزخرفات 
الله و به منظور سياست بيگانگان که به دست  آور به نام وحى بر اغنام خنده

لازم نيست کسى در اطراف آور است و  بيگانه به وجود آمده بسيار خنده
کنند چيزى  سخر مىعوام آن را تم حتىّ انۀ آن کههقوانين سخيفانه و سفي

   .]از ما استو پاورقى تأکيد  [٤٦.بگويد
  :کند لى طرقى اضافه مىتوکّ 

از آن پس نيز مخالفان بهائيان، بر خلاف پيشينيان، کمتر به مبانى و قوانين 
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اگر واقعا تعاليم بهائى مهملاتى است که . دين بهائى درست بر خلاف واقع سخن گفته است
به جاى تشويق مردم در بدست آوردن اين آثار و پى پردن به بيهودگى  چرا هالله شرح داد آيت

  دارد که دور  آن نگردند و در مورد آن حرف نزنند؟ آن، او مردم را بر حذر مى
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آئين بهائى پرداختند و بيشتر به اشاعۀ اين باور برخاستند که آئين باب و بهاء 
يگانه منظور آن شياطين سوق «] انور ودودبه نوشتۀ [که است  ىمرامى سياس

  .»باشد مردم به اسم دين به بى دينى و لامذهبى مى
  )۸۹ :۱۳۸۰لى طرقىتوکّ (

در کمتر کشورى ديده شده که با يک زمينه سازى زيرکانه وقايع تاريخى را که حاصل 
جامعه است به آن   درتاثيرات متقابل فرهنگ و تاريخ و اعتقادات مردمها  سال
 را که پروردگار در نقشى«به قول دکتر توکلى طرقى به تدريج، انه نسبت دهند و بيگ

 بر عهده داشت در تاريخ نگارى نو نگارى کهن ايران  تاريخام درچرخش ايّ 
  :دهد لى طرقى ادامه مىدکتر توکّ  .»]بگيرند[هاى استعمارى بر عهده  قدرت

اسى معاصر ايران هاى سي اين نگرش عجيب در تاريخ نگارى که با گفتمان
زدا بود که تحوّلات داخلى در ايران را به  عجين است روندى دگر ستيز و دگر

بدين سان معماران ايرانى . کرد اى خارجى قلمداد مى کل زائيدۀ نقشه و اراده
وابسته خويش را از گسترۀ همگان  بودند که حريفان  در پى آنداين شگر
يه بابيان و بهائيان به کار گرفته شده بود، اين روش که نخستين بار عل. بزدايند

گفتمان و سامان سياسى ايران را به سوى نفرت پرورى، خشونت ستائى و 
   .خودکامگى گسيل داشت

)۱۳۸۰:۹۰توکلى طرقى (  
به رهبرى تشکيل گروه فدائيان اسلام . حوادث ايران از آن پس با مذهب عجين شد

هاى برجستۀ کشور  رورهاى سياسى شخصيتتو اقدام افراد اين گروه به نواب صفوى 
، )نخست وزير(آراء   سپهبد رزم،)وزير دربار (عبدالحسين هژيراحمد کسروى، مثل 

 قوّت اش نتيجه و ديگران )هرانتامام جمعۀ (امامى حسن ،)وزير دربار(حسين علاء 
ه ب را شاهت دولت جامعۀ روحانيّ   . شدروحانيون و بازارياننيروى مشترک گرفتن 

با  ،دهاى متعدّ  زورآزمائى درگروگان گرفت و ميزان قدرت خود و ضعف دولت را 
بخشى از ايرانيان هايى که بر  وسعت ظلمو اين ترورها  العمل دولت در برابر عکس
ت در اين مبارزه، دستيار ديگر روحانيّ  .نمود برآورد مى داشتند بهائيان روا مىيعنى 
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ى بودند که با اعمال نفوذ و ذ محلّ فّ تنمامورين مهاى ضعيف، رؤساى ادارات و  دولت
  .گرفتند جلوى هر نوع اقدام قضائى و امنيتى را مى هاى عمدى انگارى يا سهل

 ويران ساختن خانه و زندگانى  آنانکشتار  بهائيان بارزه بادر مت روش کار روحانيّ 
 اعمال .اه بودايشان، آواره ساختنشان از زادگاه و شهر خود و نشاندنشان به خاک سي

و   و عدم رسيدگى به شکايات بهائياننفوذ بر دستگاه دولت براى تبرئۀ قاتلان
اى بود که   برندهورققاتلان و مجرمان سريع  تبرئۀسرانجام بستن پرونده پس از 

کامل و عقب نشينى تنها پس از ضعف . زد شاه بر زمين مىدولت روحانيت در مقابل 
مردم ايران را چند دهه طول در ينه بود که روحانيت توانست  شاه در اين زمها و دولت

  .ها بر  آن چشم دوخته بود برسد عليه شاه بسيج کند و به حکومتى که قرن
ايران نيست بلکه نشان دادن وضع اخير هدف ما در اين صفحات بررسى تاريخ 

هايى  هاى اين جامعه و ظلم جامعۀ بهائى در دوران محمد رضا شاه و نمودن رنج
خواهيم حات آينده به بررسى چند واقعه در اين راستا در صف. بر آنها رفتهکه است 

پرداخت و از آوردن صدها مورد اخراج بهائيان از کار و ضرب و شتم و پايمال نمودن 
   .کنيم خوددارى مىکه مثنوى را هفتاد من کاغذ خواهد کرد  ايشانحقوق 

هايى که در آن دوره بر  ضافه نمائيم ظلم ا بازکند در اين زمينه عدالت حکم مى
با آنچه در دوران ) از جمله آنچه در صفحات بعد خواهد آمد(جامعۀ بهائى رفت 

جمهورى اسلامى از خشونت و دشمنى و کشتار و آتش سوزى بر سر بهائيان آمده قابل 
ت نمودند ها را غار خانه ،بهائيان فراوانى را کشتندنيز در دورۀ پهلوى . مقايسه نيست

مندى از  بهرهبا   و اشرار بودندملاّياناما عامل اصلى . هاى فراوان روا داشتند و ظلم
  .آلودند ها دست مى اين شرارتبه مسلمانى شاه به تظاهر ها و  ضعف و ناتوانى دولت

 مساوى با ملاّيانها در قاموس  مدارى در مورد بهائيان در زمان پهلوى عدالت
گرفتن   نارضايتى آنان از دستگاه و وسعتد و بهوبلامى انحراف از موازين اس

 اما وقتى دولت و شاه .انجاميد ها مى از منابر مساجد و حسينيه  از دولتانتقاداتشان
همين دستگاه عدليه متّ در نتيجه نشستند و  در مقابل کشت و کشتار بهائيان ساکت مى

کشيد و دعا به  قادات فرو مىانتساختند آنگاه  جنايات را با سلام و صلوات آزاد مى
  .شد جان ملوکانه چاشنى وعظ آخوندها مى
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 از بهائيان کسى را به زندان نيانداختند و در آن دوران به طور رسمىبا اين همه 
هاى غير انسانى قرار ندادند، ايشان را از مدرسه و دانشگاه نراندند،  مورد شکنجه

ى بلکه گاه به گاه بود، بهائيان از اخراجشان از کار دولتى نه عمومى و دسته جمع
تجارت و داشتن کسب و کار ممنوع نشدند، برخى اساتيد بهائى در دانشگاه تدريس 

   .شد ص بودند در مشاغل مهم استفاده مىکردند و از کسانى که داراى تخصّ  مى
 دوران محمد رضا شاه با دوران جمهورى اسلامى در اين دربهائى آزارى تفاوت 
 در هستندبوده و  که دشمنان قسم خوردۀ دين بهائى ملاّيانک همان است که اين

 نيروى نظامى و اند و با استفاده از قدرت بيکران مالى و جاى شاه قرار گرفته
  .هاى امنيتى دستشان در هر نوع آزارى باز است دستگاه

يه  ردّ ،ها، قتل و کشتارها ، شايعه سازىها پردازى هايى از توطئه گزيدهبا بر شمردن 
 به شرح يک يک  پهلوى ضد بهائى در زمان محمد رضا شاهجريانات، و ها نويسى

   .ها خواهيم پرداخت آن
  .تراشى  پردازى و دشمنتوطئه - ۱
   .هاى کينياز دالگوروکى يا اسرار پيدايش مذهب باب و بها در ايران يادداشت - ۲
   . شاهرود بهائيان درکشتار - ۳
    .قو بر پيکر يک طبيبهشتاد و يک ضربه چا - ۴
  .آمدهاى آن ىقتلى فجيع در ابرقو و پعشق، حسادت و خباثت،  – ۵
اشغال نظامى مرکز الاسلام فلسفى،  الله بروجردى و حجة بهائى ستيزى آيت – ۶

   .)حظيرةالقدس(ادارى بهائيان ايران 
  -کشته شدن هفت نفر در هرمزک يزد

   .وقايع حصار خراسان 
  .حجّتيهيت انجمن ضد بهائ - ۷
  . مورّخ يا ردّيه نويس،آدميتّدکتر فريدون  - ۸
  .اى بى ارزش سفرنامۀ ناصر خسرو و بهائيان، سفالينه - ۹

  .جاسوس، عاملان روس، انگليس امريکا، صهيونيسم: بهائيان - ۱۰
  .علاقگى به ميهن تهمت بى - ١١
  .هويدا، وزراء و بلندپايگان معروف به بهائى در زمان شاه - ۱۲
  .تحقير، خوار داشتن و نجس شماردن - ۱۳
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  پردازى و دشمن تراشى توطئه-۱
  

تنها پادزهر شايعه و توطئه چيزى جز آزادى اطلاعات و 
اى خود بنياد و متکى به  ها از يک سو و جامعه انديشه

  .  خود از سويى نيست
  عباس ميلانى

  
کنيم زيرا همانگونه   مىاين بخش از کتاب را با بحثى دربارۀ تئورى توطئه آغاز

 م توطئه توهّ شود ريشه در  هاماتى که بر بهائيان وارد شده و مىکه خواهيم ديد بيشتر اتّ 
  .ى با حقايق بيگانه است و بکلّ دارد

 مطلبى شناخته شده » Conspiracy theoryتئورى توطئه«در علم جامعه شناسى 
ن امر براى مردم کشورهاى دهد اي  و آنطور که تحقيقات دانشمندان نشان مى٤٧است

اما در ميان شرقيان، ايرانيان از هر جامعۀ ديگرى در . شرقى جاذبۀ بيشترى دارد
اى  اى توطئه ساختن پذيرفتن و پراکندن شايعات و اعتقاد به اينکه پشت هر واقعه

  ٤٨.خارجى قرار دارد با استعدادترند
                                                 

 »توهّم توطئه« را به درستى Conspiracy theoriesدکتر احمد اشرف اصطلاح تئورى توطئه  47
 :، نک   پرداختهلهامساز اين ترجمه نموده و در چند مقاله به بحث جامعى 

 (Ashraf 1993: 138-47; 1997: 57-88) ۴۵ -۷: ۱۹۹۵اشرف  (:و نيز.(  
، »طئهواهمۀ خاور ميانه از تو: دست پنهان«از جمله نگاه کنيد به کتاب دانيل پايپر به نام  48

 ,Piper(د اند  ايرانيان را از نظر اعتقاد به تئورى توطئه در همۀ جهان اول مى۷۶ فحۀکه در ص
1996.(  
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ا باورهاى مردم يک يا چند تئورى توطئه بر اين مبنا است که بر اساس شايعات و ي
هاى  بطور سرّى بر عليه گروه) دينى، سياسى، اقتصادى، نژادى، و يا صنفى(گروه 
مشغول تبانى و ) زند  همان گروهى که شايعۀ آن توطئه را دامن مىمعمولاً (ديگر 

هاى سياسى و اجتماعى ازدياد  اين شايعات با بروز بحران. دسيسه چينى  هستند
ها، خواه خيالى و خواه  عوامل اين توطئه«: نويسد  احمد اشرف مىدکتر. يابد مى

، دشمنى واقعى و نيروى اهريمنى پر قدرت سازمان ]گروه ديگر[حقيقى، در نظر 
 »دارند ء کريه و غير انسانى خود را زير نقابى پنهان مى آيند که چهره اى بشمار مى يافته

(Ashraf 1997: 58).   
لات مجموعۀ باورهايى است که بر آن مبنا سير تاريخ و تحوّ ها  در ايران اين توطئه

ها و  سياسى و اجتماعى ايران را از زمان هخامنشيان تا به امروز حاصل سياست
  . داند هاى مخفى آنان مى اقدامات دشمنان خارجى و دست

زمينۀ  پيش تر ساخته تر و باورکردنى آنچه اين توهّمات را در ميان ايرانيان قوى
اعتقاد به دو . مردم ايران حضور دارد ملىّ يخى و دينى است که در ذهن و ضميرتار

که عرصۀ کيهان را ميدان ) زردشتى(وجود اهورائى و اهريمنى در دين کهن ما ايرانيان 
 –شيطان ( و نفوذ اين فکر در اسلام –داند  مبارزۀ هميشگى بين خوب و بد مى

ما جهان را در دو اردوى خوب و بد، ، موجب گرديده که سازمان فکرى )رحمن
ر تاريخى شيعى در توطئۀ تفکّ . زشت و زيبا، خودى و بيگانه، و غريبه و آشنا ببيند

هاى آشکارا و فراوان  خلفا براى پايمال نمودن حق خانوادۀ پيامبر اسلام، دخالت
  روس و انگليس در امور ايران در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم و حمايت

هاى ايشان از برخى رجال و وزراء، سران عشاير، علما و بازرگانان عمده  رتخانهسفا
باليدند،  و  نيز حوادث سياسى ايران از دهۀ  که به انتساب خود به قدرت خارجى مى

 ميلادى، خواه ناخواه موجب بروز حالتى از سوء ظن و واهمه از ۱۹۸۰ تا ۱۹۴۰
يران شد و زمينه را براى اعتقاد به هاى خارجى در ا هاى قدرت حضور و دخالت

 . اى پنهانى در همۀ امور کوچک و بزرگ آماده ساخت توطئه
ساز تصور و توهّم توطئه باشد و با توجه به  تواند زمينه با آنکه اين وقايع تاريخى مى
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 ٤٩،حضور داردو محدود توطئه در بيشتر جوامع در حدّى معقول باور به اينکه 
لات گوناگونى که در جهان رخ داده و با اين همه د عليرغم تحوّ دانن پژوهشگران نمى
هاى مستندى که در زمينۀ تاريخ و فرهنگ ايران نشر شده چرا هنوز در  اسناد و کتاب

ها از  افکار ايرانيان چند دولت خارجى مثل انگليس و روس و امريکا و يا صهيونيست
توانند در  مىبه قول احمد اشرف  مندند که چنان قدرت جادوئى و تسخيرناپذيرى بهره
 آن هم به –ها  هاى خود را در همۀ زمينه جزئيات زندگانى ما دخالت کنند و خواسته

 اگر زن و شوهرى با هم نزاع ضرب المثل رايج که.   برآورند-دست رجال و مردم ما 
نوکر «، »ها سياست انگليس«هاست و اصطلاحاتى مثل  انگليس سياست کنند

کسى که عامل سياست خارجى  (»وجيه الملهّ«، »هاست کار کار انگليس« ،»اجنبى
 بنامند نشانۀ »روباه مکّار«، و اينکه انگليس را )به خود دارد  ملىّاى است ولى چهره

 Ashraf  ( .نفوذ دامنگير و عميق اين طرز تفکّر در همۀ سطوح اجتماعى ايران است
ن ناپلئون به قلم ايرج پزشگزاد، داستان کتاب محبوب و پرفروش دائى جا )139 :1993

ديد و از  ها را در تمام شئون زندگانى خود مى ها و دخالت آن مردى که دست انگليس
  .سايۀ خود نيز شک داشت، نمونۀ روشن اين طرز فکر رايج است

نگاران و  هاى برخى از تاريخ دکتر احمد اشرف در مقالۀ ياد شده در بالا نوشته
هاى  يرانى را در سى چهل سال اخير مورد بررسى قرار داده و توطئهصاحبنظران ا
بندى  بيان گرديده در چند بخش طبقهکه بر اساس تصور يا توهّم ايشان خارجيان را 

براى آگاهى از جزئيات هر سر . آوريم م تاريخى در اينجا مىنموده که ما بر حسب تقدّ 
  : راجعه نمايندتوانند به مقالۀ مزبور م فصلى خوانندگان مى

براى يونانى کردن رقيب بزرگ خود ايران در زمان (توطئۀ دولت مقدونى يونان 
براى آنکه مانع ) هاى مختلف با نام( توطئۀ مانويان از زمان باستان –) هخامنشيان

در جهان ) که کشورى قدرتمند و پيشرفته بايد باشد(گردند ايران مقام طبيعى خود را 

                                                 
مثل شايعات در مورد قتل پرنسس ديانا در پاريس و نسبت دادن آن به اين و آن، يا اينکه  49

اى از سوى امريکا براى نشان دادن قدرت خود به شوروى سابق  فرستادن انسان به ماه توطئه
پخش شد در ها  بوده و اين که  هرگز بشر به ماه پا نگذاشته بلکه همۀ آنچه از تلويزيون

  .هاى پرنده و غيره شد، يا شايعات مربوط به بشقاب بردارى مى صحرايى در امريکا فيلم
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طئه براى در هم شکستن قدرت ايران ساسانى با حملۀ اعراب  تو–احراز نمايد 
  – ايجاد تزلزل و بدبختى در ايران با حملۀ مغول و يا قبايل ترک زبان ديگر –مسلمان 

 ايجاد مذهب شيعه در ايران در –هاى صليبى به همين هدف  توطئه ايجاد جنگ
يع دورۀ قاجار تا امروز موارد و در رابطه با وقا. عهد صفويه براى ايجاد نفاق در اسلام

هاى سيا   توطئه–ها  هاى انگليس  توطئه-ها  هاى روس توطئه :توان نام برد زير را مى
CIA و امريکا، دست داشتن اين سه قدرت در تمام انقلابات و تحولات ايران مثل 

ا، ه هاى فراماسون هاى سياسى، و سرانجام توطئه ها، قتل ها، تغيير دولت تغيير رژيم
  ).اند که به نظر آنان جملگى با دست خارجيان ايجاد شده(ها و بهائيان  صهيونيست

مثلا در واقعۀ . در مورد يک واقعه نيز ممکن است چند تهمت و شايعه رواج يابد
که در ميدان ژالۀ ) ۱۹۷۸ سپتامبر ۸ / ۱۳۵۷شهريور ۱۷(جمعۀ سياه پيش از انقلاب 

.  از سوى مخالفان و موافقان انقلاب رواج يافتهران جمعى کشته شدند دو تئورىت
موافقين انقلاب آن تيراندازى را کار  سربازان اسرائيلى، و مخالفان انقلاب کار 

  (Ashraf 1993: 145).هاى فلسطينى دانستند  چريک
  

  هاى رايج  بهائيان و تهمت
رض اين اين شرح را براى آن آورديم که نشان دهيم فقط بهائيان نيستند که در مع

 و مرزى  بلکه آويختن به چنين تصوّراتى عام و وسيع است و حدّ ارندها قرار د تهمت
لات اجتماعى ايران را که در بالا بر اگر هر يک از وقايع تاريخى و تحوّ . شناسد نمى

 در هاى بيگانه بوده شمرديم ارتباطى با سياستى خارجى داشته و يا مورد علاقۀ قدرت
در ساليان اخير اسناد محرمانۀ دولت . به دلايل روشن چنين نيستمورد ديانت بهائى 
ها  ده.  خارج شده و در دسترس همگان قرار گرفته است»حفاظت«انگليس از حالت 

ق ايرانى براى کارهاى پژوهشى خود در اين اسناد کندوکاو نموده و آنچه در مورد محقّ 
يک سند که نشان ارتباط انگليس با   حتىّاما. اند ايران بوده زير ذرّه بين قرار داده

 بهائى محقّقان روس در اسناد دولتى روسيه ديندر مورد . اند آئين بهائى باشد نيافته
اند و  آن اسناد نيز مانند اسناد انگليس هم  ها نگاشته تزارى تحقيق کرده و کتاب

بنى اند که بر آن م در آنجا نيز هيچ سندى نيافته. اکنون در دسترس همگان است
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. روسيۀ تزارى سازندۀ آئين بهائى باشد و يا با سران اين آئين بند و بستى داشته باشد
پس از انقلاب اسلامى اسناد ساواک  به دست دولت انقلابى افتاد، اسناد وزارت 

هيچ . کشور،  وزارت امور خارجه، رکن دوم ستاد ارتش نيز  بر ايشان آشکار گشت
مانۀ دولت و رژيم سابق با ديانت بهائى و يا دليل بر سندى که مبنى بر ارتباط محر

با اشغال سفارت امريکا اسناد . جاسوسى آنان و يا ارتباط با ساواک باشد يافت نشد
در هيچکدام از اسناد آن . آن سفارتخانه کشف شد و در کتابهاى قطور منتشر گشت

ان سيا و يا امريکائيان  نيز سندى که حاکى از ارتباط بهائيان با سازم»لانۀ جاسوسى«
گرديد و به  اگر چنين بود امروزه آن اسناد با آب و تاب منتشر مى. باشد وجود نداشت

  . رفت عنوان مدرکى مستند عليه بهائيان به کار مى
هايى که نگاشته آشکار است  يهاسمعيل رائين که دشمنى او با ديانت بهائى از ردّ 

هاى ايران و  ران منتشر کرد و نام و نشان فراماسونکتابى در مورد سازمان فراماسونرى اي
 آن هم –جز در يک مورد اما . هاى مختلف افشا نمود ارتباط ايشان را با دستگاه

 اين که افراد بهائى در ايراندر هيچ جاى آن کتاب از  -يک بهائى ايرانى در امريکا 
  .حرفى به ميان نيامدهد نعضو انجمن فراماسونرى باش

 بهائى با دولت اسرائيل و صهيونيسم فقط به خاطر حضور اماکن دينباط اتهام ارت
هامى به بهائيان رود آنان که چنين اتّ  ر نمىتصوّ . مقدس بهائى در حيفا و عکاست

زنند از اين حقيقت تاريخى غافل باشند که بهاءالله و خانوادۀ ايشان زمانى با  مى
 اسرائيل کنونى تبعيد شدند که  زمينتوافق دو دولت مسلمان ايران و عثمانى به سر

هشتاد بايست  مى. ق به امپراطورى عثمانى و زير نفوذ و سلطۀ آن دولت بودآنجا متعلّ 
المللى تشکيل دولت اسرائيل را ميسّر  لات جهانى و دو جنگ بينبگذرد تا تحوّ سال 

ز آتش دشمنى و نفرت ا بدهد تا به دست مخالفان ديانت بهائىاى  حربهسازد و 
توجه نماييم که نيز به اين نکته . ور سازند شعلهميهنانشان   در قلب هم رابهائيان

هيچيک از اين اتهامات، که دين بهائى ساختۀ دست اين و آن است و يا با دولتى 
ميلادى يعنى قريب هشتاد سال پس ۱۹۳۰خارجى بند و بست دارد تا اواسط دهۀ  

اينها زمانى مطرح شد که ملاّيان در مباحثۀ علمى  و همۀ از ظهور اين آئين مطرح نبود
   .و دينى با بهائيان احساس درماندگى نمودند
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 عليرغم يکصد و شصت پنج سال ،ملاحظۀ پايدارى و دوام آئين بهائى در ايران
رنج و آزار و کشتار و شکنجه، عامل ديگرى است که برخى باور کنند قدرتى بزرگ و 

ر نمود يک نهضت دينى توان تصوّ   مىنهوگچ. استنامرئى پشت سر اين نهضت 
کاملاً ايرانى بتواند اين چنين در مقابل آزارها مقاومت کند، بهترين منابع انسانى 

ها، بالاى دارها و جلوى مسلسل پاسداران از دست بدهد و کماکان  خود را در زندان
قرن نوزدهم در هايى از اواخر  ها و نهضت مقاومت ورزد؟ چگونه است که همۀ گروه

نهضت  حتىّ ايران سربرافراشتند به نحوى سرکوب ملاّيان شدند و فراموش گشتند،
 به ،مشروطيت ايران با آن همه عظمت، که فصل نوينى در تاريخ سياسى ايران گشود

 سپرده شد ولى آئين بهائى هنوز از بين نرفته است؟ پس مطمئناً دست فراموشى
  . آن قرار داردهاى خاصى پشت  قدرتمند سياست

برند که ايرانيان بهائى  هاى خارجى چه سودى مى پرسد سياست اما کسى نمى
ميهنانشان مردمانى درستکار و صديق،  جز آنست که بهائيان به تصديق هم. باشند

مهربان و خيرخواه، آراسته به صفات انسانى، آگاه و با سواد، و دور از  اعتياد به 
آيا چند تن بهائى به . رتکاب به جنايت و قاچاق هستندر و يا امشروب و مواد مخدّ 

برند؟ در روزگارى  هاى حکومت اسلامى به سر مى اين اتهامات در پشت ميلۀ زندان
کند و همگان از پستى  که اعتياد به انواع مواد مخدّر در ميان جوانان غوغا مى

توان  ا پسر بهائى را مىنالند آيا يک دختر ي جامعۀ ايران مىدر گرائيدن مبانى اخلاقى 
هاى صهيونيسم و  هاست خواسته نشان داد که مشمول اين گروه جوانان باشد؟ آيا اين
  شود؟ سيا و انگليس براى ايران که به دست بهائيان اجرا مى

 که مرکز اسناد انقلاب  بهائيت در ايرانبراى تاييد سخنان بالا به کتابى به نام 
اين کتاب کوششى است بى فرجام در  . نماييم ه مىاسلامى آن را نشر نموده اشار

شکاف در اسلام و ايجاد هاى بزرگ براى  اثبات اين نکته که ديانت بهائى را قدرت
  . اند عقب ماندن و انحطاط کشورهاى اسلامى ايجاد کرده

در مورد علل هاست  جامعه شناسان و متخصصين علم تاريخ در غرب سال
کنند و حاصل آن  تحقيق مى انحطاط کشورهاى شرقىماندگى مردم مسلمان و  عقب

شيوع وسيع بيمارى طاعون در هند و چين و . تحقيقات در دسترس همگان است
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ايران در پى حملۀ مغول علاوه بر اتلاف هزاران تن از مردم خسارات عمدۀ اقتصادى 
 نقره از آن سو کشف معادن فراوان. و مالى همراه آورد و رکود چشمگيرى را سبب شد

چيان اروپايى را از لحاظ مالى و تجارى پيش انداخت و سرازير  در امريکا مستعمره
 شدن کالاهاى ماشينى اروپايى به شرق صنايع بومى کشورهاى مسلمان مخصوصاً

پيشرفت اقتصادى و فرهنگى غرب را استفاده از . نسّاجى را مورد خطر شديد قرار داد
اروپا تسريع کرد و شرق از آنچه که بود هم از اروپا راه دريايى کانال سوئز و رنسانس 

هاى دين  بر همۀ اينها بايد اختلافات داخلى و التيام ناپذير بين فرقه. تر افتاد عقب
  .اسلام و گرايش به خرافات و شيوع ترياک را افزود

ترين تحقيقاتى که در اين زمينه به عمل آمده کتاب ايليا گايدوک پژوهشگر  از تازه
وى روابط سياسى، اقتصادى، .  است»ها اروپا و اسلام در طول قرن« به نام روس

نظامى اروپا و غرب را از قرن هفدهم به اين سو مورد تحقيق قرار داده و سرانجام به 
 مخصوصا از قرن هفدهم ميلادى به اين -اين نتيجه رسيده که عقب ماندگى اسلام 

نفکران اسلامى در تارعنکبوتى از  به خاطر قشرى گرائى، اسير کردن روش-سو 
خرافات، عقب ماندن جهان اسلام از کاروان علم، و پشت کردن مسلمانان به عصر 

  . روشنگرائى است
هاى دينى مثل  کند اختلاف تمدن گويد آنچه امروز جهان را تهديد مى وى مى

وى اسلام و مسيحى نيست بلکه اختلاف بين نيروى تازندۀ تمدن و روشنفکرى و نير
  (Gaiduk 2003).  باز دارندۀ مخالف آن است

عا که بهائيان علل شکست کيان اسلام با اين همه تحقيقات علمى اين ادّ 
  .هامى بى اساس و بچگانه چيز ديگرى نيستاند جز اتّ  بوده

  
  جاسوسان و قاضيان شرع

ا اند عجب اينجاست که ب  که بر گردن بهائيان نهاده از گناهسنگينىبار چنين با 
 ايجاد تفرقه در کيان تهمت  وها هامات جاسوسى تمامى اتّ  و آوردن اسلامردّ بهائيت

شغل بهائيان زندانى . شود اسلام و مبارزه با رژيم و غيره و غيره يکباره محو و نابود مى
 »سياه«روند و پروندۀ  گيرند، بر سر خانه و زندگى خويش مى و کار خود را پس مى
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پا بودن تهمت  تر از اين براى بى دليلى روشن! گردد يد مىاعمالشان چون برف سپ
  .توان يافت جاسوسى بهائيان نمى

در دوران انقلاب بيش از دويست بهائى را از زن و مرد به اتهام جاسوسى براى 
اين . هاى آتش سپردند  به دست جوخه- ولى بخاطر اعتقاد به بهائيت – اجانب

بخشوده به اسلام ظاهرى با تشرّف بپذيرند و حرف قاضى را توانستند  بهائيان مى
 ناگهان از بين هاى جاسوسى ايشان م سوابق و تهمت از مرگ رهائى يابند و تما.شوند 

   ٥٠.اما مرگ و شهادت را بر خدعه و دروغ ترجيح دادند. برود
ت ايران نيستند که در پايان قرن نوزدهم از خارج به تى جدا از ملّ بهائيان قوم و ملّ 

از قلب و دل ايران با سابقۀ اسلامى و بر آمده مردمى هستند . سرزمين آمده باشنداين 
. کنند  با ايمان به آئين بهائى دين سابق خود را نفى نمىاينان. زردشتى و يهودى
هايى که برخى از افراد ايشان مسلمان و برخى بهائى هستند و موضوع  بسيارند خانواده

چه بسيار روستاها و مزارعى که کشاورزان بهائى و . ننددا را بسيار عادى و طبيعى مى
چه فراوان . پردازند غير بهائى دوش به دوش هم در آن به آبادانى و کشت و زرع مى

وران و کارگران و کارمندان و دانشجويان که با همکاران بهائى خود بدون تبعيض  پيشه
ناپذير  شهانه و خدها کنار هم دوستى صميم و تعصب در محيط کار و تحصيل سال

وقتى به . هاى مختلط نيز بين بهائيان و مسلمانان کم نبوده است ازدواج. اند داشته
گويند که همسر يا دوست يا همکار بهائى شما جاسوس امريکا و انگليس و  اينان مى

ت گوينده ترديد صهيونيسم است، اگر اين حرف را شوخى نگيرند لااقل در سوء نيّ 
  ٥١.نخواهند کرد
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  ينياز دالگوروکى ياکهاى  يادداشت - ۲
  اسرار پيدايش مذهب باب و بها در ايران

  
 ماهيت مخالفت با ديانت بهائى را نشان داده باشيم  يک نمونه ازبراى آن که

 پيش از جنگ جهانى دوم نمائيم که ظاهراً اى را در اين صفحات معرفى مى جزوه
اگر اين جزوۀ هفتاد . نوشته شده است. م ۱۹۳۵/ شمسى ۱۳۱۴  يعنى حدود سال

شد ضرورتى براى معرفى و بحث در آن  ساله هنوز در ايران چاپ و منتشر نمى
اما با آنکه بارها دانشمندان ايرانى جعلى بودن آن را به دلايل مختلف . يافتيم نمى

و تخيّلى اى پوچ  اند، و با اينکه ساختار و سازمان داستان حکايت از افسانه ثابت کرده
گيرد و  دارد، باز هم امروزه اين جزوه در مبارزه با ديانت بهائى مورد استفاده قرار مى

  .فريبد ناآگاهان را بيشتر مى
زنجير «هاى کينياز دالگوروکى ابتدا به صورت جزوات خطى به نام  يادداشت

  : شد و بر بالاى آن نسخ خطى آمده بود  براى اين و آن فرستاده مى»بختى خوش
  بختى زنجير خوش

چون قرائت اين سطور از نظر مذهبى و اخلاقى و مملکتى و تاريخ واجب 
بختى قرار داديم در هر خانواده وارد شود  شمرده شده او را زنجير خوش

بختى با خود خواهد برد و چنانچه نگاهدارى شده يا استنساخ نشده رد  خوش
يده شده و به تجربه رسيده آنچه تاکنون شن. شود ملال خاطر فراهم خواهد آمد

بخت شده و چندين خانواده  چندين خانواده بواسطه استنساخ خوش است
يک نسخه سواد . اند دارى به سختى معيشت و مرض مبتلا شده بواسطه نگاه
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بختى  ترين دوست خود هديه کنيد، قطع زنجير خوش برداريد و به نزديک
  ٥٢.باعث بدبختى است

هايى که امکان کپى و  ند که به چه ترفندهايى در سالنماي خوانندگان ملاحظه مى
  .اند کوشيده چاپ کم بود در گسترش اين جزوه 

 به طبع ۱۹۴۳ / ۱۳۲۲ براى نخستين بار در سالنامۀ خراسان در سال اين اثر
هاى  نسخۀ خراسان و نسخه. هران منتشر شدتهاى ديگرى از آن در  رسيد و بعد چاپ

باهات فراوان تاريخى بود و جعلى بودن داستان را آشکار هران داراى اشتتاوليهّ 
هاى فاحش تاريخى چاپ قبلى به صورتى  لذا با هر چاپ جديد غلط. ساخت مى

به طورى که اکنون نسخۀ   ٥٣گرديد تا از وقاحت جعلى بودن آشکار آن بکاهد اصلاح 
ها و  ريخهاى مکرر چاپى بعدى اختلاف فاحش در تا چاپ سالنامۀ خراسان و نسخه

  . عبارات و وقايع دارند
نخستين توزيع نسخ خطى آن . ها هنوز ناشناس مانده است نويسندۀ اين يادداشت

 ،تواند آن را با آقاى حلبى در خراسان  و نيز نخستين چاپ آن در سالنامۀ خراسان مى
باط  را به منظور مبارزه با بهائيت ايجاد کرد ارتحجّتيه که بعدها سازمان ،از مشهد

                                                 
خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد :   کتاب خودحسن اعظام قدسى، اعظام الوزراء در 52

برد که از   نام مى»زنجير خوشبختى«اى خطى بنام  از جزوه) ۱۳۴۲جلد دوم، تهران  (ساله
صفحات (يکى از دوستان خود دريافت داشته و آن را عينا در کتاب بالا نقل کرده است 

 کينياز دالقورکى يا شيخ هاى اين جزوه مبارک از يادداشت« :نويسد وى مى). ۴۷۱ تا ۴۴۹
حسين لنکرانى موجد مسلک بابى و ازلى و بهائى است که در زمان سلطنت محمد شاه 

  ). ۴۴۹. ص. (»قاجار در ايران ماموريت داشته
پس از نقل کامل جزوۀ زنجير خوشبختى ) يادداشت بالا(آقاى حسن اعظام قدسى   53

ها به   از احکام را که به وسيله انگليساينک شرحى«: نويسد مى) هاى دالگوروکى يادداشت(
 و به دنبال آن احکام و فرائض ديانت بهائى را که همگان »نمائيم دست آورده ذيلا درج مى

وى در پايان براى . توان پرسيد تقريبا بى کم و کاست آورده است دانند و از هر بهائى مى مى
ها  ن اطلاعات را با زحمت از انگليسکند که همۀ اي آنکه از قافله عقب نماند باز تاکيد مى

اند که اين اسناد  ها چه خصوصيتى با وى داشته به دست آورده بدون آن که بگويد انگليس
  ). ۴۷۴ – ۴۷۱ص ص(اند  را در اختيارش گذارده! محرمانه
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زمانى که در ايران بودم نيز در جائى . دهد ولى هيچ دليلى بر اثبات اين امر نداريم
آقاى سيد . ها معرفى کرده بود کلام را نويسندۀ اين يادداشت ديدم آقاى على جواهر

: نويسد  مى۱۳۲۳ مهر ۱۸ مورخ ۴۱محمد باقر حجازى مدير روزنامه وظيفه در شماره 
 منتشر شده بود ۱۹۳۵/ ۱۳۱۴ى از رجال ايران در سال  ها توسط يک اين يادداشت«

تصحيح و بعد به پيوست ) خود آقاى حجازى(و سبک عبارت آن توسط مدير وظيفه 
گردد هر که دستش به  از اين جمله معلوم مى . »کتاب اسلام و مهدويت به طبع رسيد

  .٥٤ستکار رسيده محض رضاى خدا نخودى به آن اضافه نموده ا اين آش شله قلم
  

  ها محتواى يادداشت
 کينياز دالگوروکى ديپلمات سفارت روس است که ،ها بر اساس اين يادداشت

پس از تکميل زبان فارسى در دانشگاه روسيه از طرف وزارت امورخارجۀ آن کشور 
سفير روسيه در ايران نبايد از آن با خبر  حتىّ موريتى دارد کهأگردد و م روانۀ ايران مى

تر نمايد لذا توسط  کند که بايد فارسى و عربى خود را کامل ران احساس مىدر اي. شود
. گردد  مازندرانى است به نام شيخ محمد، آشنا مىمى که اصلاً منشى سفارت با معلّ 

وى يکى از طلاّب مدرسۀ پامنار است و دالگوروکى توسط او به حوزۀ شخص 
ودى مورد اعتماد حکيم احمد قرار يابد و بز عالمى به نام حکيم احمد گيلانى راه مى

 تمام وظايف دينى .شود آموزد و مسلمان مى سپس اصول دين اسلام را مى. گيرد مى
آورد ولى از ختنه کردن که به خاطر سن بيست و هشت  مثل نماز و روزه را بجا مى

التقية دينى و « به اصل ، به قول خودش،سالگى به قول خودش براى او خطر داشته
سپس  با دخترى . گردد معاف مى) تقيه کردن دين من و اجداد من است (»ئىدين آبا

  . کند ايرانى به نام زيور، برادرزادۀ شيخ محمد، ازدواج مى
از قلم جاعلين اين ردّيه، اين ديپلمات روس براى آنکه کاملا به صورت ملاّيان 

ان با سبک نگارش براى آشنائى خوانندگ. نمايد در آيد از هيچ ترفندى روگردانى نمى

                                                 
اى است که در آن شيخ ابراهيم زنجانى از علماى   از آخرين تحقيقات در اين زمينه مقاله54

 :يزدانى(: نگاه کنيد به. داند روطه و نمايندۀ مجلس دوم را نويسندۀ اين رساله مىاوايل مش
۱۳۸۷.(  
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  : آوريم  شده مى ها آنچه دربارۀ ملاّ شدن او نوشته اين يادداشت
لاعات مفيده طريقه عمامه در اين رمضان علاوه بر کسب معلومات و اطّ 

هاى   امه و قبا و کفشپيچيدن را هم آموخته بودم و چندين دست لباس و عمّ 
بسه مانند لباس علماى هاى ظريف خريده تمام اين ال  و نعلين و شال٥٥ساغرى

انداختم   مى٥٦الحنک در وقت نماز تحت. متشخص و با عنوان تهيه شده بود
خلاصه يک آخوند به تمام . خواندم و اذکار و ادعيه زياد در تعقيب نماز مى

 به هر ظهورى بى اعتماد و هر ترقى علمى را براى .معنى با سواد و معنى بودم
هو دستورات وزارت خارجه و دربار امپراطورى کردم و کما ايران کفر قلمداد مى
  ).  ۱۳: ها يادداشت... (گذاشتم را به موقع اجرا مى

در خانقاه حکيم احمد : کنيم ماجرا را بر اساس مندرجات کتاب دنبال مى
گيلانى با ميرزا آقاخان نورى و نيز با نوکرها و بستگان نزديک او ميرزا رضا قلى و 

کند و اين دوستى آغاز  و ميرزا يحيى دوستى نزديک پيدا مى] بهاءالله[ميرزا حسينعلى 
العادۀ او براى يک سلسله عمليات ماجراجويانه سياسى  هاى وسيع و خارق فعاليت

مقام فراهانى و زهر دادن به حکيم احمد گيلانى جزئى از  گردد که قتل قائم مى
. ن اطلاعى نداردسفير روسيه کوچکتري حتىّ اما از هيچ يک از اقداماتش. آنست

گويد که  رسد و به او مى گردد، به حضور امپراطور مى سپس به روسيه باز مى
شرحى که از . مسلمانيش از روى تزوير و براى خدمت به امپراطورى روس بوده است

حضور خود به امپراطور روسيه آورده مشتى از خروار و نمونۀ متن اين جزوۀ سراپا دروغ 
  : است

 زيور عيالم بود چند روز و شب او را ادب زن به تن و توشۀيک دخترى که 
ايرانى و پوشيدن لباس و چادر و چاقچور کردن و روبنده زدن و طريقه روبنده 

 ابرو بيرون گذاشتن و چند کلمه سخن گفتن به او آموختم و  وبالازدن و چشم
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پيچند و يا بر شانه  گذرانند و به سر مى دنبالۀ عمامه که آن را از زير چانه مى: الحنک  تحت56
  .اندازند مى
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 به قصر ييلاقى امپراطورى با عيال ۱۸۳۸] کذا[ ژويه ۲۷شب يکشنبه 
اختگى خود که چادر و چاقچور و تنبان زرى و آرخالق سمبوسه دار ترمه س

کشميرى و روبند و نعلين زرد به او پوشانده بودم حاضر شدم و در حضور 
امپراطور تقليد علماء ايران را در آورده و با عصا زوجه خود را کتک زدم و او 

د از همه هم صداى شغال درآورده نمايش غريبى شد و اين نمايش و تقلي
ساله من در ايران بيشتر موثر افتاد و بى اندازه طرف  زحمات و عمليات پنج

  ... توجه امپراطور شدم 
  )۳۲: ها يادداشت(

توان توهينى از اين بالاتر از دست و زبان نويسندگان اين جزوه در مورد زن ايرانى  نمى
 که به دالگوروکى سواى آنکه عمليات آرسن لوپنى. علماى اسلام تصور نمود حتىّ و

گر  ت ايران را از بالا تا پائين مردمى نفهم، بيسواد، و ناآگاه جلوهاند ملّ  نسبت داده
  .  توانند اسير دست شيادى چون او باشند سازد که به آسانى مى مى

سرانجام موافقت امپراطور را براى رفتن به طرف عتبات جلب نموده به نام آقا 
شود و پس از کوشش بسيار در مجلس درس آقا  لا مىشيخ عيسى لنکرانى وارد کرب

گردد و به قول خودش با بعضى  حاضر مى] از روساى فرقۀ شيخيه[سيد کاظم رشتى 
اى که در نزديکى منزلش خانه داشته به  در آن کلاس با طلبه. گيرد از طلاّب گرم مى

، که فقط گردد و با تمهيداتى از اهل شيراز آشنا مى] باب[نام سيد على محمد 
نمايد که  تواند از مغزهاى افيونى و ماليخوليائى تراوش کند، آن طلبه را وادار مى مى

ها با همين کيفيت ادامه پيدا  يادداشت. الزمانى کند ادعاى باب علم بودن و صاحب
کند و اوست که در ادعاى بهاءالله به آوردن شريعتى نو و تبعيد او و همراهانش به  مى

براى ازدياد جمعيت ايشان ) با دادن پول( مردم بيسواد و عادى به بغداد بغداد و اعزام
  .و سپس تبعيد بهاءالله و همراهان به ادرنه و عکا دست دارد

  
  اشتباهات فاحش تاريخى

هاى فراوان  هاى مجعول، همانطور که گفتيم، عليرغم دستکارى اين يادداشت
اى   اشتباهات به تفصيل طى جزوههنوز داراى اشتباهات فراوان تاريخى است، و اين
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    .٥٧ صفحه که از طرف بهائيان ايران نشر شده بررسى گرديده است۱۲۵در 
ها و اشتباهاتى که در زمينۀ امور سياسى ايران و قتل قائم مقام فراهانى و  آشفتگى

حکيم احمد گيلانى و غيره در اين جزوه وجود دارد از موضوع بحث ما خارج است 
ختصر  به چند اشتباه که با جعلياتش در مورد ساختن آئين بابى و بهائى لذا در اين م

  . کنيم ارتباط دارد اکتفا مى
 وارد ايران شده پس از پنج سال ۱۸۳۸نويسد در ژانويه  در نسخۀ خراسان مى

ف به اسلام و اقدامات گوناگون در ايجاد دين جديد باز به روسيه اقامت و تشرّ 
به قصر !) هفت ماه قبل از سفر به ايران (۱۸۳۸د در ژوئيه گردد و به قول خو برمى

هران تدر چاپ . يابد تا گزارش اقدامات را به عرض برساند ييلاقى امپراطور حضور مى
صرفنظر از .  اند که بتوانند فاصلۀ دو سفر را توجيه نمايد  نگاشته۱۸۳۴تاريخ ورود را 

 زمانى از ماجراهاى دالگوروکى اينکه چه تاريخى به ايران آمده باشد، جزوه در
مقام سخن  خيالى با بهاءالله و ميرزا يحيى ازل و قتل حکيم احمد گيلانى و قائم

 ،سواى آن. اند پنج سال داشته) ازل(گويد که بهاءالله هفده سال و ميرزا يحيى  مى
دهد به هيچوجه با  مقام فراهانى با توطئۀ خود مى قائمتاريخى که براى کشته شدن 

خواند زيرا دالگوروکى اصلى که شخص اول سفارت و سفير  قايق تاريخى نمىح
به ايران .) م۱۸۳۶(مقام  يعنى ده سال پس از قتل قائم. م۱۸۴۶روس بود در سال 

  .  وارد شد
اى به نام  در زمينۀ حضور خود در کلاس درس سيد کاظم رشتى و آشنائى با طلبه

هايى که با من  نسبتا از ساير طلبه«: نويسد از اهل شيراز مى] باب[سيد على محمد 
تر و پدرش در شهر شيراز کاسب بود و ماهيانۀ خوبى برايش  درس بودند متموّل هم
در .  ها نبود  بر اساس تمام تواريخ موجود، باب هيچگاه در سلک طلبه.»فرستاد مى

ر در آغاز جوانى چند ماهى براى زيارت به عتبات عاليات سفر کرد و فقط يک با
درس  مجلس درس سيد کاظم رشتى حضور يافت و هرگز به صورت طلبه با کسى هم

 د سيّ پدر باب آقا سيد محمد رضا، که از تجّار شيراز بود در ابتداى طفوليت. دگردين
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على قرار  دمرحوم شد و نامبرده تحت سرپرستى دائى خود ميرزا سيّ ] باب[على محمد 
  .کرد با دائى همکارى مىداشت و از جوانى در امور تجارتى 

ريش مشگى طلائى، و خوش «نويسد  در نسخۀ چاپ خراسان در وصف باب مى
چشم و ابرو، و دماغى کشيده و ميانه بالا و لاغر اندام و بسيار خونگرم و به قليان 

 چون داشتن ريش مشگى و طلائى از عجايب بوده لذا در .»علاقۀ مفرطى داشت
اند که آن هم خلاف واقع   تبديل کرده» تُنُک طلائىريش«هران آن را به تنسخه 
علاقۀ مفرط باب به قليان نيز کاملا دور از حقيقت است و اين را بدان سبب . است
گويد سبب  اند که بتواند مصرف حشيش و ترياک را که همين شخص مى نوشته

اين عادات باب به دخانيات معتاد نبود و به حدّى از . اعتياد او گرديد توجيه نمايد
پاکى و لطافت و نظافت . استعمال آن را منع نمود »بيان«کراهت داشت که در کتاب 

منع دخانيات در کتاب بيان موجب شد . باشد مورد قبول دشمنانش نيز مى حتىّ باب
خواستند بدانند بابى است يا نه به او تکليف کشيدن  گرفتند و مى که هر کس را مى

  .کرد بابى بودنش مسلمّ بود اع مىکردند، اگر امتن قليان مى
غوغا «: نويسد در نسخۀ چاپ خراسان پس از ذکر اعلام رسالت باب مى

برخاست اول کسى که بر ضد او قيام کرد سيد رضا پدرش بود که او را از خانه بيرون 
 چنانچه در بالا ديديم آقا سيد محمد رضا پدر باب بيست و چند سال پيش از  .»کرد

. از خاندان باب بسيارى به او ايمان آوردندسواى آن، .  مرحوم شدبرخاستن باب
گاه از احترام و کوشش در حفظ حرمت او کوتاهى  گروهى که بابى نشدند نيز هيچ

از نخستين کسانى که در طهران به نام بابى شهيد شد يکى هم ميرزا سيد . نکردند
 نکرد همراه با شش تن ىين خود برنگشت و تبرّ يعلى دائى باب بود  که چون از آ

  .هران جان خود را در اين راه دادتديگر از بابيان در سبزه ميدان 
بقيه مطالب که در مورد سفرهاى باب و تيرباران او  در تبريز آورده و نيز آنچه در 
مورد بهاءالله و وقايع بعدى آن نگاشته تماماً از اين دست است و  اميدواريم چند 

  .    ت اين رديهّ را بنمايد کافى باشدت و کيفيّ ه ماهيّ نمونۀ بالا براى آنک
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  کينياز دالگوروکى که بود؟
 Prince) کلمۀ کينياز روسى به معنى پرنس يا شاهزاده است(پرنس دالگوروکى 

Dimitri Ivanovich Dolgorokov  از خانوادۀ بسيار معروف روسيه و يکى از
 به عنوان وزير ۱۸۵۴ تا ۱۸۴۶هاى    سالهاى برجستۀ آن کشور بود که از  ديپلمات

 ميلادى يعنى دو سال ۱۸۴۴باب در سال (کرد  مختار روسيه در ايران خدمت مى
 ).پيش از آمدن دارلگورکى واقعى به ايران ادعاى خود را در شيراز اعلام کرد

در عالم ادب و  و مند گرديد اى اشرافى از بهترين تربيت بهره کى در خانوادهودالگور
شرح «توان در نشريۀ رسمى  شرح احوال کامل او را مى.  نر نيز صاحب ذوق بوده

 بر اساس .يافت  Almanach de Gothaمثلهايى   و يا سالنامه٥٨»حال رجال روسيه
 در ۱۸۳۸ -۴۲ در هلند، و از ۱۸۳۲ -۳۷ هاى ها وى در سال اطلاعات اين کتاب

ها را تطبيق کنيد   اين تاريخ. (اشت در استانبول ماموريت د۱۸۴۵ تا ۱۸۴۳ناپل، و از 
 که نويسندگان جزوۀ کذائى سال ورود او به ايران ۱۸۳۸ يا ۱۸۳۴هاى  با سال
 به عنوان وزير مختار روسيه وارد ايران شد و تا ماه مه ۱۸۴۶در ژانويه ). اند نگاشته
در آن زمان به فرمان امپراطور به عضويت سناى .  در سمت خود باقى بود۱۸۵۴
يه انتخاب شد و در عين حال در شوراى عالى هنر و ادبيات روسيه عضويت روس

   .٥٩ بود۱۸۶۷ اکتبر ۳۱وفات او در . داشت
هاى بابيه در ايران  قيامف کتابى با نام  دانشمند روس ميخائل ايوان۱۹۳۹ل در سا
 وى براى آنکه به تمام وقايع Ivanov: 1939). ( نگاشت ۱۸۵۲-۱۸۴۸هاى  در سال

داشته باشد به اسناد وزارت امور خارجه شوروى مراجعه کرد و از آن جمله دسترسى 
هاى کينياز دالگوروکى وزير مختار روسيه را در ايران در مورد نهضت بابى  گزارش

  . مورد بررسى قرار داد
  :نويسد موژان مؤمن در يادداشتى مىدکتر 

بهائى دوستانه کمونيست، که ديدگاهش به ديانت بابى و  اى ف پژوهندهايوان«
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دهد که وى تا سال  هاى رسمى دالگوروکى از ايران نشان مى نبود، با مطالعۀ گزارش
از وجود ديانت بابى خبر نداشته  حتىّ ،]اين آئين[يعنى سه سال پس از ظهور  ۱۸۴۷

هاى بعد در اين زمينه به وزارت امور خارجه فرستاده نيز  هايى که از سال و گزارش
ت او با آئين بابى است زيرا نامبرده ها نشان ضديّ  اين گزارش. ستناقص و نادرست ا

هراس داشته که توسعۀ اين آئين در قفقاز موجب تزلزل قدرت نويافتۀ روسيه در آن 
ورزد که دولت ايران باب را از قلعۀ ماکو که  وى در گزارشى پافشارى مى. نواحى شود

دالگوروکى در سال . منتقل سازدنزديکى مرز روسيه زندانى بود به جاى ديگرى 
 وفات يافت بنا بر اين از محالات است که ۱۸۶۷ بازنشسته شد و در سال ۱۸۵۴

نويسد از  نامبرده بتواند در وقايع بغداد و ادرنه و عکا دست داشته و آنطور که مى
  ».بهاءالله پشتيبانى کرده باشد

(Momen 1981: 114-24) 
  

  جزوهنظريات دانشمندان دربارۀ اين 
هاى جعلى که به نام دالگوروکى نشر  هاى گوناگون يادداشت تکرار چاپ

دادند و اقبال عامۀ مردم نسبت به خواندن آن توجه دانشمندان ايران را به خود  مى
شود جاعلين اين نشريه را بيشتر رسوا  نظريات ايشان که در زير ارائه مى. جلب نمود

  :سازد مى
در «: نويسد هران مىتتاريخ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه عباس اقبال آشتيانى استاد 

ى ساختگى و باب داستان کينياز دالقوروکى حقيقت مطلب اين است که آن به کلّ 
علاوه بر اينکه وجود چنين سندى را تا اين اواخر احدى . کار بعضى از شيّادان است

ت آن ها صحّ  ض نشده بود آن حاوى اغلاط تاريخى مضحکى است که همانمتعرّ 
، فروردين ۹ و ۸مجلۀ يادگار سال پنجم شماره . (»دهد را به کلىّ مورد ترديد قرار مى

  ). شمسى۱۳۲۸و ارديبهشت 
مجتبى مينوى استاد دانشکده الهياّت و معارف اسلامى و استاد دانشکده ادبيات 

ها بر مطالب  هران پس از شرحى که در اثبات عدم انطباق اين يادداشتتدانشگاه 
لب خلاف از روى همين مطا... «: نويسد هاى آن مى يخى دارد و ذکر ضد و نقيضتار
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هاى منسوب به دالقوروکى موجود است  واقع و اغلاط تاريخى که در اين يادداشت
توان حکم کرد که تمام آنها مجعول است و اين جعل هم بايد در ايران شده  مى
، فروردين و ارديبهشت ۲ و ۱، سال ششم شماره راهنماى کتاب مجلۀ( .»...باشد

   .)۲۲، ص ۱۳۴۲
اى هم به آئين بهائى نگاشته شرحى در شماره  سيد احمد کسروى که خود ردّيه

ها  مفتضح بودن اين يادداشت حتىّ  در مجعول بودن و»پرچم نيمه ماهه«چهارم 
  :نويسد گرى خود اينطور مى نگاشته و در کتاب بهائى

اى به نام يادداشتهاى کينياز دالغوروکى به ميان  از سه چهار سال پيش نوشته... «
هايى برداشته به اين و آن  بختى گردانيده شده و کسانى نسخه آمده که زنجيره خوش

ايست و چنانکه به تازگى دانسته شد يک  بى گمان اين چيزها ساخته... فرستند  مى
گردانيدن خود ها به شناخته  هران است و سالتمرد بى مايۀ بلند پروازى که در 

  .»کوشد اين را ساخته و از يک راه دزدانه در ميان مردم پراکنده مى
اين معنى بايد دانسته شود که در پيدايش بابيه، عنصر «: نويسد  مىآدميتّفريدون 

سياست خارجى هيچ تصرّفى نداشته و مانند صدها فرقۀ ديگر زادۀ فرهنگ و جامعۀ 
هيچ ...اند  هاى کينياز دالغورکى چاپ زده دداشتاى که بنام يا جزوه. ايرانى بود

دانشمند فقيد احمد کسروى نخستين بار از ساختگى بودن آن . اعتبار تاريخى ندارد
 سراپا لوس و مطلوب .لطف قصۀ کودکان را ندارد حتىّ اين داستان. سخن گفت

  .)۴۵۶: ۱۳۷۸ آدميتّ( »پسند است ذهن مردم متعصّب افسانه
 در »راه دزدانه«اى که با آن کيفيت نوشته و به قول کسروى از آن  بدينترتيب جزوه

 ميلادى است هنوز  ۲۰۱۰ شمسى و  ۱۳۸۹ميان مردم پراکنده شد اکنون که سال 
مانند حرز حائل بر گردن ردّيه نويسان جمهورى اسلامى حافظ جان ايشان است و با 

عجبا که اينان . شود وزيع مىها ت انواع وسايل در بين مردم و دانشجويان و سربازخانه
مردم هفتاد سال پيش  اند مردم ايران در اين دورۀ اينترنت و جهانى شدن درک نکرده

که اين جزوه جعل شد نيستند و با خواندن چند صفحۀ اول به دروغ بودن آن پى 
  .برند مى
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   در شاهرودبهائيانکشتار  -۳
  

و آمدن .] ش۱۳۲۰[ه از ايران در صفحات پيش نوشتيم که با رفتن رضا شا
. هاى ضد بهائى محافل مذهبى نيز از سر گرفته شد  فعاليتکشورنيروهاى متفقين به 

گرفت و مقالاتى   در سراسر کشور عليه بهائيان صورت مىها آن سالتحريکاتى که در 
شد وضع  عليه بهائيان منتشر مى مثل پرچم اسلام و نداى اسلام هايى که در روزنامه

هاى کوچک و بزرگ بهائى را در دهات و شهرهاى  جى بوجود آورد و جامعهنّ متش
به طور نهان و آشکار هايى که  بر اين تبليغات بايد توطئه. مختلف مورد خطر قرار داد

ناآگاهى جوانان . شد اضافه کرد چيده مىهاى اسلامى هر شهر و قريه  ر انجمند
 کردن ذهن ايشان و برانگيختن آنان عليه زمينۀ خوبى براى زهرآگين مسلمان از حقايق

 ناگهاندوست و همسايه و فاميل بودند با اين تبليغات افرادى که تا ديروز . بهائيان بود
ها  در آن سال. گشتند کافر و نجس معرفى مى، به عنوان فردى خارج از دين، گمراه

آماده بود جار  سوى دورۀ قا بهىچرخشبا روحانيت و اين تبليغات به اوج خود رسيد 
هرگاه . کشى را آغاز و بهائيان را آوارۀ دشت و صحرا کند بهائىکه بار ديگر 

هاى خارجى در ايجاد بلوا  هاى محلى و يا سياست کشى با مقاصد قدرت بهائى
کشتند و  هم بهائيان را مى. شد  با يک تير دو نشان زده مىيافت آنگاه مىهمآهنگى 

. رسيدند قدرت به نان و آبى مى ند و هم با خدمت به آنکرد از خانه و شهر بيرون مى
 فاطمى به ياور که به تازگى شخصى به نام شاهرود  شى در شهر کُ  اين بار بهائى

   ٦٠.  رخ دادرياست شهربانى آنجا برگزيده شده بود
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هائى   و قصبهشاهرود بين دشت گرگان، دامغان، خراسان و کوير نمک واقع شده
.  ش۱۳۲۳در سال . ام و ميامى اطرافش را فرا گرفته استمثل بيارجمند، بسط

در آن  حدود پانزده خانواده بهائى«ادثۀ خونبار در آنجا رخ داد که اين ح.] م۱۹۴۴[
اى  رتبه و چند نفر تجّار سرشناس و عده  چند نفر از آنان از رؤساى عالى.ساکن بودند

  .)۵ :۱۹۹۳ نامدار(  » حسنه بودائيان بسيارهم کسبه بودند و روابط ايشان با غير به
به دست مردمى متعصّب در طول چند ماه که هايى  دسيسهاين شهر آرام به خاطر 

اى قرار  خونريزى و غارت وحشيانهآنچنان  و عارى از خرد و ادراک چيده شد، صحنۀ
لکۀ سياه و ننگ بزرگ ديگرى بر ، حقايق گفتنىبه قول نويسندۀ کتاب  که گرفت

گذارد و   شمار موجوده در تاريخ قرن حاضر اين کشور هاى بى ها و ننگ ههزاران لک
 با حمله و هجوم صدها ،غفلتاً و بطور ناگهانى و نامردانگى در ظرف دو سه ساعت«

گناه و  نفر اوباش و ولگرد و بيکاره و دزد و دغل بر سر يک عدّه زن و مرد و بچۀ بى
 که تمام پاسبانان شهربانى و ]شد[ توليد نظمى در شهر  چنان بى...غافل از همه جا

 سواره نظام و توپ و مسلسل ارتش بيگانه را اى هاى گروهان آنجا و عدّه کليّۀ ژاندارم
  .)۲ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »!ختبه کار اندا

 بهائى نيست، از پيروان آقاى کسروى است که از سال حقايق گفتنىنويسندۀ 
 بوده و  شاهرودته، ظاهراً کارمند يکى از ادارات شاهرود اقامت داش۱۳۲۴ تا ۱۳۲۲

او را به نگارش اين عاملى که  . استيى داشته شهر  آشنارويدادهاىاز نزديک با 
هاى  انگيزى دسائس و فتنه« نام بهديدن کتابى انگيزد  گزارش تکان دهنده بر مى

و گردآورنده  از انتشارات دفتر نشريات دينى نور، نوشته اين کتاب. است »ها بهائى
نويسندۀ .  است و مجتهدين شيعۀ شاهرودملاّيانشيخ عبدالله شاهرودى يکى از 

 به قول خود » شاهرود۱۳۲۳ مردادماه ۱۷واقعۀ تاثر آور « با ديدن جملۀ حقايق گفتنى
هنوز آن همه مناظر «پردازد زيرا   مى»با عجله و علاقه وافرى به مطالعه کتاب«

                                                                                                           
 که به در واقعۀ کاشان و کشتن وحشيانۀ دکتر سليمان برجيس در آن شهر . شهربانى شاهى  بود

. رئيس شهربانى کسى جز سرگرد فاطمى نبود] ۱۳۲۸بهمن[دنبال آمده است 
هاى  هاى خلاف واقع و لوث کردن پرونده ر هر سه مورد، دادن گزارشهاى او د انگارى سهل

ها با  قتل و جنايت در هر سه شهر ، نشانى از يک تبانى قبلى و حکايت از ارتباط اين جنايت
  .انتصاب او به مقام رياست شهربانى اين شهرها دارد
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کتاب يکى دو ساعت بعد   .»محو نشده است] ش[ت از نظرگرى و قتل و غار وحشى
ميزان « و کند که کاش آن را نخوانده بود  و آرزو مىآورد به پايان مىبا ناباورى را 

  .)۲ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »ماند مى پوشيده] او[انصاف راهبران دين بر 
ايمال نمودن پردازى و پ ، دروغوقايع نماياندنباژگونه  بيند آنچه در آن کتاب مى

بخشى از ها  شکنى سواى همۀ حقدر کتاب خود   شهرى و ملاّ مجتهد. حقيقت است
که  غلامرضا فولادوند را به نام رتبۀ دولت  مأمور عالىيکگزارش دور از حقيقت 

به اين خاطر که براى کند و او را  نقل مىبراى بررسى اين جنايت از تهران اعزام شده 
  . ستايد مى صادر کرده گرد متهمان حکم عدم پى

در اين سرزمين «پذيرد که   مىحقايق گفتنىنويسندۀ  خواندن آن کتاببا 
سواد فقط و فقط به فكر حفظ   عالى و دانى، باسواد و بىهمه کس از...عجايب

مقام و موقعيت و نفع شخصى خود بوده در رسيدن به اين آرزوى پليد از هيچ گونه 
ى و زورگويى و جنايت اجحاف و تعدّ  حتىّ  تبعيض–گويى   خلاف–كشى  حق
گيرد آنچه خود در  لذا تصميم مى .)۳ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »...كند ار نمىذفروگ

   .شاهرود شاهد بوده بر روى کاغذ بياورد
 و بر اساسدهد  مىانگيزى رخ  چينى و فتنه ها زمينه واقعۀ شاهرود پس از ماه

اى انتخاباتى از عوامل موثرّ روشن شدن ه اختلافات محلى و رقابت حقايق گفتنى
 که هر يک ،کانذين و ملاّ نام چند نفر از متنفّ در اين کتاب . بوده استآتش اين بلوا 

به دورۀ چهاردهم انتخاب يکى از ايشان . ه شدهآورد کانديداى مجلس هستند 
د  ايجاماند،  باقى مىراهيک تنها . سازد  مبدل مىيأساميد ديگران را به مجلس 

، بار  تهران باطل اعلام دارندازانتخابات را يک بلوا و آشوب بزرگ تا به آن بهانه 
خواهند سر از  ديگر در شاهرود انتخابات انجام شود و اين بار کسى که اينان مى

 قتل و کشتار بهائيان  تحريک مردم به،ترين شيوۀ ايجاد بلوا آسان. صندوق در آورد
  . است

در خود  .وجود داردهاى بهائى   و شاهرود جمعيترک، انا ميامى،در سنگسر
کنند و داراى  هاست زندگى مى  ميامى و سنگسرى سالساکنشاهرود نيز بهائيان 
اگر به آزار اين اقليت دينى در هر يک از اين نقاط بپردازند . کسب و کار هستند
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رد مذهبى و زد و خو خيزند دينانشان بر مى به يارى همهم از قصبات مجاور ديگران 
 .شوند کسانى کشته مىسوزد و  شود، بناها در آتش مى ها غارت مى خانه. دهد رخ مى

آنگاه . خواهند شتافت دوستان و فاميل غير بهائى دارند که به ياريشان ها حتماً اين
 اين اصل .گردد اند عملى مى گيرد و آشوبى که طرحش را ريخته دامنۀ نزاع بالا مى

مطرح محرمانه هاى شبانه و جلسات بزرگ و کوچک  قاتملادر  که نقشه است
اين کار را بر عهدۀ .  بايد مردم را عليه بهائيان شوراند ابتدااما براى اجراى آن. شود مى

 مجتهد بزرگ شاهرود شيخ عبدالله شاهرودى به رهبرى شاهرود و ميامى ملاّيان
رند خاصه وقتى که مورد اين گروه همواره براى بهائى ستيزى آمادگى دا. گذارند مى

 .)۲۵ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى(   ملاّکين و متنفّذين شهر نيز قرار گيرند مالىمرحمت
 .اش موثرّ خواهد بودفاطمى نيز از دشمنان بهائيان است و يارىسرگرد رئيس شهربانى 

کرد ولى در  ت مىدر ظاهر اظهار محبّ . بود] بهائيان[اء او از دشمنان سرسخت احبّ «
همکارى ...در تحريکات مردم عليه بهائيان شاهرود دست داشت و با علما...خفا
  .)۵ :۱۹۹۳نامدار ( »کرد مى

هاى آشکار و عمدى رئيس  انگارى  از سهلحقايق گفتنى شرحى که نويسندۀ 
   .گذارد  ترديدى در پشتيبانى او از ماجراجويان باقى نمى در اين ماجرا آورده،شهربانى

جمعى از اهالى ميامى شبى به منزلى که در آن چند . دشو مى ماجرا از ميامى آغاز
شب  ٦١دزدند نفر بهائى سنگسرى سکنى داشتند حمله کرده، گوسفندان ايشان را مى

زنند و سپس دور منزلشان را گرفته آن قدر سنگ  هارا آتش مى ديگر درب خانۀ آن
 نفر مجروح ها چند کنند که پشت بام پر از سنگ شده و از سنگسرى پرتاب مى

بين مردم دين با توزيع کتاب ها از سنگسر آمده  شکايتشان اينست که بهائى. شوند مى
  . نمايند بهائى را تبليغ مى

 با همه ايم آمده گويند ما همه ساله براى خريد گوسفند به اين شهر  ها مى سنگسرى

                                                 
ه دوست خود نويسندۀ  ستوان ژاندارمى که براى تحقيق به محل اعزام شده در شرح واقعه، ب61

ها را شبانه از منزلشان دزديده با  شش رأس از گوسفند سنگسرى«: گويد  مىحقايق گفتنى
کباب هم از آن . اند اجازۀ علماى محل کشته و از گوشتش به تمام ساکنين ميامى تقسيم کرده

  ).۳۳: ۱۳۲۴حقايق گفتنى ( »اند که خبر صحيح آن را دارم درست کرده با عرق هم خورده
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رمرى که از گزارش ستوان ژاندا. ايم  و کتابى به کسى ندادهايم در صلح و صفا بوده
 حتّى شاهرود براى رسيدگى به قضيه اعزام شده حاکى است که کتابى در ميان نبوده

 ى سنگسرىها بهائى.  کسى نتوانسته کتابى بهائى به او نشان دهدى شاکىها از ميامى
 پس از .کند ها توجه نمى ولى کسى به آن شکايت برند به مقامات دولتى شکايت مى

  .)۳۲ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى (کنند زور از ميامى بيرون مىمال اعچند روز ايشان را با 
ملاّهـا . گيـرد ى به خود مـىآشکارصورت در شاهرود نيز تحريک مردم عليه بهائيان 

. عليـه آنـان برانگيزاننـد مـردم را نمايند تا  مىاز بالاى منبر شروع به لعن و نفرين بهائيان 
دانى ننمـود چـون روابـط بهائيـان بـا مـردم تـا چنـدى در اهـالى تـاثير چنـ« هـا اما اين حرف

محفل بهائيان شاهرود بـه اوضـاع و تحريـک علمـاء و  ... شهر بسيار حسنه و دوستانه بود
 واقــف بــود و کــراراً بــه مقامــات مــسئول  داشــت کــاملاً بهائيــاننتــايج خطرنــاکى کــه بــراى 

 آنــان نمــود ولــى جــواب کــشورى و شــهردار شــاهرود مراجعــه و تقاضــاى رفــع مزاحمــت مــى
 نامــدار( »کنــد هميــشه ايــن بــود کــه مطمــئن باشــيد هيچگونــه خطــرى شــما را تهديــد نمــى

يــــک شــــب درب حظيرةالقــــدس . شــــد  امــــا تجــــاوز و آزار هــــر روز بيــــشتر مــــى.)۶ :۱۹۹۳
محفـــل . شـــاهرود را آتـــش زدنـــد و قفـــل مغـــازۀ همـــۀ بهائيـــان را بـــا کثافـــت و گِـــل آلودنـــد

ولـــى ايـــن . زرس از مرکـــز و رســـيدگى بـــه امـــور کـــردشـــاهرود از فرمانـــدار تقاضـــاى اعـــزام بـــا
  وشاهرود را ترک کردنـدبا احساس خطر از بهائيان چند نفرى . تقاضا هرگز انجام نشد

 نويــسندۀ حقــايق گفتنــى وقــايع را از .نــشين شــدند  را تعطيــل نمودنــد و خانــه برخــى مغــازه
  :کند ديدگاه بهائيان بررسى مى

انـد نـه جـاى  خـاذ كـردهچنـدى اسـت بـه آنـان اتّ هـا  آميزى كه شـيعه رفتار خصومت
راه رفــــتن، نگــــاه . زيــــر كاســــه نــــيم كاســــه اســــت. اعتنــــايى اســــت خونــــسردى و بــــى

رسد و همين كردار  ها غير عادى به نظر مى كردن، روبرو شدن، حرف زدن شيعه
  . رساند غير عادى نداى دلخراشى را به گوش بهائيان مى

هـا تـازه بـا  انـد؟ مگـر اخـتلاف مـذهبى آن آمـدهمگر اين بهائيان تازه بـه ايـن شـهر 
هاســــــت كــــــه در شــــــاهرود هــــــستند و  اينــــــان ســــــال. هــــــا آشــــــكار شــــــده؟ خيــــــر شــــــيعه
شـان  هاسـت كـه بـه ميـامى و اطـراف آمـد و رفـت دارنـد و اختلافـات مـذهبى سال

هــم از روز اول آشــكار بــوده و در عــين حــال جــان و مالــشان در ايــن شــهر و ســاير 
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هـــا تمـــاس تجـــارتى، اقتـــصادى، اجتمـــاعى هـــم  ا شـــيعهبـــ. نقـــاط در امـــان بـــوده
پــــــس ايــــــن رفتــــــار از كجــــــا پيــــــدا شــــــده؟ چــــــرا حرفــــــى را كــــــه در دل . انــــــد داشــــــته

كننـد؟ چـرا بـر خـشم و  گوينـد؟ چـرا مقـصودشان را بيـان نمـى انـد نمـى نگاهداشته
هـــا از چـــه جـــايى سرچـــشمه  گـــردد؟ ايـــن خـــصومت تنفرشـــان تـــدريجاً افـــزوده مـــى

 مالـــشان را از دستـــشان خـــارج .انـــد؟ خيـــر ردى بـــه آنـــان زدهگرفتـــه؟ بهائيـــان دســـتب
پــس چــه چيــز ســبب . انــد؟ خيــر ى كــردههــا تخطّــ  بــه نــواميس آن.انــد؟ خيــر كــرده

   .م استخدا عالِ ؟ انزجار و دورى جستن آنان گشته
  )۳۴ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى(

در  هــا نگيرنــد کــه در گوشــه و کنــار خيابــا هــاى دو نفــره تــا ده بيــست نفــر دســتور مــى گــروه
هـــا را  تــرين هتــاکى تسبــه آئـــين بهــائيگرى و پيــشوايان ايــن کـــيش پــ«معــابر و اجتماعــات 

به اطفال ده تا پانزده سـاله نيـز شـعر کريهـى کـه تـوهين بـه يکـى از پيـشوايان   »شروع کنند
خواننـد،  اند که آنـان بـه طـور گروهـى بـه صـداى بلنـد در معـابر مـى اين دين است آموخته

امــا .  و مرافعــه آغــاز گــرددالعملــى نــشان دهنــد يــن اميــد کــه بهائيــان عکــسهمــۀ اينهــا بــه ا
نهايـت سـعى و « .زننـد شوند و دست به اقدام مشابه نمـى بهائيان کمتر در معابر ديده مى

داشــتند کــه کــوچکترين بهانــه بــه دســت طــرف نــداده عنــوانى بــراى  ت را مبــذول مــىجــديّ 
  .)۳۷ :۱۳۲۴ گفتنىحقايق ( »انجام نقشۀ خطرناکشان درست نکنند

ــــى  و از محفــــلننــــدک مرتــــب در ايــــن زمينــــه مــــشورت مــــىشــــاهرود محفــــل بهائيــــان   ملّ
 کـه هـر چنـد عائلـه را گيرنـد مىسرانجام تصميم . ندهخوا بهائيان در تهران راهنمائى مى

 کـه بـه اسـت تهـران حـاکى بـر ايـن از  ملـّىهـاى محفـل  توصـيه. در يک منـزل جـاى دهنـد
 از آن .مقامـات دولتــى و مراجــع رســمى شــکايت برنــدوينــد و بــه ل جدعـا و مناجــات توسّــ

 وزيـر، وزيـر کـشور و وکـلاى مجلـس شـوراى هـايى بـه نخـست بهائيـان نامـه ملـّى سو محفل
نويــسد و ضــمن بيــان اعتقــادات بهائيــان ايــشان را بــه وضــع خطرنــاک شــاهرود  مــى ملـّـى

  .دارند مطابق معمول پاسخى دريافت نمى .سازد متوجه مى
(Baha’i World, 1944-46:42) 

اما مامورين دولتى بجاى . استج و آمادۀ يک آشوب و خونريزى شهر متشنّ 
رسيدگى به امور و جلوگيرى از تحريک ملاّها با کمال خونسردى مشغول رد و بدل 
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 .هستند تا مسئوليت را از دوش خود بيندازندکردن نامه و گاه کسب تکليف از مرکز 
در « كه دهند مىت به آقايان علماء و روحانيون در شهر انتشار براى ابراز ارادات نسب

 بهائيان بايد هر چه زودتر از يۀاثر اقدامات مؤثر ما، از مركز دستور صريح رسيده كه كلّ 
ايم و از  شاهرود خارج شوند و ما بر حسب وظيفه به همگى اين موضوع را اطلاع داده

اند خودشان  ايم حال نرفته  اختهعواقب وخيم عدم اجراى دستور مستحضرشان س
   »!دانند مى

آن وقت دقيق شويد در . خوب دقت كنيد و اين چند جمله را مجدداً بخوانيد
شهرى كه در حال انفجار و تلاطم است يك چنين انتشاراتى چه صورتى 

   .سازد داردو تا چه اندازه غارتگران و آدمكشان را جرى و پشتگرم و مطمئن مى
)۴۱ :۱۳۲۴حقايق گفتنى(   

نويسد  م بوده در خاطرات خود مىگروهبان ژانداردر شاهرود حبيب نامدار که آن زمان 
کند و به خاطر دوستى قديم با او نامۀ  ها او را احضار مى رمکه روزى فرمانده ژاندا

مبنى بر اينکه چون شهر غير عادى  دهد  را نشانش مىسرگرد فاطمى رئيس شهربانى
آيد چند ژاندارم براى همکارى با افراد   از عهدۀ نظم بر نمىاست و قواى شهربانى

اين بوده که  براى  رئيس شهربانىبه عقيدۀ نامدار نامۀ. شهربانى معرفى و اعزام نمايند
از اوضاع « که  فرمانده ژاندارمرى.در وقايع بعدى مسئوليت را از دوش خود بردارد

 رئيس شهربانى نيز با علماء همکارى شهر و تحريکات علماء عليه بهائيان و اينکه
با ده تن ژاندارم به را شود که نامدار  راضى مى »...کرد اطلاع کامل داشت مى

  :دهد ادامه مىچنين نامدار . نمايدشهربانى معرفى 
شناخت و از بهائى بودن بنده اطلاع کامل  رئيس شهربانى حقير را خوب مى

ترين  ندارمرى که نوشته بودند لايقبا ديدن بنده و اطلاع از نامه ژا. داشت
اش  رنگ از رخسارهداريم  رستى ده ژاندارم اعزام مىداران را به سرپ درجه
بالاخره ...توانست با اعزام بنده مخالفت کند ناچار سکوت کرد زيرا نمى. پريد

 حتّى دار شديم به شکلى که با افراد خود به شهر رفته و امور نظامات را عهده
کرد مورد اعتراض افراد ما قرار  مامورين شهربانى خطائى مىاگر يکى از 
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مدت ده روز اين وضع ادامه داشت و از هر گونه رفتار ناهنجار . گرفت مى
چون اوضاع را چنين ...اوباش و متعصبين...آمد اوباش جلوگيرى به عمل مى

ها  کين خود اطلاع دادند که با وجود نامدار در رأس ژاندارمديدند به محرّ 
شب بعد در يکى از مساجد يکى از . ر نوع عملى از ما سلب گرديدههامکان 

دارد که بايد رئيس ژاندارمرى را راضى کنيم که  پيشوايان مذهبى اظهار مى
  ... دار ديگرى به جاى ايشان بفرستد دار را برده درجهنام

. نفرمودند بنشي...بنده را احضار نمود] ژاندارمرى[رئيس گروهان ...روز بعد 
سپس کشوى ميز خود را کشيد و مبلغى پول به بنده نشان دادند و گفتند ببين 

دار  اند که ترا عوض کنم و يک درجه اين سه هزار تومان است که به من داده
خواهند بکنند و کسى مانع اعمالشان  ديگرى به شهر بفرستم که هر کارى مى

يد من آن پول را مسترد ها به من بده حال اگر اين مبلغ را شما بهائى. نشود
من شما را دوست ...گذارم باشى چنان در پست خودت مى کنم و ترا هم مى

  .دارم ولى پول را زيادتر دوست دارم
محفل روحانى پس ... يک روز وقت خواستم تا پس از مشورت جواب بدهم 

 بنابر اين...از مشورت زياد صلاح ندانستند که به اين شخص وجهى داده شود
دار ديگر بجاى بنده به   بنده را تعويض و يک نفر درجه]ده ژاندارمرىفرمان[

                .شهربانى معرفى نمود
  )۷-۹: ۱۹۹۳نامدار  (

د و رس مىماه شعبان که در پانزدهم آن به اعتقاد شيعيان تولد امام زمان رخ داده فرا 
ولد خامس آل را که مصادف با شب ت] ۱۳۲۳ مرداد ۲[ سوم شعبان ،اهالى شاهرود

  . کنند مىلى برپا عباست جشن مفصّ 
در مقابل کوچکترين دکان لااقل صد نفر شاهرودى ايستاده يا نشسته به صرف 
شيرينى و چاى سيگار و قليان و استماع ساز گرامافون و راديوهاى امانتى و 

در اين شب و روز مولود و دو روز و دو شب بعد از آن که هنوز . کرايه مشغولند
غان بر جا بود بهائيان بر تأکيد و توصيه بزرگترهاشان در بيرون از منازل خود چرا

الامکان از کوچه  مگر در روز آن هم در موقع ضرورت و حتى. شدند ديده نمى
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  .) ۴۲ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( نمودند و معابر خلوت عبور مى
اً به طريق تجاهر اخير... « :اما گزارش بازپرس، آقاى فولادوند حاکى است که بهائيان

 ۳در شب  حتىّ و عمليات خود را تعقيب] با جسارت[و تجاسر ] علنى، آشکار[
الله سبحانى سنگسرى مقيم شاهرود   ولى،دوم مرداد) شب تولد خامس آل عبا(شعبان 

شاهرودى (  »]نموده[...در خيابان تهران به طور علنى نسبت به مذهب اسلام هتاکى
۱۰۰(.  

طرفى بازپرسى که از مرکز براى رسيدگى به اين   به ميزان بى،لهاز اين جمتوان  مى
وجداناً «: نويسد  اين جمله مىنقلنويسندۀ حقايق گفتنى با . بلوا اعزام شده پى برد

 ممكن است قبول كرد كه يك نفر بهائى و تنها در يك ،شما را به انصاف و عقلتان
در اين شب مساعد فتنه كه آن چنين موقعيت با آن شهر مشرف به اشتعال به خصوص 

بينند،   خويشتن را در امان نمى واند از منزل خود خارج نشده حتىّ هايى هم كه بهائى
ترين دكانش صد نفر شيعه به ساز و آواز مشغولند  در ميان خيابانى كه مقابل كوچك

 اكى كند؟ غرض تا چه اندازه، اغفال تا بهسات مسلمين و آئين آن هتّ علناً به مقدّ 
   . )۴۲ :۱۳۲۴حقايق گفتنى(  »كجا؟

چند تن از بهائيان به اتفاق رهسپار بازار . رسد  مردادماه فرا مى۱۷سرانجام روز 
  بازپرسى که از مرکز اعزام شدهفولادوند.  که هر يک بر سر کار خود برودشوند مى
 کند نويسد طفلى به اين چند نفر بهائى بدون سابقه و مقدمه فحاشى مى مى

اين که  نويسندۀ حقايق گفتنى روايت ديگرى شنيده است مبنى بر .)۱۴۰ودى شاهر(
صاحب مغازه به اين «.  بودندماليده »کثافت« زاده روى قفل مغازه خدائى يا مهاجر

اين دخالت ...کنند گويد و کسبه و دکانداران اطراف دخالت مى عمل پست ناسزا مى
 سرتاسر بازار بسته در چند دقيقه.. .رسد از حدود ميانجيگرى گذشته به تعرّض مى

چند بهائى مزبور بلافاصله به قصد خروج از . گردد شود و هياهو و غوغا بر پا مى مى
بازاريان و ديگر مردمى که ناگهان از . شوند بازار و پناهنده شدن به شهربانى روانه مى

ن اوضاع را بسيار وخيم بهائيا. بندند اند از هر سو راه را بر ايشان مى شهر به آنها پيوسته
فرياد و غوغا، حمله و هجوم،  ...بينند و بايد به هر قيمتى شده از بازار خارج شوند مى

جسارت و شهامت از طرفين دست به هم داده در نتيجه ضربت چوب دو سر 
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يکى يوسف سبحانى  ديگرى سر  شيعهيکى سر محمد حسين عمودى قناد: شکند مى
، رسانند انجام فراريان مجروح خود را به شهربانى مىسر... ٦٢از بهائيان سنگسرى
فاصلۀ  .)۴۶ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »شوند  و پناهنده مىبندند درب بزرگ آن را مى

نيست با اين حال در تمام مدت شهربانى تا محل وقوع حادثه بيش از صد متر 
ئيان به با ورود بها. کند يک پاسبان در ماجرا دخالت نمى حتىّ ازدحام و هياهو

در نتيجه . دهند مورد ضرب قرار مىايشان را شهربانى مامورين به آنها حمله کرده و 
استخوان کتف يکى از بهائيان، آقاى قباد که حسابدار صندوق راه آهن شاهرود بوده 

مردم به سوى در شهربانى هجوم آورده خواستار بهائيان  .)۹: ۱۹۹۳نامدار (شکند  مى
رئيس شهربانى از . کنند به ساختمان شهربانى سنگ پرتاب مىشوند و از خيابان  مى

محفوظ دار و پاسبان   تن درجهخود را در محاصره چندطبقۀ دوم در حالى که بالکن 
آخر چطور چند نفر بهائى را به دست شما «: گويد ها مى خطاب به شاهرودى...داشته

متفرق شويد، برويد . کنم ىها را اعدام م خودم فردا آن. شان کنيد دهم که قطعه قطعه
  .)۴۷ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »پى کارتان، آدم شويد

 و وعدۀ اعدام نويسندۀ حقايق گفتنى سهل انگارى و سست آمدن رئيس شهربانى
 را دليل جسارت مهاجمان و اطمينان بيشتر ايشان به ادامۀ اقدامات بلوا بهائيان

اند؟ يا اين رئيس  ين شريک جرم نبودهآيا اين مأمور«: پرسد  و مىداند آميزشان مى
 شهربانى است که ئى پس از اطمينان از ناکارآ.»شهربانى تواند دم از شرافت زد؟

دستجات مهاجم هر يک به سراغ يک منزل و يک دکان رفته بهائيان را جستجو «
يک دسته به طرف محلۀ معروف شبدرى رفته  .)۴۷ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »کنند مى

به وى . افتد  مى پست و تلگراف شاهرودرئيسجذبانى آقاى محمد  چشمشان به
 لنگيد پا کمى مىيک از محبوبيت زيادى در بين مردم داشت و  خاطر حسن رفتار

مانند گرگانى که « جمعيت با ديدن او با هلهله و غريو شادى  .)۱۰: ۱۹۹۳نامدار (
کند زودتر  ، هر يک سعى مىرا در بيابان تنها ديده... يک برّۀ عقب مانده از گلهّ 

هنگامى که  .)۴۸ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »رسانيده شکمش را بدرد خود را به او
رسد و   زياد بود يکى از دوستان مسلمانش به او مىجذبانىهنوز فاصلۀ اشرار تا 
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آيند بيائيد شما را به دوش بکشم و از اين مهلکه   اينها به قصد جان شما مى«گويد  مى
گوئى باور ندارد کسانى که تا . پذيرد نمىجذبانى  .)۱۰: ۱۹۹۳نامدار ( »نجات دهم

. کردند حال قصد جانش را داشته باشند ديروز در خيابان به تواضع به او سلام مى
جذبانى مجروح و بيهوش . افتند رسند و با چاقو و چماق به جانش مى اشرار به او مى

 که او مرده است سراغ غارت مغازۀ يکى افتد و مهاجمين به خيال اين  خيابان مىدر
دو نفر رهگذر مسلمان جذبانى را به مطب دکترى که در طبقۀ دوم . روند از بهائيان مى

هاى سر و  دکتر به معالجه و پانسمان زخم. برند ساختمانى نزديک حادثه بوده مى
اند از  گشته يک گروه که از غارت مغازۀ آقاى خدائى باز مى. شود گردن مشغول مى
کشند و  جذبانى را به خيابان مى. آورند به مطب دکتر هجوم مى. شوند اين امر آگاه مى

آورند و پس از اطمينان از  بار ديگر با دشنه و چماق به سر و گردنش ضربه وارد مى
 به پليس اطلاع رسيد که جسد بى غروب آن روز ٦٣.نمايند مرگ او را سنگ باران مى
چهار نفر را براى بردن جسد به بيمارستان . زار افتاده استجانى در وسط خيابان م

آنان جذبانى را روى برانکار گذارده از جلوى اداره پليس به سوى . اعزام داشتند
شود که چندين بار برانکار را به قصد به زمين  گفته مى. بيمارستان شهردارى بردند

 Baha’i( ودى خارج شانداختند تا آخرين آثار حيات از جسد متلاشى شده جذبان
World, 1944-46: 42.( که مغازۀ خدائى را غارت کرده و به آتش  ديگرىگروه 
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داند که رئيس  نامدار محل حادثه را در يکصد مترى شهربانى مى. نويسد آنجا چيزى نمى
نويسندۀ حقايق گفتنى . کرد قه دوم تمام اين وقايع را شخصا نظاره مىشهربانى از ايوان طب

اندازد،  نويسد جذبانى با ديدن مهاجمان خود را سراسيمه در منزل دکتر مبارک مى مى
کنند،  هر چند نفر اطاقى را جستجو مى. شوند غارتگران و آدمکشان به دنبال او وارد خانه مى

ز يافتن او با چوب و سنگ و چاقو بر سر و گردن و صورتش اى به طبقه دوم رفته پس ا عدّه
. نمايند آورند سپس او را بلند کرده از پنجره به وسط خيابان پرتاب مى چندين ضربه وارد مى

. شود ناظر اين واقعه هستند صدها شاهرودى که در ميان آنان پاسبانان شهربانى نيز يافت مى
جانيان سپس از . سپارد بت با زمين جان مىجذبانى در همان لحظات نخست پس از اصا

منزل دکتر مبارک خارج شده بار ديگر جسد بى جان را با چماق و کارد مورد حمله قرار 
   .)۴۹-۴۸: ۱۳۲۴حقايق گفتنى  (دهند مى
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کنند و سپس   را نيز غارت مىجا  آن.گردند اند از آنجا روانۀ دکان آقازاده مى کشيده
هرى را مورد طهاى مهاجرزاده، طباطبائى و ا آنگاه مغازه. کشند با نفت به آتش مى

 نادرى و هاى روانۀ خانهزنند و از آنجا  چاپند، آتش مى دهند، مى حمله قرار مى
فرزند چند دو رهبانى همراه با زن و  (Baha’i World, 1944-46: 41) .شوند رهبانى مى

  .)۱۶ :۱۹۹۳ نامدار( روز پيش روانۀ تهران شده و خود را از حادثه رهانده است
دهاتيان و  حتىّ ا تمام مردم و مراجعينب«نادرى رئيس اداره دخانيات شاهرود 

روستائيان، با نهايت تواضع و فروتنى و با کمال رأفت رفتار کرده فرماندار را با 
ادارى کمترين فرقى نظر مقررات رعيت، شيعه را با بهائى، شاهرودى را با انارکى، از 

جوانى بود «  .)۵۰ :۱۳۲۴حقايق گفتنى ( »نگريست نگذشته با يک چشم مى
 »وم مردم شهر محبوبيت مخصوصى داشتو در بين عم... ازنين، برومند و مؤمنن
 اشاره دارد که فرماندار شاهرودنويسندۀ حقايق گفتنى به نامۀ   .)۱۱ :۱۹۹۳ نامدار(

به سبب نامه فرماندارى و « سرانجام ٦٤.خواسته بود شاهرود را ترک کنداز نادرى 
 اين کار را توانسته بود بکند که مسئوليت  اکثراصرار دوستان و خواهش همسرش حدّ 
                                                 

از اين نامه در گزارش فولادوند عضو عاليرتبه دادگسترى که براى تحقيق از تهران اعزام شد   64
دختر نادرى که آن زمان ناظر ) آخر اين فصل: نک(به گزارش تورج امينى ياد گرديده ولى 

  .واقعه بوده صدور چنين دستورى را از سوى فرماندار مورد ترديد قرار مى دهد
  

   
 )جاهد(حسن مهاجرزاده  ى                       اسدالله نادرى               محمد جذبان           
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و ثانيا براى آنکه ] ... نمايد[ به يکى از کارمندان زير دستش محوّل اداره را موقتاً
همسر گرامى و اطفال معصومش را تنها نگذاشته باشد اختفاى در منزل خويش را بر 

هاد مقدس خروج از شاهرود ترجيح داده و در آن ساعت که فرمان قتل عام و حکم ج
و غارت و چپاول صادر شده بود در منزل خود واقع در کوچه حمام ثمره مقابل 

با رسيدن به خانۀ نادرى مهاجمان . )۵۱ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »شهربانى پنهان بود
الزمان درب خانه را شکسته و به داخل آن هجوم  حسين و يا صاحب با فرياد يا

يابند به  کنند و چون کسى را نمى جستجو مىها را  اشرار يک يک اطاق. آورند مى
در و پنجره  حتىّ برند بقيه، ند مىتوان آنچه مى. پردازند چاپيدن و غارت اثاثيه خانه مى

ه محمد جذبانى را به قتل رسانده بود در اين موقع گروهى ک. کشند را به آتش مى
سانند و يکى از ر  نادرى به غارت مشغول بودند مىء خود را به اشرارى که در خانه

اى   را با حالت تشويش و اضطراب و رنگ پريده در گوشهىمرد«ايشان در آشپزخانه 
 با فرياد او ديگران با کارد و چماق به .)۵۱ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى( »کند مشاهده مى
. آورند  را از زير زمين به صحن خانه مىنادرىريزند و با لگد و کتک  آشپزخانه مى

شما را به اين قرآن به من و «گويد   و مىردهک  بلند مىردر دست دانادرى قرآنى که د
 ،دارى شيعۀ دين« کند  اما کسى به حرف او اعتنا نمى.»به زن و فرزندانم رحم کنيد

 به ياد ضربت زدن ابن ملجم افتاده تبر خود را بلند و چنان بر مغز آن جوان فرود غفلتاً
هاى   به طورى که تکهکند مىمغزش را متلاشى آورد که تا نيمه به سرش فرو رفته  مى
 حقايق گفتنى( »گيرد مىهاى آن را فرا  آلود چندين نقطه از ديوار زير زمين و پله مغز

پس از آن بقيه مهاجمين بدون آن که به فرياد و شيون زن و فرزندان او  ٦٥.)۵۴ :۱۳۲۴
نادرى وارد توجه کنند با چاقو و قمه و چماق آخرين ضربات کارى را بر بدن 

غير بهائى توانست با زحمت زياد وارد ] آشناى[آن روز بعد از ظهر يک « .آورند مى
وى جسد نادرى را در حالى که خون تمام سر و صورت را گرفته بود . منزل نادرى شود

اش فقط  کرد از جمجمه  چشمان نيمه بازش گوئى به آسمان نگاه مى.مشاهده کرد
 بازوها سر جاى خود تنهاستون فقراتش نيز متلاشى شده  .قسمت جلو باقى مانده بود

   .(Baha’i World,  1944-46: 41-2) »قرار داشت
                                                 

  .کند کافتن سر نادرى را با تبر گزارش همۀ منابع تاييد مى  ش 65 
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ها  تحت هدايت سردسته«کند که  نويسندۀ حقايق گفتنى از چهار گروه صحبت مى
  .»و بر طبق دستورات و نقشه قبلى مرتکب قتل  و غارت و چپاول منزل مقتولين بودند

ديگر رى و غارت و آتش زدن خانۀ او مهاجمين سپس روانه منزل پس از کشتن ناد
الله اعظميان برخوردند و  در ميان راه به يکى از جوانان بهائى هدايت.  شدندبهائيان

با دشنه و تبر و چماق آنقدر بر سر و بدنش وارد آوردند که نامبرده بيهوش و نقش 
 به مرگاين جوان در حال  .دنداو را به خيال آنکه مرده است رها نمو. زمين گشت

 بالاخره از مرگ حتمى نجات از معالجه در بيمارستان و پستهران منتقل گرديد 
  .Baha’i World, 1944-46: 42)( ٦٦يافت

 هجوم بيانى، آقازاده، جذبانى و خدائىتهاى  جمعيت اشرار سپس به خانه
لذا . ران رفته بودندجذبانى چند ساعت پيش به قتل آمده بود و ديگران به ته. بردند

ها نيافتند و به چپاول و غارت اثاثيه خانه و تمامى آنچه که  کسى را در اين خانه
  .ها را طعمۀ آتش ساختند پس از غارت خانه. بردنى بود پرداختند

 که پيرمردى بود و شدندزاده پس از فراغت از اين کار متوجه خانۀ حسن مهاجر 
 در خانۀ حبيب نامدار همراه با زاده مهاجر .شتگذ حدود هفتاد سال از عمرش مى

در آن «. گرد آمده بودندتر باشند دور هم  براى آنکه محفوظجمعى ديگر از بهائيان 
هر چه . دشو  مى خارج ]نامدار[روز حدود ده صبح بر خاسته و به قصد منزلش از خانۀ 

 در  .)۱۰ :۱۹۹۳ امدارن (»پذيرد کنند که چند روزى آنجا بماند نمى ديگران اصرار مى
  . يابد کرد مى تر از آنچه تصوّر مى  خيابان اوضاع را بسيار وخيم

مضطربانه به سوى منزل خود او . اى سرشان به غارت و کشتن گرم است عدّه
دود تا لااقل زن و بچه بيگناه خود را از مهلکه نجات  مى) خيابان شبدرى(

بسيار دقيق طرح شده و افتخار قتل ولى نقشه ... داده و در سوراخى پنهان کند
هنوز جريان را به همسر ... او نصيب سردسته و جنگجويان ديگرى است

پريشان و اطفال معصوم خود نگفته بود که اشرار بى رحم و تراکمۀ پستان بُر و 

                                                 
ند لذا تعداد قربانيان اين حادثه دا حقايق گفتنى، پيش گفته، او را به اشتباه کشته شده مى   66

   ).۵۰ص (رساند  را به چهار نفر مى
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افاغنۀ شکم پاره کن، از درب و ديوار چون جانوران درنده به داخل منزلش 
اى به کشتن خودش مشغولند و  عدّه. ش ندادندريخته مجال ناله و زاري

زيرا دستور (گناهش  اى به فحّاشى و کتک زدن همسر بى پناه و اطفال بى عدّه
)  اين کار در دين اسلام جايز نيست،کشتن زنان و کودکان صادر نشده

    .]شوند مشغول مى [اش اى نيز به غارت و چپاول اموال خانه عده
  )۵۰ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى(    

اى سر طناب را به بالاى   عدّهبندند، را با طناب مى زاده پس از قتل دو پاى مهاجر 
و کنند  به خيابان پرتاب مىکشند و سپس از آنجا   را بالا مىوبام مرتفع منزلش برده ا

  .نمايند اين کار را چند بار تکرار مى. گويند اين فرشتۀ بهائيان است بايد پرواز کند مى
(Baha’i World, 1944-46: 42) 

الله نامدار   که آن روز در شهر مورد حمله قرار گرفت خانۀ حبيبىمحلّ آخرين 
 ژاندارمرى توقيف کرده بودند تا ادارۀوى را از چند روز قبل در . گروهبان ژاندارم بود

 ولى تفنگ خود را در خانه گذارده .هاى بهائيان شود مبادا مانع تجاوز اشرار به خانه
  .نۀ نامدار کمى بيرون از شهر و در نزديکى ستاد نيروهاى شوروى بود خا.بود

پس از قتل . در خانۀ او چندين بهائى جمع آمده و از عاقبت خود بيمناک بودند
پرتاب و نامدار حرکت نموده شروع به فحّاشى نادرى جمعيت انبوهى به سمت منزل 

 ولى ندشک  و نمىاستم درب منزل نامدار محک .نمايند مى  به در و پنجرهسنگ
بهائيان . آوردند  خانه يورش مى و با چوب و سنگ به درِ يستندمردم دست بردار ن

. ند مردم را دور سازندنک ساکن خانه روى بام آمده با سنگ ريزه و آجر کوشش مى
ازدحام . ترساند يکى از آنان تفنگ نامدار را بالاى بام برده با آن مهاجمين را مى

 با  که سرباز قراول ستاد شوروىشود مىد آنان و بانگ الله اکبر موجب جمعيت و فريا
فرمانده نيروى شوروى بلافاصله .  مراتب را به فرمانده خود خبر دهدديدن اين مناظر

 پبا ديدن جي جمعيت .فرستد مى سوى منزل نامدارچند جيپ و يک آمبولانس به 
ها به منزل نامدار وارد  سپس روس. شوند مىها بلافاصله تار و مار و متفرق  شوروى

اى را که به خاطر پرتاب سنگ مجروح شده بود پانسمان  ساله شده و پسر دوازده
در تمام اين جريانات رئيس شهربانى ناظر به امور بوده و کوچکترين « .نمايند مى
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مأمورين شهربانى را . اقدامى جهت جلوگيرى از اين اغتشاش و غارت و کشتن ننمود
ژاندارمرى ] ساختمان[شهربانى احضار نموده و مأمورين ژاندارمرى را به ] رهادا[به 

    .)۱۳ :۱۹۹۳ نامدار( »عودت داده بود
جات ديگرى به جستجو و تعاقب مردان بهائى پرداخته چند در همين حال دست

زنند که لاشه بى حس و  ها دستگير و آن قدر مى نفرى را در گوشه و کنار و کوچه باغ
 بر روى زمين نقش و سر و صورت و بدنشان را چنان خاک و خون فرا حرکتشان

   .ها غير ممکن بوده است گيرد که تشخيص و شناسائى آن مى
   )۵۵ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى(

نويسندۀ . گيرد  مرداد شاهرود منظرۀ ديگرى به خود مى۱۷با فرا رسيدن غروب 
ه اينک دادستان و رئيس کند ک حقايق گفتنى از شهرى شلوغ و آشفته گفتگو مى

 خود را  با ديدن قواى شوروى در شهرشهربانى و ديگر روساء ادارات که پنهان بودند
سرانجام تصميم . دهد  مىىاين سو و آن سو دويده هر يک فرمان آفتابى کرده

. دار گردند ژاندارم در شهر به راه افتاده امنيت را عهدهچند نفره هاى  گيرند گروه مى
ها در  خيزد و مردم در خرابۀ خانه ها هنوز از اينجا و آنجا بر مى مانده از حريقدود باقى 

 مردان و زنان و کودکان بهائى با وضعى پريشان ...اند اجناس غارتىبقاياى جستجوى 
هر يک کسانى از خويشان و . و سر و صورت ژوليده مضطربانه به گرد هم جمع شدند

يابند کشته  ها را نمى کنند و چون آن ستجو مىبستگان يا همسر و اطفال خود را ج
جنازۀ متلاشى مقتولين بى گناه در بهدارى . ..اندازند تصور کرده شيون و واويلا راه مى

. شود خاتمه يافته، اجازۀ دفن صادر مى! کنار هم نهاده شده، تشريفات قانونى
آرام شب به آنان کنند که در ساعات خلوت و  بهائيان از ادارۀ شهربانى تقاضا مى

ها بر بالين کشتگان خود آمده گريه  اجازه داده شود تحت حفاظت پاسبانان و ژاندارم
تقاضاى آنان رد . نموده خود به کفن و دفنشان بپردازند...کنند و آخرين توديع را 

ها را بر روى هم در آن ريخته به خارج  کنند جنازه گارى کثيفى حاضر مى. شود مى
 :۱۳۲۴ حقايق گفتنى (ريزند  در گودالى انداخته خاک به رويشان مىبرند و شهر مى

۶۱(.  
فرداى آن روز تمامى بهائيان شاهرود را از کوچک و بزرگ در يک کاميون بارى 
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 با خود بردارند چيزى از وسايل خانهجمع کرده و بدون آنکه اجازه دهند کوچکترين 
مانند شبانه  واگن بارى ريخته  دو در آنجا همه را در. برند به ايستگاه راه آهن مى

هايى که اينک  ها و مغازه  غارت خانهبار ديگر. سازند اسراى جنگ روانۀ تهران مى
جاروب و  حتىّ آنچه موجود بود به يغما بردند«. شود بى صاحب مانده بود آغاز مى

  .)۱۴ :۱۹۹۳ نامدار( »خاک انداز را هم بردند
اى که بدين ترتيب   از زبان بهائيان رنج کشيده، دردنويسندۀ حقايق گفتنى از سرِ 
  : پرسد اند مى از هستى و زندگى ساقط شده

 تعاليم و ،اى مسلمانان، معنى مسلمانى همين است؟ اى پيروان محمد
دهد؟   قرآن چنين سرمشق مى،هاست؟ اى قرآنيان دستورات دينى شما اين

 شديم؟ چرا اموال ما پس چرا ما بهائيان تاکنون واجب القتل نبوديم اکنون
شرم نکرديد ... بهائيان پاک و حلال بود ولى جوانان و مردان ناپاک و حرام
 خائن و ملاّيانکه با صدها نفر اوباش و اراذل و جانى به دستور يک مشت 

پناه و بى دفاع ريخته به قتل و غارت  مفتخوار ناگهان بر سر چند خانوار بى
  پرداختيد؟

  )۵۹ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى(     
ها  بين اين جنايات و سرکردگان آن مسبّ  چگونه کهدهد  شرح مىنويسندۀ حقايق گفتنى

آورى کردند و  جمع) که آن زمان مبلغ قابل توجهى بود(صد هزار تومان پول  مبلغ يک
 به تهران »سا، بازاريان و غارتگرانؤ، رملاّيانچند نماينده از سوى علماء، «همراه با 
  ملاقات شد و با غلامرضا فولادوند عضو عاليرتبۀ وزارت دادگسترىآقاى .فرستادند

به سمت بازپرس فولادوند . قول و قرارها تحکيم گرديد لنامۀ کتبىوو قوعدۀ شفاهى 
 ۳۴۴ و با تبانى با روحانيون و متنفّذين محلى، در گزارشى شامل پرونده تعيين گرديد

مجرمين صادر کرد و همۀ آنان را بيگناه همين و برگ يکصد قرار منع تعقيب براى متّ 
کسى يافت نشد که بپرسد اگر همۀ آنان از ). ۶۳ :۱۳۲۴ حقايق گفتنى (دانست

گناه بودند پس آن همه فاجعه را چه  رئيس شهربانى تا شاگرد سيد جعفر علاقبند بى
فولادوند به پاداش اين خدمت در دو دورۀ پانزدهم و . کسانى در شاهرود آفريدند

  .شانزدهم به وکالت مجلس از شهر شاهرود انتخاب گرديد
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*  
يک هفته پس از اين ماجرا روزنامۀ مهر ايران دو مقاله در اين زمينه درج کرد که از 

  . آوريم لحاظ تاريخى عينا هر دو را در اينجا مى
   

  تبر ارتجاع
 به بهانۀ خبر از همه جاى دنيا دانم چه عواملى در کار بوده که مشتى مردم بى نمى

 »شماها بهائى و ما مسلمان هستيم«خيلى احمقانه و تعصب جاهلانه به عنوان اينکه 
در جلو چشم مأمورين دولت و با اطّلاعى که قبلاً شهربانى و ساير رؤساى ادارات 

نادرى . اند اند چهار نفر را در شاهرود به وضع فجيع و دلخراشى کشته دولتى داشته
  .انيات و رئيس دخانيات شاهرود نيز جزو اين چهار نفر بوده استکارمند ادارۀ کلّ دخ

آورى روى دهد شهربانى شاهرود به آقاى  ده روز پيش از اينکه چنين واقعۀ اسف
دهد که شما ممکن است مورد خطر جانى قرار  نادرى رئيس دخانيات اطّلاع مى

د که من به چه نويس نادرى در جواب مى. بگيريد و بهتر است از شهر خارج شويد
توانم کار رسمى خود را رها کرده و از شهر خارج شوم و اصلاً اين چه  اسمى مى

اگر به شما ثابت شده که من در شهر تأمين جانى . کنيد تکليفى است شما به من مى
توانم  در هر حال من نمى. گيريد ندارم چرا درصدد اقدام نيستيد و از مرکز دستور نمى

ده روز پس از اين مقدّمه با  .اداره را ترک گفته و از شهر خارج شومبدون اجازۀ مرکز 
اطّلاعى که شهربانى قبلاً داشته مردمى با داس به حمله پرداخته و نادرى بيچاره را 

  .زنند در ميدان عمومى با تبر گردن مى
دانم اسم واقعه را چه بايد گذاشت و علل وقوع آن را به چه چيز بايد  من نمى
در نيمۀ قرن بيستم که دنيا از نظر تمدّن و فرهنگ و صنعت و همه چيز به . حمل کرد

کن  هاى افريقا ريشه در بيغوله حتىّ اوج ترقّى رسيده و در صورتى که جهالت و نادانى
گرى و امثال آن هيچ معنى و مفهومى  شده و خرافات و موهومات و عناوين بهائى
که به تمدّن درخشان و گذشتۀ تاريخى ندارد در يک چنين وضعى در مرکز کشورى 

نهاد با تبر گردن همنوع خود را  کند باقيماندگان و اعقاب ايرانيان پاک خود افتخار مى
اى اطّلاع داشته براى تأمين جان  زنند و شهربانى محل که قبلاً از يک چنين توطئه مى
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خدمتگزاران اين کند در نتيجه يکى از مأمورين و  مأمور دولت کوچکترين اقدامى نمى
رق و مذاهب و عقايد شود که قطعاً بين فِ  آب و خاک فداى افکار پليد مشتى مى

  .توانند فرقى قائل شوند سياسى به درستى نمى
کنم که خطر عظيمى هستى و زندگى و استقلال و حقّ حاکميت ما را  من خيال مى
مسخره نظم و خبر از همه جا وقتى به عناوين  مشتى جاهل و بى .کند تهديد مى

ايمان از عدم توجّه   موقعى که يک عدّه آخوندهاى بى.آرامش مملکت را بهم زدند
توده مردم به حقايق سوء استفاده کرده و تصميم گرفتند بساط يک قرن پيش را در 
مملکت برقرار سازند، زمانى که دولت برخلاف افکار مردم در برابر اين قبيل مسائل 

لعمل و خشونت قانونى نشان نداد و خود در رواج دادن ا از خود کوچکترين عکس 
شود و مجموع اين  ها شرکت نمود آن وقت همه چيز ما دچار خطر مى نظمى اين بى

سرنوشت کشور ما را محکوم به فنا علاقگى نسبت به آب و خاک  حوادث و اين بى
                        ٦٧.نمايد و اضمحلال مى

امينى. د   
  يادداشت

ريخ عمومى يک دوره که قريب به هزار سال است به نام قرون وسطى ناميده در تا
زيستند و از مشخصات  در اين دوره اروپاييان در ظلمات جهل و نادانى مى. شود مى

. شد بزرگ اين دوره مظالم و فجايعى است که به نام دين و مذهب ارتکاب مى
کردند مقاصد   اراده مىها وقتى ها و اسقف رؤساى کشورها يا ايالات يا کشيش

ل شخصى را از پيش ببرند يا يک منظور سياسى را عملى کنند به حربۀ مذهب متوسّ 
ترين صحايف تاريخ اروپا همين مظالم و فجايعى است   تاريکترين و ننگين.شدند مى

هاى بزرگ و کوچک پيش از اين که   جنگ.شد که به نام مذهب ارتکاب مى
. داشت دى خود را نشان بدهد وجهۀ مذهبىاصورت حقيقى سياسى يا اقتص

شد و فاجعۀ  ها به نام مذهب ارتکاب مى هاى داخله کشورها و بيدادگرى خرابى
 در زمان شارل نهم پادشاه فرانسه نمونۀ فجايع مذهبى است »سنت بارتلمى«تاريخى 
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 يافته حالا اروپا مدّتى است که از آن حالت نجات. که در آغاز دورۀ رنسانس رخ داد
 »مکان« و »زمان«ترين مسائل فلسفه را که    کند که بزرگترين و مهمّ  اى را طىّ مى و دوره

 کرۀ زمين را به هم فشرده قطعات و باشد مغلوب فکر و عمل و ارادۀ خود نموده است
مسکون آن را همسايۀ ديوار به ديوار ساخته، در يک پرواز دقايق و ثوانى طوماروار 

 بر ميزان عمر فکر و عقل بشر افزوده شده است و خدا را در دل ذرّه .پيچد بهم مى
همين عملى است . آفتابيش در ميان بينى/ دل هر ذرّه را که بشکافى. کند جستجو مى

دارند و کسى چه  که فرزندان همان جهلۀ قرون وسطى براى خورد کردن اتم معمول مى
اى در شکافتن  ر افتتاح يک دورۀ تازهدا هاى بال داند شايد پرواز دادن اين بمب مى

  ذرّه باشد؟
کنيم؟ يک چيزى در همين شماره در باب واقعۀ شاهرود نوشته شده  ما چه مى

پرست و مسلمان خداشناس بخواند دلش ريش و احوالش  است که هر ايرانى وطن
نوز نماييم ه ما با همۀ تظاهرى که به تمدّن و اسلاميت و تجدّد مىشود که  پريش مى

دارد که اعمال اين مدّت يعنى از  ل مى و مدلّ کنيم در دورۀ قرون وسطى زندگى مى
دورۀ حکومت بيست سالۀ گذشته که اصرار داشتند  حتىّ بدو انقلاب مشروطيتّ و

  ايران را متجدّدترين کشورهاى شرق يا لا اقل شرق ميانه به دنيا بشناسانند طبل ميان
روح سرکش جهل و طغيان تعصّب که مخصوص به تهى بوده است و هنوز همان 

گرى يا  گرى يا بابى جهلۀ قرون وسطى بود در ما هست وگرنه به سبب بهائى
  .کرديم کشى نمى گرى و خدابازى آدم صوفى

 اين گزافه نيست و هنوز صاحب آنقدر رشد عقلى و فکرى ،اينکه گفتم خدابازى
رستان جدا ندانيم و فهم ما قاصر از ايم که خداى خويش را از خداى ديگر خداپ نشده

درک اين معنى است که اين خورشيدى که ايران را روشن نموده ساير قطعات 
ريا و دريغ روشن کرده است و اينقدر دچار مرض جهل و حمق  مسکون کره را نيز بى

بيشتر قضيه مورد . شويم چيز مى همه هستيم که ملعبۀ مقاصد بعضى آخوندهاى بى
 من کاملاً .د وقتى استشمام رايحۀ سياست هم در اين واقعه بنماييمگرد تأسف مى

اطّلاع ندارم ولى آن طورى که شرح قضيه خبر داده شده رئيس شهربانى محل 
اى در کمون  کرده چنين فاجعه بينى مى اقل پيشآمد بوده يا لا مسبوق از اين پيش
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  . است و با اين همه نخواسته يا نتوانسته جلوگيرى نمايد
من با اين هم کار ندارم ولى وقتى قضيۀ غائله عجيب مشهد را که در چند سال 

گذارم اين افراط و تفريط  رخ داد با اين واقعه برابر هم مى) ع(پيش در مشهد رضوى 
يک روز براى اينکه با مقاصد تجدّدخواهى حکومت وقت . بينم آور مى را سرسام

بندد و امروز چون  ا را به توپ و مسلسل مىزن مخالفت کردند حکومت آنه اى پير عدّه
اين ! بريم اند به نام دين و مذهب سر مى يکى يا دو تا به خلاف مسلک ما متهم شده

ع درست کرد و ما با شود به تصنّ  دارد که سير ترقّى و تکامل را نمى وقايع مدللّ مى
تى مشابه اينکه صاحب پارلمان و حکومت مشروطه و قوانين مدون و تشکيلات حکوم
باشيم و از  دنيا هستيم و با اينکه صاحب مدرسه و دبيرستان و دانشکده و دانشگاه مى
ايم ولى از  اسباب و ابزار تمدّن و تجدّد خيلى چيزها در زندگى خويش داخل کرده

کنيم و آن حکومتى که بتواند با کمال  حيث فکر و ادراک در قرون وسطىٰ زيست مى
 فکر و ادراک را آنقدر ترقّى بدهد که ما را به قرن کنونى ريا سطح اين صداقت و بى

ولى آن حکومت اين نيست که فعلاً داريم . گونه ستايش است برساند مستحق همه
هاى قرون وسطى از حيث تفکّر و تمشيت امور چندان تفاوتى  زيرا اين هم با حکومت

  هاشمى حائرى. ع                 ٦٨!ندارد
  

  تنى کيست؟نويسندۀ حقايق گف
آميزى حقايق واقعۀ شاهرود را در  که با صداقت تحسين »گفتنىحقايق «نويسندۀ 

  است که درسمينوناصر  منتشر ساخت شخصى بنام “ پ.ى”موقع خود نگاشت و با نام 
 او جدّ پدر  .واقعۀ شاهرود ستوان ژاندارمرى و از نزديک شاهد اين جنايات بوده است

 و  در ايران ماندگار شد،بود عليشاه در خدمت فتحايطاليايى فسرى سمينو اانتوان بارتلمى 
در تهران  ۱۹۱۸ سال  در دسامبر سمينوناصر .  ايشان باقى ماندداندر خان) وينمس(نام 

کوچ کرد و همانجا در سال ) اريزونا( با خانواده به امريکا ۱۹۸۳، در سال گرديدمتولد 
 ۴ در نامۀ ، دوست خانوادگى ايشان که)ناس(از خانم مونا محمودى  . وفات نمود۱۹۹۹
     . اين اطلاعات را در اختيارم گذاردند سپاسگزارم خود۲۰۱۰نوامبر 
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  شتاد و يک ضربۀ چاقو بر پيکر يک طبيبه  - ۴
  ٦٩ در کاشان دکتر برجيسقتل هولناک

  
 در بهمن ماه سليمان برجيسنام بهائى به طبيب واقعۀ کاشان و کشتن يک 

هاى  اندازى و توطئه  که با تفرقهبودانگيزانى  لکّۀ ننگين ديگرى بر دامن فتنه ۱۳۲۸
ند و با وعدۀ ثواب و بهشت  مشتى دش ميهنان خود  گوناگون موجب قتل و آزار هم
  .دشتنگما کشى  جوانان ناآگاه را به جنايت و آدم

تى خونبار قرار اين بار شهر آرام و بى هياهوى کاشان در حاشيۀ کوير صحنۀ جناي
 که همۀ مردم شهر شيفتۀ اخلاق و رفتارش بودند کارآزموده و پرتجربهگرفت و دکترى 

 و  ضربه کارد از پاى در آمد۸۰بيش از  با  در روز روشنفقط به خاطر بهائى بودن
ى آنان، أدادگاه جنائى تهران با شرکت پنج قاضى عالى مقام و با ر«چند ماه بعد 

 با دست خود و  صريحاً به ارتکاب قتل اعتراف کرده بودند و شخصاًچهار نفرى را که
 :۱۳۸۲دامغانى ( »آزادى تمام اعترافات خود را نوشته و امضاء کرده بودند تبرئه کرد

۲۱۰(.  
حاضر در الله مهرابخانى از بهائيان  به خاطر شرحى که دو هفته پس از واقعه روح

                                                 
  که »کاردآجين کردن دکتر برجيس« در تدوين اين بخش، از مقالۀ آقاى ناصر مهاجر با نام 69

از خانم . دار او هستم ، آمده بهره برده و وام۲۰۰۸، سوئد ۲۰ و ۱۹، شمارۀ مجلۀ باراندر 
هاى در حال انتشار پدرشان مرحوم موسى امانت را در  که يادداشت) صميمى(نورا امانت 
دستى در اختيارم گذاردند و از آقاى دکتر ناصر برجيس که دو مجلد نسخۀ خطى  کمال گشاده

ها و خاطرات گرانبهاى خود را براى استفاده در اين مقاله فرستادند سپاسگزارى  شتياددا
  .کنم مى
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 شهر  محمد تقى دامغانى در قاضى ى کهدسترسى به خاطراتبا صحنه نگاشته و نيز 
 هاى  و سر انجام با دسترسى به يادداشت آوردهجامۀ آلوده در آفتابکتاب خود 

در  اطلاعات جامعى از اين جنايت  اکنون موسى امانتخانوادۀ برجيس و آقاى
 هاى هاى نخست وزير و وزير دادگسترى و مندرجات روزنامه اسناد و نامه. اختيار داريم

، و نيز نشريۀ مخصوص جامعۀ بهائى ايران به نام ن زمان که حال در دسترس استآ
به  هولناکاين جنايت  از دقيقى  تصوير)۱۳۲۸،  بهمن ماه ۱۰شمارۀ ( اخبار امرى
  . کند آشنا مىهاى سازمان يافته  کشى اجراى بهائىشيوۀ  ادهد و ما را ب دست مى

 ايى که به دست آمده بود نه تنها بهائيانه با پايان حکومت رضاشاه و با آزادى
بلکه طرفداران کسروى، اعضاء حزب تودۀ ايران و نيز چنانچه در پيش گفتيم 

هاى اسلامى گوناگون به فعاليت و تبليغ آراء و افکار خود در سراسر ايران  جامعه
ا صدها بهائى از تهران و شهرهاى بزرگ راهى شهرها و دهات ديگر شدند ت. پرداختند

اين کار . وطنان خود را به اين دين بخوانند هاى محلى بهائى هم به کمک جامعه
 و براى مقابله با بهائيان به حربۀ هميشگى ور ساخت  را شعلهملاّيانآتش مخالفت 

تاريخ .  تحريک مردم ساده و خرافاتى و در تنگنا قرار دادن بهائيان پرداختنديعنى
 ايشان و  آزارانون تنها پاسخ به تبليغات بهائيدهد که در قاموس روحاني نشان مى

به تشکيل « در کاشان که اين واقعه رخ داد . استهاى خونبار آفريدن فاجعه
هايى مثل سازمان فدائيان اسلام، انجمن تبليغات اسلامى و هيات دعاة  انجمن

ها جلوگيرى از پيشرفت بهائيت و قلع و قمع  اسلامى پرداختند که هدف همۀ آن
زمان آخوندها و پيشوايان مذهبى از بالاى  هم). ۹۰ :۱۳۷۵برجيس ( »ائيان بودبه

 ملاّيانيکى از اين . شوراندند کردند و مى منابر مردم را عليه بهائيان تحريک مى
به از قم براى حادثه سازى   وشتکه در منطقه سابقه دابود  آخوندى به نام تربتى

اللسان و در ايقاد آتش فتنه و  ن، وقيح مفتّ خوندىآ«مهرابخانى او را . دش کاشان اعزام 
 دريده دهان و در روشن ساختن آتش فتنه و فساد فتنه انگيز، [» العنانىفساد راخ

بات مذهبى دامن زده و به تعصّ بارها در کاشان و آران « که داند مى] عنان گسيخته
 »ميان گريخته است از موفقيت اقدامات خود و بعد از اطمينان به ها بر افروخته آتش

  .)۲۰ :۱۳۲۸مهرابخانى(
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تربتى از بالاى منبر و به کمک بلندگوهاى قوى که بيشتر شهر را زير پوشش داشت 
 اخلاقشان .گذارد نسبت به بهائيان ى و کينه توزيى زشتگوبه طور روشن و صريح بناى

 و ىياناآنچه در تورا فاسد خواند، خونشان را حلال دانست و باز به قول مهرابخانى 
کمر در زير بار خرافات   قوم چشم بسته و]فريب [در اغواء«قدرت خود داشت 

   . )۲۰ :۱۳۲۸مهرابخانى ( » ننمودىکوتاهشکسته 
اى به  نامه) داشتبرجيس سليمان که رياستش را دکتر (محفل روحانى کاشان 

رئيس شهربانى سرهنگ فاطمى نگاشت و در آن عواقب خطرناکى که اين 
الله مهرابخانى که  خود عضو  روح. ا براى جامعۀ بهائى داشت شرح داده سخنرانى

 او را متوجه مور شد نامه را به دست رئيس شهربانى بدهد و شخصاًأمحفل بود م
 پاسخ رئيس شهربانى همان بود که بارها گفته  .مسئوليت سنگينى که داشت بنمايد

از اين  [ بعدىساعت« :نويسد مهرابخانى مى .» نخواهد شدىمطمئن باشيد طور« :بود
 عهج مرابهائيان از ى به مغازه يک به نام على نراقىى شهربانى رئيس آگاه]ملاقات

ما نمايند  ى مراجعه مى جهت به شهربانىدارد که بهائيان  ب ىنموده اظهار م
 :۱۳۲۸مهرابخانى ( » کنيم خود ممنوعىمردم را از انجام شعائر مذهبتوانيم  نمى
۲۰( .  

 به رئيس کل  رابهائيان ايران  ملىّ نامۀ محفل روحانىبرجيس متن کاملناصر 
در ) ۱۷/۱۱/۱۳۲۸، مورخ ۹۴۲۰نمره (کند  نقل مىشهربانى کشور سرلشکر زاهدى 

ارد متعدد همدستى سرگرد فاطمى و على نراقى با فعالين مسلمان ذکر اين نامه مو
ديت با بهائيان تشويق و او را به على نراقى تربتى مزبور را به ض«شده و آمده است که 

 :۱۳۷۵برجيس ( »کرده است مساعدت و همراهى مامورين شهربانى اميدوار مى
۱۶۹(.   

. گيرند  و چند ملاّى ديگر نيز دنبال کار او را مىيابد هاى تربتى ادامه مى فعاليت
 ، عصبيت و غيرت مسلمانى با برافروختن»انجمن تبليغات اسلامى«سرانجام وى در 

 سازمان »ت دعاة اسلامىئهي«اى به نام  مارى از اعضاء آن انجمن را در دستهش
 شهراين اقدامات در  ٧٠. وارد عمل شوند»منحرفين و مشرکين«دهد تا عليه  مى
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اى   مردم احتمال وقوع حادثه.آورد مى بزرگى بوجود هيجان  کاشانخاموشى مثل
  .شود مىها  اى بر سر زبان عهاحتمال قتل دکتر برجيس شاي حتىّ هند ود ناگوار مى
خاندانى بهائى به در .] م۱۸۹۸. [ ش۱۲۷۶ سال در ٧١برجيسسليمان  دکتر 
مورد احترام و « پدر او حکيم يعقوب . پزشکى حرفۀ نياکان اين خاندان بود.دنيا آمد

زمانى به معالجه حاکم زنجان پرداخت و بر اثر ابراز ...اعتماد قاطبۀ اهالى کاشان بود
در پشت  .»الحکما مفتخر و معروف به حکيم شمس گرديد  به لقب شمسلياقت

من اين کتاب را سى و دو مرتبه از «: کتاب قانون ابوعلى سينا متعلق به خود نوشته بود
 »و مداواهاى مندرج در آن را از حفظ دارم ام و الان تمام امراض اول تا آخر خوانده

  .) ۷۰۳: ۱۳۵۴؛ فاضل مازندرانى۳۹۶ امانت(
 »وحدت بشر«دوران دبستان را در مدرسۀ بهائيان کاشان به نام سليمان برجيس  

نزد اطبا در مريضخانه دولتى و «.  راهى طهران شد سالگى۱۹در سن گذراند، 
مريضخانه صحت بهائيان خدمت و تحصيل و عمل نمود پس به کاشان برگشته در 

 »گرديد...تاثير معالجاتمحکمه پدر به معاونت و معالجات پرداخت و مشهور به 
موسى امانت که ساکن کاشان و از بيماران دکتر ). ۷۰۳ :۱۳۵۴ فاضل مازندرانى(

علاوه بر کار آموزى در « :نويسد هاى خود مى برجيس بوده در يادداشت
 »الذکر در مدرسۀ دارالفنون نيز به تکميل تحصيل پرداخت هاى فوق بيمارستان

   .)۴۰۰ امانت(
. بهدارى کاشان استخدام شد و عصرها مطب خود را داشتدر دکتر برجيس 

 معالجه فقرا را مجاناً. رفتار و اخلاق انسانى او بزودى او را محبوب مردم شهر ساخت
ه اين امر مورد تاييد مجلّ  ٧٢.پرداخت کرد و اغلب پول داروى ايشان را نيز مى مى

                                                 
  .اى عربى و به معناى ستارۀ مشترى است  برجيس کلمه71
 چنين »چهل سال بعد از شهادت دکتر برجيس«مهرابخانى در مقالۀ ديگرى با عنوان  ٧٢
مقدارى . دانستند تنها طبيب شهر بود که مردم او را به حقيقت ملجاء و پناه خود مى: ويسدن مى

شد که به مطب او بدون پرداخت حق ويزيت  از وقت روزانه او صرف ديدار مريضان فقيرى مى
افتاد که  رفت و بسيار اتفاق مى آمدند و اگر ملازم بستر بودند خود دکتر به ملاقاتشان مى مى

 ملاقات و نسخه دادن به نوعى که کسى ملتفت نشود وجهى زير متکاى مريض بعد از
روزى بنده به منزل او که قسمتى از آن به مطبش اختصاص داشت رفتم و چون آخر . نهاد مى
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 آن شهرستان به روى همين اصل در«نويسد  فردوسى نيز هست که بر آن اساس مى
 بر نکوکارى و نيکنامى او همگان ٧٣.»...نامى معروف و مورد احترام همگان بود نيک

قاضى کاشان  ، از جمله محمد تقى دامغانىيک زبانند – جز متعصّبين شيعى –
که با اولين ] بود[ه دکتر برجيس يک پزشک سرشناس و محبوب عامّ «: نويسد مى

ون توجه به دورى و نزديکى راه بدون مطالبۀ داشت و بد اطلاع کيفش را بر مى
   .)۲۰۷ :۱۳۸۲دامغانى ( »شد القدم براى عيادت بيماران روانه مى حق

 محفل روحانى  يتها به عضو سال، فعّال بودکاشان وى در تشکيلات بهائى 
کاشان که نهادى محلى براى ادارۀ امور بهائيان آن شهر بود برگزيده شد و به رياست 

 انجمن شور«از سوى بهائيان کاشان به نمايندگى آنان در چندين بار نيز . آن رسيد
مهرابخانى . شد شرکت جست تشکيل مىدر تهران  که سالى يکبار »بهائيان ايران ملىّ

از معلومات عميق اسلامى او و آشنائى فراوانش با آيات قرآنى و احاديث اسلامى نام 
بيان  تناسب آنها را به جويندگان حقيقت باگفتگوهايش در«دکتر برجيس برد که  مى
بى ربط با « اين امر به قول ناصر مهاجر، ).۱۷ :۱۹۹۰مهرابخانى ( »کرد مى

 .)۲۱ :۲۰۰۸مهاجر  (»]نبود[بخش ديانت بهائى در ايران هاى تبليغ اثر  نيازمندى
ا با درستى آئين خود ر معمولاً بهائيان ايران ميهنانشان  دينى با همدر گفتگوهاى زيرا 

  .کردند ارائۀ دلايلى از قرآن و احاديث و يا انجيل و تورات ثابت مى
هاى بهائيان  درخت باغ. آزار بهائيان از دهات و قصبات اطراف کاشان آغاز شد

زدند و با  ها را آتش مى دزديدند، خرمن بريدند، گوسفندهاى آنان را مى را شبانه مى
 هر چند روز يکبار مردمى که زندگانى .دساختن غصب باغ و خانه آنان را آواره مى

   .آوردند خود را از دست داده بودند براى شکايت و پناهجويى به کاشان رو مى
  )۹۰ :۱۳۷۵برجيس (

                                                                                                           
در اطاق باز شد و دکتر آخرين مريض . وقت بود در اطاق انتظار براى اتمام کار او منتظر ماندم

ديدم شخص مريض رو به دکتر کرده . رفتن به خارج هدايت کردرا به اطاق انتظار براى 
دهد عذر بخواهد ولى دکتر متوجه وجود بنده در  خواست از او تشکر کند و از اينکه پول نمى

اطاق شده بود سخن او را بريده و با عجله او را بيرون برد و نگذاشت که او در حضور شخص 
  ).۱۷: ۱۹۹۰مهرابخانى ( ديگرى مطلب بى پولى خود را اظهار دارد
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آخوندى به نام . حمله را متوجه دکتر برجيس کردند نيش ملاّيانسرانجام 
ب و تعصّ و دربالاى منبر صريحا مردم م«کرد  زاده مرتبا به کاشان سفر مى خالصى
باور را براى ريختن به منازل و دکاکين بهائيان و غارت و قتل آنان و سوزاندن  خوش

نمود و اين قبيل اعمال را براى مسلمين ثوابى عظيم  درب منازل ايشان تشويق مى
دکتر برجيس را که رئيس : در موقعى در بالاى منبر گفت حتىّ دانست و مى
 بکشيد او کافر است و خدانشناس است، او بابى هاست از مطب بيرون بياوريد و بابى

  :نويسد زاده مى رسول جعفريان دربارۀ خالصى. )۹۱ :۱۳۷۵برجيس ( »نجس است
شيخ محمد خالصى زاده فرزند آيت الله محمد مهدى خالصى افزون بر 

در شهر کاشان به ...  داشتتحصيل علوم دينى، شور کارهاى سياسى در سر
وى تعداد . وان دست زد و مدارس علميه را احيا کردهاى مذهبى فرا فعاليت

ل کرد و وارد فعاليت زيادى از نسل جوان را که شيفته مذهب بودند متشکّ 
ب جوانى بودند که در جريان برخى از اينان طلاّ .  سياسى کرد–هاى دينى 

  ٧٤.ال داشتندفعاليت فدائيان اسلام و مبارزه عليه بهائيان شرکت فعّ 
  )۱۱۶:  ۱۳۸۵ جعفريان(

در آن زمان « .تر شد  دکتر برجيس سختيان مخصوصاًبا چنين تحريکاتى وضع بهائ
معمولا اطباء با الاغ يا و در کاشان اتوموبيل يا درشکه براى رفت و آمد وجود نداشت 

بين هرگاه دکتر برجيس را بر اسب سوار متعصّ . رفتند اسب به عيادت بيمار مى
کردند و يا به  نبايد سوار بر اسب شود او را مسخره مىديدند به عنوان اينکه بابى  مى

وقتى سرانجام اسب را شبانه در طويلۀ منزل دکتر کشتند و . نمودند او سنگ پرتاب مى
از آن پس دکتر برجيس . آن اسب را نيز از بين بردندپس از چندى اسبى ديگر خريد 

 :۱۳۷۵برجيس ( »رفت از اسب سوارى منصرف شد و پياده به عيادت بيماران مى
کردند و  منع مراجعه به مطب دکتر برجيس را از طبقات مردم سپس آخوندها . )۹۱
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 در شهر يزد از منبر مساجد مردم را عليه ۱۳۲۷و در سال ) نگاه کنيد به فصل چهارم(داشت 
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  .بود
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 اناًخواستند مج جز نفوسى که مى]...زد[مۀ شديدى به کار طبابتش لط«اين کار 
 »آمد ولى او ابداً توجّه به اين امور نداشت معالجه شوند کمتر کسى به مطبشّ مى

  .)۷ :۱۳۲۸ مهرابخانى (
چنانچه او را از «نمودند  تصور مىنقشۀ قتل او را کشيدند زيرا پس از اين مقدمات 

لهذا . ميان بردارند محفل بهائيان منحل و پيشرفت امر در آن شهر متوقف خواهد شد
  .)۴۰۲ امانت( »]شدند[پيمان  هم] براى اين کار[يى  عده

هايى را ضرورى  ط احتياشايعۀ تبانى قتل دکتر برجيسهاى تربتى و  فعاليت
 آنطور که مهرابخانى  ونمود متوجه کردند به خطرى که تهديدش مى او را .کرد مى

خواستند که شب پس از پايان جلسه او را تا منزل   اعضاى محفل روحانى مىنگاشته،
 آنان را اطمينان »خنده و شوخى و صفا و محبت«لى او همواره با  و.همراهى کنند

 روزى  .»خواهد سيد، طورى نخواهد شد، شهادت لياقت مىنتر«گفت  داد و مى مى
م شهر مرا ديده و گفته دکتر بيا و ديروز فلان عالِ «: در ميان جمعى از بهائيان گفت

ام قبل از بهائى بودن  دانى، من و خانواده مى : به او گفتم. دست از اين دين بردار
حال من به وسيلۀ . ا بودايم و کار ما در خلوت فحش و لعنت به شماه يهودى بوده

ام و اگر از بهائيت برگردم  ايمان به ديانت بهائى پى به حقانيت رسول عربى برده
 ادامه سپس ...مسلماً يهودى خواهم شد و دوباره همان آش و همان کاسه خواهد بود

دانيد چه جوابى به من داد؟ گفت ترجيح دارد برگشته يهودى شوى تا  مى : ...داد
  )۱۷ :۱۹۹۰مهرابخانى (            .»ىبهائى بمان

 عاملين اين قتل انتخاب  سرانجام و آماده گشتن زمينه،با تبليغات شديد تربتى
 تهمکارى و مساعد«پشتگرم به چهاردهم بهمن ماه جمعه شب   وندوش مى

 زاده از عاملين اصلى قتل خانۀ رسول در )۴۰۲ امانت (»هاى انتظامى شهر دستگاه
بر اساس اظهارات احمد امامى يکى  .نمايند مىل راى اين قتل تفأّ با قرآن ب گردآمده

هيئت « اين بوده که دکتر برجيس را در منزل شيخ باقر نامى کهبر قرار از قاتلين اصلى 
او را وادار به توبه نمايند و چنانچه توبه بکشانند  دعاة اسلامى در آنجا جمع بودند

   .» بياندازندحفر کرده بودند روبروى آن منزلدر ى که نکرد او را بکشند و در چاه
  )۴۰۲ امانت(



 

١٨٠  

دو تن از صبح  ۱۰ حدود ساعت جمعهروز 
سّلى و على نقى پور وهاى عباس ت با نامايشان 

در اطاق انتظار . روند به مطب دکتر برجيس مى
مانند  اما آنان منتظر نمى اند قريب ده تن نشسته

نمايند که  و با زارى و التماس از دکتر تقاضا مى
ه حالش وخيم است  کزنىپيربراى معالجۀ 
 نجات ربه تصوّ  دکتر برجيس. همراه آنان برود

 پس از ردبيمارى که سخت نياز به کمک دا
عذر خواهى از بيمارانى که در اطاق انتظار 

 در هواى سرد  به همراهى دو جوان بودندنشسته
 رهَ لِ کوى کِ مقصد ايشان . افتد مىبه راه  برفى
  .)۹۱ :۱۳۷۵برجيس ( »از محلات متروک و کم رفت و آمد شهر« ،است

 .کنند  توقف مىهخوانى برپا بود  که در آنجا بساط روضهء شيخ باقر در برابر خانه
دکتر برجيس از شوند و  و چند تن ديگر جلوى آنان پديدار مىزاده  محمد رسول

 با شجاعت کردهکه خطر را احساس وى . خوانى شود خواهند وارد مجلس روضه مى
 :۱۳۷۵برجيس  (گيرد  راه بازگشت پيش مىتمام بدون آنکه به حرفشان اعتنا کند

جانش افتاده و  به ٧٥» و سنگ و چاقوبا مشت و لگد« گيرند و او را دور مى آنان .)۹۱
ضربات جانفرسا   بدنبالش دويده سپس. کنند پرتاب مىکه درش باز بوده  اى در خانه

اى که سه متر با کف حياط فاصله داشته به پائين   بعد او را از طبقهآورند بر او وارد مى
در اين موقع محمد . ريزند به اين نيز اکتفا نکرده دوباره بر سرش مى. نمايند پرتاب مى

 شريان گردن نشيند  روى جسد نيمه جان دکتر برجيس مىرسول زاده کاردى در آورده
 پس از آن که قاتلين .دبرّ  مى با قساوت  و رگهاى شريان دو دست راه کرداو را قطع

با دست . کنند مى شرحه شرحه  ضربات کاردبابدن نيمه جان دکتر برجيس را همگى 
رسول زاده که  ٧٦.)۵ :۱۳۲۸ مهرابخانى  (دشون مىو روى خونين از محل خارج 

                                                 
  ). ۱۴: ۲۰۰۸مهاجر (، در اينجا نقل از ۱۳۲۸ بهمن ۱۶ اطلاعات، يکشنبه 75
نويسد صاحبخانه آن منزل  مى) Bahá'í World, 1950-1954: 685( کتاب عالم بهائى 76
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 دکتر سليمان برجيس
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نشيند و دستهاى  اى مى  در پياده روى کنار خانه لحظهاست گلوى دکتر را بريده
   ٧٧.شويد  را با برفى که بر زمين نشسته مىخونينش
الله بنيادى  ها بعد احمد امامى يکى از قاتلين اصلى در گفتگو با عنايت سال
 افتخار قتل دکتر برجيس را چنين به گردن  بدون آن که بداند او بهائى استمازگانى

 کشتن يى نداشتند و بى جهت افتخار ندهرسول زاده و ديگران اسلحه بُرّ «: گيرد مى
اند چون او جز يک گَزلَکِ کُند و نازک سلاح  دکتر برجيس را به رسول زاده داده

ولى در دست من يک خنجر . ديگرى نداشت که پس از چند ضربه کج و بى ثمر شد
هاى موثرّ که منجر به قتل گرديد از طرف من با همين اسلحه  شيرخان بود و تمام ضربه

 با همان شيرخان رگ گردن را زدم که ناگهان خون بود و بالاخره گردنش را گرفتم و
هاى موجود پاک کردم و  بعد دستهايم را با برف. مانند فوّاره به دست و لباسم ريخت

  .)۱۵۲ :۱۳۷۵برجيس ؛ ۴۰۴ امانت (»..آمديم بيرون
 .»کنند لااله الالله گويان صحنه را ترک مى«پس از انجام اين جنايت قاتلين 

افتند و   راه مىاو هم به دنبال آنانکمردم بيکار و کنج .)۲۹۶، ۱۳۸۰: کرباسچى(
زنند  اى از بازار فرياد مى قاتلين در هر راسته. پيمايند اکبر گويان سراسر بازار را مى الله

هاى  شمارى از کسبه دکان .٧٨»ما يک بهائى را کشتيم، ما يک نفر قاتل را کشتيم«
جمعيت تا مقابل  .)۲۰۷ :۱۳۸۲مغانى دا (افتند خود را بسته دنبال دسته راه مى

چند صد نفر « هدف آن بوده  که ىبه نظر مهرابخان. آيند شهربانى با آدمکشان مى
 آن ىول...  کرده و در نتيجه خون آن جان پاک را هدر نمايندىخود را قاتل معرف

و ( نزديکى  [تقرّب] ىبا رسيدن جلوى شهربان[اسلام دوستان و عهد بستگان 
 را جائز نديده و بالنتيجه همان هشت نفر تحويل زندان )]با قاتلينبستگى  هم
قاتلين در ادارۀ شهربانى به افسر کشيک اعتراف . )۵ : ۱۳۲۸ مهرابخانى( »گردند  ىم

ه بهائيت کاشان را به به تکليف شرعى خود عمل کرده و رئيس فرقۀ ضالّ «کنند که  مى

                                                                                                           
 دويد و از آنجا از کوشش زياد کرد که وساطت کند اما قاتلين توجهى نکردند سپس به بام

  .مردم کمک خواست
  .پيش گفته  Bahá'í World فردوسى، پيش گفته؛ 77
  . مجلۀ فردوسى، نقل از باران پيش گفته78
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کشانى که هنوز چاقو در دست  ها به آدم سبانافسر شهربانى و پا. اند ديار عدم فرستاده
پس از . نگرند هاى خون بر دست و لباس هاج و واج و هراسيده مى دارند و لکه

کنند و او شمارى از  ها را به اطاق سرهنگ فاطمى هدايت مى اندک زمانى آن
دارد و شمارى ديگر را به محل  مورانش را نزد رئيس دادگسترى شهر اعزام مىأم

 جنايت که چند هزار نفرى در آنجا گرد آمده و رفت و آمد را مشکل ساخته ارتکاب
  . )۱۴ :۲۰۰۸مهاجر ( »بودند

 به هنگام اين  شهرقاضى.) ش.  ھ ۱۳۰۴ -۱۳۷۷(محمد تقى دامغانى 
چهل و پنج سال . هاى اطراف کاشان مشغول شکار بود آدمکشى هولناک در بيابان
  :نويسد  مىپس از آن فاجعۀ هولناک

بگويم که ... همين قدر کافى است... تاريخ وقوع آن به درستى يادم نيست ... 
... يک روز جمعه، با هواى ملايم و مطبوع.  بوده است۱۳۲۹در پاييز سال 

آيند و با حرکت  مى...  که دو تا پاسبان]م[از دور متوجه شد. حوالى ظهر بود
جناب قاضى ... کنند متوجه خود ] مرا[خواهند  سر و دست و داد و هوار مى

جناب رئيس . اند در شهر نه بازپرس است و نه دادستان دکتر برجيس را کشته
اند که در غياب آنان، تنها قاضى صالح براى رسيدگى به  دادگسترى فرموده

  .اين واقعه شما هستيد
  اند؛ از قاتلين کسى هم دستگير شده است؟  چه کسانى او را کشته-
خودشان را . چهار نفر هستند. دائيان اسلام هستند بله جناب قاضى، از ف-

اند و منتظرند که شما بيائيد و  اند و الان در شهربانى نشسته معرفى کرده
جنازه دکتر برجيس هم در همان محل وقوع قتل . تحقيقات را شروع بفرمائيد

  . استنپزشک قانونى هم منتظر شما براى صدور اجازۀ دف. افتاده است
سردستۀ قاتلان . نيم ساعت گذشت به شهربانى رسيديم. وتاه بودفاصله ک... 

 ٧٩نام مردى که در بازار به شغل رنگ و خامه فروشى] رسول زاده[رسولى 
ه همراه سه تن از  باى باريک و ريشى خضاب بسته با چانه اشتغال داشت

                                                 
  .گويند و خامه به تار قالى رنگ به پود مى.  رنگ و خامه دو اصطلاح قالى بافى است79
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دستانش سه تا جوان که تازه ريش درآورده بودند و موهاى نرم به صورت  هم
داد در اتاق رئيس شهربانى آرام و خونسرد نشسته بودند  ها اندک سايه مى آن

نى، شهربا رئيس. فرستادند خواندند يا صلوات مى و زير لب آهسته دعا مى
ها، چند تا مامور آگاهى، همه هاج و واج و برخى  معاون او، پاسبان

 و هراس شهربانى را يک غم. پريده، اينجا و آنجا بى صدا نشسته بودند رنگ
ها بدون هيچ  آن. ]م[شروع کرد... تحقيقات از متهمان را... فرا گرفته بود 

ها  هر يک از آن.  به ارتکاب قتل اعتراف کردندتکلفّ و ترديدى صريحاً
عى بود که اولين ضربه را او نزده بلکه هر چهار نفر الله اکبر گويان با هم مدّ 

کنند  که به اين قتل جنبۀ  کوشش مىمعلوم بود که دقيقا . اند ضربه وارد کرده
] م[ها پرسيد از آن... ها آموزش داده شده بود  در اين کار به آن. لوث بدهند

ها يک زبان گفتند که او ملحد   آن؟که به چه علت دکتر برجيس را کشتيد
. کرده است بوده و براى آن که مسلمانان را از راه به در ببرد کوشش مى

 خيرّ و انسان دوست پزشکى حاذق و ضعيف پرست مردى] او[که ] م[گفت
داده است او  ها را براى گمراه کردن مسلمانان انجام مى گفتند همۀ اين. بوده
خواسته در جامعۀ مسلمانان تخم نفاق بکارد او مردم را براى ورود به فرقۀ  مى

 ، شرعاًاعلم علماى زمان و گفتند که بر حسب فتواى ،کرده بهائيت تبليغ مى
مکلفّ به اجراى حکم قتل اين شخص بوده و وظيفۀ شرعى خود را انجام 

اقرار .. .بردند اما به تصريح نامى از صادر کنندگان حکم قتل نمى. ايم داده
زارش پزشک قانونى و وجود چاقوهاى  جسد، گهمان، معاينۀصريح متّ 

ار نفر قرار بازداشت هر چه... گذاشت  آلود جاى هيچگونه ترديدى نمى خون
     ٨٠ ].م[را صادر کرد

                                                 
 از اشتباهات زنده ، به تصحيح برخى)۱۲: ۲۰۰۸مهاجر ( با نقل اين بخش، ناصر مهاجر 80

و در [از جمله اين که قتل در ماه بهمن صورت گرفته و نه فصل پائيز، . ياد دامغانى پرداخته
ديگر، نام قاتلى که رگهاى دکتر برجيس را گشود رسول زاده است ]. ۱۳۲۹ و نه ۱۳۲۸سال 

ان آورده نيز به وابستگى قاتلين به گروه فدائيان اسلام که دامغانى به نقل از پاسبان. نه رسولى
اى پس از انقلاب سعى  قول مهاجر سهو قلم است، گرچه گروهى مثل على دوانى در اعلاميه

، مرکز اسناد نهضت روحانيون ايرانعلى دوانى، . (اند اين امر را واقعيتى جلوه دهند نموده
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  )۲۰۶-۸ :۱۳۸۲دامغانى (
 و چند صد نفر در جلوى شهربانى اجتماع آورد مىبازداشت قاتلان شهر را به هيجان 
کشمکش ميان ماموران شهربانى با حاميان .  دارندکرده قصد بيرون بردن قاتلين را

پيک « با  شهربانى مامورانسرانجام. انجامد کُشان تا پاسى از شب به طول مى آدم
 :۲۰۰۸مهاجر  (هايشان کند د جمعيت را پراکنده و راهى خانهنشو  موفق مى»نگهبانى

گزارش او حاکى است . فرستد قاضى شهر پزشک قانونى را به محل قتل مى. ٨١)۱۵
  . ضربه چاقو از پاى در آمده است۸۱که دکتر برجيس با 

طراب ضدر اعۀ ناگوار شده که دستخوش اين فاجکاشان از آن سو جامعۀ بهائى 
به  سرآغاز هجوم تاريخ نشان داده که کشتن يک فرد بهائى در يک شهر .افتد مى

هاى  بين خوند که متعصّ رنبيم دا. ترى است تاراج وسيعو قتل و جامعۀ بهائيان 
با قلوب «بهائيان از زن و مرد در منزل دکتر برجيس اجتماع کرده  .بيشترى بريزند
 » ماندند تا از پس پردۀ قضا چه برون آيد و کار به کجا انجامدمضطربه منتظر

   .)۵ :۱۳۲۸مهرابخانى (
ب  مردم متعصّ صدجسد دکتر برجيس در محل قتل افتاده و به خاطر حضور چند 

دهند کسى را ياراى رفتن و برداشتن جسد  اکبر سر مى که آنجا گرد آمده و فرياد الله
  مراجعه نموده اظهار کردند که احبابىرف شهربانبعد از ظهر آن روز از ط« .نيست

ر حدوث واقعات تصوّ ...  بود ىن کار امر محالي اىول.  آمده نعش را ببرند]بهائيان[
                                                                                                           

چنين اشاره دارد به اشتباه  مهاجر هم). ۵۵۵-۶، صص ۱۳۷۷انقلاب اسلامى، چاپ دوم، 
به نظر . الله غروى ساکن کاشان فتواى اين قتل را داده يگر على دوانى از جمله اينکه آيتد

-۱۳۵۷(الله غروى  الله بروجردى بود و نه آيت  آيتاعلم علماى زمانمهاجر در آن زمان 
که جايگاه بلندى در جامعۀ روحانيت شيعى آن زمان نداشت و در شهر خاموشى مثل ) ۱۲۷۵

  . کرد کاشان زندگى مى
زاده در کاشان که  با آوردن نظريات ناصر مهاجر بايد بيافزائيم که دو سال اقامت خالصى

داند از  مسلماً با فدائيان اسلام ارتباط داشت و تصريح على دوانى که خود آخوند است و مى
فتواى . گذارد کند ترديدى در ارتباط قاتلين با فدائيان اسلام باقى نمى چه صحبت مى

 بهائيان را براى دادن مجوّزى به فدائيان اسلام معمولا آخوندهاى درجه دو و سه هاى قتل
  . کردند و نه مراجع بزرگ دينى صادر مى

  . بهمن۱۷ و دوشنبه ۱۶ با استناد به روزنامۀ اطلاعات يکشنبه 81
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رفت لذا برداشتن نعش به ورود  ىگرى ميد] حوادث خطرناکاتفاق [مدهشۀ 
ب  از شىمقدار... ند موکول شديايهران بت همان شب از ىستيد که بايبستگان شه

 پاسبان و نگاهبان به محل اجتماع احباب ى با جمعىشهربان گذشته چند تن افسر
 بعد از  دهبالاخره ساعت.  هر گونه مساعدت ابراز داشتندىحضور خود را برا...آمده 

رفت و [اب ي ذهاب و ا ازىها خال  که چشمان فتنه به خواب و کوچهىظهر در حال
باب به محل حادثه رفته جسد را به کمال اح] مردان[اى از رجال  بود عدّه] آمد
 اطراف آن ى و شهربانىادى افراد نگاهباني که چند تن افسر و عده زىل در حاليتجل

که فاصله نسبتاً ] بهائيان محل خاکسپارى[د يرا احاطه نموده بودند به گلستان جاو
ب در کنار آن ي عجىآن شب را احباب در آنجا با وضع. اد داشت نقل کردنديز
صبح شنبه که برادران ارجمند و فرزندان برومند . بسر بردند... ]پاک[ر کل مطهّ يه

اقوت سرخ فام در مقام يحضرتش ورود نمودند جسد در حدود ظهر دفن شده و آن 
 که بدن لخت برادر ىبرادر ارجمندش در موقع دفن جنازه در حال.. .افتيخود آرام 

ر خود بعد  در ضمن نطق موثّ ،ه نموده بودندا آن را احاطدر مقابلش قرار داشت و احبّ 
 دعا کنند و عاملين اين قتلاز تشکر از زحمت احباب از آنها تمنا نمود که دربارۀ 

ن موقع خبر ي هم...ت آرزو کننديبراى آنها عقاب و عذاب  نطلبند بلکه رحمت و هدا
از ... هستندىآوردند که مردم شهر بازار را بسته و در صدد غوغا و هجوم به شهربان

س يان رئي زندانىقرارى که معلوم شد بعد از بستن بازار و ازدحام مردم جهت خلاص
 ىول.  نتوانم بودىريدار جلوگ ز اظهار عجز نموده و گفته بود که من عهدهي نىشهربان
 ىن اظهار عجز سرزنش نموده و آمادگيشان را بدين موقع دادستان محترم ايدر ا
کمک و واسطۀ  [هيني تامىادت قوايمردم به ق] اکت کردنس[ اسکات ىش را برايخو

 دخالت کرده و با کمک افراد ىبالاخره شهربان.  ظاهر ساخته]نيروهاى امنيتى
ز ين] بهائيان[ر مردم متفرق شدند و احباب ي کردن چند تى و خالى و شهربانىنگاهبان
 :۱۳۲۸مهرابخانى ( »ندرون آمده به منازل خود رفتيب] ديگلستان جاو[ج از باغ يبه تدر

۵(.  
اهالى «گزارش خبرنگار اطلاعات نيز از ناآرامى شهر در اين روزها و اينکه 

اهالى را به «بان شيعى متعصّ . گويد  بودند سخن مى»العاده نگران و بلاتکليف فوق
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داشتند و نيروهاى اضافى پليس و  ىماجبار به تعطيل و بستن بازار و ادارات وا 
براى تقويت شهربانى کاشان به آن شهر اعزام شده بودند با خالى کردن ژاندارمرى که 
   .٨٢)۱۵ :۲۰۰۸مهاجر ( » کوشيدند مردم را متفرق سازند تير به هوا مى
  : نويسد مىدامغانى 

مايت از رسولى حفردا در شهر زمزمه برخاست که بازاريان در صدد هستند به 
را ببندند و دست به اعتصاب بزنند دستان او بازار  و سه تن از هم] رسول زاده[

ييد أالله غروى يکى از مجتهدان بزرگ کاشان آنان را ت و در اين عمل آيت
خواهند به دادگسترى هجوم بياورند و  اى مى عدّهخبر دادند ... و نيز ... کند مى

مختصر زهر چشمى از آن قاضى خيره سر که اين چهار تن مؤمن مسلمان که 
   . اند بازداشت کرده بگيرند ردهحکم الهى را اجرا ک

  وکيلدر حياط دادگسترى به يکچشمش دهد که چگونه  دامغانى شرح مى
از اتاقش بيرون . افتد بود مىالله غروى مجتهد بزرگ شهر  که باجناق آيتدادگسترى 

  :گويد کند و به او مى آيد، آن شخص را صدا مى مى
گوئى   ميرزا به ايشان مىاز قول اين، روى خدمت حضرت آيت الله غروى مى

را مسئول و  اگر دادگسترى مورد تعرّض قرار گيرد من ت،که اگر شهر شلوغ شود
تر از آن  نه از آن حضرت و نه از بزرگ. شناخته و بازداشت خواهم کرد

حدّ اعلى اين است که مرا از اين شهر . ترسم حضرت نه حتا از خدا مى
، از اين بيغولۀ  شهر بى دوست از اين شهر بى حاصل، از اين،خاموشان

اى نه اسباب و  نه زنى دارم و نه بچه.  منتقل خواهند کردسالوسان و رياکاران
بهتر است که من از اين شهر منتقل شوم که هر جا ... اى و نه تعلق ديگرى اثاثيه

الله  اما يک هفته بازداشت براى حضرت آيت. طالب رفتن از اين شهر هستم
آن  .تو برو و اين پيغام مرا به ايشان برسان. شود تمام مىغروى خيلى گران 

الله  سلام و دعاى حضرت آيت...  رفت و يک ساعتى بعد برگشت ...ارهچبي
 در اين جريانات دخالتى ندارند و رسولى هديه آورد و اين که ايشان ابداً... را 

                                                 
  . بهمن۱۷ و دوشنبه ۱۶عات يکشنبه  به نقل از اطلا82
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د و شون دستانش و طرفدارانش از جاى ديگرى حمايت مى و هم] رسول زاده[
فرموده بودند اگر . فتواى قتل دکتر برجيس را کس ديگرى داده است

دانند چند روزى از شهر  مصلحت مى] يعنى محمد تقى دامغانى...[فلانى 
   .)۲۱۰ :۱۳۸۲دامغانى ( ها از آسياب افتاد  چنين شد و آبـخارج شوند
 عادى است و امروز خبر رسيد که وضع شهر...«: نويسد  بهمن مى۱۷کيهان روز دوشنبه 

کليۀّ دکاکين باز است و کسبه به کار خود ادامه . امنيت کامل برقرار گرديده است
 .)۱۷ :۲۰۰۸مهاجر ( » دهند مى

کند که چگونه دو روزنامه خبرى مهم پايتخت اين قتل   مهاجر تعجب مىناصر
ه هاى کاشان را بى اهميت تلقى کرده و آن را با حروف ريز در صفح مهم و ناآرامى

ناچيز انگاشتن کشتار بهائيان براى جامعۀ بهائى  .اند آورده! آخر در ستون حوادث
تجربه شده بود و تعجبى بر  سپردن روشى و آن را به باد فراموشىتوسط جرايد 

  .نيانگيخت
دهد و کيهان نسبت به  اطلاعات از بازداشت هشت تن در واقعۀ قتل خبر مى

هيچ يک از دو روزنامه به جنبۀ . کند تيار مىشمار قاتلين بازداشت شده سکوت اخ
کنند و بيش و کم قتل را جنايتى عادى  بهائى ستيزى قتل دکتر برجيس اشاره نمى

نويسد که دکتر برجيس بهائى است؛ گرچه  نمى حتىّ اطلاعات« .دهند جلوه مى
 و اين که  هستند انجمن تبليغات اسلامى  تصريح دارد که آدم کشان وابسته به

 کند که مقتول گرچه پنهان نمى کيهان. جنبۀ مذهبى به خود گرفته است آمد شپي
اى   بر اين که قتل جنبۀ عداوت فرقهاى دالّ  اما نشانه رئيس محفل بهائيان کاشان بود

را  پاى مسلمانان متعصب و هر گونه ردّ آورد  و کشتار مذهبى داشته در گزارشش نمى
هاى احزاب سياسى از  نامه ها و هفته وزنامهر ...سازد از صحنۀ جنايت پاک مى

همه . گذرند گراها نيز از کنار اين جنايت به خونسردى مى گراها گرفته تا ملىّ چپ
ديدند که برادران  سخت سرگرم انتخابات مجلس شانزدهم بودند و مصلحت نمى

از ترس . و مسلمانان مکتبى را برنجانند و خود را از رأى آنها محروم سازند دينى
 :۲۰۰۸مهاجر ( »کشان فدائيان اسلام هم چه بسا به کار بود آفرينان و آدم وحشت

۱۶(.   
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قتل اين  ،در مقالاتى) نشريه يهوديان ايران(ت ايران و نيسان  ملّ دو هفته نامۀ
ياد کرده ها   از آنمهاجر. اند  را مخالف روح اسلام و قوانين حقوق بشر دانستهناگوار
بر اينها بايد شرحى که مجلۀ فردوسى و  .ت را آورده استهايى از آن مقالا بخش

کيدى بر نيکنامى و فقير نوازى دکتر أ ت هر دوکه روزنامۀ آتش آورده نيز اضافه کرد
نويسد که قرار   فردوسى مى.ندندا د و قتل را به خاطر تعصبات مذهبى مىنبرجيس دار

حاديه پزشکان  اتّ . به قتل آورند نفر اعضاء محفل روحانى بهائيان کاشان را۹بوده هر 
کنند که محرّکين و مسببين   شاه تقاضا مىاى از بيان نامهايران نيز همان زمان طى 

واقعه هر چه زودتر مورد مجازات قرار گيرند تا از تکرار اين گونه امور جلوگيرى شود 
   .)۳۸ :۱۳۸۵صفت  نيکو(

را  دسترس وسيلۀ درتنها  ود از داشتن روزنامه و مجله ممنوع ب کهجامعۀ بهائى
، رئيس هاى متعدد به دفتر شاه، نخست وزير، وزير دادگسترى  ارسال نامه.بکار برد

 ٨٣. الت در مورد قاتلين اين جنايت و جرايد و تقاضاى اجراى عدکل شهربانى
اى نخست وزير و سرلشکر زاهدى  چنين با ساعد مراغه نمايندگان جامعۀ بهائى هم

نى کشور ملاقات داشته و تقاضاى احقاق عدالت و جلوگيرى از رئيس کل شهربا
   .)۱۲ :۱۳۲۸اخبار امرى (اند  وقايع مشابه کرده

*  
ليه چهار نويسد که پرونده بسيار زود تکميل شد، در همان مراحل اوّ  دامغانى مى

تن ديگر نيز به اتهام مشارکت در قتل بازداشت  شدند که يکى از ايشان بنام رضا 
 شهادت داده )از اساتيد برجسته حوزۀ علميه قم الله رضا گلسرخى  آيتبعداً( گلسرخى
ک او و هفت تن ديگر که دکتر برجيس را کشتند بعد هم لااله الالله گويان که محرّ 

 به ).۱۸۳ :۱۳۷۰گلسرخى (صحنه را ترک کردند همان تربتى واعظ بوده است
ا پس از تکميل پرونده به تهران اين هشت تن ر خاطر نبودن دادگاه جنائى در کاشان

   .)۲۰۹ :۱۳۸۲دامغانى ( دارند اعزام مى
ازدحام و غوغا و فرستادن صلوات آزادى بستن بازار و وقتى روحانيون ديدند که با 

                                                 
  وزير و همۀ وزراء؛ در همان تاريخ به رئيس کلّ  به آقاى ساعد نخست۱۷/۱۱/۱۳۲۸نامۀ  83

  . به شاه۲۴/۱۱/۱۳۲۸شهربانى کشور سرلشکر زاهدى؛ و در تاريخ 
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 بهمن ۲۷فرماندار گلپايگان در تاريخ  :ميسّر نشد راه ديگرى در پيش گرفتندقاتلين 
  :دهد رش مى طى تلگرافى به وزير کشور چنين گزا۱۳۲۸

الاسلام آقاى ابوالقاسم محمدى امام جمعۀ  ت امروز حجّ ۱۷ساعت 
 نفر به تلگرافخانه آمده و با مخابرۀ تلگرافاتى به ۲۴گلپايگان به اتفاق 

مقامات عاليه و مراجع تقليد به مرکز و قم تقاضاى جلوگيرى از تبليغات بهائى 
ضمنا مراتب . ن داشتندو استخلاص زندانيان کاشان را نموده و خيال تحصّ 

همان ساعت در تلگرافخانه .  به آقاى فرماندار اطلاع داده بودندرا تلفوناً
حضور به هم رسانيده و متفقاً آقايان را به مراحم اولياء معظم اميدوار نموديم 

  . و بالنتيجه از تحصّن خارج شدند
عطف به سابقه «: ستنوشته شده ا) به احتمال زياد(  خط وزير کشوربادر زير تلگراف 

گرى  اقدام شود و بايد قاتلين شديداً مجازات شوند دين اسلام اجازه قتل و وحشى
  ).۷۰۰. ، ص بخش اسنادنگاه کنيد  (»۲۸/۱۱. دهد و تحصّن فايده ندارد نمى

ضعف خود  تا اين مرحله دولت متوجه آيد که ظاهراً از اظهار نظر وزير کشور بر مى
 و قصد ندارد در که در پشت سر اين ماجرا قرار دارند نيستقدرت عظيم روحانيون و 

 ۱۳۲۸ بهمن ۲۷تاريخ   که اى نامهچند روز بعد . دادگسترى مداخله کندوزارت کار 
اى   براى نخست وزير محمد ساعد مراغه، هيراد،تر شاهاز سوى رئيس دف درا دار

  :گردد ارسال مى
   محرمانه، ۲۷/۱۱/۱۳۲۸ – ۱۷۱۶شماره 

  ى نخست وزيرجناب آقا
باشند راجع به قضيه  آقاى ميرزا محمد فيض که از علماء درجه اول قم مى

قتل دکتر سليمان برجيس در کاشان تلگرافى به پيشگاه مبارک ملوکانه عرض 
عين تلگراف بر حسب فرمان . و استدعاى مساعدت با مسلمين آنجا نموده
فرمائيد جوابى که شود که قدغن  مطاع مبارک شاهانه به پيوست ارسال مى

  . مقتضى باشد به ايشان بدهند
  رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى هيراد
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  : نخست وزير در زير نامه با خط خود نوشته است
عطف به سابقه امر جواب تهيه و ارائه شود که بعد از تصويب مخابره شود و 

   ۲۹/۱۱. جواب دفتر مخصوص صادر گردد
 ۱۱/۱۲/۱۳۲۸اريخ ه از دفتر نخست وزير در ت در دست داريم کاى نامهدر اين رابط 
 در نامه تصحيحاتى به عمل آمده و فاقد . نام گيرنده بالاى آن نيست ولىصادر شده
اى سرانجام   از اين که چنين نامه.نويس نامۀ اصلى است  و احتمالا پيشامضاء است

 را بر آن ماو محتواى نامه لحن کلام . دانيم پاکنويس و ارسال شده نيز چيزى نمى
 ميرزا محمد فيضبه اى  ساعد مراغهدارد که بپذيريم اين نامه از نخست وزير  مى

  .کند عربى و جملۀ آخر نامه اين حدس را تقويت مىو اصطلاحات  کلمات .است
  نخست وزير
 راجع به قتل دکتر برجيس ۱۴/۱۱/۱۳۲۸تلگراف مورخ . رساند به عرض مى

آن جناب تصديق دارند که اگر . يده استبه عرض پيشگاه مبارک ملوکانه رس
آزادى يابد و هر کس به دلخواه خود دست به ] ريختن خون[سفک دماء 

شود و اين نه بر مراد  خون ديگران آلايد رشتۀ انتظام امور از هم گسيخته مى
چون رسيدگى به . دل اصلاح طلبان است و نه بر وفق مصالح کشور و مردم

ور مورد تاييد و تاکيد است ضرورى بود دستور موضع قتل از لحاظ شرع ان
بديهى . تحقيقات لازم و تعقيب قضيه بر طبق موازين قانونى صادر گردد

است پس از روشن شدن مطلب نتيجه به استحضار خواهد رسيد ايام افاضت 
 .مستدام

 )۷۰۲. ، ص به بخش اسنادنگاه کنيد(
 لوزان سويس به پايان رسانده و اى بود تحصيلات خود را در ساعد سياستمدار ورزيده

شد  چنين کسى حاضر نمى. دانست هاى فرانسه و روسى و ترکى را به خوبى مى زبان
ها وزير کشور  اى پس از مبادلات اين نامه يک هفته. قتلى چنان خونبار را لوث کنند

 آيد سيل  چنانچه از محتواى آن بر مى. دارد نامۀ زير را براى نخست وزير ارسال مى
به سوى وزارت ها  از شهرستانها که درخواست آزادى قاتلين را دارند  تلگرافات و نامه
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  :کشور جارى است
  .م۱۱۹۰۹ن / ۱۷۱۵۰ شمارۀ – ۸/۱۲/۱۳۲۸تاريخ 

  محرمانه  
 جريان ۲۹/۱۱/۲۸ – ۴/۱۹۲۹جناب آقاى نخست وزير  عطف به مرقومه  

 گرديده و  معروض۲۸۱۲۲ -م۱۷۱۶۴/۱۱۹۹۵قتل دکتر برجيس طى شماره 
طبق گزارش رسيده از ژاندارمرى کل کشور عدّۀ لازم از طرف ژاندارمرى و 
نگهبانى براى تقويت نيروى شهربانى در اختيار شهربانى محل گذاشته شده و 

همين هم از طرف دادسرا تحت تعقيب آرامش شهر کاشان نيز برقرار و متّ 
 از روحانيون و اهالى اينک با عرض اين که همه روزه تلگرافاتى. باشند مى

 متهمين و انزجار از فرقه بهائيان صى بر تقاضاى استخلانها مب شهرستان
رسد، مستدعى است امر و مقرر فرمايند مقتضيات ارادۀ عالى را نسبت به  مى

   وزير کشور.ابلاغ فرمايند. م۱۷۱۶۴/۱۱۹۹۵معروضه شماره 
زير کشور باز هم بر مجازات اى به و در نامهدر پاسخ اين نامه، ساعد نخست وزير 

  . فشارد قاتلين پاى مى
   ۴/۲۵۱۲دفتر نخست وزير، شماره خصوصى 

  ۱۸/۱۲/۱۳۲۸تاريخ 
. م۱۱۹۰۹ن / ۱۷۱۵۰ شمارۀ – ۸/۱۲/۱۳۲۸وزارت کشور عطف به نامۀ 

  :دارد راجع به جريان قتل دکتر برجيس اشعار مى
     . ند قانون مورد تعقيب قرار گيرتقاتلين بايد بر طبق مقررا

  نخست وزير
  ) بخش اسنادنگاه کنيد به(

س در دست اى در مورد قضيه دکتر برجي ايست که از ساعد مراغه اين آخرين نامه
 ماه چندپس از کنار رفت و ) ۱۹۵۰  آوريل۳ (۱۳۲۹ فروردين ۱۴او در تاريخ . داريم

ور نخست على منص، )مرتضى قلى بيات و ابراهيم حکيمى(و دو کابينۀ موقّت متزلزل 
.  تغيير يافتکاملاً با آمدن منصور لحن دولت در قضيه قاتلين دکتر برجيس . وزير شد
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 دو روز پس از . گوئى اين دولت را آوردند که قاتلين را از مجازات نجات دهند
   :دهد دستور مىچنين به وزارت کشور  اى  نخست وزير در نامۀ محرمانه،دولتتشکيل 

  دفتر نخست وزير 
  ۲۹/ ۱۶/۱ – ۴/۲۲۶۴شماره 

  وزارت کشور  
 راجع به قتل دکتر ۲/۱۲/۲۸ – ۱۷۱۶۳/۵ و ۱۱۹۹۵/۲عطف به نامۀ 

آيد اشعار  ثاتى که از طرف بعضى عناصر به عمل مىبرجيس و تظاهرات و تشبّ 
رسد به  ها به دوائر دولتى مى هائى که تحت عنوان محفل بهائى نامه :دارد مى

تظاهرات و تحريکاتى هم . ب هم نيستهيچوجه رسميت ندارد و قابل جوا
آيد جداً بايد  ها بعمل مى که از طرف اين قبيل عناصر در مرکز يا شهرستان

در اين زمينه دستور . کين مورد تعقيب قانونى قرار گيرندجلوگيرى شود و محرّ 
  . لازم به استانداران و فرمانداران مربوطه صادر خواهند فرمود

ه وزارت کشور براى اطلاع و اقدام فورى رونوشت بضميمه رونوشت نام
  ٨٤نخست وزير. شود وزارت دادگسترى و شهربانى کل کشور فرستاده مى

  : پرسد ناصر مهاجر با نقل اين نامه مى
 کى و کجا و چگونه؟ نشان و نگارى از آن »تشبثّاتى« و چه »تظاهرات«کدام 

هاى دولت و  يضجامعۀ بهائيان ايران هيچ زمان نسبت به تبع. در دست نيست
غير هاى جامعۀ مدنى آشکارا اعتراضى نکرده و تودۀ گستردۀ  گرفتن تنگ
 را مورد خطاب قرار نداده و نخواسته از اين رهگذر حق قانونى به ٨٥بهائيان

ل جستن به نامه نوشتن بوده و توسّ  مسبک کارش همواره تظلّ . دست آورد
 نيز »ضوضاى دينى« به آن در آن برش تاريخى و در واکنش. مقامات مملکتى

   .از اين مرز پا بيرون نگذاشتند

                                                 
-۴۳: ۱۳۸۵نيکوصفت : ( براى دسترسى به اسناد بيشترى در مورد اين قتل نگاه کنيد به84
۵۰ .(  
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 )۱۷ :۲۰۰۸مهاجر (
 از کشته شدن دکتر برجيس، روزنامۀ کيهان که اينک صاحب سى و پنج سال پس

 ۱۸ى اسلامى ايران است در شمارۀ اى رهبر جمهور الله على خامنه امتياز آن آيت
 که در رابطه با اين قتل به عمل آمد »تشبثّاتى«  و»تظاهرات«، پرده از ۱۳۶۷خرداد 
نه از سوى مدافعان مقتول بلکه از سوى ها  بينيم اين تلاش اينک مىاما . دارد بر مى

  :    بوده استهمدستان قاتلين
روحانيت شيعى کشور براى جلوگيرى از اعدام جمعى از جوانان مسلمان که 

م زده بودند وارد  به خاطر انجام يک تکليف خدائى دست به اين اقداصرفاً
همه براى ...الله کاشانى و  الله بروجردى، مرحوم آيت مرحوم آيت. صحنه شد

هائى از حوزه علميه قم به  هيئت. ممانعت از اعدام اين برادران بسيج شدند
ها را در جريان  هاى سراسر کشور گسيل و اعزام شدند تا روحانيت استان استان

جهت ...ها از اقصى نقاط کشور  سيل تلگرافس از آن پدقيق امر قرار دهند و 
 .)۱۸ :۲۰۰۸مهاجر ( ...اعلام پشتيبانى از اين جمع سرازير شد

 محاکمۀ قاتلين در دادگاه ۱۳۲۹ شهريور ۶ يعنى روز  از اين جنايتهفت ماه بعد
  .عالى جنائى در تهران تشکيل شد

 ردّ کهزاده  سولماهۀ گلسرخى و ر نه اثرى از آثار حبس هفت«: نويسد مهاجر مى
پايشان در شکل گيرى جمهورى اسلامى برجاست در دست داريم و نه از حبس 

لى و على نقى پور و چهار متهم ديگرى که نامشان تاکنون فاش نشده عباس توسّ 
ها باز و آزاد بود از چه تسهيلات و  دانيم اينها در آن زمان که فضاى زندان نمى. است

  »و اگر محدوديت و محروميتى کشيدند در چه حدود بودهامتيازاتى برخوردار بودند 
   ٨٦. )۱۸ :۲۰۰۸مهاجر (

اى به   از زندان نامهنويسد که وى  مىمحمد رسول زادهروزنامه کيهان در رثاى 
دستانش را شرح   خود و همخدمات اى طى نامهرهبر فدائيان اسلام نواب صفوى 

                                                 
امامى، جواد درودگر، محمد رئيس زاده هاى احمد  موسى امانت از چهار قاتل ديگر به نام 86

  ).۴۰۵امانت (برد  و حسين سليمانى نيز نام مى
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در دادگاه حضور يافته و جلوى  شخصاً«فرستد که  نواب برايش پيغام مى. دهد مى
  ٨٧. )۱۸ :۲۰۰۸مهاجر ( »صدور حکم اعدام را خواهد گرفت

امه جايگاه تماشاچيان پر از عمّ . جلسات دادگاه در محيط پر اضطرابى برگزار شد
متهمين را دلگرم  »اکبر  الله«دادن  بسران و بازاريان بود که با فرستادن صلوات و يا سر

آراء بجاى   سپهبد على رزم.کردند مىدادگاه را متشنج قضات را متزلزل و محيط 
 که اينک رياست مجلس الله کاشانى وزيرى برگزيده شده بود و آيت منصور به نخست

جلسات دادگاه پر از بازاريان . کرد  بسختى با او مخالفت مىرا نيز داشت ملىّ شوراى
 نفت تظاهرات قرارداد آراء بود که عليه و طرفداران کاشانى و مصدق و مخالفان رزم

  .)۲۰۹ :۱۳۸۲دامغانى (کردند  مى
در ميان آنان کسانى چون ارسلان   که وکيل مدافع برگزيده بودند۱۲همين براى متّ 

شد که هر دو از وکلاى برجستۀ دادگسترى و  برى و صادق سرمد ديده مى خلعت
 رت داشت وپرستى شه خواهى و ميهن برى به آزادى ارسلان خلعت .نام بودند  خوش

 .نگار، شاعر، عضو هيئت مديرۀ کانون وکلاى دادگسترى بود  صادق سرمد روزنامه
نشان از تدارک همه «مهاجر انتخاب اين دو نفر را در ميان وکلاى مدافع آدم کشان 

 که بر آن بودند خون از ]داند مى[...هاى فکرى و سياسى  جانبه و سنجيدۀ طيف جريان
 موسى .)۲۰ :۲۰۰۸مهاجر ( »واقعيت را لاپوشانى نماينددست جانيان بشويند و 

که از طرف اصناف مختلف تهران قبول وکالت «برد  امانت از سيزده وکيل که نام مى
نموده بودند و خانواده مقتول فقط يک نفر وکيل بنام آقاى رازى داشتند که مسلمان 

ابد و دفاع نمايد و بود و به علت تهديدات فقط توانست دو جلسه در دادگاه حضور ي
  : نويسد مهاجر با شگفتى مى .)۴۰۶ امانت (»بس

کند تا چهارشنبه بيست و   شهريور که دادگاه کار خود را آغاز مى۵از دوشنبه 
 –کنم   تکرار مى–اى  رساند، کلمه دوم شهريور که دادگاه کارش را به پايان مى

ى که ارائه شد در هاي اى دربارۀ آن چه در دادگاه گفته شد و داده کلمه
                                                 

هاى اسلامى و تشکيلات مذهبى در سياست ايران  براى بحث بيشترى در مورد نقش گروه 87
، ناشر گام نو، تهران نيروهاى مذهبى بر بستر حرکت نهضت ملىعلى رهنما، : نگاه کنيد به

۱۳۸۴.  



 

١٩۵  

. سياست کيهان تا روز اعلام حکم سکوت کامل است. بينيم ها نمى روزنامه
     .نويسد يى دربارۀ دادگاه مى اما اطلاعات هر چند روز يکبار چند کلمه

  )۲۰ :۲۰۰۸مهاجر (
 جرياننويسد نه از متن مدافعات و اتهامات بلکه دربارۀ  آنچه اطلاعات گاه به گاه مى

 پزشک قانونى سن ،خواستۀ آقاى سرمدبه  با شرکت که تشکيل شد، است که دادگاه
بعضى متهمان را تعيين کرد، در فلان جلسه کدام يک از وکلاى مدافع سخن گفتند، 
در فلان جلسه نمايندۀ دادستان توضيحاتى داد، وکلاى مدافع آخرين دفاع را ايراد 

 شهريور ماه خود ۲۱ اطلاعات در شماره سرانجام روزنامه. و اينگونه مطالب... داشتند
  : نوشت

امروز دادگاه جنائى شماره دو، هشت نفر متهمين به قتل دکتر برجيس در 
از ساعت (کاشان را به علت فقد دليل در پرونده پس از پنج ساعت مشاوره 

  .تبرئه نمود) ۱۶ تا ۱۱
  .ردآو کيهان نيز با شکستن سکوت شانزده روزه خود مشابه اين خبر را 

، محمد حسين )رئيس(ى احمد جدّ : آورد موسى امانت نام اعضاى دادگاه را مى
راى . خاتون آبادى، عبدالحسين طالقانى، لطفعلى بيگدلى و جواد حرير فروش

 با چهار نفر موافق با تبرئۀ قاتلين ۱۳۲۹ شهريور ۲۶ در تاريخ ۲۱۰۹۳دادگاه بشماره 
دامغانى در خاطرات . )۲۰۶مانت، ا ( صادر شد)احمد جدّى(و يک نفر مخالف 

  : نويسد خود مى
ا شخصاً از وزير دادگسترى خواسته که براى تسکين آر گفتند که رزم گرچه مى

بايد بگويم که اين تبرئه شدن ننگى ] اما[ها بايد تبرئه شوند  افکار عمومى اين
دادگاه جنائى تهران با شرکت پنج تن قاضى عالى . بود بر دادگسترى ايران

 با را که صريحا به ارتکاب قتل اعتراف کرده بودند و شخصاً] کسانى...[قامم
دست خود و با آزادى تمام اعترافات خود را نوشته و امضاء کرده بودند تبرئه 

   .کرد
  )۲۰۹ :۱۳۸۲دامغانى (
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 و شد  ريخته مىجلوى قدمشانمجرمين با سلام و صلوات در حالى که نقل و نبات 
  :نويسد مهاجر مى.  از ساختمان دادگسترى خارج شدندگرديد  مىگاو و گوسفند قربانى

  
پوشى  ب شيعى که خودشان بى هيچ پرده هشت متعصّ ]تبرئۀ اين[

شان را در کشتن يک پزشک بهائى به زبان آورده بودند و دادگاه  همدستى
ها را تبرئه کرده بود اعتراضى در جامعه بر  جنائى تهران بى هيچ آزرمى آن

خواهان و روشنفکران صدائى برخاست نه از  نه از سوى آزادى. نيانگيخت
 خواه و نه هاى سياسى پيشرو و ترقى ها و جريان ها، نه از جرگه ها و نشريه روزنامه
ۀ ت اعتراضى در عرصاز درون جامعۀ بهائيان ايران که از هر گونه حرکحتىّ 

به اين کردار ننگين  بود که جهان ما تنها روزنامۀ...زدند عمومى سر باز مى
دستگاه دادگسترى کشور واکنشى در خور نشان داد و آن را نمود بارز تبعيض 

  ٨٨.ها خواند» اقليت«ب دينى و تجاوز به حقوق شهروندىقومى، تعصّ 
  )۲۱ :۲۰۰۸مهاجر (

   :نويسد دامغانى مى
دستانش  زاده و هم بان شيعى تا سى کيلومترى کاشان به استقبال رسولمتعصّ 

رسول زاده و برادران . و صدها گاو و گوسفند در پايشان قربانى کردندآمدند 
 در عداد فرمانروايان کاشان قرار گرفتند که همه کس از آنان ...اش  دينى

گذشت از فعّالان و  که در۱۳۷۰٨٩ رسول زاده تا حوالى ...بردند حساب مى
  .آمد بشمار مى] جمهورى اسلامى[کسوتان اين حکومت عدل الهى  پيش

  )۲۱۰ :۱۳۸۲دامغانى  (
  :افزايد مهاجر مى

. از آن پس، افسار گسيختگى و گستاخى متعصبان شيعى رو به فزونى گذاشت
فدائيان اسلام نخستين کسى را که در پى اين پيروزى از پاى در آوردند همانا 
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 -ييد تلويحىأ اگر نگوئيم ت-سکوت). ۱۳۲۹ اسفند ۱۶(ء بود آرا سپهبد رزم
هاى دموکرات در برابر اين قتل به تبرئۀ قاتل  ها و جريان هها، نشري شخصيت

خليل طهماسبى انجاميد، آن هم نه با حکم قاضى دادگسترى که اين بار با 
  ).  ۱۳۳۱ مرداد ۱۶(راى نمايندگان مجلس هفدهم 

  )۲۲، ۲۰۰۸مهاجر (
 را با مبارزه با بهائيت و جريان قوت گرفتن نهضت اسلامى را در ايران دامغانى

  حاج محمد رسول زاده   اشاره به نقش و باداند مربوط مىاستقرار جمهورى اسلامى 
  :نويسد گيرى و موفقيت انقلاب اسلامى مى قاتل دکتر برجيس در شکل

کرد که اين جريان  در روزهاى وقوع اين جريان در کاشان کمتر کسى فکر مى
مربوط باشد و ممکن است با آن مبارزۀ اساسى که در ايران جريان داشت 
تواند يکى از  شايد هم هنوز کمتر کسى باور کند که اين جريان مى

        .هاى رودخانۀ عظيم جمهورى اسلامى باشد سرچشمه
  ٩٠ )۲۰۶ :۱۳۸۲دامغانى (

نقطۀ پايان اين خونريزى وحشيانه آب طهارتى بود که روزنامۀ کيهان سى و پنج سال 
اى از   و بار ديگر نمونهزاده ريخت ر سر رسول ب)۱۳۶۷ خرداد ۱۸ (پس از اين واقعه

                                                 
بهائى ستيزى و «اى با عنوان  ين نظريه، در مقاله دکتر محمد توکلى طرقى، در راستاى هم90

  : چنين نوشته است»اسلام گرائى
ات اسلامى در آميخت نقش مهمى در تبديل  با تبليغ۱۳۲۰جنبش ضد بهائى که از دهۀ 

بجاى بررسى مبانى ايمانى آئين بهائى مبارزان .  داشت»مبارزۀ سياسى« به »ايمان اسلامى«
هاى استعمار   است که دولت»مذهبى سياسى«اسلامى از آن پس تاکيد داشتند که آئين بهائى 

هاى ضد بهائى  ها و انجمن تبدين دليل جلسات هيئ... اند براى تضعيف اسلام بر پا ساخته
هائى همچون مجاهدين خلق، امت  هاى مناسبى براى جلب افراد به سوى سازمان مکان

با در هم پيوستن جنبش ضد بهائى با . واحده، حزب ملل اسلامى، و هيئت موتلفه بودند
هاى ضد صهيونيستى، ضد استعمارى، و ضد امپرياليستى، مبارزه براى پاکسازى  جنبش
خواهانۀ مردم  آزادى«در جنبش . ن به مبارزه براى سرنگونى سلطنت پهلوى تبديل گرديدبهائيا
 پنداشته شد و در نتيجه جامعۀ مدنى ايران »ملت مسلمان« آزادى مدنى بهائيان اسارت »ايران

  ).   ۱۳۸۰توکلى طرقى(چنان ادامه دارد  در نيمۀ دوم قرن بيستم دچار تناقضى شد که هم
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اين . پردازى و جعل حقايق به دست داد در دروغ را نگاران رژيم شيوۀ کار تاريخ
اربعين ارتحالش و به بهانۀ « در) ۱۳۶۷ ( مرگ رسول زادهچهل روز پس ازروزنامه 

  : نوشت »هايش ها و از جان گذشتگى يادى از دلاورى
 ۱۳۲۸ شمسى آغاز شد و در سال ۱۳۲۰اده در سال زندگى سياسى رسول ز

او در . با ترور منتهى به قتل يک عنصر صهيونيست وارد مرحلۀ جديدى شد
هاى منطقۀ  معيتّ هفت تن از دوستان خود کمر به قتل سرکردۀ صهيونيست

کاشان و اطراف آن جا بست، که به عنوان صهيونيستى سرشناس در قالب و 
به جان و ) لى که اصلاً درس پزشکى نخوانده بوددر حا(پوشش طبابت 

فرزند صهيونيست . نواميس مسلمين تجاوز کرده و علنا قرآن را آتش زده بود
هاى بانفوذ صهيونيست در کشور و پزشک مخصوص  مقتول که خود از چهره

شاه بود با يک اعمال نفوذ قوى وارد عمل شد و با پرونده سازى، پس از 
ازداشت حاج رسول زاده و يارانش دادگاه فرمايشى گذشت هشت ماه از ب

و به ... روحانيت کشور وارد صحنه شد٩١.براى صدور حکم اعدام تشکيل داد
هر حال پس از طى يک دوران سخت، وقتى حاج رسول زاده و يارانش از 

با فعال شدن ... زندان آزاد شدند در تهران مورد استقبال عجيبى واقع شدند
او را به ... ، شهيد نواب صفوى۱۳۳۲هاى  م در سالحرکت فدائيان اسلا

عنوان نمايندۀ خود و سرپرست فدائيان اسلام در کاشان مشخص و معرفى 
 هنگامى که فرياد اسلام خواهى و کفر ستيزى رهبرى ۱۳۴۱در سال ...نمود

خيزد  بر مى) قم(ع انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى از کانون فقاهت تشيّ 
فرادى است که نداى حضرت امام را از دل و جان لبيک گفته و او از اولين ا

پس ...گذارد ها حضور فعال خود را به نمايش مى از همان اوان در همۀ صحنه
                                                 

هاى جرايد آن زمان صحبتى از   از مراحل بازپرسى از قاتلين و گزارش در هيچ يک91
صهيونيست بودن دکتر برجيس اين که به دروغ خود را دکتر جا زده و به جان و نواميس 

اين اصطلاحات از اختراعات بعد از انقلاب اسلامى و احياء . مسلمين تجاوز کرده نبود
دادگاه را وزارت . ها پايمال شد ان در زمان پهلوىمبانى اخلاقى اسلامى است که به قول آقاي

دادگسترى تشکيل داد و نه پسر دکتر برجيس و هيچ يک از فرزندان دکتر برجيس هرگز طبيب 
  شاه نبودند، اگر هم بودند چه جرمى بر ايشان است؟  
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اى از  اى و ذرّه کند لحظه همواره به مردم سفارش مى...از پيروزى انقلاب
ط هاى در خ در کمک به نهادهاى انقلاب و جريان. پيروى امام غافل نشويد
  ...انقلاب پيش قدم است

  
*  
  

  در رابطه با قتل دکتر سليمان برجيسجهان ما مقالۀ روزنامۀ 
پا بند بودن به اصول حق و عدالت، برابرى و يکسانى همۀ مردم در مقابل قانون، 
وجود يک دستگاه دادگسترى بى غرض و استوار که عملاً با حفظ استقلال خويش 

غرضانه خود اطمينان و احترام مردم را  هاى بى يا قضاوتدر برابر نفوذهاى نامشروع و 
ى و ها يکى از مظاهر برجسته يک جامعۀ مترقّ  نسبت به خويش جلب کرده باشد، اين

دستگاهى که ...فانه کشور ما به کلىّ فاقد آن است خواه است که متاسّ  آزادى
زير بار وظايف خود از ... نمايد  کند، گناهکار را تبرئه مى  مى گناهى را محکوم بى

دستگاهى که در صحن دادگاه آن روز روشن يکى از ... کند  شانه خالى مى
کنند و در عوض مجرمين را  ترين قضات و وکلاى دادگسترى را قطعه قطعه مى برجسته
بى نيست که هر دم از اين دستگاه حق کش نفوذ پرور رسوائى تعجّ  ... ٩٢کنند تبرئه مى

داستان محاکمۀ . شود هاى گذشته اضافه مى استانى بر داستانخيزد و د اى بر مى تازه
. ترين برگى است که بر اين کتاب رسوائى افزوده شده است قاتلين دکتر برجيس تازه

 قطعه کردن يکى از اتباع اين کشور، يک فردى  همه کس داستان اسف انگيز قطعه
هاى هيئت حاکمه  مهکه حق زندگى در اين کشور داشته است، داستانى که در روزنا

همه کس نيز حکم دادگاه و تظاهرات . با آب و تاب شرح داده شده بود به ياد دارد

                                                 
سين اشاره است به قتل احمد کسروى تاريخ نگار مشهور و تبرئۀ قاتلين او از جمله سيد ح ۹۲

ها و نيز  ها، فتواها و تومارها از نجف و شهرستان ها، نامه امامى، که در پى سيل تلگراف
دخالت و درخواست آيات عظام خوئى، آسيد جواد تبريزى و قمى، از دادگاه تجديد نظر رأى 

براى شرح مستند و مشروح اين واقعه نگاه . برائت گرفت و با سلام و صلوات از زندان آزاد شد
  ).۱۹۸۰پاکدامن ( به کنيد
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بى شک هر بينندۀ با وجدان پس از مقايسه . چند روز اخير را ديده و شنيده است
هر . تواند جز نفرت نسبت به اين دستگاه دادگسترى احساس ديگرى داشته باشد نمى

يک احتمال : انديشد که اين قضيه از دو شق خارج نيست انسان با وجدانى مى
اينست که فرض کنيم متهمين حاضر بى گناه بوده و حکم تبرئه به حق بوده است و 

گناهان را  آيد که اين چه دستگاهى است که بى در اين حالت اين سؤال پيش مى
تر از آن  مهم. کند کشد و گرفتار فقر و مسکنت مى بدون دليل به زندان و دادگاه مى

سؤال اين سؤال ديگر که پس قاتلين حقيقى کجاهستند؛ زيرا گويا نتوانستند منکر اين 
همين را آيا کافى است که متّ ! اند حقيقت آشکار شوند که طبيبى را کشته و مثله کرده

تبرئه کنند و يا دادگسترى براى اين است که مجرمين واقعى را دستگير کرده و به 
د ديگر  احتمال دوم اينست که دستگاه دادگسترى مانند موارد متعدّ مجازات برساند؟

اين بار نيز تحت نفوذ قرار گرفته و برائت گناهکاران را صادر کرده باشد به خصوص 
ها و  ل و اين گاوکشىهاى روزهاى اوّ  کشى انسان هنگامى که آن تظاهرات و حشم

کند، اين   را مشاهده مىهاى پس از رأى  کردن ها و مهمانى دسته راه انداختن
ها و  کشى توان تصور کرد که اين حشم زيرا نمى. گردد تر مى احتمال براى او قوى

 حتّى گناهى که متهمين بى. گناهى متهمين بوده است ها صرفا از لحاظ بى گاوکشى
اند و در هيچ مورد جز محاکمه حاضر  اند در اين دادگسترى زياد بوده پاى دار هم رفته

  !ى قاتلين مرحوم کسروى چنين تظاهراتى سابقه نداشته استو دادرس
نظر از اصل جنايت، داراى دو جنبۀ اجتماعى بسيار  قضيۀ قتل دکتر برجيس صرف

در روزگارى ...ها در کشور ما ارتباط دارد نخست اين که با حقوق اقليت. مهم است
ها را سر  ق اقليتکه منشور ملل متفق آزادى و برابرى نژادها و مذاهب و حفظ حقو

لوحۀ خويش قرار داده است براى هر ايرانى شرافتمند که خواهان سربلندى کشور 
خويش در ميان ملل جهان است بسيار جاى تاسف است که اين گونه حقوق و زندگى 

هر ايرانى بشر دوست وقتى که . اقليت را در اين کشور دستخوش تعرّض مشاهده کند
دهد تا  گ دستور تهيۀ صورت کارمندان اقليت را مىکند وزارت فرهن مشاهده مى

نويسند دستور داده  بيند بعضى جرائد مى ها را محدودتر سازد، هنگامى که مى آن
شده است دانش آموزان اقليت را به مدارس نپذيرند، وقتى که تشويق و تحريک 
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که نگرد حق دارد  هاى سياسى مى احساسات دشمنى نژادى را در ميان بعضى دسته
جنبۀ ديگر آن است . از رأى کذائى اين دادگاه بر خود بلرزد و قلباً احساس تنفّر کند

کنيم هيچ ايرانى  که با نشر و توسعۀ تعدّيات خرافاتى وابسته است و گمان مى
کِشى خون يکى از اتباع اين  شرافتمندى حاضر نباشد با رجّاله بازى و گاوکشى و قمه

اگر قرار باشد هر روز مشتى رجّاله به اسمى و . پامال شودکشور هر که و هر چه باشد 
عنوانى بريزند و فردى را قطعه قطعه کنند و دادگاه قانونى نيز از ترس يا در نتيجۀ 

هاى خاص آن خون را پايمال کند ديگر  بازى ها و سياست تهديد يا در اثر سفارش
ديگر اين دستگاه ! داشتبراى هيچ فردى از افراد اين کشور امنيتى وجود نخواهد 

خورد؟ به هر حال اين قضيه يک  عريض و طويل تأمينيه و دادگسترى به چه درد مى
خواه ايران است و هيچ ايرانى شرافتمندى نبايد در  اعلام خطرى به تمام مردمان ترقى

به خصوص مطبوعات پيشرو نبايد اين موضوع اصولى را به . برابر آن ساکت بنشيند
    ٩٣.کنندار زسکوت برگ

                                                 
   )۲۲: ۲۰۰۸مهاجر : ( در اينجا نقل از۱۳۲۹ شهريور ، ۲۶جهان ما، يکشنبه  ۹۳
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   حسادت و خباثت،عشق -  ۵
  آمدهاى آن  و پىقتلى فجيع در ابرقو
  

را طعمۀ مناسبى  بيش از يک قرن ضربات بيرحمانه بر پيکر جامعه بهائى آنان
اى که هر آخوندى در گوشۀ دهى، هر لات  براى هر نوع توطئه و آزار قرار داد به گونه

رئيس ادارۀ زورگوئى، هر معلم متعصّبى و يا هر اى، هر  باج بگيرى در شهر يا محلهّ
داد آنچه عقده و خباثت و نفرت در وجودش بود بر  همسايۀ بد طينتى به خود اجازه 

اى از مجازات داشته  نه واهمه.  خالى کند،رسيد  هر کجا که دستش مى،سر هر بهائى
  . باشد و نه غم پاسخ به وجدان او را رنج دهد

خوانيد يعنى قتل زنى بيگناه و پنج فرزندش در ابرقو به خاطر  شرحى که در زير مى
 يکيک واقعۀ عشقى و انداختن آن قتل بر گردن بهائيان نمايشنامۀ کاملى از 

زور پول و روابط است که با ستيزى  بر اساس بهائىسناريوى دروغ و خدعه و تقلب 
مور انتظامى و أماى  ه ثروتمند، عدکد ملاّ از چنب گروهى مرکّ .  اجرا شدخانوادگى
چى در لباس دادستان و وکيل مدافع  بستخوار و جمعى بند و  زپرس رشوهژاندارم و با
دهند و با پشتيبانى همه جانبه از  نويس همگى دست در دست هم مى و روزنامه

. آفرينند مى جاهل داستانى غمبار  عامىنيروى عظيم روحانيت و لشکرى از مردم
ها   از همه جا بى خبر را سالانسان شريففرستند، مشتى  دار مىبيگناهانى را بر سر 

سازند، موجى از غارت و کشتار در  اسير زندان و از دست دادن زندگى و هستى مى
اندازند و سرشار از بادۀ  شعاع وسيعى از دهات و شهرهاى محل حادثه به راه مى

 است  و عدالتتپيروزى به ريش هر چه ايمان و وجدانيات و اخلاق و انساني
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   .توان يافت تى مانند آن را مىعملى که در قاموس کمتر ملّ .  خندند مى
در تاريخ قضائى ايران سابقه نداشته که يک نفر بهائى دستش به خون کسى 
آلوده بوده و به عنوان قاتل به خاطر اختلافات مالى يا ناموسى و امثال آن محاکمه 

 و علت را توهين و فحاشى   را به قتل متهم ساختهاما در چند مورد بهائيان. شده باشد
اى که در ابرقو قريب شصت سال پيش  واقعه. اند مقتولان به آئين بهائى قلمداد نموده

  . اتفاق افتاد از شواهد اين تزوير و دروغ پردازى است
گناه را  اى بهائى بى  و ماموران فاسد دولتى عدّهملاّياناين حادثه به کام دل 

شهرت و نام نيک ايرانيان شريفى که به اين  زندان و مرگ در زندان کرد اماگرفتار 
حال پس از گذشت شش دهه با اوج . دار ساخت شوند نيز لکه ماجراها آلوده نمى

هاى جمهورى اسلامى بار ديگر   روزنامه،هاى اخير گرفتن موج بهائى ستيزى در سال
سازند تا زمينۀ  ل افراد بيگناه متهم مىسراغ آن رفته و با آب و تاب بهائيان را به قت

هاى بهمن ماه  از جمله روزنامۀ کيهان در شماره.  را بريزندديگرىماجراى دردناک 
ء تلويزيونى جمهورى  شبکه مقالاتى در اين زمينه آورد و] ٢٠٠٦فوريه [، ۱۳٨۴

 »نامرئى نفوذ«اى با عنوان   در برنامه۱۳۸۷ بهمن ماه ۲۳ روز اسلامى بنام سه سيما،
هام را تکرار نمود و با نشان دادن تصوير ،  آن اتّ »اسرار تاريکى«هاى  از سلسله برنامه

 شرح .ميهنان را بر ضد بهائيان برانگيزد  افکار همااجساد قربانيان بار ديگر کوشيد ت
 نگاشته بيگناهان بنام يکى از بهائيان يزد از آغاز تا انجام در کتابىواقعه را اين 

   ٩٤. گردد که بر آن مبنا در اينجا به طور خلاصه نقل مى)  بى تاريخافنان،(
  

  در ابرقو واقعه قتل فجيع صغرى و فرزندانش
 خاندان  ])١٩٥٠ ژانويه ٣[ شمسى ١٣٢٨دى ماه  (در زمان وقوع اين حادثه

. آمدند کين منطقه آباده و ابرقو بشمار مىمقتدرترين و ثروتمندترين ملاّ  اميد سالار از
                                                 

 صفحه بر مبناى مشاهدات شخصى مندرجات ۲۸۰در ) نسخۀ تايپى (بيگناهانکتاب   94
جرايد و اسناد و مدارکى که از سوى وکلاى مدافع و حتى رئيس دادگاه در اختيار نويسندۀ آن 

شده تدوين گرديده است و سواى واقعۀ ابرقو به ديگر وقايع مشابه نيز که بهائيان را در گذارده 
 .پردازد اند مى يزد مورد آزار قرار داده
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اميد سالار  تنها پسر  سالار نظام و داماد حاج شيخ احمد، امام  د رضا خانمحم
 چند دوره به نمايندگى مجلس شوراى. اى برخوردار بود اعتبار ويژه جمعۀ آباده، از

باليد که احمد شاه قاجار همراه سردار سپه و ملتزمين  انتخاب شد و هميشه مىملىّ 
چنين در  هم. اند زل پدر وى سالار نظام صرف کردهآنها در آباده ناهار را در من رکاب
  محمد رضا شاه و ملکه فوزيه و۱۳۲۳ رضا شاه با وليعهد و در بهار سال ۱۳۱۶ سال

 .اند همراهان در آباده توقف کرده و افتخار پذيرايى را به او داده
لازم بود تا واضح گردد که چنين شخص مقتدرى تا چه حد در عزل و  اين مقدمه

مامورين دولت در آباده و ابرقو مداخله و اعمال نفوذ مى  روساى ادارات ونصب 
همسر پسر عمويش محمد حسن خان سالارى،  سالارى مريم خواهر او،. کرده است

بدين قرار که پس از . دارد بدون آن که خود بخواهد، نقش کليدى در واقعه ابرقو
برادر شوهر او، اسفنديار  م،مرگ نابهنگام محمد حسن خان سالارى و بيوه شدن مري

خان سالارى با اين که متاهّل بود و اولاد نيز داشت به طمع ازدواج با بيوۀ زيبا و 
ولى با همۀ . کند ثروتمند برادرش، که دختر عمويش هم بوده، از او خواستگارى مى

روضه خوان  سيد محمد قيوّمى  با رقابتشود زيرا برد موفق نمى کوششى که بکار مى
بود و صداى گرم و گيرا و  برقويى که جوانى بلند بالا و  قوى هيکل و خوش سيماا

ومى و مريم زنى به نام صغرى  واسطۀ ارتباط قيّ . گردد دلپذيرى نيز داشت روبرو مى
 که به خاطر کوچکى –هاى محرمانۀ شبانۀ آن دو عاشق نيز  ملاقات. کلفت مريم بود

خانوادۀ سالارى از . گرفت ر منزل صغرى انجام مى د–ابرقو همه از آن خبر داشتند 
ومى بارها مورد تهديد قرار گرفت به طورى که با مراجعه اين جريان عصبانى بود و قيّ 

به مقامات انتظامى اعلام داشت اگر بلائى سر او و يا مريم بيايد از ناحيه 
  وسفر کردندسرانجام آن دو محرمانه به اقليد چهار فرسنگى آباده . هاست سالارى

  .ازدواج خود را آنجا به ثبت رساندند
  ]١٩٥٠ ژانويه ۳. [ش۱۳۲۸به دنبال اين ازدواج، در شب سيزدهم دى ماه 

چهارده و شش   دو پسر اش شامل همراه با خانواده صغرى پنجاه ساله کلفت مريم
 همۀ. رسند ساله و سه دختر پانزده و يازده و هشت ساله در خانۀ خود به قتل مى

بدون شکستن (شواهد حاکى بر آن بود که قاتلين با صاحبخانه آشنا بوده و از در خانه 



 

٢٠۵  

آلت قتل بيل و چکش خون آلودى بود که در . اند وارد شده) در و يا هيچگونه تخريبى
داد کسى به هدف قتل با آلت قتاّله وارد خانه  صحن حياط يافت شد و  نشان مى

يد لفظى تبديل به کتک کارى خشونت آميزى ظاهرا يک مشاجرۀ شد. نشده است
قاتلين سپس با کمال سنگدلى شاهدان جرم يعنى . آيد شود و زن به قتل مى مى

  .  رسانند فرزندان او  را نيز به قتل مى
  

   در مراحل ابتدائىپرونده
هاى اوليه توسط صدرى پور رئيس  شدن جنايت، در بازجوئى بدنبال آشکار

هاى جعفر  و على دامادهاى صغرى و  رمضان برادر  فر به نامژاندارمرى ابرقو، سه ن
وقوع حادثه در منزل صغرى بودند بازداشت  شبساعات دير وقت جعفر، که تا 

سابقه دشمنى و کينه ديرينه . گردد جريان قتل به دادسراى يزد اعلام مى. شوند مى
ب اين  او را مسبّ عموم مردم ومى و صغرى بر همگان روشن بود واسفنديار خان با قيّ 

 که سحرگاه روز بعد يکى از همسايگان صغرى که براى جريان مى دانستند مخصوصاً
بيند که آشفته و هراسان در  رود سالارى را مى گرفتن وضو به کنار جوى روان کوچه مى

افنان، (گويد  حالى که عازم سفر است از قتلى که در همسايگى رخ داده سخن مى
  .)٦١: بى تاريخ
 خبر و انگيزۀ ،گزارش صدرى پور و بخشدار ابرقو  آدم فرماندار يزد به استنادبنى

دارد و خبر اين جنايت با شرح همين انگيزه در  وقوع قتل را به مرکز اعلام مى
  .گردد هاى باختر امروز و داد چاپ تهران منتشر مى ى و نيز در روزنامههاى محلّ  روزنامه

د، به همراهى رئيس ژاندارمرى يزد به سوى بازپرس يز بلافاصله جواد صادقى
 از صادقى که قبلاً . کند کنند و از اينجا مسير رسيدگى پرونده تغيير مى ابرقو حرکت مى
استوار خاکپور  د تا در آنجا بارو ت شده بجاى ابرقو به مهريز مىها ملاقا سوى سالارى

 اسفنديار خان د اعتمااى، رئيس دسته ژاندارمرى مهريز که از سرسپردگان مورد فراغه
ها به  براى آن که پاى سالارى. پردازند جوئى  سالارى و وارد به امور ناحيه بود به چاره

بايست عاملين قتل را رها ساخته و افراد  طور رسمى وارد اين قتل فجيع نشود مى
  . ديگرى را به عنوان متهم دستگير نمايند
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 صدرى پور رئيس ژاندارمرى مرى يزد،رئيس ژاندار. روند اين دو سپس به ابرقو مى
خاکپور . گردد سازد و استوار خاکپور به جاى او منصوب مى  را از کارش برکنار مىابرقو

سازد و اوراق بازجوئى قبلى را که حاکى از  بلافاصله سه متهم بازداشتى را آزاد مى
خارج همين بوده و نيز برگۀ انگشت نگارى را از پرونده سخنان ضد و نقيض متّ 

آنگاه يکى از همسايگان صغرى بنام محمد شيروانى و فرزند هفده سالۀ او . سازد مى
. کند على محمد و شخصى بنام محمد حسين نکوئى را به اتهام قتل بازداشت مى

 مطالبۀ هنگامصغرى هام اينست که شيروانى از صغرى پولى طلب داشته و چون اتّ 
  .دو تن ديگر به قتل رسانده استپول به او فحاشى کرده وى را با کمک 

  
  پرونده در مسيرى تازه

دارد که  ريشۀ قتل  رود و در بازگشت اعلام مى صادقى به يزد مى پس از سه روز
. شود که محمّد شيروانى بهائى است در برخورد مذهبى بوده و اين مساله مطرح مى

گردد که  ىشود و در کيفرخواست ادّعا م موضوع طلب پول از پرونده خارج مى
شيروانى . اشى او به ديانت بهائى به قتل رسانده استشيروانى صغرى را به خاطر فحّ 

که هرگز بهائى نبوده به شدت بهائى بودن خود را انکار و بر مسلمانى خود پافشارى 
  . اى وجود ندارد که بتواند مبنايى بر اين ادعا باشد کند  و در پرونده نيز هيچ نکته مى

بندند  دانند شيروانى بهائى نيست و اين تهمت را به دروغ به او مى مىمردم ابرقو 
ها نيز در اين زمينه سکوت  از  اين پس روزنامه. يابد ولى کسى جرأت اعتراض نمى

. گيرد اند بالا مى ها صغرى را کشته در اين هنگام شايعۀ اينکه بهائى. کنند مى
ومى گواهى آيند و قيّ  د بر سر آشتى مىومى داماد جديد خانوادۀ خوها با قيّ  سالارى

زده صغرى با صداى   که هنگام وعظ در مسجد هر گاه عليه بهائيان حرف مىدهد مى
به بهائيان و مقدسات ) لابد با معرفى خود از قسمت زنانه از ميان جمعيت زنان(بلند 

  . فرستاده است نموده و لعنت مى آنها فحاشى مى
شود زيرا از چند  قو يک تن بهائى نيز يافت نمىاما مشکل اينجاست که در ابر

اند ديگر هيچ بهائى  سال پيش که سه تن بهائى را در آن شهر با قساوت تمام  کشته
ها در  خاکپور ضمن بازپرسى از يکى از بازداشتى. جرأت اقامت در ابرقو نيافته است
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د دارد که بهائى به نام احم يابد که يکى از سه متهمين بنام محمد نکوئى برادرى مى
محمد نکوئى اثاثيه به  دارد که  خاکپور اعلام مىلذا. کند بيد زندگى مى  و در دهاست

برادر خود احمد نکويى در ده بيد  برده  سرقت رفته از منزل مقتولين را شبانه به منزل
ها  در آن سالاو،  شود که اين سؤال هرگز مطرح نمى.  به ابرقو باز گشته استو مجدداً

اى در آن وقت شب سيصد  اى در ميان نبوده با چه وسيله اتوموبيل و وسيلۀ نقليه که
کرده و توانسته باز صبح زود در ابرقو حاضر باشد،  کيلومتر فاصله ابرقو تا ده بيد را طى

و اصولا چه نيازى به اين عمل داشته است؟ مهم اين بود که بالاخره پاى يک بهائى 
ولى . گردد تور بازداشت احمد نکوئى به ده بيد صادر مىدس. بازشود به اين معرکه
قرار جلبش به شيراز صادر . برد شود احمد مدتهاست در شيراز بسر مى معلوم مى

کرده  همراه با ديگر  گردد اما کاروانسرادارى که احمد در آن دستفروشى مى مى
دادستان شيراز دهند که او در شب قتل در آنجا حضور داشته لذا  مسلمانان گواهى مى

  .کند از دستگيرى احمد نکوئى خوددارى مى
در اين موقع اسفنديار خان که خود در مظان اتهام است به خاطر دلسوزى در 

 با جلب موافقت مقامات انتظامى احمد نکوئى تاشود  اجراى عدالت روانه شيراز مى
شتابان . شود او نمىاما موفق به گرفتن برگۀ جلب . را بازداشت و به اين معرکه بکشاند

گردد و با گرفتن ورقۀ جلب احمد نکوئى از صادقى بازپرس پرونده، به  به يزد باز مى
برد و تحويل سردسته  کند و  شخصا به ابرقو مى  احمد را توقيف مى.گردد شيراز بر مى

احمد و ديگر متهمين . چنين کنند بزرگان که کرد بايد کار. دهد ها خاکپور مى ژاندارم
  .شوند  آن پس  به زندان يزد منتقل مىاز

استوار . بايد پاى بهائيان بيشترى را به پرونده کشاند. شود اما با يک گل بهار نمى
شود از محمد شيروانى اعتراف به  موفق نمى خاکپور عليرغم همه نوع شکنجه و فشار

ن آويخت(هاى سخت   ساله وى زير شکنجه۱۷بهائيت بگيرد اما على محمد، فرزند 
تحمل  )او از سقف و شلاق زدن و داغ کردن و روى يخ گذاشتن در زمستان سرد

بر اساس اقرار وى سه تن از . کند خواهند اعتراف مى آورد و به هر آن چه مى نمى
يان اسفند آباد شبانه به ابرقو آمده و به همراهى پدرش، صغرى و فرزندانش را به ئبها
  .رسانند مى قتل
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را به  يان آنجائه على محمد به اسفند آباد ميرود و سه تن از بهااستوار خاکپور همرا
اما . فرستد  قتل دستگير و به زندان يزد مى درجرممانتخاب على محمد به عنوان 
دهند که اين سه تن در شب قتل، در  بوانات، که  شهود مسلمانى شهادت مى

يابد ايراد اتهام  يار شور مىبازپرس که آش را بس. اند ابرقو فاصله دارد بوده فرسنگها با
  . آنها را آزاد مى سازد را غير ممکن مى بيند و به ناچار

در اين ميان فرماندار يزد بنى آدم که اولين بار حقيقت ماجرا را اعلام نمود و 
از کار  دوستانش در يزد و تهران شخص با انصافى بود با اقدامات اسفنديار خان و

مورد اعتماد  ن زاده رئيس دادگسترى يزد که از هر حيثشود و  احمد معاو برکنار مى
گردد و به اين ترتيب همۀ موانع برطرف  آنها بود به کفالت فرماندارى انتخاب مى

شکست درگير ساختن سه تن بهائى اسفندآبادى در شرکت در قتل بايستى . گردد مى
که از دادن ( رئيس محفل اسفند آباد را ىشد لذا حاج ميرزا حسن شمس جبران مى

يزد  متهم به شرکت به قتل کرده به زندان) رشوه به خاکپور امتناع ورزيده بود
تازى را به حدّ اعلى  کشور بهلبشو و بى حساب و کتاب است لذا يکه. فرستند مى
    ٩٥.افتند يان يزد به اين معرکه مىئرسانند و کم کم در فکر در گير کردن بها مى

  
  چينى در يزد توطئه

هام فراتر گيرى است و کار از مرحلۀ اتّ  ها در حال شکل  که پرونده سازىدر حالى
دهند از مساجد يزد و در  نرفته افرادى که از پشت پرده اين جريانات را ترتيب مى

در . نمايند مىها شروع به نشر اتـّـهاماتى واهى و بى اساس عليه بهائيان يزد  روزنامه
هام شرکت در قتل صغرى ى يزد هشت نفر به اتّ نتيجه از نه نفر اعضاء محفل روحان
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 محکوم شد، زمانى که  سال حبس۱۰حسن شمسى اسفندآبادى که در ماجراى ابرقو به 
اش را  ه اگر خواستهاز او درخواست پول کرد و گفت ک) رئيس ژاندارمرى ابرقو ( استوار خاکپور 
با صد من سريش «:  قتل را به گردنش خواهد انداخت به استوار مزبور جواب دادبرآورده نکند

 آن خانۀ از  جريان اوضاع نشان داد که در»!توانى اين قتل را به من بچسبانى هم نمى
حسن شمسى با زندانى شدن از هستى ساقط شد . بست ويران هر کارى امکان پذير است پاى

 .و در زندان مرد
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پايگى اين کار همين بس که دکتر منشادى عضو نهم محفل  در بى. شوند دستگير مى
. کنند هاى آن شرکت داشته دستگير نمى گيرى را که در تمام جلسات محفل و تصميم

دستگيرى چنين شخصى . وى طبيبب مشهورى است و بين مردم شهر محبوبيت دارد
هام توطئه در قتل صغرى کلفت مريم در ابرقو ممکن است مردم را در مورد بقيه اتّ به 

  .ها نيز به شک بياندازد دستگيرى
بازرگانى درستکار و  زمان حکم جلب بهائى ديگرى به نام جلال بينش که هم
خطاب به حاج ميرزا  اى اتهام او اين است که نامه. گردد المزاج بود صادر مى عليل

به نظر بازپرس يزد . مبنى بر اعلام وصول تنباکوى ارسالى از ابرقو نوشتهحسن شمس 
  .  اين نامه پيام رمزى دال بر اعلام انجام قتل بوده است

شود که بهائيان او را  مىاى منتشر  ميرد و شايعه در اين موقع مرد جوانى در يزد مى
د به راه پيمايى در شهر جمعى در حالى که جسد را در تابوتى بر دوش دارن. اند کُـشته

گفتگو از .  نمايند پرداخته و با شعارهاى خود جوّ منفى شديدى عليه بهائيان ايجاد مى
چند نفر از بهائيان به شدّت و تا سرحدّ . حمله به منازل بهائيان و قتل عام آنان است

سر انجام دولت در يزد . رود شوند و دارائى آنها به غارت مى مرگ مضروب مى
اما آشوب و ناآرامى به شهرهاى تفت و کرمان نيز . کند ت نظامى اعلام مىحکوم

اردکان و اميرآباد نيز ناآرام . شود اى از بهائيان مى سرايت نموده و منجر به قتل عدّه
آباد، سرشناس ترين  در الله. کنند   نفر از بهائيان را از شهر اخراج مى٣٠٠  و دشو مى

ت جراحات چندين ماه در بيمارستان  به خاطر شدّ بهائى مورد هجوم واقع شده و
  .قتل و آزار بهائيان هيچگونه پيگرد قانونى به دنبال ندارد. گردد بسترى مى

شکايات بهائيان به اولياء امور از جمله به رزم آرا نخست وزير وقت بى جواب 
اثرى  دستور داده که به شکايات بهائيان ترتيب وى رسماً. ماند و سودى ندارد  مى

  .  ت متهم نمايندداده نشود  زيرا بيم دارد که او را نيز به بهائيّ 
کند و در آن سواى سه تن  سرانجام دادستان يزد ادعانامۀ خود را صادر مى

دستگير شدگان ابرقو، هشت تن از اعضاى محفل روحانى يزد، حسن شمس رئيس 
داند  هنوز نامشان را نمىمحفل روحانى اسفندآباد، و سه تن اسفندآبادى که دادستان 
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  ٩٦.کند متهم به قتل صغرى مى
فرستند اما دادگسترى کرمان موضوع  همين را براى محاکمه از يزد به کرمان مىمتّ 

بيند که خود را از درگيرى در آن دور  را آنقدر شور و پرونده را آنچنان تقلبى مى
پرونده را ] ١٩٥١ه فوري٢٦  [١٣٢٩ اسفند ٧پس از دو ماه در تاريخ  دارد و    مى

آراء، قرار است همۀ  شايع است که به فرمان رزم.فرستد همراه با زندانيان به تهران مى
متهمين را با يک سانحۀ ساختگى در راه کرمان به تهران سر به نيست کنند و دولت 

شود  آراء به دست فدائيان اسلام ترور مى در اين ميان رزم. را از اين درد سر رها سازند
در تهران نيز پرونده را ساختگى تشخيص .رسد و اتوبوس نيز سالم به تهران مى

خاطر نشان ) و نه همه را(ها و نقايص چشمگير آن  دهند و برخى افتادگى مى
اند اما  از جمله اين که چگونه سه تن اسفندآبادى در قتل شرکت داشته. سازند مى

اند و دادستان يزد نيز که  نى بودهداند همدستان او چه کسا شيروانى قاتل اصلى نمى
  داند؟  شان ادعا نامه صادر نموده هنوز نام ايشان را نمى عليه

ابتدا . شود از تهران بازپرس ديگرى به نام اسدالله زمانيان مامور تکميل پرونده مى
رود و با يورش به منازل بهائيان و دفتر محفل يزد مقدار زيادى اسناد و  به يزد مى
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 وارد شده به يزدى خنده دار و مضحک است، زيرا ايشان به واسطه فشارهايى که بر آنان
از بدو ظهور آيين بهائى، بهائيان يزدى به . ى محتاط و سر بزيرند که حد و وصف نداردحدّ 

نسبت بهائيان ديگر مناطق ايران چندين برابر در معرض فشار و فحش و ناسزا و قتل و غارت 
. هاى بى حدّ و حساب نشان نداده بودند العملى نسبت به اين ظلم بوده و هيچگاه عکس

ن چنين اتهامى به جامعه بهائى يزد  بدان معنا است که اين بهائيان که هر روز در يزد فحش زد
سوزاندند، درب  هايشان را مى خوردند، مسلمانان درب خانه شنيدند، کتک مى مى

رساندند، آن قدر نادان و  ها را به قتل مى هايشان را به کثافت مى آلودند و يا گاه آن مغازه
تند که اعضاى محفلشان دور هم نشستند و چون در کوره دهى در اطراف جاهل تشريف داش

داده است عقل هاى خود را روى هم ريخته و با  ابرقو زنى رختشوى به بهائيان فحش مى
تر آن که دادستان يزد در  مضحک!... اى کاملا مرموز آن پيرزن را به قتل رساندند برنامه

ها تحمّل وجود بهائيان را نداشتند و آنان را يا  رقويىکيفرخواست خود اشاره نموده است که اب
معلوم نيست که صغراى مزبور براى چه و به چه . به قتل رسانده و يا از منطقه خارج کرده بودند

کاملاً واضح ! اند فحاشى مى کرده است؟ دليل به کسانى که در ابرقو حضور فيزيکى نداشته
 . رفتار ساختن و در مخمصه انداختن بهائيان بوده استاى براى گ است که اين ادعا تنها بهانه
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. فرستد  اوراقى که کوچکترين ارتباطى به پرونده ندارد ضبط کرده به تهران مىها و نامه
رود و سه بهائى اسفندآبادى يعنى محمّد رفاهى، حسن کرم  سپس به اسفندآباد مى

بخش و حسن همّتى را که يک بار بيگناهيشان ثابت شده بود مجدداً تحت 
هائى بى سواد را که کارشان تهيه با نيرنگ و مهربانى اين سه ب. دهد بازجويى قرار مى

اى  شود اعتراف نامه دارد که بعد معلوم مى ذغال چوب است به امضاء سندى وامى
چنين است که تعداد متـّهمين بهائى، در کنار . ها در قتل است شرکت آناز حاکى 

  .  رسد  نفر مى١۴چهار متـّهم مسلمان، به 
درابتداى امر فقط   سالارىسفنديار خان اابرقو و گرفتار ساختن بهائيان راواقعۀ 

مراحل بعدى نيروهاى  ولى در. اندازد براى اينکه خودرا از معرکه رهايى بخشد راه مى
شوند و او آسوده از  ترى که منتظر چنين فرصت طلائى بودند وارد کار مى قوى

  . رود مجازات براى شرکت در قتل صغرى دنبال کار خود مى
  

  بطه با تشکيل دادگاهها در را چينى زمينه
همين واقعۀ ابرقو دستگاه روحانيت به رهبرى با نزديک شدن موعد محاکمۀ متّ 

الله بهبهانى براى تهييج احساسات ضد بهائى مردم و مرعوب ساختن قاضيان و  آيت
هاى فراوان با لحن تهديد آميز در سطح  اعلاميه. افتد دستگاه دادگسترى به کار مى

 مبنى بر اين که هرگاه حکم اعدام همگى متهمين داده نشود مردم شود شهر منتشر مى
قريب هفتصد هزار تومان براى استخدام وکلاى . خود ايشان را مجازات خواهند کرد
ها در جلسات مختلف با شرکت  روزها و شب. شود مدافع مدعيان خصوصى جمع مى

مندى از  ز کامل براى بهرهبين مسلمان گفتگو از تجهيافراد فدائيان اسلام و ديگر متعصّ 
چنين به اين هدف  تحريک مردم و ايجاد بلواى عمومى هم .جريان دادگاه است

هاى  اندر کاران امور قضائى مرعوب شوند و روى نقايص و کاستى است که دست
  . پرونده را بپوشانند

حاجى على اکبر . شوند  مىانتخاب ده نفر وکلاى عدليه براى دفاع از ورثه مقتول
بعد ها رئيس کانون وکلاى دادگسترى شد، به احمد  وکيل دادگسترى کهان طه خ

گويد که تا اين منبع در آمد باقيست هر  مى نصيرى يکى از وکلاى مدافع متهمين
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کنند و به جيب  قاتلين اعانه جمع مى کشند و براى ساله يا يک نفر بهائى را مى
مايت مدعى کنند و براى ح مى همريزند و يا يک بهائى را به ارتکاب قتل متّ  مى

 .نمايند خصوصى تحصيل درآمد مى
در ديوان عالى جنائى ] ١٩٥٢ مه  ٧ [١٣٣٠ ارديبهشت  ١٧محاکمه در  روز  

سه نفر از بهائيان، آقايان عزيزالله . شود در تهران با حضور پنج نفر از قضات شروع مى
ى مسلمان از جمله آقاى نويدى، کاظم کاظم زاده، احمد نصيرى و چند نفر از وکلا

  . عبدالله رازى از بهائيان دفاع مى کنند
تعداد زيادى از ارباب عمائم و گروهى از بازاريان  در سالن دادگاههمه روزه 

 اينان نه براى تماشا بلکه براى بر هم زدن نظم دادگاه و .ب و عصبانى حاضرندمتعصّ 
ايجاد هياهو و جنجال  باشوند و  ارعاب قضات در جايگاه تماشاچيان حاضر مى
  . خواستار صدور حکم محکوميت متهمين مى گردند

ى مذهب براى رفع سوء ظن مذهبى نسبت به خود، سنّ  خليل صبرى، داديار
دارد  ف بار خود اظهار مىکاسه داغ تر از آش شده و طى سخنرانى فتنه انگيز و تاسّ 

من مجازات شديد : ويدگ در پايان مى. بهائيان پنجاه سال است که آدم مى کشند
 تمام متهمين را از دادگاه تقاضا دارم تا مردم خود در صدد انتقام از آن برنيايند

اى  آميز که در هيچ محکمه پس از اين اظهارات تحريک ).١٦٠: افنان، بى تاريخ(
سابقه نداشته، چهار نفر از وکلاى متهمين آقايان نويدى، رازى، کاظم زاده و نصيرى 

گردند که نطق  طاب به دادگاه از وکالت استعفا داده و متذکر مىضمن شرحى خ
سبب تهييج افکار  ه بود کهنماينده دادستان به قدرى تحريک آميز و خارج از رويّ 

رئيس دادگاه . تماشاچيان شده و تأمين جانى را از وکلاى مدافع سلب نموده است
کند و قول  يرى تعيين مىمجددا آقايان نويدى و کاظم زاده را به عنوان وکيل تسخ

سپس آقايان نصيرى و . دهد که اجازه ندهد از طرف تماشاچيان تظاهرى شود مى
  .شوند رازى نيز از طرف متهمين به عنوان وکيل معرفى و پذيرفته مى

هاى اطراف دادگسترى جمعيت  در بيرون و خيابان آور دادگاه، سواى محيط رعب
نان بازارى همه روزه مشغول شعار و صلوات فرستادن ها و جوا  و طلبهملاّيان از انبوهى
هاى رکيک و ناسزا چاپ  هاى واهى و فحش جزواتى حاوى اکاذيب، تهمت. هستند
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بانو صغرى «:  بطور مثال در اعلاميه اى همراه با نقاشى آمده است. شود منتشر مى و
 و محرّک کشتند؟ قاتل و پنج طفل بيگناه او چگونه به قتل رسيدند؟ چرا آنها را

محاکمه   در دادگاه جنائى حاضر شويد و در اين۹کيست؟ همه روزه از ساعت 
شما اى مقامات مسئول کشور و هيئت حاکمه قضات محترم، . نظارت داشته باشيد

کنيد؟ آيا قاتلين و محرّکين اين جنايت را به  برابر اين فاجعه عظيم چه قضاوت مى در
سپاريد؟ با دلى خونين تا  ت مىوت را به دست ملّ بريد و يا قضا مجازات بالا مى دار

  .»روز محاکمه ناظريم که راى محکمه صادر شود آخرين
سخنان وکلاى مقتولين، جز  دو سه نفر، سراسر حاکى از حملات شديد به ديانت 

بافى و تحويل دادن مشتى خرافات و دروغ به  بهائى و مقدسات آن و توهين و دروغ
ست و رئيس دادگاه عليرغم اعتراض وکلاى مدافع متهمين مانع عنوان تعاليم بهائى ا

اش از  از جمله عميدى نورى مدير روزنامۀ داد که در ابتدا در روزنامه. شود آنان نمى
رابطۀ قتل صغرى با ماجراى عشق  و حسادت نسبت به مريم خبر داده بود با قبول 

وان در جبران مافات وکالت مدعيان خصوصى و ايراد سخنان بى ربط کوشش فرا
صفحات فراوان از خاطرات جعلى که از قول وزير مختار روسيه کينياز . کند مى

ىودالگور خواند و متهمين را بى وطن و خائن به ميهن  مى  نگاشته شده ٩٧ک
  ٩٨.نامد مى

سيد مهدى رضوى، يکى ديگر از وکلاى خصوصى رقيه ،تنها دختر زنده ماندۀ 
 مانند قتل در شاهرود و ، محاکمه قاتلين بهائيان مهدورالدمما در«: صغرى، اظهار کرد 

دکتر برجيس در کاشان، با ايجاد ازدحام و هياهو قضات را تهديد و مرعوب کرديم 
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رنوشتى شوم پيروزى انقلاب اسلامى، تمامى خدمات او را به ملاّيان ناديده انگاشتند و بس
 در ۶۷۷، روزنامه کيهان چاپ لندن شماره ۱۳۷۶ مهر ماه ۱۷در تاريخ پنجشنبه . گرفتار گرديد

ابوالحسن عميدى نورى مدير روزنامه داد که از :  خبرى بدين مضمون منتشر کرد۱۱صفحه 
وکلاى بر جسته دادگسترى و نماينده مجلس شوراى ملىّ  بود در جمهورى اسلامى اعدام 

 بعدا به بستگانش اطلاع دادند که اعدام او اشتباهاً رخ داده، لذا حکم مصادره .گرديد
  .اموالش لغو گرديد
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  و با اين سخنان علناً به قضات و تماشاچيان مى»تا برائت قاتلين را از دادگاه گرفتيم
گويد که قبل از  ى يزدى مىوکيل ديگرى، اديب رضو. فهماند که چه بايد بکنند

کرد واجب القتل بود و تا  مشروطيت هر کس در يزد علناً خود را بهائى معرفى مى
اند ولى از وقتى که قانون وضع شده  کنون صدها بهائى را به فتواى علما در يزد کشته

پس بايد بهائيان را محکوم و بدين گونه . علما اجازه ندارند فتواى قتل کسى را بدهند
وکيل ديگرى در مورد لزوم سپردن بهائيان به اصناف براى کشتن آنها داد . عدوم کردم

يکى از . همان کارى که ناصرالدين شاه قاجار با بابيان در تهران کرد. دهد سخن مى
کند که ميرزا تقى خان امير کبير را بهائيان  وکلاى مزدور آيت الله بهبهانى ادعا مى

اند که پنجاه سال  بهائيان به اين دليل صغرى را کشتهگويد که  کشتند و ديگرى مى
چنين از قول کنت  وى هم. هاى مسلمان دو نفر بهائى را کشته بودند قبل ابرقوئى

مطالب دروغ و عجيب و غريبى نقل و بى پرده به ! گوبينو، ادوارد براون و برنارد شاو
در تمام اين . دکن آور بيان مى هاى چندش و فحشداده سات متهمين دشنام مقدّ 

اند  احوال عمّال فدائيان اسلام که بعنوان تماشاچى گوش تا گوش در دادگاه نشسته
هاى وکيلان مزبور بانگ الله اکبر سر مى دهند و گاهى  به حمايت و تأييد گفته

اً خود هديد آنچنان وکلاى متهمين و طبعفضاى ارعاب و ت. صلوات مى فرستند
اميدى به زنده ماندن ندارند و پريشان و وحشت زده در متهمين را ترسانده که ديگر 
  . انتظار پايان کار خود  هستند

هر قدر وکلاى شاکيان خصوصى در بيانات خود آزادى داشتند، وکلاى متهمين 
دچار محدوديت بودند و سخنانشان بارها و بارها از سوى رئيس دادگاه به عنوان اين 

نمود وکلاى مدافع  اه همين که ملاحظه مىرئيس دادگ. شد که وارد نيست قطع مى
خواهند در جواب اعتراضات و جعليات طرف ديگر مطالبى به استناد آثار بهائى  مى

شد  وقتى گفته مى. بيان بکنند تذکر مى داد که اين مطلب مربوط به موضوع نيست
که طرف اين مطلب را بر خلاف حقيقت و با تحريف قضايا بيان نمود و بايد براى 

چون اين مطلب تأثيرى در اصل موضوع : فع سوء تفاهم جواب داده شود مى گفتر
  .ندارد، لازم به بيان نيست

ميهنان غير  را آورده به ياد هم) يا بيدادگاه(بهرام چوبينه که شرح اين دادگاه 
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 نقل بهائى که در آن دوران پر بحران وکالت بهائيان را پذيرفتند شرحى آورده که عيناً
  : کنيم مى

جاى آن دارد از کسانى که در آن دوران پر دلهره و وحشت وکالت بهائيان را 
پذيرفتند يادى و نامى بريم تا شايد دليرى و انساندوستى آنان سر مشق 

  .ميهنانمان در اين دوران پر وحشت باشد اى براى هم شايسته
 راضى جسورترين و با تجربه ترين وکيلى که متهمين بهائى يزد داشتند عبدالله

وى مسلمان متدينّى بود که معتقد بود بهائيان در نظم عمومى جامعه . بود
پردازند، به همين سبب بايد حقوق  ماليات مى. ايران اخلال نمى کنند

بهائيان رعايت و محفوظ باشد و حيثيت و معتقداتشان از تعرّض بدخواهان 
فته بود و با او بارها وکالت بهائيان را در دادگسترى پذير. مصون ماند

در . کرد صميميت و علاقه تام و تمام در انجام وظايف وکالتى سعى فراوان مى
. محاکمه متهّمين ابرقو با اعتقاد به بيگناهى آنان وکالت متهمين را قبول کرد

علاوه بر دفاع شفاهى دفاعيات خود را به . وى وکيلى با تجربه و ماهر بود
دگاه داد تا نتوانند عليه او ادعايى صورت لايحه اى مرقوم داشت و به دا
عبدالله راضى که فضاى آلوده به . واهى نمايند و يا به خلافى متهّم سازند

پليدى دادگاه را بخوبى درک کرده بود و شقاوت فدائيان اسلام را مى 
شناخت يک جلد قرآن بر سر گذاشت و به پاى ميز دفاع رفت و با صداى بلند 

گناه دفاع  اى بى نم و به حکم وظيفه از عدّهسوگند خورد که من مسلما
او به دفاعيات مستند و مدلل خود گاهى با آياتى از قرآن و يا شواهد . کنم مى

تاريخى اسلام چاشنى دلخواه رئيس دادگاه و فدائيان اسلام را مى زد و 
رئيس . گناه ناميد اى مردم بى ه ماجرا را پرونده سازى براى عدّ باکانه کلّ  بى

اما عبدالله راضى از دفاع . اه بارها سخنان مهيجّ و مستند او را قطع کرددادگ
ها و تهديدات مستمر فدائيان اسلام او را  عربده. کشيد بى گناهان دست نمى

مقهور و مغلوب نکرد و در کمال شجاعت و دليرى در بى گناهى متهمين داد 
  .سخن داد

  )۷۲: ۱۳۸۸چوبينه (
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 دادگاه آخرين اظهارات )]١٩٥٢ مه ٢٧(، ۱۳۳۱ خرداد ۶[يکم،  روز بيست و
همين را که خيلى مختصر و ساده بود استماع نمود و همان روز ختم دادرسى اعلام متّ 

جمعيت زيادى که بيشتر آنان . و هيأت دادگاه براى صدور رأى به اطاق مشاوره رفت
 تماشاچى دادند مثل روزهاى قبل در دادگاه به عنوان هاى جوان تشکيل مى را طلبه

دانستند  حاضر بودند بعد از يکى دو ساعت انتظار متفرق شدند زيرا به طور قطع نمى
ولى از ساعت سه بعد از ظهر به . که در چه ساعتى حکم دادگاه اعلان خواهد شد

اقدامات احتياطى شديدى به عمل آمده بود يعنى . تدريج جمعيت وارد دادگاه شد
ها و در راهروها و ايوان و اطراف تالار دادگاه  چىعدّۀ زيادى پاسبان جلوى تماشا

هر چند اين عمليات احتياطى در تمام مدت بيست و يک روز صورت . ايستاده بودند
  .گرفته بود ولى در موقع اعلام حکم بر شدت آن افزوده بودند

حکم دادگاه در حدود ساعت هفت و نيم تا هشت عصر از طرف منشى با حضور 
طبق اين حکم محمد . همين و تماشاچيان قرائت شدضات و متّ هيأت پنج نفرى ق

هر سه بهائى (و حسن همّتى و حسين کرم بخش و محمد رفاهى ) مسلمان(شيروانى 
محکوم به اعدام و عباس على پور مهدى و ميرزا حسن شمس هر يک ) اسفندآبادى

ه سال  سال حبس با اعمال شاقه و اعضاى محفل روحانى يزد هر کدام به س١٠به 
دو نفر از متهمين، احمد نکويى و محمد حسين . حبس با اعمال شاقه محکوم شدند

 .  نکويى تبرئه گرديدند
بهائيان عليه اين احکام استيناف دادند و پرونده به قاضى دادگاه استيناف حائرى 

او به طور خصوصى به وکلاى مدافع اظهار داشت که احکام . شاه باغ ارجاع شد
بعداً تحت فشار روحانيون و بازاريان .  است و بايد کنار گذاشته شودتصادره نادرس

.  سال حبس تقليل دهد١۰دى را به فقط توانست حکم اعدام سه بهائى اسفندآبا
گناهى خود اصرار مى ورزيد و اسفنديار سالارى را  امـّا شيروانى در حالى که بر بى

 فرجام کار بر مسلمان بودن خود وى تا. کرد در يزد اعدام شد مقصّر اصلى اعلام مى
  . تاکيد داشت

) ١٣٣۲شهريور  (١٩٥٣اعضاء محفل يزد بعد از پايان دوره حبس، در سپتامبر 
ات طاقت فرساى زندان قبل از جلال بينش پس از يازده ماه تحمل مشقّ .  آزاد شدند
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ميرزا حسن .  )١٣٣٠ دى ماه ۱۲، ١٩٥۲دوم ژانويه (آغاز محاکمه وفات کرد 
با وسايل آپانديس او بعد از آن که ) ١٣۴۰ فروردين ٩ (١٩٥٥ در اوّل آوريل شمسى

بهائيان .  آلوده و ضدّ عفونى نشده عمل جراحى شد در بهدارى زندان درگذشت
آزاد ) ١٣۴۰ (١٩٦٠د از ده سال حبس در سال اسفندآبادى در عين بيگناهى بع

  . شدند
. ين به گردن بهائيان نهاده شدکوتاه سخن آنکه قتل مادرى و فرزندانش اين چن

شيروانى که هيچگاه بهائى نبود به جرم دروغين قتل و اتهام بهائى بودن اعدام شد و 
هائى بلند  نيز بر اساس شواهد ساختگى به حبسگروهى بهائيان بيگناه دور از ماجرا 

ها و  بهائيان زيادى در شهرستان. مدت محکوم شدند و يا در زندان از بين رفتند
از . هات کشور نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تنى چند از ايشان کشته شدندد

با بهرام چوبينه .  است کفن نتوان کردفزونگذريم، کشته از بس که  ها مى شرح آن
  :شويم که در پايان مقالۀ خود نوشت داستان مى هم

ما اى براى من و ش ايم چاره اکنون که به پايان اين بررسى مجمل رسيده
بخت او و مسلمانان  که ياد صغرى و فرزندان معصوم و نگون] جز آن[ماند  نمى

و بهائيان بى گناهى که قربانى اين جنايت شوم و تعصب دينى شدند را 
  .  گرامى بداريم

  
  امتنان و سپاسگزارى

و چهار مقالۀ ) محمدتقى بى تاريخافنان،   (»بيگناهان« اين مقاله بر اساس کتاب
هاى اخير، پس از آن  تمامى اين مقالات در سال. نترنت تنظيم گرديده استزير در اي

هاى جمهورى اسلامى بار ديگر آن واقعه را علم ساخته و  ها و تلويزيون که روزنامه
  .  منتشر شده استنمودندبهائيان را در آن دخيل قلمداد 

-http://www.goftmanروان در سايت الکترونيکى   مقالۀ بهيار نيک– ۱
iran1.info/-othermenu-13/1228 به »اى در ابرقو اى تازه بررسى واقعه توطئه«که با نام 

  .شرح نکات مهم واقعه و بيگناهى بهائيان پرداخته است
با  http://www.goftman-iran1.info/-othermenu-13/1228 مقالۀ تورج امينى – ۲



 

٢١٨  

ه در شرح واقعۀ ابرقو، متن ادعانامۀ  ک»پرونده سازى عليه بهائيان در دورۀ پهلوى«نام 
 آن اخبار امرىبه نقل از نشريۀ (بهائيان ايران  ملىّ دادستان و بخشى از گزارش محفل

هاى غير انسانى را بررسى  سازى  و موارد متعدد نقص پرونده و زمينه نقل کرده)  زمان
د بر گردن بهائيان هائى که به دروغ  در زاهدان و يز چنين قتل امينى هم. نموده است

هاى بهائيان و  آمدهاى خونبار آن که منجر به غارت و ويرانى خانه اند و پى انداخته
  .کتک خودن و نقص عضو ايشان شده بررسى کرده است

 »اتهام جنايت به بهائيان، بازخوانى يک پرونده« مقاله شينتو با عنوان – ۳
http://www.khandaniha.eu/items.php?id=683  طور مشروح دست داشتن به

خانوادۀ اميد سالار  را در اين قتل و سبب درگير نمودن بهائيان را در اين فاجعه 
مقالۀ . هاى اطراف آن ترسيم کرده اى از وضع دادگاه و خيابان نگاشته و تصوير زنده

هايى است که در روزهاى محاکمه بين  شينتو هم چنين شامل متن برخى از اعلاميه
  .شد ر مىمردم منتش

 »دکتر محمد مصدق و بهائيان« مقالۀ بهرام چوبينه در اينترنت با نام – ۴
http://memory-and-history.blogfa.com/post-42.aspx  که ضمن بررسى اوضاع

، شرح جامع و مستندى از آزارها و ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۰هاى  دينى و سياسى ايران در سال
 از جمله واقعۀ ابرقو و نقش خانوادۀ -ائى رفته هايى که در آن دوره بر جامعۀ به رنج

آورده و بحرانى بودن وضع کشور و  ناتوانى  -در آن)  برادران سالارى(اميد سالار 
اين . دارد  در بهائى ستيزى روشن مىملاّيانهاى  هاى وقت را در مقابله با توطئه دولت

هاى  صدق در قبال اقليتمقاله شرح مستندى دربارۀ تفکر عادلانه و انسانى دکتر م
از هر چهار نويسندۀ گرامى بالا که بدون دسترسى به آثارشان  .دينى و بهائيان دارد

 .نگارش اين بخش ممکن نبود سپاسگزارم
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  ةالاسلام فلسفىالله بروجردى و حجّ  بهائى ستيزى آيت - ۶
  ٩٩)حظيرةالقدس(اشغال نظامى مرکز ادارى بهائيان ايران 

  
. ش۱۳۳۴سال ] ارديبهشت[ۀ رسمى دولت شاه با بهائيان در ماه رمضان مبارز

پيچيدگى روابط دولت و روحانيت در زمان محمد رضا نمونۀ کامل .] م۱۹۵۵مه [
هاى تمام نشدنى علما براى حضور دين در تمامى  بخشى از خواستهشاه و 
از ظاهراً نه و  اقدامى بود عجولا.ماعى و فرهنگى و سياسى کشور بودهاى اجت صحنه

  به ناچارکهساخت خارج چنان از دست دولت  روى اضطرار که بزودى رشتۀ کار را
  ونمودتمام رها  نيمه ،ملاّيانبر خلاف خواست  ،مبارزه با بهائيان را  براى بقاى خود
  . خت با خود رو در رو سا را تا زمان سقوط رژيمروحانيت شيعه

 ، همراه بود بهائيانمرکز ادارىشغال نظامى ا که با ،اين مبارزهپيش زمينۀ 
رشد و ظهور  و تر در زندگانى روزانۀ مردم نمائى روحانيون با حضور روشن قدرت
گروه  .زدند مىسهمگين جناياتى ارتکاب  بود که به نام دين دست بههايى  گروه

فات گرى و خرا با شيعهبه خاطر مبارزات او   رااحمد کسروى تبريزى فدائيان اسلام
؛ عبدالحسين هژير وزير دربار شاه را که )۱۳۲۴ اسفند ۲۰ (آورداسلامى به قتل 

سجد سپهسالار هنگام مدر  و او را بهائيت متهم کرددروغ به شخصيتى سياسى بود به 

                                                 
تضييقات «نام ه ها که در اين بخش آمده از کتابى منتشر نشده ب اسناد و مطالب روزنامه 99

ده ياد  به قلم زن» ميلادى۱۹۵۵ شمسى و ۱۳۳۴ بديع مطابق با ۱۲۲ايران، غائلۀ سال 
  .ثابت نقل شده استحبيب 
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 و چندى بعد ١٠٠ )۱۳۲۸ آبان ۱۳(عزادارى امام حسين کشت شرکت در مجلس 
 الله  يک آيت مجلس ختم شرکت او درهنگامآراء نخست وزير کشور را نيز  سپهبد رزم

    ١٠١. )۱۳۲۹ اسفند ۱۷ ( رساندقتلبه 
براى با اين همه .  شهرت داشتبودبه شجاعت و اينکه افسر کارآمدى آراء  رزم

 ۲۶[ )۱۳۲۹ اسفند تا تير  (خود ىدر زمان نخست وزير ملاّيانبه دست آوردن دل 
 حاداتّ روزنامۀ   .شروع کردگيرى بر بهائيان را  سخت، ]۱۹۵۱ مارس۷ –۱۹۵۰ژوئن 
از کى و چگونه و با چه مقدماتى وارد « تحت عنوان )۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۶( ملىّ

الدين جزايرى وزير فرهنگ رزم آراء  اى با شمس در مصاحبه »مبارزه با بهائيان شدند؟
اين « :خواهد مىالله از او   که آيتنويسد الله بروجردى مى  با آيت او را ملاقاتشرح
کنند و اين موجب  افندى بهائيان تظاهر مى براى شاه ببرد که به فرمان شوقى ام راپي

اى عدم رسميت  طى بخشنامه] هيئت دولتپس از آن [... شِکوۀ مسلمانان است
] وزارت[مذهب بهائى را به کليه استانداران ابلاغ نمود ولى من تصميم گرفتم که در 

   ).۱۰۵، ۱۳۸۰لى طرقىتوکّ ( »ها را برکنار کنم فرهنگ بهائى
ها بهائيان به تدريج  ى بر اين اساس بود که در آن سالدالله بروجر شکايت آيت

در همان  .کردند هاى استخدامى خود را بهائى معرفى مى تقيه را کنار گذشته و در برگه
آراء قضات را  دوران بود که دکتر برجيس را قطعه قطعه کردند و وزير دادگسترى رزم

گرايى مردم و  شور ملىّ نخست وزيرى دکتر مصدق در زمان .تبرئۀ قاتلين کردمجبور به 
 پرداختن مردم به موضوع مهم. بالا گرفت شدن نفتملىّ   در زمينۀآنانبستگى  هم
داد که  هايى که همه روزه بر پا بود کمتر اجازه مى پيمائى  و تظاهرات و راهنفت
تى نبود  دکتر مصدق نيز شخصيّ . پردازندگران به آشوب دينى و اختلاف افکنى فتنه

 که در محمد تقى فلسفى .ببيندهاى مذهبى  کشور را دچار کشاکشکه بخواهد 
بهائيان ايران خواهيم  صفحات بعد به نقش او در تسخير نظامى حظيرةالقدس

                                                 
داند زيرا در   مى»نشانى ديگر از آغاز مرحلۀ خشونت عليه بهائيان« توکّلى طرقى قتل هژير را 100

الله  ها انداخته بودند و طرفداران آيت آن زمان شايعۀ بهائى بودن او را در همه جا بر سر زبان
  ). ۱۰۴- ۵: ۱۳۸۰ى طرقىتوکّل(دانستند   مى»حمايت دين و قرآن«کاشانى مبارزه با او را 

  ).(Kazemi 1984: 158هاى فدائيان اسلام نگاه کنيد به   براى تاريخچه و شرح فعاليت101
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 که ،به منظور مبارزه با بهائيان ،از ملاقاتش با دکتر مصدقخاطرات خود در پرداخت 
  : دنويس مىصورت گرفت ] ۱۳۳۰[او ن سال نخست وزيرى نخستيدر 

ها در  به او گفتم شما رئيس دولت اسلامى ايران هستيد و الان بهائى
لذا . اند کردهال هستند و مشکلاتى را براى مردم مسلمان ايجاد ها فعّ  شهرستان
ن ايشا. الله بروجردى مى رسد ى از آنان به عنوان شکايت به آيتهائ مرتباً نامه

بعد از تمام دکتر مصدق . لازم دانستند که شما در اين زمينه اقدامى بفرمائيد
آميزى قاه قاه و با صداى بلند خنديد و اى تمسخر شدن صحبت من به گونه

همه از يک . آقاى فلسفى، از نظر من مسلمان و بهائى فرق ندارد«: گفت
 بود زيرا اگر سؤال  اين پاسخ براى من بسيار شگفت آور.»ت و ايرانى هستندملّ 
اما با آن خنده . دادم کرد فرق بهائى و مسلمان چيست براى او توضيح مى مى

تمسخر آميز و موهن ديگر جائى براى صحبت کردن و توضيح دادن باقى 
لذا سکوت کردم و موقعى که به محضر آيت الله بروجردى رسيدم و اين . نماند

   .ر پيام وى را استماع کردحيّ جمله را گفتم ايشان نيز به حالت بهت و ت
   )۱۳۳ :۱۳۷۶فلسفى (

محمد  از  بودند نه دکتر مصدق از نوع مشکلاتى که بهائيان براى مردم ايجاد کرده
دانند اين  هر دو مى.  و نه فلسفى توضيحى بر اين تهمت داردپرسد فلسفى مىتقى 

 بين تلافاى است براى روشن کردن آتش اخ بهانهبلکه سخن ناروا و دروغ است 
  .  مردم ايران

با قدرت گرفتن نيروهاى چپ  ،در دوران پايانى نخست وزيرى دکتر مصدق
الله  آيتتا آنجا که . شدندبه دربار نزديک از مصدق بريدند و بيش از پيش روحانيون 

 در مخالفت با دکتر محمد مصدق و الله بهبهانى  مثل آيتکاشانى و ديگر آيات عظام
 هاىآمد پىاز . ايفا کردنداى   نقش عمده۱۹۵۳ مرداد ۲۸تاى در طرفدارى از کود

و هاى سياسى از جمله حزب توده  سرکوب گروهمحاکمۀ دکتر مصدق، اين کودتا 
کشته شدن بسيارى از اعضاء   گشتن وزندانى که به بودن حزب کشف شبکۀ نظامى آ

شهرها و دهات مورد در اين دوران پر ماجرا نيز طبق روال جارى بهائيان . آن انجاميد
       .گرفتند آزار و اذيت و تبعيض قرار مى
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روحانيت   در زمان نخست وزيرى سپهبد زاهدى،پس از تثبيت شاه در قدرت،
 به عنوان دستمزدى براى ]شايد[بار ديگر مسالۀ بهائيان را مطرح ساخت و 

از بين بردن اى خواستار راه حل نهائى بر  از دربار در جريان کودتاهاى خود پشتيبانى
 ردوجود دازير خاکستر  همواره در جامعۀ ايران کهبهائى آزارى آتش  . شدبهائيان

اشغال احتمال  در همان هنگام شايعۀ و گرديد ور  شعلهشهرهااز در بسيارى ناگهان 
اى  هر روز عصر عده. يافتقوت ) حظيرةالقدس(تهران  انبهائيادارى ساختمان مرکز 
اجتماع کرده حظيرةالقدس  اسلام و جوانان بازار در جلوى در ورودى از افراد فدائيان
شدند  گفتند و يا مزاحمت کسانى که وارد آن باغ مى فرستادند، اذان مى صلوات مى
نمودند و اين موضوع در  ها برق آنجا را نيز قطع مى بعضى شب. آوردند فراهم مى

  .آورد تشکيل جلسات اختلال بزرگى فراهم مى
ضيح دهيم که حظيرةالقدس بهائيان نه عبادتگاه بود و نه يک مکان بايد تو

منتهى بهائيان . بلکه ساختمانى بود براى امور ادارى و تشکيلاتى بهائى. مقدس دينى
به خاطر علاقه به فرهنگ ايران اين بنا را با گنبدى زيبا بر اساس معمارى صفوى 

در برابر معمارى درهمى که تهران را اى از ساختمانى اصيل و ايرانى  ساختند تا نمونه
جز در شهر تهران هيچ يک از . ساخت عرضه نموده باشند به شهرى زشت تبديل مى

  .  بناهاى حظيرةالقدس در ايران در آن زمان گنبد نداشت
عامل اصلى اشغال نظامى حظيرةالقدس بهائيان واعظ معروف محمد تقى 

هايى که   با سخنرانى،ماه رمضان مصادف با ۱۳۳۴ که در ارديبهشت فلسفى بود
وى در . شد زمينۀ اين کار را فراهم ساخت ظهرها از راديوى دولتى پخش مى

هاى او عليه بهائيان با توافق قبلى شاه و  خاطرات خود يادآور شده که سخنرانى
 با ۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۹اى که روز  در مصاحبه. الله بروجردى انجام گرفت آيت

  :انجام داد گفتلىّ  محادروزنامه اتّ 
ف شدم و در آنجا قبل از اينکه ماه مبارک رمضان پيش آيد من به قم مشرّ 

 نفت حل شده و حالا که قضيۀ«الله بروجردى را بسيار ملول ديدم و گفتند  آيت
ها فکرى کرد و قد علم  ها هم به اتمام رسيده بايد براى بهائى اى کار توده

   .»نمود
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 با محمد رضا شاه فلسفىالله بروجردى،   پيشنهاد آيتپس از اين جلسه بنا به
الله بروجردى نظر موافق دارند  يتآ«: ملاقات و در اين ديدار به ايشان گفت

هاى ماه  ها که موجب نگرانى مسلمانان شده است در سخنرانى مسئله بهائى
آيا اعليحضرت هم . شود مورد بحث قرار گيرد رمضان که از راديو پخش مى

 برويد گفت و بعد کرداى سکوت   لحظهوا« به روايت فلسفى »هستند؟موافق 
    . »بگوييد

  ١٠٢)۱۰۵ :۱۳۸۰توکلى طرقى(
   .نوشتخاطرات خود نيز همين موضوع را کتاب  در هافلسفى بعد

  )۱۹۱ :۱۳۸۲فلسفى (
  :  نوشت)۱۳۳۴  ارديبهشت ۲۲ ،۶۷ شماره(مجلۀ خواندنيها 

 هاى مهمّ  ته بين تهران و قم شخصيّ در يکى دو هفتۀ اخير شايع گرديد ک
اند و  سياسى رفت و آمد نمودند و با حضرت آيةالله بروجردى ملاقات کرده

اند  ر مملکت خواستهاکنون آشکار گرديده که پيشواى مسلمين از مقامات موثّ 
گفتند که اين  آقاى فلسفى در اين مورد مى. تا از فعاليت بهائيان جلوگيرى شود

پيغام دادند که  حتىّ الله بروجردى خيلى صريح بوده و تتقاضاى حضرت آي
صلاح نيست پزشک مخصوص اعليحضرت همايونى پيرو مذهب بهائى 

  ١٠٣.باشد
همه گرديد  که در مسجد شاه ايراد مىماه رمضان  هاىظهردر هاى فلسفى  سخنرانى

ابتدا به طور وى . شد  پخش مىراديو دولتىاز مستقيما روزه به مدت يک ساعت 
ل به انتقاد از دولت پرداخت، سپس سخن را به سوى بهائيان نظم در روزهاى اوّ م

هايى که هيچ دليل و  کشاند و به تدريج حملات خود را با گفتن مسايل و تهمت
ها قصد  از جمله اظهار داشت که بهائى. مدرکى پشت سر خود نداشت شدت بخشيد

                                                 
جر به هايى که من ترين جريان و فعاليت کامل«، ۱.  ص۳۶۵به نقل از اتحاد ملى،  شمارۀ،  102

  .»اشغال حظيرةالقدس گرديد
  .   پزشک شاه سرلشکر عبدالکريم ايادى بهائى بود103
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وى . آورند  از حالا فراهم مىمات آن را کودتا نمايند و مقدّ ۱۳۳۵دارند در سال 
. چنين از شاه خواست که طبيب ديگرى بجاى طبيب بهائى خود انتخاب نمايد هم

شخص ديگرى بنام شکوهيده به همان ترتيب از راديوى نيروى هوائى که يک 
گفت و خطر آنان را   براى تهران بود سخنانى بر ضد بهائيان مى نظامىراديوى محلى
 سکوت دولت در مقابل اين حملات به روشنى .دانست يشتر ها ب اى از خطر توده

  .گيرد هاى فلسفى با موافقت قبلى دولت انجام مى داشت که سخنرانى معلوم مى
ها و اتهامات سراپا دروغ  حرفگفتند  ها در اضطراب کامل بودند و مى بهائى
ائى، ين به ساختن مبارزه با د»دولتى« روحانيون براى  گستردۀ بخشى از طرح فلسفى

ها بود و هر کس آن واقعه را  يعات ديگرى نيز بر سر زبانشا. به مانند دورۀ قاجار است
با اين نوع آزار عوامل انگليس از جمله اين که . داد ى ربط مىبه سياست خاصّ 

، خارجىهاى  خواهند ايران را در خارج بدنام سازند تا شرکت هاى مذهبى مى اقليت
شايعۀ ديگر اين بود که . گذارى در ايران سر باز زنند ز سرمايه امخصوصا امريکائيان،

اى  حاديه نظامى ناحيهت را با بهائى ستيزى گرم کردند تا الحاق ايران به اتّ سر ملّ 
دليل  . عملى گردد که امريکا پشت آن قرار داشتبين ترکيه، ايران و پاکستان) سنتو(

 تأسيس  دولت ايران با کنسرسيوم تازهشد مذاکرات ديگرى که براى اين کار ارائه مى
ظاهراً اين بار سهم دولت ايران کمتر از سهمى بود که کنسرسيوم حاضر بود . نفت بود

ه مردم جاى ديگرى معطوف خواست توجّ  در زمان مصدق پرداخت کنند و دولت مى
  .)Akhavi 1980: 77(گردد 

تر شهرت يافت مربوط به چيزى که کمتر کسى در ايران از آن آگاه بود و بعدها بيش
با مايوى بسيار ظاهراً در آخرين سفر شاه و ثريا به امريکا عکسى . شد خود شاه مى

 و عکسى از شاه در يکى از مجالس  از ملکه ثريا در يکى از مجلات امريکائىکوتاه
به  ه آمده بود که شاه از يک دختر امريکائىدر همان مجلّ .  منتشر شده بودعشرت او

رسانند و وى شاه  ه را به دست بروجردى مىاين مجلّ .  فرزندى داردCaboty Lodge نام
کند که اگر خواستۀ روحانيون را در مورد بهائيان برنياورد  تهديد مىتوسط فلسفى را 

به دنبال اين تهديد بود که .  و سلطنتش بر باد خواهد رفتگيرد مورد تکفير قرار مى
دليل شاه، هر چه بود  . بهائيان آزاد گذارد را در مبارزه باملاّيانشاه دست 
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گرايان و  ىسرکوبى ملّ  مرداد و ۲۸اس کشور پس از کودتاى توانست با وقايع حسّ  نمى
 ملاّيانرضايت . بى ارتباط باشدبين مردم با پشتيبانى از روحانيون  اوتحکيم موقعيت 

ه  بودنيز سياسى سکوت ايشان در قبال مسايل تضمينى براى هموارهقضيۀ بهائيان در 
   .اين بار نيز چنين بود
در چندين شهر عليه بهائيان اقداماتى فلسفى محمد تقى هاى  با آغاز سخنرانى

 ضرب  آتش زدن دام و حشم ايشان،صورت گرفت و به سوزاندن خانه و مغازۀ آنان،
ان  و اطفالشان، ربودن دخترانشان و مجبور ساختن آنان به ازدواج با مسلمآنانو شتم 
، شيراز، ]اروميه[در رشت، آباده، اصفهان، اهواز، تکور و حصار، رضائيه . انجاميد

هاى بهائيان غارت و تخريب شد و منازل و دفاتر  کرج و ماهفروزک املاک و خانه
امير . )Zohuri 1994: 197(تجارى و مراکز بهائى غارت شده به آتش کشيده شد 

  :دهد د خاطرات خود را چنين مىاسدالله علم که آن زمان وزير کشور بو
اى را  فلسفى توانست هم شاه و هم مقامات نظامى را فريب دهد و مبارزه

ماه رمضان بود و . عليه بهائيان آغاز کند که مملکت را به مرز فاجعه کشانيد
شد و در بسيار  هاى ظهر او به وسيله راديو در سراسر کشور پخش مى سخنرانى

مردم در اين جا و آن جا چند بهائى را . کرد د مىنقاط خشونت و وحشت ايجا
فلسفى اين کارها را به عنوان اينکه حيثيت شاه را افزايش خواهد داد . کشتند

اى نداشتم جز اينکه به سبک خودم بى ملاحظه رفتار  من چاره. کرد توجيه مى
  .کنم و دستور بدهم مادام که نظم برقرار نشده از سخنرانى خوددارى کند

  )۶۶-۷: ۱۳۷۱وى مهد(
  :فلسفى از دستور علم سر باز زد و پيغام داد

خواهيد بگيريد وگرنه حتما بايد تا آخر ماه مبارک  من را مىپخش راديوئى 
 چيزى نگويم  کهخواهيد قطع کنيد مىبه هر تقدير اگر ...رمضان ادامه بدهم

  .کنم ىرود و من هرگز اين کار را نم ت مىت و روحانيّ آبروى اسلام و مرجعيّ 
  )۲۰۷: ۱۳۷۱مهدوى (

هرج و مرج و آدم کشى و قتل و به بهانۀ بهائى ستيزى،  شد که مبادادولت بيمناک 
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ردم را به آرامش و  که مگرديد وزير کشور از فلسفى خواستار لذا. غارت گسترش يابد
ر واقع  موثّ از حدود قانون تجاوز نکنندکه  مردم به  فلسفىتوصيه .سکوت دعوت کند

 شهرها و دهات که ملاّيان مخصوصا ان و فرصت طلبيانماجراجو .دش نمى
 براى حمله و آزار ود مقام و شخصيتى کسب کنند از اين فرصتخواستند براى خ مى

 برعکس بسيارى از روشنفکران و مردمان تحصيل کرده از .جستند بهائيان استفاده مى
مجلۀ خواندنيها به نقل از  .مودندن  ابراز انزجار مىها و تبليغات ناروا افکنى اين نفاق

  : روزنامۀ سحر نوشت
ها را شروع  از روز سه شنبه آقاى فلسفى بحث راجع به مذهب بهائى

خيلى زود اين موضوع باعث تعجب شد که چرا در چنين موقعى که ...کرده
دارى را با فساد شروع  کشور در آستانۀ اصلاحات و اولياى امور مبارزۀ دامنه

لازم است چنين موضوعى به ميان   ملىّبيش از پيش تقويت وحدتکرده و 
 روز جمعه که آقاى فلسفى ، استتعجّب و تاسّفمايۀ  .شود کشيده مى

حملات خود را متوجه يکى از افراد خوشنام نزديک به شاه نمودند جاى 
خود را به نگرانى شديدى داد و بى پرده اين نحو تبليغات دينى و دخالت در 

ب براى مردم اين نکته قابل تعجّ . صوصى شاه مورد گفتگو قرار گرفتامور خ
 در راديو شد عيناً بود که اين اظهارات که از طرف شخص غير مسئولى مى

مه يک هيجان عمومى را در تهران و هم در منعکس و به طور محسوس مقدّ 
  ١٠٤...کرد ها فراهم مى شهرستان

 و در واقع براى همراهى بيشتر با يط بکاهد از تشنج فراوان محدولت براى آنکه ظاهراً
 تصميم به  اشغال نظامى حظيرةالقدس گرفت و فرماندار نظامى وقت سرتيپ ملاّيان

  :اعلاميۀ زير را صادر کرد] ۱۹۵۵ مه ۷ [۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۶در تاريخ تيمور بختيار 
   فرماندارى نظامى شهرستان تهران۹۳اعلاميۀ شمارۀ 

  ۱۳۳۴  ارديبهشت۱۶تاريخ 
                                                 

اشاره به امور خصوصى شاه در . ۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۲، ۶۷ شماره ۱۵ خواندنيها، سال 104
  .مورد اعتراض فلسفى به بهائى بودن دکتر شاه بود
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چون تظاهرات و تبليغات فرقۀ بهائى موجب تحريک احساسات عمومى شده 
است لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومى دستور داده شد قواى 

شود اشغال  انتظامى مرکز تبليغات اين فرقه را که حظيرةالقدس ناميده مى
  ...دآمدهاى احتمالى سوء جلوگيرى شده باش نمايند که از هر گونه پيش

  فرماندار نظامى شهرستان تهران
در پايان اين بيانيه خواسته شد که مردم رعايت نظم عمومى را نموده و از تظاهرات و 

  :روزنامه سحر در اين زمينه نوشت .تحريکات خودسرانه خوددارى کنند
هنوز آخرين کلمات اعلاميه فرماندار نظامى از راديو تهران تمام نشده بود که 

ر پشت پردۀ ها د سيه و زشت سياست کهنه و شکست خوردۀ انگل کريقيافۀ
م بود و موضوع صحبت هر دو جلو چشم مردم مجسّ جنگ مسلمان و بهائى 
ها کهنه  دانند که در ايران اين بازى هاى ناشى نمى نفرى اين بود که انگليس

  ١٠٥...شده و ايران امروز با صد سال پيش فرق دارد
هاى شمالى شهر تهران در خيابان   در يکى از محله)شتبه معناى به (حظيرةالقدس

باغ وسيع مشجّرى به مساحت سى هزار متر مربع شامل اين محل . حافظ قرار داشت
 محوطۀ محصور ديگرى ،در کنار آن. بودهاى زيبا و ساختمانى بزرگ  کارى با گل

بنا . ار داشتقرهايى مثل واليبال، بسکتبال و تنيس  هاى ورزش براى بازى شامل زمين
 و نيز داراى – با چندين هزار جلد کتاب –د مثل تالار کتابخانه شامل تالارهاى متعدّ 

گرفت  بزرگترين سالن که چندين صد نفر در آن جا مى. چندين سالن اجتماعات بود
گنبد به سبک معمارى دوران صفوى و با تزيينات بسيار . در زير گنبد بنا قرار داشت

دهندۀ  سطح داخلى گنبد نشان.  بنا گشته بودآنى و داخلى زيبا در سطح خارج
اليه داخل گنبد قرار گرفته و  بزرگ بود که سرهاى آنها در منتهىچندين طاووس 

 در وسط و پائين گنبد به پائين ها هاى گسترده و زيباى آن  ظريف و دمىها بال
هاى  برى آمد با گچ ر مىهاى برجستۀ معمارى ايران بشما تمام بنا که از نمونه. رفت مى

خبرنگار  .يافت زيبا که دست تواناى هنرمندان ايرانى بوجود آورده بود زينت مى
                                                 

  .  خواندنيها، پيشين105
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 مشاهدات خود که همراه با سربازان وارد حظيرةالقدس شده بود ملىّ حادروزنامه اتّ 
  :دهد را چنين شرح مى

ر باغ در باغ وسيع حظيرةالقدس يک گردان سرباز متمرکز شده بود و دور تا دو
شد و در برابر هر در ورودى عمارت مرکزى يک  به وسيلۀ قراول محافظت مى
. شد  جلوگيرى مى از ورود و خروج اشخاص جداًوپاسبان مسلحّ گذارده بودند 

در صحن وسيع حظيرةالقدس يک سروان با شمع و لاک و مهر به اتفاق 
بودند تا مردى که يک مشت کليد در دست داشت ايستاده بودند و منتظر 

ه کليدها کسى ک. ها را لاک و مهر کنند نمايندگان قانونى ديگر برسند و اطاق
 در ١٠٦. سرايدار حظيرةالقدس بودرضائىن را در دست داشت اسمش حس

اين وقت تيمسار سرتيپ بختيار وارد حظيرةالقدس شدند و دستور دادند که 
مسئول حفظ اثاثيه  دو نفر سرايدار بمانند و .لاک و مهر کردن لزومى ندارد

ها  ها بيايند و شب کارى باشند و دو نفر هم باغبان روزها براى رسيدگى به گل
  .بروند

ها و سالن  در اين وقت حضّار تقاضا کردند که اجازه داده شود اطاق
در . سخنرانى حظيرةالقدس مورد بازديد قرار گيرد و مورد قبول واقع شد

وجود دارد که بر بالاى آن گنبد قرار عمارت مرکز حظيرةالقدس سالن بزرگى 
گرفته و داراى سن بزرگى است که حضّار بخوبى بر سن مسلط هستند و در 

گيرند و بر ديوارهاى آن  اين سالن قريب هزار تا هزار و پانصد نفر جاى مى
 در قسمت جلو، سالن...تابلوها و عکسهاى سران بهائى نصب شده 

 متر وجود داشت که دور تا دور آن ۹ متر و به عرض ۳۰کوچکترى به طول 
صندلى لهستانى چيده شده بود و يک ميز خطابه و تريبون هم در وسط قرار 

وقتى که از ... گرفته بود و بر بالاى تريبون تابلوى تمام قدى نصب بود
حضرت «ال شد گفتند ؤمتصديان حظيرةالقدس نام صاحب عکس س
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ضرت تو کار عت ديگر حضرت مَ از اين سا«يکى از حضار گفت  . »عبدالبهاء
 پايان پذيرفت ولى مثل  بدين ترتيب اشغال و بازديد حظيرةالقدس »...نيست

آقاى فلسفى مصرّاً تقاضا دارند اسناد و ...اينکه اين رشته سر دراز دارد
شود براى  چنين گفته مى هم. کتابخانۀ حظيرةالقدس مورد بررسى قرار گيرد

ر تعرفه خدمتى مذهب خود را بهائى قيد برکنارى کارمندان دولت که د
بد نيست خوانندگان بدانند که از اهمّ . هائى آغاز شده اليتاند فعّ  کرده

 مورد کتمان نکنند و بهائى بودن چدستورات اين مذهب اينست که در هي
ها چه خواهد  خود را اعلام دارند و معلوم نيست با اين دستورات وضع بهائى

  ١٠٧...شد
] ۱۹۵۵ مه ۶ [۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۶نيم بعد از ظهر همان روز در ساعت يک و 

  : کرداز راديو تهران ايراد ىفلسفى نطق
ها را  افسر و سرباز مسلمان کشور لانه فساد بهائى... گوش کنيد مردم ايران

درود بر آن ارتش، درود بر آن افسران، درود بر آن درجه ...اشغال کردند
 را ايد حظيرةالقدس سربازان، افسران که رفته... داران، درود بر آن سربازان 

تيمسار وزير جنگ، . در آنجا نماز بخوانيدا روزه بگيريد ايد شم اشغال کرده
کنم همانطور که جيره غذاى  خواهش مى ... تيمسار رئيس ستاد آرتش

به قاضى ...سحر ] و[ برنامه افطار برند، به حظيرةالقدس مى] را[فرداشان 
برادران نظامى در آنجا نماز جماعت  ... ماز بخواندعسکر هم بگوئيد ن

بخوانيد، اجازه بدهيد سربازها بلند در آنجا اذان بگويند، اجازه بدهيد 
قاضى قشون برود در آنجا مسئله بگويد، برود به افتخار پرچمدار لشکر 

  ... الله عليه و آله سخن بگويدىحضرت محمد بن عبدالله صل
از «خواست دست به عملى که تشنج آفرين باشد نزنند فقط در پايان فلسفى از مردم 

  .»بخواهند قانون در کشور احياء شوددولت و شخص شاهنشاه 
روزنامه کيهان نوشت با اشغال حظيرةالقدس صدها نفر از طبقات مختلف مردم 
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براى ديدن آنجا به خيابان حافظ رفتند و تقاضا داشتند براى اقامۀ نماز وارد محل 
ز سوى طبقات مختلف تلگرافات تشکر و تبريک براى شاه فرستادند و ا. شوند

الله بهبهانى و ساير مراجع دينى نيز با  آيت. ها را چراغانى نمودند ها و مغازه گذرگاه
  ١٠٨.هايى از شاه تشکر کردند ارسال تلگراف

  
  الله بروجردى الله بهبهانى به شاه و آيت آيتتبريک هاى  تلگراف

  حضرت همايون شاهنشاهىحضور مبارک اعلي
 خالصانه در اين موقع که ذات همايون اين اقدام خداپسندانه م ادعيۀبا تقدي

را فرموده و مطابق آمال چندين ساله اين دعاگو و تمام ملت اسلام امر به 
بستن کانون فساد دينى و مملکتى فرموده و به وسيله آرتش اسلام امر به ضبط 

يد تشکرات صميمانه تقديم و چون در نظر آن محوطه مشئومه صادر فرمود
کنم و  رود تبريک عرض مى دعاگو اين روز عيدى از اعياد مذهبى بشمار مى

يقين دارم قلب مبارک حضرت ولى عصر ارواحنافداه مسرور و توجه 
ييد و أدر خاتمه مزيد ت. مخصوص در اين موقع به ذات شاهانه خواهند فرمود

سه س و قوانين مقدّ  صيانت مذهب مقدّ توفيق ذات شاهانه براى حفظ و
اعلى در خواست  مع هر امر مخالف با دين از خداوند علىقاسلام و قلع و 

  .دارم
  عنهلله محمدالموسوى البهبهبانى عفى ا

  پاسخ شاه، رضامندى خاطر شاهانه
جناب مستطاب حجةالاسلام حاجى ميرزا سيد محمد بهبهانى دامت برکاته، 

مشعر بر تهنيت و ادعيه خالصانه بود ملاحظه شد و تلگراف جناب عالى که 
ايد هميشه خود  بطورى که مکرّراً از ما شنيده. موجب خرسندى و امتنان گرديد

ف دانسته و ادامه اين توفيق را از خداوند را به اجراى مقررات اسلام موظّ 
  .  متعال خواهانيم
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     شاه۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۷
الله بروجردى ارسال   مشابهى نيز همان روز براى آيتالله بهبهانى تلگراف تبريک آيت

  :اى به فلسفى از جمله نوشت الله بروجردى طى نامه آيت  ١٠٩.داشت
رساند، خدمات پر قيمتى را که اين چند روزه نسبت به ديانت  به عرض مى

سه اسلام بلکه مطلق ديانات و نسبت به قرآن کريم بلکه مطلق کتب مقدّ 
تقلال مملکت و حفظ مقام سلطنت و دولت و آرتش سماوات و نسبت به اس

موجب مسرت حقير ...ايد و تمام افراد ملت ايران و مسلمانان جهان انجام داده
  ١١٠...باشد ت حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مى بلکه مسرّ نو عموم مسلمانا

د و هاى بهائيان را فعاليت سياسى خوان الله بروجردى در اين نامه بار ديگر فعاليت آيت
  .خواستار دنباله گرفتن کار با بيرون کردن بهائيان از ادارات شد

هاى شديدى از سوى روحانيون  ف حظيرةالقدس تهران، فعاليتبه دنبال تصرّ 
 ممکن تا حدّ  وضع بهائيان را ،آغاز شد که با گذراندن لوايح قانونى در مجلس

چگونگى اين در جلسات خصوصى و عمومى مجلس گفتگو بر سر . تر سازند سخت
  . لوايح بود

 در وارد آوردن تهمت کردند معمولاً  که اظهار نظر مىمحتواى سخنان نمايندگانى 
شرح سابقۀ خودشان در مبارزه با بهائيگرى گرفتن از يکديگر  در  پيشىبه بهائيان و 

روز  .نگريستند برخى از نمايندگان نيز ساکت بودند و با حيرت به اين ماجرا مى. بود
 سيد احمد صفائى نمايندۀ قزوين و تنها نمايندۀ معمّم ۱۳۳۴بهشت  ردىا ۱۹

 را پشت سر داشت براى تصويب به الله بروجردى آيتاى که حمايت  مجلس، لايحه
  :اى صفائى به شرح زير بود لايحۀ پيشنهادى چهار ماده. مجلس تقديم کرد

ى و بهائى، مخالف ها و وابستگان به آنها از ازل  جمعيت فاسد بابى– ۱مادۀ
  .شود امنيت کشور و غير قانونى اعلام مى

 از اين پس عضويت در اين جمعيت و تظاهر و بستگى به آن به هر – ۲مادۀ 
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د از دو تا ده سال و محروميت نحوى که باشد بزه بوده مرتکب به حبس مجرّ 
  .شود از حقوق مدنى محکوم مى

هاى وابسته به اين   و سازمان اموال غير منقولى که مرکز اجتماع– ۳ماده 
شود به  باشد يا عوايد آن صرف امور مربوطه به اين جمعيت مى جمعيت مى

هاى تربيتى و اشاعه  سازمان تأسيس گردد که براى وزارت فرهنگ منتقل مى
  .معارف دينى و اصول خداپرستى اختصاص يابد

ها مشغول  ه آن افرادى که از اين جمعيت در دوائر دولتى و وابسته ب– ۴ماده 
باشند از اين تاريخ از خدمات دولتى اخراج و به هيچ وجه مشمول  خدمت مى

  . قانون استخدام نخواهند بود
ها به امضاء  هايى از شهرستان زمان با گفتگو در طرح صفائى در مجلس، تلگراف هم

گرديد که تصويب طرح مزبور را از  واصل مى  ملىّعلماى هر شهر به مجلس شوراى
  . دانستند ايف وکلا در مورد اسلام مىوظ

وزير کشور روبرو علم ل قرار گرفت ولى با مقاومت اين طرح مورد مذاکرات مفصّ 
المللى  هاى بين  با قانون اساسى و ميثاق که صريحاًبودمواردى مزبور داراى طرح . شد

سواى آن فشار مجامع . تناقض داشتدانست  بند مى که ايران خود را به آن پاى
لذا ضمن نپذيرفتن طرح . يافت المللى به ايران در قضيۀ بهائيان افزونى مى بين

قوانين کافى در مورد دادند که  نمايندگان دولت در سخنانشان اطمينان مى ،صفائى
 نيازى به لذا. دولت اقدامات لازم را انجام خواهد دادمبارزه با بهائيان وجود دارد و 
لرى استاد دانشگاه و مين زمينه دکتر پرويز ناتل خان در ه.تصويب لوايح جديد نيست

بود در مصاحبه با ) اسدالله علم(نام کشور که آن زمان معاون وزير کشور از ادباى ب
  :هاى بهائيان اظهار داشت  جلوگيرى از فعاليتدر موردخبرنگار روزنامه اطلاعات 
ظر مقررات اى نيست چون به ن هاى اين فرقه امر تازه جلوگيرى از فعاليت
در سال . اى در ايران به رسميت شناخته نشده است مملکتى چنين فرقه

محسن (دستورى به وزير کشور ) آراء على رزمسپهبد ( نخست وزير وقت ۱۳۲۹
داد که به استانداران و فرمانداران ابلاغ نمايند مامورين دولتى حق ) نصر

ا اين فرقه در ايران يرندارند در مکاتبات خود نامى از فرقۀ بهائى ببرند ز
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  ١١١.رسميت ندارد
اى  نيز علاقه ملىّ  سردار فاخر حکمت رئيس مجلس شوراى،سواى مقامات دولتى

کرد که مسالۀ بهائيان مربوط به دولت  کيد مىأبه تصويب اين طرح نداشت و همواره ت
  .  است و به مجلس مربوط نيست

 ىئها گزارشهمه روزه ت و گرف ها رو به فزونى مى آشوب و تشنجات در شهرستان
 در آباده و .رسيد  مىبهائيان و خرابى و آتش زدن خانه و زندگى ايشانآزار و زجر از 

هاى آنان را به آتش   و خانهتاراندنداردستان تمام بهائيان را از خانه و زندگى 
 و ها و يا زير کاه ها، قنات  بهائيان از زن و مرد متوارى شدند و در مغاک کوه.کشيدند

آباد، منشاد، نطنز، کاشان،  ريز، ده بيد، نجف در نى. گشتند خاشاک پنهان مى
هرمزک در  . و مشهد هم وقايع مشابهى اتفاق افتادفروزک ، رشت، کرج، ماهبيرجند

 اهالى کشته  در حملۀ که بين نوزده تا هشتاد سال داشتند تن بهائى۷در نزديکى يزد 
 در نقاط دور و نزديک شروع شده بود ملاّيانک شدند و تشنج و هيجانى که با تحري

اى که زادگاه باب بنيان گذار اين آيين بود  به خانهچندين بار  در شيراز .گرفت اوج مى
  . آمدهاى زيادى وارد  خرابىحمله شد و 
 مقامات نظامى دستور داد کهدولت   براى آرام ساختن هيجان عمومىسر انجام

در نيمه  .توقيف نمايندنيز ها  ساير شهرستاندر يان را هاى حظيرةالقدس بهائ ساختمان
 دو حظيرةالقدس اصفهان و اهواز به اشغال نيروى نظامى ۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۴شب 

حظيرةالقدس اصفهان با محوطۀ به مساحت «کيهان روزنامۀ به گزارش . در آمد
هزار  فيت پنجاند که ظر هزار متر مربع بوده و مشغول ساختمان بناى عظيمى بوده هفت

نصر ه بر آن در اهواز پس از اشغال حظيرةالقدس اهالى پرچمى ک. نفر را داشته است
ر شيراز و بندر پهلوى و  د١١٢.»اند الله و فتح قريب بوده بر بالاى بنا نصب کرده من

  .اشغال شد قواى نظامى توسطديگر شهرها نيز اين بناها 
 آن دارى  چنين حملات گسترده و دامنهکه براى نخستين بار باجامعۀ بهائى ايران 
مراجع مختلف مثل دربار، مجلس ى به ئاه در نامهشد   روبرو مىهم با مشارکت دولت
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هاى   به اين امر اعتراض کرد و ضمن دروغ خواندن تهمتدولت شديداًو  ملىّ شوراى
ه فلسفى تقاضا نمود که دولت براى جلوگيرى از وقايع ناگوارى که چنين تحريکاتى ب

 استانداران و براىهاى مشابهى  چنين نامه  هم.آورد اقدامى به عمل آورد وجود مى
  . ها انعکاسى نيافت ها بدون جواب ماند و در روزنامه اين نامه. ها فرستاده شد روزنامه

در آن روزها با آن هيجان و اضطرابى که به خاطر تحريک احساسات دينى مردم 
ديد که جز در جهت جريان  کسى آن قدرت را در خود مىجامعه را فرا گرفته بود کمتر 

 عليه آشوبگران العمل عکس، به خاطر سرلشگر همتاستاندار فارس  .آب شنا کند
 به بهائى بودن گشت و از کار بر کنار  متهّمضد بهائى و تحريک کنندگان ايشان

  ١١٣.گرديد
 روزانۀ  در دهات و شهرهاى کوچک و بزرگ، سخنانملاّيانهاى  افروزى آتش

 با ماه رمضان، موجب همۀ اين وقايع در جرايد و تصادف  آن مطالبفلسفى، درج
بالا گرفتن احساسات ضد بهائى مردم ناآگاه شد و کسانى که همواره آمادۀ 

   . ماجراجوئى هستند اين بار با پشتگرمى به روحانيون وارد معرکه شدند
زجر و آزار بهائيان از دهات و  زدن و  هاى فراوانى که از غارت و آتش گزارش
يافت و نه در مذاکرات مجلس  رسيد نه در جرايد انعکاس مى ها به مرکز مى شهرستان

که تمام هستى خود را از دست بهائيان مجروح و محنت ديده . شد از آن گفتگو مى
 بهو دهات ها  از شهرستانخود را  ،، به دنبال پناهگاهىاز زن و مردداده بودند، 

يافتند و در بيمارستان  مىبهائيان مسکن  در منازل آنان در تهران .رساندند  مىتهران
مورد معالجه قرار  و ديگر مراکز درمانى ،که متعلق به جامعۀ بهائى بودميثاقيه 

   .گرفتند مى
شد و بيم   آگاه مىها وقايع و ناآرامىدولت از سوى استانداران و فرمانداران از اين 

 ۲۶روز  .هاى سياسى بکشد شورشها و  سرکشىها به   آنآن داشت که گسترش
اى به مجلس تقديم کرد که در آن به استانداران و  ارديبهشت علم وزير کشور لايحه

داد تا نسبت به جلوگيرى و سرکوب کليۀ تظاهرات ضد مذهبى  فرمانداران اختيار مى
با اعتراضات چند برد  چون به تصريح نامى از بهائيان نمىاين لايحه . اقدام نمايند
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طرح چهار براى آنکه سرانجام دکتر شاهکار وکيل مجلس  .روبرو شدتن از نمايندگان 
را با طرح دولت پيوند دهد پيشنهاد کرد که جملۀ زير به طرح دولت  اى صفائى ماده

  :افزوده شود
هائى که به عنوان دين اخلالگرى نموده و عنوان بهائيت را  از تشکّل فرقه

اند چون وجودشان بر خلاف قانون و  اجراى مقاصد سياسى اتخاد کردهبراى 
موجب اخلال نظم و امنيت و بر خلاف دين مبين اسلام است جلوگيرى 

  (Akhavi 1980: 77)      .شود مى
  ارديبهشت مجلس شوراى ملى۲۷در جلسۀ  ١١٤.اين تبصره نيز در لايحۀ دولت نيامد
  :ها گفت  تسخير حظيرةالقدس شهرستانوزير کشور اسدالله علم ضمن گزارش

ضمنا . کند دولت با نهايت قدرت از هر گونه اخلالگرى و فساد جلوگيرى مى
به استانداران و فرمانداران دستور داده شده است مراکزى را که موجب فتنۀ 

امروز ] چنين هم...[دينى و دنيوى و مخلّ امنيت کشور است منحل نمايند
   ...گردد ى به استانداران و فرمانداران ابلاغ مىدستور تکميلى و تأکيد

وزير کشور  دولت را شامل بود »دستور تکميلى و تأکيدى«اى که  و در متن بخشنامه
  :دستور داد
هاى گمراه کننده به تحريک  هر گاه کسانى به بهانه و عنوان مبارزه با فرقه... 

ى شوند که مردم بر ضد امنيت مملکت بپردازند و يا خود مرتکب عمل
اى به امنيت عمومى و انتظامات کشورى رساند طبق  ترين لطمه کوچک

    .با کمال قدرت اقدام نمائيد... مقررات قانون مجازات عمومى 
١١٥وزير کشور  

                                                 
گيرى  ها سخت ولى به طورى که خواهيم ديد همراه با چهار مادۀ پيشنهادى صفائى و ده 114
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هاى  در تمام اين احوال در ميان مقامات کشورى گفتگو بر سر اينکه با اين ساختمان
ها را از جامعۀ بهائى  ميم داشتند آنابتدا تص. تسخير شده چه کنند ادامه داشت

کرد، نفس اين کار نوعى  مىسواى آنکه جامعۀ بهائى اين پيشنهاد را رد . بخرند
برخى پيشنهاد کردند . آمد شناسائى جامعه به عنوان شخصيتى حقوقى به حساب مى

محل مساجد له غصبى بودن أ در اينجا مس کهها تبديل به مسجد شود که آن ساختمان
  .تصميم به ويرانى بناى حظيرةالقدس تهران گرفتندسرانجام .  آمدپيش

 ماه رمضان گروهى مرکب از تيمسار باتمانقليچ رئيس ستاد هاىدر آخرين روز
، محمد تقى فلسفى واعظ، و فرماندارى نظامى تهرانارتش، سرتيپ بختيار رئيس 

 بازديد بود که در همين. گروهى خبرنگاران براى ويران ساختن آن بنا عازم شدند
  :  ترقى نوشتمجلۀ .وارد آوردچند کلنگ براى ويران ساختن گنبد تيمسار باتمانقليچ 

جمعيت خيلى زيادى اطراف حظيرةالقدس را احاطه کرده و چون اجازه ورود 
خواستند  شد همه از سر و کول هم بالا رفته مى به اشخاص متفرقه داده نمى

  يکى از خبرنگاران کلنگى به دست تيمسار باتمانقليج مى دهد
  . بگيردوتا عکسى هنگام خراب کردن گنبد از ا
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پنجاه نفر عمله با پتک و  تعداد ...ذردگ بفهمند در داخل ساختمان چه مى
ولى ساختمان ] بودند[هاى اطراف گنبد  کلنگ مشغول خراب کردن پايه

 خراب کردن آجر و ...شد  خراب نمىتکه به اين ضربا] بود[آنقدر محکم 
هاى  ها و پياده کردن اسکلت و استخوان بندى عمارت که ميله پى و ستون

بنا بر اين ]...بود[ج دستگاه جوش اکسيژن آهنى در آن بکار رفته است محتا
همان روز يکشنبه قرار شد براى تسريع در خراب کردن عمارت حظيرةالقدس 

هاى بزرگى که مهندسى ارتش دارند  از صنف مهندسى ارتش و جرثقيل
تقريبا يک ساعت از شروع خراب کردن عمارت گذشته بود ... استفاده شود

ک پرچم سبز در دست داشتند وارد شدند و که چند نفر اهالى در حالى که ي
با اجازه آقاى سرهنگ حريرى که فرماندهى سربازان را در آن محوطه داشتند 

روى اين پرچم عبارت . پرچم سبز را در بالاى سر حظيرةالقدس نصب کردند
  ١١٦ ـ..وديدالله فوق ايديهم نوشته شده ب

سرانجام به جاى . سقف بودتا مدتى ساختمان بدون ، پس از خراب کردن کامل گنبد
آن گنبد يک شيروانى حلبى قرار دادند که از ريختن برف و باران در عمارت 

 به  و دفتر سرتيپ بختيارحکومت نظامى تهرانسپس دفاتر  .شود جلوگيرى
  ف ماموريناماکن بهائى که در شهرهاى ديگر به تصرّ  . منتقل گرديدحظيرةالقدس
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  در ثواب تخريب گنبد حظيرة القدسحجّةالاسلام فلسفى در حال شرکت
بسته ماند و يا از سوى ماموران محلى مورد استفاده قرار دولت در آمده بود نيز يا 

براى جلوگيرى از هر مامورين انتظامى  همراه با دستورى که  رويدادهاتمام اين . گرفت
به صورت ظاهر آهنگ مبارزه با داشتند موجب شد که   بى نظمى و آشوبنوع 

 اقدام جامعۀ  در کندتر شدن اين مبارزهديگرعامل  .دودر اين مرحله کندتر ش هائيتب
 م از تماتلگراف اعتراضهزاران جهانى بهائى بود که در يک حرکت هماهنگ 

 به شاه و دولت و مجلس ايران مخابره کردند و اقدامات ايران نقاط بهائى نشين دنيا
 بهائيان کشورهاى ،زمان هم. دانستندد را مخالف حقوق انسانى و منشور ملل متح

اين روش دولت المللى به  در مجامع بينهاى خود تماس گرفتند تا  گوناگون با دولت
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ت و انعکاس اخبار ايران در مجلاّ . ايران در برابر يک اقليت دينى اعتراض کنند
 جهان که اغلب با چاپ عکس سپهبد باتمانقليچ رئيس ستاد ارتش هاى روزنامه

ن هنگام وارد آوردن کلنگ بر گنبد حظيرةالقدس همراه بود موضوع مبارزه با ايرا
  .بهائيت را در سطح جهانى مطرح ساخت

بازتاب اين .  تا آن زمان نام بهائى براى بسيارى مردم عادى ناشناخته بود
شاه که اينک با پشتوانۀ در آمد نفت .  ساختشکلدچار مرا اقدامات دولت ايران 

ه اقدامات عمرانى و اساسى در کشور داشت به هيچوجه مايل نبود قصد يک سلسل
شکل خشونت و عدم تساهل دينى تصويرى از در مورد ايران در اذهان خارجيان که 
گذارى و دانش فنى غرب نياز فراوان داشت و چنين امرى جز در  ايران به سرمايه. گيرد

ل موجب شد که دولت در همۀ اين عوام. يافت يک محيط امن و مطمئن امکان نمى
مسالۀ بهائيان همۀ نظريات روحانيت را برآورده نسازد و قضيه را به هر نحوى که 

  :نويسد على دوانى مى. توانست سر و صورتى دهد مى
الله بروجردى و دربار و دولت  پس از ناکامى مبارزه بر ضد بهائيان، روابط آيت

شاه و . ر ذهن ايشان حاکم گشتبه تدريج به سردى گرائيد و بدبينى و يأس ب
نهادند و با سخنان کنايه  الله بروجردى وقعى نمى هاى آيت دولت به درخواست

آميز و بعضاً موهن سبب نگرانى و رنجيدگى خاطر ايشان را در واپسين 
  )۲۱۰: ۱۳۷۰دوانى .   (هاى عمر فراهم کردند سال

وع مبارزه با بهائيان را از دو دستگى که در اين زمان در قم بين علماء رخ داد موض
شايعاتى بر اين مبنى رواج يافت که جمعى از علماء به رهبرى . اهميت انداخت

بايد اينجا . اند الله بروجردى تشکيل داده اى در مقابله با آيت الله صدر گروه تازه آيت
گيرى به هيچ رو ارتباطى با مبارزۀ بروجردى با  بلافاصله تاکيد کرد که اين جبهه

شد که ورود در آن ما را از  بهائيان نداشت بلکه مربوط به سوابق طولانى و قديمى مى
  .سازد  خارج مىفصلموضوع اين 

 زمينه براى باز پس دادن مراکز بهائى به بهائيان هر شهر ،پس از قريب دو سال
با اتمام حکومت نظامى در تهران و ايجاد سازمان امنيت کشور دفتر . آغاز شد

امى در حظيرةالقدس تعطيل شد و جز چند سرباز کسى ديگر در محل حکومت نظ
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بدون سر و ] ۱۹۵۷ نوامبر ۲ [۱۳۳۶ آبان ۱۲سر انجام حظيرةالقدس تهران در . نماند
جامعۀ . صدا به شرط آن که در آنجا جلساتى بر پا نسازند به بهائيان پس داده شد

 تهران جلسات عمومى برپا بهائى اين قول را محترم داشت و هرگز در حظيرةالقدس
  .ساختن

 بلکه ،با انقلاب اسلامى اين بنا بار ديگر به تصرف دولت در آمد و نه تنها آن
ها پيش طرح ساخته  هاى مبارزه با بهائيان که روحانيت اسلام از سال تمامى برنامه

 از آقاى حجةالاسلام فلسفى به خاطر اين خدمتش به .بود به شديدترين وجه اجرا شد
سلام تجليل گرديد و کتاب خاطرات وى که سراسر شرح خدمات او به اسلام است ا
جمله  ازهاى بعد از انقلاب شاهد انتشار خاطرات ديگرى نيز بوديم  سال .شر گرديدن

وى درباره . گشت مىپس از مرگش منتشر   اسدالله علم وزير دربار شاه کهخاطرات
  :فلسفى چنين نوشت

در يکى محمد تقى فلسفى روى منبر .  رفتمچند شب مجلس روضه خوانى
ثانياً . اولا بسيار واعظ زبر دستى است. اين آخوند تاريخچه درازى دارد. بود

. ثالثاً لحن صداى او در نطق کردن واقعاً گيرا است. حافظه بسيار خوبى دارد
اين همه که سنگ اسلام به سينه . مرد پليدى است. اس استولى افسدالنّ 

ترياک کش و عرق خور است ولى . ها است ترين آدم فاسقمى زند خود 
وقتى نخست وزير بودم باز هم علمدار علما و ... ظاهرى بسيار آراسته دارد

آن وقت . پيش آمد...  خرداد۱۵ها بر عليه اصلاحات شاه شد تا غائله  فئودال
در محبس فقط از من عرق و ترياک خواسته . من او را گرفتم و حبس کردم

  .ه برايش فرستادمبود ک
 )۱۶۲: ۱۹۹۲عاليخانى (

  ها  سخنان فلسفى در شهرستانبازتاب
   خراسان وقايع حصار –کشته شدن هفت نفر در هرمزک يزد 

در دهات و قصبات و آميزى  اقدامات تحريک تشنجات و هاى فلسفى خنرانىس
دستان همانطور که در صفحات پيش گفتيم در آباده و ار. به دنبال داشتها  شهرستان

هاى آنان را به آتش کشيدند به  تمام بهائيان را از خانه و زندگى تاراندند و خانه
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ها و يا زير کاه و  ها، قنات طورى که بهائيان از زن و مرد مجبور شدند در مغاک کوه
آباد، منشاد، نطنز، کاشان، بيرجند،  ريز، ده بيد، نجف در نى. خاشاک پنهان گردند

عامل اصلى آن .  و مشهد هم وقايع مشابهى اتفاق افتادفروزک رشت، کرج، ماه
 و آخوندهاى هر محل بودند که با لشکرى از رجّاله همواره آمادگى ملاّيانحوادث 
آزار و زجر بهائيان و ايشان هدف . آفرينى به نام دين و مذهب داشته و دارند مصيبت

رفته بودند بلکه به خود حق کور کورانه به دنبال آنان نگرفتن انتقام از مردمى بود که 
  . انتخاب نمايند ديگرى و روش زندگى دينبا اراده و منطق  داده بودند

تحقير و  خوردن بهائيان و  کتک چوناز روى لغات و جملاتى آسانى ديدۀ ما به 
، شان با چاقو و چماق، سوزاندن خانه و مزرعهآنان توهين به ايشان، ضرب و شتم 

 و اقداماتى وان ايشان، نفروختن جنس و تهديد روزانه به مرگ به اطفال و بانفحاشى
 و کنيم تلقى مىعادى اين مطالب را چون در مورد بهائيان است . گذرد مى نظير آن

ها و  رنجها  داد اما در پس هر يک از اين رخ. سپاريم بزودى به دست فراموشى مى
 . کافى نيستنيزعمر يک گذشت  حتىّ براى التيام آنناگفتنى نهفته که دردهاى 
 شود و هايى پريشان گشته که با هيچ چيز جبران نمى آشيانه مختل و يىها زندگى
 همۀ اينها براى .پذيرد  نمى هاى عميق روانى و روحى ايجاد گشته که هرگز التيام زخم

سواى آنکه به چيز ديگرى اينکه کسانى حق ندارند در مسائل دينى و وجدانى خود 
  .کند بينديشند ديکته مىروحانيت شيعه 

 اسف بار که در آن ماه رمضان رخ داد به دو واقعه فجايعاز ميان صدها 
که جزئيات بيشترى از آن در اختيار نگارنده است درهرمزک يزد و حصار خراسان 

   .پردازيم مى
 اين فجايع براى هر انسانى، صرفنظر از مذهب و اعتقاداتش، شرحخواندن 

ها گذشت، ولى ما به دو دليل  با اشاره و به اختصار از آنشد  دردناک است و مى
جامعۀ بهائى  مسالمت جوئى و انسانيتيکى نماياندن . قدرى وارد جزئيات شديم

 دست به روى کسى حتىّ يک تن از ايشاندر برابر همۀ اين تجاوزات هرگز ايران که 
ها  ها و قتل و غارت ض الگوى اين تعرّ شان دادنديگر ن. ستا   بلند نکردهبراى دفاع

به بهانۀ دين و دفاع از ظاهرا   و حکومتى رهبران مذهبىييدأتکه با پشتيبانى و است 
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قتل و  .شود آغاز مى و در باطن براى تسکين غرائز وحشيانۀ مشتى ددمنش اسلام
شکرانه بدون آن که مجالس  با سربلندى و ،غارت مشتى بيگناه را همراه دارد

 هنوز بهائيان بدهکار باقى عجبا که. يابد  خاتمه مى داشته باشد  ىمجازاتى در پ
 از آن بيگناهان هائى  مانند تا بار ديگر مؤمنين مسلمان کجا با ايجاد جنجالى خون مى

  .ريزندببر زمين 
 آن ساکنان  در آن زمان. خوش آب و هواى يزد است کوچکاتهرمزک از ده

در کنار هرمزک دهکدۀ . وادگى نيز داشتندبا يکديگر نسبت خاناغلب بهائى بودند و 
ها نسبت   ولى با هرمزکى به نام سخويد قرار دارد که ساکنان آن بهائى نبودندىديگر

   .در سه کيلومترى هرمزک يک پاسگاه ژاندارمرى قرار داشت. خانوادگى داشتند
. ون شدبا شروع تحريکات فلسفى از راديو دولتى رفتار غير بهائيان با بهائيان دگرگ

کم آزار و  کم. وابط خانوادگى به سردى گراييدهاى آشنا بيگانگى گرفت و ر نگاه
هاى   قطع درختان ميوۀ باغ راه ندادن ايشان به حمام ده،اذيت بهائيان به صورت

پشت سر اين در .  حيوانات و احشام آغاز شدنمودنزخمى  يا کشتن  وايشان
 براى موعظه و اهالى باغ بيد که معمولاً  على از ملاّ از جمله  ،چند تنتحريکات 

لى و محمد جلالى کدخدا ميرزا على اکبر توکّ آمد،  خوانى به سخويد مى روضه
بردند   به پاسگاه ژاندارمرى شکايت مى از اين آزارهابهائيان.  قرار داشتندسخويدى

سرجوخه جميلى،  استوار سرپرست آن پاسگاه، .بخشيد نمىها سودى  ولى شکايت
افروزى بين اهالى  انگيزى و آتش  تامين امنيت و آسايش مردم به فتنهبجاى
پرداخت تا کار به زد و خورد و جدال بکشد و او بتواند از هر دو سو با گرفتن رشوه  مى

  .درآمدى به دست آورد
سرانجام تحريکات ملاّعلى و ديگران به نتيجه رسيد و در آن قريۀ آرام يک عائلۀ 

رح زير در کمال مظلوميت به خاطر اعتقادشان به بهائيت به قتل هفت نفرى را به ش
  :رساندند

  استاد فريدون هرمزکى، هفتاد ساله
  رقيه خانم همسر او، شصت ساله
  تاد سالهفعبدالرّزاق برادر استاد فريدون، ه
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  م على برادرزادۀ فريدون، چهل و پنج سالهغلا
  الله برادر زادۀ فريدون، سى ساله هدايت
  الله برادرزادۀ فريدون، بيست و پنج ساله امان
  نى برادر رقيه خانم، هفتاد سالهياکبر حس على

استاد فريدون هرمزکى پيرمرد هفتاد ساله نسبت به بقيۀ فاميل سمت بزرگى و 
شد   مى  در خانۀ او تشکيلاز آنجا که جلسات بهائى معمولاً . سفيدى داشت ريش

پس از آن که دستور  .ناميدند ظيرةالقدس مىبهائيان آنجا را در اصطلاح خود ح
 ابلاغ شد سرپرست سراسر کشورها از سوى دولت به  اشغال همۀ حظيرةالقدس

به اين بهانه که منزل استاد فريدون حظيرةالقدس نام دارد يک ژاندارم به  ژاندارمرى
 خود ها را در اختيار وى بلافاصله همۀ اطاق.  جاى دادخانۀ اوبخش در  نام روان

 رقيه خانم در بالکن خانه  سالمندشگرفت و فقط اجازه داد استاد فريدون و همسر
  . زندگى کنند

 بردبه مقامات امنيتى و قضائى شکايت فرزند استاد فريدون در تهران ضياء اميرى 
 ايشانوضع ناگوار هرمزک و بحرانى بودن اوضاع را به اطلاع د هاى متعدّ  در نامهو 

جه اين شکايات اين بود که روزى رئيس و منشى پاسگاه همراه با چند تنها نتي. رساند
 از جمله استاد فريدون را مورد ،ها چند تن از بهائيان ژاندارم به هرمزک آمده و ساعت

 کردند که بايد از شکايات خود به بازجوئى و تحقير و توهين قرار دادند و تهديد
يان همان جلسه منشى پاسگاه به در پا. مقامات يزد و تهران خوددارى نمايند

 برو به سخويد به خسرو و ديگران بگو بيايند اين گويد  مىژاندارمى به نام حسن
  .بهائيان فلان فلان شده را سقط کنند

 رئيس پاسگاه کليه ۱۳۳۴ مرداد ۵دو روز پس از اين بازجوئى يعنى در 
مى که در منزل استاد بخش، ژاندار برد و به روان مىهاى خود را به سخويد  ژاندارم
.  که آنجا را ترک کرده با ايشان به سخويد بروددهد مى نيز دستور استساکن فريدون 

چند ساعت بعد ماجرا آغاز . ظاهرا تمام مقدمات براى آغاز يک فاجعه چيده شده
  .شود مى

 رددر قريۀ سخويد زنى مسلمان به نام خاور که بستگان بهائى در هرمزک دا
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گويد  مى زارى و با شيون و دهد  مىدان وسط ده فرياد وااسلاما سرناگهان در مي
.  ها دين و ايمان ما را بردند بهائىغيرت به خرج دهيد، ايد،  هاالناس چرا نشستهايّ 

 و آمادۀ اين  که از پيش مورد تحريک قرار گرفتهمشتى ناآگاه و گروهى ماجرا طلب 
 سوار بر اسب و خر ،چوب و چماق با طبل و سنج و دهش دورش جمع ساعت هستند 

طبل و سنج را معمولا در مراسم تعزيه براى نمايش  .افتند مىبه سوى هرمزک راه 
فرمانده ژاندارمرى که با تمام افراد خود در  .بردند شهادت امام حسين بکار مى

. آورد نمى کوچکترين اقدامى براى جلوگيرى از اقدامات آنان به عمل استسخويد 
  .نندک  خاور و پسرش رضا حرکت مى و پيشاپيش آنانافتد مىراه جمعيت به 

 و سنج و هلهالله اميرى با شنيدن صداى هل جوانى از بهائيان هرمزک به نام هدايت
رضا پسر . رود به سوى جمعيت مىاوى کاز روى کنجآيد و  دهل از خانه بيرون مى

 هدايت . آورد ردن او وارد مىخاور به مجرد ديدن او با لبۀ تيز بيل ضربۀ شديدى به گ
 . تا ماجرا را بيان کندکند فرار مىبا گردن مجروح به سوى خانۀ استاد فريدون هرمزکى 

وارد خانه شکنند و  درب منزل را مى منزل استاد فريدون هرمزکى ا هجوم بهجمعيت ب
ها  از پلهبراى آگاهى از ماجرا  ،رقيه خانم همسر استاد فريدون ،با ديدن آنان. شوند مى

جمعيت به او حمله برده با چماق ضخيمى که سر آن شئى آهنى با . آيد پائين مى
  .کشند   او را مىقرار داردهاى تيز و برّان  پرّه

اى خود را به طبقۀ بالا رسانده آقا فريدون را که هر دو پايش بخاطر  عده
به ان حربه او را نيز آورند و با هم ها پائين مى شکستگى در گچ بود کشان کشان از پله

که در حال پائين برادر رقيه خانم اکبر حسينى  آقا على سپس به . کشند مىوضع زارى 
  .آورند  از پاى در مى او را نيزها بود حمله نموده آمدن از پلهّ
 و خاموش ساختن براى آگاهى از ماجرازاق  به نام عبدالرّ  فريدون هفتاد سالهبرادر

 با ضربات او را نيز. آيد  خود در همسايگى به اين محل مى از خانۀفتنه سراسيمه
ها و  اى در همين حال به غارت و سوزاندن اطاق  عده.کشند مىمتوالى چاقو و چماق 

 و از چارپايان زنند مىکندوهاى زنبور عسل را نيز آتش  حتىّ  وپردازند مىلوازم خانه 
    .درند مىد شکمشان را به دو الاغ که فرار نکرده بودند دست يافته با کار

را  جوانى نوها   گنجهى جستجوهنگام. برند مىسپس به بالاخانۀ عمارت هجوم 
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به وضعى  او را. يابند مى پنهان ساخته بود آنجا که مادرش او را در الله به نام امان
 جمعى که زير پنجره .نمايند  و از پنجره به کوچه پرتاب مىآورند مىفجيع به قتل 

به همين کيفيت برادر او . شکافند اند با سنگ بزرگى فرق او را مى جمع شده
از پاى در  الله را که از گردن زخمى بود در گنجۀ ديگرى يافته با چند ضربت هدايت

 و لحاف را با جسد آتش اندازند مىآلود کرده روى او  سپس لحافى را نفت. آورند مى
  .زنند مى

 راه  و ثواب، مهاجمانت از اين پيروزى سرمس، افراد خانوادهبيشتربا کشتن 
فريدون استاد م على برادرزادۀ غلا در راه چشمشان به .گيرند مىبازگشت پيش 

در حال جملگى بر او . هشد از باغ خود خارج مىبى خبر از اين ماجرا  که افتد مى
  .رسانند مى به قتلاو را نيز د و نآور مىهجوم 

که با ديدن خانواده اعضاى از  ند تنىچپس از بازگشت مهاجمان به سخويد 
آيند و عزيزان خود را   مىبودند به سراغ کشتگانشده  پنهان تنور يا چاهدر  جنايتکاران

يکى از در منظر اميرى که دو برادر خود را از دست داده . يابند غرقه در خون مى
دو ژاندارم پيدا در اين هنگام سر و کلۀ . بيند  هنوز آثار حيات مى،الله هدايتها،  آن
ها  ژاندارم.  کمک کنندبرادرش که براى نجات کند مىمنظر از آنان تقاضا . شود مى

 تنها بعد از ظهر روز بعد يعنى پس از .گردند نمى باز لى وروند مىکمک آوردن با قول 
شوند تا  مىبيست و چهار ساعت فرمانده ژاندارمرى و افراد او وارد هرمزک 

 مشاهده  بودهاى او و بالادستانش چينى   توطئهکه حاصلدستاوردهاى خود را 
  ١١٧.نمايند

  ١١٨وقايع حصار خراسان
اى است کوهستانى که به فاصلۀ هفت فرسنگى شمال تربت حيدريه  حصار منطقه

                                                 
الله  هدايت(اى که خانم منظر اميرى خواهر دو تن از مقتولين  اين گزارش بر اساس شکوائيه 117

وشته و نيز به فرماندار و دادستان يزد ن) ۱۹۵۵ اوت ۳ (۱۳۳۴ مرداد ۱۱در تاريخ )الله و امان
شرحى از واقعۀ هرمزک با عکس شهداء به قلم محمد لبيب که ترجمۀ انگليسى آن در 

  . تنظيم گرديده)Labib: 1981(. دسترس است
 به محفل ملّى ۱۹۵۶ ژانويه ۲۵ مطابق ۱۳۳۴ بهمن ۵نقل از گزارشى از مشهد در تاريخ  118

  . بهائيان ايران
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از نخستين روزهاى ظهور نهضت بابى و بهائى افراد . و نيم فرسنگى نامق واقع است
مان آوردند و همواره مورد تعرّض و آسيب فراوانى از آن ناحيه به اين ديانت اي

 به اين اختلاف دامن زد و ۱۳۳۴وقايع ماه رمضان سال . ديگران قرار داشتند
  . اقدامات ملاّى ده عليه بهائيان شدت گرفت

على حسنعلى  هاى عباس  چند تن بهائى با نام۱۳۳۴ماه   دى۲۸ در تاريخ – ۱
ى، محمد اسمعيل ثابتى را گرفته تى، حسن صدرعلى روشنى، حسن قوّ  زاده، عباس

ها گردش داده و با  پالان الاغ بر پشت آنها گذاشته و با ريسمان بر گردنشان در کوچه
  .ساختند مشت و لگد ضربات سختى به شکم آن بيچارگان وارد مى

 به منزل عطاءالله عظيمى حمله نموده پس از ۱۳۳۴ ديماه ۲۹ در تاريخ – ۲
در همان روز به خانۀ پيرزنى به نام ماه . کشند ا به آتش مىخالى کردن چند تير خانه ر

چنين به بهانۀ تفتيش وارد خانۀ چند  هم. کنند پرى غفارى رفته آنجا را غارت مى
  .برند بهائى ديگر شده اشياء آنان را به يغما مى

همان پنج نفرى هاى اشرار به منازل  با نقشۀ قبلى گروه ديماه ۳۰ در تاريخ – ۳
على هاى  سپس به خانه. کنند حمله برده آنان را دستگير مىدر فقرۀ اول نام برديم که 

عرفانى، على محمد بديعى، خواجه على اکبر ميثاقى، حسن غلامى، محمد حسن 
على باکراد، حاجى نورائى، محمدعلى همايونى،  حمدى، نورالله حمدى، رجب

ب، سيد جليل مصباح، على الله مفتاح، محمد مهدى کاميا يدالله مفتاح، رحمت
  ريخته پس از دستگيرى به گردنشان ريسمان بسته آنان ران و محمد قدرتىاکبر متديّ 

سات رى و بدگوئى و دشنام به مقدّ کشند و وادار به تبّ   توهين و کتک به مسجد مىبا
  .نمايند خود مى
ور  ئى حمله اشرار و رجّاله در کوچه و بازار به بانوان بها۱۳۳۴ روز اول بهمن – ۴

پناه را دستگير نموده و با زجر و شکنجه و اعمال  هاى بى شده چهل و شش نفر زن
ها را براى توبه و تبرّى به  اى که در بين قبايل آدمخوار مشاهده نشده آن وحشيانه

 به گردن ذبيحۀ وحدتى، عظيمه عظيمى، معصومه نظرى، اين بيندر . برند مسجد مى
 ، باها آويخته  انداخته و چند زنگوله به غربال غربال رخشندهانگيز فاطمه الهى و روح

زنى . گردانند  با هياهو و قيل و قال دور شهر مى آن زنان را گردن هر يکهطنابى ب
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ور شده موى سر او را  پست طينت که جزء اشرار بوده به عظيمه خانم عظيمى حمله
 و هلهله کلمات رکيکى کند و جمعيت مهاجمين با فرياد با قساوت و بى شرمى مى

  .اند که قلم از ذکرش حيا دارد رانده نسبت به آن مظلومين بر زبان مى
الله ذبيحى شيخ محمد معدى   به دستور شيخ ميرزاى ايزدى شيخ مسيح– ۵

که از پيشوايان و ها عبدالکريم معروف به حاجى خان شجاعى  س آنأمعصومى و در ر
و  که از خروج بهائيان دهند قراول مىراف حصار اطهاى  راهافرادى در  ،ذين محلمتفّ 

چنين بهائيان را تهديد  هم. براى شکايت و دادرسى جلوگيرى کنندسفرشان به مشهد 
کنند که اگر لب به شکايت باز کنند جان و مال و ناموس آنان مباح و حلال اعلام  مى
  .شود مى

آيد بر   به عمل نمى چون از طرف مامورين ژاندارمرى و ساير مقامات اقدامى– ۶
 شخصى بنام حسن اسحاقى به ۱۳۳۴ بهمن ۱۴شب . شود جسارت اشرار افزوده مى

خواهد  منزل عطاءالله عظيمى رفته و با تهديد و فحاشى از همسر او زينت خانم مى
وقتى مشاراليها از محل شوهر خود اظهار بى  .که جاى شوهرش را به او نشان دهد

پناه به او  قى با گذاردن کارد بر گلوى زن مظلوم و بىنمايد حسن اسحا اطلاعى مى
صبح روز بعد از طرف زن . نمايد ور شده  و با تهديد به قتل به آن زن تجاوز مى حمله

شود ولى اين  ستمديده به پاسگاه موقتى انتظامى و سرجوخه ناصرى شکايت مى
  .ماند شکايت بى اثر مى

پس از وقوع اين با آن که . کرار گرديددر تمام ماه بهمن آن سال چنين وقايعى ت
چند تن از مردان خود را نيمه شب از بيراهه به مشهد و کاشمر رسانده و حوادث 

اقدامى صورت نپذيرفت و اين کارها اوضاع را به اطلاع مقامات مربوطه رساندند 
با تا سرانجام کار به استاندار و فرمانده کل ژاندارمرى خراسان رسيد و . ادامه يافت

   ١١٩.آرامش يافتنيز حصار ط گشتن دولت به اوضاع مسلّ 
  

                                                 
ز آغاز نهضت بابى و بهائى بر جامعۀ بهائيان حصار هاى جانکاهى که ا براى آگاهى از ستم 119
-۲۵۵: ۲۰۰۷فؤادى بشروئى  (رفته رجوع کنيد به ) و نامق که در نيم فرسنگى آن واقع است(

۳۰۰.(  
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  حجّتيهجمن ضد بهائيت ان - ۷
  

 براى مبارزه با ديانت در زمان شاهترين گروهى که  ترين و سازمان يافته مخفى
 خود که گروهى ليۀ که به تدريج از صورت اوّ بود حجّتيهبهائى به وجود آمد انجمن 
يانت بهائى بود تبديل به تشکيلاتى عظيم و سازمانى وسيع کوچک براى مبارزه با د

  . گرديدبعد از انقلاب ايران در با نفوذى فراوان در همۀ ارکان ادارى و سياسى 
تولاّيى موسوم به حلبى بود که ذاکرزادۀ مؤسّس اين انجمن آقاى شيخ محمود 

قاى عباس علوى گى در زادگاهش مشهد با دوست طلبۀ ديگرى به نام آ هنگام طلبه
به توصيۀ استادشان ميرزا مهدى اصفهانى با هم به بررسى ديانت بهائى به هدف 

هاى بهائيان و شنيدن  آقاى عباّس علوى بر اثر مطالعۀ کتاب. مبارزه با آن پرداختند
استدلال ايشان و سازگار يافتن آن با آنچه مورد انتظار مسلمين بود به ديانت بهائى 

ر معلومات عميق دينى و اسلامى خود جزء مبلغّين و ناشرين اين  به خاط،گرويد
ايمان آقاى علوى به آئين . ديانت قرار گرفت و کتابى نيز در اثبات آن منتشر کرد

اى فراموش نشدنى گرديد و از آن پس هدف  ظاهراً براى آقاى حلبى تجربه بهائى
نامبرده که . ترش آن قرار دادزندگانى خود را مبارزه با ديانت بهائى و جلوگيرى از گس

آمد ابتدا در صدد بر آمد که با مطالعۀ آثار بهائى  ناطق و خطيبى توانا به شمار مى
کتابى در ردّ آن منتشر نمايد و در مقابل تبليغات بهائيان بطور علمى از اسلام دفاع 

منجر به بر کنارى دکتر محمد که  ۱۹۵۳ سال  مرداد۲۸کودتاى پس از . نمايد
 را به هدفى که در بالا حجّتيهدق و ايجاد جوّ خاص سياسى گرديد وى انجمن مص

نمود که در آن خود او و چند تن ديگر از جمله پدر دکتر  تأسيس گفتيم در شهر مشهد
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  .نمودند  افرادى را آمادۀ مبارزه با ديانت بهائى مى،شريعتى
 آمد و شروع به قيت آقاى حلبى وقتى آغاز شد که وى از مشهد به طهرانموفّ 

هاى متعدّد به طور  ها نمود و در کلاس هران و دبيرستانتگردآورى جوانان از بازار 
 اين سازمان وسعت و رشد فراوان يافت ۱۹۷۰در دهۀ . منظّم به تعليم ايشان پرداخت

هاى گوناگون شد که هر يک براى مبارزه با ديانت  ها و نهادها و گروه و داراى شعبه
  .اى بر عهده داشتند بهائى وظيفه

 و نحوۀ تعليم اعضاء تا قبل از انقلاب کاملاً حجّتيهسازمان و تشکيلات انجمن 
هاى سياسى و عقيدتى که  پس از انقلاب اسلامى به خاطر چند دستگى. مخفى بود
مهرى ظاهرى قرار گرفت و از   مورد بىحجّتيههاى مختلف پيش آمد انجمن  بين گروه

هايى از کيفيت سازمان و ادارۀ آن  ان آن در ايران افشاءگرىآن پس از سوى مخالف
توانيم تا حدّى از کم و کيف و  با دسترسى به اين منابع است که امروزه مى. آغاز شد

 نام گرفته، اطلاعاتى به  »حجّتيهمافياى « نحوۀ کار اين سازمان، که از سوى برخى 
 بهائى هاى ضدّ  اليترابطه با فعّ آيد فقط در  آنچه در اين مقاله مى. دست آوريم

در مورد روابط اين انجمن با دولت جمهورى اسلامى و ديگر .  استحجّتيه
المللى به آن  هاى سياسى بين هاى سياسى آن و اتهاماتى که بخاطر وابستگى فعاليت
 که ظاهرا اينک تمامى ارکان کشور را در حجّتيه و نيز وضع کنونى آورند وارد مى

  ١٢٠ .نمودهاى اينترنتى مربوطه رجوع  توان به منابع ديگر و نيز سايت  مىاختيار دارد
هاى سياسى و يا دينى با مشکلاتى  هاى گروه اليتدر دوران قبل از انقلاب که فعّ 

 به خاطر آنکه دخالت در سياست را براى اعضاء خود منع حجّتيهروبرو بود انجمن 
رژيم شاه از اينکه . دى وسعت گرفتکرد به راحتى اجازۀ فعاليت يافت و به زو مى

د عدم دخالت در سياست سرگرم به کارى تعداد فراوانى جوانان مذهبى با تعهّ 
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کرد و  شدند که خطرى براى رژيم در پى نداشت از اين گروه احساس امنيت مى مى
آقاى مهدى غنى، ظاهراً يکى از اعضاى قديمى . به آنها آزادى عمل فراوان داد

  :نويسد ها چنين مى در مورد اين فعاليت  ،همين انجمن
تنها تشکيلات غير دولتى بود که در همۀ ] حجّتيه[قبل از انقلاب انجمن 

در همۀ ادارات و . روستاهاى کشور پايگاه تشکيلاتى داشت حتىّ شهرها و
در ارتش که  حتىّ .تشکيلات دولتى افراد ذى نفوذى وابسته به انجمن بودند

شد کادرهايى از انجمن حضور موثّر  کنترل مىاز سوى حاکميت سخت 
انجمن با اين توجيه که جلوى . داشتند که وزير دفاع اسبق يکى از آنهاست

. کرد در هر ارگان دولتى نفوذ مؤثر داشته باشد نفوذ بهائيان را بگيرد تلاش مى
شد و  هاى مهمّ انجام مى اين کار يا از طريق حضور افراد تشکيلاتى در پست

. هاى مذهبى داشتند ى گرايش جلب حمايت مقامات دولتى که تا حدّ يا با
به اين ترتيب گرچه عدم دخالت در سياست از شرايط عضويت در تشکيلات 

هاى حاکم تأثير   غير مستقيم بر سياست،انجمن بود امّا با گسترش تشکيلات
نيز اين کارکرد پس از پيروزى انقلاب . کردند گذاشتند و اِعمال نفوذ مى مى

اعضاء با حضور خود در هيأت حاکمه خطوط فکرى خود را از ... دنبال شد
کردند به عبارت ديگر گرچه به صورت رسمى و جمعى در  اين مجرا دنبال مى

هاى  سياست دخالتى نداشتند امّا با حضور اعضاى تشکيلاتى در ارگان
  .کردند  اجرايى معيارهاى اعتقادى خود را در سيستم اعمال مى

  )۱۳۸۳: ىغن(

  : نويسد ابوالحسن بنى صدر نخستين رئيس جمهور اسلامى ايران مى
در دوران اختناق شاهى و درست در هنگام و ) حجّتيه(انجمن ضد بهائيت 

زمانى که نيرو و توان نسل ايران يا بر ضد استبداد وابسته حاکم جهت گرفته و 
گرفت،  مىدر جوش و خروش و کوشش بود و يا در اين جهت و مجرا شکل 

امان و  درست در جهت انحراف اين کوشش و بازدارى اين نسل از مبارزۀ بى
خستگى ناپذير بر عليه ستم شاهى و وابستگى، به وسيلۀ شخصى به نام شيخ 
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اين انجمن که هدف و غايت خود را در ... محمود حلبى به وجود آمد
 سلطه و به کار منحرف کردن نسل فعّال از مجراى اصلى مبارزۀ ضد بيداد و

خطر و ضرر براى رژيم حاکم  گرفتن نيرو و استعداد اين نسل در جهتى که بى
پرده بر ... باشد قرار داده بود موفق شد با انگشت گذاردن بر مسئلۀ بهائيت

اهداف واقعى خود اندازد و جوانان مؤمن و مسئول را از کار اصلى مبارزه بر 
اين انجمن اساس خويش را علاوه . کشاندضد علتّ به مبارزه بر عليه معلول 

بر شيخ محمود حلبى مديون شخص ديگر معروف به مهندس سجادى است 
که به کار مقاطعه و شرکت دارى ظاهراً مشغول و باطناً مسئول تشکيلاتى اين 
جمعيت و جذب نيرو و به کارگيرى اعضاء مخلص و احتمالاً ناآگاه در جهت 

ه اصطلاح نقش کليدى را در اين انجمن دارا وى اگر چه ب. معينّ شده بود
اى ناشناخته باقى مانده و به اصطلاح گردانندۀ پشت پردۀ  است امّا چهره

انجمنى که بعدها به گفتۀ شيخ على . تشکيلات ضد بهائيت در ايران است
هاى  اليته قرار و مدار کتبى گذاشت که نه تنها در فعّ تهرانى با ساواک منحلّ 

 نشود بلکه همّ و غم خود را در جذب و خنثى سازى جوانانى سياسى وارد
ه استعداد فعاليت سياسى ضد رژيم شاهى را دارا هستند و بگذارد که بالقوّ 

شبکۀ اطلاعاتى اين سازمان . ه بدل به فعل گرددنگذارد که اين نيروى بالقوّ 
کتفا گرچه ظاهراً تنها به کسب اطلاع از کم و کيف جامعۀ بهائيت ايران ا

کرد و مبارزه با بهائيت را وجهۀ همت خويش قرار داده بود ولى عملاً  مى
شد و از قرار رابطۀ  وسعت و ميزان فعاليت اين شبکه ختم به بهائيت نمى

    ...تنگاتنگ اطلاعاتى با دستگاه حاکم بر ايران داشت
 )۱۳۶۰: صدر بنى(

  
  تشکيلات و سازمان انجمن

هاى شبانه و جلسات آخر هفته که   منظّم در کلاس به طورحجّتيهاعضاء انجمن 
مواد درسى مبانى فقه شيعه و . ديدند شد تعليم مى هاى افراد تشکيل مى ابتدا در خانه

 ايقانمذهب اسلام و تاريخ و تعاليم بهائى بود که به سه دورۀ پايه، ويژه، و نقد 



 

٢۵٢  

 موظف به »گروه ارشاد«. گرديدند آنان سپس به چند گروه تقسيم مى. گرديد تقسيم مى
حضور در جلسات تبليغى بهائى و بحث و جدل با بهائيان به منظور خنثى نمودن 

وظيفۀ ديگر اين گروه آن بود که بهائيان را به دين اسلام . هاى تبليغى بود فعاليت
 وظيفۀ بسط و بهبود و يکسان کردن مواد »گروه نگارش« و »گروه تدريس«. برگرداند

ها تقسيم  دروس به صورت ماشين نويسى و پلى کپى تهيه و در حوزه. نددرسى را داشت
آورى  يفتد جمعگرديد و پس از يک هفته تمام اوراق براى آنکه به دست ديگران ن مى
ها و دروس خود با  چنين اجازه نداشتند در مورد فعاليت شاگردان هم. شد مى

برگزارى جلسات هفتگى  وظيفه داشت با »گروه سخنرانى«. هيچکس گفتگو نمايند
 را با مذهب شيعه و نيز اعتقادات بهائى آشناتر ساخته و سؤالات حجّتيهافراد انجمن 

وظيفۀ ديگر اين گروه آموزش اعضاء انجمن به . گويى نمايد آورى و پاسخ را جمع
 »گروه جاسوسى« که نامى سرپوشيده براى »گروه تحقيق«. سخنرانى و بيان مطالب بود

يکى ورود و نفوذ در سازمان و . کرد وظايف گوناگونى را دنبال مىانجمن بود 
 حجّتيهبر اساس اطلاعاتى که نويسندۀ مقالۀ . تشکيلات بهائى  به عنوان ستون پنجم

  : دادهدانشنامۀ ايرانيکادر 
موفق شد که بطور مؤثر در تشکيلات بهائى رخنه کند و برخى ] اين گروه[

مبلغّين بهائيان / ن بو ببرند توانستند جزء مهاجريناعضاء آن بدون آنکه بهائيا
 .درآيند

(Sadri 2004) 

لاع از محل تشکيل و تاريخ جلسات بهائى، از وظايف ديگر اين گروه کسب اطّ 
هاى بهائى از  آگاهى از وقايع مهمّى که در عالم بهائى رخ داده، ورود شخصيت

براى بود که براى تبليغ و يا خارج و نيز کسب اطلاع از چگونگى سفرهاى بهائيانى 
وظيفۀ اين گروه خنثى نمودن . رفتند به شهرهاى ديگر مىهاى بهائى  جامعه ديدار از
ها و آمادگى دادن به اعضاء محلىّ انجمن براى بر هم زدن جلسات ايشان  سفر آن

  . بوده است
تر سه دفتر روابط با کشورهاى خارجى، آرشيو، کتابخانه و حفظ اسناد و نيز دف

هاى ضد بهائى اعضاء انجمن را بر عهده  انتشارات، وظيفۀ يارى رساندن به فعاليت
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 رايج بود به حجّتيهدر اصطلاحى که بين  به طور کلىّ فعّالين عمدۀ انجمن. اند داشته
 که کارشان بحث و جدل در جلسات بهائيان »مبارز«: شدند ها تقسيم مى اين گروه

 که »مدرّس«نمودند،  عمومى ايشان سخنرانى مى که در جلسات »سخنران«بود، 
 که کارشان جاسوسى »محقّق«وظيفۀ تدريس نوآموزان را بر عهده داشتند، و سرانجام 

ترين اعضاء انجمن لا اقل دو تا از  فعال. و خبر گرفتن و رخنه در تشکيلات بهائى بود
 بر اساس .(Sadri 2004) هاى هفتگى خود بر عهده داشتند وظايف بالا را در فعاليت

   :نوشتۀ مهدى غنى
به تدريج در همۀ . روش کار انجمن کاملاً تشکيلاتى و سازمان يافته بود

آموزش واحد و سراسرى . ها و روستاها شعبه داير کرد شهرها و سپس بخش
اى از ايران با  شد و افراد در هر نقطه براى همۀ شعبات انجمن اجرا مى

            .يافتند رش مىفرهنگ و آموزش يکسانى پرو
   )۱۳۸۳غنى (

 بهائيان به احتياط حجّتيههاى   معتقد است در مقابله با فعاليتايرانيکانويسندۀ مقالۀ 
 حجّتيههاى عمومى و روبرو شدن با آنان متوسّل شدند و همين امر  و به احتراز از بحث

 . (Sadri 2004)تر نمود را در کوشش خود استوارتر و به روش خود مطمئن
در برخى از نقاط ايران بدون «انجمن در هند و پاکستان نيز شعباتى داير نمود و 

هاى  تناسب با تعداد بهائيان رشد کرد به طورى که موجب نارضايتى ديگر گروه
هاى آن را تقليد نمايند و يا از نيروى جوانان با  خواستند فعاليت اسلامى شد که مى

 .    (Sadri 2004) ١٢١.»ته بودند بهره ببرند پيوسحجّتيهاستعدادى که به 
 گروه بزرگى از سردمداران ۱۹۷۰ تا ۱۹۵۰به طور کلىّ در بيست سال بين 

ل فکرى و اى از تحوّ   و در مرحله،حجّتيهانقلاب اسلامى تعليم ديدۀ انجمن 
  .(Sadri 2004) هاى تربيتى و عملى انجمن سود جسته بودند ايدئولوژى خود از روش

 نخستين گروه اسلامى بود که ميز و صندلى و تريبون خطابه را حجّتيهانجمن 
جانشين فرش و نشستن روى زمين کرد و اعضاء آن ظاهرى آراسته با ريش تراشيده 
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يکى از اعضاى سابق . گشتند هاى دانشگاهى تشويق مى داشتند و به تحصيل در رشته
  : خصوصى به نگارنده اظهار داشتىيگفتگو در حجّتيه

اى حلبى روزى پيش آيت الله بروجردى مى رود و به طور چالش آميز آق
ها را  گويم ريشهاشان را بتراشند چاى بهائى گويد من به جوانهايم مى مى

گوييد؟ بروجردى سه بار  شما چه مى. ها دست بدهند بخورند و با آن
 »؟چه بايد کرد، چه بايد کرد، چه بايد  کرد«گويد  دستهايش را بالا کرده مى

زيرا تا آن زمان دستگاه ملاّها که حلبى به بى سوادى آنها اعتقاد کامل داشت 
بکلى در مقابل استدلالات منطقى و محکم بهائيان فلج و خلع سلاح شده 

  . آمد بودند و هيچ کارى از دستشان بر نمى
هاى  هاى مختلف بازار و انجمن درآمد اين انجمن عبارت بود از مبالغى که گروه

پرداختند ولى درآمد عمدۀ آن در صدى از سهم امام بود که مردم به   مىمذهبى
اعضاء . گرديد پرداختند و از سوى ايشان به انجمن پرداخت مى روحانيون بزرگ مى

 .شد کردند و درآمدها فقط صرف مخارج جارى مى انجمن حقوقى دريافت نمى
(Sadri 2004)  

 در داشتن حمايت و جّتيهحهاى جارى موفقيت بزرگ  سواى تامين هزينه
زمان با اخلال  همشد که   موجب مىحجّتيهارتباط ساواک با . پشتيبانى ساواک بود

هاى بهائيان از رفتار   شکايت،در تشکيلات بهائى، به کمک اهرم مقامات انتظامى
  .بماندغير قانونى ايشان بى اثر 

 سندى به ۱۳۵۹ خرداد ۱۹ مورّخ ۸۴ چاپ تهران در شمارۀ مجاهدروزنامۀ 
 تاريخ ۱۹۵۰/۲۴۱شمارۀ نامه (امضاء مدير کلّ ادارۀ سوّم ساواک منتشر نموده 

  : نويسد که مى) ۲۷/۸/۵۱
مسئول انجمن تبليغات اسلامى در مرکز به منظور مبارزۀ علمى و منطقى با 

هاى لازم به عمل  بهائيان تقاضا نموده است ساواک در اين زمينه مساعدت
خواستۀ مسئول انجمن مزبور خواهشمند است ضمن تماس با با اعلام . آورد

عوامل ياد شده در منطقه به آنها تفهيم گردد که اقدامات آنها نبايد جنبۀ 
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    .        تحريک و اخلالگرى داشته باشد
  امضاء مدير کلّ ادارۀ سوّم

ئيان تأييد  را در مبارزه با بهاحجّتيهبينيم که ساواک کمک به انجمن  ترتيب مى بدين 
کند به شرطى که آن مبارزه از دايرۀ بهائيان خارج نشود و صورت اخلالگرى در  مى

  . آفريد، نيابد جامعه را که براى ساواک دردسر مى
  :گرفت هاى زير انجام مى اين مبارزه در دوران حکومت شاه به صورت

نشان  افرادى از اعضاء انجمن خود را ظاهراً علاقمند به ديانت بهائى -۱
دادند و با اظهار ايمان ظاهرى و ورود به جامعه و احتمالاً انتخاب به عضويت  مى

  .يافتند هاى جامعه آشنايى مى برخى تشکيلات از جزئيات فعاليت
 بدون حجّتيه از طريق همين افراد و با اطلاع از تشکيل جلسات بهائى، اعضاء -۲

يافتند و با ايجاد سر و  هائى حضور مىدعوتنامه و يا با دعوتنامۀ جعلى در اجتماعات ب
ين را به صدا، اهانت، و يا برپا کردن جنجال سرانجام صاحبخانه و چند تن از مدعوّ 

کلانترى که از پيش منتظر چنين شکارهايى بود و چه بسا . کشاندند کلانترى محل مى
س در گرفت که از آن پ د مى بود از صاحبخانه تعهّ حجّتيهافسر کشيکى که خود عضو 

سواى آن با ايجاد محيط آشوب و اهانت سعى . منزل خود جلسات بهائى برقرار نکند
  .رغبت سازند کردند که ديگران را از حضور به جلسات بهائى بى مى

شد يک يک يا دو   در تمام جلساتى که براى گفتگو با غير بهائيان تشکيل مى-۳
رها و يا با تخديش اذهان و هياهو و فرستادند و با تکرار همان کا به دو نمايندگانى مى

در پايان جلسه به دنبال فرد غير . زدند گفتگوهاى خارج از موضوع جلسه را بر هم مى
افتادند و با تهديد و ارعاب و يا تطميع و ساير  بهائى که براى تحقيق آمده بود راه مى

 حذر د در چنين جلساتى و يا تماس با بهائيان بروسايل وى را از حضور مجدّ 
کرد با مراجعه به منزل يا  هاى آنها توجه نمى اگر شخص مزبور به حرف. داشتند مى

آوردند و دوستان و   تحصيل او موجبات ناراحتى وى را فراهم مىمحل کار و يا محلّ 
دى در دست است از هاى متعدّ  نمونه. کردند همسايگانش را بر ضد او تحريک مى
 بهائيان و احتمالاً ايمان به آئين بهائى مورد کسانى که به خاطر ادامۀ تماس با

  . قرار گرفتند و شغل و تجارت خود را از دست دادندحجّتيهمجازات 
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هاى بهائيان که قرار بود جلسات بزرگترى تشکيل شود جلسات   در جوار خانه-۴
 و ديدند و با بلندگو مذهبى که برنامۀ آن صرفاً در جهت مبارزه با بهائيان بود تهيه مى

وعظ و خطابه توأم با توهين و تهديد و ايجاد سر و صدا و هياهو جلسۀ بهائيان را 
  .ساختند مختل مى

 گذاشتند کردند و نمى  در دهات و قراء مردم را از معامله با بهائيان منع مى-۵
  .مايحتاج ضرورى به آنان فروخته شودحتىّ 
اسامى بهائيان کردند و با  با نفوذ در جامعۀ بهائى کوشش در ربودن آمار و -۶

هاى  ها را به خانه سرقت قسمتى از آن و دسترسى به نام و نشانى بهائيان مزاحمت
خانمان  همين آمار بعد از انقلاب براى پاکسازى و دستگيرى و بى. افراد کشاندند

  .کردن بهائيان مورد استفاده قرار گرفت
ى امّا با انحراف از اصول  نشريات مخصوصى به تقليد از لحن و ادبيات بهائ-۷

و تعاليم آن و يا در لباس انشقاق و گروه بندى ظاهرى همراه با انتقاد از افراد و 
  .فرستادند کردند و به نشانى بهائيان مى تشکيلات منتشر مى

 با وسايل گوناگون از سير و سفر بهائيانى که براى تبليغ  به شهرهاى کوچک و -۸
شرحى که يکى از بهائيان براى نگارنده تعريف . نمودند رفتند جلوگيرى مى بزرگ مى

قرار بود براى ديدار خواهر پيرم به يکى از «: گفت مى. کرد نمونۀ چنين فعاليتى بود
شهرهاى کوچک جنوبى ايران بروم و طبعاً ديدن ساير بهائيان آنجا نيز به خاطر 

بوسى که مرا به اصفهان در اتو. ام بود ء همه ساله کوچکى جامعۀ بهائى جزء برنامه
برد در صندلى پشت من دو جوان قرار گرفتند که از دقيقۀ اول سفر تا رسيدن به  مى

همين امر در . اى از توهين به مقدّسات بهائى خوددارى نکردند اصفهان لحظه
رفت توسط دو جوان مذهبى ديگر تکرار شد و  اتوبوسى که از اصفهان به زاهدان مى

 شهربانى پاى اتوبوس منتظر من بود و مرا به کلانترى برد و در مقصد نمايندۀ
  .»خواست تعهد بدهم که با بهائيان تماس حاصل ننمايم مى

ها افرادى که اصلاً   در مساجد در پاى منابر و در جلسات مذهبى و حسينيه-۹
  .کردند ى مىبهائى نبودند به دروغ از اين دين تبرّ 

کردند و با دادن اخبار  هاى ناشناسِ مزاحم مى هاى بهائى تلفن  به خانواده-۱۰
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  .آوردند خلاف واقع موجبات تشويش و نگرانى خانواده را فراهم مى
 در مراجع قضائى هر جا که پاى يک بهائى در ميان بود با اعمال قدرت بر -۱۱

  .گرفتند ضرر بهائى حکم مى
 با آنکه -ى بودندهايى که ناشرين يا نويسندگان آن بهائ  انتشار و فروش کتاب-۱۲

شدند و بر دولت و شهربانى براى توقيف آن   مانع مى-کتاب مطلب بهائى نداشت
  .آوردند فشار مى
ساختند و مانع درج اعلان  ها توبه نامه منتشر مى  به نام افراد بهائى در روزنامه-۱۳

  .شدند تکذيب آن مى
ان شباهت با  افرادى را در مقامات بالاتر مشاغل دولتى که اسامى ايش-۱۴

 - بدون آنکه خود بهائى باشند-هاى بهائى بودند هاى بهائى داشت و يا از خانواده نام
کردند تا هم بهائيان را متهم به ارتباط و  به بهائيت و شايعۀ بهائى بودن معرفى مى

ى خود از اتهام نزديکى با دولت نمايند و هم آن افراد را وادار سازند که براى تبرّ 
  .وجبات فشار و گرفتارى براى کارمندان بهائى خود فراهم آورندبهائيت م
 با اعمال نفوذ در قوانين استخدامى و ساير قوانين کار شرط استخدام به کار -۱۵

. اسلام، زردشتى، يهودى و مسيحى قرار دادند: دولتى را اعتقاد به چهار مذهب
شد دليل و  ا منتشر مىه هزاران آگهى استخدام که در زمان رژيم سابق در روزنامه

ترى بر وجود دين ديگرى بود که دولت و  شاهد روشنى بر اين تبعيض و دليل محکم
کردند ولى به آرامى و با فشارها و  نيروهاى مذهبى وجود آن را تصديق نمى

  .کوشيدند هاى ياد شده در بالا در نابودى آن مى تبعيض
  

   و جامعۀ بهائى در دوران انقلابحجّتيه
 فرصتى مغتنم به وجود آورد که اينک با دستى حجّتيهب اسلامى براى گروه انقلا

مندى از همۀ امکانات به نابودى جامعۀ بهائى و کشتن افراد سرشناس آن  باز و با بهره
هاى کليدى مانند   بودند و شغلحجّتيهبيشتر رهبران انقلاب از اعضاء . بپردازد

اندارى، وکالت مجلس، قاضى شرع، و وزارت، عضويت شوراى عالى انقلاب، است
اطلاعات کافى از کماکيف . بازپرسى محاکم و غيره جملگى در اختيار ايشان بود
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اى روبرو بودند که بر اصل  تر با جامعه جامعۀ بهائى در دست داشتند و از همه مهمّ 
صداقت و راستى تمام امورش آشکار  و  روشن بود، چيزى براى پنهان کردن نداشت 

 از اى خستين بار بود که پس از زمان ناصرالدين شاه قاجار با چنين يورش وحشيانهو ن
و به راحتى تجربه در امور اختفا و کتمان  اى بود بى جامعه. گرديد  روبرو مىسوى دولت

  . مخالفانش قرار گيردتوانست مورد حملۀ مى
ۀ بهائى وارد هاى دولت جمهورى اسلامى بر جامع  و ديگر ارگانحجّتيهآنچه گروه 

به آوردند قصۀ خونبارى است که جملگى تا حدّى از کماکيف آن آگاهى دارند و 
دستگيرى اعضاء محافل و . ايم اى از آن در بخش ديگر اين کتاب پرداخته گوشه

آوردند و  هاى جانکاهى که براى تبرّى از ديانت بهائى به آنان وارد مى شکنجه
ها و  هاى بهائى و نابودى ايشان در زندان صيتسرانجام شهادت ايشان، ربودن شخ

، قتل بهائيان سرشناس در روز روشن مانند به شهادت حجّتيههاى  يا بازداشتگاه
هاى  ايجاد تصادم١٢٢،رساندن پروفسور منوچهر حکيم استاد دانشکدۀ پزشکى

مصنوعى با موتورسيکلت و کاميون که موجب کشتن چند تن از بهائيان سرشناس 
  .هاى اين کينۀ تسکين ناپذيرست صدها واقعۀ جانکاه ديگر از نمونهگرديد و 
ها وضع خود را بنويسند و  ن اى از بهائيان زندانى توانستند از داخل زندا هعدّ 
شد به دست خانوادۀ خود   را به کمک يک زندانى غير بهائى که آزاد مىها نامه

 که از جزئيات زندگانى بهائى کنند بيشتر اينان از بازپرسانى حکايت مى. برسانند
هم بهائى که با چشم صداى بازپرس براى متّ  حتىّ اند و بازداشت شده آگاهى داشته

  .شده آشنا بوده است بسته بازجويى مى
آقا بزرگ علويان مرد شجاعى که به مانند دويست بهائى ديگر جلوى گلولۀ 

  :نويسد  خود مىاى از زندان براى خانوادۀ پاسداران قرار گرفت در نامه
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در مطب خود واقع در خيابان تخت جمشيد ) ۱۹۸۱ ژانويه ۲۲ (۱۳۵۹ دى ماه ۲۲بود روز 

د و قاتلين در حالى که ديگر بيماران در اطاق انتظار بودند در حال فرستادن به قتل رسي
روز بعد ساکنان و بستگان را از خانه . صلوات سوار جيپ شده محلّ جنايت را ترک کردند

پروفسور حکيم در وقت قتل . رانده و تمام اثاثيۀّ منزل را به يغما بردند و منزل او را ضبط کردند
  .هفتاد سال داشت
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کردند و اين  ى از من بازجويى مىداد که گروه خاصّ  نحوۀ بازجويى نشان مى
 بازپرسى نداشته باشد ولى پروندۀ من ۹گروه شايد ارتباطى با بازجوهاى شعبۀ 

بهائيان که  ملىّ رسيد کلّيۀ اطلاعات مرا از مرکز اسناد نزد آنها بود و به نظر مى
اين گروه با . اند  محافل در آنجا جمع است تهيه نمودهکليّۀ اوراق و اسناد

و از ] حجّتيه[نمودند مسلمّاً از گروه ضد بهائى  طرزى که با من رفتار مى
قيافۀ اين اشخاص را . افرادى بودند که نسبت به بهائيان کينۀ شديد داشتند

 را ها کردند و خودشان جواب از من سؤال مى. که عنوان بازجو داشتند نديدم
من . رفتند کردند و از اطاق بيرون مى نوشتند و از پشت چشم مرا باز مى مى

] پاسخ[البتهّ وقتى ... کردم خواندم و امضاء مى مطالب نوشته شده را مى
سؤالات مطابق ميل آنها نبود در حالى که چشم من بسته بود مرا کتک 

 چشم بسته مرا پس از بازجويى با توهين و کتک به همان ترتيب با. زدند مى
  ١٢٣.دادند کردند و مرا تحويل بند مى آوردند، چشمم را باز مى به دفتر بند مى
منطقى و اصولى «دهد مبارزۀ   با ديانت بهائى نشان مىحجّتيهمطالعۀ کيفيت مبارزۀ 

رحمانه و ناجوانمردانه را هدف  اى بى  مبارزه، مدعى آن بودحجّتيه که »و علمى
  .صول هزاران فرسنگ به دور بودداشت که از منطق و ا

  
  هاى مذهبى  و ساير اقّليتّحجّتيه

ى محدود در مورد  همين روش را در حدّ حجّتيهدر دوران پيش از انقلاب سازمان 
مرحوم اسقف دهقانى تفتى براى نويسنده حکايت . مسيحيان ايرانى به کار برد

لسات تبليغى کليسا کرد که در اصفهان چند تن جوان ايرانى پس از شرکت در ج مى
 از ايشان به اين عنوان که از طرف خانواده و تن دو سه .به مسيحيت ايمان آوردند

اند تقاضاى کار در دفتر کليسا کردند و از جمله يکى  مهرى قرار گرفته دوستان مورد بى
اسقف دهقانى پس از انقلاب مورد سوء قصد اعضاء .  تلفنچى دفتر ايشان شدآنهااز 

سحرگاهى دو سه نفر ناشناس از ديوار منزل او وارد شده و در . ار گرفت قرحجّتيه
                                                 

هاى منتشر  نقل از يادداشت. اى که بزرگ علويان از زندان براى همسرش فرستاده  از نامه123
  .۴۶-۴۵، تأليف اعظم علويان، صصبرگى از دفتر زندگى بزرگ: نشده همسرش
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اش هنوز در رختخواب بودند چند تير از نزديک به سر  حالى که وى و همسر انگليسى
تيرها . او شليک کردند و با اطمينان از اينکه به قتل رسيده است منزل را ترک گفتند

آسا از مرگ رهايى يافت و   معجزهاسقف. به بالشى که زير سر داشت اصابت کرد
چند روز بعد فرزند برومند او بهرام . بلافاصله ايران را همراه با همسر خود ترک گفت

تفتى يزدى را که تازه از دانشگاهى در انگلستان فارغ التحصيل شده و به ايران 
. هاى اطراف ونک به ضرب گلوله کشتند بازگشته بود دستگير نمودند و در بيابان

 حجّتيهسقف دهقانى تفتى ترديدى نداشت که نودينان مسيحى همگى اعضاى ا
ها  هاى کليسا بود و همان بودند که وظيفۀ ايشان جاسوسى و کسب خبر از فعاليت

قصد جان او را نمودند و سرانجام فرزندش را به در ازاى آن همه نيکويى بودند که 
  .شهادت رساندند

  
  حجّتيهسرانجام گروه 
 مقامات مهمّ و حجّتيهاضر گروه فراوانى از اعضاى سابق سازمان در حال ح

در با تجديد نظر  گروهى نيز به روشنفکرى گرائيده .کليدى کشور را در دست دارند
هايى که از نظر حکومت اسلامى  اليتاعتقادات دينى خود و شايد به خاطر فعّ 

 برخى نيز از آن طريق .دان  ها گذرانده نامطلوب بوده است مدتى را در گوشۀ زندان
هايى که در زمان عضويت در   يا راديوها از ظلم  و حتى چند نفرى در تلويزيون برگشته

سازمان مخالفان اصولى و اعتقادى . اند اند عذر خواسته حجتيه به بهائيان روا داشته
که در نه در مسأله مبارزۀ با دين بهائى بل(نيز در ميان برخى از قدرتمندان رژيم دارد 

  ). موضوع حکومت اسلامى در غياب امام زمان
 امروزه در ايران در پشت پردۀ قدرت حجّتيهبسيارى از ناظران معتقدند که سازمان 

مندى از پشتيبانى  هاى نظامى و اجرائى و با بهره پنهان است و با نفوذ در همۀ دستگاه
در اين . گرفته استبرخى از آيات عظام به صورت مرموزى اهرم قدرت را در دست 

ميان هيچگاه مبارزه با ديانت بهائى را از برنامۀ خود حذف نکرده و در هر زمان به 
   ١٢٤. دهد اقتضاى سياست روز آن را ادامه داده و مى
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 با جامعۀ بهائى اگر چه در ظاهر موجب تضعيف  اين جامعه شد حجّتيهمبارزات 
گرفتند و خود را آمادۀ  ست فرا مىباي ولى درسى بود که بهائيان در دراز مدت مى

ها و کشتن بهائيان در دوران  آزارها و به بند کشيدن. نمودند هاى شديدتر مى مخالفت
پس از انقلاب موجب شهرت فراوان اين جامعۀ دينى در جهان شد و هزاران روزنامه 

نقشى که . ندها خواننده و بيننده بازگو نمود و تلويزيون جزئيات اين فجايع را به ميليون
المللى بهائى در سازمان ملل متحد براى احقاق حقوق بهائيان ادا کرد به  جامعۀ بين

  . اين جامعه اعتبار و اهميتى داد و آن را در صف ديگر اديان درآورد
 سازمانى بود با هدف حجّتيههاى روزگار يکى هم اين که انجمن  از بازى

ن اسلام و به اعتقاد اکثرى از پژوهشگران، جلوگيرى از خروج مسلمانان ايرانى از دي
مکتب تربيتى مهمّى بود که بسيارى از برگزيدگان و سران انقلاب اسلامى در آن 

امّا همان سازمان و همان . تحوّل عقيدتى و فکرى يافتند و انضباط حزبى فرا گرفتند
 ايشان در انقلاب موجب شد که چند ميليون ايرانى از ايران بگريزند و هزاران تن از

غرب گروه گروه به مسيحيت و بهائيت و ديانت زردشتى رو بياورند، و نه تنها آن، که 
بودايى و برهمايى شوند  حتىّ هزاران جوان در ايران نيز محرمانه به اين اديان بپيوندند

. و يا از دين روگردان گردند و به دنبال سکولاريسم و جدايى دين از سياست بروند
   .  تأثير فراوان خواهد داشت فرداون ترديد در سيماى دينى ايرانعواملى که بد

  
  
  

                                                                                                           
ق به امام زمان بودند به وسيله انجمن حجّتيه جمع در اين ميان جوان هايى که سرشار از عش«

شرط کار آنها هم اين بود که ابداً . آورى مى شدند و يک حرکت انحرافى به وجود آمده بود
در کار سياسى حضور نداشته باشند و اين يعنى تئورى دين منهاى سياست که در انجمن 

مبارزان انقلاب و امام حجّتيه به شدت وجود داشت و بسيارى از شايعات در مورد 
پس از انقلاب نيز انجمن «: محتشمى پور اظهار داشت. »را مطرح مى کردند) ره(خمينى

حجّتيه راهى براى جولان دادن نداشت و حتىّ يک بار در ظاهر اعلام انحلال کردند ولى 
بسيارى نظام تشکيلاتى آنها همچنان به طور مخفيانه پابرجا بود و ادامه داشت و الان نيز در 

 ۲۹چاپ تهران، مورخ سه شنبه اعتماد ملىّ روزنامه . »از جاها حضور جدى و فعال دارند
  . م۲۰۰۸ اوت ۱۳۸۷/۱۹مرداد 



 

٢۶٢  

  
  
  
  
  
  

  مورّخ يا ردّيه نويس ،آدميّتدکتر فريدون  - ۸
  

  کهها  اين ردّيه واند بهائى کسان بسيارى به آن ردّيه نگاشته -نهضت بابى از آغاز
  . دده را تشکيل هى کتابخانۀ قابل توجّ  تواند  مىخودرسد  ها به صدها مى  تعداد آن

از جامعۀ روحانى بودند که نويسان معمولاً  هاى اين نهضت ردّيه در نخستين دهه
ها  گوئى گونه پاسخ  پس از آن که اين.کردند  برخورد مىآناز زاويۀ اعتقادات دينى با 

را ناکافى و کوششان را ناکام يافتند آنگاه گفتگوى دينى را کنار گذاردند و کوشش 
 از اين دست است ١٢٥.هاى سياسى اين آئين را لجن مال نمايند  تهمتنمودند با

ها نشريه و ردّيه که در دوران جمهورى اسلامى نگاشته شده و گفتگوئى را که  ده
. توانست سازنده و روشنگرا باشد با ناسزاگوئى و تهمت به ابتذال کشانده است مى

بدون داشتن هيچگونه ق بلکه اند و نه محقّ  خها نه مورّ  نويسندگان اين گونه نشريه
اى که بر عهدۀشان گذارده شده با تکرار  سابقه و يا صلاحيت علمى يا دينى وظيفه

  .دهند هاى سابق و جعل سند و يا ادعاهاى واهى انجام مى تهمت
کرده و فرهيختۀ کشور نيز مسلمانانى هستند که براى عقب  در ميان افراد تحصيل
هاى معمولى ديانت بهائى را مشمول  اند با تکرار تهمت انستهنماندن از قافله هر جا تو

 که هيچ فرصتى را براى نشان دادن يکى از ايشان . اند خشم و نفرت خود قرار داده
 حتىّ هاى رنگارنگ  و در وارد ساختن تهمتدادر خويش از آئين بهائى از دست نتنفّ 

  . د بوآدميتّ دکتر فريدون به بهاى جعل تاريخ دريغ نداشت
نويسندگان ايران در زمينۀ تاريخ ترين  و برجسته يکى از پرکارترين آدميتّدکتر 
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.  از خود به يادگار گذاردمتعددهاى  بود و کتابقاجاريه و زندگانى رجال آن دوره 
 تا جائى که ب و يکسونگرى همراه کردولى افسوس که پژوهش و تحقيق را با تعصّ 

  . ه شدريخ کشاند در برخى موارد به تحريف تاکارش
 که هر کدام به قطبى  بيشتر نمودار استزمينهدر دو  انحراف او از حقايق تاريخى

دو صدر  امير کبير و سپهسالار، مورد يکى در.از افراط و عدم اعتدال کشيده شده
 براى بزرگداشت و آدميتّ . ديگر  در مورد آيين بهائى اعظم ايران در دورۀ قاجار، و

 در چندين مجلدّ کتاب، کبير و سپهسالار تمام هنر خود را بکار بردتجليل از امير 
 اما با.  را به اسناد و مدارک تاريخى آراست آثار  و آننگاشتمناقب و محاسن آنان 
و شخصيت از ضعف اسناد مهمى که  حتىّ کارى پرداخت و زيرکى تمام به پوشيده

 با آدميتّ ،در قطب مخالف. در اختيار داشت ناديده گرفتآن دو اشتباهات تاريخى 
 )سکولار(  عرفىداد و خود را روشنفکرى کى به اسلام نشان نمىآنکه تمسّ 

جعل تاريخ و به  حقايق و اسنادبا ناديده گرفتن بهائى آيين براى مبارزه با  دانست، مى
دار   در خدشهخود را و تمام کوشش پرداخت زند پهلو مى که به ناسزاگوئى هايى توهين

 ست کهماۀ زد اسلامروشنفکران  نمونۀ ديگرى از آدميتّ .بکار برداين نهضت ساختن 
 در دشمنى با بهائيت دست در دست ،ر سياسى با هر تفکّ عليرغم بريدگى از اسلام و

سواد عربى که بدان  که عليرغم مايۀ علمى و کسروى نمونۀ ديگرى بود.  دارندملاّيان
مايگى   سر هم کرد و مشت خود را در بى ىبهائيگر اى بنام    ردّيهباليد مى

   ١٢٦.هايش باز نمود استدلال
اظهار نظرى در برداشت  اوهما ناطق مريد و شاگرد و همکار .  باز گرديمآدميتّبه 

  : کند صدق مى شاستادکه به درستى دربارۀ  داردما ايرانيان از تاريخ 
چه معتقد . ذهبى استمعيار ما در هر زمينه، در هر آرمان و هر جا که باشيم م

داورى تاريخى برايمان حکم تکبير يا تکفير . به مذهب باشيم و چه نباشيم
نجى هستند مردان تاريخ يا مُ .  يا بزرگداشت مطلق است و يا طرد مطلق. دارد
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    ...ساى از ابلي و برگردانى از امام زمان و يا ملعونند و چهره
  )۴۵، ۱۹۸۸ناطق (

] عکس[نجى و مُ « چيزى شبيه آدميتّپهسالار در آثار هاى امير کبير و س ه چهر
دهد  ارائه مى از نهضت بابى و بهائى ى که تصويرو است »برگردانى از امام زمان

دو  مورد  تحريفات او در در زير به چند مثال از.اى از ابليس  و چهرهزشت و نامطبوع
  : پردازيم بالا مىشخصيت 

الدين شاه و اميرکبير بالا گرفت و  ين ناصربحران روابط ب. م۱۸۵۱ سال اواسطدر 
  باغسرانجام منجر به عزل امير کبير، اعزام او به حکومت کاشان و قتل او در حمام

و در حالى که هنوز   در تاريخ ايران»شىوزيرکُ «با توجه به سابقۀ . فين کاشان شد
. ن خود نگران شد امير از جامقام فراهانى در افکار زنده بود طبعاً خاطرۀ قتل قائم
وقايع گوناگونى که جاى بحث آن در اينجا نيست  و هاى درباريان هراس از توطئه

از ديدۀ دو ه جان امير بود بحرانى بودن امور و خطرى که متوجّ . را بالا برداو   نگرانى
کى و وورگ وزير مختار روس دال تا آنجا کهپوشيده نماندنيز وزير مختار روس و انگليس 

 خودآماده بودند که او را در سفارتخانۀ به رقابت يکديگر  ختار انگليس شيلوزير م
 ،اصرالدين شاهو خشم ن هاى گوناگون، سياسى، توطئه هاى اما بازى. دهندپناه 

گران   توطئهتار پيچيده و گستردۀدر بيش از پيش جريان امور را تغيير داد و امير کبير 
در اين هنگام . آمدگرفتار   هراس داشتواز اضعيف که پادشاهى در دست  و ىدربار

 به شيل وزير مختار انگليس نوشت و از او انگيزى بود که امير کبير نامۀ ترحم
  :الحمايگى کرد درخواست تحت

ه دستور دارند اند که از جانب دولت انگليس خاصّ  آن جناب اغلب گفته
ن احدى را من امروزه در ايرا. ضعفا و ستمديدگان را معاضدت فرمايند

اين مختصر را در دم . تر باشد  کستر و بي سم که از خود من ستمديدهشنا نمى
من بدون هيچ تقصيرى نه فقط از مقام و منصب خود . نويسم آخر به شما مى

افراد . باشم معزول بلکه ساعت به ساعت در معرض مخاطرات تازه مى
 که غضب همايونى تنها اند به اين اکتفا ندارند نفع که دور شاه حلقه زده ذى

اند که  شامل حال من شود بلکه اولياى دربار را چنان بر ضد من برانگيخته
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  .ديگر اميدى به جان خود و عائله و برادرم ندارم
هذا من و خويشان و برادرم خود را به دامن حمايت دولت بريتانيا  على
ند و طبق کن اطمينان دارم که آن جناب به معاضدت اقدام مى. اندازيم مى

قواعد انسانيت و شرافت و به طرزى شايستۀ تاج و تخت بريتانياى کبير و شأن 
  .ملت انگليس، در حق من و خانواده و برادرم عمل خواهيد فرمود

فقدان هر گونه تقصير اين جانب از يادداشت رسمى وزير امور خارجه 
   .نوشتن ندارمديگر توان . به وزير خارجۀ اين دربار مشهود است] بريتانيا[

 )۲۲۸ :۱۳۸۳ امانت(
 ،نورى صدراعظم جديد پشتيبانى از  به خاطر از جمله،شيل به دلايل گوناگون

 امير کبير به کاشان تبعيد شد و چهل روز بعد به .کبير را ناديده گرفت رتقاضاى امي
  .دستور ناصرالدين شاه در حمام باغ فين به قتل آمد

از آرشيو وزارت امور  امير کبير و ايرانب خود  که در تدوين کتاآدميتّفريدون 
 سود بسيار برده و جا به جا  انگليسهاى شيل به وزير خارجۀ خارجۀ انگلستان و نامه
 آن را به  نه تنهاها نقل نموده نامۀ بالا را بکلى ناديده گرفته و در کتاب خود از آن

  :نويسد بلکه در کتاب خود مىدست فراموشى سپرده 
گاه در انديشۀ پناهندگى به  کند که امير هيچ ما حکايت از اين مىاسناد 

   .سفارت خارجى نبود
  )۷۱۰: ۱۳۷۸ آدميتّ(

 کرد بر اين حمل بايد  راآدميتّترين و پر تفاهم ترين برداشت اين اقدام  در مثبت
بايست   مىها و وزراى زمان قاجار صدراعظم سياهسراسر  کارنامۀ که لابد به زعم او در

   آنان جامۀ قهرمانى پوشاند و چهرۀ يکى دو تن ازهاى سپيدى يافت که بتوان به نقطه
هاى آينده  وى نسلاى فرار چون آئينهايشان را  »بى لکّۀ«و زندگانى  »مردانه« و »پاک«

کبير با اصلاحات فراوانى که در زمان صدارت خود انجام داد امير. قرار داد
آميزى که   و چه باک اگر نامۀ ترحمآمد ار بشمار مىکانديداى مطلوبى براى اين ک

براى پناهنده شدن به دامن حمايت دولت بريتانيا خطاب به وزير مختار انگليس 



 

٢۶۶  

 استناد به سندى ناشناخته کند مبنى بر اينکه وى آدميتّ و نگاشته ناديده گرفته شود
  .چنين قصدى نداشته است

 پاسخ گفت که آيا هدف تاريخ نگار با اين پيش فرض، اين پرسش را نيز بايد
از سوئى و از با پوشيده داشتن مدارک  ىهاى تاريخ داشت و ستايش چهره بزرگ

جعل و تهمت  آن هم به يارى ،مال نمودن افراد  و لجنساختندار  ه لکّ سوى ديگر
  . يا عرضۀ حقايق تاريخى آنچنان که رخ داده است

  مورد اين سند در»امير کبير و ايران« تآدميّ دکتر عباس امانت با اشاره به کتاب 
  :نويسد مى

اتش فراوان استفاده  و منضمّ )FO 60/164, no 214( از گزارش شيل آدميتّ
، حاوى متن عريضۀ ۵اى به ضميمه شمارۀ  ولى کوچکترين اشاره... کند  مى

 که امير آدميتّفريدون . اميرکبير مبتنى بر درخواست پناهندگى در ميان نيست
. ها زياد دارد چين کردن ستايد از اين قبيل برگزيدن و دست  مىير را بى حدّ کب

تاريخى باشد باز  چهرۀ امير کبير هر چه قدر هم مستأصل و مأيوس اما نا
اى خارجى پناه  د قهرمانش به سفارتخانهتواند اجازه ده ندگانى نويسش نمىز

  .ببرد، آن هم سفارت انگليس
)۱۱۳ى  پاورق۶۱۹ :۱۳۸۳ امانت (   

 نقاط ضعف او آدميتّنيز مدارکى در دست داريم که ) مشيرالدوله(در مورد سپهسالار 
هنگامى که سفير ايران در عثمانى بود کنسول ايران در مصر، . را ناديده گرفته است

ميرزا حسن خان گرانمايه خوئى، تمام کوشش خود را صرف زجر و آزار بهائيان ساکن 
مود و مطابق اسنادى که در دست هست نيمى از آن مصر و ضبط اموال آنان ن

 به اين اسناد دسترسى داشت ولى در آدميتّ .فرستاد درآمدها را براى مشيرالدوله مى
سراسر   کهانديشۀ ترقى و حکومت قانون در عصر سپهسالارکتاب خود به نام 

  ١٢٧.اى به آن وقايع ندارد بزرگداشت سپهسالار است کوچکترين اشاره
 ، را نشان داديمآدميتّهاى  چين کردن ها و دست اى از برگزيدن  نمونهاينک که

                                                 
  .گذاريم توضيح بيشتر را به آن زمان وا مى. يابد اين اسناد در آينده انتشار مى 127



 

٢۶٧  

امير کبير و بهائى در همان کتاب و ى و مبارزۀ او با نهضت بابى نويس ردّيهبه نقش 
   .پردازيم  مىايران

بخش سوم، فصل  ()۱۳۲۳ آدميتّ (اميرکبير و ايران چاپ کتاب خودنخستين در 
 دارد و در » بابفتنۀ« عنوان باز آغاز نهضت بابى نامبرده شرحى ا) ۲۴۱هفتم، ص

هاى يک جاسوس  کوشد ارتباط آئين بابى را با فعاليت اين فصل است که مى
نخستين  [دهد که چگونه ملاّ حسين بشروئى  شرح مىآدميتّ. انگليسى ربط دهد

 براى آنکه در سياست صاحب ]کسى که به باب ايمان آورد و از نامداران اين آيين
 در ۱۸۳۰که در سال  Arthur Conollyلى انُ قدرت گردد با جاسوس انگليسى آرتور ک

کرد، ملاقات نمود و کارشان به دوستى و رفاقت  لباس يک تاجر از مشهد ديدار مى
. آمد رسماً در خدمت سازمان جاسوسى انگليس دراز آن پس صميمانه کشيد و 

راى يک مأموريت محرمانه به هرات لى ملاّ حسين را بانک عقيده دارد آدميتّدکتر 
فرستاد و سپس وى را روانۀ کوفه نمود تا خبر نزديکى ظهور امام زمان را در ميان 

 به شيراز رفت و سيد على محمد ملاّحسينپس از چند سالى . طلاّب پراکنده سازد
  .ت ترغيب نمود و در پراکندن آئين او کوشش فراوان کردباب را به ادعاى بابيّ 

 يک مورّخ است و مورخين بايد مرجع مطالبى را که به آدميتّجا که دکتر از آن
با رجوع دادن به در پاورقى  وکنند نقل نمايند لذا ا عنوان حقيقتى تاريخى طرح مى

عا مهر صحت به خيال خود به اين ادّ ) بدون ذکر صفحه (لىانخاطرات آرتور ککتاب 
   .زده است

به خاطر  ( بر خود گذاشته بود»خان على«عار  انگليسى که نام مستى افسرلى،انک
کرد و در حفظ منافع انگليس   در آسياى مرکزى سفر مى)شباهت لفظى با نام خود

 به بخارا ۱۸۳۰وى در سال . کوشيد براى رفع خطر روسيه در ايجاد شورش در هند مى
 در سفر آسياى مرکزى به فرمان حاکم بخارا ۱۸۴۲سفر کرد و در ماه ژوئن سال 

نصرالله خان همراه با يک افسر انگليسى ديگر به اتهام جاسوسى براى انگليس 
 در لندن نشر ۱۸۳۴شرح خاطرات و سفرهاى او در دو جلد در سال . اعدام شد

 (Conolly 1834) .گرديده است
چهارده يا اى  ملاّ حسين بشرويه شد در لندن نشر مىآرتور کانلى زمانى که کتاب 
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خبر نداشت و پاى لى انه طور قطع از وجود شخصى به نام آرتور ک، ببود هسالپانزده 
پس از تحصيل در مکتب سيد کاظم  ملا حسين بشروئى .او هرگز به هرات نرسيد

آئين  .به باب ايمان آوردرشتى در عتبات و بازگشت به ايران در جستجوى موعود 
 سامانى و سفرهاى سر و  نياورد بلکه حاصل آن بىشباب نه تنها نفوذ و قدرتى براي

خاطرات آرتور در سرتاسر کتاب . پايان ناپذير و سرانجام قتل او در قلعۀ طبرسى بود
 توان يافت اى يا نهضت بابى نمى يک کلمه دربارۀ ملاّ حسين بشرويه حتىّ  نيزلىانک

 و خود او دو سال پيش از زيرا کتاب او ده سال پيش از شروع نهضت باب منتشر شد
  .اعدام گرديدهضت در بخارا آغاز اين ن

تر  من آورده روشنؤ را شرحى که دکتر موژان مآدميتّميزان موثق بودن مرجع دکتر 
سى  بى وى از قول حسن باليوزى، که زمانى در بخش فارسى راديوى بى. سازد مى

سى  بى اى به بى  براى اجراى برنامهآدميتّکند که روزى دکتر  کرد، نقل مى کار مى
هران که او نيز آن زمان در تدانشگاه آقاى مجتبى مينوى استاد . ودشده بدعوت 

لى را که از انکتاب آرتور کبا عصبانيتى که خاص او بود سى سمتى داشت  بى بى
در کجاى : پرسيد  و از او انداخت آدميتّکتابخانۀ لندن قرض گرفته بود جلوى دکتر 

و از قولش تاى نوشته است که  ويهلى دربارۀ روابطش با ملاّ حسين بشراناين کتاب ک
 ا اعتراف بهد دستش رو شده بفهم مى که آدميتّاى؟ دکتر  آن داستان را اختراع کرده

در عوض قول .  مينوى اين تقلب را فاش نسازدکند مىاشتباه بودن کار خود خواهش 
اين داستان   ١٢٨.هاى بعدى آن داستان را از کتاب حذف نمايد  که در چاپدهد مى

  سياست ضد بهائى خود راآدميتّتر  بعدى کتاب اميرکبير نيامد اما دکهاى اپدر چ
  . از دست نگذارد و نوعى ديگر از جعل و افترا پيشه گرفت

 به تاريخ نهضت که منحصراً رستاخيز و تجديد  کتاب خوددکتر عباس امانت در
بابيان ارائه د  در مورخان که مورّ بررسى تحقيقاتى در در ايران اختصاص دارد،بابى 
   :نويسد مىداند و   مى»زا مشکل« را  آدميتّ شيوۀ تحقيقاند  نموده

تحقيقى و بدون «دهد که روشى  اگر چه در مقدمۀ کتابش نويسنده قول مى
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هاى  ، و نيز ادعا دارد که تجزيه و تحليل»ر پيش گيردتعصب و يکسونگرى د
 همه اينبه دگى ندارد که به هيچوجه آمااما  است »علمى« و »واقع بينانه«او 
علاوه بر اشتباهات واضح او در مورد . جامۀ عمل پوشاندعا در کتاب خود ادّ 

 لوژى تاريخدر متد و بى دقتى او حقايق تاريخى که نمايانگر آشنائى اندک
هاى بابيان   در شرح باورها و فعاليت،»داستان باب« است، در سرتاسر فصل 

افکار باب را . گيرد انى ناسزاگويانه بکار مىلحنى کاملا اعتراض آميز و زب
نامد،   ندارد مى»جائى در جهان خرد و انديشه« که » پر از کاهىانبان«

و ديگر بابيان را شارلاتان، قاتل،  هاى بيچاره رزمندگان بابى زنجان را احمق
از  اى نگران کنندهبا اين کار خود تصوير  آدميتّ. خواند د، اهريمن مىجلاّ 

   .دهد اريخ نگارى مدرن ايران که خود راهبر آن بود بدست مىمکتب ت
                                                          )(Amanat 1989: 439  

 هر جا دستش رسيده از توهين و نسبت دروغ به امير کبير و ايران که در کتاب آدميتّ
هاى ميرزا آقا  انديشهر اثر ديگرش  همين قضاوت را دبابيان و بهائيان خوددارى نکرده

  :نويسد مى. کند  تکرار مىخان کرمانى
بيشتر آنچه سيد باب گفته و سراسر آنچه در الواح ميرزا حسينعلى و عباس 

تر کرده است و در عالم فکر به  افندى آمده، خرمن خرافات بشرى را سنگين
           ١٢٩.ارزند مفت نمى

  )۱ پاورقى ۱۴۶ :۱۳۵۲ آدميتّ(
ل هزاران ايرانى که به اين آئين ايمان  با اين نوع تاريخ نويسى به درک و تعقّ آدميتّ

کند و با آگاهى به  مىآوردند و هزاران تن ديگر که در راهش جان باختند توهين 
  ناطقهما. گردد  ظاهر مىآوريم در نقش يک ملاّ  حقايق تاريخى که در زير مى

  : نويسد مى

                                                 
هاى تاريخى او چنين برآورد  ت را در کتابهاى آدميّ  دکتر عباس ميلانى اينگونه قضاوت 129
هاى قالبى و  گمانم نيازى به توضيح اين نکته نيست که اين گونه تکرار انديشه«: نمايد مى

  ).۱۰ پاورقى ۳۴۲: ۱۳۷۸ميلانى  (»برازد چنين لحنى، کتابى جدّى و تحقيقى را نمى
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از زبان خود او . اند و اهل دانش هم بارها ياد کردهنش از رويکرد باب به دا
شما تا از دانش و علوم بهره نگيريد، بيگمان گمراهانيد «: بشنويم که گفته بود

. اند فرنگى هم از ياد نبردهاى که جهانگردان و نويسندگان  نکته  .»و اسيرجهل
فرهنگ بر افراد با «باب مريدانش را از ميان : چنانکه باز گوبينو گواهى داد

گفت   کاظم بيک هم مى .خودش هم به دنبال اهل علم مى رفت .»گزيد مى
غرض از دانش چيست؟ پاسخش اين : پرسيدند هنگامى که مردمان از او مى

تفاوت ميان « و نه در »دانش انسجام اخلاقى در معبد خرَد است«: بود که
  ١٣٠...»قرآن و تورات

پولاک کنيم که از قول دکتر  هما ناطق نقل مى باز هم از طلبى بابيان در زمينۀ دانش
در شيراز، مازندران، اردستان و زنجان پيروانى برخاستند که بسيارى از آنان «: نوشت

نويسد  به نقل از گوبينو مىاو  هم.  »هاى مملکت بودند از شمار سادات يعنى باسواد
 »لاى کشور يافتال بلکه در طبقات باباب مريدان نخستين خود را نه ميان جهّ ...«
 ملاّيان بيشتر کسانى که در آغاز به او ايمان آوردند از طبقۀ .)۶۵، ۱۹۸۸: ناطق(

از ميان شاهزادگان هم ملک قاسم ميرزا، «. يعنى باسوادان کشور بودندروشنفکر 
، ۱۹۸۸: ناطق( »کامران ميرزا و فرهاد ميرزا معتمدالدوله به او روى خوش نمودند

۶۵(.    
کاشى که باب را در راه تبعيدش به قلعۀ مثل حاجى ميرزا جانى نيز  معتبرار تجّ 

منين به او را تشکيل ؤبخش ديگرى از مماکو يک شب در کاشان ميهمان کرد 
  . دادند مى

 بر روى پيروان باب گذارده با سرشت ايشان آدميّتصفاتى که بينيم  مى
ن بهائيت بخواهند خرمن سواى آن مگر در اسلام خرافات کم بود که سرا. خواند نمى
آيا گسترش جنبشى که با آن  .تر سازند  سنگينى که پشت اين ملت را شکستهخرافات

شور و غوغا به بهاى جان هزاران تن از مردم برگزيدۀ اين سرزمين پا گرفت فقط به 
  ارزيدند؟ عالم فکر به مفت نمىهايى بود که در  خاطر ترويج خرافات و انديشه

                                                 
  :الکترونيکى از جمله در سايت »روحانيت از پراکندگى تا قدرت«هما ناطق،  130
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 کهن باب که جان خود را در راه اعتقادش داد طاهرۀ قرّةالعين بود  نمونۀ پيروا 
 در  پيروان اين آئينو آمال بازتاب افکار اش زندگانى، شجاعت و اشعار ترقى جويانه

  : نويسد  هما ناطق مى.استدوران سياه قاجار 
دکتر پولاک پزشک شاه هم که او را از نزديک مى شناخت و شاهد اعدامش 

 بابيان پيوست خود از   مى داد که اين زن که به نحلۀبود، گواهى
هوآر، پژوهشگر جنبش . شد   محسوب مىدانشمندترين زنان سراسر مملکت

آراسته به دانش و « فرقه بابى و زنى »ترين شخصيت برجسته«باب طاهره را 
اما در ستايش او، ادوارد براون بود که سنگ تمام  . مى شناساند»خودساخته
ةالعين در هر سرزمين و به هر عصر  پيدايش زنى مانند قرّ «: وشتگذاشت و ن

براى دين … آسا در کشورى مانند ايران   و البته معجزه ايست کمياب پديده
  ١٣١.»ةالعين آفريدبابى همين بس که قهرمانى مانند قرّ 

 از آثار يک خط حتىّ کند پروائى به تعاليم بهائى توهين مى  که به اين بىآدميتّ
در عالم فکر به مفت « بهائيان و آنچه در اين دين »خرافى« دربارۀ اعتقادات بهائى
 و ارزش فکرى آثار بهائى را با آدميتّداورى دربارۀ ادعاهاى .  نياورده»ارزد نمى

  :گذاريم آوردن چند مثال بر عهدۀ خوانندگان مى
  :از سخنان بهاءالله

به ... جوشيده از او بياشاميد راه آزادى باز شده بشتابيد و چشمۀ دانائى  ●
گويم آنچه از نادانى بکاهد و بر دانائى بيفزايد او پسنديدۀ  راستى مى

امروز بهترين ميوۀ درخت دانائى چيزى است که ... آفريننده بوده و هست 
    ...مردمان را بکار آيد و نگاهدارى نمايد

    ۱۹۵۵:۲۲ياران پارسى 
  ... شويدکل بايد به علوم و حِکَم ظاهر ●
ت و نعمت و حقيقى براى انسان علم اوست و اوست علتّ عزّ ] گنج[کنز  ●

  .فرح و نشاط
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علم به منزلۀ جناح ... علوم و فنون و صنايع است...وجود ] بلندى[سبب علوّ  ●
  .تحصيلش بر کل لازم. است از براى وجود] بال[
ان بى علم و انس. ..در تحصيل کمالات ظاهره و باطنه جهد بليغ نماييد  ●

  . بوده و خواهد بود]درخت بى ميوه [ر بى ثمرمثل شج... هنر 
در رتبۀ اولىٰ ] بزرگترين موهبت و نعمت[ و نعمت عظمىٰ  کبرىٰ ۀعطيّ  ●

يار [اوست حافظ وجود و مُعين و ناصر . خرد بوده و هست] بالاترين مرتبه[
اسم علاّم است و مظهر ] آور خداوند پيام[خرد پيک رحمن . او] و کمک

. به او مقام انسان ظاهر و مشهود است]. نشانى از نام خداوند داننده[
. اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راهنما و داراى رتبۀ عليا

   ...از تربيت او عنصر خاک داراى گوهر پاک شد و از افلاک گذشت
مائيد تا از اين معدن  جهد ن.قوّۀ متفکّره مخزن صنايع و علوم و فنون است●  

حکمت و بيان ظاهر شود و سبب آسايش و اتحّاد ] جواهر[حقيقى لئالى 
   .احزاب مختلفه عالم گردد

   ۷-۳۰۵: ۱۹۸۶امر و خلق  
  : در بيانات عبدالبهاءو برخى تعاليم اجتماعى او را بررسى نمائيم

اگر دين . م است زيرا دين و علم هر دو حقيقت استأدين با علم تو ●
مخالف حقيقت باشد وهم است و هر مسالۀ دينى که مخالف علم 

  .صحيح و عقل کامل باشد شايان اعتماد نه
 دين رپس اگ. حاد باشد، قلوب را به يکديگر ارتباط دهددين بايد سبب اتّ  ●

  .سبب اختلاف شود نبودن آن مرجّح است
و ملل عالم تا نور اين صلح بر دول . عالم انسانى بايد در صلح اکبر باشد ●

  .نتابد عالم انسانى آسايش نيابد
يعنى بر پدر و . در اين دور بديع تعليم و تربيت امر اجبارى است نه اختيارى ●

مادر فرض عين است که دختر و پسر را به نهايت همّت تعليم و تربيت 
   ... نمايند

در حقوق حاصل نشود ] مردان و زنان[تا مساوات تامّه بين ذکور و اناث  ●
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زنان يک رکن مهم از دو رکن . العاده ننمايد عالم انسانى ترقيات خارق
   .م اطفال خردسال مادراننداند و اوّل مربى و معلم انسانى زيرا معلّ  عظيم

  )۲۳۵، ۲۱۵ ،۵۹: ۱۹۸۵پيام ملکوت  (
  پيشداورى غير علمى در مورد دين بهائىآدميتّمبناى قضاوت براى آن که بنمايانيم 

اى   رسالهآدميتّدر مورد زير . پردازيم  مثال ديگرى از يکى از آثار او مى به نقلاوست
. م۱۸۷۳ . / ق.  ھ۱۲۹۰در سال دهد که  مىقرار به قلم عبدالبهاء را مورد بررسى 

اين رساله که .  مشهور است»هدنيّ رسالۀ مَ «در بين بهائيان به نگارش يافت و 
دارد از همان آغاز   و ترقى ايران بيان مىهاى ديانت بهائى را در مورد پيشرفت نظرگاه

 به همين .نام نويسنده بر خود نداشت تا بتواند در حدّ وسيعى در ايران منتشر گردد
بدون  دسترسى داشته) ۱۲۹۲متعلق به سال (اى خطى   که به نسخهآدميتّ جهت

فحه به بررسى تمجيدآميزى پرداخته در طى چهار صاز منشاء آن و نام نويسنده آگاهى 
  ايندر را جا به جا مطالبى از آن نقل کرده و در پايان اين بررسى نقل قولى از بهاءالله 

  :دهد  دانسته مطلب را اينگونه پايان مى»پيامى بديع« رساله
اى پسران خاک، از تاريکى «: پذيرد سخن نويسنده با اين پيام بديع پايان مى

 اين است آن چيزى که .بيگانگى به روشنى خورشيد يگانگى روى نماييد
چون جهان را تاريکى فرا گرفت ... مردمان جهان را بيشتر از همه چيز بکار آيد

... شت تا کردارها ديده شودگدرياى بخشش به جوش آمد و روشنائى هويدا 
راه آزادى ...  کردار است اى مردمان گفتار را کردار بايد چه که گواه راستى

  .»ئى را از او بياشاميدباز شد، بشتابيد و چشمۀ دانا
  )۱۱۴-۱۷ :۱۹۸۹ آدميتّ –ناطق  (

  
  ، سپهسالار و بهائيتآدميّت

انديشۀ ترقى نمونۀ ديگر از ضديتّ بى منطق او را با آيين بهائى از کتاب ديگرش 
اين کتاب بررسى اقدامات . کنيم مى نقل و حکومت قانون در عصر سپهسالار

صدر اعظم ايران در بخش کوتاهى ) سپهسالار(ه خواهانۀ ميرزا حسين مشيرالدول ترقى
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اين امتياز در . از سلطنت ناصرالدين شاه است و طبعاً فصولى دربارۀ امتياز رويتر دارد
هاى ميرزا حسين خان مشيرالدوله به امضاى  با پادرميانى و کوشش۱۸۷۲سال 

انگليسى که به يک کمپانى  هاى فراوانىقرارداد مزبور امتياز. ناصرالدين شاه رسيد
از جمله . کرد  بود واگذار مىBaron Julius Reuterصاحب آن بارون جوليوس رويتر 
کشف ، استفاده از آن به مدت هفتاد سالو حق کشيدن خط آهن در سراسر ايران 

ها امتياز   ده، ساختن سدها وها ها، برگردانيدن آب رودخانه معادن، استفاده از جنگل
   .ديگر

علماء بر ضد . ى دولت تزارى روس با اين قرارداد موافق نبود رقيب انگليس يعن
ه زن شاه و برخى از رجال نيز ب.  وادينا برآوردندگآن تحريک شدند و از مساجد بان

. داستان شدند با مخالفان قرارداد همخاطر اختلافات ديگرى که با سپهسالار داشتند 
آمد موجب لغو   شاه وارد مىسرانجام ترس دولت از شورش عمومى و فشارهايى که بر

  .قرارداد گرديد و ايران مجبور به پرداخت غرامت بزرگى به کمپانى مزبور شد
زاده  اى به کتاب دکتر فيروز کاظم  در شرح اين قرارداد اشارهآدميتّدکتر فريدون 

 دارد »اى در امپرياليسم مطالعه ،۱۹۱۴ تا ۱۸۶۴روس و انگليس در ايران از «  به نام
دکتر  (Kazemzadeh 1968).  به زبان انگليسى در امريکا منتشر شده۱۹۶۸سال که در 
حرص «انگيزۀ شاه و مشيرالدوله را در امضاى قرارداد رويتر  زاده در کتاب مزبور کاظم

به آن رشته از ] مشيرالدوله[ميرزا حسين خان «:  دانسته و معتقد است که»خيانتکارانه
ه که سبب افزايش مکنت شخصى او گردد و دخواهى علاقه داشتکارهاى تجدّ 

  .)۳۴۸: ۲۵۳۶ آدميتّ(  »امتيازنامۀ رويتر حاصل آن کيفيات است
زاده طرح کرده نظريۀّ شخصى او نيست بلکه بر اسنادى که  مطلبى که دکتر کاظم
خين ديگر ايرانى نيز به همين مطلب تاکيد مورّ . برد استوار است در کتاب از آن نام مى

توانست آن نظريه را در کتاب خود نياورد و يا به عنوان   مىآدميتّ ١٣٢.اند کرده
                                                 

: نويسد که در مورد سپهسالار اينطور مى) ۵۰: ۱۳۵۷تيمورى (از جمله نگاه کنيد به  132
ها را با کمک و همکارى دوست خود ملکم خان در اين کشور  سپهسالار نفوذ انگليس«

... توانستند دلال و واسطه بهترى پيدا کنند ها در هيچ جا نمى انگليسآنچنان شيوع داد که 
گذرد که تمام منابع حياتى کشور يکجا به نام  آيد چيزى نمى وقتى سپهسالار روى کار مى

  .»شود امتياز بارون جوليوس رويتر به انگليسها بخشيده مى
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زاده بهائى  امّا کاظم. قى ديگر به خوانندگانش عرضه کندبرداشتى متفاوت از محقّ 
 جلد يک درلذا ناگهان . تواند به آسانى از اين موضوع بگذرد  نمىآدميتّاست و 

زاده را از نظر فن  تاب دکتر کاظمرود و در يک پاورقى مفصّل ک نويس فرو مى ردّيه
... «: نويسد بيند و دربارۀ خود او مى هاى فراوان مى نگارى داراى کاستى تاريخ
شمّ تاريخى ندارد و با . در سنجش تاريخى و نقد مدارک ناتوان است... مؤلفّ

گوئيم چه  از تعقّل تاريخى چيزى نمى... تکنيک نگارش تاريخ ديپلماسى آشنا نيست
به علاوه کينۀ تعصّب آميزى نسبت به ايران و ايرانى دارد . ى فاقد آن استبه کلّ 

تعصّب خاص ضد ايرانى نويسنده از تعصّب او در اعتقاد به بهاييگرى ريشه (
 .)۳۴۸ :۲۵۳۶ آدميتّ( »)...گيرد مى

طرف که قصدش بررسى زندگانى و افکار سپهسالارست با ديدن  يک خوانندۀ بى
 که در تمام آدميتّدکتر فريدون . تواند از تعجب خوددارى نمايد  نمىاين پاورقى طبعاً

اى خود کوشيده است خدمات و کارهاى شايستۀ سپهسالار را به  کتاب پانصد صفحه
ل علمى که بايد شيوۀ کار هر جزئيات برشمارد با ديدن نظرى متفاوت نه تنها آن تحمّ 

 يک »آميز کينۀ تعصّب« مجعول دهد بلکه ناگهان مسألۀ قى باشد نشان نمىمحقّ 
عاى کند بدون آنکه براى اين ادّ  نويسندۀ ايرانى بهائى را به ايران و ايرانى مطرح مى

 .خود دليلى بياورد
  ضدّ ب خاصّ تعصّ « يعنى آدميتّپيش از آنکه به موضوع مورد علاقۀ آقاى دکتر 

 خود واقعاً چه آورده که زاده در کتاب  بپردازيم بايد ديد دکتر کاظم»ايرانى بهائيان
زاده و کتاب او  در اينجا قصد دفاع از دکتر کاظم.  اين گونه به او تاخته استآدميتّ

 بهائيان را نسبت »کينۀ تعصب آميز« موضوع مجعول آدميتّدر ميان نيست و اگر دکتر 
ن امّا براى آنکه خوانندگا. کرديم کشيد به آن کتاب اشاره هم نمى به ايران پيش نمى

 در مبارزه با ديانت بهائى آشنا شوند »خينمورّ « و »روشنفکران«با ترفندهاى اين گونه 
مجبوريم قدرى به تفصيل بگرائيم و با توجه به آن قسمت از متن کتاب دکتر 

 قرار گرفته و با بررسى تاريخ موضوع را روشن آدميتّزاده که مورد استناد دکتر  کاظم
  .نمائيم

صل مربوط به قرارداد رويتر پس از نقل موادى از قرارداد و زاده در ف دکتر کاظم
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نشان دادن اينکه چگونه تمامى منابع حياتى کشور تقريباً به رايگان در اختيار يک 
  :نويسد شرکت خارجى گذارده شده مى

هاى  الله، بدون هيچگونه فشارى از سوى قدرت بدين ترتيب شاه شاهان، ظل
از طرف سفارت انگليس تمامى منابع کشور خارجى و بدون کمترين دخالتى 

فقير و از هم پاشيدۀ خود را به مفت به بازرگانى حريص و پشت هم انداز که 
 حتّى وى در ازاى مبالغى ناچيز که. شهرت خوبى هم نداشت واگذار کرد

هاى  داد بدون کوچکترين تأمّلى ثروت نسل کفاف خرج دربارش را هم نمى
لات زيباى اين قرارداد مثل آوردن ثمرۀ پيشرفت جم. آتى کشورش را فروخت

تش اين عمل شاه فاسد و اروپائيان به ايران و تظاهر به رفاه و آسايش رعيّ 
  کرد چرا که به حرص خيانتکارانۀ تر مى وزارى مثل خود فاسدش را زننده

  (Kazemzadeh 1968:108) ) ترجمه(.  زد شان رنگ دوروئى نيز مىاي
ميرزا حسين خان مشيرالدوله در ن و کمپانى مزبور بالا گرفت وقتى دعواى ايرا

 دکتر کاظم زاده .شمردانيت دولت ايران را براى ردّ قرارداد بر يادداشتى رسمى حقّ 
  :نويسد  زمينه  مىايندر 

اين . يادداشت ميرزا حسين خان آنچنان که بايد از صداقت بهره نداشت
ه بستن هر نوع قراردادى با هر کسى يادداشت از اشتياقى که شاه و وزرايش ب

هاى کلانى که خود ميرزا  در مورد رشوه. آورد داشتند حرفى به ميان نمى
حسين خان، محسن خان معين الملک و ميرزا ملکم خان و ديگران دريافت 

   (Kazemzadeh: 1968: 128)  )ترجمه( .کردند نيز ساکت بود
عدم دخالت : کند د به سه مطلب اشاره مىزاده در مورد قراردا بدينترتيب دکتر کاظم

دولت انگليس در مذاکرات مربوط به بستن قرارداد؛ حرص خيانتکارانه شاه و 
 و در نتيجه بستن هر نوع قراردادى با هر کسى ؛وزرايش به خاطر منافع شخصى خود

  .بدون آنکه منافع کشور را در نظر بگيرند
 در دست است حرص مأمورين دولت و مطالب و اسناد فراوانى که از دوران قاجار

در آن دوران گرفتن رشوه در لباس . دارد وزراء را در اندوختن مال پوشيده نمى
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 کارى عادى بود و در سطوح بالاى مملکتى از شاه به پايين »تعارف« يا »پيشکش«
از کسانى که دست اندر کار بستن قراردادهاى خارجى بودند بايد ميرزا . رواج داشت

ان و ميرزا محسن خان معين الملک وزير مختار ايران را در لندن نام برد که ملکم خ
. هاى معتبر اروپايى با سوء استفاده از مقام دولتيشان بود کارشان دلالى نزد کمپانى
کردند که دولت ايران علاقه فراوان به ساختن راه آهن يا  اينان چنين وانمود مى

ى، و با گرفتن حق دلالى تى به ظاهر جدّ استخراج معادن دارد و پس از مذاکرا
مأمور مزبور اگر . فرستادند هايى به ايران مى نامه کلان، نمايندۀ کمپانى را با سفارش

يافت که کسى در ايران موضوع را  مى بزودى پس از رسيدن به پايتخت در هشيار بود
و سرانجام دست از شد  د مى و اگر ساده لوح بود آنجا نيز مبالغى متعهّ .گيرد ى نمىجدّ 

يک نمونۀ آن قراردادى بود که ميرزا محسن خان معين . گشت پا درازتر به اروپا باز مى
هران به ت اهل پروس براى احداث راه آهن Stroubergالملک با دکتر استروبرگ 

که شرکت معتبرى داشت و در رومانى وبرگ امّا دکتر استر. ت عبدالعظيم بستحضر
حاصلى کار خود پى برد و با پرداخت  خيلى زود به بى بود راه آهن احداث کرده

  .  ليره به ميرزا محسن خان معين الملک قرارداد را لغو کرد۴۰۰۰
چنين اقداماتى موجب شد که وزير مختار انگليس در ايران، چارلز اليسون، 

Charles Alison  دولت خود را هشدار دهد که ايرانيان گاه به گاه ۱۸۷۱در سال 
اى براى استفادۀ  دهند ولى اين کار در اصل بهانه ه به کشيدن خط آهن نشان مىعلاق

  . (Kazemzadeh 1968: 102-3)دباش ها مى وزراى مختار ايران و دلاّلان آن
در مورد همين قرارداد رويتر ميرزا محسن خان معين الملک وزير مختار ايران در 

 و رويتر او و برادرش را که کارمند سفارت  هزار ليره از رويتر دريافت کرد۲۰لندن مبلغ 
ضمناً قرار بود رويتر در سفر . ايران در لندن بود در منافع آتى کمپانى نيز شريک نمود

هاى بزرگ به تدريج به شاه بپردازد که   هزار ليره در پايتخت۲۰۰شاه به اروپا مبلغ 
ران ريال دريافت مخارج سفر همايونى و همراهانش تأمين شود و در ازاى آن در اي

 هزار ليره پرداخت و مشيرالدوله را در سفر شاه دچار ۲۰امّا رويتر فقط . دارد
  ).(Kazemzadeh 1968: 127  پولى نمود هاى ناشى از بى گرفتارى

 نيز در کتاب خود موضوع عدم دخالت دولت انگليس در بستن قرارداد آدميتّ
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  : نويسد مى  تأييد کردههايى که براى بستن آن داده شده رويتر و رشوه
اغلب مؤلفّان ما قرارنامۀ رويتر را از شاهکارهاى سياسى انگليس ... 

الملک گفتگوى خود را در لندن  بايد بگويم از ساعتى که معين... اند پنداشته
با رويتر آغاز نهاد تا زمانى که قرارداد به امضاء رسيد مطلقاً دستورى از وزارت 

از نظر حقيقت تاريخ توهّم دخالت دولت ... در نشدهامور خارجۀ انگليس صا
اين مطلب ... دانيم انگليس را در کار مذاکره و بستن قرارنامۀ رويتر باطل مى
خواهيد اسمش را  هم گويا راست است که براى آن پول زياد خرج شد؛ مى

   ١٣٣.العمل، و هر چيز ديگر بگذاريد پيشکش، تعارف، حق 
   )۳۴۷-۸ :۲۵۳۶ آدميتّ(

هر دو معتقدند که دولت انگليس در کار بستن . خ يک نظر دارندا اينجا هر دو مورّ ت
هاى کلان  نويسند که رويتر براى بستن قرارداد رشوه قرارداد نقشى نداشته و هر دو مى

زاده چيست؟   به دکتر کاظمآدميتّپس ببينيم سبب اصلى حملۀ دکتر . پرداخته است
 را برانگيخته آدميتّزاده ظاهراً آنچه خشم دکتر  ظمسواى گناه بهائى بودن دکتر کا

زاده انگيزۀ شاه و وزيران را در بستن قراردادها حرص شخصى  آن است که دکتر کاظم
 معتقد است که قراردادها با دلسوزى بسته شده و هدف آدميتّدانسته ولى دکتر 

سط انگليس به هاى خارجى به ايران، تضمين امنيت ايران تو سپهسالار جلب سرمايه
هاى انگليسى در ايران و بالاخره بالا رفتن سطح زندگانى  خاطر درگير بودن سرمايه

  .مردم بوده است
در شرح زندگانى زنان حرم ناصرالدين در زمينۀ همين قرارداد دکتر عباس امانت 

 اى که منجر به عزل مشيرالدوله الدوله و يارى او در توطئه  گفتگو از انيس درشاه
با دستيارى (برکنار کردن مشيرالدوله : نويسد  از صدارت شد مى)هسالارسپ(

مانع اجراى قراردادى ... اين اقدام . براى ايران موهبتى ناخواسته بود) الدوله انيس
شد که به طور تهديد آميز خطوط ارتباطى، حمل و نقل، معادن، منابع کشاورزى و 

                                                 
ه انگارد براى آنکه نگويد رشوه ها را ناديد  رشوهگرفتنتوانسته  در اينجا مورّخ ما که نمى 133

  . به آسانى از موضوع گذشته است»...گويا راست است که«گيران چه کسانى بودند با آوردن 
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  .)(Amanat 1993: 30 داد  مىبانکدارى ايران را در اختيار خارجيان قرار
 آدميّتبيائيم حق را به دکتر Yaleصرفنظر از قضاوت اين دو استاد دانشگاه ييل 

بدهيم و بگوئيم که سپهسالار در کارها و خدماتش صداقت داشت، گرفتن رشوه در 
دانست و به هر حال وى  آن زمان امرى عادى و بديهى بود و کسى آن را بد نمى

آمد و شايد ندانسته با  فاسد بود و بيش از اين از دستش بر نمى رژيمى خدمتگزار
  . فروخت بست به شرکت رويتر مىکه ايران را درکمک شاه قراردادى منعقد نمود 
بيند و از  زاده حضورش را در فضاى کشور خالى مى امّا اصلاحاتى که دکتر کاظم

بايست پيش از  ود که مىبرد، چيزهايى ب ها نام هم نمى از آن حتىّ فرط بديهى بودن
زير بناى توسعۀ اقتصادى کشور قرار اى مثل قرارداد رويتر  اه طلبانههر برنامۀ عمرانى ج

کارهايى که هيچ يک نيازى به تخصص خارجى و سرمايۀ کلان نداشت ولى . گيرد
شاه و وزرايش در سفرهاى خود به فرنگ  .ها خبرى نبود در دورۀ قاجار از آن

آمد  ديدند ولى به تصورشان هم نمى وسيع و تميز و درختکارى شده را مىهاى  خيابان
هاى باريک خاکى  ها و خيابان پايتخت ايران به جاى کوچه حتىّ که در شهرها و يا

رو در کشور وجود نداشت و در  راه کالسکه. هاى وسيع و تميز احداث کنند خيابان
د که براى تظاهر چند عمله را به بازگشت شاه از سفر اروپا همين کمپانى رويتر بو

هران گمارد تا موکب همايونى از آن گذر ت صاف کردن چند کيلومتر راه از رشت به 
ها به صورت باطلاقى از گل و لاى در  روئى بود که زمستان ها مال باقى راه. کند
آيا استخدام عمله و ايجاد . شد ها جهنمى از گرد و خاک مى آمد و در تابستان مى
  اى هر چند ابتدائى در قدرت دولتمردان قاجار نبود؟ هجاد

در دورۀ قاجاريه سالى يکى دو بار به خاطر بروز وبا که سببش عدم نظافت شهرها 
خاطر  .شدند هاى آب بود هزاران نفر تلف مى هاى متعفن حيوانات در جوى و لاشه

 از اين بيمارى شاه و دربارش براى فرارگشت فقط  همايونى از اين لحاظ آزرده نمى
کرد که در  امّا کسى به فکرش خطور نمى. بردند به ييلاقات لواسانات و دربند پناه مى

ها   خيابان ازها و معابر بکوشد و لاشۀ سگان و قاطرهاى مرده را نظافت شهرها و کوچه
 ، که به سبب نداشتن بهداشت و نبودن طبيب بود،رس را مردم مرگ زود.جمع کند

  به جاى دکتر و يا و در موقع بروز چنين امراضىدانستند  خود مىسرنوشت محتوم
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شاه و وزرايش در . شدند باشى دست به دامان دعا نويسان و رمالان مى حکيمحتىّ 
ديدند امّا   مدرسه مىکودکان را از دختر و پسر در راههاى اروپا گروه گروه  خيابان

البته دارالفنون را بنا . گشتند نمىسوادى فاحشى که در ايران حکمفرما بود  متوجه بى
هاى  کردند و مشيرالدوله مدرسۀ سپهسالار را به يادگار از خود باقى گذارد ولى هدف

سرنوشت تاريک . ها با تعليم و تربيت عمومى فاصله داشت آن دو مؤسّسه فرسنگ
ه خاطر دختران و زنان و مرگ و مير غيرعادى در ميان بانوان در رابطه با زايمان، باز ب

ماندگى اجتماعى دورۀ قاجار  نبودن بهداشت، يکى ديگر از فصول دردناک عقب
د چيزى کشي هاى مداوم که نيمى از مردم را به کام مرگ مى از قحطى. است
گوئيم و اين در حالى بود که برخى از شاهزادگان و ملاّهاى بزرگ با تبانى قبلى  نمى

  .اندوختند هاى کلان مى و با فروش آن سرمايهکردند  ه مىانبارهاى خود را پر از غلّ 
فهمشان اعتنا بودند و اگر   ناصرالدين شاه و وزرايش به اوضاع اجتماعى کشور بى

. دانستند  لابد مردم ايران را لايق آن نمىادد هاى فرنگ را مى پيشرفتاجازۀ درک 
 آن بر تن زنان ها و پوشاندن تنها سوغات ناصرالدين شاه از فرنگ آوردن لباس بالرين

  .کم به عنوان لباس دورۀ قاجار براى بانوان مد شد حرم بود که کم
 ايرانيانى بودند که با سرمايۀ خود توانايى براه انداختن ،خينبه قضاوت همۀ مورّ 

ت مالى و جانى جرأت اما به خاطر نبودن امنيّ . هاى عمرانى و توسعه داشتند برنامه
 هر لحظه ميل شاه يا يکى از شاهزادگان يا ملاّهاى متنفذ يافتند زيرا چنين کارى نمى

گذارى در  سبب آنکه خارجيان حاضر به سرمايه. توانست زندگانيشان را بر باد دهد مى
شدند آن بود که بر حسب قانون کاپيتولاسيون حقوق قانونى ايشان توسط  ايران مى
شد و شاه و وزرايش  مىهايشان و بر طبق قوانين کشور خودشان محافظت  سفارتخانه

  .هاى خارجى را نداشتند جرأت در افتادن با قدرت
چون چراى علماى دينى بود که هيچ نيرويى ياراى  از همه بالاتر قدرت بى
. ترين قرار دادها را بلرزاند و ملغى سازد توانست محکم مقاومت با آن نداشت و مى

با عوامل داخلى ايرانى يعنى کما آنکه وقتى دولت روس براى الغاء قرارداد رويتر 
فق متّ   ١٣٤)به انتقام از مشيرالدوله(الدوله زن محبوب شاه   و انيسملاّيانشاهزادگان، 

                                                 
الدوله زن محبوب خود و چند تن از زنان ديگر را با تعدادى   شاه در سفر به اروپا انيس134



 

٢٨١  

شد آنگاه به تحريک دولت روس علما در مورد سپهسالار حکم کفر و زندقه صادر 
خواهند  کردند و از بالاى منابر صدا برخاست که به بهانۀ کشيدن راه آهن مى

  .ها و مقابر متبرکه را ويران کنند امامزاده
خ از کارهاى اصلاحى زمامداران دورۀ ها بود تفاوت برداشت اين دو مورّ  اين
  آيا اين اختلاف نظر مستحق وارد آوردن تهمت کينه به ميهن است؟ . قاجار
تکنيک نگارش تاريخ  فاقد را مؤلفّ بهائى مزبور آدميتّ اين که دکتر  قضاوتامّا

 امريکا که چنين Yale دانشگاه ييل داند به مىاز تعقّل تاريخى عارى ديپلماسى و 
گرديم  فقط يادآور مى. گذاريم شخصى را استادى کرسى تاريخ ايران داده بود وا مى

 .زاده بعداً به فارسى نيز ترجمه شد و مورد استقبال قرار گرفت که کتاب دکتر کاظم
آن قسمت از پاورقى کتاب دکتر آنچه که مورد بحث ماست، همانطور که گفتيم 

اى گسترده و   است که پاى بهائيان را به ميان کشيده و نمودارى است از توطئهآدميتّ
دار ساختن نام بهائيت در تمام سطوح کشور از منبر و مسجد تا بازار  مرموز براى خدشه

کتاب هاى به ظاهر تاريخى است، و فراموش نکنيم که اين  کتاب حتىّ ها و و روزنامه
  .هاى قبل از انقلاب نگاشته شده است در سال

کند حال که اشاره به کينۀ بهائيان  هر کس اين پاورقى را بخواند طبعاً آرزو مى
اى، شاهدى، و مثالى   لا اقل نمونهمورّخ مانسبت به ايران اين چنين ضرورى بوده 
رد قبول همگان باشد اى بسيار بديهى که مو بر اين ادعا بياورد نه آنکه به سان مسأله

  روشن سازد مطالب کتاب دکتر آدميتّانتظار دارد دکتر . به آسانى از کنار آن بگذرد
زاده چه ارتباطى به خيانتکارى بهائيان به ايران دارد و يا لا اقل بنويسد در اين  کاظم

گذرد چند مقام مسئول بهائى  صد و شصت و چند سالى که از عمر اين ديانت مى
اند؟  ردادهاى خانمان برباد دهى براى نيستى ايران با خارجيان بستهکدام قرا

گفت کدام بهائى کدام قطعه از خاک ايران و يا ذخاير زيرزمينى کشور را تقديم  مى

                                                                                                           
شد آنان را به ديدارهاى  امّا ظاهراً به خاطر چادر و روبنده که نمى. هاشان همراه برد نديمه

رسمى برد، و اشتياق زنان به رفتن تآتر ، آنان را به توصيۀ مشيرالدوله همراه با چند ملاّ از 
امانت معتقد است . الدوله را با او دشمن ساخت مسکو به ايران باز گرداندند و همين امر انيس

  ).۵۶۸ :۱۳۸۳امانت (اين تصميم از شاه بود نه از القاآت مشيرالدوله 
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ساخت که چه نوع تبليغات ضد ايرانى از طرف  اجانب ساخته است؟ روشن مى
رد شم مىهاى بهائيان را بر  بهائيان در نقاط مختلف دنيا جريان داشته و دارد؟ خيانت

ولى . ساخت اند آن را آشکار مى و اگر بهائيان در ويرانى و نابودى ايران دست داشته
بيند زيرا   نيازى به آوردن دليل براى ادعاى خود نمىآدميتّهمانطور که گفتيم دکتر 

و رسد و کسى در مقام بررسى  داند فرياد اعتراض بهائيان در ايران به جائى نمى مى
  .آيد نقد کتاب او بر نمى
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  انسفرنامۀ ناصر خسرو و بهائي - ۹
  ارزش اى بى سفالينه

  
 که به لباس آثار به ظاهر علمى منتشر شده يکى هم گوناگونىهاى  ردّيهديگر از 

.  استمنصورى آقاى فيروز   به قلم ونگاهى نو به سفرنامۀ ناصر خسر کتابى بنام 
کى است که کتاب معروف ناصرخسرو که آن را  آقاى منصورى بر اين نظريه متّ تابک

ها جعل شده  شناسيم از آن او نيست بلکه توسط انگليس  مىسفرنامۀ ناصرخسروبنام 
تا دولت ايران را تضعيف کنند و تبعيد بهاءالله را به شهر عکا و دفن او را در آن شهر 

ى منصورى در اثبات نظريه خود موفق نبوده لااقل جاى  اگر آقا.هر تثبيت زده باشندمُ 
دانند باز   اجانب مى»توطئۀ« کسانى که همه چيز را در ايران لدر صف اوّ خود را 

ها   ى انگليسبه  فارسىيک اثر ادبى مشهورمبتکر نسبت  براى نخستين بار زيراکرده 
  . استشده

  
  ؟ ناصر خسرو که بود

.  ه۳۹۴نوران ممتــاز فارســى زبــان بــود کــه در ســال ناصــر خــسرو از دانــشمندان و ســخ
در يمگــان .] م۱۰۸۸[ق .  ه۴۸۱در قباديــان مــرو بــه دنيــا آمــد و در ســال .] م۱۰۰۴[ق 

 مراسمى .م۲۰۰۴ در سال د او بزرگداشت هزارۀ تولّ در .بدخشان جهان را بدرود گفت
سـتوار کـه در  مـردى بـود بـا فکـرى جويـا و منطقـى ا.در برخى کشورهاى اسلامى برپا شد

جــــوانى بــــه دنبــــال حقيقــــت دســــت بــــه ســــفرى دور و دراز در جهــــان اســــلام آن روز زد و 
بينــى در بــازگو نمــودن  اى نگاشــت کــه از لحــاظ گيرايــى بيــان روانــى نثــر و ژرف ســفرنامه
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  .آيد آنچه ديده و شنيده از شاهکارهاى نثر فارسى به شمار مى
که او را به سفر قبله براى دستيابى به نويسد بر اثر ديدن خوابى  آنچنان که خود مى

رسد و بامدادان  روانى و بيدارى وجدان مى آگاهى و روشن خواند به دل حقيقت فرا مى
بندد که قريب هفت سال  آيد و بار سفرى مى  بر مى»از خواب چهل ساله«به قول خود 
مادى  هجرى بوده و پايان آن ج۴۳۷ شعبان ۲۳آغاز اين سفر  . انجامد به طول مى
ناصر خسرو در اين سفر پر ماجرا از صدها شهر و دهات از .  هجرى۴۴۴الاخر سال 

گذرد و  پس از  جمله تبريز، طرابوزان، بيروت، صيدا و صور، عکا، طبريه، حيفا مى
رود و از راه شام به بيت  ه مىاز آنجا به مکّ . رسد المقدس مى يک سال به بيت
ه و از آنجا به دو بار از قاهره به مکّ . رسد قاهره مىگردد و با کشتى به  المقدس باز مى

در قاهره به . گردد رود و سرانجام با کاروانى به خانۀ خود در بلخ باز مى بصره مى
گردد و پس از  آن مذهب مى] مبلغّين [»اةدع«آيد و از  مذهب اسماعيلى در مى

. گردد ىبازگشت به بلخ سراسر زندگانى وى صرف تبليغ مذهب اسماعيليه م
آورد داستان ديگرى  تبليغ اين مذهب براى او فراهم مىهاى فراوانى که  گرفتارى

 به اعتقاد آقاى منصورى نويسندۀ کتاب  .باشد مىاست که از موضوع مقالۀ ما خارج 
  :  نگاهى نو به سفرنامۀ ناصرخسرو

 حکيم ناصرخسرو قباديانى آن مرد دانشمند و شاعر آزاده سفرنامه ننوشته
اند تا  اين کتاب را به نام او ساخته و از شهرت وى سوء استفاده کرده. است

حقيقت ...تحريفات تاريخى و مطالب نادرست را موثق و معتبر قلمداد نمايند
اين که در نيمۀ دوم قرن نوزدهم دولت انگليس سرزمين فلسطين را مرکز 

 يهود را پايه هاى سياسى قرار داده و جنبش صهيونيستى و کانون اليتفعّ 
ها دولت فخيمۀ انگلستان براى تضعيف  ها و دهه در اين سال. کرد گذارى مى

دولت مرکزى ايران و در دست داشتن وسايل تحريک و تهديد جهت اجراى 
هاى مذهبى  مقاصد استعمارى، علاوه بر اغواى ايلات و عشاير محلى، فرقه

ها فرقۀ نوظهور بهائيان بود کرد که يکى از آن افراطى و انحرافى را تقويت مى
که همسر کلنل شل در خاطرات خود از آنها جانبدارى کرده و مرام و مسلک 

دولت انگلستان با استقرار . آنان را نوعى سوسياليسم و کمونيسم دانسته است
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در عکه آن جا را زيارتگاه و کعبۀ بهائيان ) بهاءالله(ميرزا حسينعلى نورى 
  .  ساخت

  ) ۱۶۸-۹ :۱۳۷۲منصورى (
در تاييد نظر خود ارائه داده به طور خلاصه به اين  ترين دلايلى که آقاى منصورى مهم

  :شرح است
را دارد که توسط شارل . م۱۸۹۱  نخستين نسخۀ چاپى سفرنامۀ ناصرخسرو تاريخ - ۱

هاى  هانرى اوگوست شفر خاورشناس فرانسوى بر اساس دو نسخه خطّى مورخ سال
. شود منتشر شده است پاريس نگاهدارى مى ملىّ ر کتابخانۀ که د۱۸۷۷ و ۱۸۷۳

  )۳: ۱۳۷۲منصورى (
ترين نسخ خطى موجود از  کند که اين دو نسخه قديمى آقاى منصورى تصور مى

ها هر دو در هند قلمى شده و از رسم  سواى آن چون اين نسخه. اين سفرنامه است
هره برده لذا براى ايشان اين الخط غلط و املاى نادرست کلمات و قرائتى ديگر  ب

سات آموزشى گمان حاصل شده که نويسندگان نسخ مزبور از فارغ التحصيلان موسّ 
  .  اند کمپانى هند شرقى بوده

هاى ادبى ديگر  نيز به  هاى بالا در کتاب ها پيش از تاريخ نسخه   اما چون قرن– ۲
اند آقاى منصورى    کردهبخشى از آن را به شعر نقل حتىّ اين سفرنامه اشاره شده و

  : نويسد مى
پس از جعل اين نسخه در قرن نوزدهم براى آنکه به آن سنديتى بدهند 
مطالبى الحاقى که سنديت سفرنامه را ثابت کند در آثار ادباى پنج شش قرن 

) نگارش گرديده. ق.  ھ۸۱۹که در سال  (مقدمه شاهنامۀ بايسنقرىپيش مثل 
 الشعراءةتذکر) نوشته شده. ق.  ھ۸۳۰ه در سال ک( حافظ ابرو زبدةالتواريخ

  .اند گنجانده) تاليف گرديده. ق.  ھ۸۲۹که در سال (دولتشاه سمرقندى 
هايى  کند واژه  که آقاى منصورى براى جعلى بودن سفرنامه ارائه مىىدليل ديگر– ۳

هايى  به اعتقاد ايشان در زمان ناصرخسرو کاربرد چنين واژه. است که در سفرنامه آمده
ضمنا نامبرده بر اين اعتقاد است . معمول نبوده است و چند دهه بعد رايج شده است
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  که جاعلين اين کتاب مطالب تاريخى آن را از روى کتاب الکامل ابن اثير نقل کرده
  .اند و براى شيوۀ نگارش از تاريخ بيهقى استفاده کرده

 سفرنامه دلايل ديگرى آقاى منصورى براى اثبات نظر خود مبنى بر جعلى بودن
هاى تاريخى، جغرافيايى، زبان شناسى، و غيره آورده که اين مقاله جاى نقل  در زمينه

  . آيد آنچه در بالا آورديم از مهمترين دلايل ايشان به شمار مى. آنها را ندارد
 چاپ امريکا نقدى نگاشته ايران شناسىبر اين کتاب آقاى رضا صابرى در مجلۀ 

 با دلايلى استوار يک يک ايرادهاى »اى بى ارزش سفالينه«اى با عنوان  و در مقاله
آقاى صابرى از شيفتگان ناصر خسرو است و در . است آقاى منصورى را رد کرده

مناسبت هزارمين به وى . اى دارد زندگانى و آثار آن مرد بزرگ مطالعات گسترده
ه رفت و از شهرها و به مکّ روز اين دانشمند بزرگ پا به پاى او سفرى از سرخس سال

بنا بر اين . جاهايى که ناصر خسرو وصف نموده ديدن کرد و فيلم و عکس گرفت
  .بجاست براى پاسخ به آقاى منصورى قلم را به دست آقاى رضا صابرى بسپاريم

توان به اين شرح  بر اساس نقد آقاى صابرى دلايلى را که آقاى منصورى آورده مى
  :پاسخ گفت و رد کرد

تر از نسخۀ شفر است و در موزه بريتانيا به  ترين نسخۀ سفرنامه بسيار قديم قديم– ۱
 هجرى قمرى ۱۱۰۲شود و تاريخ کتابت آن سال   نگهدارى مى Add: 18418شماره 

 ۱۸۳ترين نسخۀ موجود مربوط به  به اين ترتيب تاريخ قديم...است) ميلادى۱۶۹۱(
 ۱۶۹۱سياسى و نظامى انگلستان در سال دستگاه ...سال پيش از نسخۀ شفر است 

اولين مامورين انگليسى که به ايران آمدند برادران . هنوز در خاورميانه مستقر نشده بود
 ميلادى به دربار شاه عباس ۱۵۹۹شرلى بودند که از سوى ملکۀ اليزابت اول در سال 

  ميلادى در۱۶۱۳نسخه خطى شرح سفرهاى انتونى شرلى به تاريخ . رسيدند
ها در ساخت  بنا بر اين تئورى توطئه انگليس. کتابخانه بادليان اکسفورد موجود است

  .)۲۹۵، ۱۳۸۳: صابرى(اى ندارد  و پرداخت سفرنامه اصلا پايه
  وجود  کتابهاى ادبى، که قرنها پيش از نشر سفر نامه توسط شفر، به سفرنامۀ – ۲

خود دليل بزرگى ...اند  نقل کردههايى از آن را  بخش حتىّ ناصر خسرو اشاره کرده و
هر دليل و سند محکمى هم که آورده شود وجود . اعتبارى ادعاى ايشان است بر  بى
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ترين نسخۀ سفرنامۀ موجود  هاى ديگرى که پيش از تاريخ قديمى ها و کتاب اين کتاب
ه به آن اشاره دارند مهمترين سند بر باطل بودن ادعاهاى اين نويسند.)  م۱۱۰۲سال (

تواند اعتبار اين مدارک را از ميان ببرد   و تئورى ايشان است و هيچ دليل ديگرى نمى
  .)۲۹۶، ۱۳۸۳: صابرى(
 در مورد ساختگى بودن لغات و سبک ادبى اين استدلال هم قوت چندانى – ۳

بايد توجه داشت . شود ها نمى ندارد و دليل ساختگى بودن سفرنامه توسط انگليسى
ى ده قرن بارها رونويسى شده است و زبان فارسى نيز در اين مدت که اين کتاب در ط

در تغيير و تحوّل بوده است و به همين دليل کاتبان با سواد و يا کم سواد بعضى 
اند يا  ها را نفهميده و به جاى آن واژۀ ديگرى به کار برده و يا آن را حذف کرده واژه

 تا آن را روزآمد زمان خود کنند تا مردم بهتر اند هايى را تغيير داده به دلخواه خود واژه
همه ايرادها و ... هايى بگذارند که در آن عصر بيشتر معمول بوده است  بفهمند و واژه

توان به  گيرد به همين ترتيب مى بر سفرنامه مى] نويسندۀ اين کتاب[انتقادهايى را که 
قى، سياستنامه و قابوسنامه کتابهايى که در آن دوره نوشته شده است مانند تاريخ بيه

در آنها هم اشتباهات تاريخى و زبانى وجود دارد که اکنون بر ما که ورّاث . وارد آورد
هزارسالۀ همۀ اين گنجينۀ عظيم هستيم آشکار است و در آن زمان براى آنها آن چنان 

رضا صابرى در بخش ديگرى  .)۲۹۷: ۱۳۸۳صابرى (واضح و مشخص نبوده است 
  :نويسد اد خود مىاز انتق

ناصر خسرو در مسير کاروان شام به مکه که از معروفترين راههاى کاروان رو به 
گذرد و پس از يک روز توقف در اين شهر به  مى) عکا(مکه است، از عکه 
اما ببينيم . نويسد دهد اما چيزى دربارۀ اين شهر نمى سفر خود ادامه مى

عکّه همان جايى است که «: نويسد مىنويسندۀ دانشمند ما در اين باره چه 
بر انگيختۀ بريتانيا، حسينعلى نورى مشهور به بهاءالله، در آن جا رحل اقامت 

گاه  افکند و همان جا هم مرد؛ و اين مرکز تبليغ از آن زمان قبله و سجده
از اين رو هرگاه براى تقديس مدفن او از اين طريق که مشهد . بهائيان شد

   .»دار خواهد بود  تلاش کنند، معنى و قبلۀ زايران قلمداد شودانبياء و اوصياء
)۷۳:۱۳۷۲منصورى (  
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 سال پيش از تولد بهاءالله ۱۲۲تاريخ قديمترين نسخۀ سفرنامه مربوط به 
اند؟ مگر آن که ادعا کند که  ها اين قدر دورانديش بوده آيا انگليس. است

. مه اشاره دارند جعلى استاين نسخه هم همانند همۀ کتابهايى که به سفرنا
در اين حال مؤلف بايد براى همۀ اين ادعاهاى بزرگ خود مدرک و سند 

اما گمان من اين است که نويسنده بيش از دائى جان ناپلئون به . ارائه کند
  )۳۰۶: ۱۳۸۳صابرى .  (دهد ها بها مى قدرت انگليسى

*  
صر خسرو واقعا دربارۀ شهر عکا براى آن گروه خوانندگان کنجکاو  که مايلند بدانند نا

کنيم و   سپس به موارد ديگرى در  چه نوشته آن بخش از سفرنامه را عينا نقل مى
مورد عکا که به احتمال فراوان آقاى منصورى نويسندۀ کتاب از آن آگاهى داشته ولى 

  .به روى خود نياورده اشاره خواهيم کرد
رستان عکه رسيديم و آن را و چون ما از آنجا هفت فرسنگ برفتيم به شه

و در . شهر بر بلندى نهاده است، زمينى کج و باقى هموار. مدينۀ عکا نويسند
همه ساحل که بلندى نباشد شهر نسازند از بيم غلبۀ آب دريا و خوف امواج 

و مسجد آدينه در ميان شهر است و از همۀ شهر بلندتر . زند که بر کرانه مى
و ساحت مسجد را بعضى فرشِ سنگ . ه رُخام استها هم است، و اسطوانه

السلام آنجا  اند و گويند که آدم عليه اند و بعضى ديگر را سبزى کِشته انداخته
و شهر را مساحت کردم درازى دو هزار اَرَش بود و پهنا . زراعت کرده بود

اى بغايت محکم، و جانب غربى و جنوبى آن با درياست و  باره. پانصد اَرَش
 و – و بيشتر شهرهاى ساحل را ميناست –ست ا] لنگرگاه[ نب جنوب مينابر جا

اند  پنجاه گز بگذاشته. اند آن چيزى است که جهت محافظت کشتيها ساخته
اند که چون  بى ديوار، الاّ آنکه زنجيرها از اين ديوار بدان ديوار کشيده

رو روند و خواهند که کشتى در مينا آيد زنجير ها سست کنند تا به زير آب ف
کشتى بر سر آن زنجير از آب بگذرد و باز زنجيرها بکشند تا کس بيگانه قصد 

  .ها نتواند کرد آن کشتى
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اى است که بيست و شش پايه فرو بايد  و به دروازۀ شرقى بر دست چپ چشمه
گويند که آن چشمه را آدم  البَقَر گويند و مى شد تا به آب رسيد و آن را عَينُ 

يدا کرده است و گاو خود را از آنجا آب داده و از آن سبب آن عليه السلام پ
و چون از اين شهرستان عکّه سوى مشرق روند . گويند البَقَر مى چشمه را عَينُ 

کوهى است که اندر مشاهد انبياست عليهم السلام و اين موضع از راه برکنار 
تبرّک را ببينم و مرا قصد افتاد که آن مزارهاى م. است کسى را که به رَملَه رود

  ... برکات از حضرت ايزد تبارک و تعالى بجويم
   )۲۵-۶: ۱۳۷۵دبير سياقى (

گذرد از اين  سواى شرح بالا در دو نوبت ديگر نيز که ناصر خسرو راهش از عکا مى
  .نمايد شهر فقط به بردن نام اکتفا مى

به خاطر ها براى جعل کتابى به آن عظمت  آيا تمام کوشش انگليسبايد پرسيد 
ها از تمام دنياى اسلام و شهرهاى پر رونق  آيا انگليس. آوردن همين چند جمله است

اند تا فقط زمينه را براى آمدن  و زيباى فاطميان مثل قاهره و دمشق و غيره سخن گفته
آئين بهائى و اقامت بهاءالله در عکا آماده سازند؟  آيا اگر اين بخش در سفرنامه نبود 

داد و به خيال  نصورى زحمت نگاشتن آن کتاب مفصّل را به خود نمىآقاى فيروز م
  داشت؟ خود پرده از جعلى بودن يکى از بزرگترين آثار نثر فارسى بر نمى

حقيقت آن است که حسّاسيتّ آقاى منصورى  به کلمۀ عکاست و آن هم تنها نه 
ه در مورد اين بلکه به خاطر احاديث اسلامى ک به خاطر آمدن آن در کتاب ناصرخسرو

سفرنامۀ ناصرخسرو  اين احاديث آن چنان مشهور است که مصحّح کتاب  .شهر هست
، آقاى دکتر محمد دبير سياقى، در  شرح مفصّل و بسيار مفيدى که به قباديانى

ا پس از ها نگاشته زير کلمه عکّ  ها و کتاب ها و قبيله هاى کسان و جايها و نسبت نام
خوشا بر حال کسى [ه طوبى لمن يرى عکّ : نويسد آن شهر مىبيان مختصرى از تاريخ 
  : نيز در حديث است و منوچهرى در اشاره بدان حديث گويد] که عکا را زيارت کند

          ١٣٥.»ه عکّ طوبى لمن يرى«نبيد پيش من آمد به شاطى بَرکه  به خنده گفتم 
                                                 

بختى در ساحل رود شراب به دستم رسيد، به خنده گفتم  به خجستگى و نيک: يعنى 135
  .  خوشا بر آن کس که عکّا را زيارت کند
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  )۲۶۲: ۱۳۷۵دبير سياقى (
در شرافت و منقبت و کرامات عکا نقل در اين احاديث از حضرت محمد مطالبى 

تواند تعجب همگان را برانگيزد که چگونه و چرا چنين شهر ساحلى  گرديده که مى
البقر  اى مورد اينهمه ستايش قرار گرفته است؟ کسى که از چشمۀ عين دور افتاده

ا بنوشد خداوند قلبش را پر از نور خواهد کرد، همۀ گناهانش را خواهد بخشود و او ر
فقراى عکا شاهان و بزرگان بهشت خواهند . از عذاب روز قيامت ايمن خواهد داشت

بديهى است  ١٣٦...ا را زيارت کندا را  و کسى که زائر عکّ بود، خوشا به حال زائر عکّ 
هاى معتبر اسلامى به  آقاى فيروز منصورى در اينکه آمدن اين احاديث را در کتاب

يد بپذيريم که احاديث زمان ياما بيا. د داشتها نسبت بدهند مشکل خواهن انگليس
 در زمان ااقامت و دفن بهاءالله در عکّ هاست که براى  صفويه هم جعلى و کار انگليس

هاى حديث  ها را در زمان صفويه در بحارالانوار مجلسى و يا ديگر کتاب  آنقاجاريه،
 معاصر فردوسى  شاعرى که،جعلى شمردن منابع منوچهرى دامغانىاما  . اند گنجانده

 زيرا هزار .تواند کار آسانى باشد گذرد نمى است و لااقل هزار سال از عمر آثار او مى
دانستند کشور ايران خوراکى است يا پوشاکى تا  نمى حتىّ ها سال پيش انگليس

  . ا ببينندبخواهند تدارک آمدن دين بهائى را در عکّ 
نج نگاشتن اين کتاب را بر خود به نظر ما دليل ديگرى که آقاى فيروز منصورى ر

زندگانى . جوى ناصرخسرو بوده تاب و حقيقت هموار کرده بر نتافتن روح بى
خوانى ندارد  ناصرخسرو با مذاق امثال آقاى فيروز منصورى و حوزۀ فکرى ايشان هم

جو دار ساختن چهرۀ نو تن او و خدشهلذا بايد به هر نوع که ممکن باشد به پايمال ساخ
ناصرخسرو ساليان دراز در اعتقاداتى که از اجدادش به ارث . روايش بپردازندپ و بى

سرانجام به راه افتاد و پرسنده و جوينده . برده بود در حالتى از شک و ترديد نگريست
با قلبى روشن با هر طريقه و . اش را بيابد از اين شهر به آن شهر رفت تا گوهر گمشده

هايشان پرسيد و به احترام در اعتقادات ايشان  ديشهاى آميخت، از افکار و ان فرقه
                                                 

اة -۱: نگاه کنيد به کتابهاى زير  136 الرقيم بتحذير أعلام البشر من أحاديث عكا و عينها المسم 
 فصل في فضائل -  ۲) هـ۱۱۹۱ت(لاتي محمد بن محمد المغربي الازٔهري التافي/ بعين البقر 

  http://www.fustat.com/books/princeton.shtml. مجهول/ عكا 
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. جويى را چراغ راه خود نمود پيشداورى و بغض را کنار نهاد و حقيقت. نگريست
 در آن آئين .سرانجام در مصر به مطلوب خويش که آئين اسماعيليه بود دست يافت
وار براى اى است آگاهى و يقين پيدا کرد و پس از چند سال با سرى بلند و انديشه

دانست که در آن روزگاران  وى مى. دعوت ديگران به آن طريقه به خراسان بازگشت
امّا از اين حقيقت . دم زدن از آئين اسماعيلى مساوى با مرگ و شکنجه است

يى محکم راه خويش را ادامه داد و  ها  با اطمينان به انتخاب خود و با گام.نهراسيد
خانمانى تاخت  ا زندگانى پر هراس در تبعيد و رنج بىزندگانى پر احترام و آرام را ب

  .زد
آورد؟ آيا  آيا داستان زندگانى او بابيان و بهائيان تاريخ جديد ايران را به ياد نمى

هايى  جويى به چراغ ند که با همان تلاش و حقيقتتاينان ناصرخسروهاى قرن ما نيس
در بهائيان  آيا همين دلاورى .ندا هها دست يافت فروزنده براى رويارويى با تاريکى

هاى درخشان انديشه    به بلندىهاى فکرى اجدادى ماندگى جهشى مردانه از عقب
  ؟قاى منصورى و همکاران ايشان گشتهنيست که موجب آزار فکرى آ
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  جاسوس، عاملان روس، انگليس:  بهائيان- ١٠
  امريکا، صهيونيسم

  
د شايعات جاسوسى و وابستگى ايشان به يک قدرت در مبارزه با بهائيت ايجا
بنا بر در فصول پيش گفتيم که . سابقه نيست اين امر بى. خارجى کاربرد فراوانى دارد

ها،  هاى سياسى يا نظامى، انقلاب  معمولاً شکست»تئورى توطئه«اصل 
نهان هاى اجتماعى، و ترور اسرار آميز رجال و امثال اين وقايع را به دست پ دگرگونى

ترين راه حل براى روشن ساختن علل  ترين و آسان اين ساده. دهند خارجيان نسبت مى
بر اساس اصل شناخته شدۀ ديگرى . هاى اجتماعى و سياسى است رويدادها و جنبش

هاى  در روانشناسى جامعه، هر گاه يک دروغ مکرر در مکرر و به دفعات و به شکل
 . را باور خواهند کردمختلف تکرار گردد تقريبا همگان آن 

آيد  هاى اينترنتى ايران بر ضد بهائيت مى آنچه امروزه در جرايد و مجلاّت و سايت
 را توطئۀ کشورهاى خارجى به وجود آورد و آنکوشش در اثبات اين نکته است که 

اى را از روسيۀ تزارى آغاز  مبارزان با اين دين چنين توطئه. مورد حمايت قرار داد
   ١٣٧.دهند  با دست پنهان انگليس و توطئۀ صهيونيسم و امريکا ادامه مىکنند و مى

با آن که تاکنون دليل و مدرکى بر جاسوسى بهائيان و وابستگى ايشان به خارجيان 
                                                 

اند که در ساختن اين دين از ابتدا دست خارجى نقشى نداشته   نويسندگان ديگرى مدعى137
چنين تهمتى را به شهادت (بلکه ادعاى باب به خاطر اختلالات مغزى و روانى او بوده است 

ها دنبال کار باب را گرفتند و ديانت بهائى را  يهودى). پيامبر اسلام هم وارد آوردندقرآن به 
المللى گروه گروه به آن آئين  ايجاد کردند و بعداً پيروان يهود در ايران به دستور صهيونيسم بين

  . ايجاد چند دستگى و اختلاف در اسلام است هدف اين توطئه! پيوستند
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ارائه نشده با اين حال چنين اتهّامى در اذهان بيشتر مردم جا افتاده و کمتر کسى 
الدوله در کتابى که بر ردّ دين  يمدر حالى که زع. خواهان مدرک و دليل شده است

ها از اين  مقصود آن«: داند بهائى نگاشته اين تهمت را ساختۀ دست بهائيان مى
انتشارات مغرور ساختن مردم عوام به عزّت و عظمت مقام و منزلت خودشان 

دارد که اين  هاى انبوه ما را بر آن مى شيوع اين تهمت). ٢١۵الدوله،  زعيم (»باشد مى
  .ه را بررسى نمائيمزمين

در تاريخ در کشور خودمان از . جاسوسى از مشاغل بسيار کهن جهان است
 سال پيش با عنوان چشم ٢۵٠٠خوانيم که در  زمان هخامنشيان يعنى  جاسوسانى مى

 سال پيش فردى چينى به نام ٢۶٠٠قريب . و گوش پادشاه به اين کار  اشتغال داشتند
 »هنر جنگ«هاى جنگ بود کتابى با نام  ورى که متخصّص تئSun Tzu زو نسا

نگاشت که بخشى از آن به حرفۀ جاسوسى و اهميت اين کار در مبارزات بين 
 اگر چه شرايط و وسايل جاسوسى از آن زمان ١٣٨.ها اختصاص دارد ها و جنگ دولت

در . تفاوتى نکرده استکهن ت آن با زمان ت و ماهيّ تا امروز  فرق کرده ولى کيفيّ 
جاسوس بايد جزئى .  است»پنهان کارى« و »مخفى بازى«اسوسى شاه کلمه شغل ج

از مردم عادى باشد، به مرام و مشرب همگان راه رود، حسّاسيت و توجه کسى را بر 
نيانگيزد، وجودش احساس نشود، در نقاط حسّاس و مشاغل کليدى رخنه کند تا 

. سوسى کار هر کسى نيستسواى آن جا. بتواند به بهترين شيوه انجام وظيفه نمايد
بايد افرادى را يافت و براى اين کار تعليم داد که ساختمان فکرى و عاطفى آنان از 

جاسوس بايد بپذيرد که به ميهنش خيانت کند و براى اين . ديگر مردم متفاوت باشد
بايد بتواند براى گرفتن . خيانت از هيچ خباثت و جنايتى واهمه نداشته باشد

اى از اين نداشته باشد که   حتىّ برادر خود را فريب دهد و واهمهاطلاعات حسّاس
بايد در پنهان کارى چنان . ممکن است برادر او در صورت کشف واقعه نابود گردد

. ماهر باشد که نزديکترين فرد به او نتواند سوءظنى به زندگانى اسرار آميزش پيدا کند

                                                 
 استاد علوم سياسى دانشگاه Lu Chin-Chen توسط لو چين چن ۱۹۷۰ اين کتاب در سال 138

تايوان به طور کامل به انگليسى ترجمه شد و تا امروز به چندين زبان منتشر شده و مورد استفادۀ 
  . همه کسانى که در کشوردارى مسئوليتى دارند قرار گرفته است
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اى خبرگيرى و خبردهى مجهز ه جاسوس بايد به انواع وسايل جاسوسى و دستگاه
گذارند چگونگى ساختن  اش مى اى که بر عهده باشد، بايد احتمالاً بر حسب وظيفه

ها  مواد منفجره را بداند و در صورت لزوم دست به خرابکارى بزند و بهترين جاسوس
جاسوس خوب براى در ايران امروز مثلا . يابند آنانند که به مناصب عالى دست مى

هاى  پستيا ت درآيد و ين کار بايد به لباس طلبه و روحانيت و مرجعيّ توفيق در ا
  .  اختيار داشته باشدمراکز نظامى و امنيتى در حسّاس در 

 *  
ها و  ها يا انگليس تهمت ديگر يعنى ساختن ديانت بهائى به دست روس

با هاى خارجى را نيز بايد به طور کلى در رابطه  بستگى آن را با يکى از سياست هم
اى  تئورى توطئه مطالعه کرد که به موجب آن مردم هر اتفّاقى را به قدرتى يا توطئه

اين موضوع به خاطر سوابق تاريخى، همانطور که در پيش . دهند خارجى نسبت مى
 فضاى تاريخ و فرهنگ ما آکنده از ١٣٩.تر از ساير کشورها است گفتيم در ايران رايج
ها و مقالات گوناگونى که  توان در کتاب جو مى و با اندک جستچنين اتهاماتى است

شود با دنيائى از اين اتهامات که دامان تمام  در رابطه با تاريخ ايران نشر مى
در اين زمينه تاکنون . هاى مهم را گرفته آشنا شد هاى تاريخى و نهضت شخصيت

مور آورى در مداخلۀ اجانب در تمامى ا هاى حيرت  و تئورى١٤٠چندين کتاب نشر شده
 از تأسيس فرقه اسماعيليه در قرن هشتم ميلادى و يا -ايران عرضه گرديده است

  توطئۀ،استفاده از کانال سوئز براى حمل و نقل دريائى که به قول اين نويسندگان
ها از سرسپردگى  در همين کتاب. خارجيان در جهت ضعيف ساختن ايران بوده است

انيون بلندپايه و شاهان قاجار به يکى از دو هاى ايران و روح دولتمردان و صدراعظم
  . قدرت بزرگ يعنى روس يا انگليس صفحات فراوان پر شده است

بينيم  هاى اينترنتى جمهورى اسلامى مى ها و پايگاه همين امر را امروزه در روزنامه
اى باشد به  که هر روز يکى از مخالفان خود را اعم از اينکه از چه رسته و طبقه

                                                 
  .و کتاب دوم فصل دهم) ۱( نگاه کنيد به کتاب اول فصل پنجم 139
 حقوق بگيران انگليس در ايران جلال آل احمد؛ غربزدگى: ها نگاه کنيد به ترين آن  از مهم140

  . نوشتۀ خان ملک ساسانىدست پنهان سياست انگليس در ايرانتاليف اسمعيل رائين؛ 
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  .نمايند خارجيان متهم مىجاسوسى 
هاى  قدرتيکى اين که در تاريخ يکى دو قرن اخير : دو نکته را ناگفته نگذاريم

ها و  ها، کودتاها، تغيير رژيم بزرگ خارجى براى تامين منافع خود در برخى از انقلاب
ها   کشور ما متأسّفانه سالديگر اين که. اند اى و غيره موثر بوده هاى ناحيه جنگ
ش رقابت دو قدرت بزرگ قرن نوزدهم يعنى انگليس و روسيه بود و کم دستخو

مند  ز حمايت يکى از اين دو دولت بهره انبودند رجالى که در دوران قاجار صريحاً
به همين دلايل مردم . گشتند و يا حتىّ تابعيت يکى از اين دو دولت را داشتند مى

پذيرند و  تر مى شود آسان اى زده  يا واقعهها به هر مقام  ايران هر تهمتى که در اين زمينه
   . دهند کمتر دربارۀ آن ترديدى به خود راه مى

با زمينۀ قوى فکرى که براى حضور توطئه در پشت سر هر واقعۀ تاريخى هست، 
مخالفان آئين بهائى اين دين را ابتدا به دولت روس سپس با کم شدن قدرت آن 

 جنگ جهانى دوم با قدرت يافتن نفوذ امريکا در کشور در ايران به انگليس، پس از
اما اين . دهند ايران و خاور ميانه به امريکا، و اينک به اسرائيل و صهيونيسم نسبت مى

هاى خارجى چه هدفى از اين کار داشته و چه منافعى  گويند که قدرت منابع نمى
 به کشور به دست آيا بهائيان آشوبگرند، مدرکى دليل بر خيانتشان. اند بدست آورده

هاى بيگانه براى بخشيدن منابع نفتى و ملىّ ايران  آمده است؟ قراردادهايى با دولت
ر و فساد مالى در کشور اند؟ سرچشمه فقر و فحشاء و ترويج مواد مخدّ  به ايشان بسته

  اند؟  بوده
البته دانشمندان مسلمانى نيز هستند که دين بهائى را نهضتى اصيل و برخاسته از 

برخى از ايشام چنين تهمتى را توهين مستقيم به .. دانند رهنگ و هويتّ ايرانى مىف
اينان . دانند ملت ايران و شعور و درک و قدرت خلاّقيت معنوى اين ملت مى

گويند ايران از ديرباز زادگاه عقايد و افکار گوناگون عرفانى، فلسفى و دينى بوده و  مى
   ١٤١.استر دينى ايران هاى تفکّ  جلوهبهائيت نيز يکى از 

                                                 
هاى کوچک فکرى دو نهضت دينى بزرگ  در دوران پيش از اسلام نيز سواى جنبش 141

 دين زردشتى قد علم کرد ولى از سوى موبدان زردشتى و توسط مانى و مزدک در مقابل
در دوران اسلامى اين چشمۀ جوشان . پادشاهان ساسانى قلع و قمع شد و  نابود  گرديد
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هاى دينى ايشان راستى، صداقت،  اساس اعتقادات بهائيان، بر پايۀ آثار و نوشته
بر اساس همان آثار عشق به ايران و خدمت به اين سرزمين . درستى و امانت است

رود کسى با چنين اعتقادى بتواند  و تصوّر نمى جزئى از اعتقادات دينى بهائى است
 بهائيان اکنون سى ١٤٢.و يا هر اقدام ديگر به کشورش خيانت کندبا حرفۀ جاسوسى 

سال است که در هيچ سازمان ادارى و نظامى و آموزشى حق استخدام ندارند و رژيم 
هاى اجتماعى و فرهنگى قصد دارد آنان را تا حدّ  با توسّل به شديدترين محروميت

ت اتهّام جاسوسى با اين کيفي. ترين طبقات اجتماع سوق دهد ممکن به پايين
  .گردد تواند جز دستاويزى براى آزار بيشتر ايشان به چيز ديگرى تعبير  نمى

  
  دين بهائى ساختۀ دست روسيه تزارى 

اولين کوشش که بتواند افتراى ارتباط ديانت بهائى را با يک قدرت سياسى 
ينياز هاى ک خارجى، آن هم روسيه تزارى، ثابت کند انتشار کتابى با نام يادداشت

در اين جزوۀ ساختگى، يک ديپلمات روس .  ميلادى بود١٩٣٠دالقورکى در دهۀ 
) ها از او به دالقورکى نام برده شده که در اين يادداشت(به نام کينياز دالگوروکف 

اى که جعلى  جزوه. مخترع ديانت بهائى و حوادث مربوط به آن قلمداد شده است
 عباس اقبال آشتيانى، مجتبى مينوى، و نيز بودنش را دانشمندان غير بهائى مثل

به بررسى اين جزوۀ مجعول ) ٢(ما در فصل پنجم . اند احمد کسروى تاکيد کرده
در اينجا به بررسى موارد ديگرى که روسيه را جزء سازندگان دين بهائى . ايم پرداخته
  .  د خواهيم پرداختکن  مىمعرفى

ر يک ارتباطى با دولت روس و نهضت در زمان قاجاريه چند واقعه رخ داد که ه
  . کند  بهائى پيدا مى–بابى 

، جمع کوچکى از بابيان به خيال .م١٨۵٠پس از تيرباران باب در تبريز در ژوئيه 
الدين شاه براى شکار عازم  هنگامى که ناصر. م١٨۵٢انتقام افتادند و در ماه اوت 

                                                                                                           
ها نحلۀ فکرى و نهضت اجتماعى و روحانى گرديد  چنان در فوران بود و منجر به ظهور ده هم

  . که در صفحات پيش مختصراً به آن اشاره کرديم
  .بهائيان و ايران): ۱۱( فصل پنجم کتاب اول نگاه کنيد به 142
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سوء قصد که با استفاده از در اين . خارج از شهر بود به جان او سوء قصد نمودند
کوشش يکى از . اى صورت گرفت زخمى سطحى بر شاه وارد آمد تفنگ ساچمه

دو تن از آنان . سوءقصد کنندگان به اين که شاه را از اسب پايين بکشد نافرجام ماند
خبر سوء قصد و اين که شاه کشته شده . دستگير شدند و سه تن ديگر فرار نمودند

هاى شهر  مردم به داخل شهر هجوم آوردند، دروازه.  منتشر شدبلافاصله در پايتخت
آمد و  ها و بازارها تعطيل گرديد، نان و ارزاق به سختى به دست مى بسته شد، مغازه
بازگشت شاه به دربار و ملاحظۀ زخم . اى مردم و دولت را فرا گرفت وحشت گسترده

درون شاه را که از آن مختصرى که برداشته بود وضع آشفتۀ دربار به خصوص ان
براى بازگشت شهر به حالت عادى . رسيد آرامش داد صداى شيون به آسمان مى

شاه در حضور سران .  تير توپ به سلامتى وجود ملوکانه شليک شد١١٠بلافاصله 
کشور و روحانيون از لشکريان سان ديد، بازارها را چراغانى کردند و اوضاع به حال 

  . عادى بازگشت
قصد به جان شاه امر کوچکى نبود و بلافاصله کوشش براى يافتن ولى سوء 

در ابتدا به تصوّر شاه، رقباى سلطنت از خاندان قاجار . عاملين اين جنايت آغاز شد
با اعترافى که دو نفر دستگير شده زير شکنجه کردند معلوم شد . عامل اين کار بودند

ند و اين کار براى انتقام از قتل ا که عاملين اين سوء قصد چند تن از بابيان بوده
اى براى دستگيرى همۀ  بلافاصله اقدامات گسترده.  مولاى ايشان باب بوده است

کشى فرا گرفت و مردم از همۀ  کشور را تب بابى. بابيان و مجازات ايشان انجام گرفت
اين . جستند اى در اين ثواب شرکت مى العاده طبقات با تعصّب و حرارت فوق

شد بلکه همواره همراه با  آويز از دار ختم نمى ا فقط به زدن گلوله و يا حلقه کشتن
کُشى از  محدودۀ تهران  خارج  جريان بابى. هايى غير انسانى و ظالمانه بود شکنجه

گشت و بابيان را اعم از مرد يا زن و کودک در سراسر ايران در کام مرگى فجيع و 
  .جانکاه فرو برد

هاى   هاى سفارت هاى آن زمان اروپا، و در گزارش در روزنامهها  شرح اين شکنجه
هاى خود آمده است و هر يک حکايتى جانگذاز از قساوت و  خارجى به دولت

بريدند و در  اعضاى بدن برخى را با ارّه زنده زنده مى. دهد سنگدلى بشر به دست مى
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ترين  ر خانواده با فجيعزن و فرزند را جلوى پد. کردند آخر سر او را با پتک متلاشى مى
شايد تکان . کردند کشتند و به هيچ جنايتى در مورد آنان اکتفا نمى وضع مى

کاپيتان آلفرد فون گومونز  از اين کشتارها از يک افسر اطريشى  ترين گزارش دهنده
Capitan Alfred von Gumoens چند  .باشد که آن زمان در ايران مأموريت داشت

  :کنيم ا نقل مىجمله از گزارش او ر
برند، شرايط محيط، مصيبتى که بدن  گرها بکار مى  روشى که اين شکنجه.... 

اين محکومين بخت برگشته تا لحظۀ دادن جان بايد تحمل کنند، همه و همه 
. آورد بقدرى ناگوار است که يادآورى  آن خون را در رگهاى من به غليان مى

کنند، چشمهاى آنان را با مته  ىهاى سرخ داغ م بدن محکومين را با ميله
هاى  کنند، در بدنشان سوراخ کنند، سرشان را با پتک خُرد مى سوراخ مى

گذارند، پوست کف پاى ايشان را کنده  متعدّد ايجاد کرده در آن شمع مى
کوبند و مجبورشان  گذارند و بعد به آن نعل مى پايشان را در روغن مذاب مى

محکوم بدبخت کوشش . بازارها راه بروندسازند که با همان حال در  مى
تصور نکنيد حال با يک تير او را خلاص . خورد کند بدود اما بر زمين مى مى
خير، بدن متلاشى شده اين محکومين را بطور واژگون با دستهايشان . کنند مى

نمايند و آنگاه حاضران بايد با طپانچه مهارت خود را با  از درخت آويزان مى
در اسلام چيزى به ...مغز و يا قلب و يا چشم محکوم نشان دهندنشانه رفتن 

  .نام ترحم وجود ندارد
(Momen  1981: 132- 4) 

به دستور ميرزا آقاخان نورى صدر اعظم، هر گروه از متّهمين بابى را به دست يکى از 
ها سهم برند و هم بدينترتيب  اصناف سپردند که آنان را بکشند تا هم از اين ثواب

تعدادى از آن بخت برگشتگان .  بيشترى را در مسئوليت خون بابيان سهيم گردندعدۀ
هايش را  ولى شاه يکى از پيشخدمت. نيز نصيب درباريان و حتىّ خود شاه شدند

  .مامور کشتن بابى مزبور کرد
 وزير مختار انگليس در ايران، کلنل شيل و  وزير مختار ١٨۵٢ اوت ١٧در تاريخ 

وکى نامۀ مشترکى به وزير امور خارجه ميرزا سعيد خان نوشته و شاه  روس پرنس دالگور
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  :ها بر حذر داشتند را از ادامه اين شکنجه
ايم نسبت به کسانى که متهّم به شرکت در اين عمل  با کمال تاسّف دريافته

دارند تا   روا مى آميز و ناگوار نسبت به جان اعليحضرت هستند شکنجه خيانت
 جنايت ايشان شکى  در اهميتبا آنکه. د را فاش سازندنام همراهان خو

نيست ولى ما امضاء کنندگان زير اميدواريم که اجازه ندهيد چنين اقداماتى 
ممکن است اين افراد زير . که مخالف هر اصل بديهى انسانى است رخ دهد

فشار شکنجه نام کسانى بيگناه را بر زبان رانند ولى اين امر جز اينکه سوء ظن 
اعليحضرت در .  ثمرى ندارد عليحضرت را نسبت به افراد بيگناه برانگيزدا

. جريان واقعۀ مهلک چند روز پيش از خود شجاعت و پايمردى نشان دادند
اميدواريم همين علوّ طبع و بزرگ همتى و گذشت اعليحضرت ادامه يابد و 

آنند برسند خائنين بايد به مجازاتى که در خور . سرمشقى در سراسر کشور باشد
ن عصر حاضر را اما بگذاريد مردم اروپا بپذيرند که پادشاه ايران روح تمدّ 

دريافته و حاضر نيست اجازه دهد حتىّ به خاطر خود او در کشورش اقدام به 
  . شکنجه و زجر افراد شود

(Momen 1981: 131)          
ه شکنجه يا قتل افراد بايد دانست اين نخستين بار نبود که اين دو وزير مختار نسبت ب

دامنۀ اين کار مخصوصا هنگام عزل امير کبير از . کردند به دولت ايران اعتراض مى
صدارت بالا گرفت و همين دو وزير مختار به عنوان نمايندگان سياسى دو قدرت 

هاى کشورشان، در يک اصل موافقت داشتند و آن اين  خارجى، صرفنظر از سياست
شيل وزير مختار انگليس براى جان امير . يد امير را به قتل رساندکه ناصرالدين شاه نبا

کبير از شاه ضمانت گرفت و دالگوروکى وزير مختار روسيه اعضاء سفارت روس را 
الحمايگى  لباس نظامى روس پوشاند و آنان را براى حفظ جان امير و اعطاى تحت

  ). ۲۳۱-۹، ۱۳۸۳امانت   (١٤٣اش اعزام داشت روسيه به او به خانه
پس از قتل امير کبير نيز دولت بريتانيا طى نامه شديداللحنى شاه را از اين عمل 

                                                 
  . العمل شديد ناصرالدين شاه و بيم او از عواقب آن انجام نگرفت  اين کار به خاطر عکس143



 

٣٠٠  

  دور از تمدن ملامت کرد و تهديد نمود که هرگاه نظائر اين کار تکرار شود، 
بر دولت انگليس لازم خواهد شد که به دقّت بپرسند که آيا شايستۀ فخر تاج 

گلستان است که وزير مختار منش ان انگليس و لايق حقوق مملکت آدمى
انگليس مقيم مملکتى باشد که در آن جا مشاهده کند ارتکاب امورى را که 

    ١٤٤.آن قدر مصادم انسانيت باشد 
  )۲۳۸-۹: ۱۳۸۳امانت (

دولت روسيه نيز با احضار سفير ايران به وزارت امور خارجه شديداً به واقعۀ قتل امير 
  ). ۲۳۹: ۱۳۸۳امانت ( شمرد  »ملى جابرانهاين جنايت را ع«کبير اعتراض کرد و 

سوء قصد به جان شاه . اينک واقعۀ ديگرى شبيه قتل اميرکبير در شرف وقوع بود
مهدعليا مادر شاه در پى دستگيرى عاملين اصلى که  در پشت . مطلب کوچکى نبود

 و پدرش کرد و از جمله بهاءالله را که از بابيان معروف سر اين توطئه بودند بى تابى مى
در محيطى . دانست از نزديکان دربار محمد شاه بود دست اندرکار اين قضيه مى

چنين متشنجّ و پر سوء ظن، فقط يک نجوا يا اشاره کافى بود که کسى را دستگير و 
  . بلافاصله به جرم بابى بودن با بدترين شکنجه نابود سازند
نعلى نورى مشهور بود، بخاطر در چنين احوالى بهاءالله، که آن زمان به ميرزا حسي

آشنائى ديرباز با خانوادۀ نورى در منزل جعفر قلى خان برادر صدر اعظم در افجۀ 
بستگى او به اين . وى در آن زمان از پيروان فعّال باب بود. شميران توقف داشت

نهضت و احترامى که بابيان و غير بابيان به عنوان يکى از برجستگان بابيه براى وى 
بابيان سرشناس يکى پس از ديگرى دستگيرى .  ل بودند بر کسى پوشيده نبودقائ

 شهرت »عظيم«شدند از جمله شيخ على ترشيزى از بزرگان پر شور بابيه که به لقب 
وى قبل از ايمان به باب از مجتهدين معروف . داشت در قريۀ اوين دستگير شد
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وزير خارجۀ . آمد و گناه را مستقيماً به گردن شاه نهادتاريخ روابط ايران و انگليس به قلم 
بريتانيا براى اطمينان از اين که پيغامش بى کم و کسر به شاه برسد تا آن جا پيش رفت که 
حتىّ متن نامه را در لندن به فارسى ترجمه و به لاتين حرف نويسى کرد و آنگاه به تهران 

  ) ۲۳۸: ۱۳۸۳امانت . (»ارسال داشت
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  .آمد مسلمان بشمار مى
نه تنها توانسته بود با رجال و بزرگان پايتخت تماس «بهاءالله در افجۀ شميران 

برقرار کند بلکه عظيم پيشواى بابيه را نيز ديده و در اين ملاقات حتىّ او را از اجراى 
به گفتۀ نبيل زرندى بهاءالله به عظيم با تأکيد هرچه . نقشه قتل شاه بر حذر داشته بود

اش را محکوم  نقشه...ده دست برداردتر متذکّر شد تا از طرحى که در سر پرور تمام
بهاءالله، به . از عملى که قصد ارتکاب آن را داشت خود را کاملاً کنار کشيد] و[کرد، 

اى  نظير تازه اين قرار به او هشدار داد که چنين کارى باعث وقوع فجايع بزرگ و بى
 ).۲۸۸: ۱۳۸۶امانت  (»گردد مى

ازم تهران شد و در سر راه در زرگنده به با شنيدن خبر سوء قصد به شاه بهاءالله ع
. منزل خواهر خود نساء خانم رفت که همسر مجيد آهى منشى سفارت روس بود

به صورت تيول به هيئت نمايندگى روسيه واگذار شد، ] در زمان قاجار[قصبۀ زرگنده «
ر کرد و بخشى از محوطه تابستانى سفارت به شما وزير مختار روسيه آنجا را اداره مى

قلهک نيز به همين ترتيب در اختيار . (رفت و بنا بر اين مصونيت سياسى داشت مى
  ).۳۷ پاورقى ۶۲۳: ۱۳۸۶امانت  (»)ها بود انگليسى

هاى جانفرسا از برخى از بابيان نام و نشان   مامورين دولت توانستند با شکنجه
تى از بابيان مظنون وزارت امور خارجۀ ايران فهرس. بابيان ديگرى را نيز به دست آورند

را طى يادداشتى در اختيار دالگوروکى وزير مختار روسيه گذاشت و تقاضاى استرداد 
نام بهاءالله نيز در فهرست . آنان را که احتمالا در قصبۀ زرگنده پنهان شده بودند نمود

- ۲: ۱۳۶۸امانت  (بود و ماموران سفارت وى را در خانۀ شوهر خواهرش يافتند 
۲۹۱ .(  
شاهزاده دالگوروکى به . ن تقاضا دالگوروکى را با وضع مشکلى روبرو ساختاي

در . شهادت همه مورّخين مردى بود اشراف زاده، تند خو، بى شکيب و آتشين مزاج
سنت پطرزبورگ آن زمان، مرکز هنر و فرهنگ و ادبيات اروپا رشد کرده بود و سابقۀ 

 اين سابقه ناگهان در  کشورى عقب مردى با. هاى اروپائى داشت سفارت در پايتخت
گرا ماموريت يافته بود که وزير کشى در آن هنوز رسم بود و اميال يک  مانده و واپس

از قتل قائم . توانست حاکم بر جان و مال مردم باشد شخص، يعنى شاه قاجار، مى
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که .) م١٨٣۶(گذشت  مقام فراهانى آن وزير با فرهنگ و دانش هنوز چند دهه  نمى
نوامبر (فين کاشان رخ داد باغ  امير کبير و بلافاصله قتل ناگوار او در حمام عزل

اينک . هاى دالگوروکى براى نجات امير کبير بجائى نرسيد کوشش.). م١٨۵١
اى با پشتيبانى  کشى وحشيانه يکسال از آن واقعه نگذشته، سوء قصد به شاه و بابى

 و سنگدلى مردم به حدّى بود که عمق فاجعه و قساوت. داد دولت در کشور روى مى
دو وزير مختار خارجى را وادار به نوشتن نامۀ ياد شده در صفحات پيش کرد و شاه را 

اى  بهاءالله براى دالگوروکى شخصيت ناشناخته. از ادامۀ آن وحشيگرى برحذر داشت
شى من. آمد پدرش ميرزا بزرگ نورى از معروفين نور و بزرگان ايران بحساب مى. نبود

بنا . سفارت روس مجيد آهى شوهر خواهر بهاءالله و طبعاً خواستار حفظ جان او بود
اى  حسابِ آشفته بر اين عجبى نيست که شاهزادۀ روس بخواهد در چنين کشور بى

وى به بهاءالله پيشنهاد . جان کسى که همه به بيگناهيش اطمينان داشتند نجات دهد
ا سفير او را بزودى در کشور روسيه پناهندگى کرد که در سفارت روس تحصّن جويد ت

بهاءالله با سپاسگزارى از دالگوروکى اين پيشنهاد را رد کرد و  آمادگى خويش را . دهد
  .(Shoghi Effendi 1965: 106) براى رفتن به اردوگاه شاه اعلام داشت

تقل در اردوگاه پس از سه روز بازجوئى بهاءالله را به زندان سياه چال تهران من
زندان محل تاريک کوچکى در زير زمين و محل فاضلاب يک حمام . ساختند

قديمى بود که به نوشتۀ خود بهاءالله قريب صد و پنجاه نفر از سارقين و قاتلين اغلب 
بوى عفونت شديد تنفس . در وضعى ناگوار و بدون لباس کافى در آن زندانى بودند

بهاءالله کمى بيش از . ر ورودى نبودساخت و منفذى براى هوا جز د را مشکل مى
چهار ماه در زندان سياه چال بود و از زندان به فرمان دولت به عتبات تبعيد گرديد و 

در اين سفر مأمورى از ايران و مأمورى از . به سفرى رفت که بازگشت در پى نداشت
  .    کردند اش را همراهى  سفارت روس بهاءالله و خانواده

 کى مبنى بر پناهندگى دادن به بهاءالله و اقدامات بعدى او درپيشنهاد دالگورو
هر حدس ديگرى از . دوستى او ديد خلاصى بهاءالله از زندان را بايد از دريچۀ انسان

لوحى  زنى بيهوده و ساده جمله اين که اين اقدام در تحکيم ديانت بابى بوده گمان
  .  و آب بدهدتواند به آن رنگ است که فقط تبليغات آخوندها مى
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دالگوروکى اهل دين و مذهب نبود و تمام شواهد حاکى است که از نهضت بابيه 
علاقۀ او، از جمله به حفظ امنيت و آرامش در شهرهاى . اطّلاع بسيار اندکى داشت

. تر در تصرّف و زير نفوذ آن کشور رفته بود مرزى ايران و روسيه بود که چند سالى پيش
که باب در قلعۀ ماکو در آذربايجان زندانى بود از بيم توسعۀ به همين جهت هنگامى 

نفوذ دين او در آن منطقه از دولت ايران خواست که باب را از قلعۀ ماکو به زندان 
به دنبال اين ). ۴۴۶: ۱۳٧٨آدميتّ (ديگرى دور تر از مرزهاى روسيه منتقل سازند 

 چنين ١٤٥.تبريز تيرباران شدتقاضا باب به زندان چهريق منتقل گشت و بزودى در 
اى به توسعه و نفوذ دين جديد داشته باشد و کمک او در  توانست علاقه شخصى نمى

نجات بهاءالله جز به يک کمک انسانى و شايد اجابت خواهش منشى سفارت 
احتمالاً ميل پنهانى ميرزا آقاخان نورى صدر . تواند به چيز ديگرى تعبير گردد نمى

تواند در نفوذ او در خلاصى  اءالله دوست نزديک بود نيز مىاعظم که با پدر به
  .بهاءالله از آن مهلکه موثر افتاده باشد

توان وضع امير کبير و بهاءالله را زمانى که جان هر دو در خطر مرگ  به سختى مى
بود با يکديگر مقايسه نمود، ولى مطالعۀ احوال امير کبير در آن دوران حسّاس 

 از دورۀ قاجار به دست دهد و کيفياتى که حاکم بر زندگانى يا مرگ تواند تصويرى مى
اى براى رسيدگى به   در کشورى که هيچ دادگاه صالحه. هر دو مرد بود بر ما بنماياند

کار متهمين وجود نداشت امير کبير براى نجات جان خود هم به وزير مختار انگليس، 
وقتى يک بار . لگوروکى رو آوردکلنل شيل، و هم به وزير مختار روس پرنس دا

تقاضاى پناه گرفتن او در سفارت انگليس با عدم اعتناى وزير مختار روبرو شد نامۀ 
اش اعلام داشت، خود را  هراس خود را از مرگ خود و خانواده. ديگرى به او نوشت

 انداخت و از او تقاضاى حفاظت و پناهندگى »به دامن حمايت دولت بريتانيا«
   ١٤٦.نمود

. اين نامه نه دليل خيانت امير کبير بود و نه دليل سرسپردگى او به سفارت انگليس

                                                 
ها پاپيچ شدند زيرا هواى ملاّيان را داشتند و بابيه را نزديک به حکومت و  يس انگل145

  )۶۷ : ۱۹۸۸ناطق . (ديدند روحانيت را نزديک به خود مى
   . در همين کتاب)۸( براى متن کامل اين نامه نگاه کنيد به فصل پنجم 146
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زيست که در آن نشانى از قانون و اصول انسانى بود هرگز  اگر اميرکبير در کشورى مى
سپرد که در حق او و  شد و خود را به دادگاهى مى اى نمى مجبور به نگارش چنين نامه

عدالتى و ظلم  کرد که بى او در کشورى زندگى مى. بوداما چنين ن. شاه قضاوت کنند
هاى  زد وسوسه آنچه سرنوشت امير کبير را رقم مى. مدار کار بود نه قانون و عدالت

مادر شاه در گوش فرزند جوانش، خوى ايلياتى مستبدى که با هستى و وجود شاه 
خواهان برکنارى و قاجار عجين شده بود، و تملق اطرافيان فريبکار بود که همه و همه 

به همين جهت اميرکبير مجبور شد به قول خودش در نهايت . مرگ امير بودند
  .اى به وزير مختار انگليس بنويسد  چنين تظّلم نامه»درماندگى«

يکى .  بر اساس تواريخ بهائى دو چيز موجب آزادى و تبعيد بهاءالله از ايران گرديد
بهاءالله و منشى سفارت روس که دمى از هاى ميرزا مجيد آهى، شوهر خواهر  کوشش

رساندند  کشى که بيگناه و با گناه را به قتل مى پا ننشست تا در آن ماجراى بزرگ بابى
رفت اعتراف صريح ملاّ شيخ  ديگر که عامل اصلى بشمار مى. مانع قتل بهاءالله شود

عرفى  بود که پس از دستگيرى خود را عامل اصلى سوء قصد م»عظيم«على ترشيزى 
ترين وضع  کرد و به صراحت همراهان خود را نام برد که همگى دستگير و به فجيع

  . کشته شدند
رفتن بهاءالله به قريه زرگنده و پيشنهاد وزير مختار روس براى دادن پناهندگى به او 

البته اگر . دستاويز مخالفان دين بهائى براى انتساب اين ديانت به روسيه قرار گرفت
از نماى امروزين و در زمينۀ روابط ديپلماسى قرن بيست و يکم بنگريم داستان را 
ولى در دورنماى زمان، وقتى وقايع را . اى ممکن است سؤال برانگيز باشد چنين واقعه

به قرن نوزدهم و سلطنت مطلقۀ قاجار منتقل نمائيم و وقايع مشابه آن را بررسى کنيم 
هاندن يک بيگناه از کام مرگ امرى عادى حتىّ مداخلۀ وزير مختار روس را در ر

بهاءالله در کمال شجاعت خود عازم اردوى شاهى شد و روانۀ زندان . خواهيم ديد
اى به هيچ جا ننوشت ولى پنهان نداشت که مساعى وزير مختار  نامۀ عاجزانه. گشت

 ها بعد وقتى از زندان ادرنه در خاک عثمانى سال. روس در نجاتش موثر بوده است
نگاشت به اين موضوع اشاره کرد و از مساعى الکساندر دوم اى به امپراطور روس  نامه
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  .(Shoghi Effendi 1965: 106)  ١٤٧وزير مختار تشکر نمود
نيز هنگام تبعيد از ايران اش  اعزام مأمور سفارت روس همراه با بهاءالله و خانواده

ه مورد غضب شاه واقع شده و هايى ک معمولاً شخصيت. در تاريخ قاجاريه سابقه دارد
يافت هنگام تبعيد، براى  جانشان با پادرميانى يک سفارت خارجى نجات مى

از جمله . شد اطمينان از سلامت ايشان، مأمورى از آن سفارت همراهشان مى
عليشاه که پس از  صدر اعظم فتح) عبدالله خان سردار اصفهانى(الدوله  امين

  سفير انگليس و حمايت آن دولت عازم عتبات گرديدسرنگونى از قدرت با پادرميانى
.(Amanat 1985: 939-41)چنين بود در مورد حاج ميرزا آقاسى وزير با نفوذ دربار   هم

محمد شاه قاجار که پس از مرگ شاه و رسيدن ناصرالدين شاه به سلطنت از بيم 
هد عليا مادر جان خود و به خاطر تبانى درباريانى که مخالف او بودند، مخصوصاً م

شاه جوان، ابتدا در حضرت عبدالعظيم پناهنده شد سپس با پادرميانى دو وزير مختار 
هاى دو سفارت عازم عراق  روس و انگليس از شاه امنيت جانى گرفت و با قراول

  .(Amanat  1987: 183-8)گشت و يک سال بعد در همانجا وفات يافت  
ادعاى .   يکى از سران و فعالان بابيه بودهمانطور که گفتيم بهاءالله در آن زمان

گذار دين جديدى به نام بهائى است دوازده سال پس از  خود را مبنى بر اين که بنيان
زندانى شدن بهاءالله در سياه چال و نجات او . ورود به عراق در بغداد آشکار ساخت

هاى  مام کتاببه کوشش وزير مختار روسيه و بعدها نامۀ تشکر او به تزار روس در ت
  .     تاريخى بهائى آمده و به هيچوجه دربارۀ آن پنهان کارى نشده است

دو مورد ديگر نيز دستاويز مخالفان بهائيت براى انتساب آن ديانت به روسيه تزارى 
آباد روسيه و ديگر دستگيرى و  يکى جمع شدن بسيارى از بهائيان ايران در عشق. شد

پس از آنکه دولت روسيه تزارى مناطق . در همان شهرمجازات قاتل يک نفر بهائى 
آسياى مرکزى را به تصرّف خود در آورد و شروع به آبادانى آنجا نمود جمع زيادى از 
ايرانيان، بهائى و غير بهائى، از شهرهاى مختلف مخصوصاً از خراسان روانۀ آن 

                                                 
آنان را به صلح و آشتى و هايى به سران کشورهاى دنيا فرستاد و   بهاءالله از زندان ادرنه نامه147

نامه به تزار روس در همين زمينه است که در آن او را يادآور يارى وزير . خلع سلاح دعوت کرد
 ). ۵۱: ۱۹۹۶بهاءالله (نمايد  مختار روسيه در نجات خود مى
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ه خود هاى روزان محمد حسن خان اعتمادالدوله در يادداشت. سرزمين شدند
  ]): ۱۸۸۲ آوريل ۲۴[۱۲۹۹ جمادى الثانى۵(نويسد  مى

گفت رعاياى خراسان بواسطۀ قرب جوار ما به  روس مى] سفير[ديروز ايلچى 
خاک خراسان، بعد از فتح گوگ تپه و عشق آباد، دسته دسته بواسطۀ 

  .   شوند آورند و رعيتّ ما مى تعدّيات حکمران خراسان بما پناه مى
  )۳۱۴: ۱۳۵۷بامداد (

اين امر در مورد تعداد فراوانى از بهائيان ايران که بخاطر ظلم مداوم ملاّها و 
 ١٤٨. بردند صادق بود حکمرانان شهرها در اضطراب و عدم امنيت جانى بسر مى

 ١٤٩]الاذکار مشرق[چنين نيايشگاه  بهائيان در آن شهر مدارس دخترانه و پسرانه و هم
آباد روسيه نيز از  اما در عشق.  به فزونى گذاشتبزرگى ايجاد کردند و تعدادشان رو

. ق. ھ١٣٠٧ محرّم سال ١٢روز  .  ميهنان شيعۀ خود در امان نبودند تعصّب و آزار هم
د رضا به ضرب قمه در بازار يک بهائى به نام حاجى محمّ ] ١٨٨٩ سپتامبر ٨[= 

برخى از . ج شدآباد از پاى در آمد و با اين عمل جامعۀ ايرانى دچار تشن شهر عشق
گفتند و عقيده داشتند بايد از فرصت سود جست و تعداد  مسلمانان به هم تبريک مى
طبعاً . دادند برخى ديگر نيز سر به تأسّف و اندوه تکان مى. بيشترى از بهائيان را کشت

اين قتل دولت روسيه را . بهائيان با نگرانى شديد بيم وقوع حوادث مشابهى داشتند
ساخت و قدرت آن دولت را براى ايجاد نظم  با وضع جديدى روبرو مىدر آن منطقه 

                                                 
 شبيه اين واقعه در زمان پيامبر اسلام رخ داد که به خاطر وضع خطرناک مسلمين در مکه 148

هاشم و عثمان بن عفان از  ور داد جمعى از ايشان از جمله جعفر بن ابيطالب از بنىپيغمبر دست
بنى اميه، و عبد الله بن جحش و زبير بن عوام از بنى اسد و عبد الرحمن بن عوف از بنى زهره 

در روايات اسلامى . و ديگران به حبشه فرار کردند و در پناه امپراطور مسيحى آنجا قرار گرفتند
شود که پيامبر اسلام به امپراطور حبشه نگاشت و از او  اى گفتگو مى ن از نامهچني هم

رسولى : نگاه کنيد به. هاى اسلام را در مورد مسيحيت بيان داشت سپاسگزارى کرد و ديدگاه
  . به بعد۱۹۰ صفحه ۳جلد درسهايى از تاريخ تحليلى اسلام محلاّتى، 

پيروان هردينى .  نشان نُه دين عمدۀ جهان استالاذکار بهائى داراى نُه در به هر مشرق 149
  .جا حضور يابند و مطابق اعتقاد دينى خود به نيايش پردازند توانند در آن مى
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چهار نفر مسببّين قتل را بلافاصله دستگير و محاکمه کردند و در . گرفت به چالش مى
اين . دادگاه حکم اعدام دو نفر و تبعيد دو تن ديگر را به سيبرى صادر نمودند

. رسيد بهائى به مجازات مىنخستين بار در تاريخ ديانت بهائى بود که قاتل يک 
براى مردمى که در ايران خونشان به فتواى ملاّ و همکارى حاکم مباح بود و قاتلين 

اى  شدند اينک مجازات يک قاتل واقعه بهائيان با سربلندى در اجتماع عزيز مى
بايد از اين نکته نگذشت که بهائيان از حق خود گذشتند و .  آمد تاريخى بشمار مى

بهائيان از اقدام قاطع و سريع حاکم  ١٥٠.ر به حد اکثر مجازات محکوم نشدقاتل مزبو
. ديدند آباد شادمان شدند زيرا آن را نويدى براى زندگانى آسوده و بدون خطر مى عشق

 بويژه –با انتشار اين خبر در ايران  برتعداد مهاجران بهائى به عشق آباد افزوده شد 
 منطقه هاى اصفهان، ۱۸۹۱ تا ۱۸۸۹ در سالهاى آنكه موج ديگرى از ستم و آزار نيز

اى به  چندى بعد بهاءالله از زندان عکا نامه. يزد، تهران و خراسان را فرا گرفته بود
امپراطور روس مبنى بر تشکّر خود به خاطر اجراى عدالت در کشورش نگاشت که 

  ).۳۴: ۲۰۰۶مؤمن  (موجود است
لايل مخالفان بهائيت در حمايت دولت شايد خوانندگان ما باور نکنند که تنها د

کنند همين  روسيه تزارى از بهائيان و اينهمه هياهوئى که با آن اذهان مردم را آلوده مى
هاى کينياز دالگوروکى، و  دستاويزى به کتابى سراپا جعلى و دروغ به نام يادداشت

اى است که  لهشاهد اين مطلب آخرين مقا. اى باشد که در بالا از آن گفتيم چند واقعه
در اين زمينه در ايران نگاشته شده و البته بايد شامل آخرين تحقيقات تاريخى و 

هاى  نگاهى به نقش قدرت«اين مقاله در روزنامه خراسان با عنوان . علمى باشد
  ١٥١. آمده است»استعمارى در ايجاد حمايت از بهائيت

  
  بستگى بهائيان با انگليس دربارۀ تهمت هم
شود از دلايل ارتباط دين بهائى  ر حمايت انگليس از بهائيان ارائه مىدلايلى که ب

                                                 
آباد و کشته شدن حاجى محمد رضا و محاکمۀ قاتلين  براى تاريخچۀ جامعۀ بهائى در عشق 150

 ).۳۰۷-۳۶: ۲۰۰۹؛ اصفهانى ۳۳-۴: ۲۰۰۶مؤمن : (او نک
  ]. ۲۰۰۸ ژوئن ۲۳ [=۱۳۸۷ تيرماه ۲ تاريخ ۱۷۰۱۲ه خراسان شماره  روزنام151
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عامل موثّر در باور اين تهمت همان جوّ حاکم بر . تر است تر و در هم با روسيه کم مايه
. دانند اى انگشت انگليس را موثر مى تفکّر اجتماعى در ايران است که در هر واقعه

انى يافت و طنزى فکاهى تلقى گرديد در کتاب دائى جان ناپلئون که شهرت آنچن
 برخى، ملت ايران در طول به تصوّر واقع بيان يک درد اجتماعى بود که چگونه

تاريخ خود همواره دست بسته منتظر سرنوشتى که دولت انگليس برايش مقدر داشته 
  .اى براى تعيين سرنوشت خود نشان نداده است نشسته و هيچ اراده
بستگى بهائيان با انگليس در دست  هم براى اثبات  اين افراداى که بزرگترين حربه

در مراسم دادن لقب سِر به عبدالبهاء . م۱۹۲۰دارند عکسى است که در سال 
  .  هاى بهائى نيز چاپ شده است برداشته شده و در کتاب

  
   به عبدالبهاءSirدادن لقب سِر 

ان و يا دربار آن  يکى از چندين لقب افتخارى است که دولت انگلستSirلقب 
بزرگترين  لقب و نشان امپراطورى انگلستان . کند کشور به شخصيتى اهداء مى

Garter) اين . توسط ادوارد سوم ايجاد شد. م۱۳۴۸است که در سال ) بند جوراب
ها  شود و خود داراى نشان نشان فقط به افراد بسيار مهم از خانوادۀ سلطنتى اعطا مى

 قرار دارد که )بوتۀ خار (Thistleن از لحاظ اهميت نشان پس از آ. و درجاتى است
ترين  ترين و محترم در مجموع، دو نشان بالا قديمى. اصل آن از دربار اسکاتلند است

  .شود هايى است که از طرف دربار انگليس به افرادى داده مى ها و لقب نشان
 اشاره کنيم که در  Knighthoodها که بگذريم بايد به نشان و لقب   از ديگر نشان

 توسط ژرژ پنجم پادشاه انگلستان ايجاد شد تا به افراد نظامى يا غير ۱۹۱۷سال 
يک سال بعد . نظامى که در دوران جنگ خدماتى انجام داده بودند اعطاء شود

بخش نظامى از اين نشان جدا شد و از آن پس اين نشان منحصراً افراد غير نظامى را 
شود از جمله درجۀ   نيز به پنج درجۀ مختلف تقسيم مىاين نشان. شامل گرديد

Knight of the British Empire  (KBE) يعنى نشانى که تقديم عبدالبهاء گرديده است
  .  را با خود داردSirو عنوان 

شود که خدماتى به جامعه کرده باشند، شخصيت  اين لقب به کسانى داده مى
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 و يا از شيوخ و بزرگانى بشمار آيند که به اجتماعى و دينى و علمى بزرگى باشند،
يک نگاه کوچک به . خاطر دانش و مقامشان مورد احترام و ستايش قرار دارند

اند اين تنوّع و وسعت را نشان  اسامى چند تن از کسانى که اين نشان را دريافت داشته
ها،  گاهاز زمان تأسيس اين نشان تا به امروز عدۀ زيادى از اساتيد دانش. دهد مى

برندگان جوايز نوبل، ورزشکاران، صاحبان صنايع و بازرگانان، هنرمندان، و نيز 
اند و  اند چنين لقبى دريافت داشته کسانى که خدماتى به جامعۀ خود يا عالم کرده

اند و نه هرگز تصوّر جاسوسى در مغزشان  هيچ يک از آنان نه جاسوس انگليس بوده
  . کرده است خطور مى

علاّمه محمد اقبال از پيشروان : کنيم ال به چند تن از ايشان اشاره مىبراى مث
. نهضت تجدّد و اتحّاد اسلامى، شاعر و فيلسوف بلندآوازۀ مسلمانان در شبه قارۀ هند

  نوشته و جمهورى اسلامى»اقبال معمار تجديد بناى اسلام«شريعتى کتابى بنام دکتر (
اى اقبال را به اين خاطر جاسوس  هر هيچ نشريّ د. ) چاپ کردهتصوير او را بر تمبرى

 Sirادموند هيلرى . کنند  ياد مى»سر«اند ولى حتىّ امروزه از او با لقب  انگليس نناميده
Edmund Hillary کوهنورد؛ پاول مکارتنىPaul Mcartney  Sir عضو گروه موسيقى 

يزه نوبل در سال جامعه شناس و برنده جا  Sir Henry Dale؛ هنرى دِيلBeetleبيتل 
توانند در دانشنامه  شود و خوانندگان مى  تن مى۶۴۰اين اسامى بالغ بر . ۱۹۳۶

چنين دانشنامۀ ويکيپديا صورت دريافت کنندگان  هم. بريتانيکا به آن مراجعه نمايند
تآتر و : بندى کرده مثل ها را بر اساس کار و خدمات ايشان در طبقه دسته اين نشان

تشافات، ورزش، سياست، نظام و ارتش، دين، پزشکى، تعليم و سينما، علم، اک
، )۱۹۲۰(در رشتۀ خدمات انسان دوستانه از جمله نام عبدالبهاء . تربيت و غيره
    ١٥٢.شود ديده مى) ۱۹۸۳(و مادر ترزا ) ۱۹۵۵(آلبرت شوايتزر 

عبدالبهاء قريب شصت سال عمر خود را در منطقۀ عکا و حيفا گذرانده و  از 
شخصيت جذّاب، دانش فراوان، و محضر گرم و . ام فراوان اهالى برخوردار بوداحتر

وار دور او  شد که جمعى از رجال و بزرگان عکا و حيفا پروانه لذت بخش او باعث مى
مهربانى و عشق فراوانش به همه، مخصوصاً فقرا . باشند و صحبتش را غنيمت شمرند

                                                 
152   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_honorary_British_Knights#Humanitarian 
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آورده بود که حاجت هر دردمندى را بر و محتاجين او را به صورت پدر مهربانى در
ايستادند تا از محبت  روزهاى جمعه فقرا از صبح به صف جلوى منزلش مى. آورد مى

دکتر حبيب مؤيد در خاطرات . مند گردند گذارد بهره هايى که در دستشان مى او و سکّه
آن قريه چند در . نويسد خود از عشق و احترام مفرط مردم قريۀ ابوسنان به عبدالبهاء مى

کردند که عبدالبهاء گاه براى سرکشى ايشان به آنجا  زارع بهائى ايرانى زندگى مى
نويسد اهالى دروزى مذهب ابوسنان مخصوصاً رهبران ايشان شيخ  مؤيد مى. رفت مى

آوردند اطاقى که در آن شبها بسر  سعيد و شيخ سلمان او را از مقدسين بشمار مى
مؤيّد  (کردند  هاى جمعه در آنجا شمعى روشن مى و شبدانستند  برد متبرک مى مى

۱۹۹۸ :۱۳۷.(  
سفرهاى پر اهميت عبدالبهاء پس از رهائى از زندان به ممالک غربى و گسترش 
ديانت بهائى در مناطق مختلف هزاران تن ديگر را با شخصيت بارز او آشنا ساخت و 

کوتاهى که به بيروت پيش از آن در سفرهاى . لقب پيامبر صلح را نصيب او ساخت
دانش . هايش با رهبران فکرى عرب، تاثير فراوانى بر آنان گذارد داشت، در ملاقات

هاى فلسفه و ادبيات و اديان   شگرف و هوش سرشار عبدالبهاء و اطلاعات او در زمينه
  .انگيخت اعجاب ايشان را بر مى
را که بخشى از  محل زندگانى عبدالبهاء  يعنى منطقۀ فلسطين،جنگ اول جهانى

چندين سال جنگ مصيبت بار وضع همۀ . در بر گرفتامپراطورى عثمانى بود نيز 
د دکتر حبيب مؤيّ . مردم عثمانى از جمله ساکنان فلسطين را ناگوارتر از آنچه بود کرد

  :نويسد در خاطرات خود مى
شد، وضع زندگى و تهيه آذوقه هر روز  اوضاع جنگى روز به روز شديدتر مى

قدرت به . گرديد، اضطراب و نگرانى هر آن رو به فزونى بود تر مى لمشک
. دست يک عدّه نظامى خونخوار افتاده بود و حساب و کتابى در بين نبود

کسى نه صاحب مال خود بود نه ...روز بخور و بچاپ مامورين عثمانى بود
ک قرار در رأس حکومت اشخاص بى ايمان و سفّاک و بى با. صاحب جان

جمال . جوئى و تصفيه حساب پاشاهاى عثمانى بود روز کينه...  بودند گرفته
او يکى از افسران و سران ترکان جوان . پاشا فرمانده مستقل جلاّد غريبى بود
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خواست حمله به مصر و  سپاه بيشمارى تهيه کرده بود و مى. بود) ژن ترک(
خته بانکى  و آنچه آذوقه و ملبوس و اسلحه و پول و اندو...شمال سوئز بکند

انبار غلهّ هر جا سراغ داشتند ضبط نمودند و همه را به عنوان احتياجات 
آنچه ظلم و فحشا و تعدّى و تهمت و افترا و جنايت و ...گرفتند قشونى مى

بردند و اسمش را کميته  خيانت بود براى نيل به مقصود پليد خود به کار مى
  ... گذاشتند دفاع وطن مى

  )۱۳۳: ۱۹۹۸مؤيدّ (
در طول جنگ عبدالبهاء کوشش خود را براى کمک به مردم ستم کشيده چند برابر 

از جمله از بهائيان دهکدۀ عدسيهّ و ديگر نقاط خواست که ذخيرۀ غلۀّ خود را به . کرد
: ۱۹۷۱فيضى (عکا بفرستند تا با ترتيب مخصوصى بين مردم فقير تقسيم شود 

۲۵۷ .(  
نگ و شکست آلمان و متحّدين آن کشور،  با پايان يافتن ج۱۹۱۸در سال 

. امپراطورى وسيع عثمانى در مرزهاى کنونى که کشور ترکيه باشد محدود گرديد
  . ها قرار گرفت سرزمين فلسطين جزء بخشى بود که تحت قيمومت انگليس

شد و خدمات  ها با فساد و رشوه مأموران ترک اداره مى در سرزمينى که سال
ها و اصلاح امور  ها به ترميم خرابى بيش نبود انگليساجتماعى و شهرى نامى 

در طول جنگ نگرانى . شخصيت عبدالبهاء براى ايشان ناشناخته نبود. پرداختند
بهائيان انگليسى از جان عبدالبهاء و خانوادۀ او آنقدر شديد بود که با مراجعه به 

.  جانش گرديدندوزارت امور خارجۀ آن کشور خواستار آگاهى از سلامتى او و حفظ
دوستى و راستى و پاکى موجب  مقام بلند و مورد احترام عبدالبهاء و آوازۀ او به انسان

گرديد که مقامات ارتش انگليس در مورد اصلاح وضع مردم و شهر نظر او را جويا 
دانست محروميت در  اما مى. عبدالبهاء اطلاعات نظامى و سياسى نداشت. گردند

کجا حتىّ آب مشروب ندارد، نياز مردم به دکتر و دارو تا به . تکدام منطقه شديد اس
چنين . اند اى است و کجا بيش از همه از لحاظ آذوقه در مضيقه چه درجه
افتاد و موجب کمک رسانى  هايى در راحتى مردم فلسطين بسيار موثر مى راهنمائى

  . شد فورى به آنان مى
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توان  اء به مردم فلسطين است که مىهاى عبدالبه با توجه به اين حقايق، و کمک
اما نبايد گمان رود که تصميم . دادن لقب سِر را به عبدالبهاء مورد بررسى قرار داد

دادن اين لقب افتخارى در پشت درهاى بستۀ مقامات سياسى يا نظامى انگليس در 
 فرماندار غير نظامى مناطق اشغالى جنوبى در ۱۹۱۹ ژوئيه ۱۸در . لندن گرفته شد

فلسطين پيشنهاد تقديم لقب سِر را به عبدالبهاء به خاطر خدمات ذيقيمت او به 
 به ۱۹۱۹ اوت ۷اين نامه در تاريخ . سرفرماندهى نيروهاى انگليس در مصر فرستاد

 اين نامه از وزارت جنگ ۱۹۱۹ سپتامبر ۳روز . وزارت جنگ در لندن ارسال شد
در وزارت امور خارجه به اين . اده شدبراى لرد کرزن وزير امور خارجۀ انگليس فرست

درخواست با تامّل رسيدگى کردند زيرا بيم آن داشتند که دادن لقب سِر به عبدالبهاء 
لذا از سفير انگليس در ايران و . در روابط انگليس با ايران تاثير نامطلوب بگذارد

و پس از چندى هر د. الدوله وزير امور خارجۀ ايران در اين مورد استعلام گرديد نصرت
پس از اين مقدّمات پيشنهاد . اعلام داشتند که مخالفتى با دادن اين لقب ندارند

براى تصويب پادشاه انگلستان به دربار فرستاده شد و  دربار انگليس در پاسخ 
-Momen 1981: 343 (کوتاهى موافقت خود را با دادن لقب و نشان آن اعلام داشت 

(45.  
 با حضور روساى ادارات ۱۹۲۰ آوريل ۲۷بدالبهاء در روز مراسم اهداء نشان به ع

 و حيفا، فرماندار ارتش انگليس در حيفا،فلسطين، شيخ محمد مراد مفتى مسلمانان 
عبدالبهاء در طول عمر خود هرگز  . ديگر رجال انجام گرفت و عکسى نيز برداشته شد

بود و نه نشان حمايت دادن و گرفتن اين لقب نه محرمانه . لقب مزبور را بکار نبرد
انگليس از عبدالبهاء تلقى گرديد بلکه قدردانى آن کشور را از خدمات انسانى او 

  .داشت بيان مى
هاى   روزنامهازها و مقالاتى که در برخى  آنچه در بالا آمد مقايسه کنيد با ردّيه

شود و عکسى که در اين مراسم برداشته شده دليل بر جاسوسى و  ايران درج مى
  . سازند بستگى بهائيان به انگليس وانمود مىوا

 در شهر حيفا درگذشت در حالى که شخصيت ۱۹۲۱ نوامبر ۲۸عبدالبهاء در 
جز بهائيان که به خاطر آشنائى با آثار و . ميهنانش ناشناخته ماند والايش براى هم
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ستودند ديگر ايرانيان به خاطر تبليغات ضد  افکار او  اين شخصيت بزرگ را مى
ائى ملاّيان نه تنها با زندگانى و آثار اين ايرانى استثنائى آشنا نشدند بلکه در به

  .کردند هاى عليه بهائيان نام او را هم اضافه مى فحاشى
*  

از آنجا که عبدالبهاء و شخصيت او در ايران ناديده گرفته شده و دچار فراموشى 
 بلندپايه لبنانى و مصرى هايى از چند تن از مورّخين عمدى گرديده ناچار به قضاوت
پردازيم، و در آن ميان اظهار نظر يک محقّق  اند مى که با عبدالبهاء آشنائى داشته

 از ميان صدها اظهار نظر مثبت و تمجيد آميز دربارۀ. کنيم ايرانى را نيز نقل مى
شخصيت و دانش عبدالبهاء از دانشمندان، مستشرقين، روزنامه نگاران و 

 فقط به نقل قولى از ادوارد براون محقق برجستۀ انگليسى که هاى غربى، شخصيت
   .نمائيم از عبدالبهاء در زندان عکا ملاقات کرده اکتفا مى
مجاهد «، که لقب )۱۹۴۶-۱۸۶۹(شکيب ارسلان نويسنده و انديشمند نامى لبنانى 

  :   نويسد  گرفته در مورد او مى»اميرالبيان« و »کبير
خداوند جميع حقايق بزرگى و . آيات بزرگ خدا بودعبدالبهاء آيتى از ... 

بسيار . اصالت و نجابت و فضائل و مناقب را در وجود او جمع فرموده بود
نادر و کميابند کسانى که به اين همه کمالات علمى و روحانى آراسته 

در اصالت رأى و نظر ... آخرين درجه عقل و حکمت را دارا بود ... باشند
در عظمت ...ن و محکمى استدلال نظيرى براى او نبودعميق و قوّت برها

] يگانۀ[اخلاق و علم در مقامى بود که اگر کسى بگويد عبدالبهاء فريد 
  . دهر و وحيد عصر و اعجوبۀ دوران است راه مبالغه نپيموده است

  ١٥٣)۳۶۷-۳۷۴: ۱۹۷۱فيضى (
   ١٥٤:نويسد استاد سليم افندى قبعين نويسنده و اديب معروف فلسطينى مى

                                                 
  . اصل عربى مقالۀ شکيب ارسلان در اين مأخذ آمده است153
براى . “قبعين”اژۀ  براى آگاهى از تاليفات وسيع او نگاه کنيد به لغت نامۀ دهخدا زير و154

  .شرح حال او نگاه کنيد به ويکيپديا عربى
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مجالس حيفا و عکا وقتى که به انوار حضرت عباس افندى ... 
گشت، روح و جوهر علم و ادب و فلسفه و حکمت  نورانى مى] عبدالبهاء[

شد و قلوب تشنه و نفوس پژمرده را  بر فضاى آن مجالس حکمفرما مى
  ...کرد سيراب مى

  )۱۲۰: ۱۹۲۲قبعين  (
) ۱۹۰۵ -۱۸۴۹(فتى الازهر شيخ محمد عبده انديشمند اصلاح طلب دينى و م

  : نويسد مى
مشهورتر از آن است که نجابت و شرافت او ] عبدالبهاء[عباس افندى ... 

داراى بيانى فصيح و صورتى شکوهمند، محترم و با وقار و در ... معرفى گردد
دانيم  اعلى درجه ادب و کمال است، ما او را مردى بزرگوار و جوانمرد مى

اى شکوهمند، محترم و با وقار و در نهايت   چهرهکه داراى بيانى فصيح،
  . ..  درجه ادب و کمال است

  )۱۲۳: ۱۹۲۲قبعين (
نخستين اروپايى که نهضت ، )۱۹۲۶-۱۸۶۳(ادوارد براون مستشرق و ايران شناس 

 در عکا از ۱۸۹۰ بود، در سال بابى و بهائى را به دقت و از نزديک مطالعه کرده
از ملاقات خود با عبدالبهاء در عکا اينطور نگاشته .  کردبهاءالله و عبدالبهاء ديدن

  : است
شخصى . ام که ديدارش اين همه در من تاثير گذارده باشد کمتر کسى را ديده

بلند قامت، داراى اندامى موزون و محکم و قامتى استوار، عمامۀ کوچکى بر 
 محکم و اى سر داشت و از پيشانى بلند و قوى او کمال عقل و هوش و اراده

. چنين بود احساسى که از نخستين برخورد با او داشتم. خلل ناپذير نمايان بود
و گفتگو با او، بر ] عبدالبهاء[جلسات پى در پى ملاقات با عباس افندى 

سخنان فصيحى که در . احترامى که در ديدار اول برايم حاصل شده بود افزود
دانى  دگى او براى بحث، نکتهداشت، آما هر موضوع تازه بدون تأمل ايراد مى

و ظرافت و قدرت او در وصف مطالب و شاهد آوردن امثله، احاطۀ بى نظير او 
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هاى مقدس يهوديان مسيحيان و مسلمانان از نوادر و حتىّ در ميان  در کتاب
اين . که آگاه بر نکات و لطائف مسائلند بى نظير بود] ايرانيان[نژادان او  هم

کوهمند و پر لطف و مهربانى همراه بود همۀ ترديد مرا صفات که با رفتارى ش
که چرا عباس افندى حتىّ ماوراء حوزۀ پيروان پدر خود از چنين احترام و 

در مورد بزرگوارى و عظمت اين مرد هر . ستايشى برخوردار است برطرف کرد
  .تواند ترديدى به خود راه دهد کس او را ديده باشد نمى

(Browne 1891: xxxvi) 
  :نويسد علاّمه محمد قزوينى که شرح ديدار خود را با عبدالبهاء در پاريس نگاشته مى

من چند سؤال راجع به اسماعيليه از او کردم، چون در آن حين مشغول  ...
عبدالبهاء همه را جواب متين و . طبع جلد سوم جهانگشاى جوينى بودم

  ...   صحيح داد
)۱۲۴-۳۳: ۱۳۲۷قزوينى (  

 
  بستگى بهائيان با صهيونيسم دربارۀ هم

بستگى بهائيان با کشور اسرائيل و صهيونيسم از بزرگترين و موثرترين  تهمت هم
سبب اين . هايى بود که پس انقلاب اسلامى عليه بهائيان به کار گرفته شد حربه

تهمت يکى اشاراتى در آثار اوليه بهائى در مورد جمع شدن يهوديان در فلسطين 
  .ر مرکز جهانى بهائى در شهر حيفا در اسرائيلاست و ديگر حضو

ستيزان معمولاً به اين حقيقت آگاه نيستند که وعدۀ جمع شدن يهوديان در   بهائى
و قلنا «: خاک فلسطين از بشارات قرآن است نه آن که خواسته و ارادۀ بهائيان باشد

و گفتيم    ً:کم لفيفامن بعدِهِ لبنى اسرائيل اسکنوا الارض فاذا جآء وعد الاخره جئنابِ 
سپس به بنى اسرائيل که در زمين ساکن شويد و هنگامى که وعده آخرت رسد گرد 

 و در سورۀ بقره »)١٠٣الاسرآء سورۀ  (وناگوندر اجتماعى گمى آوريم شما را به هم 
يا بنى اسرائيل اذکروا نعمتى التى انعمت عليکم و انىّ فضلتکم على «: آمده است
مرا که به شما بخشيدم و به  هاى بنى اسرائيل به ياد بياوريد نعمتاى : العالمين
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  ).  ۴۸سورۀ بقره،  (»درستى که من برترى دادم شما را بر اهل جهان
حضور مرکز جهانى بهائى در اسرائيل نيز مربوط به ديروز و امروز نيست بلکه سابقۀ 

 آن منطقه را تحت تاريخى يکصد و شصت ساله دارد و به دوران ترکان عثمانى که
  . گردد تصرف داشتند باز مى

پس از تبعيد بهاءالله و همراهانش به بغداد، دولت ايران که از ازدياد جمعيت 
ايشان در نزديکى مرزهاى خود نگران شده بود خواهان تبعيد بهائيان به مناطق 

تانبول در نتيجه به فرمان سلطان عثمانى بهائيان ابتدا از بغداد به اس. دورترى شد
اى به نام عکّا   به شهر خرابۀ دورافتاده١٨۶٨سپس به شهر ادرنه و پس از آن در سال 

هاى سرباز خانه آن شهر زندانى  بهاءالله و همراهان در يکى از اطاق. منتقل گشتند
. ها بعد بهاءالله در همانجا وفات يافت و در نزديکى عکّا مدفون گشت شدند و سال

بقاياى جسد باب که مدت شصت سال بهائيان حکومت عثمانى بعدها، باز در زمان 
در ] فرزند و جانشين بهاءالله[و به دست عبدالبهاء ند در ايران پنهان بود به فلسطين برد

  . يکى از ارتفاعات کوه کرمل در شهر حيفا مدفون گشت
لات دولت عثمانى با انقلاب ترکان جوان و جنگ اول جهانى دستخوش تحوّ 

. پيمانانش از جمله ترکيه شکست خوردند در آن جنگ آلمان و هم. فراوان شد
پس . خلافت عثمانى بر افتاد و آن امپراطورى وسيع در مرزهاى کنونى خلاصه گرديد

 در آن بخش از عثمانى ١٩۴٨از پايان جنگ جهانى دوم، دولت اسرائيل در سال 
  . سابق که به فلسطين مشهور بود تشکيل شد

ه هدف اصلى آن تأسيس اسرائيل بود توسط يک روزنامه نهضت صهيونيسم ک
نويس اطريشى مجارى در حدود قرن بيستم ميلادى به وجود آمد و ساليان دراز طول 

نه . المللى تأسيس دولت اسرائيل را ميسّر سازد هاى آنان و شرايط بين کشيد تا کوشش
يل داشتند و نه بهائيان که آن زمان جمعيت اندکى بودند نفوذى در ايجاد اسرائ
   ١٥٥.نهضت صهيونيسم سهمى در ايجاد و حمايت از ديانت بهائى داشت

                                                 
شوند که با نهضت صهيونيسم   امروزه حتىّ مسلمانانى در کشورهاى مختلف يافت مى155

و ) ۴۷ و بقره ۱۰۳الاسرا، (موافقند و تأسيس کشور اسرائيل را بر اساس بعضى از آيات قرآن 
از . توان به منابع مختلف رجوع کرد  آن مىبراى آگاهى از. گذارند کتاب انجيل صحّه مى
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 داد و در نتيجه فرصت خوبى به دست رهبر  چند عامل دست به دست هم
انقلاب آقاى خمينى افتاد که بهائيان را با صهيونيسم ارتباط دهد و آن را به عنوان 

  . اى عليه حکومت شاه بکار برد حربه
 ايران بر خلاف چندين کشور مسلمان ديگر کشور اسرائيل را در همان :اول آنکه

هاى قبل از انقلاب با آن کشور داراى   و در سال١٥٦ به رسميت شناخت۱۹۴۸سال 
اين موضوع همواره دستاويزى براى خشم . روابط دوستانه و داد و ستد تجارى شد

  . يان به ميان نيامدهاى اول هرگز پاى بهائ روحانيون عليه شاه بود ولى در سال
بود و به مسلمانى ) سکولار(نخست وزير ايران هويدا اگر چه شخصى عرفى : دوم

کرد، اما به خاطر آنکه پدر بزرگش زمانى بهائى بود از سوى ملاّيان بر  تظاهر مى
چسب بهائى خورد و اين برچسب به چند تن ديگر از اعضاء دولت او که نامشان 

در . يان داشت و يا يکى از بستگان دورشان بهائى بود زده شدهاى بهائ شباهتى با نام
خود ملاّها . حالى که هيچ کدام بهائى نبودند و بارها اين موضوع را تکذيب کردند

شد   در ميان بود و نمىى ايشان سياسمنافع هم به اين موضوع وقوف داشتند ولى پاى 
  ١٥٧.به آسانى از اين فرصت گذشت
 قرن و نيم ملاّيان از کلمۀ بهائى در مردم ايجاد کرده با نفرتى که در طول يک

بودند در مبارزه نهائى عليه شاه اينان رابطۀ ايران را با اسرائيل، حضور مراکز بهائى را 
در حيفا و عکا، و شايعۀ بهائى بودن دولت هويدا را در هم ساختند و براى روياروئى 

معلوم . ه شاه را مورد حمله قرار دادندبا شاه حکومت ايران را متهم به بهائيت کرد
گردد بلکه هر چيز که  اى اين چنين کسى دنبال منطق و دليل نمى است که در مبارزه

از جمله شعارهاى آقاى خمينى . تر است هيجان و شور مردم را بيشتر برانگيزد آن مباح
  :در بيانات خود قبل از انقلاب اسلامى اينست

! واى بر ما!  واى بر اين دنيا!  ت حاکمه اين هيا؛ واى بر واى براين مملکت
اين قم ساکت !  واى بر اين نجف ساکت!  اين علماى ساکت واى بر

                                                                                                           
 . در اينترنت Wikipedia در انسيکلوپدى ويکيپديا Zionismزير کلمۀ جمله نگاه کنيد 
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اين سکوت مرگبار !  مشهد ساکت اين.  اين تهران ساکت است. است
،  ها همين بهائى ، به دست هاى اسراييل شود که زير چکمه اسباب اين مى

اسلام  اگر همه علماى...   ، پايمال شوداين مملکت ما؛ اين نواميس ما
 حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر يهود  يک مطلبى را بگويند

 اين خطر که حالا -  که همين حزب بهائيت است-يهود است و حزب
، همه با هم  ، طلاّب ، خطبا اعلام ، علماى اگر آقايان.  نزديک شده

مقدرات مملکت ما  م که يهود برخواهي صدا بگويند که آقا ما نمى هم
  . حکومت کند

دولت . معرض مخاطره و هجوم قرار گرفته است دين شما مردم مسلمان در
بدانيد . ها شما را از بين ببرد اسرائيلى ها و خواهد به دست بهائى شما مى

دلار کرايه داده که به لندن  که دولت شما به دو هزار بهائى هر يک پانصد
   ١٥٨. و عليه قرآن و پيغمبر شما تصميم بگيرندبروند جمع شوند

اين بيانات آقاى خمينى مربوط چندين سال پيش از انقلاب اسلامى است،   زمانى 
.  بگيرد که لازم بود ايشان از تمام وسايل براى برانگيختن مردم عليه رژيم شاه بهره
. دانست آقاى خمينى روانشناس خوبى بود و راه برانگيختن احساسات مردم را مى

ولى ما از . گشت هر چه بگويد مردم ناراضى بپذيرند مقام دينى او نيز موجب مى
خواهيم يک بار ديگر آن سخنان را بخوانند و  انصاف دهند که  خوانندگان خود مى

. آيا جز مقدارى سخنان پر هيجان ولى بدون ارتباط با يکديگر چيز ديگرى هست يانه
و دليلى پشت سر نداشت و وقتى انقلاب پيروز شد ترين مدرک  ها  کوچک اين تهمت

انقلابيون نتوانستند در اسناد ساواک و دولت و ارتش و نيز در اسناد ضبط شده از 
مراکز بهائيان کوچکترين سند و يادداشتى که ارتباط بهائيان را با صهيونيسم نشان 

هاى   به دست گروهساز کشتار بهائيان  همين شعارها و تبليغات زمينهاما. دهد بيابند
به خاطر همين شعارها و تبليغات توخالى حتىّ بسيارى . گوناگون از آغاز انقلاب شد

از رهبران انقلاب و مردم  باور داشتند که بهائيان در زمان شاه در امور کشور صاحب 
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   ١٥٩. اند رأى و دخيل و داراى نفوذ بوده
جاى آن که به قول آقاى از پيروزى انقلاب اسلامى اکنون سه دهه گذشته و به 

 اينک آخوندها و روحانيون »مقدرات مملکت ما حکومت کند يهود بر«خمينى 
عدم دستيابى به هر سند و . کنند هستند که بر مقدّرات مملکت ما حکومت مى

مدرکى به دولت انقلابى ثابت کرد که بهائيان نه جاسوس قدرت خارجى بودند و نه 
  در اين سى سال دولت اسلامى نيز با آن سازمان امنيت. با صهيونيسم ارتباط داشتند

کشد، نتوانسته مدرکى  اى سر مى گسترده و عريض و طويلش، که در پستوى هر خانه
اما . که دال بر جاسوسى بهائيان براى صهيونيسم و ارتباط با ايشان باشد ارائه دارد

 ماند و هنوز هم اى جاودانى در دست رژيم اسلامى باقى تهمت مزبور مانند حربه
جاى تحقيقى در اين زمينه خالى است . کنند براى مبارزه با بهائيان از آن استفاده مى

  که معلوم دارد سبب اين همه ترس و واهمۀ جمهورى اسلامى از بهائيان چيست؟  
 

  بهائيان و شکست کيان اسلام
ما . اند ه شد»کيان اسلام«سازند که باعث شکست  چنين متهّم مى بهائيان را هم

کنيم که اين  تهمت  در اينجا تأکيد مى. در صفحات پيش در اين مورد گفتگو کرديم
هيچگاه توضيحى پشت سر ندارد که کيان اسلام کدام است و چگونه بهائيان موجب 

اگر منظور از کيان اسلام ايجاد تفرقه و نفاق در اين دين باشد . شوند شکست آن مى
توانيم در تاريخ از کيان بکر و  ليۀ نبوّت پيامبر اسلام نمىبايد گفت جز در ساليان اوّ 

ها فرقه و دسته و شعبۀ مذهبى در  حضور ده. دست و نخوردۀ اسلام ردّپايى بيابيم
اين . باشد ها پيش تا امروز مى گر انشقاق و  تفرقه در اين دين، از قرن اسلام نمايان

از . اند  رقه و اختلاف در اسلام شدهنخستين بار نيست که گروهى متهّم به ايجاد تف
. باشند هايى که متهم به خدشه و شکست در اسلام شدند شيعيان مى  گروهترين مهم

ها صرفاً به سبب دشمنى که با اسلام  ايرانى«گويد که  ابن حزم از اهالى اندلس مى
ها  ها و بدعت داشتند بعد از آن که به ديانت اسلام در آمدند سعى کردند که مذهب

اين همان ).  ١٧٢: ٢۵٣۶زرّين کوب  (»اختراع کنند و مسلمانان را گمراه نمايند
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آن ياد تقسيم اسلام به هفتاد و دو ملت يا فرقه است که هفتصد سال پيش حافظ از 
  :کرد

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
هاى   آبرو و حيثيت اين دين باشد بايد گفت گروه»کيان اسلام«هر گاه منظور از 
دار ساختن و شکست آن هستند و در وهلۀ نخست بايد آنان را در  زيادى در پى لکه

. زنند جستجو کرد نگ اين ديانت را بر سينه مىميان افرادى که بيش از همه س
آورند و  ها که در لباس دوست بزرگترين ضربه را به اسلام وارد مى اش تروريست نمونه

 و کشتار مردم بيگناه تصوير مخدوش و تاريکى از اسلام به »شهادت انتحارى«با 
فهاى ناشيانه و سياستمدارانى که با اظهارنظرها و حرطبعاً . دارند جهانيان عرضه مى

  .اند سازند نيز از رسته گاه عمدى کشورهاى ديگر را با ايران و جهان اسلام بيگانه مى
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  : بهائيان و ايران- ۱۱
  علاقه به ميهن يا پيشگامان روشنفکرى در ايران بى

  
م علاقه ها که هنوز نيز رواج دارد متهّم ساختن بهائيان به عد ترين تهمت از قديمى
کنند جهانگرايى و عالم  آنان که از اين حربه استفاده مى. وطنى است به ايران و بى

 عشق دهند و دوستى که بهائيان سخنگوى آن هستند با ميهن دوستى در تضاد قرار مى
تهمت . نگارند ن که از اساس دين ايشان است ناديده مىو ستايش بهائيان را به ايرا

به همين . زمان با اوج مليتّ پرستى در ايران آغاز شد وطن همعدم علاقه بهائيان به 
  .جهت بجاست که نگاهى به آن نهضت بياندازيم

آغاز ظهور مليتّ پرستى را در تاريخ معاصر ايران بايد در اوايل قرن نوزدهم و در 
هاى تحقيرآميزى که در دو جنگ ايران و روس  شکست: عوامل زير جستجو کرد

نصيب ايران گرديد؛ مداخلات سيرى ناپذير دو ) ۱۸۲۸-۱۸۲۶ و ۱۸۰۵-۱۸۱۳(
قدرت بزرگ سياسى جهان آن روز يعنى روس و انگليس در تمامى امور ايران که در 

به اوج خود رسيد؛ ازدياد روابط فرهنگى بين ) ۱۹۲۵-۱۷۸۵(اواخر دورۀ قاجار 
رهاى ايرانيان به ايران با عثمانى، مصر و هند و نفوذ عقايد غربى در ايران از طريق سف

  .خارج و يا سفرهاى خارجيان به ايران
اين عوامل همراه با مقالات، رسالات و اشعارى که نويسندگان و شاعران براى 

نگاشتند ايران سنتّى و خواب زده را بيدار  زنده ساختن مليتّ پرستى ايرانيان مى
ن احساس ذلتّ و ساخت و موجب تحوّلى در برداشت مردم ايران از خود و بيرون راند
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 شاعران و نويسندگان کوشيدند گذشتۀ ١٦٠.حقارتى که بدان دچار بودند گرديد
هاى اين کشور  شکوهمند ايران را زنده سازند و تاريخِ ِ سالارى ها، فتوحات، و برترى

آور و شاهان دادگر در فراخناى  اين تاريخ آکنده از  نام قهرمانان نام. را بر پرده کشند
بدينترتيب احساس مليتّ و  . واناى ايران بزرگترين قدرت جهان باستان بودامپراطورى ت

دکتر محمد توکّلى طرقى .  افتخار به ايرانى بودن به تدريج در مردم جان گرفت
  :نويسد مى

هاى باستان شناسى سر  ايران مورد تصوّر کنونى از ميان زواياى متون و خرابه
ذشته و ساختار مليتّ، تماميت ارضى، برکشيد و شيوۀ نوينى براى بازسازى گ

زبان که وسيلۀ ايجاد ارتباط،  .نظم اجتماعى، فرهنگ، سياست به دست داد
تبادل مفاهيم و بيان کنندۀ سنتّ و خاطرات فرهنگى بود صورت نوينى به 

 ايرانى اختراع »اصيل«هاى لغات عربى بيرون ريخته شد، واژه. خود گرفت
بيدارى «هاى نوين همگى در خدمت  يد و واژههاى جد گرديد و ساختن لغت

تاريخى که ايران مرکز و محور آن بود جانشين تاريخ و .  به کار گرفته شد»ملىّ
براى بازيابى خاطرات گم شدۀ تاريخى، . محورى شد هاى اسلام وقايع نگارى

ايران پيش از اسلام آن چنان بازسازى شد که در آن کيومرث پيامبرى بود 
م، مزدک تئوريسين آزادى طلب و مساوات جو بود، کاوۀ آهنگر پيش از آد

موکرات  را بنيان نهاد و انوشيروان نمونۀ يک پادشاه عادل د»همّت ملّى«
  .)ترجمه(منش به شمار آمد  

 (Tavakoli 1990: 78)  
اين روند با شدّت بيشترى ادامه ) ۱۹۴۰-۱۹۲۵(در دوران سلطنت رضاشاه پهلوى 

که قصد داشت ايران را در کمترين مدّت به کشورى مدرن و امروزى رضا شاه . يافت
تبديل کند نفوذ ديرپا و کهن ملاّيان را کاهش داد، بکار بردن چادر را ممنوع 
ساخت، به ساختن مدارس دخترانه و دانشگاه دست زد و حتىّ براى مردان به کار 

                                                 
تاليف  براى آگاهى بيشتر از چند و چون اين نهضت از جمله نگاه کنيد به دو اثر ارزشمند 160

انتشارات .  هدايت، بوف کور و ناسيوناليسمويا مرگ يا تجدد؛ : دکتر ماشاءالله آجودانى
  .، لندنفصل کتاب
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يکسان را براى کودکان بردن نوعى کلاه که به کلاه پهلوى معروف شد، و نيز لباسى 
در زمان او نهضت بيرون ريختن لغات عربى از زبان فارسى . دبستانى متداول نمود

ادامه يافت و  سازمانى به نام فرهنگستان ايران براى بازيابى يا ساختن لغات فارسى 
با ساختن مقدارى لغات و بخشنامۀ آن به همۀ مؤسّسات کوشش . تشکيل گرديد
توانست نفوذ  ن فارسى عربى زدائى شود، اقدامى که تا حدّ مؤثرّى مىگرديد که از زبا

  .ادبيات اسلامى را بر فرهنگ ايران آهسته و کند نمايد
در اين دوران ديانت زردشتى مورد تحسين و ستايش قرار گرفت و به صورت دينى 

ت رفت که دول گر شد و حتىّ در برخى محافل گفتگو از اين مى دلپذير و کامل جلوه
احساسات . قصد دارد ديانت زردشتى را به جاى اسلام ديانت رسمى کشور سازد

آثار . ضدّ عربى و ضدّ اسلامى در ادبيات داستانى فارسى نيز خود را نمايان ساخت
  .باشند هاى روشن چنين احساساتى مى نويسندگانى چون هدايت و علوى نمونه

قرن نوزدهم آغاز  گرديد و در پرستى و عشق به وطن که از اواسط  اين شوق ميهن
به غليان خود رسيد توانست با ادامه در ) ۱۹۰۶(بحبوحۀ انقلاب مشروطيت ايران 

ها مفهوم ملّيت را در فرهنگ ايران تثبيت نموده و هويتّ ايرانى و  دوران پهلوى
  .ايرانيتّ را استوار سازد

  
  کشور در برابر جهان

 افتخار تنها در دوست داشتن وطن نيست در چنين محيطى بيان مشهور بهاءالله که
اى که عدم علاقۀ  بلکه افتخار در دوست داشتن همۀ عالم است به عنوان حربه

  ١٦١ .بهائيان را به وطن توجيه کند به کار گرفته شد
اين تعليم بهاءالله مطلب عجيبى در بر ندارد بلکه هدفش ايجاد صلحى پايدار در 

دوستى و  ها سوء استفاده از ميهن قرن. دم استجهان و بهبود و پيشرفت همۀ مر
آشامان تاريخ به هدف حمله به  برافروختن آتش تعصّب وطنى دستاويزى براى خون

 متاسّفانه در کشور خود به تلخى تجربه مر رااين ا. کشورهاى دور و نزديک بوده است
                                                 

ليس الفخر لمن يحبّ الوطن بل لمن يحب :  اصل بيان بهاءالله به عربى و اين است161
  ).۲۹۰: ۱۹۲۰بهاءالله . ( العالم
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 و قبايل ايران پس از حمله اسلام مورد بيشترين حملات از جانب اقوام. ايم کرده
ها و کشتار مردم، با اصطلاح  سوزى ها، آتش آنچه از ويرانى. گوناگون قرار گرفته

هايى  افروزى خوانيم نتيجۀ چنين جنگ  در تاريخمان مى»نخون جارى کرد«آشناى 
اين تعليم . هاى ديگر جهان تکرار گرديده بار در بخش همين داستان اسف. بوده است

يدار در جهان کمک نمايد و نگذارد منابع عظيم انسانى تواند در ايجاد صلحى پا مى
  . و مالى که بايد صرف آبادانى و رفاه گردد در راه کشتن و نابود ساختن بکار رود

هاى علم و دانش  مندى هر کشورى از ميوه هدف ديگر بهاءالله از اين تعليم، بهره
 رشد نمايد که اگر فرهنگى. و دستاوردهاى فرهنگى و صنعتى کشورهاى ديگر است

همۀ مردم جهان مردم ديگر کشورها را صرفنظر از نژاد، دين و زبان دوست بدارند 
آنگاه خواهان خوشبختى و بهروزى ايشان نيز خواهند بود و در هر زمينه از جمله 
مبادلات علمى و صنعتى به يارى و همکارى با يکديگر خواهند پرداخت تا شاهد 

   .پيشرفت جامعۀ بشرى باشند
برانداز، زلزله، طوفان و يا  هاى خانه سواى آن، امروزه سوانح طبيعى مثل سيل

برد،  هاى مزروعى را از بين مى سازد، زمين خانمان مى ها نفر را بى خشکسالى ميليون
هاى عظيم  فرستد و موج ها نفر را به خاطر گرسنگى به کام مرگ مى ميليون

ها حاکى از آن است که با  بينى  پيشهمۀ. شود هاى انسانى را موجب مى مهاجرت
در . ترى از اين دست خواهيم بود گرماى کرۀ زمين در آينده شاهد سوانح سهمگين

کمک مردم کشورهايى . زند المللى جوانه مى رابطه با اين سوانح نوعى دوستى بين
آورى اعانه از ميان مردم، تخصيص در صدى از بودجۀ  که از اين سوانح دورند، جمع

ارسال غذا و چادر و دوا و دکتر و بيمارستان و و  به کشورهاى فقير، هاى غنىکشور
تواند به طور موثرترى  ها آواره و گرسنه امرى رايج است و مى مدرسه براى ميليون

گيرد  آيا بايد گفت  که اين کارها که به سائقۀ انسان دوستى صورت مى. افزايش يابد
  پرستى است؟ مخالف ميهن
بينيم اين پيام بهاءالله کوششى در آنست که در دراز مدّت کلّ   خلاصه مىبه طور

اين وظيفه را بر دوش فرد فرد . بشريتّ به کمال مطلوب برسد و در همۀ امور ترقى کند
دار همۀ  بينى خود را وسعت بخشند و دوست هاى جهان گذارد تا افق مردم دنيا مى
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ا احترام به مردم ديگر از هر نژاد و جز با چنين هدف والائى جز ب. جهانيان باشند
همکارى و يارى همۀ کشورها و همۀ مردم جهان براى ايجاد زندگانى بهترى بر روى 

  .کرۀ خاک ميسّر نخواهد شد
فاصلۀ عميقى که اکنون بين کشورهاى ثروتمند و کشورهاى فقير  دنيا ايجاد شده 

در حالى که در آمد متوسط هر . ده استاى جبران ناپذير کشان جهان را به مرز فاجعه
نفر در لوکزامبورگ سالانه چهل هزار دلار است، در آمد سالانه يک سودانى فقط 

. کند  دلار خرج مى۱۹۷۰۰يک ژاپنى در سال به طور متوسط . باشد  دلار مى۶۳
  بى جهت نيست که سيل ١٦٢.باشد  دلار مى۱۷اين رقم براى يک سوماليايى فقط 

شورهاى گرسنۀ افريقايى و آسيايى به سوى مرزهاى اتحاديۀ اروپا روان مهاجران از ک
است و آن بخت برگشتگان از ابتداى جوانى کوشش دارند با تحمل خطر فراوان و 

   ١٦٣.برسانند هايشان هر طور شده خود را به سرزمين موعود  حتىّ احتمال غرق قايق
هاى ديگر اين  ند برخى از آموزهتعليم جهان دوستى که در آثار بهائى آمده نيز مان

براى آشنائى با اين چهرۀ درخشان از . دين بازتابى از تمدن و فرهنگ کهن ايران دارد
تمدن پيشينيان خود، قلم را به دست مرحوم محمد على فروغى نويسنده و دانشمند 

  :دهيم معروف مى
هاى تنزّل و  هر چند براى ملت ايرانى به اقتضاى طبيعت روزگار متاسّفانه دوره

ها از ابراز استعداد و مايۀ خداداد ممنوع  انحطاط نيز پيش آمده که در آن دوره
تى بوده ام همه وقت عارضى و موقّ و محروم گرديده است وليکن ظلمت آن ايّ 

گاه تندباد حوادث که بر ايران و مردم آن هجوم آورده چراغ  و با اين همه هيچ
  به قول حافظ شيرازى. مودهمعرفت را در آن مملکت خاموش نن

  که آتشى که نميرد هميشه در دل ماست        دارند از آن به دير مغانم عزيز مى

                                                 
 بيليون دلار تخمين ۳۰سافت را کمپانى مايکرو صاحب   Bill Gate  دارائى بيل گيت162
ها و راهنمايى   که هنرش مصاحبه با خانوادهWhinfrey Oprahوينفرى خانم اپرا .  زنند مى

 . ميليون دلار به دست آورد۱۷۱خانوادگى است از شرکت در يک مصاحبۀ تلويزيونى 
 قارّه بحث تاثّرآور ستيزى در اين  رفتار اروپائيان با اين پناهندگان و بالا گرفتن موج بيگانه163

  .سازد ديگرى است که باز يک جنبش دوستى جهانى را ضرورى مى
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قوم ايرانى هر وقت شوکت و سيادت داشته قدرت خود را براى استقرار امنيت 
و آسايش و رفاه مردم به کار برده، اقوام زير دست خويش را به ملاطفت و 

ها   آداب و رسوم و زبان و خصوصياّت قوميت آنرأفت اداره کرده، مزاحم
ها و قتل عام نفوس نپرداخته و با آن که از  هرگز به هدم و تخريب آبادى. نشده

طرف دشمنان مکرّر به بلياّت نهب و حرق و قتل و چپاول گرفتار گرديده 
  .هنگام قدرت در صدد تلافى بر نيامده است

نند بيمارى و تاريکى از آثار شيطان و کيش باستانى ما ويرانى و درندگى را ما
اهريمن خوانده و ايجاد وسايل آبادى و روشنايى و تندرستى را مايۀ تقرّب 

  .يزدان دانسته است
ها که ايرانى  در تمام دورۀ سه هزار سالۀ تاريخ ما از صاحبان شوکت، آن

ان اند نام خود را به عملياتى مانند فجايع آشوريان و بابلي حقيقى بوده
آزار و اذيت و . اند ها ننگين و ملوّث ننموده چنگيزيان و تيموريان و امثال آن

ب جاهلانه در مملکت ايران کمتر وقتى از خود قتل و غارت و ويرانى و تعصّ 
  ...ايرانيان ناشى شده و غالبا عمل خارجيان يا از تاثير نفوذ ايشان بوده است

بينيم در آن دوره   که بنگريم مى هر يک از ادوار شوکت و سلطنت ايرانى را
آثار و خصايص انسانيتّ از علم و حکمت و شعر و ادب و زراعت و تجارت و 

ها خود رأساً به  ايرانى. صناعت و کليۀ لوازم مدنيتّ رونق و رواج داشته است
ورزيدند و بيگانگان را هم در اين راه تشويق و ترغيب و  آن امور اشتغال مى

داراها و اردشيرهاى ما دانشمندان و حکماى . نمودند تقويت و حمايت مى
کردند و فلاسفه و علمايى که از وطن  يونان و غيره را به دربار خود دعوت مى

هاى ما به  گرديدند به مهربانى پذيرفته شده و در دارالعلم خود طرد و تبعيد مى
  ...ورزيدند مطالعات و عمليات علمى اشتغال مى

 و دانشمندى ايرانيان چنان بوده که همۀ اقوام و مللى منشى و استعداد بزرگ
ها به خوبى ياد   آناند حتىّ دشمنان ايشان از ها سروکار داشته که با آن

و همه وقت نام ايرانى در اذهان و خواطر مردم شهامت و  اند کرده مى
هر . آورده است ملاطفت و ذوق و شور و ظرافت و حکمت و عرفان به ياد مى
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هاى بزرگان دنيا از هر قوم و مملکت و دوره و زمان رجوع شود و از  گفتهگاه به 
دوست و دشمن از يونانى و رومى و عرب و يهود و هنود گرفته تا اقوام عديدۀ 
اروپائى از هرودوت و گزنفون و افلاطون تا ولتر و مونتسکيو و ارنست رنان و 

 عمل آيد دفاتر چند مستشرقين گذشته و معاصر اگر در کلماتشان تتبعّ به
توان ترتيب داد از آن چه در حقّ ايرانيان گفته و به صراحت يا کنايه و  مى

  .اند عامداً يا من غير قصد مستقيم يا غير مستقيم آنان را ستايش نموده
از طرف ديگر هر وقت سيادت از ايرانى سلب شده و غلبۀ اقوام خارجى ذوق 

رده، عالم انسانيت در اين قسمت دنيا سليم و طبع رقيق ايرانى را محجوب ک
  ١٦٤...که ما هستيم تنزل و انحطاط يافته است

  
  وطنى است؟ آيا جهان دوستى مساوى با بى

تعليم بهاءالله که ما همۀ مردم جهان را مانند مردم کشور خود و همۀ کشورهاى 
ا اين ام. اى نيست دنيا را مانند وطن خود دوست بداريم در فرهنگ ايران چيز تازه

ستيزان جاى نگرفت و  ب زدۀ بهائىتعليم انسانى و جهانى در افکار پيچيده و تعصّ 
اى ندارند زيرا فقط علاقه به زادگاه  تعبير به اين شد که بهائيان به کشور خود علاقه

  .  دانند خود را مايۀ افتخار نمى
ا توجّه براون مستشرق معروف انگليسى شايد نخستين کسى بود که ب. ادوارد جى
انقلاب مشروطيت وى در کتاب .  ميهن پرستى بهائيان را زير سؤال برد،به اين آموزه

  :نوشتکه در بالا آورديم  با نقل جملۀ بهاءالله ۱۹۰۹-۱۹۰۵ايران 
احساسى قابل تمجيد است امّا شايد نتواند در اين مرحلۀ بحرانى از تاريخ 

 :Browne) (424 :1910       . آيدايرانيان را به کار] انقلاب مشروطيت[ايران 

                                                 
 ۱۳۲۱-۱۲۵۴(، به قلم محمد على فروغى »چرا ايران را بايد دوست داشت« نقل از مقالۀ 164
، )از پارسيان دانشمند هند (Modi يادنامۀ جيوانجى جمشيد مودى.]). م۱۹۴۲-۱۹۱۶. [ ش

، چاپ ۱، جلد)ذکاءالملک(موعۀ مقالات محمدعلى فروغى در مج: ، تجديد چاپ۱۹۳۰
 ۸۱، شماره نگاه نو، و نيز به همت استاد ايرج افشار در نشريۀ ۱۳۸۷سوم، انتشارات توس 

  .، تهران۱۳۸۸بهار 
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  : وى هم چنين نوشت
ام که يک بهائى مؤمن و  اغلب با دوستان ايرانى خود اين سؤال را مطرح کرده

معتقد، بين ايران با ديانت رسمى اسلام و يا ايران به عنوان بخشى از روسيه 
در که ديانت رسمى آن بهائى باشد کدام يک را انتخاب خواهد کرد؟ تقريباً 

  .همۀ موارد جواب اين بوده است که وى شقّ دوم را برخواهد گزيد
1910: 424) (Browne 

دارد که اين سؤال را با دوستان بهائى خود مطرح کرده يا اينکه  براون معلوم نمى
ما فرض را بر اين . اند دوستان غير بهائى او بجاى بهائيان پاسخگوى اين پرسش بوده

براون در ضمن تأليفات مفصّل . اند  دوستان بهائى وى بودهنهيم که مخاطب براون مى
ها و آزارهايى که بر بابيان و  خود دربارۀ ادبيات و اديان ايران مقالاتى نيز دربارۀ ظلم

 اعتراف نموده که به يک سال در ميان ايرانيانرفته نوشته و خود در کتاب  بهائيان مى
ها کوشش وى  کرد ماه ايجاد مى) يا بهائى(خاطر محيط ترس و وحشتى که کلمۀ بابى 

 اما او . (Browne 1893: 233-34) نرسيددر ايران براى تماس با يک بهائى به جايى 
نخواسته به اين موضوع توجه نمايد که در اينجا براى يک فرد بهائى انتخاب بين 

که در بل. يک ايران آزاد و يا يک ايران تحت سلطۀ روسيۀ تزارى مطرح نبوده است
اين سؤال فرضى پاسخ بر انتخاب زندگانى در کشورى با حکومت خشن و متعصّب 
دينى  و يا کشورى با تساهل دينى و تساوى حقوق افراد در مقابل قانون مورد نظر بوده 

  . است
هايى که  علتّ آنکه براون روسيه تزارى را مثال آورده آن است که در تمام سال

هرها و دهات ايران امرى عادى بود بهائيانى که به خاطر کشتار و آزار بهائيان در ش
آباد در ترکمنستان روسيه و ديگر شهرها مثل بخارا و سمرقند  ها به شهر عشق همين ظلم

  .و تاشکند پناه برده بودند زندگانى آرام و بدون هراسى داشتند
تقل با گذرد و ايران اينک کشورى قوى و مس قريب يک قرن از اظهار نظر براون مى

بر اثر پايمال شدن حقوق بشر در آن کشور قريب . حکومت جمهورى اسلامى است
اند و  سه و نيم ميليون نفر ايران را ترک گفته و در کشورهاى بيگانه پناهندگى جسته

اکثريت ايشان . اگر امکانات اجازه دهد بسيارى ديگر نيز ايران را ترک خواهند گفت
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 البتهّ در ميان ايشان از پيروان اديان ديگر نيز فراوان دهند و را مسلمانان تشکيل مى
امّا براى آنان که ايران را ترک کرده و يا بعدها چنين انتخابى نمايند . توان يافت مى

مهمّ نيست گذرنامۀ کدام کشور را در جيب داشته باشند، به امريکا بروند، يا در 
توان  ران دوستى هيچ کدام نيز نمىدر ميهن پرستى و اي. استراليا و نروژ پناه جويند

دهد نه نام ايران است و نه  آنچه اين مردم را از ايران فرارى داده و مى. ترديد نمود
بلکه دليل اصلى چنين مهاجرت دسته . وجود اسلام به عنوان يک مذهب رسمى

جمعى عدم آزادى، فقدان يک سيستم قابل اعتماد قضايى و نقض صريح مبانى 
باشد و اين امر در مورد همۀ قشرها، صرفنظر از اينکه چه نوع  ايران مىحقوق بشر در 

سعدى نيز هفتصد سال . اعتقاد دينى يا سياسى داشته باشند کمابيش يک سان است
  : پيش دچار همين مشکل بود که فرمود

  سعديا حب وطن گرچه حديثى است شريف
  نتوان مرد به سختى که من اينجا زادم

پرستى بهائيان ايراد کرد از همان روزگار  ارد براون در مورد ميهنامّا نظرى که ادو
وطنى بهائيان و عدم  سکّۀ پر رواج ردّيه نويسان گرديده و صفحات فراوان در اثبات بى

از جمله سيد محمد باقر نجفى در . اند علاقه به ميهن و جهان وطنى ايشان سياه کرده
محو  وى نه تنها.  اين امر اختصاص دادهفصلى را به  )۱۳۵۷نجفى، (بهائيان کتاب 

حکم جهاد و عدم مجادله با ساير ملل را که از احکام ديانت بهائى است نتيجۀ عدم 
 که در »نغمات آسمانى«داند بلکه شعرى را با عنوان  علاقۀ بهائيان به ميهنشان مى

ائيان، ساختۀ سرود به«، نشريۀ جوانان بهائى ايران، به چاپ رسيده آهنگ بديعمجلۀّ 
 دانسته و با گراور ساختن آن به عنوان سندى انکار ناپذير، آن »سازمان رسمى بهائيت

  ). ۷۵۱: ۱۳۵۷نجفى (وطنى ناميده است  را آموزش بى
در ديانت بهائى حکمى براى جهاد يعنى جنگ براى تبليغ دين نيست ولى دفاع 

عدم علاقه به نشان طنى است نه بى ودليل اين امر نه . از ميهن وظيفۀ هر بهائى است
داند  چنين سرودى که آن وى را نشان بى علاقگى بهائيان به ميهنشان مى هم. ميهن

  :آن سرود چنين است. جز ترويج مهر و دوستى نيست
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  نغمات آسمانى
   ر–ترجمۀ س 

  ام؟ کجا متولد شده
  ين استدانم که نام وطنم کرۀ زم ام، امّا خوب مى دانم کجا متولد شده نمى

  نمايم هر کجا منزل کنم احساس غربت نمى
  اند، ها به سرزمين خدا داده  عنوانى است که انسان»کجا«زيرا 

  .تواند مصر، پرو يا فنلاند باشد آنجا مى
  خدا پهنۀ گيتى را خلق نمود، و انسان مرزها را

  خدا نوع انسان را آفريد، و انسان نژادهاى سياه و سفيد را
  ى باشى چه انگليسى يا چينى،بدان، که چه هند

  کند،  براى من فرق نمى... اى چه ايرانى، چه آلمانى، چه برمه
  به تو هيچ احساس کينه و دشمنى ندارم،

  . بلکه مالامال از عشق دستم را به سوى تو دراز مى کنم
  چرا که عشق به انسانيت درّى است بس گرانبها، 

  راند ها را مى دشمنى
  . خواند نى سرودهاى نشاط افزا مىو ما را به نغمه خوا

  دانم که نام وطنم کرۀ زمين است ام امّا خوب مى دانم کجا متولد شده نمى
  . نمايم هر کجا منزل کنم احساس غربت نمى

 ).۱۳۵۱ اسفند  - بهمن ۱۱- ۱۲هاى   شماره۲۷آهنگ بديع، سال (
بارد از  ز آن مىنوع و دوستى و محبت مطلق به همۀ جهان ا اين قطعه که عشق به هم

زبان ديگرى به فارسى ترجمه شده و چون موافق روح انسان دوستى بهائى بوده در 
به درستى معلوم نيست سرايندۀ آن بهائى بوده است .  آمده استآهنگ بديعمجلۀّ 

سرود رسمى بهائيان و ساختۀ «کند  بر خلاف آنچه ردّيه نويس ادعا مى. يا غير بهائى
سواى آن گفتن اينکه .  نيست زيرا بهائيان سرود رسمى ندارند»يتسازمان رسمى بهائ

اى دليل آن نيست که بهائيان به  تو را دوست دارم چه ايرانى باشى يا آلمانى يا برمه
امّا مضامين اين شعر آنچنان از ذهنيات ردّيه نويس . اى ندارند ايران و ايرانى علاقه
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وطنى بهائيان   را به عنوان شاهدى زنده از بىدور و با باورهاى او در تضاد بوده که آن
  !  و عدم علاقۀ ايشان به ايران تلقى نموده و به عنوان سند در کتاب خود آورده است

براى آنان که مردم دنيا را به مؤمن و کافر، نجس و غير نجس، و مشرک و موحّد 
. انند مشکل استنمايند قبول اين که همۀ طوائف و ملل را برادر يکديگر د تقسيم مى
کنند و خونشان مباح و مالشان   زندگى مى»دارالحرب«توان آنان که در  چگونه مى

توان دست  حلال است برادر و دوست دانست و با ايشان سر نزاع نداشت؟ مگر مى
  از فرهنگ خشونت و ستيز برداشت و  با فرهنگ صلح و آشتى در کنار آمد؟

  
  وحدت عالم انسانى و ميهن دوستى

توانيم بگذريم مگر آنکه  وطنى و دشمنى بهائيان با ايران نمى  بحث تهمت بىاز
رابطۀ وحدت عالم انسانى و ميهن دوستى را بررسى نمائيم و با نگاهى به آثار بهائى 

اى ندارند  در اين زمينه، بى پايگى اين شائبه را که بهائيان به وطن خود علاقه
  . بنمايانيم

  :نويسد م انسانى عبدالبهاء مىدر زمينۀ اصل وحدت عال
بندگان يک خداوندند و پروردۀ ...  وحدت عالم انسانى يعنى جميع بشر 

لهذا بايد جميع طوائف و ملل خود را برادر يکديگر دانند ... حضرت ربوبيتّ
] يک درخت[= شجرۀ واحده ] ميوۀ[= و شاخ و برگ و شکوفه و ثمر ِ 

    ١٦٥.شمرند
  )۳۱: ۱۹۲۱عبدالبهاء  (

شود گفت که چون من در اين خانه منزل دارم بايد همسايه را غير  آيا مى
وطن  دانم، بگويم چون اين خانۀ من است لذا تو بيگانه هستى، همسايه هم

... تعصب وطن ... من نيست او را بايد کشت و خانۀ او را بايد خراب کرد 
امتياز و خواهند  بعضى از اصحاب اغراض مى]. است[اساس نزاع و جدال 

دهند که بشر به هم ريزند و  رياستى حاصل کنند اين عنوان را سبب قرار مى

                                                 
   .۳۷ از سخنان عبدالبهاء در مجمع بهائيان لندن، همانجا، ص 165
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  ... پاره پاره شوند] جنگ[رعاياى بيچاره در ميدان حرب 
  )۵۵۴: ۱۹۸۴عبدالبهاء  (

در اينجا بايد بار ديگر تاکيد کنيم که تعاليم بهائى در عين حال دفاع از وطن را موجّه 
هايى از زندان عکا به امپراطوران و سلاطين  له بهاءالله در نامهاز جم. شمارد و لازم مى

اروپا فرستاده ضمن بسيارى رهنمودهاى ديگر آنان را به خلع سلاح و کم کردن هزينۀ 
 است ولى تهيه سلاح جنگى را در حدّى که براى دفاع از ميهن  تسليحاتى فرا خوانده

  .نمايد ضرورى باشد توصيه مى
گيرد اين  در رابطه با وطن پرستى مورد ايراد منتقدين قرار مىنکتۀ ديگرى که 

  . واهمه است که ديانت بهائى خواهان جهانى با يک حکومت واحد است
دين بهائى خواستار يک حکومت جهانى، با يک طرز تفکّر براى ميلياردها 

ه ولى در نگاهى بسيار دور ب. مردم، که يکسان زيست کنند و يکسان بينديشند نيست
هاى متحدۀ عالم دارد و با حفظ تنوع و  آيندۀ جهان آثار بهائى گفتگو از حکومت

ها و اجتماعات گوناگون هست آرزومند اتحاد و  کثرتى که در مردم جهان و فرهنگ
بيان شوقى ربانى در اين .  شود  ياد مى»وحدت در کثرت«وحدتى است که از آن به 

  :سازد ا ميهن دوستى به روشنى نمايان مىزمينه رابطۀ اين وحدت در کثرت را ب
هاى  با هيچ پيوند موجّهى در اختلاف نيست و پايۀ وفادارى... اين ديانت 

هدفش نه خاموش ساختن ميهن پرستى . کند طبيعى و ضرورى را تضعيف نمى
هاى  هاست و نه از بين بردن نظام حکومت حقيقى و خردمندانه در قلب انسان

هايى براى مقابله با مضرّات نظام   وجود چنين حکومتخودمختار ملىّ زيرا
هاى  به هيچ وجه چند گونگى و تنوع در ريشه. تمرکز مفرط امور ضرورى است

ها، افکار و عاداتى را که  قومى و نژادى و اقليمى، تاريخ و زبان و سنتّ
گيرد و در پى  هاى مختلف است ناديده نمى موجب تفاوت بين مردم و ملت

ترى  بندى و وفادارى عميقتر و گسترده خواستار پاى. اختن آنها نيستپايمال س
پيام ... باشد هاى انسان بوده است مى به آنچه تاکنون حيات بخش نسل

. نظرى و تعصّب است حضرت بهاءالله در مرحلۀ اول متوجه نفى هر نوع تنگ
ها  ههاى حاکم بر جامع هاى کهنه و موسّسات قديمى و خودبينى هرگاه آرمان
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ها را برآورد  ديگر نتواند منافع جامعۀ بشرى را تامين کند و نيازهاى انسان
بگذاريد به يک سو گذارده شده و به برزخ عقايد متروک و بى مصرف سپرده 

  ).ترجمه...(شود
         )Shoghi Effendi: 1991, 41(  

  
  بهائيان و ايران

 در ايران »ملت« و »وطن«مفهوم در نيمۀ دوم قرن نوزدهم که دين بهائى ظاهر شد 
اى  در آن زمان کشور به طور عشيره. به سانى که امروز مطرح است مورد توجه نبود

. رفت شد و دايرۀ قدرت حکومت مرکزى از حدود پايتخت فراتر نمى اداره مى
هاى گوناگون ايران هر يک در تيول يکى از بستگان شاه از قبيلۀ ترک زبان  بخش

در . بايست هر ساله مبلغى براى شاه و براى دولت مرکزى بفرستد  مىقاجار بود که
 به معناى خانه و يا ده و ناحيه بود نه »وطن«هاى ايرانى  ها و زبان بسيارى از لهجه

ء اصلى مليتّ ما و زبان رسمى کشور است  زبان فارسى که امروز شيرازه. تمامى کشور
ک سوم مردم از جمله شاهان قاجار شد زيرا قريب ي در محدودۀ کوچکى صحبت مى

پراکندگى دهات و شهرها همراه با مشکلات معاشرت . و تبار ايشان ترک زبان بودند
و رفت و آمد موجب شده بود که زبان هر ناحيه همان لهجۀ باستانى و قديمى آنجا 

تعداد با سوادان بسيار کم، . باشد که اغلب براى شهر يا قصبه مجاور قابل فهم نبود
اينان نيز زبان مرجع . کردند آن هم منحصر به کسانى بود که علوم دينى تحصيل مى

طبعاً نه . نمودند به آن زبان بود اى تاليف مى اصليشان عربى بود و اگر کتاب و رساله
تنها بيسوادى فراوان بود بلکه نيمى از جمعيت ايران يعنى زنان از موهبت سواد و 

  .شرکت در اجتماع محروم بودند
و علاقمندان  همانطور که در بالا ديديم به تدريج با کوشش جمعى از روشنفکران

به ايران مفاهيمى مانند وطن و ملت و کشور و وحدت ملىّ شکل گرفت تا به صورت 
ديانت بهائى از همان نيمۀ قرن نوزدهم در اين زمينه، يعنى زنده ساختن . امروز درآمد

اما . اى که ايران نام گرفته، نقش فعّالى داشت وعهزبان فارسى و ايجاد علاقه به مجم
گذاران اين دين، کتاب  باب، از بنيان. اين کوشش تاکنون ناديده گرفته شده است
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اين .  را به فارسى و بخشى را به عربى نگاشت بياناصلى ديانت خود يعنى کتاب
که پايگاه زبان کرد بل کار  نه تنها دسترسى به اين اثر دينى را براى همگان آسان مى

هدف باب، بر . ساخت مىفارسى را به عنوان زبان رسمى اين دين ايرانى مسجّل 
زدگانى که نيم قرن بعد به جنگ زبان عربى برخاستند عربى زدايى  خلاف تعصّب

ولى اين کيفيت ناشناخته که . گرفت نبود چه که آن زبان را نيز در آثارش بکار مى
 اصلى دينى به کار رود و رسميت و کارآيى يابد، زبان فارسى براى نگارش کتاب

ها در شکل بخشيدن به هويتّ ملىّ ايران در قرن نوزدهم به  تواند از نخستين قدم مى
مخصوصاً که توجه داشته باشيم اين کتاب از تقدّس و احترام خاصى . شمار آيد

  . مند بود و در حدّ وسيع در ميان مؤمنان باب رواج داشت بهره
ه بهاءالله و عبدالبهاء در آثار خود براى ايجاد وحدت ملىّ و علاقه به روشى ک

کشور پيش گرفتند از يک سو يادآورى مکرر گذشتۀ درخشان ايران و از ديگر سو 
قبولاندن اين حقيقت بود که مردم ايران از هوش و استعداد چيزى کم ندارند و 

کت و قدرت سابق برساند از خود قادرند آن همّت و غيرتى که ايران را به تمدن و شو
  . نشان دهند

ستايد، بر تيره روزى مردم  بهاءالله در لوح دنيا مردم ايران را با سخنان والا مى
  :  آورد ورزد و گذشتۀ شکوهمند ايران را به يادشان مى ايران در قرن نوزدهم حيرت مى

خاستگاه [= اى اصحاب ايران شما مشارق رحمت و مطالع شفقت ...
و آفاق وجود به نور خرد و دانش ايد  و محبتّ بوده] ورشيد مهر و دوستىخ

آيا چه شد که به دست خود بر هلاک خود و دوستان شما منوّر و مزينّ بوده 
  ...  خود قيام کرديد 
  در علوم و فنون]با سابقۀ ايشان[= اهل ايران مع اسبقيتشان  آيا چه شده که 

  .  شوند م مشاهده مىحال پست تر از جميع احزاب عال
ايران ] آسمان[= آفتاب بزرگى و دانائى از افق سماء ] همواره[= لازال 

، حال به مقامى تنزّل نموده که بعضى از رجال خود را مَلعبۀ طالع و مُشرق
  .  اند جاهلين نموده] بازيچۀ[= 

)۵۴، ۴۷، ۴۶: ۱۹۸۰بهاءالله (  
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و ساير آثار خود با تاکيد بر گذشتۀ پر شکوه بر همين روش، عبدالبهاء در رسالۀ مدنيهّ 
مندند آنان را به بيدار شدن از خواب  ايران و اين که ايرانيان از استعداد فراوان بهره

غفلت و حرکتى در مسير ترقى و تعالى ايران تشويق نموده و تصويرى روشن از ايرانى 
از اين بيانات را در برخى . نمايد تواند مورد آرزوى هر کس باشد ترسيم مى که مى

 اين بيانات از قلم هر يک از انديشمندان دورۀ قاجار ١٦٦.ايم صفحات قبل آورده
   او را کاوۀ دوم و رهبر رستاخيز ايران بشمار مى اکنونشد مورّخين ايرانى صادر مى

دادند که چگونه نويسنده کوشش در بيدار ساختن  ها دليل نشان مى با ده. آوردند
اما از آنجا که در آثار بهائى .  ايران به جادۀ ترقى و تمدن داشته استملت و رساندن

  .اند آمده مورخين و نويسندگان ايرانى تاکنون آن را ناديده انگاشته
بهائيان ايران، در طول يک قرن و نيم گذشته با الهام از تعاليم بهائى تا آنجا که 

ز نيز با تمام مشکلات در همان راه اند در آبادانى و ترقى کشور کوشيده و هنو توانسته
اما ردّيه نويسان چشم بر همۀ اين حقايق بسته و  با بى انصافى که شيوۀ . پويا هستند

  .خوانند اين گروه است بهائيان را بى علاقه به کشور و بى وطن مى
  

  بهائيان و نهضت تجدّد خواهى در ايران
  

. زدايى شده استتاريخ غنى تجدّدخواهى در ايران گرفتار تاريخ 
صاحب نظران ايرانى مدرنيته، اغلب تبحّرى خاص در تاريخ 

هاى متفاوت مدرنيته دارند اما آشنايى آنها با تاريخ  اروپا و نگرش
 و تجويزى به  تجدّدخواهى در ايران بيشتر کليشه وار، زمان زدوده

  .رسد نظر مى
 محمد توکّلى طرقى
 

نديشى، تجدّد، سنتّ شکنى و گذشتن از نام بابى و بهائى بسيار زود با ديگرا
ها کسى از آن جرأت گذر نداشت همراه شد و به دنبال آن شايعاتى  مرزهائى که قرن
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کلمۀ بابى در برخى اعجاب و تحسين، در . ها افتاد فراوان در مورد بابيان بر سر زبان
  .  آوردگروهى بيم و هراس و در طبقۀ روحانى ايران نوعى دشمنى و نفرت به وجود 

آمد و  العاده بشمار مى ادعاى باب در برآمدن ديانتى نو حرفى باورنکردنى و خارق
پس از اندکى صاعقۀ جديدى افکار . صداى آن مانند رعد در سراسر ايران پيچيد

. سنتّى و کهنه را به آشوب و هيجان افکند و آن چادر بر افکندن طاهره از سر خود بود
و تجدّدخواهى با نام بابى و بابيت همراه شد و روشنفکران از آن پس هرگونه نوجوئى 

ايران تا مدتى انتساب به آن نام را جزئى از هويتّ روشنگرائى و مايۀ سرافرازى خود 
  . دانستند مى

پيکر له شدۀ ملتى مدرن، حجاب «دکتر نگار متحّده در مقالۀ خود تحت عنوان 
 (Mottahedeh 1998: 38-50)  »ى بابيان طاهره و کشتار دسته جمعقرةالعينبرداشتن 

ين در قرةالعبازتاب ظهور باب را بر اجتماع ايران در زمينۀ اقدام دليرانۀ طاهرۀ 
 بخشى از مقالۀ وى به موضوع پوشاک و لباس ١٦٧.نمايد برداشتن حجاب بررسى مى

اون  به قلم ادوارد بريکسال در ميان ايرانياناز جمله وى از کتاب . اختصاص دارد
نمايد، آنجا که براون چگونگى دوختن لباسى  مستشرق معروف انگليسى نقل مى
لباسى از شال نازک سفيد رنگ شبيه . دهد تابستانى را در يزد شرح مى

شلوارهاى غربيان که براون قصد داشت بجاى لباس سنتّى ايرانيان که تا آن زمان  کت
با ديدن او در آن لباس ) ه براونکمک و همرا(حاجى صفر .  بر تن داشت در بر نمايد

براون در پرانتز . (اى گويد، صاحب، مردم خواهند گفت که بابى شده با خنده مى
هاى اوّليه عادت داشتند  کنم اين حرف را براى اين زد که بابى ر مىتصوّ  :نويسد مى

  ).لباس سفيد بپوشند
يات ايرانيان و به نظر متحّده با آنکه براون علاقه و کوشش زيادى به درک روح

مخصوصا بابيان نشان داده معهذا متوجه اين نکتۀ تاريخى  نشده که در اينجا منظور 
حاجى صفر  برداشت بديهى مردم از نوآورى و سنت شکنى بابيان بوده که اينک در 

                                                 
نهضت بابى و بهائى را، که ] ملاّيان[دهد که چگونه  ن مى در اين مقاله نگار متحّده نشا167

هيولائى ساختۀ (مدرن ساختن ايران را هدف داشت، با تبليغات منفى خود به نوعى فتيش 
 . داشت تبديل ساختند»بيگانه، بيگانۀ داخلى«که مفهومى مساوى با ) فکر خود
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  .   کرد پوشاک غير عادى براون جلوه مى
اند به دو دسته  ران نگاشتههايى که از آن دوران اروپائيان دربارۀ اي متحّده سفرنامه

   سياحانى که . پيش از برخاستن باب به ادعاى قائميت و بعد از آن: کند تقسيم مى
ايرانيان نويسند که  هاى خود مى اند در سفرنامه از ايران ديدن کردهپيش از ظهور باب 

و اروپائى به بى بند بى حجاب ايرانى را با زنان چادرى به طور طبيعى تفاوت زنان 
پس از ظهور هايى که  گزارش سفرنامهاما . کنند بارى و بى عفتى اروپائيان تعبير مى

 زنى که با ديگران فرق داشته و از .استى يگرنگاشته شده شاهد قضاوت دباب 
السلطنه شاهزاده  متحّده از خاطرات تاج. خود صاحب فکر و نظرى باشد بابى است

  : نويسد آورد که مى مثال مى) ۱۹۳۶-۱۸۸۴(قاجار  دختر ناصرالدين شاه 
تا هيجده سالگى به من آموخته بودند آسمان با زنجيرهايى که در دست  

ملايک هست از بالا آويخته شده و رعد و برق نشان غضب و خشم 
تر رفتم روز به روز بى  خود پيش] علمى[وقتى که در مطالعات ...خداست 

د بسيار مايل بودم که آنها را با چون اين افکار برايم تازه بو. تر گرديدم دين
کردم که در  اما تا دهان باز مى. مادرم، بستگانم و فرزندانم در ميان بگذارم

گفت تو هم بابى  کرد و مى اين مسائل چيزى بگويم مادرم مرا نفرين مى
گرفتند و از خدا براى من طلب بخشايش  اى و بستگانم گوشهايشان را مى شده
  .نمودند مى

)(Mottahedeh 1998: 38-50  
هــاى بعــد  هــاى بهائيــان و ســهمى کــه در تجــدّد و پيــشرفت ايــران داشــتند در دهــه نوجــويى

  . ميهنان ادامه يافت ديگر همهاى  مجاهدت دوش به دوشِ 
کـه دو بـار .) م۱۹۱۵-۱۸۹۲(بـردار ايرانـى  باشـى نخـستين فـيلم ميرزا ابراهيم عکاس

رخواسـت شـاه وسـايل فيلمبـردارى از فرانـسه با مظفرالدين شـاه بـه سـفر اروپـا رفـت و بـه د
بـا .] م۱۸۹۲ژوئيـه . [ق.  ه۱۳۱۰احتمـالا در حـدود «وى. خريدارى کرد از بهائيـان بـود

عبــدالبهاء وارد مکاتبــه شــد و بــه ديــن بهــائى در آمــد و لقــب مــصوّر رحمــانى گرفــت کــه 
بلکــه از اوّلــين نــه تنهــا نخــستين فيلمبــردار ايرانــى بــود . »بعــداً نــام خــانوادگى تبــار او شــد

اى خريدارى کرد و در تهران مطبعـۀ خورشـيد را راه انـداخت و  چاپخانه«کسانى بود که 
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دارى يا نوشت يـا  ، ورزش و خانه)اخلاق مصوّر(هاى گوناگونى در زمينۀ اخلاق  کتاب
احتمـــــــالاً پـــــــدر وى ). ۱۵۴: ۱۹۹۷فـــــــرخ غفـــــــارى  (»ترجمـــــــه کـــــــرد و بـــــــه چـــــــاپ رســـــــاند

ان ناصــرالدين شــاه بــراى فــرا گــرفتن صــنعت عکاســى بــه فرانــسه الــسلطنه کــه در زمــ صــنيع
  .اعزام شد نيز به ديانت بهائى مؤمن بوده است

از پيـــشروان هنـــر موســـيقى در ايـــران بايـــد بـــه ميـــرزا عبـــدالله فراهـــانى اشـــاره کـــرد کـــه در 
اکنــون بــه نــام دســتگاه ايرانــى و موســيقى  آنچــه هــم«زيــست کــه  زمــان ناصــرالدين شــاه مــى

شـــود ماحـــصل جمـــع آورى و تـــدوين توســـط ايـــن اســـتاد اســـت کـــه او را  را مـــىســـنتّى اجـــ
در زمــــانى کــــه در ايــــران ) . ۱۴۷: ۱۹۹۳اشــــراق  (»...نامنــــد کتــــاب موســــيقى ايــــران مــــى

ناميدنـــد و فقـــط افـــرادى از طبقـــات پـــايين  دانـــان را مطـــرب و عملـــۀ طـــرب مـــى  موســـيقى
يم ديــــن بهــــائى يــــاد گــــرفتن پرداختنــــد تعــــال اجتمــــاع و آن هــــم محرمانــــه بــــه ايــــن کــــار مــــى

بهـاءالله موسـيقى را . موسيقى را تشويق کرد و موجب روى آوردن بهائيان به اين هنر شد
هـاى  نامـه. نمايـد هاى معنوى پرواز مى مانند بالى دانست که با آن روح انسان به آسمان

ى عبــدالبهاء بــه ميــرزا عبــدالله فراهــانى کــه اغلــب موجــود اســت هــر کــدام نــه تنهــا تجليلــ
هــادى و راهنمــاى ميــرزا عبــدالله در کــار هنــرى او «فخرآميــز از هنــر موســيقى اســت بلکــه 

از او «الله خالقى در مورد ميرزا عبـدالله نوشـت  روح). ۱۴۷: ۱۹۹۳اشراق ( »بوده است
از . اش بـوده اسـت بـا احتـرام و نيکـى يـاد کنـيم هـاى زمانـه دارى آهنـگ که موجب نگاه

 طينـــت و مهربـــان بـــود و همـــه را از گـــنج هنـــرش بهـــره ايـــن گذشـــته وى مـــردى بـــود خـــوش
  ).۱۴۸: ۱۹۹۳اشراق (»رساند مى

ترى در  هاى فراوان مطالعۀ آثار ادبى دورۀ مشروطه چه نظم و چه نثر شواهد و مثال
اختيار ما خواهد گذاشت که نمايانگر نفوذ تفکّر ديانت بابى و بهائى بر روشنفکران 

هايش نشانۀ  صابر آذربايجانى است که اشعار و انديشهنمونۀ ايشان . باشد ايران مى
 در شماخى آذربايجان قفقاز به دنيا ۱۸۶۲او  در سال .   او به اين آيين است گرايش

. نمود اى داشت و با درست کردن صابون امرار معاش مى صابر زندگانى ساده. آمد
 مشروطيت ايران اشعارش که عموما به زبان ترکى است  تاثير فراوانى بر انقلاب

گويد  صابر از هر مطلبى که سخن مى«: نويسد  مىاز صبا تا نيمامؤلف . گذارده است
هنگامى که از ظلم و  بى . مردم و سرنوشت مردم: مرجع و معادش يکى است
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کند هميشه از  عدالتى، از مفاسد اجتماعى و خلاصه جهات منفى زندگى انتقاد مى
پرورى است الهام  نياد آنها بر مردم دوستى و نوعهاى بزرگ و ارجمندى که ب آرمان
صابر زندگى پست و حقير را به نام زندگى بلندى که آرزومند آن است ردّ و . گيرد مى

شعر صابر شعر نيکبختى و روشنايى، ترانۀ زندگى آزاد و آبرومند و . کند انکار مى
  ١٦٨. )۴۹: ۱۳۵۷پور  آرين (»نجيبانه است

اى است که پايگاه روشنفکرى بابيان و  بر داراى قطعهکتاب هوپ هوپ نامۀ صا
اى نسبتاً مفصّل شامل گفتگوى  قطعه.  سازد بهائيان را در آن زمان به خوبى آشکار مى

چه خبر  (»نه خبر وار مشه دى؟«پرسد  آخوند از او مى. آخوند محل با خبر چين خود
ه ديده به اطلاع و خبرچين اخبارى را که شنيده يا چيزهايى ک) دارى مشهدى؟

اين شعر به طور روشن بازتاب اين نکته است  که در فکر و ذهن . رساند مجتهد مى
اجتماع دورۀ قاجار،  چه در آذربايجان و قفقاز وچه در فارس و تهران، هر نوع حرکت 

جويانه و هر نوجويى با بابى بودن مرادف بوده است مثل روزنامه خواندن، فرزند  ترقى
 فرستادن، مو بلند کردن و چکمه پوشيدن، هزينه تحصيل به کسى دادن، را به مدرسه

يک . ه زدن، با معلم مدرسه معاشرت داشتن و غيره و غيرهيبه آخوندها گوشه و کنا
آوريم و خوانندگان را براى  بند از اين شعر مفصل او را با ترجمۀ فارسى در اينجا مى

    :دهيم ديدن تمامى آن به اصل کتاب رجوع مى
   آز چوق ده گنه– ساغلک –نه خبر وار مه شه دى؟ 

   ؟...اوغلان نه منه!  با– غزيت آلمش حاجى احمدده -

                                                 
نصرالدين بالا  دى او در روزنامۀ ملاشهرت و محبوبيت صابر با انتشار اشعار طنزآميز و انتقا 168

. اين روزنامه در بين روشنفکران ايران، عثمانى و آسياى مرکزى خواهان زيادى داشت. گرفت
تهمت . دين و بابى خوانده و به دشمنى با او برخاستند ز صابر را بىملاّيان متعصّب تبري

 و صابر کوشش کرد بابيگرى در زادگاهش شماخى و در شهرهاى اطراف نيز بالا گرفت
  :آيد ساکت سازد دشمنانش را با شعرى که مضمون ترجمۀ آن در زير مى

  اشهد ان لا الله الالله، من آدم با ايمانى هستم واقرار به يکتايى خداوند مى کنم،
  کنيد ر مىاى که شما تصوّ  اى مردم شيروان،من شيعه هستم اما نه آن شيعه

  ها ا، من صوفى هستم اما نه آن صوفى مانند ابدالىمن سنىّ هستم اما نه سنىّ مثل شم
  ) .  ۷: ۱۹۴۱صابر (من عاشق حقيقتم، اى مردم شيروان 
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   دهه چى دارى ميگى پسر؟-حاجى احمد هم روزنامه خريده  
   بيله نقل ايله ديلر-ن آلاندا؟ / ن گوردک /  سن اوزک -

  کردند  اينجورى تعريف مى) نه (–تو خودت ديدى خريدنش را 
  ....! بو ولايتده منه – داخى کيم خدايا -

   ولايت من–ديگر کى خدايا مانده از امت من 
   بو ايسه پس او لعينک ده ايشى قوللابى دُر-

  دين و ايمانى دانوب، يولدان آزوپ دُر ، بابى دُر
  اگر اين چنين است آن  لعنتى کارش قلابى است

   بابى شده –ده  از راه به در اوم–دين و ايمانش را  منکر شده 
  )۲۲۷-۲۳۰: ۱۹۴۱صابر (

هاى مشروطه خواهان مثل نسيم شمال و صور  شعرهاى صابر در همان زمان در روزنامه
. گذاشت شد و تاثير فراوان بر افکار مشروطه خواهان مى اسرافيل به ترجمه درج مى

ى جدا نفوذ و شرکت فعّال بابيان و بهائيان در انقلاب مشروطه ايران نياز به پژوهش
افرادى از قبيل ميرزا آقاخان کرمانى، احمد روحى، سيد جمال اصفهانى، . دارد
شناسيم نقش  ها را به نام بابى مى المتکلمين، يحيى دولت آبادى که ما آن ملک
کردند  ها ديگر نيز در اين راه مجاهدت مى ده. اى در نهضت مشروطه داشتند عمده

 ولى تحقيقى بيشتر بايد معلوم دارد که نشان شناسيم ها را مى که ما اسم و رسم آن
  .  است دهد تاثير آثار بابى و بهائى بر افکار ايشان تا چه اندازه بوده

ها نيز مردم هر نوع تحول و تجدّدى را به خاطر نفوذ بهائيت بر  در دوران پهلوى
ر زمينۀ الله خمينى به شاه د  يکى از موارد حملۀ آيت .دانستند افکار دولتمداران مى

آقاى خمينى صريحاً اين .  شاه بود»انقلاب سفيد«نهضت تساوى حقوق زن و مرد در 
   ١٦٩.حرف شاه از تعاليم عبدالبهاء  دانست و او را به عزل از سلطنت تهديد کرد

  : نويسد دکتر عباس ميلانى مى
در ايـــران آغـــازى بـــر پـــذيرفتن حقـــوق شـــهروندى بـــراى بهائيـــان ] هـــا پهلـــوى[دوران 
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امنيــت نــسبى کــه توسّــط شــاهان پهلــوى تــأمين گرديــد فــوران مــؤثرّى از قــواى . بــود
خــلاّق و ابتکــارات صــنعتى، تجــارى و عقلانــى توسّــط اعــضاء جامعــۀ بهــائى را 

 دو جلــــد در شــــرح -ايرانيــــان برجــــستهدر حــــين تــــأليف کتــــاب . بــــه دنبــــال داشــــت
ــر متوجّــه- تــن از نــوآوران و صــنعتگران۱۵۰زنــدگى   شــدم کــه  بــا خــشنودى و تحيّ

بزرگترين صـنعت لـوازم خـانگى، . تعدادى از آنها از اعضاء جامعۀ بهائى بودند
تــر پيــشگام و پيــشتاز در ايــن کــار گــروه صــنعتى ارج بــود؛ ورود و  بــه عبــارت دقيــق

معرفــى پپــسى کــولا و تلويزيــون توسّــط حبيــب ثابــت؛ ظهــور روانــشناسى کــودک و 
ى اسـتاد غـولى چـون پيـاژه بـود؛ راسـخ کـه دانـشجو] مهرى[خانواده توسّط دکتر 
هـــايى از مـــشارکت گـــستردۀ اعـــضاء جامعـــۀ بهـــائى در توســـعۀ  جميـــع اينهـــا نمونـــه
ميدان و بناى شهياد که امروزه نامش بـدون ادنـى مناسـبتى بـه . نوين ايران است

ميـــدان آزادى تغييـــر يافتـــه کـــار يـــک معمـــار بهـــائى بـــود؛ مـــرد جـــوانى کـــه تـــازه از 
بــود و توانــست بــر مــشکلات و موانــع بــاور نکردنــى بــراى دانــشکده بيــرون آمــده 

 ۳۰حتـّى بعـد از . برنده شدن در بزرگترين رقابت معمارى نسل خود غلبه نمايـد
ســـال رژيـــم اســـلامى نتوانـــسته بـــراى ايـــن بنـــاى باشـــکوه، کـــه مـــشحون از عناصـــر 
فرهنــگ ترکيبـــى ايـــران و تنهـــا جزئـــى از فرهنــگ اســـلامى اســـت بـــه عنـــوان نمـــاد 

  ... .يگزينى بيابدتهران جا
ســازان ايرانــى بــه ايــن  تعــداد چــشمگيرى از نويــسندگان، شــعرا، محقّقــان، و فــيلم

خـواهى کلامـى بـه  انـد کـه مـا در بـاب پـوزش  و آن را تـصديق کـرده نکته پى برده
عـــذرخواهى بــراى تمـــام . بهائيــان بـــدهکاريم و ابــراز امتنـــانى را بــه آنهـــا مــديونيم

خواهى براى سـکوت جميـع مـا؛ و امتنـان از  ، پوزشاند آنچه که از آن رنج برده
هـــــا هميـــــشه ادب، احتـــــرام، آرامـــــش و  بـــــراى آن کـــــه عليـــــرغم تمـــــامى نـــــابرابرى

دوسـتى را کـه ديـن و ايمانـشان بـه آنهـا تعلـيم داده رعايـت کـرده و هرگــز در  صـلح
دائــــرة از . انــــد عــــشق و علاقــــۀ خــــود بــــه ايــــران آزاد و دموکراتيــــک متزلــــزل نــــشده

ناپـــــذير پروفـــــسور يارشـــــاطر گرفتـــــه تـــــا تحقيـــــق   و کـــــار خـــــستگىيرانيکـــــاالمعـــــارف ا
دار مجهوداتى براى نشان  محقّقانۀ اساتيد، دکتر بنانى و دکتر مؤيدّ، آنها طلايه

انـــــد کـــــه ايـــــرانِ دچـــــار تعـــــصّب مفـــــرط،  دادن ايـــــن مطلـــــب بـــــه اهـــــل عـــــالم بـــــوده
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 و قــــرّة هــــا  از ايــــرانِ نــــدا آقــــا ســــلطان-اش مغــــزى، و ســــبعيت حکّــــام فعلــــى خــــشک
از اوّلين مؤمنين به باب در قـرن نـوزدهم، شـاعرۀ بـزرگ، محقّـق نـامى (ها  العين

 -)و اوّلــين زنــى کــه کــشف حجــاب نمــود و ســخنرانى عمــومى در ايــران ايــراد کــرد
  ١٧٠ .جدا و مجزّا و متفاوت است

ا اند بايد نام افراد بيشترى ر بر سياهۀ بهائيانى که در توسعۀ ايران نوين سهم داشته
گذار علم جديد  از جمله حسن فؤادى بشروئى که بايد او را به حق بنيان. افزود
هاى  از وى پانزده مقاله در زمينۀ زبان شناسى بين سال. شناسى در ايران دانست زبان

در مجلۀ مهر به چاپ رسيد که بر اساس .] م۱۹۳۶[۱۳۱۵و .] م۱۹۳۴ [۱۳۱۳
افسوس که مرگى زودرس به وى . ايى بودشناسان اروپ آخرين دستاوردهاى علمى زبان

تمام در دست  شناسى نيمه فرصت تکميل و انتشار دو کتاب مهمى که در علم زبان
  ).۴۰-۳۷: ۲۰۰۷فوادى بشروئى (داشت نداد 

از مفاخر علمى ايران .] م۱۹۵۸-۱۹۰۵ [۱۳۳۶ -۱۲۸۳دکتر محمد باقر هوشيار 
تحقيق و تدريس در روانشناسى عملى در زمينۀ تعليم و تربيت، در زمانى به نگارش و 

پرداخت که هنوز در ايران کمتر کسى به آن به عنوان دانش علمى و تجربى نگاه 
   ١٧١. ناميدند»عزاى بزرگ فرهنگ ايران«مرگ نابهنگام او را . کرد مى

گام با ديگر  بينيم که بهائيان، در طى يک قرن و نيم، هم ترتيب مى بدين
 .اند استعداد و دانش خود را در راه ترقى ايران بکار گرفتهتجدّدخواهان و روشنفکران 

ايجاد يکى از نخستين  پيشگام بودن بهائيان در تأسيس مدارس دخترانه و پسرانه،
،  کوششى همه جانبه در )هاى روشنايى و صحت بيمارستان(ها در ايران  بيمارستان

بارزه با بيسوادى مطرح سطح کشور براى رفع بيسوادى در ايران در دورانى که هنوز م
 در منابع ديگر مطرح گرديده و بحث ها  و ديگر مجاهدات بهائيان در اين زمينه نبود

                                                 
 مرداد ۲۵ [۲۰۰۹ اوت ۱۵ بخشى از سخنرانى دکتر عباس ميلانى در اجتماع تاريخ ١٧٠

ين سخنرانى در ا. San Francisco Herbst Theaterدر تئاتر سانفرانسيسکو هربست ] ۱۳۸۸
ترين حقوق بهائيان ايران در آنجا گرد هم آمده  برابر قريب هزار نفر که براى دفاع از بديهى

در اينجا نقل از .  درج گرديدNew Republicبودند ايراد شد  و بعداً در روزنامۀ نيو ريپابليک 
  ۲۰۰۹ اکتبر ۳۵۹پيام بهائى شمارۀ 
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   ١٧٢.گنجد آن در اين صفحات نمى
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 بهائى در تجدّد ايران – براى بحثى اجتماعى و تاريخى در زمينۀ نقش نهضت دينى بابى ۱۷۳

  ).Cole, 1998(: و خاورميانه نک
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   هويدا، وزراء و بلندپايگان معروف به بهائى در زمان شاه- ۱۲
  

هايى   سابق به بهائى بودن از حربهمتهّم ساختن هويدا و برخى ديگر وزراى  رژيم
  . رود است که قبل و بعد از انقلاب بر ضد بهائيان بکار مى

از . کند وکالت منع مىقانون اساسى ايران اشتغال غير مسلمين را به مقام وزارت و 
ايم و فقط وکلاى برگزيده  کنون هيچ وزيرى که غير مسلمان باشد نداشتهمشروطيت تا

توانند به عنوان نمايندۀ آن اقليتّ در مجلس   رسمى مذهبى مىهاى از سوى اقليتّ
شد  در تمام دوران شاه که هزاران آگهى استخدام در جرايد منتشر مى. انتخاب شوند

همه يک جملۀ مشترک داشتند و آن شرط معتقد بودن متقاضى به يکى از مذاهب 
 –ه طور غير مستقيم به اين ترتيب ب. رسمى مسلمان، يهودى، زردشتى و مسيحى بود

تواند  شد که اگر متقاضى خود را بهائى اعلام کند نمى  اعلام مى–ولى صريحاً 
توانست در هيچ جا استخدام شود  در کشورى که يک بهائى نمى. استخدام شود

اش حربه به  داد با داشتن گروهى وزير بهائى در کابينه چگونه شاه به خود اجازه مى
نش بدهد و چسان مجلس شوراى ملىّ که به دولت هويدا دست روحانيون و مخالفا
هاى عالى قضائى که بايستى مسئول درستى انجام قانون  رأى اعتماد داد و دستگاه

  اساسى باشند همگى افسون زده چشمشان را بر اين خطاى فاحش بستند؟
ا قبل از پرداختن به پاسخ اين سؤال بايد به اين نکتۀ ضرورى نيز توجه کنيم که ب

ظهور نهضت بابى و بهائى، يعنى بيش از يکصد و شصت سال پيش، گروه بيشمارى 
از مردم چه از روشنفکران و يا بازاريان و طلاب به آن علاقه يافتند و برخى خود را 

در طول زمان با تغيير وضع کشور و . هاى آن دين دل بستند بهائى دانسته به آرمان
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 پيوستند و بر عکس گروهى از بهائيان تحوّلات اجتماعى جمع ديگرى  به آن
اما اسم و . ها و تمايلات ديگرى يافتند و خود را از اين دين کنار کشيدند دلبستگى

شهرت بهائى روى برخى از آنها و حتىّ روى فرزندان و نوادگان ايشان ماند بدون آن 
ر وسعت و چنين به خاط هم. که هيچگونه ارتباطى بين اين افراد و جامعۀ بهائى باشد

 خود بستگان سببى يا نسبى بهائى  تنوّع جامعۀ بهائى بسيارند افرادى که در خاندان
  .  دارند بدون آن که خود بهائى باشند

بايد دانست که تولدّ در خانوادۀ بهائى خود به خود به شخص هويتّ چنين  هم
رد بلکه دينى بهائيت دين ارثى نيست و با نژاد و خون آميختگى ندا. دهد بهائى نمى

هر بهائى هر . انتخابى است که با عقل و انتخاب کاملاً آزادانۀ شخص ارتباط دارد
زمان که بخواهد آزاد است به هر دين يا مرام ديگرى که مايلست بگرود و از آن پس، 

تواند  چنين شخصى مى. شناسد نه او بهائى است و نه جامعۀ بهائى او را بهائى مى
 و حتىّ همسرى بهائى باشد، با بهائيان معاشرت کند، اما هيچ يک داراى پدر و مادر

از اينها، اگر او خود را بهائى نداند و نخواند دليل بر بهائى بودن او و يا بستگى او با 
اند قبول  براى کسانى که در فرهنگ و تفکر اسلامى رشد کرده. جامعۀ بهائى نيست

دانند يعنى اگر حتّى  ينى فطرى مىمسلمانان اسلام را د. اين مطلب مشکل است
شود و هيچگونه روش و  يکى از والدين طفل مسلمان باشند او مسلمان محسوب مى

اى از  اما شاخصۀ بهائى بودن مجموعه. کند رفتارى اين هويتّ را از او سلب نمى
اعتقاد و رفتار و برداشت فردى و اجتماعى است که فقدان آن هويتّ بهائى را سلب 

ها ارتکاب به کارى در تضاد با مرام و عقايد بهائى از  يکى از اين شاخصه. يدنما مى
جمله دخالت در سياست به صورت احراز پست وزارت و وکالت، عضويت در 

اى شخص حقوق ادارى خود را در  در چنين مرحله. احزاب سياسى و امثال آن است
ه در تشکيلات استفاده دهد و اين موضوع براى آن که از نامبرد جامعه از دست مى
اگر . چنين امرى حتى در احزاب سياسى غرب نيز رايج است. گردد نگردد اعلام مى

عضوى بکارى دست زند که مخالف اهداف و نظريات حزبش باشد او را کنار 
  .گذارند مى

 حال بايد پرسيد چرا با آن که وزارت کارى سياسى است جامعۀ بهائى در تمام 
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 مطلبى در اين باب که اين وزراء بهائى بوده و به – يک مورد  جز در–دوران شاه 
سبب آن . اند اعلام نکرد خاطر دخالت در سياست از حقوق ادارى خود محروم گشته

دانستند و نه جامعۀ بهائى ايشان را بهائى  بود که نه آنان خود را بهائى مى
  .شناخت مى

قى که در بالا نام برديم بى توان پذيرفت که دستگاه روحانيت از حقاي مشکل مى
با اين حال در زمان شاه ملاّيان اين اتهام را آگاهانه به دو هدف بکار . خبر بود

بد «يکى وادار ساختن هويدا و دولت او به سختگيرى به بهائيان که اين . بردند مى
بقۀ ها و دادن امتيازات بيشتر به ط  از رويشان برداشته شود و ديگر برآورد خواسته»نامى

پروراندند که   از سوى ديگر  با اين شايعات در اذهان عمومى اين باور را مى. روحانيت
از اين حربه هم شاه و دولتش را در اذهان . بهائيان با رژيم همکارى تنگاتنگ دارند

ساختند و هم با وابسته نمودن بهائيان به دستگاه دولت  عوام به نامسلمانى مشهور مى
 آنان را داراى قدرت و نفوذى اسرار آميز و خطرناک براى اسلام و هاى روز، و سياست

  .دادند کشور جلوه مى
اند اين همه  اگر بهائى ستيزانى که امروزه در جمهورى اسلامى قلم به دست گرفته

کردند ضرورتى نبود که در اين کتاب صفحاتى به  روى بهائى بودن هويدا هياهو نمى
با آنکه حال نه شاهى در کار است و نه هويدا و نه اما . اين شايعه اختصاص يابد

فشارند که   مى يک بهائى در هيچ سازمان دولتى شغلى دارد، باز به اين دروغ پاى
بدان بهانه بهائيان را به داشتن قدرت و شرکت در حکومت شاه متهّم سازند و 

  .آورند موجّه جلوه دهند هائى که به ايشان وارد مى رنج
دار بود که دکتر عباس ميلانى مورخ مشهور در  به بهائيت آنچنان ريشهاتهّام هويدا 

، بخشى از کوشش خود را صرف يافتن پاسخ معماى هويدانگارش شرح حال او بنام 
به اين پرسش کرد و دستاورد تحقيقات خود را که طبعاً بر بهائى نبودن هويدا منتهى 

  .دگانى هويدا نوشت آوردشد در دو اثر انگليسى و فارسى که در مورد زن مى
با اين مقدمه ابتدا با مطالعۀ وضع خانوادگى هويدا به بهائى بودن يا نبودن او 

پردازيم و سپس وضع دينى ديگر بلندپايگان و کسانى که با اين نام به شراکت در  مى
  .نمائيم هم شدند بررسى مىرژيم پهلوى متّ 



 

٣۴٧  

وى بزودى خود را به . بهائى بود جدّ پدرى هويدا آقا رضا قناّد، اهل شيراز و 
جرگۀ بهائيانى که در آغاز اين نهضت به بغداد تبعيد شدند رساند و هنگام تبعيد 

از معتمدين بهاءالله و . بهاءالله و همراهانش به ادرنه و عکا همراه ايشان روانۀ عکا شد
  . عبدالبهاء بود و همانجا وفات يافت

خود را در بيروت انجام داد و مدتى از منشيان الله تحصيلات  پسر او، ميرزا حبيب
در آنجا با سردار اسعد . سپس براى ادامۀ تحصيلات به پاريس رفت. عبدالبهاء بود

در سال . مى فرزندانش را بر عهده گرفتبختيارى از رجال مشروطه آشنا شد و معلّ 
تعداد،  به ايران بازگشت، در وزارت امور خارجه استخدام شد و به خاطر اس۱۹۱۰

هاى عربى، انگليسى و فرانسه، بزودى  ط و مهارت در زبان فارسى و دانستن زبانتسلّ 
 با افسر الملک دختر ميرزا ۱۹۱۸الله در سال  ميرزا حبيب. در کار خود پيشرفت کرد

بواسطۀ خدماتش  در . حسين معتمدالملک که از خاندان قاجار بود ازدواج نمود
 گرفت و چندين سال در سمت سر کنسول ايران در »الملک عين«ها لقب  همان سال

درگيرى او با امور سياسى و ازدواجش با دخترى از . دمشق و بيروت انجام وظيفه کرد
سرانجام به خاطر ادامۀ . اى مسلمان، فاصلۀ او را از جامعۀ بهائى زيادتر کرد خانواده

بکلى دور افتاد و خود  به بعد از جامعۀ بهائى ۱۹۲۱کار در شغلى سياسى از سال 
  .اى به ايجاد هيچگونه ارتباطى نشان نداد علاقه

الملک، امير عباس و فريدون در  تمام شواهد حاکى از آن است که فرزندان عين
دکتر عباس ميلانى .  اى که کوچکترين علائق بهائى در آن نبود رشد کردند خانواده

  :نويسد الملک مى ضمن شرح شخصيت سختگير و پدر سالار عين
بحث پيرامون باورهاى مذهبى سابق و لاحق پدر هم در خانواده ممنوع بود، 

به گفتۀ فريدون در ... انگار اين ممنوعيت پس از مرگ او نيز ادامه داشت 
گويد چهارده ساله  مى. شد گفتگوهاى خانوادگى هرگز از بهائيت ذکرى نمى

معناى آن را از دوستى . م را شنيد»بهائى«ى  بودم که براى نخستين بار واژه
  . جويا شدم 

  )۵۸: ۱۳۸۰ميلانى (
امير عباس هويدا تحصيلات ابتدائى و دانشگاهى را در بيروت به پايان برد و سپس 
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 ليسانس علوم سياسى را ۱۹۴۱از دانشگاه آزاد بروکسل در سال . راهى اروپا شد
از آن پس . جه در آمددريافت کرد و در بازگشت به ايران به استخدام وزارت امور خار

مدتى . هاى سياسى ايران در فرانسه، آلمان و سويس داشت مشاغلى در نمايندگى
در همان زمان با حسنعلى منصور و . يکى از مديران شرکت نفت ملىّ ايران بود

هويدا مانند بيشتر . جمعى از روشنفکران گروهى بنام کانون مترقّى تشکيل دادند
يکى از دوستان نزديکش، صادق چوبک، . دينى نداشتروشنفکران ايرانى گرايش 

که از نويسندگان مشهور ايران است او را به شدّت غير مذهبى و مذهب گريز 
  ).۱۰۹: ۱۳۸۰ميلانى (دانست  مى

در کابينۀ حسنعلى منصور به سمت ] ۱۳۴۲ اسفند ۱۷[۱۹۶۴ مارس سال ۷در 
پس از ترور ] ۱۳۴۳بهمن  ۶ [۱۹۶۵ ژانويۀ سال ۲۶وزير دارائى منصوب شد و در 

منصور به دست فدائيان اسلام، از طرف محمّد رضا شاه پهلوى مسئول تشکيل کابينه 
 نخست وزير بود و پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ۱۹۷۷هويدا تا سال . گرديد
  . اعدام شد۱۹۷۹سال 

چنين شخصيتى، با اين مقام بلند کشورى و سابقۀ سياسى و روشنفکرى، فقط به 
مواجه با شايعۀ بهائى ) و مدت کوتاهى پدرش(خاطر اعتقاد دينى پدر بزرگش 

بودنش گشت که نه تنها از سوى ملاّيان و مردم کوچه و خيابان، بلکه از سوى 
امير اسدالله علم وزير . شد مخالفان سياسى او يعنى رجال بلند پايه نيز دامن زده مى

  :نويسد مى۱۹۷۳دربار شاه در خاطرات خود در سال 
من . بعد از ظهر به کاخ گلستان به جشن سالروز تولد حضرت امام عصر رفتم

ولى ... کنم، چون وقت ندارم در جلسات مذهبى دربار معمولاً شرکت نمى
ها کاملا  روم که خودم را از جرگۀ بهائى اين عيد بخصوص را مرتب مى

. اند رخنه کردههاى بى وطن در همۀ شئون  اين بهائى. مشخص و متمايز بکنم
مخصوصا مشهور است که نصف اعضاء دولت بهائى هستند و مردم از اين 

سپهبد ايادى طبيب مخصوص شاهنشاه هم که . بابت خيلى ناراضى هستند
  .  خورد از اين حيث شاهنشاه خيلى صدمه مى. متاسّفانه مشهور به بهائى است

  )۱۶۶: ۱۹۹۵عاليخانى (
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دار شايعۀ بهائى بودن هويدا و برخى از  رش دامنهاين يادداشت نه تنها نشان گست
وزراى اوست، بلکه نشانى از اسارت امير اسدالله علم در توهّم توطئه و ناتوانى او در 

 وزير دربار مقتدر شاه و رفيق حجره و گرمابه و ١٧٣.باشد تشخيص مسائل کشورى نيز مى
خراسان دمار از روزگار گلستان او، که به مسلمانى شهره است و اجدادش در قائنات 

 از وحشت آن که او را نيز در جرگۀ بهائيان آورند، ١٧٤بابيان و بهائيان در آوردند
. رود عليرغم خواست و وقت و اعتقاد خود، به مراسم سالروز تولدّ امام عصر مى

داند  ترسد که او را نيز به به اين تهمت دچار سازند زيرا در ضمير ناآگاهش مى مى
رود و  تر نمى زنند از حدّ تهمت و شايعه پيش  به ديگران در اين مورد مىشايعاتى که

اما حاضر نيست به خود بقبولاند که ممکن . تواند به آسانى او را نيز شامل گردد مى
  .است در مورد ديگران نيز اين شايعات دروغ باشد

عجبا همين وزير مقتدر دربار شاهنشاهى که نگران نارضايتى مردم و صدمه 
نعمت خود از اين بابت است، آنقدر درايت ندارد که به رئيس ساواک  خوردن ولى

يا مقامات امنيتى دستور دهد واقعيت اعتقادات دينى نيمى از وزراى شاه را که به 
اعتقاد او به بهائيت شهرت داشتند جستجو کنند و به او گزارش دهند، يا آنکه تحقيق 

با به حسب وظيفه  آن را گاه آناند  به وطن کردههايى   چه خيانت»وطنان بى«کند اين 
به نگارش احساسات . کند علم اين کار را نمى. شاه در ميان گذاردنعمت خود  ولى

هايش  پالکى ورزد و لابد در سخنان خصوصى با هم خود در دفتر خاطراتش اکتفا مى
خبرى و  ن بىمتأسّفانه بايد اعتراف کرد که اي. شنود گويد و مى ها را مى همين حرف

تسليم به شايعات مخصوصاً اگر در مورد ديانت بهائى و بهائيان باشد دامنگير بسيارى 
 دکتر هوشنگ شهابى ضمن بحثى .از فرهيختگان و روشنفکران ما نيز بوده و هست

  :نويسد در اين زمينه مى
پايه و اساس  اتهّاماتى نظير اتهّام علم مبنى بر بهائى بودن نصف کابينه بى

پس از انقلاب ] به خاطر چنين اتهاماتى[ت و با توجه به ظلم و ستمى که اس
  .هاى بشدت غير مسئولانه نيست گوئى بر بهائيان رفته، چيزى جز گزافه
                                                 

  .و فصل دهم) ۱( نگاه کنيد به فصل پنجم ١٧٣
   .)۳۸۸-۳۹۰: ۲۰۰۷فؤادى بشروئى ( نگاه کنيد به 174
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  :کند شهابى اضافه مى
حتىّ اگر بپذيريم که نيمى از کابينۀ هويدا بهائى بود، اين بدان معناست که 

هاى به رسميت شناخته شده  ليت چون اعضاى اق-نيم ديگر مسلمان بود 
ه نفرت از مسلمانان پس چرا اين واقعيت ب. توانستند عضو کابينه شوند نمى
پاسخ آنست که مسلمان بودن امرى عادى است ولى اين انجامد؟  نمى

 و قابل پذيرش به شمار »عادى«واقعيت محض که پيشينيۀ دينى اکثريت 
اين امر . که دين متفاوتى دارندآنهائى است  »بيگانه سازى«رود معادل  مى

حضور ] عملکرد[تواند به خاطر و در نتيجۀ  ر از بهائيان نمىدهد تنفّ  نشان مى
از بهائى [هاى درونى قدرت باشد، بلکه در واقع همين انزجار  ها در حلقه آن

  ...کند است که اين حضور را از لحاظ سياسى ناخوشايند مى] بودن ايشان
  )  ترجمه(

(Chehabi 2008: 189) 
هويدا بهائى ستيز نبود، مذهبى هم نبود ولى محيطى که به اين شايعات انباشته بود 

هاى ملاّيان کرد و در  نمائى و برآورد خواسته او را وادار به چرخش به سوى مسلمان
موارد متعدّدى که بهائيان دستخوش آزار و تبعيض و رنج بودند کوچکترين قدمى 

حضورش در مجالس عزادارى، زيارت عتبات . نداشتبراى رعايت عدالت بر
عاليات، رفتن حج و انتشار عکسهايش از اين مراسم همگى در جهت خنثى نمودن 

همانطور که در بالا گفتيم در دوران او در هزارها آگهى . شايعۀ بهائى بودنش بود
وع اعلام  به طور غير مستقيم استخدام بهائيان ممن شد استخدام که در جرايد نشر مى

آهن و شرکت نفت و دانشکدۀ پرستارى   بسيارى بهائيان از راهسواى آن. گشت مى
حتىّ حقوق بازنشستگى برخى . اخراج شدند و دادخواهى ايشان به جائى نرسيد

  .بهائيان در ادارات گوناگون قطع شد
هاى   حاکى از توافق۱۳۴۳ بهمن ۲۲از ساواک سندى در دست است به تاريخ 

بنابر آن توافق هويدا مى بايست . وحانيون و ساواک براى تبرئه او از بهائيتهويدا، ر
هاى مطبوعاتى از دين اسلام و قرآن و  آب و برقِ مجّانى به مساجد بدهد، در مصاحبه

ائمّۀ اطهار يادآورى نمايد و محاسن اسلام و قرآن را براى مردم بيان نمايند، براى 
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 با روحانيوّنِ درجه يک شناس و مرتبط باشد و رياست اوقاف کسى را برگزيند که
) . ۳۸۸: ۱۳۷۰شهبازى(سرانجام دولت اقدام به تشکيل دانشگاه الهٓياّت نمايد 

سواى آن هويدا، به روايت برادرش فريدون هويدا که وزير کابينۀ او نيز بود، از بودجۀ 
: ۱۳۸۰: يلانىم(پرداخت   ميليون دلار به ملاّيان مى۱۱محرمانۀ دولتش سالانه 

۲۹.(  
  

  دلايل ملاّيان براى بهائى بودن هويدا
هاى پس از  با اين همه، ردّيه نويسان دست به مزد در جمهورى اسلامى در سال

. اند انقلاب با هياهو و جنجال اسناد و مدارکى مبنى بر بهائى بودن هويدا نشر نموده
هاى ديگرى  نقل از کتاببارد معمولا  اعتبارى از سر و رويش مى اين اسناد که بى

اى و يا همکارانشان نگاشته شده و  ستيزان حرفه است که باز توسط همين بهائى
 از قول زنى بنام پرى مثلاً . آورد المثل روباهى که دمش شاهدش بود بياد مى ضرب

اند که در آن،  غفارى که ظاهراً از تن فروشان معروف دورۀ شاه بوده کتابى نگاشته
. دهايى که با دربار شاه داشته به بهائى بودن اين و آن پى برده استضمن رفت و آم

چنين از قول تيمسار فردوست از افسران نزديک به شاه و رئيس بازرسى  هم
آنگاه . اند که باز شرحى در همين زمينه دارد کرده) يا جعل(شاهنشاهى خاطراتى نقل 

  .دارند اين جعليات را به عنوان سند ارائه مى
 سندى از بهائى بودن هويدا آمده که در خاطرات فردوستثال، در کتاب براى م
 تاليف دکتر سيد سعيد زاهد زاهدانى به آن بهائيت در ايراناى به نام  کتاب ردّيه

اى است به امضاى شخصى به نام قاسم اشرافى که تاريخ  اين سند نامه. استناد شده 
جاده شمال و شکسته شدن پاى به مناسبت تصادف هويدا در   دارد و۱۲/۶/۱۳۴۳

  : ارسال شده او براى دکتر فرهنگ مهر
  جناب آقاى دکتر فرهنگ مهر معاون محترم وزارت دارائى

به مناسبت پيشامدى که براى جناب آقاى هويدا وزير محترم دارائى رخ داده 
خواهشمند است مراتب تأثرّ و تأسّف اينجانب و برادرانم را به عموم هم 

صوص جناب آقاى ثابت پاسال مدير محترم تلويزيون ايران که مسلکان و بخ
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  . بزرگترين خدمتگذار فرقه ما هستند ابلاغ فرمائيد
  قاسم اشرافى.  احترامات فائقه را تقديم مى دارد

)۳۷۴-۵: ۱۳۶۸فردوست  (  
چنين شخصى که سيد . معلوم نيست قاسم اشرافى شخصيتى است حقيقى يا خيالى

 بکلى در جامعۀ بهائى ناشناخته  و را از سران بهائيت ناميدهسعيد زاهد زاهدانى ا
است و عجبا که پس از انقلاب که بيشتر سران بهائى را به جوخۀ دار سپردند در ميان 

چرا بايد نامۀ او خطاب به دکتر فرهنگ مهر، از .  ايشان از قاسم اشرافى نامى نيست
) لابد بهائيان (»مسلکان به عموم هم«که زردشتيان معروف ايران  باشد و از او بخواهد 

تأسّف او را از تصادف هويدا ابراز دارد؟ سواى آن ثابت پاسال نام شرکتى تجارتى 
بود و با شخصى بنام حبيب ثابت که تلويزيون خصوصى ايران را تأسيس کرد تفاوت 

 همانا »دىسن«البته چنين .  نامد از همه بالاتر هيچ بهائى دين خود را فرقه نمى. دارد
خوانى کامل   است که با ديگر مطالب آن هم»بهائيت در ايران« زيبندۀ کتاب ردّيۀ

ديگر که در کتاب خاطرات فردوست آمده ياد ! مؤلف همين کتاب از دو سند. دارد
اين اسناد يکى . گذرد اى مى کند ولى از فرط سست بودن آن اسناد به اشاره مى

واک از يک جلسۀ بهائى در شيراز است که مربوط به گزارش مامور مخفى سا
دهد با بودن نخست وزيرى بهائى مثل آقاى  شخصى در آنجا به بهائيان اطمينان مى
سند ديگر که با امضاى اسکندر نامى در ! هويدا همۀ مشکلاتشان حل خواهد شد

 به وسيلۀ پست براى اکثر مقامات دولتى آن زمان ارسال شده سوابق ۱۳۴۳سال 
به گفتۀ مولفّ کتاب . دگى هويدا و برخى دوستان بهائى او را فاش ساخته استخانوا

زاهدانى  (» تنظيم شده است١٧٥اقبالگويا توسط منوچهر « اين سند بهائيت در ايران
۱۳۸۰ :۲۴۱. (  

هاى ضد بهائى با دسترسى به همۀ اسناد  عجبا که نويسندگان ريز و درشت سازمان
وزارت امور خارجه گرفته تا اسناد زمان انقلاب، براى و مدارک دولتى، از ساواک و 

                                                 
مد رضا شاه پهلوى، استاد دانشگاه، وزير، دکتر منوچهر اقبال از دولتمردان زمان مح  175

  .نخست وزير و چند سالى مدير عامل شرکت ملى نفت ايران بود
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اند و فقط  اثبات بهائى بودن هويدا سند و مدرکى که از اعتبارى بر خوردار باشد نيافته
  . اند بارد پرداخته به اين سه مورد که بى مايگى و جعلى بودن از آن مى

  سندى ديگر  از ساواک 
توان در يکى از گزارشهاى  دن هويدا، مىحرف آخر را، اين بار در مورد بهائى نبو

تعجبى نيست که چنين سند  محکم و گويائى از ديد .   يافت۱۳۵۷ساواک در سال 
 ۶۶۵۸/۳۱۲اين سند که در بولتن ويژۀ به شماره . بهائى ستيزان پنهان مانده باشد

موجود است، گزارشى از بررسى نهائى و کامل ساواک در مورد اتهّام بهائى بودن 
يدا است که پس از عزل هويدا از نخست وزيرى و  انتصاب او به وزارت دربار و با هو

  .در نظر گرفتن تمام شواهد موجود نوشته شده است
تا : رساند در بارۀ انتصاب وزير دربار شاهنشاهى به فرقۀ بهائى به استحضار مى

زمان انتصاب امير عباّس هويدا به مقام نخست وزيرى در هيچ يک از 
ازمانهايى که وى خدمت مى نموده به هيچ وجه حتىّ کوچکترين بحث و س

اى مبنى بر انتسابِ وى به اين فرقه وجود نداشته و در بين دوستان و  شايعه
پس از انتصاب وى به . نزديکان وى نيز چنين بحث و گفتگويى نبوده است

. ده استاين سمت، مخالفين او شايع نمودند که پدرش وابسته به اين فرقه بو
برابر تحقيقاتى که بعمل آمده، پدر هويدا هنگامى که وى و برادرش در سنين 

مادر هويدا و افراد فاميل وى مسلمان بوده . اند، فوت شده است طفوليتّ بوده
و مى باشند، مادر هويدا که به مکّه نيز مشرّف شده مسلمانى متدينّ و با تقوى 

فضيلت تربيت نموده و داراى خصائل است و فرزندان خود را نيز با تقوى و 
امير عباّس هويدا هيچگاه منتسب به فرقۀ بهائى . نيکوى انسانى مى باشند

نبوده و به علاوه طبق تعاليم عاليۀ اسلامى وى را بر يک سنتّ که از زمان 
جارى بوده، هر فردى که خود را مسلمان معرّفى ) ص(حضرت رسول اکرم 

دا نمايد مسلمان شناخته مى شود و امير عباّس را ا...کند و جملات شهادت
هاى مختلف پيوسته اعتقاد خود را به   سال گذشته به مناسبت۱۵هويدا طىّ 

  . دين مبين اسلام صريحاً و علناً بيان داشته
  )۵، ۱۳۸۶: رجال عصر پهلوى(
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 ها آغاز شد و بهتان بهائى با پيروزى انقلاب اسلامى و روى کار آمدن ملاّيان اعدام
اما تعجب آن . اى بر پيشانى برخى از بلندپايگان رژيم سابق گرديد بودن برچسب تازه

که در جريان محاکمه و اعدام هويدا، نه در ادعانامۀ دادستان بهائى بودنش مطرح 
   ).۴۲۷: ۱۳۸۰ميلانى (شد و نه کسى در آنجا به او چنين اتهامى بست 
رتباطى به خدمت يا خيانت آنان به بحث ما در بهائى نبودن هويدا و وزراى وى ا

قضاوت اين . شان ندارد کشور، کارآئى يا عدم لياقت ايشان و فساد مالى يا پاکدامنى
امور با تاريخ است و فساد دستگاه ادارى ايران از زمان قاجار تا امروز به حدّى است 

ما . نيستندتر از ديگر دولتمداران ايران  که نه هويدا و نه وزراى او هيچ يک روسياه
خواهيم بنمايانيم که شايعۀ بى اساس بهائى بودن هويدا و برخى از وزرايش  مى

هدف . کردند ساخته و پرداختۀ دشمنان او و ملاّيان بوده که هر يک هدفى دنبال مى
هاى سياسى و  انتساب ايشان به قدرت،ملاّيان آلوده ساختن ديانت بهائى به سياست

د تا بتوانند هم آن رژيم را با اين تهمت بکوبند و هم اين نزديکى با رژيم پهلوى بو
اند بيافزايند و بهتر دمار از  هايى که براى بهائيان ساخته دستاويز  را به ديگر تهمت

  .  روزگارشان برآورند
  

  وزراى مشهور به بهائى در کابينۀ هويدا
 از ساختند، را هر يک به دليلى به بهائى بودن متهم مىگروهى از وزراى هويدا 

جمله فرخ رو پارسا وزير آموزش و پرورش، منصور روحانى وزير کشاورزى، منوچهر 
برخى از اين . تسليمى وزير بازرگانى و مهناز افخمى وزير مشاور در امور بانوان و غيره

  .هاى اول پيروزى انقلاب اسلامى اعدام شدند افراد در همان ماه
کرده و  زنى بود تحصيل. ا جامعۀ بهائى نداشت ارتباطى برو پارسا فرخاز اينان، 

اى فرهيخته و فرهنگى بدنيا آمد و عمر خود را  بسيار روشنفکر که در دامان خانواده
ها فعّاليت فرهنگى و  با سابقۀ سال ١٧٦.صرف تعليم و تربيت زنان و پيشرفت آنان کرد

يرانى به  به عنوان نخستين زن ا۱۹۶۸هاى بانوان، در سال  کوشش در پيشرفت
: با اتهاماتى چون. م۱۹۷۹پس از انقلاب . وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد
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حيف و ميل اموال بيت المال، ايجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش، کمک به 
نشو و نماى فحشا در آموزش و پرورش، همکارى موثرّ با ساواک و اخراج فرهنگيان 

، در دادگاه انقلاب اسلامى شعبۀ تهران به ...انقلابى از وزارت فرهنگ ايران و غيره
عامل فساد بر   (»الارض مفسد فى«رياست صادق خلخالى محاکمه شد و به عنوان 

  اعدام ۱۹۸۰ مه سال ۸ برابر با ۱۳۵۹ ارديبهشت سال ۱۸در تاريخ ) روى زمين
. وى حاضر نشد در دادگاه چادر بر سر نمايد فقط به يک روسرى اکتفا کرد.  گرديد

بر چوبۀ دار . هنگام اعدام او را در يک گونى پيچيدند و با طنابى به بالا کشيدند
ديگرى کنار او يکى از روسبيان معروف قلعۀ شهرنو را با چادرى که بر خود پيچيده بود 

رو  طناب دار فرخ رو پارسا در نيمه راه پاره شد و وى روى اسفالت پياده. بر دار زدند
ها بکار  گر به کمک سيم ضخيمى که در يدک کشيدن ماشينبار دي. پرتاب گرديد

  . رود حکم دادگاه را اجرا کردند مى
اش  رو پارسا ارتباطى با جامعۀ بهائى نداشت و حتىّ در خانواده گفتيم که فرخ

شايد بتوان واقعۀ زير . ولى بهائى بودن يکى از اتهاماتش بود. يک نفر نيز بهائى نبود
هاى قبل انقلاب هنگام  در يکى از سال.  او به بهائيتّ دانسترا دليلى بر اتهّام

بازديد از مدارس فارس، در سروستان دو دختر که به خاطر بهائى بودن از دبيرستان 
فرخ رو پارسا با عصبانيت متصديان امر را . اخراج شده بودند به او شکايت بردند

 سواى ١٧٧.هاى خود باز گردند سمورد عتاب قرار داد و دستور داد دختران فوراً به کلا
جوئى، فعاليت شديدش در پيشرفت زنان و وزير بودنش نيز  انتقام از اين عدالت

  . تواند توجيهى بر اعدام او باشد مى
 دومين وزير زن که به عنوان وزير مشاور در امور زنان برگزيده شد مهناز افخمى

هائى نداشت و خود هيچگونه تمايلات ب. مادرش بهائى و پدرش شيخى بود
هاى خود را در امور  خوشبختانه توانست پس از انقلاب از ايران بگريزد و فعاليت

  .فرهنگى و بانوان در امريکا از سر گيرد
 وزير کشاورزى، پدرش ميرزا على محمد خياط بهائى بود، ولى منصور روحانى
دانشگاه . گونه اعتقاد دينى رشد کرد منصور روحانى بدون هيچ. مادرش مسلمان بود

                                                 
  . روايت يکى از بهائيان ساکن شيراز، مرحوم محمد تقى افنان به نگارنده177



 

٣۵۶  

 مرداد در سازمان جوانان حزب ۲۸زمان تحصيل تا کودتاى  را به پايان رساند و از 
 »کانون مترقى«پس از چند سال دورى از سياست به گروه . تودۀ ايران فعاليت داشت
گذارى کرده بودند پيوست و بعدها با رسيدن  فکرانش پايه که حسنعلى منصور و هم

.  وزارت آب و برق و سپس وزارت کشاورزى يافتمنصور به نخست وزيرى سمت
ولى خود او هرگز ارتباطى با جامعۀ بهائى . همسر منصور روحانى نيز بهائى بود

هاى قبل از انقلاب مسلمان بودن خود را صريحاً در جرايد اعلام  نداشت و در سال
  .هيچ يک از فرزندان ايشان نيز بهائى نبوده و نيستند. نمود

خانوادۀ عموى . دانست  وزير بازرگانى هويدا خود را بهائى نمىمىمنوچهر تسلي
او بهائى بودند و پسر عموى او عبدالحسين تسليمى از فعّالين جامعۀ بهائى پس از 

منوچهر تسليمى اگر چه از خاندانى بهائى . انقلاب بخاطر بهائى بودن تيرباران شد
کالج در تهران دستخوش تمايلات بود ولى پس از ترک قزوين و تحصيل در دبيرستان 

شديد سياسى شد و از فعالان حزب تودۀ ايران گشت و به همين جهت بکلى ارتباط 
پس از عزيمت به انگليس براى ادامۀ تحصيلات عاليه . خود را با جامعۀ بهائى بريد
در بازگشت به ايران مشاغل گوناگون يافت و به وزارت . نيز همان راه ادامه داد

پس از انقلاب مدتى در ايران پنهان بود و سرانجام روانۀ .  انى انتخاب شدبازرگ
  .جا وفات يافت کانادا شد و در همان

 بهائى بود که به سپهبد اسدالله صنيعى،از وزراى کابينۀ هويدا فقط يک تن، 
گويند  افراد موثق مى. انتخاب و فرمان شاه مجبور به پذيرفتن سمت وزارت دفاع شد

عى مشکل بهائى بودن خود را به اطلاع شاه رسانده و با عصبانيت شاه روبرو که صني
با قبول . شده که او را متوجه عواقب تخلفّ يک نظامى از اوامر فرماندۀ کل قوا نمود

وى . وزارت دفاع، سپهبد صنيعى حقوق ادارى خود را در جامعۀ بهائى از دست داد
  . چندى قبل از انقلاب بازنشسته شد

 
  پايگان مشهور به بهائى در دوران شاه لندب

هاى ملى و دولتى مشاغلى داشتند و  در دورۀ شاه بهائيان در ادارات و شرکت
  :برخى به مقامات بلندى نيز رسيدند



 

٣۵٧  

 پزشک شاه بهائى بود و شاه به او اعتماد مخصوصى دکتر عبدالکريم ايادى
 اوايل ازدواج، روزى شاه در خاطرات ثريا همسر دوم شاه آمده است که در. داشت

.  تواند در دربار اعتماد کند ايادى است محرمانه به او گفته است به تنها کسى که مى
روى همين اصل شاه کار سازماندهى بهدارى ارتش را با آن تشکيلات وسيع به 

از جمله دکتر . جز ايادى شاه طبيبان ديگرى هم داشت. ايادى محوّل کرد
کتر امير اعلم، دکتر جمشيد اعلم، پروفسور پرويز عدل و دکتر الدوله ادهم، د لقمان

دکتر جهانشاه صالح هم طبيب دربار بود و هم او بود که زايمان . عباس صفويان
خدمت طبيب غير مسلمان در . نخستين فرزند ذکور شاه، رضا پهلوى را انجام داد

قاجار اطباء مسيحى مثل دربار شاهان ايران سابقۀ ديرين دارد که آخرينشان در دربار 
الله خمينى نيز يک  گفتند آيت مى. دکتر فوريه، دکتر پولاک و دکتر طولوزان هستند

عجب آن که بهائى بودن يک طبيب شاه اين . طبيب اطريشى در استخدام داشت
اين نکته را نيز ناگفته نگذاريم که به نظر بسيارى . همه مورد توجه و گفتگو واقع شد

اين حرف . رفت ترين واحدها بشمار مى ارى ارتش از بهترين و منظّماز آگاهان بهد
ارتشى که آنطور در نابوديش کوشيدند هشت سال در . نبايد دور از واقعيت باشد

جنگ با عراق از ميهن دفاع کرد و واحد بهداريش در دورترين نقاط خدمات خود را 
  .به زخميان جنگ عرضه داشت
مال  گشت لذا شايعه سازان براى لجن ى تکذيب نمىاز آنجا که بهائى بودن اياد
هاى خارج متهّم  هاى کلان و اندوختن آن در بانک ساختنش او را به داشتن سرمايه

و (چنين شايعاتى در مورد هيچيک ديگر از وزرائى که به بهائيت متهّم بودند . ساختند
  ! وجود نداشت) کردند آن را نفى مى

ى شدن نفت از مشاوران نزديک دکتر مصدق بود و  که در جريان ملّ فؤاد روحانى
. اى بهائى بود بعدها در شرکت نفت و سازمان اوپک به مقامات بالا رسيد از خانواده

روحانى که معلومات غنى در . ولى با ورود در سياست از اين دين کناره گرفت
فرهنگ و ادبيات فارسى و عرب نيز داشت، پس از انقلاب هنگام اقامتش در 

اى بديع  سويس، کتابى با نام مستعار فاروق شريف دربارۀ قرآن تاليف کرد و به شيوه
هاى مجلۀ روزگار نو به  اين کتاب ابتدا در شماره. اين اثر را مورد تحقيق قرار داد
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  .سردبيرى اسمعيل پوروالى در فرانسه و بعدها به صورت جداگانه نشر شد
ه، بهائى بود و اين مطلب را پنهان  معاون سازمان برنامدکتر شاپور راسخ

گذاران رشتۀ جامعه شناسى در دانشگاه تهران و داراى  وى از بنيان. داشت نمى
پس از انقلاب به خارج رفت و به سمت . تاليفات گرانقدرى در اين زمينه است
  .مشاور يونسکو در امور تربيتى برگزيده شد

که پس از انقلاب، وقتى در در خدمتگزارى و پاکدامنى دکتر راسخ همان بس 
نخستين دورۀ مجلس شوراى اسلامى يکى از نمايندگان مجلس با تهمت بهائى به 
بدگوئى و افترا به او پرداخت نمايندۀ معمّم ديگرى با آشفتگى به او پرخاش کرد و 

اى در زندگى نداشت و به اين  گفت که، راسخ بهائى بود ولى کوچکترين خدشه
   ١٧٨.خدمت کردکشور 

در .  رئيس شرکت هواپيمائى ملىّ ايران نيز بهائى بودسپهبد على محمد خادمى
وى توانست هواپيمائى ملىّ ايران . همگان يک زبانندصداقت و پاکى او  ،کاردانى

هاى بزرگ هواپيمائى  ترين شرکت را از چند فروند هواپيماى کهنه به يکى از مدرن
خادمى . ز خطوط هوائى به جهان وصل نمايدتبديل سازد و ايران را با شبکۀ وسيعى ا

در بحبوحۀ تظاهرات مردم در دورۀ انقلاب در خانۀ خود به دست افراد سازمان 
  .ها سبب قتل را خودکشى با اسلحۀ کمرى قلمداد کردند روزنامه ١٧٩.امنيت ترور شد

                                                 
اما اين . اى که در اين مورد داشتم در اوراقم پيدا کنم م بريدۀ روزنامه متاسفانه نتوانست178

  .مطلب در صورت مذاکرات مجلس آن دوره بايد آمده باشد
اثر دکتر عباس  Eminent Persians و کتاب دانشنامه ايرانيکاشرحى از زندگانى او در   179

 بدون آن که دليلى ارائه ،ه ساواک مسبب قتل خادمى معرفى گرديدکه در هر دوآمده ميلانى 
. )Milani 2008(و  http://www.iranica.com/articles/khademi-ali-mohammad  :گردد نک

 ولى چون ادعاى کشته شدن .عا نياورديمل اين کتاب نيز دليلى بر اين مدّ در چاپ اوّ 
 تى چون خادمى به دست ساواک سؤالات بسيارى از خوانندگان را بر انگيخت درشخصيّ 

کنيم، بدون آن که مدارکى بر   اشاره مىرواج داشت که در اين زمينه شايعهاينجا به دو 
 براى کمک به انتخاب ۱۹۷۷ که شاه در سال يک شايعه آن بود. صحّت آن داشته باشيم

مبلغ يک ميليون دلار به سازمان  ،خواه  نامزد حزب جمهورىGerald Fordجرالد فورد 
ن کمک به دستور شاه با ارسال چکى از سوى شرکت هواپيمايى تبليغاتى او کمک کرد و اي

 به Carterپس از انتخاب کارتر . ملىّ ايران صورت گرفت که امضاى خادمى را زير آن داشت
رياست جمهورى، موضوع کمک شاه افشاء شد و ظاهراً قرار بود خادمى براى ارائۀ توضيح 
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تى هنوز پرويز ثاب.  مشهور به مقام امنيتى نيز به بهائى بودن مشهور بودپرويز ثابتى
کوچک بود که پدر بهائى او حقوق ادارى خود را در جامعه از دست داد و به کنار 

پرويز ثابتى و برادرانش هرگز در جامعۀ بهائى عضو نشدند و خود را بهائى . رفت
اما او براى پرهيز از مشهور شدن به بهائيت، با پشتوانۀ عضويتش در . دانستند نمى

سندى از ساواک . پروا بود ر مورد جامعۀ بهائى ايران بىساواک، در آزار و تبعيض د
به امضاء او در پشتيبانى از اقدامات حجّتيه در مبارزه با بهائيان در دست است که در 

کرده و از افراد ردۀ بالاى  ثابتى شخصيتى تحصيل. ايم بخش اسناد آن را آورده
مقام «ساواک با نام هاى او در راديو در مقام سخنگوى  سخنرانى. ساواک بود

عجب آن .  معرّف مردى بود خوش بيان، آگاه به مسائل و آشنا به ظرايف زبان»امنيتى
گر و بازجوى مسلمان ساواک نه نامى از کسى هست و  که از صدها کارمند و شکنجه

                                                                                                           
اين که پس از انقلاب با جوّ .  فراخوانده شوددربارۀ اين چک به کميتۀ تحقيق سناى امريکا

پايگى اين  تواند دليلى بر بى چنين مطلبى مطرح نگرديد مى هرگز منفى عليه شاه و امريکا
هاى کلان برخى از اعضاى خانوادۀ شاه در   سوء استفاده دوّمشايعۀ. شايعه بحساب آيد

 نظر هواپيمايى ملىّ ايران قرار  بود که آن زمان زيرکيشاحداث و ايجاد تأسيسات جزيرۀ 
با پاکدامنى و رشادتى که به آن شهرت داشت بارها صداى اعتراض ظاهراً خادمى . داشت

که هر يک مى تواند هر دو اين نظريه را  .خود را به گوش مقامات عالى کشور رسانده بوده
نتظر بود تا روزى فقط بايد در حدّ شايعه تلقى کرد و مدليل قتل وى در بحران انقلاب باشد 

در يک مساله ترديدى نيست و آن قتل خادمى به دست عوامل .  فاش گرددجنايتاسرار اين 
با سپاس از اطلاعاتى که فرزندان مرحوم خادمى در  جزئياتى از اين جنايت را .ساواک است

 هايى که از پشت به سر خادمى شليک شده سواى گلوله: آورم در اينجا مىاختيارم گذاردند 
ها  ضاربين به شهادت همسايه. بود دو گلوله نيز به دو گونى روى بالکن خانه اصابت کرده بود

 نفر با کت چرمى سياه بودند که با خونسردى اتوموبيل خود را سوار شده سهو خانم خادمى 
بلافاصله مامورين بيشترى از ساواک و شهربانى در محل حادثه گرد . محل را ترک گفتند

و دو خدمتکار را  خانم خادمى، برادر همسر او، خانم بهيه خادمىاى بعد روزه. ندآمد
خواهند تا کتباً گواهى دهند خادمى خودکشى کرده است،   و از آنان مىنمايند بازداشت مى

براى استعفا از پست خود به ۱۹۷۸خادمى از اوايل سپتامبر  .که البته چنين شهادتى ندادند
جالب . حت فشار قرار داشت و بسيار نگران سرانجام آن شرکت بودر تيا امل ايرانعنوان مدير ع

 او در شهر پيچيده بود و دوستان و فاميل با خودکشى شايعۀ ،آن که از چند روز پيش از حادثه
      .اند کرده ال مىؤت يا سقم آن شايعه را سنگرانى به منزل ايشان تلفن کرده صحّ 
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تنها کسى که نامش بر سر . شود نه جامعۀ مسلمان به خاطر کارهاى آنها ملامت مى
  .رويز ثابتى بودها افتاد پ زبان

حبيب از ديگر کسانى که در افواه به بهائى مشهور بودند بايد به دو بازرگان، 
  .  نيز اشاره کردهژبر يزدانى و ثابت

 بهائى بود و به طورى که در شرح حال خود آورده پس از عمرى حبيب ثابت
ن از حبيب ثابت ثروتمندتر در ميا. تلاش و کوشش به بازرگانى موفق تبديل شد

آنچه نام او را مشهور . شد بازرگانان مسلمان و يهودى و زردشتى و نيز بهائى ديده مى
ها و ابتکارات او  از جمله تأسيس نخستين فرستندۀ تلويزيون ملىّ در  ساخت نوآورى

ايران و آوردن کارخانۀ توليد پپسى کولا بود که در زمان خود از نظر عرضۀ نوشيدنى 
آنان که بهائى بودن . آمد اسر ايران تحوّلى چشمگير بشمار مىخنک غير آلوده در سر

اند بگويند که او به  دانند هنوز نتوانسته حبيب ثابت را گناهى براى جامعۀ بهائى مى
  .جز بهائى بودن از نظر ايشان چه گناه ديگرى مرتکب شده بود

ان زندگى ها قبل در تهر  و خانوادۀ او سنگسرى بودند ولى از سالهژبر يزدانى
هاى سنگسر مرد موفق و  پدرش در دامپرورى و پرورش گوسفند در کوهپايه. کردند مى

هژبر . مادر هژبر زنى بسيار با شخصيت و باهوش و باسواد بود. ثروتمندى بود
تحصيلات خود را در تهران به پايان رساند و کار تجارت را با ثروت سرشار پدر آغاز 

کارى پرداخت و در  توسعه داد، در گنبدقابوس به پنبههاى پدر را  وى فعاليت. کرد
. عين حال اقدام به ايجاد کارخانۀ کفش نمود و تاسيسات صنعتى ديگر نيز ايجاد کرد

کردند  در مزارع و کارخانجات او کارگران مسلمان و بهائى دوش به دوش هم کار مى
کرد از هيچگونه  ن مىهاى فراوانى که به ايشا و به خاطر دست و دلبازى هژبر و کمک

هژبر بخاطر ازدواج بدون عقد بهائى حق . کردند وفادارى و کوشش خوددارى نمى
داران و  با شراکت با برخى ديگر از سرمايه. عضويت خود را در جامعه از دست داد

کردند به بانکدارى  شايد افرادى از خانوادۀ سلطنتى که خود را پشت او پنهان مى
شخصيتش با . ت مختلف او را از جامعۀ بهائى به دور انداختمشهور شد و جريانا

اى به دست مخالفان ديانت  آميخت و حربه ها شايعات راست و دروغ در هم ده
پس از انقلاب به يکى از کشورهاى امريکاى . بهائى براى حمله به جامعۀ بهائى داد
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 کارخانجات جنوبى مهاجرت کرد و در آنجا به آبادانى و کشت و زرع و ايجاد
آنجلس امريکا به   وفات يافت و در لوس۲۰۱۰هژبر يزدانى در ماه مه . پرداخت

     ١٨٠.خاک سپرده شد
 جامعه شناختى از بهائيان سرشناس –دکتر هوشنگ شهابى در تحليلى تاريخى 

  :نويسد دورۀ شاه مى
هاى درونى رژيم پر تعداد  شد، بهائيان در حلقه حتى اگر چنان که ادعا مى

شد به اين امر  بودند، از ديدگاهى کاملا سکولار فقط در صورتى مى مى
توانستيم ثابت کنيم صلاحيت آنها براى احراز آن شغل از  اعتراض کرد که مى

در . ايرانيان مسلمان کمتر بوده، مدّعائى که هيچ دليل و مدرکى برايش نداريم
ن مطرح نبود بلکه سالارى يعنى دادن کار به کاردا  دورۀ شاه شايستهايرانِ 

در . اعتماد و اطمينان به افراد بيش از لياقت و شايستگى آنان اهميت داشت
توان گفت همۀ کسانى که به نوعى با آئين بهائى پيوند داشتند جزو  واقع مى

  ).ترجمه... (ترين اعضاى حلقۀ شاه بودند سالم
)Chehabi 2008: 190( 

  
  شراکت بهائيان در قدرت شاه

آيد و  فرهنگ اسلامى که شخص مسلمان به دنيا مىاز ديدگاه فتيم در بالا گ
ميرد، طبعاً هر کس که هر نوعى با جامعۀ بهائى بستگى داشته بهائى  مسلمان مى
 چنين  هم.اعتنايى ندارددر ردّ اين موضوع   ديگردلايل هيچ بهآيد و کسى  بشمار مى

ر به بهائيت را به مقامات بالا ديديم که دکتر شهابى دليل اصلى انتخاب افراد مشهو
حال اگر چنين اعتمادى با کاردانى و لياقت ايشان نيز . داند اعتماد شاه به آنان مى

با حسّاسيت نام بهائى در . گشت شد انگيزۀ چنين انتخابى چندين برابر مى همراه مى
                                                 

در جلد ها  ترى از اين شخصيت توان شرح حال مفصل مىاز افرادى که در بالا نام برديم   180
امير عباس هويدا، سرلشکر خادمى، دکتر شاپور راسخ، :  يافت»ايرانيان برجسته«کتاب اول 
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د طبعاً شاه کشور و با جوّ منفى که ملاّيان نسبت به اين پيروان اين دين برپا کرده بودن
زد که نشان نياز فراوان او به افراد امين و  با انتخاب ايشان به قمار بزرگى دست مى

  . و احتمالاً کاردان بود–دلسوز 
 شقّ ديگر آنست که بپذيريم شاه و شايد هويدا چشم بر حقايق بسته بودند و فکر 

شد ديگر  خواهد »هاى تمدن بزرگ دروازه«کردند در کشورى که بزودى وارد  مى
اما انقلاب اسلامى به آنان و ديگر . مسالۀ بهائى يامسلمان بودن افراد بى معناست

روشنفکران نشان داد که رنگ و لعابى که سلسلۀ پهلوى بر اين کشور زده بود با 
مدرنيته و انقلاب فکرى از درون، که بهائيت مبلغّ و پيشواى آن بود و از سوى ملاّيان 

  . تا آسمان فرق داشتشد از زمين ترمز مى
از اين نکته نيز نگذريم که در دورۀ شاه کسى را قدرت و ياراى تصميم گيرى و 

از تعيين نرخ پياز و سيب زمينى تا انتخاب و عزل وزراء يا مذاکرات . اظهار نظر نبود
الملوک  کرد کلام المللى همه و همه با شخص شاه بود که فکر مى مهم سياسى بين
نه تنها وزراء، حتىّ وزير دربار و دوست وفادار او علم نيز جرأت و . ستملوک الکلام ا

هايش  علم در يکى از يادداشت. يافت جسارت ابراز نظر در حضور ملوکانه نمى
نويسد روزى حرفى زد که شاه را خوش نيامد و چندين ماه تمام، شاه نه او را  مى

توان تکليف ديگر  مين جا مىاز ه. هاى دربار دعوت کرد پذيرفت و نه به ميهمانى
  . وزراء و ميزان نفوذشان را در جريانات کشورى حدس زد

 چنان که در ،بودندعضو در همان حال که وزراى مشهور به بهائى در کابينۀ هويدا 
همان ساواکى که پرويز . گرفتند بالا آورديم بهائيان معمولى مورد آزار و تبعيض قرار مى

قام امنيتى و سخنگويش بود سازمان حجّتيه را حمايت و ثابتى مشهور به بهائى م
هاى مسلمان را، به هدف دور داشتن از مبارزات سياسى، به  ساماندهى کرد که جوان

ساز جناياتى نسبت به بهائيان  زمينهاسلام مدارى و  مبارزه با بهائيت تجهيز نمايد و 
 شاه، که به خاطر  و ساواک همان١٨١.ها نوشت گردد که در بارۀ آن بايد کتاب

ساختند، چند  انقلاب سفيد و کابينۀ غير عاديش او را نيز گاهى به بهائيت متهم مى
ماه قبل از انقلاب حادثۀ سعديۀ شيراز را آفريد تا مردم را از جريان انقلاب منحرف 
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ها   دهايم ، چنانکه در صفحات بعد آوردهدر آن واقعه. کند و به مبارزۀ دينى بکشد
ها بهائى بيگناه به  ها ويران و نابود گشت و ده  بهائيان طعمۀ آتش شد، خانوادهخانۀ

  .قتل آمد
سرانجام وقتى که شاه مضطرب و سرگشته دورنماى پيروزى انقلاب و محاکمۀ 

ديد، مشاورينش لزوم قتل چند تن از نزديکان و افراد  احتمالى خود و نزديکانش را مى
ستين ايشان سپهبد خادمى بهائى رئيس هواپيمائى ملّى نخ. امين او را مطرح ساختند

بود که ماموران سازمان امنيت، آن گونه که در صفحات پيش بيان داشتيم، از ديوار 
ظاهراً قرار بود سپهبد ايادى و سپهبد . اش فرو ريختند و او را با چند گلوله کشتند خانه

سرنوشت خادمى مخفيانه کشور صنيعى را نيز سر به نيست سازند که آنان با مشاهدۀ 
  .را ترک کردند

گرايى  رحم سياست و در جنون افراط در آن دوران حسّاس، در چنگال بى
انقلابى که رهبران رژيم اسلامى را گرفته بود اطرافيان شاه از بهائى و مسلمان يکسان 

ن از نه تنها هويدا و برخى از وزراى متهّم به بهائيت او، بلکه چند ت. نابود گشتند
ترين رجال و امراى غير بهائى ارتش نيز جلوى جوخۀ پاسداران رژيم اسلامى  برجسته

شاه به غرب گريخت و سر انجام در مصر روى تخت جرّاحى چشم از . جان سپردند
اما پس از گذشت سه دهه، جامعۀ بهائى هنوز از سوى ملاّيان به دروغ  . دنيا بست

شود و جوانانى که در دوران شاه حتّى  م شاه مىدستى و شراکت در رژي متهّم به هم
ترين حقوق  به دنيا نيامده بودند بايد با محروميت از دانشگاه و کار و سلب بديهى

  .هاى بى اساس را بپردازند انسانى تاوان اين تهمت
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   تحقير، خوار داشتن و نجس شماردن-۱۳
  
بندى  سمى و نيمه رسمى، با تقسيمهاى ر از آغاز انقلاب، در گفتگوها و نوشته

بندى که به جرايد و راديو و تلويزيون  اين تقسيم. ايم جديدى از جامعۀ ايران روبرو بوده
آورد يکى دلخواه و مطلوب و ديگرى منفور و  نيز سرايت کرد مردم را در دو گروه مى

ؤمن بودند و يا در سالهاى نخستين انقلاب افراد يا مبارز، انقلابى، متعهد و م. مردود
. انتخاب اين صفات تصادفى نبود. مفسد، ساواکى، بهائى، منافق، ضد انقلاب

خواستند لجن مال نمايند در بخش  هاى تبليغاتى رژيم هر گروهى را که مى دستگاه
ها  از ابتدا نام بهائيان را با ساواکى. ها را در بخش اول دادند و خودى دوم جا مى

 ساواکى حتىّ قبل از انقلاب داراى زنگى از تنفر و دلزدگى قرين ساختند زيرا کلمۀ
روشن است که به خاطر حساسيتّ امنيتى کار ساواک تمامى کارمندان و . بود

شد که  گران ساواک مسلمانان بودند ولى با اين تقسيم بندى چنين وانمود  شکنجه
  .دادند همگى يا بيشتر کارمندان ساواک را بهائيان تشکيل مى

گرى حساب شده هنوز نيز جريان دارد،  بندى که با يک حيله نين تقسيماين چ
امّا اين کار آنچنان . مخالف صريح حقوق انسانى و حيثيت و شرف افراد ملتّ است

ها به  رايج و بديهى شده که اکنون توسط افراد عادى نيز در گفتار روزانه و يا روزنامه
ر دو مخزن سفيد و سياه در افکار عمومى يعنى با تبليغات شديد و پيگي. رود کار مى

 و -تعبيه شده و مسؤلان کشور هر کس يا هر گروه را که بخواهند در يکى از آن دو
آمدهاى ناگوار آن  اندازند و او را دچار عواقب منفى و پى  مى-بيشتر در مخزن سياه

   .سازند مى
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ال س ايران در جريان انتخابات رياست جمهورى: نماييم يک نمونه را نقل مى
کار رژيم بود در غرفۀ خبرگزارى  هاى محافظه ، آقاى قديرى ابيانه که از چهره۲۰۰۵
. طلبان داشته است بحثى با يکى از اعضاء گروه اصلاح) خبرگزارى کار ايران (ايلنا

مخاطب وى مدعى بوده که در جمهورى اسلامى ايران آزادى نيست و انتخابات 
  : قديرى ابيانه از او پرسيده استآقاى. شود برگزار نمى آزاد

در بين ايرانيان افراد مفسد هم هستند که شناسنامۀ ايرانى دارند و آيا از نظر 
اجازه يابد به عنوان   هم بايد بهائى يا ساواکى و يا همجنس بازشما يک 

  ١٨٢[...]کانديداى رياست جمهورى خود را مطرح کند؟ 
خواهيم نشان دهيم آنچه آقاى  امّا مى. اريمدر اينجا کارى به نتيجۀ بحث ايشان ند

قديرى ابيانه با کمال صراحت در يک سازمان خبرى مطرح ساخته نمودار روشنى از 
رود در هيچ کجاى دنيا کسى به خود  تصوّر نمى. جوّ حاکم بر جمهورى اسلامى است

بشمار  را اين گونه آشکارا جزء مفسدين و مطرودين مردم کشوردهد گروهى از  اجازه 
از اين نکته نيز بگذريم که اگر آقاى قديرى ابيانه در غرب چنين سخنانى ايراد . آورد
جنس بازان ايشان را به خاطر اين توهين و  هم المللى  هاى محلىّ و بين کرد سازمان مى

به پاى ميز محاکمه که چرا نبايد کانديداى رياست جمهورى باشند تبعيض 
  .کشيدند مى

  ياننجس شماردن بهائ
نجس شماردن بهائيان يکى ديگر از موارد هتک حقوق بشر است که اينک در 

مثل سگ و (فقه شيعى برخى اشياء و حيوانات . مورد ايشان رسميت يافته است
به همان سان که از شيئى و . شمارد ، و يا افرادى را که کافر بشناسد نجس مى)خوک

 يا تماس با کافران يا غير صحبتى حيوان نجس بايد دورى کرد از معاشرت و هم
  .شوند نيز بايد پرهيز نمود مسلمينى که شامل حکم نجاست مى
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امّا . شماردند در زمان قاجاريه برخى مجامع قشرى بابيان و بهائيان را نجس مى
ميهنان غير بهائى در طول بيش از يک قرن معاشرت با بهائيان، چه از راه ازدواج  هم

ها و يا تجارت و غيره، نشان دادند که اعتنائى به  انشگاهو يا آشنايى در ادارات و د
  .بينند اين تبعيض ندارند و موردى براى نجس دانستن بهائيان نمى

با برقرارى جمهورى اسلامى اين سنتّ بار ديگر رواج يافت و از ابتدا به طور 
.  گرديدها، مجرى رسمى در اماکنى که بهائيان و غير بهائيان با هم بودند، مثل زندان

 »نجس«ها نه تنها بهائيان بلکه زندانيان چپى نيز به عنوان کافر  در اين زندان
 امريکا در کتاب Paceدکتر رضا افشارى استاد تاريخ دانشگاه  .شدند محسوب مى

شرحى در اين   »حقوق بشر در ايران، سوء استفاده از نسبيت سنتّ«خود با عنوان 
هايى است که با برچسب نجاست مورد نوع   انسانزمينه آورده که گوياى وضع و حال

  :اند ديگرى از آزار و شکنجۀ روحى قرار گرفته
 قديمى به صورت  ها آن است که يک سنتّ سابقه در زندان يک وضع بى

اين امر نه تنها مشکلات زندانى بودن را در . آيد سياست رسمى در مى
اى  سابقه مجازات تازه و بىکند، بلکه  هاى انبوه از زندانى بيشتر مى زندان

در نظر يک مسلمان سنتّى شيعه، غير . نمايد نصيب گروهى از زندانيان مى
. مسلمين هميشه نجس هستند چه از نظر جسمى و چه از نظر روانى و معنوى

. زدند  برچسبى بود که بر همۀ زندانيان چپى مى»نجس بودن«ها  در زندان
 ۱۹۷۰در دهۀ .  قرار داشتند»نجاست«از بديهى است بهائيان در طبقۀ اوّل 

هاى شاه زندانى بودند اصرار داشتند  وقتى که اسلام گرايان خودشان در زندان
 که ۱۹۸۰در سال . »به اشياء آنها دست نزنند«که زندانيان چپى کافر 

خودشان زندانبان شدند اين سنتّ فرهنگى دينى را جزئى از قانون زندان 
ر ديگر موارد نشان داده شده جمهورى اسلامى به همان طور که د. کردند

اين رسم، گوياى . کرد خوبى از تعصّبات سنتّى که در ايران رايج بود تغذيه مى
گستردگى استفاده از باورهاى سنتّى مخصوصاً در زمينۀ عدم رعايت حقوق 

  .بشر و عدم شناسايى حق تساوى افراد در مقابل قانون است
در کنار ) توّابان(کردند   پاسداران دو آتشه توبه مىزندانيانى که به توصيۀ
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ها اجازه نداشتند  نجس. شدند جا داشتند زندانيان چپى که نجس شناخته مى
به هيچ چيز که مرطوب يا تر باشد مثلاً فنجان چاى دست بزنند زيرا بر اساس 

در سال . اعتقادات سنتّى شيعيان آب بزرگترين عامل انتقال نجاست است
 زندان اوين منتقل ۴به بند ) دخترى وابسته به گروه چپ (١٨٣»رها« ۱۹۸۴

 ۶ و ۴هاى   ها با چند زندانى زن بهائى در سلول در آنجا فقط چپى. شد
 نوشته روابط زندانيان چپ با زندانيان بهائى »رها«بنا بر آنچه . زندانى بودند

آنها با هم .  بود بسيار دوستانه»رها«معمولى، و حتىّ محترمانه و در مورد خود 
هايى که دوش براى حمام  در شب. دادند گروه نجس آن بند را تشکيل مى

آنها . يافت جلوه مىگرفتن آب داشت موقعيت تحقيرآميزشان بطور دردناکى 
معمولاً آخرين افرادى بودند که بايد حمام بگيرند زيرا يک مسلمان معتقد 

 ۶در اطاق شماره . گذارد ىهرگز در محلىّ که به نجاست آلوده است قدم نم
اين دختر نيز نجس بود و . يک زن بهائى با دختر سه سالۀ زيبايش زندانى بود

هاى ديگر برود و يا حتىّ با بچۀ مسلمانى که در  اجازه نداشت که به اطاق
در کتاب  »آزادى« شرحى که .)۷۳: ۱۹۹۲رها ( همان بند بود همبازى شود

ها در زندان شيراز نوشته   وضع نجساز »الله آيت  زنى از زندانرفرا«خود بنام 
هاى تهران  ها حتىّ از وضع زندان»نجس«دهد که در آنجا رفتار با  نشان مى

 را »نجس« لقب تحقيرآميز »آزادى« .(Azadi 1987: 168)شديدتر بوده است 
 از آن به درد و رنجى »رها« و  (Azadi 1987: 15)نامد نوعى شکنجۀ روانى مى

  ). ۱۱۹ :۱۹۹۲رها (کند  ى ياد مىهميشگ
2001: 51) Afshari(  

ها، تا هنگامى که  در برخى کارخانه. ها نبود اين موضوع فقط منحصر به زندان
ها براى نظارت گمارده  کارگران بهائى اخراج نشده بودند، ملاّيانى که در کارخانه

دا شود، آنان در دادند که محل کار کارگران بهائى و غير بهائى ج بودند دستور مى

                                                 
اين کتاب اينک با نام اصلى .  استحقيقت سادهمؤلف کتاب ) نام مستعار( رها 183

: نويسنده، منيرۀ برادران، توسط بهرام چوبينه به زبان آلمانى نيز ترجمه شده است نک
)Baradaran 1998.(  
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هاى خود را همراه بياورند تا از نجاست مسلمين  اطاق جدا غذا بخورند و بشقاب
  ).نگاه کنيد به بخش اسناد(جلوگيرى شود 

اى رهبر جمهورى اسلامى ايران به عمل آمده و  با استفتائى که از آيت الله خامنه
هاى   سياستهاى صريح ايشان، موضوع نجاست بهائيان به صورت يکى از پاسخ

آمدهاى  اصلى جمهورى اسلامى ايران در آمده و بر اساس شواهد تاريخى، پى
به قلم ) ترجمه فارسى (  اجوبة الاستفتائات رساله در .ناگوارترى براى اين جامعه دارد

الله العظمى حاج سيد  مرجع عاليقدر جهان تشيعّ و ولىّ امر مسلمين حضرت آيت«
ى که قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر مبناى  احکام»اى على حسينى خامنه

هاى دينى  هاى رژيم در قبال اقليت آنها تدوين شده است؛ احکامى که به سياست
دهد و احکامى که دستور العمل چگونگى رفتار وابستگان به رژيم و يا مردم  شکل مى

 پايگاه کند آورده شده و همين احکام در سايت هاى دينى تنظيم مى را با اقليت
تکرار گشته و در اينترنت مورد ) سايت رسمى ولايت(اى  الله خامنه اطلاع رسانى آيت

  :آوريم آنچه مربوط به بهائيان است در زير مى. دسترس همگان است
  : لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرمائيد:۳۲۸س 
و آموزان مسلمان با دانش آموزان پير نشينى و دست دادن دانش   معاشرت و هم-۱

فرقۀ گمراه بهائيت، اعم از اينکه دختر باشند يا پسر، مکلفّ باشند يا غير مکلفّ، 
در داخل مدرسه يا خارج از آن، در دوران ابتدائى، متوسطه و پيش دانشگاهى، 

  چه حکمى دارد؟
کنند و يا  آموزانى که بهائى بودن خود را آشکار مى  رفتار استادان و مربيان با دانش -۲

  م که بهائى هستند، چگونه بايد باشد؟يقين داري
کنند مانند شير آب  آموزان از آنها استفاده مى  استفاده از وسايلى که همۀ دانش -۳

آشاميدنى، شير توالت و آفتابه آن، صابون و مانند آن، با اينکه علم به مرطوب 
  بودن دست و بدن داريم، چه حکمى دارد؟

 محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها  همۀ پيروان فرقۀ گمراه بهائيت:ج
با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به امورى که مشروط به 

 آموزان  ولى رفتار مديران و معلمّان و مربيان با دانش. طهارت است، واجب است
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  .بهائى بايد بر اساس مقرّرات قانونى و اخلاق اسلامى باشد
يم تکليف مؤمنين را در برخورد با فرقۀ گمراه بهائيت و آثار  خواهشمند:۳۲۹س 

  .حضور پيروان آن در ميان جامعۀ اسلامى، بيان فرمائيد
ها و مفاسد فرقۀ گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف   همۀ مؤمنين بايد با حيله:ج

  .و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى کنند
فرقۀ گمراه بهائيت براى ما غذا يا چيز ديگرى  گاهى بعضى از پيروان :۳۳۰س 

  آورند، آيا استفاده از آنها براى ما جايز است؟ مى
  . از هرگونه معاشرت با اين فرقۀ ضالهّ مضلهّ، اجتناب نمائيد:ج

کنند که رفت و آمد زيادى در   بهائيان بسيارى در اينجا کنار ما زندگى مى:۳۳۱س 
اى هم آنها  ها نجس هستند و عدّه گويند که بهائى ىاى م عدّه. هاى ما دارند خانه

کنند، آيا  ها اخلاق خوبى از خود آشکار مى اين گروه از بهائى. دانند را پاک مى
  آنها نجس هستند يا پاک؟

 آنها نجس و دشمن دين و ايمانِ شما هستند، پس فرزندان عزيزم جداً از آنها :ج
  .بپرهيزيد

اى تفاوت بين کافر و غير کافر را بيان   سيد على خامنهالله در همين رساله آقاى آيت
  :نويسد  و در پاسخ به دو سؤال ديگر چنين مى نموده

به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى .  نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست: ج-۱
  .هستند

 مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به يکى از اديان الهى داشته و : ج-۲
 بداند »على نبينّا و آله و عليهم السلام«د را از پيروان پيامبرى از پيامبران الهى خو

هاى الهى را که بر انبياء عليهم السلام نازل شده داشته باشند  و يکى از کتاب
ها و همچنين صابئين که بر اساس تحقيقات ما از  مانند يهود، نصارى، زرتشتى

معاشرت با پيروان اين اديان با رعايت . داهل کتاب هستند و حکم آنها را دارن
  .ضوابط و اخلاق اسلامى اشکال ندارد

بدين ترتيب اهل کتاب يعنى عيسويان، يهوديان، زردشتيان، و صابئين کافر و نجس 
بهائيان به نظر خودشان از لحاظ دينى هم اهل کتابند و هم به . گردند محسوب نمى
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تقاد دارند، پيامبرانشان را بر حق و فرستادۀ خدا برده در بالا اع تمامى اديان الهى نام
هاى مقدّسه که بر ايشان نازل شده مانند کتاب دينى خود  دانند و همۀ کتاب مى
المثل فردى زردشتى بخواهد بهائى شود  روند که اگر  فى دانند، و تا آنجا پيش مى مى

سى و حضرت شرط پذيرفتن او در جامعۀ بهائى اعتقاد و ايمانش به حضرت مو
تمام بهائيانى که در غرب به . هاى نازله بر آنها است عيسى و حضرت محمّد و کتاب

گروند نيز بايد حضرت محمد را پيامبرى از سوى خداوند و دين اسلام را  اين دين مى
  .يکى از اديان راستين بشمار آورند

ئين هاى زردشتى، يهودى و مسيحى به آ در شرح احوال افرادى که از اقليت
شود که يکى از مشکلاتشان از ابتدا همين  اند فراوان ديده مى بهائى ايمان آورده

اعتقاد بهائيان به حقّانيت پيامبر اسلام و حتىّ به کار رفتن آيات قرآنى و يا کلمات 
عربى در آثار بهائى بوده، ولى به تدريج نه تنها اين مشکل برايشان حلّ شده بلکه نزد 

  . اند  قرآن و عربى نيز پرداختهبهائيان به آموختن
آمده است که از ظلم ) فيروزمند(در شرح احوال يک زردشتى به نام فيروز تيرانداز 

داشتند به قول خود روز به روز نفرتش  و ستمى که مسلمانان در يزد بر زردشتيان روا مى
که مسيحيان  ميزان الحقّ اى به نام  شد و اين نفرت با خواندن ردّيه از اسلام بيشتر مى

 قمرى که در ضوضاى يزد بهائيان ۱۳۳۱در سال . گرفت بر اسلام نوشته بودند شدت 
  : نويسد خود مى. بسيارى کشته شدند وى در رفسنجان بود

رسيد که امام  از يزد هر روز خطّى به تجار رفسنجان که اغلب يزدى بودند مى
. نين و چنان کردندزمان حکم قتل بهائيان را صادر کرده و در يزد مسلمين چ

کردند تا آنکه  تجّار يزدى ساکن رفسنجان هم ارازل و اوباش را تحريک مى
روزى يک نفر کفاش بهائى را با سنگ و چوب و ساطور شرحه شرحه کردند و 
بعد شخص بُنَکدارى نفت آورد و بر بدنش ريخت و آتش زد به طورى که 

 با لعن و شتم بر لباسش سوخت و بدنش عريان ماند و جماعت تماشاچى
ديدم  انداختند و من چون اين ظلم و قساوت را مى جسد او سنگ و کلوخ مى

بردم که بهائيان منکر دين اسلامند که اينطور مورد  گشتم و گمان مى ر مىمتأثّ 
تا . گردند و به همين جهت باطناً بهائيان را دوست داشتم اذيتّ شيعيان مى
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 خودم به آقا محمد حسن اخوان الصفا آنکه روزى در يزد در حجرۀ تجارى
ايد که محمد پيغمبر خدا نبوده و  گفتم که راستى شما بهائيان خوب فهميده

آقا محمد حسن از اين حرف رنگش پريد و . کاذب بوده] العياذبالله[شخصى 
حالش دگرگون شد و با لحن ملايمى گفت حضرت رسول اکرم يکى از 

 سبب بعثت او بر اهل عالم منتّ گذاشته پيغمبران بزرگى است که خداوند به
آقا . من گفتم او چه پيغمبرى بوده که امّتش را اينطور تربيت کرده. است

کردند صحبت  محمد حسن چون اشخاص گوناگون در حجره رفت و آمد مى
را بريد و گفت اين مطلب طولانى است و بايد در جاى خلوتى اين موضوع را 

  ...مطرح و گفت و شنود کنيم
   ) ۲۱۵-۲۰: ۲۰۰۲فريدانى (

فيروز تيرانداز سرانجام با بهائيان تماس گرفت و دو سال تحقيق و گفتگو نمود تا 
فريدانى نقل . سرانجام ابتدا حقّانيت حضرت محمد را پذيرفت و بعد بهائى شد

  :  کند مى
رفتند خدمت آخوند ملاّ  آقا ميرزا فيروز بعد از تصديقشان همه روزه مى

خواندند و قرآن  و قرآن را با ترجمه مى) که از مبلغّين بهائى يزد بود(عبدالغنى 
را به طور صحيح و عبارت و معانى را کاملاً تحصيل نمودند و بعضى اخبار و 

  .احاديث را در کتب نيز در حفظ و ملکه خود نگاه داشتند
   ) ۲۱۵-۲۰: ۲۰۰۲فريدانى  (

که به دين بهائى ايمان آورده در حال ببينيم تکليف اين زردشتى و صدها نظير او 
اى يک زردشتى يا  الله خامنه مورد حکم نجاست چيست؟ بر اساس فتواى آيت

محکوم به طهارت «يهودى و مسيحى که حضرت محمد را به پيامبرى قبول ندارد 
 است، ولى وقتى همان شخص به ديانت بهائى ايمان آورد و همانطور که »ذاتى

اد به حقانيتّ و نبوت حضرت محمد بود آنگاه دربارۀ او گفتيم شرط ايمان او اعتق
  !گردد حکم نجاست قابل اجرا مى

در زمينۀ نجاست غير مُسلم نظر برخى ديگر از آيات عظام شيعه با نظر آقاى 



 

٣٧٢  

اى متفاوت است و از آنجا که در اسلام هر فرد مؤمنى بر اساس نظر و  الله خامنه آيت
هاى مذهبى در مقابل همۀ  کند بنا بر اين وضع اقليت مىفتواى مرجع تقليد خود رفتار 

اى ولى فقيه و رهبر  الله خامنه امّا از آنجا که آقاى آيت. شيعيان يکسان نيست
هاى رسمى  جمهورى اسلامى هستند طبعاً نظريات ايشان است که مبناى سياست

  .گيرد هاى دينى مى دولت قرار در مورد اقليت
را در اين زمينه نشان دهيم به دو مثال ديگر اکتفا براى آنکه تفاوت آراء 

  . نماييم مى
در موارد گوناگون به موضوع ) ۱ج (رسالۀ استفتائاتالله منتظرى در  آقاى آيت

از جمله در پاسخ به يک . اند ها و نجاست يا عدم نجاست ايشان اشاره نموده اقليت
هاى   اسلامى براى اقليتدر مورد حقوق شهروندى يعنى زندگانى در کشوراستفتاء 

  .مذهبى چنين پاسخ داده است
هر شهروندى داراى حقوق اجتماعى است که در قانون اساسى ذکر شده 

حقوق غير مسلمانان در مثل جامعه ايران . است و اختصاص به مسلمان ندارد
هايى است که در قرارداد ميان آنها و مسلمانان و حاکميت اسلامى  تابع توافق
  ) .عقد ذمه(، و يا در قانون اساسى بيان شده است منعقد شده

به نظر اينجانب اهل کتاب در صورتى که به واسطۀ شرب خمر و اکل ميت و 
گوشت خوک و ملاقات با سائر نجاسات بالعرض نجس نشده باشند نجاست 

  . ذاتى ندارند
  : نويسند  که دربارۀ رفتن به آرايشگاه مسيحى است مى۵۷۴در پاسخ سؤال 

ها گرچه به نظر اينجانب بالذّات پاک  ها و يهودى هل کتاب نظير مسيحىا
هستند ولى چون از چيزهايى که در اسلام نجس شمرده شده پرهيز ندارند 

  ١٨٤.دبايد از معاشرت و اختلاط با آنها خوددارى شو
پايگاه اطلاع رسانى مرجع عاليقدر «الله جناّتى در سايت رسمى خود  آقاى آيت

                                                 
184  http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp  
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ها داده و   فتوا به طهارت ذاتى همۀ انسان»الله العظمى جنّاتى  حضرت آيت
   :نويسند مى

) اهل کتاب، مشرکين و ملحدين(ير مسلمانان از هر نوع و قسمى که باشند غ
در نظر  ذاتاً و از نظر جسمى و بدنى پاک هستند و اگر از چيزهايى که

  ١٨٥ .رندباشند اجتناب کنند نجاست عَرَضى هم ندا مسلمانان نجس مى
اى و منتظرى در اينکه اقليت اهل کتاب  بايد تأکيد گردد که نظرات آقايان خامنه

نجس نيستند خود تحوّل مثبتى در جهت برداشتى است که اسلام تاريخى از اين 
شوند و  قضيه دارد زيرا در شيعۀ سنتّى حتىّ اهل کتاب غير مسلمان نجس شمرده مى

ولى اهل کتاب چه نجس . ه همين نظريه را دارندامروزه نيز مراجع تقليدى هستند ک
بر . محسوب گردند و يا غير نجس بايد در يک کشور اسلامى تابع عقد ذمّه باشند

نمايند تا در  المال پرداخت  اين اساس مردان ايشان بايد همه ساله مبالغى به بيت 
ضع تا اين و.  عوض جان و مال ايشان در پناه مسلمانان و حکومت اسلامى باشد

ولى . يک قرن پيش در ايران وجود داشت و زردشتيان و يهوديان مشمول آن بودند
هايى به تدريج رو به سختى گذارد، روح قانون ذمّه فراموش شد و  وضع چنين اقليت

عليرغم پرداخت ذمّه نه  مسلمين و نه حکومت اسلامى هيچ يک به تعهد خود عمل 
بى و يا خاطراتى که از پيروان اين دو آئين به گزارش برخى از سياّحان غر.  ننمودند

نايپر ملکُم ميسيونر . هاى دردناکى است از اين تبعيض جانکاه جاى مانده داستان
 :نويسد کرد مى مسيحى که در اوايل قرن بيست در يزد زندگى مى

                                                 
مرد بودن در مجتهدى که مورد «: ديگر فتاوى ايشان نيز قابل توجه است از جمله اينکه 185

آيا شما اين را قبول «: هم چنين از ايشان پرسيده شده است. »گيرد شرط نيست تقليد قرار مى
 عنوان اسلام مطرح است با اينکه اسلام از آن بيزار داريد که برخى از نظرات در جامعه به

بله مورد پذيرش ماست، متأسّفانه برخى از نظرات در جامعۀ «:  و پاسخ ايشان اينست»است؟
شناسند، در صورتى که چنين  اسلامى به عنوان اسلام مطرح و آنها را به عنوان حکم الهى مى

داريم و اين از عواملى است که ضربات هاى زيادى را در اين زمينه  نيست و ما نمونه
سهمگينى بر پيکر اسلام در طول تاريخ وارد نموده و اين نظرات، پوستينى وارونه بر قامت فقه 

  : نگاه کنيد به.»پوشاند که طبايع سالم را از آن متنفر نموده است اسلام مى
http://www.jannaati.com/far/index.php?page=5&row=15&start=15 
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 هيچ زردشتى حق نداشت با خود چتر همراه داشته باشد و ۱۸۹۵تا سال 
يک زردشتى حق نداشت در خود شهر ) ۱۹۰۷(د بودم حتىّ زمانى که من يز
 زردشتيان حق عينک زدن نداشتند و ۱۸۹۵تا سال . يزد چتر داشته باشد

بايست از  کمربندشان مى. يافتند انگشتر در انگشت داشته باشند اجازه نمى
ها اجازه نداشتند در شهر يزد بر   زردشتى۱۸۶۰تا سال ... کرباسى زبر باشد

آمد  شند و حتىّ در بيابان وقتى مسلمان معتبرى از دور مىالاغ سوار با
تا همان سال اجازۀ تجارت نيز نداشتند و . بايست به احترام پياده شوند مى

و تا . مجبور بودند کالايشان را مخفيانه از زير زمين خانه به مشترى بفروشند
  . هيچ طفل زردشتى حق رفتن به مدرسه نداشت۱۸۷۰سال 

                                                               (Malcolm 1908: 42)   
  : نويسد فيروز تيرانداز در خاطرات خود مى

ديد که يک نفر کليمى يا زردشتى سوار  ولو يک بچۀ هشت نه سالۀ شيعه مى
آمد آن بدبخت را  الاغ شده، با سنگ و چوب يا هر چه به دستش مى

کى از زردشتيان يزد به مرض رماتيسم مبتلا بود و بر الاغ اى ي دفعه. آزرد مى
در بين راه به پيشنماز محلۀّ خودشان . رفت سوار شده به منزل طبيب مى

پيشنماز به عوض سلام جلو . برخورد و با کمال خضوع و خشوع سلام کرد
الاغش را گرفت و او را پائين آورد و با افسار همان الاغ تا جايى که زور در 

  ... ازو داشت آن بيچاره را زدب
)۲۱۶:  ۲۰۰۲فريدانى (  

در . هايى شيوۀ جزيه دادن غير مسلمين با تحقير و خوارى همراه بوده است در دوره
  : اى که براى تشريفات دريافت جزيه نگاشته شده چنين آمده است آئين نامه

شخص ذمّى، يهودى يا مسيحى، در روز معينّ به محلّ اميرى که براى 
امير بر تخت بلندى نشسته و ذمّى بايد . رود ريافت جزيه انتخاب شده مىد

رود و کف دستش را که مبلغ جزيه بر روى آن نهاده شده  ذمّى جلو مى. بايستد
دارد  امير به طورى که دستش فوق دست ذمّى باشد پول را بر مى. برد جلو مى
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ت او ايستاده با زند، و بعد کسى که پيش تخ و بعد به او يک پس گردنى مى
توانند براى تماشا در  مردم مى. راند خشونت و خوارى ذمّى را از در بيرون مى

  .اين مراسم حضور يابند
 (Tritton 1970: 227) 

امّا جوّ حاکم بر اسلام و روابط اين دين با غير مسلمانان و ملحدان همواره اينگونه 
 و يازدهم ميلادى در جهان هاى دهم انگيزى که در قرن تمدّن شگفت. نبوده است

اسلام چهره گشود مرهون آن اسلامى بود که دور از اين تعصّبات فرساينده قرار 
در جوامع اسلامى، از اندلس اسپانيا گرفته تا چين و ايران، مسلمان و يهودى . داشت

دينان، با آشتى و صلح با يکديگر زندگانى  و مسيحى و زردشتى و حتى بودائيان و بى
ها حتىّ به  ذمّى. هاى خويش را داشتند و بين ايشان جدايى نبود ند، عبادتگاهکرد مى

تعصّب و پر انسانيت  رسيدند و آنگاه بود که با ديدن رفتار بى مقامات بلند دولتى مى
آن اسلام بود که محيط را براى شکوفا ساختن علم آماده . آوردند مسلمانان اسلام مى

آن کيفيت را مقايسه کنيد با فتواهاى . مودار ساختساخت و چهرۀ راستين خود را ن
نفاق برانگيز آيات عظام که در بالا از نظرتان گذشت، يا کار چند جوان مسلمان در 

شهرى خود را در يک مدرسه به  باسلان چچين که چند سال پيش سيصد کودک هم
عه بار گروگان گرفتند، تمام مدرسه را بمب گذارى کردند و سرانجام سبب مرگ فاج

يا آن عراقى سنى که بمب به خود بست و به محلۀّ شيعيان رفت و براى . ايشان شدند
آنکه فاجعه را مرگبارتر کند از بالاى وانت، گروهى تيره بخت را که منتظر دريافت کار 

وقتى عدۀ زيادى دورش جمع . بودند پيش خود خواند که بياييد براى همه کار دارم
و با اين کار ا .نفجر ساخت که خود زودتر به بهشت بشتابدشدند آنگاه بمب را م

گناه را کشت و صدها عضو خانوادۀ ايشان را در مرگ شوهران و  ها بى غيرانسانى ده
آور خانواده بودند ماتمزده ساخت، آن هم همگى مسلمان، آن هم  پدرانشان که نان

  :فرمودداستان شويم که هفتصد سال پيش  با حافظ هم. به نام اسلام
  گر مسلمانى از اينست که حافظ دارد        واى اگر از پس امروز بود فردائى
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ترين و  ترين، منظّم زجر و آزار بهائيان، گسترده
 غير مسلمان، تنها به خاطر  رين آزار يک اقليتّت ناگسسته

 در  اقدامات يک دولت يا يک گروه نيست، بلکه ريشه
  . مغز و تفکّر مردم دارد

  اليز ساناساريان
   

 
ما امروزه ايرانى نامسلمان را در احساس مکنون خود 

هر کوششى براى انکار . شناسيم ايرانى تمام عيار نمى
قلبّ عاطفى ما را آشکارتر اين احساس، فقط کتمان و ت

  .    کند مى
  آرامش دوستدار

  
  

 سال گذشته، انجام ۱۵۰رفتار جامعۀ ما با بهائيان در 
آنچه که گفته . دادن نبايدها و انجام ندادن بايدها بوده

ايم  ، يا از گفتن و انجام آن سر باز زده يا انجام داده
 تاريخ آور بر تماماً لکّۀ ننگ و شرمى نامطلوب و خجالت

  .ماست
  عباس ميلانى
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اى شد و ابعاد  ستيزى وارد مرحلۀ تازه با استقرار جمهورى اسلامى بهائى
آسا از هر  جامعۀ بهائى ايران ناگهان با حملات سهمگينى که سيل. اى يافت  گسترده

سو آن را هدف داشت روبرو گشت و  در مقابله با بزرگترين چالش در حيات کوتاه 
  .مدخود آ

هايى بين رهبران دينى  تاريخ جهان همواره شاهد تکرار تصادمات و دشمنى
در حوزۀ فرهنگى و جغرافيائى خاور ميانه . قديمى با نهضت دينى جديدتر  بوده است

هاى يهودى با ايشان،  توان از زجر و آزار مسيحيان اوّليه و مخالفت خاخام و ايران مى
روان مسيح و مانى و مزدک و کشتار ايشان، از از مبارزۀ مؤبدان زردشتى با پي

هاى   مسلمانان در زمان پيامبر با قبايل يهودى و مسيحى و از جنگليۀهاى اوّ  جنگ
گرفت و يا از  هايشان که بنام جهاد انجام مى لشکر مسلمانان در کشورگشائى

  . هاى صد سالۀ صليبى بين مسلمانان و مسيحيان ياد کرد جنگ
هاى نوجو و پيشرو با مخالفت سخت افکار  ر ديانتى نيز نهضتحتى در داخل ه
ها در عالم مسيحى و نزاع  ها و پروتستان نزاع کاتوليک. شود حاکم سنتّى روبرو مى

  .هاست ها دو نمونه از اين گونه درگيرى ها با سنىّ شيعه
اين همانطور که در فصول پيشين ديديم، بابيان و بهائيان از نخستين روزهاى تولدّ 

توانست در  ديانت مورد حملات سخت روحانيون و دولت قرار گرفتند که مى
اما در . چارچوب همان تصادم تاريخى که در بالا اشاره کرديم مورد مطالعه قرار گيرد

مراحل بعدى، مخصوصاً در دوران جمهورى اسلامى، اين مبارزه صورت ديگرى به 
س و انگليس و صهيونيسم و اسرائيل زدند و به بهائيان اتهّام ارتباط با رو. خود گرفت

به تدريج اين ارتباط نامعقول و غيرتاريخى را تبديل به حافظۀ تاريخى دروغينى 
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عجبى نيست اگر امروزه مردم ايران با شنيدن نام بهائى بياد حلقۀ اين ارتباط . نمودند
اذبش در هاست با طبل و دهل در گوششان کوبيده شده و حضور ک بيافتند که سال

  .   عرصۀ تاريخ همانقدر براى بهائيان شوم است که بگوش ناآگاهان
پردازى نيز  استفاده از توطئه. ها در عرصۀ تاريخ اديان بى سابقه نيست اين تهمت

مال کردن ديگران و نسبت دادن وقايع و حوادث به چيزى غير از اصل و  در لجن
  .حقيقت آن، در تاريخ سابقه دارد

 سنيّان با پيدايش و گسترش مذهب شيعه، آن را ساختۀ دست يهوديان در اسلام،
براى ايجاد اختلاف در اسلام و شکست کيان اين دين معرفى کردند و از شخصى به 
نام عبدالله بن سبا نام بردند که يهودى تبار بود و به گمان ايشان ايجاد مذهب شيعه 

کنند   شيعيان اين حرف را ردّ مى.فتبه دست او و يارى يهوديان مقيم کوفه انجام گر
هاى ايجاد اين دين به دست روس يا انگليس و نيز ارتباط  کما آن که بهائيان تهمت

  . دهند با خارجيان را شديداً مورد نفى قرار مى
هاى خارجى  در مورد بهائيان تهمت ساختۀ دست خارجى بودن و حمايت دولت

دفاعى که . گردد سندى براى آن ارائه مىاز آن دين نه منشاء تاريخى دارد و نه 
اند مطلبى عام  هاى اخير از حقوق انسانى بهائيان کرده هاى خارجى در سال دولت

است، مخصوص بهائيان نيست، همۀ آزاديخواهان و رهبران روشنفکر شرق و غرب 
  . هاى خارجى از بهائيان تعبير گردد گيرد و نبايد به حمايت دولت را در بر مى
آيد که به   اينجاست که تهمت حمايت خارجيان از سوى کسانى وارد مىسخره

هاى عمر را که اسلام را با خود به ايران  کنند، لشکر کشى  افتخار مى»دين عربى«
بندند که شيعيان با حمايت  برند و چشم بر اين حقيقت تاريخى مى آورد از ياد مى

ن به قدرت باز شد و فراموش يک نيروى عظيم خارجى، يعنى مغولان، راه رسيدنشا
نمايند که عالمى شيعى مثل خواجه نصيرالدين طوسى ساليان دراز مشير و مشار  مى

  .دربار مغولان بود
متاسفانه تئورى توطئه در مورد بهائيان کارگر افتاد و حتىّ روشنفکران ما را تحت 

ى پر آب و تاب کار ا مسخ عوام با اشاعۀ يک نظريه و يا داستان توطئه. تأثير قرار داد
ولى استادى و تردستى ملاّيان و دستگاه تبليغاتى ايشان را بنگريد که . سهلى است
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   ١٨٦.روشنفکران و افراد سکولار ما را نيز تحت تأثير قرار دادند
دکتر منصور . از آوردن يک مثال براى نماياندن مشتى از خروار گزيرى نداريم

هاى امريکا در رشتۀ روابط  کى از دانشگاهفرهنگ از فرهيختگان ايران و استاد ي
المللى و خاور ميانه،  که در زمان شاه در امريکا به دفاع از دموکراسى و آزادى در  بين

ايران مشهور بود، پس از انقلاب به سمت سفير ايران در سازمان ملل متحد انتخاب 
  . شد

 جهانى بهائى در بحبوحۀ تجاوزات جمهورى اسلامى به حقوق بهائيان، جامعۀ
طبعاً از سفير آن کشور در سازمان ملل متحد . شکايتى به سازمان ملل متحد تسليم کرد

رفت که روشنفکرى  ولى اين انتظار نيز نمى. رفت که از بهائيان دفاع نمايد انتظار نمى
. هاى سست ايشان را تکرار نمايد هاى ملاّيان و تهمت مانند او با اعتقاد کامل حرف

 ۲۳[۱۹۸۰ فوريه ۱۲لسۀ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاريخ وى در ج
هر نوع آزار و تبعيضى را عليه جامعۀ شکايات بهائيان، ، در پاسخ ]۱۳۵۸بهمن 

گران  بهائى ايران تکذيب کرد و اتهامات ملاّيان را تکرار نمود که بهائيان شکنجه
  ).Martin 1984: 41(اند  ساواک بوده

گيرى سفارت امريکا و به خاطر آن که دولت ايران پادرميانى  انپس از گروگ
هاى امريکائى نپذيرفت، دکتر منصور  سازمان ملل متحد را براى آزادى گروگان

وى سفرى به ايران نمود .  به اعتراض از کار خود کناره گرفت۱۹۸۲فرهنگ در سال 
گشت به امريکا در و ظاهراً در وضع بهائيان به تحقيق بيشترى پرداخت و در باز

سخنان خود به صراحت تجاوز به حقوق بهائيان و زجر و آزار ايشان را محکوم کرد و 
دکتر فرهنگ در .  دانست»گروهى فاشيست و اصولگرا«آن را حاصل اقدامات 

  :   اى که به يکى از همکاران دانشگاهيش نگاشت نامه
 صد سال گذشته تحقيقات من در تهران روشن ساخت که بهائيان نه فقط در

ها، صرفنظر از  اند بلکه در مقايسه با ديگر اقليت مورد حمله و تجاوز قرار داشته

                                                 
بند  دينان ايرانى تا حدّ فراوان پاى گذريم که حتىّ روشنفکران و بى ز اين بحث مىا 186

  .اعتقادات شيعى هستند حتىّ اگر خود بدان آگاه نباشند



 

٣٨٣  

گونه حقوقى  اين که چه رژيم و چه ايدئولوژى در کشور حاکم بوده، از هيچ
از آغاز پيروزى جمهورى اسلامى، رژيم خمينى به مانند ... اند برخوردار نبوده

اى نيروهاى پيشرو اجتماعى  ، بطور فزاينده۵۶-۱۹۵۵هاى  رژيم شاه در سال
کند و مبارزه با بهائيان را دستاويز سرکوب دستجات ديگر قرار  را سرکوب مى

  ١٨٧.تر است خمينى به مراتب از شاه قسى...دهد مى
)Martin 1984: 57-8(  

شايد دکتر منصور فرهنگ را بتوان از نخستين روشنفکران و فرهيختگان ايرانى که به 
ز بهائيان برخاستند دانست و شايد بتوان او را از معدود روشنفکرانى بشمار آورد دفاع ا

که به خود زحمت تحقيق و مطالعه داد و به نتيجۀ ديگرى رسيد، سواى آنچه ملاّيان 
  .اند يک قرن و نيم است در گوش مردم ايران خوانده

 ايران براى جنبش انقلابى مردم: مثال دکتر منصور فرهنگ کليد پرسش زير است
ستيزى رژيم بود که رنگى از   در تضاد نمايان با بهائى»آزادى و عدالت«برپائى 

اى  عدالت و آزادى نداشت و از اولين ساعات پيروزى انقلاب با خشم و کينه
هاى خيابانى  ها مردمى که در ميتينگ بايد پرسيد چگونه ميليون. سهمگين آغاز گرديد

دادند در برابر ظلم فاحش رژيم به  و عدالت سر مىدر زمان انقلاب خروش آزادى 
يک گروه دينى ساکت ماندند، با بالا انداختن شانه از کنار آن گذشتند و حتّى 
بعضى در آن تجاوزات شرکت جستند؟ چرا حزب تودۀ ايران که چند سال اول 

اش حتى يک اعتراض کوچک  انقلاب يار و مشير خمينى بود با آن سابقۀ مبارزاتى
  به سرکوبى بيگناهان بهائى نکرد و در جرايدش يک خط در اين مورد مطلبى نيامد؟  

ستيزى را اين چنين آسان و  آنچه بهائى. يافتن پاسخ اين سؤال مشکل نيست
عادى ساخت تبليغات يک قرن و نيم ملاّيان عليه اين آئين بود که از گهواره تا گور 

هاى ايشان در  ودکان بهائى را حتىّ همبازىک. شد در گوش مردم ايران فرو خوانده مى
اى  دانستند و اگر بازى آنان به دعواى کودکانه کوچه و خيابان نجس و بيگانه مى

اين . کردند بدون آن که حتىّ معنى آن را بدانند انجاميد ناسزاى دينى نثارشان مى مى
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مين متعصّبى معلّ نيز ه در زمان شا. رفتار بازتابى از نگاه خانوادۀ ايشان به بهائيان بود
بدگوئى و آزار شاگردان بهائى را يکى از وظايف در سر کلاس در مدارس بودند که 

 پس از  مسلمانى که شاهد اين روش بودندآموزان  دانشطبعاً. دانستند دينى خود مى
هاى  شدند يا به گروه ها، چه به حزب توده جذب مى ها و دانشگاه ورود به دبيرستان

شان پر  ستيزى لامى، با پر رنگ شدن باورهاى سياسى يا مذهبى، بهائىتبليغات اس
  : زيرا بقول اليز ساناساريان. گشت  نفرت از کلمۀ بهائى مىتر و تبديل به رنگ

بهائيان همان چيزى قلمداد شده بودند که از سوى دولت، علما، مسلمانان 
ارتداد، : ، يعنىکردگان غربى مورد نفرت بود دينان و حتىّ تحصيل شيعه، بى

تماس با غرب و اسرائيل، طرفداران شاه و نخبگانى که تمايلشان به پيشرفت 
هاى غير مسلمان، بهائيان  بر خلاف ساير اقليت... بود] دينشان[خود و تبليغ  

و حضور [در سراسر کشور در دهات و شهرهاى کوچک و بزرگ پراکنده بودند 
  . کرد   را تشديد مى»جنون زير دست آزارى«] گستردۀ ايشان

)Sanasarian 2000: 53(  
شناسى  اليز ساناساريان استاد علوم سياسى دانشگاه کاليفرنياى جنوبى که در جامعه

هاى دينى  ت در زندگى جامعهبه چند واقعيّ ص دارد جوامع غير مسلمان ايران تخصّ 
به . دارد بر مى »نخبگان زمان شاه«کند و پرده از سرّ  در زمان شاهان پهلوى اشاره مى

شود در چند چيز با هم  هاى دينى، که بهائيان را نيز شامل مى نظر وى، اين اقليت
  :شريک بودند

  . تعدادشان زياد نبود– ۱
عاى مالکيت بر هيچ بخشى از هاى قومى مسلمان ادّ   بر خلاف ساير گروه– ۲

  . شدند  و از لحاظ جغرافيائى خارجى محسوب نمى خاک ايران را نداشته
 بودند، در دوران  به خاطر دين خود ديده] در دوران قاجار[هائى که   با ظلم– ۳

هاى سابق را  بار دوره مدرن، شهروندان مطيعى بودند و همواره تجربۀ زندگانى رنج
  . جلوى چشم داشتند

هاى هويتّ و ايدئولوژى ملىّ، آموزش و  ها با تاثير پذيرى از موج تاين اقليّ   – ۴
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  .ى کرده وخود را جز ايرانى چيز ديگرى نديدنداقتصادى، در اجتماع ترقّ بهبود وضع 
 )Sanasarian 2000: 57(  

تاثير پذيرى از اين امکانات، طبعاً وضع اجتماعى جامعۀ بهائى را همراه با ديگر 
جوامع غير مسلمان بهبود بخشيد و انگشت شمار از بهائيان را به مانند شمارى از 

اما مقامات جمهورى . ق ساختن و ارامنۀ مسيحى در تجارت موفّ زردشتيان و يهوديا
اسلامى در اين ميان بيشتر بهائيان را هدف قرار دادند، آنان را اعم از کارگر کارخانۀ 
کفش ملىّ و يا زارعى در بيرجند، جزء نخبگان زمان شاه بشمار آوردند و به آزارشان 

ا بهانۀ آزار و کشتار بيگناهانى قرار دادند بهائى بودن يکى از طبيبان شاه ر. پرداختند
که حتىّ نام چنان طبيبى را نشنيده بودند و انتقام دشمنان خيالى و موهوم خود را که 

يافت از کودکان بيگناه دبستانى و مردان و زنان  با کلمۀ بهائى در مغزشان راه مى
  ١٨٨.زحمتکش و مظلوم کشيدند

هاى آغازين  گ را نقل کرديم که در همان سالدر بالا اظهار نظر دکتر منصور فرهن
انقلاب دريافت مبارزه با بهائيان زمينه ساز مبارزه با دگر انديشان و روشنفکران ايران 

اين نظريه در اثر تحقيقى دکتر توکلى طرقى استاد تاريخ دانشگاه تورنتو نيز . است
  :آمد

استعمارگران تلقى کيشى برآمده از بطن فرهنگ دينى ايران را به کل ساختۀ 
و اين کار در واقع شگردى براى دگرسازى و پاکسازى دگردينان و دگر ...کردند

  . انديشان از گسترۀ زندگى سياسى و دينى ايران بود
)۱۱۴، ۸۱، ۸۰: ۱۳۸۰توکلى طرقى(  

بر اين نکته بايد هراس سنتّى پاسداران يک دين قديمى از يک نهضت نوجوى 
مواره بطور آشکار و پنهان در صحنه حضور داشته و عامل دينى را اضافه کنيم که ه

  .ترى در دست ملاّيان براى کشتار و آزار بهائيان بوده است قوى
***  

در صفحات آينده مرورى گذرا به آنچه از آغاز جنبش انقلاب اسلامى به بعد بر 
                                                 

  )۱۲(، فصل پنجم به کتاب اولچنين رجوع کنيد   در اين زمينه هم188
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براى خواندن اين وقايع سؤالات گوناگونى را . سر بهائيان ايران آمده خواهيم داشت
ها را  کند که ما کوشش خواهيم کرد در ضمن شرح وقايع آن خوانندگان مطرح مى

  .پاسخ گوئيم
در روزگارى که جمهورى اسلامى در صدد محو تمامى آثار دين بهائى در ايران و 

سازى تاريخ اين دين  هاى تاريخى و جعل و واژگونه دار ساختن تمام کتاب خدشه
ر تاريخ چند الگو از شيوۀ بهائى ستيزى رژيم به   لازم ديديم براى ثبت د١٨٩است

دست بدهيم، به اين اميد که شرح کامل اين جنايات در آينده به طور مفصّل به 
 .تحرير در آيد

                                                 
هاى تاريخى،  ندارد بلکه همۀ کتابرا دين بهائى ط به مطالب مربو اين امر اختصاص به 189

  .شود سياسى، و حتىّ ادبى و دينى ايران را شامل مى



 

٣٨٧  

  
  
  
  
  
  

 آزارى در روزهاى آخر رژيم شاه  بهائى: فصل اوّل
  

ود ها و روزهاى عمر خ در بحبوحۀ انقلاب و در روزهائى که رژيم شاه آخرين هفته
اى  ها و تجاوزهاى غير انسانى تازه گذراند جامعۀ بهائى ايران دستخوش هجوم را مى
ستيزى ايشان، با حمايت  اين حملات نه با توطئۀ ملاّيان، بلکه بر الگوى بهائى. شد

  .و دستيارى ساواک و ارتش در استان فارس انجام گرفت
شد،  وّل و تغيير  مىدر زمان قاجار، در مراحل حسّاسى که ايران دستخوش تح

در واقعۀ قتل . جمعى و آشکار به جامعۀ بهائى امرى عادى بود هاى دسته حمله
ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضا کرمانى به اين بهانه که قاتل بابى است در چندين 

دامنۀ آزار بهائيان تا به .  شهر و قريه بهائيان غارت شدند و جمعى بيگناه به قتل آمدند
به مردم ها فرستاد و  السلطان صدر اعظم تلگرافى به همۀ شهرستان ا کشيد که امينآنج

  .اطمينان داد که قاتل بابى نيست
اين بار بهانۀ . در انقلاب مشروطيت ايران بار ديگر موج بهائى ستيزى بالا گرفت

ئيان هم نمودن بهاآتش بياران معرکۀ بهائى ستيزى، بسته به اعتقاد سياسى ايشان، متّ 
مهم نبود که کدام از اين دو اتهّام متضاد .  بود به موافقت يا مخالفت با مشروطه

  . اى براى بهائى کشى بود  بهانهدرست باشد، مهمّ 
چنين در زمان انتقال سلطنت از سلسلۀ قاجار به سلسلۀ پهلوى، در تهران و  هم

 منازل بهائيان به گذارى کشى وسيعى، با علامت ديگر  شهرهاى کشور زمينۀ بهائى
اين فاجعه با قتل ايمبرى . منظور مطمئن بودن مهاجمين از هويتّ ايشان، ريخته شد

کنسول امريکا که در فصل چهارم به آن اشاره کرديم و به دنبال آن اعلام حکومت 
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ها و دهات دور و نزديک طبق معمول  ولى در شهرستان. نظامى در تهران عقيم ماند
  . ارت شد و بهائيانى به قتل آمدندهاى بسيارى غ خانه

در . اين وقايع در پايان سلسلۀ پهلوى و استقرار جمهورى اسلامى نيز تجديد شد
ر مقامات امنيتى کشور هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى ظاهراً مغزهاى متفکّ  ماه

به اين نتيجه رسيدند که بهترين وسيلۀ سرکوب انقلاب، منحرف ساختن آن در مسير 
هاى  از آنجا که همواره در اينگونه آشوب. کُشى است يک شورش مذهبى و بهائى

 دست ملاّيان در کار بوده لذا بالا گرفتن چنين موجى، انقلاب را که به  ضد بهائى
شد، در نظر روشنفکران و افراد غير مذهبى، يک جنبش  رهبرى روحانيون اداره مى

اگر اين سياست، . برد ال مىؤآن را زير سکرد و اصالت  دينى تندرو و خشن معرفى مى
گشت آنگاه با جدا   با تأييد مقامات بالاى مملکتى اتخاد شد، موفّق مىکه مطمئناً

شد و تظاهرات در مسير  اى گشوده مى شدن روشنفکران از مسير انقلاب جبهۀ تازه
راى توانست مهلت بيشترى يابد و فکرى ب به اين ترتيب رژيم مى .افتاد ديگرى مى

  آنهيچ دليل ارزندۀ ديگرى براى توجيه اقدامات. وضع درماندۀ خود بکند
  . توان يافت نمى آميز جنايت

با تبانى و دادن رشوه به چند ملاّى محلى، . عملى ساختن اين نقشه ساده بود
بردند و از زمينۀ نفرت و خشونتى که  حربۀ هميشگى ملاّيان را عليه خودشان بکار 

ميهنان بهائى آماده کرده بودند به  آزار و غارت و کشتار هم ليان دراز براى آنان در سا
وقايع سعديۀ شيراز و بوير احمد بختيارى که در صفحات بعد به . جستند راحتى سود  

  .آمد چنين سياستى بود آن اشاره خواهيم کرد پى
آتش در بحبوحۀ کشتار و . گردانندگان انقلاب زود متوجه اين سياست شدند

الله دستغيب با صدور  الله بهاءالدين محلاّتى و آيت سوزى در سعديۀ شيراز آيت
 اعلام »حرام«ها و اموال بهائيان را منع و حتىّ آن را  هايى، حمله به خانه اعلاميه
در تظاهرات چند صد هزار نفرى در تهران بر ضد رژيم بلافاصله پلاکاردهاى . نمودند

بهائى، « و يا »برادر بهائى ما با تو کار نداريم«: اضافه شدجديدى بر شعارهاى پيشين 
 و شعارى در دانشگاه تهران که سياست کلى بهائيان را مبنى بر احتراز از »برابر، برادر

بهائى، بهائى، سکوت تو مقدس است نصّ کتاب «: ستود جويانه مى اقدامات تلافى
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  ١٩٠.»اقدس است
تن انقلاب از مسير خود عملى نگشت، برنامۀ ساواک و ارتش براى منحرف ساخ

هاى قبل و بعد از پيروزى انقلاب در  ها و ماه اى که افروختند در هفته ولى آتش فتنه
سراسر ايران ادامه يافت و از نخستين روزهاى پيروزى انقلاب همان آيات عظامى که 

تار افراد کردند، خود عامل و مشوّق بزرگ آزار و کش مردم را از آزار بهائيان منع مى
  ١٩١.اين اقليت بيگناه شدند

  
   شيرازۀکشتار و آتش سوزى در قريۀ سعديّ 

  
در مقابل هر مقام دولتى صادرکنندۀ فرمان و هر 

ها و هزاران تن از ما  ها و صد آخوند فتوادهنده، ده
به  روانه شديم، بهائيان را آزار داديم و گاه دست

                چرا؟  . خون اين هموطنان خود آغشته کرديم
   خسرو شميرانى

  
ه يا سعدى، که به خاطر نزديکى با مزار سعدى شيرازى چنين نامى قريۀ سعديّ 

اى کوچک به صورت  کم از دهکده اين محل کم. گرفته در کنار شيراز قرار دارد
اينان . کردند شهرکى مدرن در آمد که در آن مسلمانان و بهائيان کنار هم زندگى مى

با ] ۱۹۷۸ [۱۳۵۸ با اينهمه در زمستان سال بت خانوادگى داشتند نساغلب با هم
هاى مردان و جوانان  ها گروه غروب. م، تعرّض و آزار به بهائيان آغاز شدآغاز ماه محرّ 

                                                 
ها و اقدامات علماء در عدم آزار بهائيان در صفحات  اعلاميه.  مشاهدات شخصى نويسنده190

  .بعد آمده است
قاط ديگرى مثل   سواى تهاجمات سازمان يافته در سعديه و بوير احمد، بهائيان در ن191
آباد، مياندوآب، قصر شيرين، شيشوان، کتا، آباده، سوسنگرد، ديزج، شهميرزاد، رضائيه،  شاه

اين . و تبريز مورد حمله و آزار قرار گرفتند) نزديک نطنز(، کشه )مازندران(طهران، بهنمير 
تهاجمات با حمله به منازل شخصى، آتش زدن خانه و خرمن، ضرب و شتم بهائيان در 

  .بحبوحۀ انقلاب آغاز شد و در برخى نقاط تا يک سال ادامه يافت
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گشتند و ضمن دشنام به بهائيان آنان را به  ها مى مسلمان بطور دسته جمعى در خيابان
ملاّئى به نام زبرجدى که هر ساله در ماه . دنمودن هايشان تهديد مى خراب کردن خانه

آميز خود مردم  با سخنان تحريکدر مسجد جامع آمد آن سال  محرّم به قريه سعديه مى
. ور ساخت کرد و تعصّب مسلمانان را شعله را به ويران ساختن قبرستان بهائيان تشويق 

قبرها را شکافتند، مردم به قبرستان هجوم آوردند، درختان آنجا را از ريشه کندند، 
گذشت بيرون کشيدند و سوزاندند و  هائى که هنوز چند روزى از دفنشان نمى مرده

شکايات بهائيان به مراجع . سپس طالار و ساختمان آن محل را به آتش کشيدند
  . انتظامى به جائى نرسيد

 گروهى فريادکنان و ،]۱۹۷۸ دسامبر ۱۳ [۱۳۵۷ آذر ۲۲ بعد از ظهر ۶ساعت 
کردند وارد  ان به کوچه بن بستى که در آن چند خانوادۀ بهائى زندگى مىزن سينه
الله فهندژ اجتماع کردند و با ناسزا و توهين فرياد  اين گروه جلوى خانۀ صفت. شدند
فهندژ گروهبان ارتش و رئيس محفل محلى . اند زدند که براى بردن دختر او آمده مى

ه بود همراه با فرزندان و برادرانش به روى بام وى که تازه از شکار برگشت. سعديه بود
در اين هنگام چند نفر مشغول بالا رفتن از . ق شوندرفت و از مردم خواست که متفرّ 

ولى . فهندژ با تفنگ شکارى خود چند تير هوائى شليک کرد. ديوار خانه شدند
 خانه شوند به فهندژ تهديد کرد که اگر وارد. جمعيت بدون اعتنا کار خود را ادامه داد

در تمام اين مدت سربازان . اين تهديد نيز موثر واقع نشد. آنها تيراندازى خواهد کرد
مسلح حکومت نظامى در کوچۀ مزبور کوچکترين اقدامى براى متفرق ساختن مردم 

با چند تيراندازى از سوى فهندژ و از سوى جمعيت به خانۀ فهندژ، چند تن . نکردند
  .زخمى و کشته شدند

الله فهندژ و منازل و   صبح روز بعد جمعيت انبوهى به خانۀ صفت۵ساعت 
الله فهندژ در آن هجوم به  صفت. هاى بهائيان هجوم آوردند و به غارت پرداختند مغازه

 که اين در چند روزى. زدند جمعيت پس از غارت هر خانه، آن را آتش مى. قتل آمد
 خانه غارت و به ۱۷۱ئيان غارت شد،  مغازۀ بها۷۰۰ها ادامه يافت جمعا هجوم

پس از هجوم و پايان هر غارت، .  خانه غارت و ويران گرديد۱۰۳آتش کشيده شد و 
غارتگران از در و . ريختند تا آنچه باقى مانده بود ببرند ها مى گروه ديگرى به خانه
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  . ندبرد پنجره و کنتور برق و آب نيز نگذشتند و حتىّ پريز برق را کنده با خود مى
شاهدان . شد ها کاملا از سوى ارتش هدايت و حمايت مى ها و غارت سوزى آتش
کولا که  گويند که يک کاميون ارتشى گروهى جوانان را به کارخانۀ پپسى عينى مى

براى . گفتند متعلق به يک بهائى است برد تا آنجا را غارت کنند و به آتش بکشند مى
 آشوب به شهر شيراز، چهل جنازه را که در کفن تشديد هيجان مردم و کشاندن دامنۀ

پيچيده شده بود از سردخانۀ شيراز، جلوى بيمارستان سعديه رديف کردند و ادّعا 
  . اند نمودند که اينان را بهائيان کشته

ها ادامه داشت،  سوزى اند در حالى که تيراندازى و آتش همين افراد گزارش داده
 ايستاده بودند و اقدام به دستگيرى مهاجمان مأموران حکومت نظامى به تماشا

خانۀ نزديک ناظر حوادث بود،  يک افسر شهربانى در حالى که از قهوه. نمودند نمى
در مقابل تقاضاى مردم براى دخالت قواى نظامى گفته بود هنوز موقع وارد شدن 

  .نيست
دثۀ سعديه پزشک قانونى بيمارستان سعديه پس از معاينۀ مجروحين و مقتولين حا

 که فقط سربازان در حال وظيفه از آن G3هاى  گزارش داد که تمام مقتولين با تفنگ
توانسته با تفنگ شکارى فهندژ  کدام نمى اند و قتل هيچ کنند کشته شده استفاده مى

   ١٩٢.باشد
قرار بود دنبالۀ وقايع قريه سعديه به شيراز کشيده شود و با قتل برخى بهائيان 

ولى با هوشيارى و . هاى بهائيان آتش بلوا بالا گيرد زدن خانه شسرشناس و آت
 بهاءالدين  الله شيخ جويى مهندس منيعى استاندار فارس و توسّل او به آيت چاره

                                                 
هاى متعددى است که شاهدان واقعه، از بهائى و   اطلاعات اين بخش بر اساس گزارش192

اند و از سوى آرشيو مرکز جهانى بهائى به تقاضاى نگارنده در اختيارم  قرار  مسلمان، نگاشته
سلمانى است که خود شاهد  وقايع بوده و با قسم قرآن، ها بيانيۀ شخص م در ميان اين. گرفته

اى : نويسد وى پس از شرح وقايع سعديه مى. ورزد به مسلمانى و شيعه بودن خود تاکيد مى
شود که اگر شما بوديد و به قصد دخترتان  برادر و خواهر مسلمان، اين پرسش از شما مى

گوييد ساواکى بين مردم بوده چرا   اگر مىکرديد؟ کردند چه مى تان حمله مى خواهرتان به خانه
دانم  نمى... ه فريب چند نفر گمراه را بخورند؟مردم مسلمان بايد تا اين اندازه ناآگاه باشند ک

  ...ايم رحم و شقى شده دانيم چرا تا اين حد بى ما که خود را پيرو مکتب على مى
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محلاّتى و ديگر روحانيون شيراز اين واقعۀ به سعديه محدود شد و به شيراز سرايت 
  ).۱۰۴: ۱۳۷۷ابوالقاسم، .؛ افنان۵۵: ۱۳۷۲کاتوزيان (نکرد 
  

  دخالت علما براى خاموش ساختن فتنه
روحانيون شيراز خود بزودى متوجه عمق فاجعه شده و دريافتند که اين غوغا 
ساختۀ دست ساواک براى انحراف مسير انقلاب و تبديل آن به يک نزاع مذهبى 

الله آقا شيخ عبدالحسين دستغيب با  الله شيخ بهاءالدين محلاّتى و آيت آيت. است
الله محلاّتى، شيخ  هائى مردم را به آرامش دعوت کردند و فرزند آيت دن بيانيهدا

 آذر ۲۴در بيانيه مورخ . الدين را براى دعوت مردم به آرامش به سعديه فرستادند مجدّ 
الله بهاءالدين محلاّتى ضمن اشاره به واقعۀ  آيت] ۱۹۷۸ دسامبر ۱۵ [۱۳۵۷ماه 

هاى  ط فعلى تعرّض به جان و مال و نواميس فرقهدر شراي«سعديه نوشت که تاسف آور 
غير مسلمان جايز نيست ولو از فرقۀ ضالۀ بهائى باشد و هر کس متعرّض آنها شود مورد 

 دسامبر ۱۸ [۱۳۵۷ آذر ۲۷ متن اعلاميه ديگر ايشان مورخ ١٩٣.»غضب خداوند است
  :چنين است] ۱۹۸۷

  الله الرحمن الرحيم بسم
  ١٩٤الاحسان و ينهى عن الفحشاء و المنکر و البغىالله يأمر بالعدل و  انّ 

  بدرستى که خداوند به عدل و احسان امر فرموده و از منکر و 
  :فرمايد فحشاء و ظلم نهى مى

ها به  رساند که مسلمان ها مى هاى مذهبى و ساير فرقه تبه اطلاع عموم اقليّ 
ا نداشته و اطاعت از اوامر الهى هيچگونه قصد سوئى نسبت به مال و جان آنه

 شديد ربدينوسيله از هر گونه ايذاء و آزارى که به شما وارد آيد ابراز تنفر و انزجا
بموجب مدارک صحيحه هر گونه آسيبى به آنها از جانب . نمايد مى

ها نبوده و طبق شواهد عينى مأمورين در جلوگيرى از اين حوادث  مسلمان
                                                 

هاى غير  و مال و نواميس فرقه گوئى در شرايط ديگر جايز است که هر مسلمانى به جان ۱۹۴
  . مسلمان تجاوز کند، بهائيان که جاى خود دارند

  ۹۰سورۀ نحل، آيۀ  194
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رد توافق همۀ مراجع تقليد نمايند و اين مطلب مو مسامحه و حتىّ تحريک مى
  .باشد مى

   بهاءالدين محلاّتى۵۷/۹/۲۷          
 ۱۲ [۱۳۵۷ ديماه ۲۲اى از تهران که تاريخ  چند هفته بعد آقاى محلاّتى در پيام تازه

 تقاضا کرد از دادن بهانه به »برادران مسلمان فارس«را داشت از ] ۱۹۷۹ژانويه 
ددارى کنند و به جان و مال هيچ يک از طلب خو دست ماجراجويان و عوامل فرصت

 به در وضع کنونى مضرّ «وى چنين عملى را . هاى مذهبى تعرّض ننمايند اقليت
  . اعلام نمود»جنبش اسلامى و حرام

نمايندۀ شيراز در مجلس شوراى ملىّ آقاى ايرج مهرزاد در دو سخنرانى، دولت 
ها و  ت و شرح دقيقى از خرابىتيمسار اظهارى و ساواک را مسئول وقايع شيراز دانس

چنين گله کرد که هيچ  وى هم. ها که خود مشاهده کرده بود بيان داشت سوزى آتش
يک از سخنان او از راديو 
و در اخبار مجلس 

ملى در جرايد  شوراى
  .اجازۀ نشر نيافته است

ها  در نوارهاى مصاحبه
و بيانات آقاى خمينى که 
به طور وسيع بين مردم 

 مشاراليه شد پخش مى
مردم را از غارت و ويرانى 

هاى ديگران  اموال و خانه
داشت و آن را  بر حذر 

مضرّ به جنبش اسلامى 
زمان در  اما هم. دانست

سطح شهر شيراز 
شد که  هايى نشر مى بيانيه
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يکى از . کرد مردم را تشويق به ويران ساختن خانۀ بهائيان و قتل و غارت ايشان مى
الله بهاءالدين  احمد حسينى الهاشمى، مرجع تقليد بودن آيتآنان با امضاى سيد 

  . هايش در مورد عدم آزار به بهائيان  مورد ترديد قرار داد محلاّتى را به خاطر بيانيه
توانند خود حال صدها خانوادۀ بهائى از هستى ساقط شده را  خوانندگان مى

 در حال متلاشى شدن بود در آن دوران پر التهاب انقلاب که همه چيز. تصوّر کنند
شيراز مسکن داده شدند و بقيه ] مرکز بهائى[تعداد زيادى از ايشان در حظيرةالقدس 

هاى نقدى و جنسى از بهائيان  کمک. هاى بهائيان مورد پذيرائى قرار گرفتند در خانه
  . ديگر شهرها به شيراز سرازير شد تا در آن دوران وانفسا آن درماندگان را يارى کند

هايى از مردم به  پاسداران و گروه. ا پيروزى انقلاب، اوضاع بکلى تغيير کردب
. دادند رهبرى ملاّيان حمله و آزار بهائيان را شروع کردند و ايشان را مورد تهاجم قرار 

با اشغال حظيرةالقدس شيراز توسط پاسداران وضع بهائيان پناهنده در آن مکان 
هاى ويرانۀ خود پناه بردند و برخى آواره و  خانهبرخى به ناچار به . تر گرديد سخت

روانۀ شهرهاى ديگر گشتند، برخى را نيز چندين خانوادۀ مسلمان و ارمنى پناه دادند و 
  ١٩٥.نمودندمدتى پذيرايى 

  
  ١٩٦يورش بر بهائيان بوير احمدى

ايل بوير احمدى از عشاير کهن و اصيل ايران، مرکب از يازده قبيله است که در 
بيشتر بهائيان بوير . کنند و مراکز کوهستانى بين اصفهان و فارس زندگى مىدهات 

  .احمدى به قبيلۀ سادات محمودى تعلق دارند
قريب دويست نفر از افراد ] ۱۹۷۹ ژانويه ۱۲ [۱۳۵۷ ديماه ۲۲نيمه شب 

مسلمان قبيلۀ سادات محمودى به دهکدۀ کوچک گروزه که هشت خانوار در آن 
                                                 

-۱۶۲: ۲۰۰۸گستر  مهين: (براى شرح بيشترى از وقايع سعديه به روايت شاهد عينى نک  195
۹۵.(  
 Baha’i World 1983-1986اين بخش بر اساس گزارش مندرج در کتاب عالم بهائى   196

  . شده استنگاشته
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اين . از اين هشت خانوار، شش خانواده بهائى بودند. له نمودندکرد حم زندگى مى
حمله با دشنام و توهين به بهائيان، با شليک تير هوائى، آتش زدن چپر و حصار دور 

اهل ده که منتظر چنين . ها و نيز خراب کردن موتور آسياى دهکده همراه بود خانه
گاه به منازل خود  ند و صبحيورشى نبودند متوحش و سراسيمه به کوهستان فرار کرد

  .بازگشتند
چند . ها بيشتر شد اين حملات شش شب متوالى ادامه يافت و هر شب خرابى

خانه به آتش کشيده شد، اموال و گوسفندان به غارت رفت، يکى از بهائيان با 
بهائيان ناچار خانه و زندگى را . شليک تيرى زخمى شد و آسياى ده نيز سراسر سوخت

دره شور شامل چهل و هشت خانوار بود .  پناه بردند»دره شور«و به دهکدۀ رها کردند 
همين وقايع در دره شور نيز تکرار شد و ساکنان . که چهل خانوار از ايشان بهائى بودند

اى قرار گرفتند که دو خانوادۀ مسلمان نيز  قريه دستخوش آنچنان حملات بيرحمانه
.  فرار کنند  شدند همراه با بهائيان به کوهستاناموالشان به غارت رفت و آنان مجبور

روز بعد اموال مسلمانان را مسترد داشتند ولى آنچه از بهائيان از اثاث خانه و گوسفند 
  . و رمه و وسايل زندگى غارت شده بود نصيب رزمندگان اسلام گرديد

افراد ايل از اين نکته را نبايد ناگفته گذارد که بهائيان بوير احمدى نيز مانند ديگر 
شد  آنچه موجب . يک نسب و تخمه و با همان شجاعت و خلق و خوى ايلى بودند

که در برابر تهاجمات غير انسانى دشمنانشان دست بسته و بى دفاع بمانند نه ترس و 
ناتوانى ايشان، بلکه قدرت ايمانشان بود که نزاع و جدال و جنگ و کشتار را منع 

زمان دهات اطراف مانند کَتک، مرغ چنار،  ره شور بلکه همنه تنها بهائيان د .کرد مى
گزى، منج و هست دستخوش حمله و غارت  گلادان، آب گرمک، برآفتاب، دره

  .گرديد و بهائيان آن به همين سرنوشت گرفتار آمدند
اى  قبيله. ها و تهديدهاى روزانه ادامه يافت مدت دو ماه حملات شبانه و توهين 

ها در آرامش و صلح با هم زندگى کرده بودند و  نوادگى سالکه با پيوندهاى خا
مردمى که بارها نان و نمک يکديگر را خورده و در عروسى و عزا شريک بودند 

با تحريک چند . شان بر هم ريخت  و قرارهاى سنتّى هاى اجتماعى ناگهان بنيان
. دوشى و آوارگىب تبهکار، گروهى از آنان ملعون و کافر  قلمداد شدند و مستحق خانه
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کسى از مسلمانان نگفت که قرآن مجازات اين افراد را اگر کافر باشند در آن جهان 
شور انقلابى که با شور . معينّ داشته بر ما نيست که اين بلاها را بر سرشان بياوريم

گذارد و ثواب  ها باقى نمى مذهبى در هم آميخته بود جائى براى اين پرسش
معلوم نبود از پاداشى آن جهانى . شناخت قبيله نمى اميل و همستيزى دوست و ف بهائى

هاى کشاورزى و  دادند و گوسفندان پروار و زمين که ملاّيان به روستائيان وعده مى
 يک در برانگيختن شور اسلامى دهاتيان سهم بيشترى  هاى آباد بهائيان، کدام باغ

بايست از آن  ن بود و مىبه هر حال مملکت انقلاب زده در حال متلاشى شد. داشت
  . ه بردارى کرد وضع آشفته بهر

با پيروزى انقلاب اسلامى و آمدن رهبر انقلاب به ايران وضع بهائيان در همه جا 
اى نديدند جز آنکه پس از دو ماه پايدارى در  تر شد و اين گروه رنجديده چاره مشکل

  .  ببرندمقابل مردان مسلح با رها کردن همه چيز به شهرک کتا پناه
. شهرک کتا داراى هفتاد و هشت خانوار بود که جز ده خانوار بقيه بهائى بودند

شدند و در خانوادۀ بهائيان آن  پناهندگان گروه گروه يا تک تک به اين شهر وارد مى
با ازدياد بهائيان در آنجا، فشار مهاجمين غير بهائى بر آنان . گرفتند شهرک جاى مى

ا ويران کردند، آسياى شهرک را به آتش کشيدند و با حملات ها ر باغ. شديدتر شد
تر  شبانه و تيراندازى و ايجاد رعب و وحشت زندگانى را بر ساکنين آنجا سخت

در پنج مورد چندين آخوند به کتا آمده و به بهائيان اخطار کردند که اگر  . نمودند
ن بکشند و اسلام خواهند جان و مالشان در امان بماند بايد دست از اين دي مى

  . بياورند
اى از رفراندم عمومى و راى مردم ايران که به استقرار جمهورى اسلامى  چند هفته

  .شد اى مى گذشت و آزار و تعقيب اين گروه وارد مرحلۀ تازه  گفته بودند مى»آرى«
. آمدن يکى از سران ايل، حبيب بهادر به کتا روزنۀ اميدى در قلب بهائيان دميد

با بهائيان به . خون بود او با بيشتر مردم ايل آشنا و هم. شناختند هادر را همه مىحبيب ب
صحبت نشست، از تغيير اوضاع و از بلاهائى که از اين بعد ممکن بود بر سرشان 
بيايد سخن گفت و سر انجام وعده داد که به احتمال زياد با دادن مبلغى به کسانى 

علاقۀ او فقط در آن بود که . ند وضع را آرام کندتوا که پشت سر اين غائله بودند مى
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. افراد ايل بر سر خانه و زندگى و مزارع خود باز گردند و اين اختلاف از ميان برخيزد
آخرين . شناختند موثر آمد نصايح پدرانه رئيس ايل که او را مردى آگاه و دلسوز مى

الله  کلانى تقديم حبيبآورى شد و مبلغ  سرمايۀ باقى مانده در جيب بهائيان جمع
  . بهادر گرديد

نامند که از   مى»مکر«در اصطلاح اسلامى چنين کارى را . اين وعده توخالى بود
عمل تقيه زياد دور نيست و چون به خاطر اسلام و به ضرر غير مسلمين انجام يافته 

  .  لابد مجاز و مباح بوده است
يان حبيب بهادر به بقيۀ ، تفنگچ]۱۹۷۹ مه ۴ [۱۳۵۸ ارديبهشت ۱۴روز بعد، 

مهاجمان مسلح ملحق شدند و با تيراندازى از اطراف عرصه را هر چه بيشتر بر بهائيان 
سرانجام بهائيان در يک . اى مجروح شدند و زنى به قتل رسيد عده. تنگ نمودند

شرايط . محل اجتماع کرده تصميم گرفتند نمايندگانى نزد مهاجمين بفرستند
يا بايد اسلام آورند، يا از بوير احمد . بهائيان سه انتخاب داشتند. دمهاجمين معلوم بو

نمايندگان بهائيان گفتند که برخى زنان و دختران ايشان . بروند و يا آمادۀ کشتار باشند
لذا چند روزى مهلت خواستند تا دنبال ايشان . ه در کوهستان هستندهمراه با گلّ 

به ايشان پنج روز فرصت داده . اظهار نظر کنندبفرستند تا آنان نيز در سرنوشت خود 
به اصفهان بفرستند و وضع خود را با نيز در اين پنج روز بهائيان توانستند کسى را . شد

توصيۀ محفل اصفهان آن بود که فوراً راهى . محفل بهائيان آن شهر در ميان بگذارند
  .آن شهر شوند

فر بدون وسائل نقليه صورت اى کوهستانى بود و س راه کتا به اصفهان جاده
ساخت خاصه آنکه هر  تر مى پيمائى را مشکل باران شديد بهارى اين راه. گرفت مى

  . توانست با خود بردارد کس کوشش کرده بود آنچه مى
 مه ۷ [۱۳۵۸بهشت   اردى۱۷ بعد از ظهر ۵نخستين گروه از پناهندگان ساعت 

از پيش براى . س اصفهان شدندبا حالتى خسته و فرسوده وارد حظيرةالقد] ۱۹۷۹
يکى از بهائيان از شدت . آنان پتو، غذا، و ديگر وسايل لازم تهيه ديده شده بود

هايى که بر سر و بدنش وارد ساخته بودند در راه جان داده  جراحات به خاطر ضربه
در بين پناهندگان، بيمار و مجروح فراوان بود و در همان نخستين روزها سه تن از . بود
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از آنجا که حظيرةالقدس جاى . رس وضع حمل کردند انوان حامله به طور پيشب
کافى براى اين گروه نداشت در دشت مهيار نزديک اصفهان چادرهائى بر پا شد و 

زنان و پيران کماکان در ساختمان حظيرةالقدس . مردان و جوانان به آنجا منتقل شدند
 بر عهدۀ گروهى از بهائيان اصفهان بود سرپرستى و تهيه غذا و ديگر مايحتاج. ماندند

  . پرداختند روز به اين کار مى که به طور شبانه
محفل اصفهان هنوز در حال مذاکره در مورد سرنوشت آيندۀ اين گروه بود که 

س شدند و با خشونت و يرةالقدهاى انقلاب وارد حظ ناگهان افراد يکى از کميته
که مامور کمک به اين گروه بودند توقيف کردند تندى و اهانت بهائيان  اصفهانى را 

بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بناى   بختيارىو اظهار داشتند که گروه 
  .   ساعت از اصفهان خارج گردند۷۲ را تخليه کنند و در ظرف حظيرةالقدس

هايى از جوانان و نوجوانانى بودند که با پشتگرمى به  هاى انقلاب گروه کميته
ترين رفتار، وظيفۀ انقلابى خود را  ترين زبان و خشن  و با بکار گرفتن وقيح گرم سلاح

از هيچ مقام حرف شنوائى نداشتند و . دادند که زهرچشم گرفتن از مردم بود انجام مى
هر کميته را يک روحانى به عنوان رئيس و راهبر ايشان . زدند هر يک ساز خود را مى

اى از رفتار غير انسانى افراد  ايران هست که خاطرهکمتر کسى از مردم . کرد اداره مى
  . ها در اوايل انقلاب به ياد نداشته باشد کميته

ولى دو ساعت بعد کميتۀ . با دادن اين اخطار افراد کميته محل را ترک کردند
تر و بدرفتار تر از ديگرى، به حظيرةالقدس هجوم آوردند و  ديگرى اين بار خشن
.  و زدن با ته تفنگ و تهديد و ناسزا از آن محل خارج ساختندبهائيان را با خشونت

مقامات فرماندارى اصفهان قبلا به نمايندگان جامعۀ بهائى اطمينان داده بودند که به 
ظاهراً ايشان .  شود دستور آنان کسى مزاحم زنان و بيماران ساکن در مرکز بهائى نمى

شدگان از حظيرةالقدس،  رانده. دندهنوز به ماهيت اصلى انقلاب اسلامى آشنا نبو
آنان که بيمار و ناتوان بودند در منازل بهائيان اصفهان پذيرفته شدند و ديگران به 

  .  رسيد۱۲۰۰تعداد ساکنان اردوگاه به . اردوگاه پناهندگان ملحق گشتند
دو هفته پس از تأسيس اردوگاه مهيار ناگهان تعدادى پاسداران مسلح با بلندگو 

آخوندى که در ميان ايشان بود با استفاده از بلندگو شروع به . و شدندوارد ارد
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سخنرانى عليه دين بهائى نمود و سيل تهمت و افترا و ناسزا را نصيب جامعۀ بهائى و 
کردند  هاى او را قطع مى بهائيان با شجاعت و متانت حرف. گذاران آن کرد بنيان

ز پاسداران پرسيد بزرگ شما کيست سرانجام يکى ا. دادند اتهاماتش را پاسخ مى
مردى از ميان جمعيت دست پسر خردسالى را گرفت، . بيايد جلو با ما حرف بزند

سپس بلندگو را از پاسدار گرفت و . جلوى پاسداران آورد و گفت اين بزرگ ما است
پسر در کمال آرامش دو دستش را بر سينه گذارد و مناجاتى . جلوى دهان پسر قرار داد

دانيم آن طفل چه مناجاتى خواند و پيام آن  نمى. دالبهاء با صداى رسا خوانداز عب
آنچه بود جمعيت را واداشت که در سکوت به اين مناجات . کلمات چگونه ادا شد

داشت تاثير ناگهانى بر  شجاعت طفل و کلماتى که با صميميت بيان مى. گوش دهند
شان ملايم و آرام گفت، ما فقط پس از اندکى سکوت فرماندۀ اي. پاسداران داشت

با اين حرف با گروه خود . آمده بوديم که اگر شما احتياجى داشتيد برآورده کنيم
  .اردوگاه را ترک کرد و آخوند را همراه خود برد

هائى  از همان نخستين روزهاى تأسيس اردوگاه، جوانان بهائى اصفهان کلاس
اطباء بهائى . درسه عقب نمانندبراى اطفال بهائى تشکيل دادند تا از دروس م

ليه اصفهان يک چادر را به بيمارستان اختصاص دادند و آن را با وسايل معالجات اوّ 
هاى معلومات بهائى تشکيل شد و هر صبح تمامى افراد  کلاس. و دارو مجهز نمودند

  .جستند جمعى شرکت مى اردو در مناجات و دعاى دسته
 (Baha’i World 1983-1986: 271-4)   

سپس . بر پا بود] ۱۳۵۸[اردوگاه مهيار به مدت سه ماه، تا اوايل مرداد آن سال 
 کاملاً جدا از -مقامات دولت انقلابى جديد بر سر مسائلى . اى افتاد اتفاق ساده

 ملاّى با نفوذ منطقه بختيارى را که ظاهرا از عوامل رژيم سابق بود از –قضيۀ بهائيان 
آن ملاّ که پشت سر همۀ تهاجمات ضد بهائى قرار داشت رفتن . آنجا تبعيد کردند

ولى کار به . هاى سوخته و ويران خود باز گردند امکان داد که بهائيان بتوانند به خانه
هاى پس از انقلاب بهائيان بوير احمدى کماکان دستخوش  در سال. اينجا ختم نشد

 و شکنجه به اتهاماتى واهى ستم و حمله و يورش و توهين بودند و گاه به گاه با زندان
کار چنان سخت شد که افراد بهائى ايل سر انجام يک يک . شدند مجازات مى
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امروزه صدها خانواده از ايشان در نشويل تنسى در . تصميم به ترک ايران گرفتند
ايمان خود را به بهاى محروميت از هواى پاک کوهستان و . کنند امريکا زندگى مى

اند و در دل آرزوى روزگارى دارند که بتوانند به  ياتى حفظ کردهزندگانى اجدادى ايل
  . زادگاه خود باز گردند
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  بهائيان نخستين قربانيان ظلم در  جمهورى اسلامى: فصل دوّم
  

هاى مذهبى و کشتار بهائيان از همان  عدم تحمّل اقليتّ
 خمينى، همچون الله فرداى انقلاب بهمن، نشان داد که آيت

الله نورى به آزار و اذيت و کشتار  ايش شيخ فضلپيشو
  .هاى مذهبى نيز برخاسته است اقليت

  پرويز اوصيا            
  

و به موازات ] ۱۹۷۹، ژانويه ۱۳۵۷بهمن [الله خمينى به ايران  با ورود آيت
ها تن از مردم ايران، در استقرار رژيمى بر مبناى  تشکيل دولت اسلامى، آرزوى ميليون

انقلاب به ثمر رسيده بود و اينک مردم بايد روزگار . شد ماعى برآورده مىعدالت اجت
  . ديدند دادند به چشم مى اى که رهبران انقلاب نويد مى فرخنده

اى که بيش از يک قرن در معرض تهاجم و حملۀ  جامعۀ بهائى ايران، جامعه
در دل بسيارى . يستنگر ملاّيان قرار داشت به اين انقلاب با حالتى از بيم و اميد مى

زد که با پيروزى انقلاب دوران  از بهائيان، مخصوصا جوانان، اميدى مبهم موج مى
رسد و جامعۀ روحانيت که بر مسند قدرت قرار خواهد يافت اينک با  بهترى فرا مى

  . تساهل مذهبى و ايجاد عدالت همۀ مردم ايران را در زير چتر برادرى خواهد آورد
هائى  الله خمينى و تهمت ستيزى رهبر انقلاب آقاى آيت  روحيه بهائىاينان البته با

هاى ايشان  که در  زمان شاه در مورد  ارتباط بهائيان با اسرائيل در آثار يا سخنرانى
اما اين اميدوارى وجود داشت که با دست يافتن انقلابيون . شد آشنا بودند تکرار مى
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پائى و دروغ  جوئى، به بى وع تحقيق و پىبه اسناد و مدارک دولتى و امکان همه ن
  . ها پى برند و بهائيان را نيز جزئى از مردم ايران بشمار آورند بودن آن تهمت

گروه ديگرى از افراد جامعۀ بهائى، از جمله سالخوردگان تجربه ديده، که از 
 ها خورده بودند چشمشان از اوضاع آب دشمنى قديمى ملاّيان با ديانت بهائى ضربه

هاى قبل و بعد  وقايعى که هفته. داشتند خورد و نگرانى شديد خود را پنهان نمى نمى
از تغيير رژيم رخ داد بيهودگى آرزوهاى گروه اول و درستى بدبينى گروه دوم را روشن 

  .ساخت
اى که آقاى   يک مصاحبۀ چند دقيقهدرپيش از بازگشت از پاريس به ايران، 

 Jamesبا پروفسور جيمز کاکرافت] ۱۹۷۸ دسامبر ۲۷ [۱۳۵۷ ديماه ۷خمينى روز 
Cockraft از دانشگاه  Rutgers داشت، همان حقوق ناچيزى که بهائيان به عنوان

شهروند ايرانى در قانون اساسى سابق داشتند از دست دادند و ناگهان با يک اظهار 
نظر مشاراليه به صورت گروهى مضر به حال مملکت و محروم از هر حقوقى در 

 . آمدند
هاى سياسى و  ها در حکومت آينده آزادى در پاسخ اين سؤال که آيا براى بهائى

مذهبى وجود دارد يا نه آقاى خمينى بدون آن که نامى از بهائيان بياورد اظهار 
 و »آزادى براى افرادى که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد«  :داشت

هايى براى مراسم مذهبى آنها داده خواهد  آيا آزادى: هنگامى که کاکرافت پرسيد
الله پايۀ سياست رژيم   اين نظر آيت١٩٧.»خير«: الله فقط يک کلمه بود پاسخ آيتشد؟ 

  . اسلامى در مورد بهائيان شد
اى  چندى پس از استقرار رژيم، نمايندۀ جمهورى اسلامى در امريکا در مصاحبه

هاى مذهبى در حکومت جديد از   اقليتبا نمايندگان جامعۀ يهوديان امريکا گفت که
مند خواهند بود، ولى تأکيد کرد که بهائيان چنين حقّى ندارند زيرا  حقوق خود بهره

     ١٩٨.يک گروه سياسى هستند نه دينى

                                                 
197  The New York Times, February 13, 1979; Seven Days, February 23, 1979. 
198 U.S. Jews Hold Talks With Khomeini Aide On Outlook For Rights.  The New York 
Times, February 13, 1979. 
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در اواخر حيات شد صدها بهائى که  ها انجام مى در همان حال که اين مصاحبه
ر بوير احمدى به تحريک ساواک و هاى ايشان در سعديۀ شيراز و د خانهرژيم شاه 

گذراندند که  ارتش به آتش کشيده شد، اينجا و آنجا آواره بودند و حوادثى از سر مى
و شايد (دينان ايرانى ايشان در سى سال آينده   ديگر هم آنان وقرار بود روال زندگانى

  .    باشد) هاى بيشتر هم دهه
ها در  وقت و با شروع کار کميتهآزار و تعقيب بهائيان، پيش از تشکيل دولت م

ها بيشتر از جوانان کم سن مذهبى، اعضاى حجّتيه،  اين کميته. مساجد شروع شد
ها و سرانجام مشتى فرصت طلب و  هاى اسلامى، حسينيه هاى عضو انجمن گروه

ها، مرکب  وقايع بعدى نشان داد که تعدادى از اين کميته. شد جو تشکيل مى استفاده
بندى به هيچ  اينان بدون پاى. تيه، تنها کارشان تعقيب و آزار بهائيان بوداز اعضاء حجّ 

هاى  گاه ها و شکنجه قانونى و با استفادۀ کامل از تمام امکانات موجود مثل زندان
خصوصى، بر آن بودند که آرزوى چندين سالۀ خود يعنى محو جامعۀ بهائى را از 

  . ايران عملى سازند
ها ارسال تظلمّ و شکايت به   بهائى در قبال اين يورشسياست جامعۀ جهانى

محفل ملىّ بهائيان ايران متوجه وضع بحرانى کشور انقلاب . مراجع دولتى ايران بود
هائى که به جان و مال بهائيان صورت  قانونى زده و مشکلات آن بود و تجاوزات و بى

در اين مرحله از لذا . دانست گرفت جزئى از يک جريان زودگذر انقلابى مى مى
ل به مقامات المللى خوددارى شد و شکايات منحصر به توسّ  شکايت به مراجع بين

. الله خمينى و مهندس بازرگان نخست وزير موقت گرديد بلندپايۀ ايران مثل آيت
 تقاضاهاى بر مبناى روشى که همواره مرسوم بودبهائيان ديگر نقاط جهان نيز 

جمهورى اسلامى ايران ارسال دولت  به مقامات دادخواهى را به صورت تلگراف
    . )Martin 1984: 41(المللى  داشتند و نه به مراجع بين مى

بررسى روابط محفل ملىّ بهائيان ايران با دو دولت بازرگان و بنى صدر که در 
هاى ابتداى انقلاب زمامدار امور بودند نشان روشنى از  وضع جامعۀ بهائى به  سال

اى که از يک سو با هجوم و کشتار و زندان و مصادرۀ اموال  جامعه. دهد دست مى
  .شد روبرو بود و از سوى ديگر کوچکترين اعتنائى به شکاياتش نمى



 

۴٠۴  

  دولت موقّت مهندس بازرگان
هاى کشورى رنگ مذهبى  الله خمينى در اين که از آغاز کار به همۀ ارگان آيت

هاى بالا گرفتند خواست که   ملاّيان که پستاى نشان نداد و حتىّ از برخى بزند عجله
نخستين نخست وزير، مهندس مهدى بازرگان و چند تن از . به لباس عادى درآيند

بازرگان، به شهادت دانشجويانش . هاى ملىّ مذهبى بودند وزراى کابينۀ او از چهره
دوار  بهائى مشهور بود، ولى بهائيان اميدر دانشکدۀ فنى به داشتن احساسات ضدّ 

بينى بيشترى با  بودند حال که مسئوليت ادارۀ کشور را بر عهده دارد بتواند با حقيقت
  .اين امر روبرو شود

هاى مبارزه با بهائيت به دفاتر  پيش از تشکيل دولت موقت، اعضاى کميته
ها حمله برده و تمامى مدارک و اسناد و آمار  محافل محلىّ بهائى در تهران و شهرستان

در يورش و حمله به خانۀ بهائيان نيز، ضمن توقيف و بردن . ود برده بودندرا با خ
افتاد با خود  اى بدستشان مى ايشان به زندان، آنچه نامه و عکس و کتاب در هر خانه

  . بردند مى
هاى پايانى دوران حکومت شاه با  بخشى از آمار جامعه را افراد حجّتيه در ماه

بر اينها بايد اسناد و مدارکى که در . )Martin 1984: 37(پشتيبانى ساواک ربوده بودند 
. آورى شده بود و اينک انقلابيون در اختيار داشتند افزود ساواک دربارۀ بهائيان جمع

 که از هيچ کس  مندى از اين اطلاعات وسيع و تکيه به قدرتى مهار نشده با بهره
در بيش از . يان شدت بخشيدندکرد، اين افراد مبارزۀ خود را عليه بهائ اطاعت نمى

ها مردم بيگناه، آتش  بار رخ داد که منجر به قتل ده پنجاه نقطه از ايران وقايعى شرم
  .ها و مزارع بهائيان گرديد زدن و ويرانى خانه

ستيزان با زمان در مسابقه  انبوهى و سرعت حوادث به حدّى بود که گوئى بهائى
 اوت ۱۹ [۱۳۳۲ مرداد سال ۲۸ن کودتاى گوئى بيم داشتند که باز جريا. بودند
يعنى گريختن شاه از ايران و بازگشت او تکرار شود، ورق بزودى برگردد و اين ] ۱۹۵۳

موقعيت طلائى يعنى استفاده از هرج و مرج دورۀ تحوّل براى سرکوب بهائيان از 
با تنظيم قانون اساسى جمهورى اسلامى، در حالى که . اما چنين نشد. دست برود

ستيز اکنون همگى بر مسند قدرت تکيه زده بودند، تمامى  روحانيون بهائى
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هاى نظامى، امنيتى، قضائى، فرهنگى و آموزشى رژيم در اين مبارزه بکار  سازمان
  . افتاد

قانون اساسى که در زمان بازرگان در مجلس خبرگان تنظيم شد و با رفراندم مردم 
داشت و مبارزه با ديانت بهائى به  ى محروم تصويب گرديد بهائيان را از هر نوع حقّ 

اى که در آن بکار  مبارزه. صورت يکى از اصول بنيادين جمهورى اسلامى در آمد
از آن پس حمله و .  مجاز بود– هر قدر غير منطقى و غير انسانى –گرفتن هر روشى 
شرعى اى  ها و مزارع بهائيان در شهرها و دهات، امرى عادى و وظيفه يورش به خانه

  .ديد بشمار آمد که قوانين جمهورى اسلامى بر آن منعى نمى
هاى خصوصى و سپس به طور  نمايندگان محفل ملىّ ايران ابتدا در ملاقات

هاى روزافزونى که متوجه جامعۀ بهائى  هاى خود را در مورد تهمت رسمى نظرگاه
محفل ملىّ به هاى  هائى که نامه تهمت. داشتند شد به دولت بازرگان بيان مى مى

پرداخت بر اساس مندرجات جرايد آن روز بود که با دستِ باز بهائيان را  پاسخ آن مى
العمل دولت بازرگان در برابر دادخواهى بهائيان در  عکس.  دادند مورد حمله قرار مى
ستيزى که کشور را فرا گرفته بود،  بعدها در همراهى با موج بهائى. ابتدا سکوت بود
  . ابراز دشمنى و مخالفت تبديل شداين سکوت به

بازرگان، در يکى از سخنانش تأکيد کرد که در رژيم جديد تمامى ايرانيان بدون 
توجه به قوميتّ يا مذهب از حقوق يکسان برخوردار خواهند بود ولى افزود که اين امر 

 (Afshari 2001: 132).شامل بهائيان نخواهد شد زيرا ايشان گروهى سياسى هستند 
هام داشتند که دولت ايران کسى را به اتّ  هاى رژيم نيز در دنيا اعلام مى خانه فارتس

کند بلکه گناه بهائيان اعدام شده ماهيّت ضد  بهائى بودن دستگير و اعدام نمى
  . انقلابى و رابطۀ ايشان با اسرائيل و صهيونيسم است

متحد هنگام نمايندگان جمهورى اسلامى در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
کردند  طرح شکايات بهائيان هر نوع آزار و تبعيضى را در مورد اين جامعه تکذيب مى

ها، اتهامات واهى را از قبيل جاسوسى  و در روبروئى با اسناد تجاوزات و سرکوب
  .  نمودند هاى خارجى بودن تکرار مى براى اسرائيل و عامل دولت

هاى سفارت  گيرى ديپلمات گروگانماجراى . دولت موقت بازرگان دير نپائيد
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امريکا و تسخير آن سفارت به عنوان لانۀ جاسوسى، بازرگان را که به آزادى 
 ۶ [۱۳۵۸ آبان ۱۵ها اصرار داشت با ملاّيان تندرو در تصادم آورد و در  ديپلمات

پس از آن ادارۀ کشور به مدت ده ماه در . گيرى شد وى مجبور به کناره] ۱۹۷۹نوامبر 
  .شوراى انقلاب بوددست 

  
  صدر و رجائى دوران بنى

صدر به رياست  ابوالحسن بنى] ۱۹۸۱ فوريه ۴ [۱۳۵۹ بهمن ماه ۱۵در 
از همان آغاز، وى بر سر انتخاب نخست وزير با رهبران . جمهورى ايران برگزيده شد

تندرو جمهورى اسلامى در اختلاف آمد و با پافشارى ملاّيان، محمد على رجائى 
رجائى . وزير دولت خود معرفى کرد جمهورى اسلامى را به عنوان نخستعضو حزب 

ستيز  از اعضاى سابق حجّتيه، سازمان دهندۀ گروه حجّتيه در قزوين و از فعّالان بهائى
م نيمه وقت دبستانى بود، در سه سال و وى که قبل از انقلاب معلّ . در دوران شاه بود

صدر وزير  در دورۀ بين بازرگان و بنى. ا پيمودآسا مدارج ترقى ر نيم اول انقلاب برق
  .  آموزش و پرورش بود و سپس به نخست وزيرى و رياست جمهورى رسيد

نخستين اقدام رجائى پس از آن که از سوى شوراى انقلاب به وزارت آموزش و 
اى براى بيرون ريختن آموزگاران و دبيران بهائى  پرورش منصوب شد، صدور بخشنامه

وى به اين نيز اکتفا نکرد بلکه خواستار آن شد که . ها بود  و دبيرستاناز مدارس
آموزگاران و دبيران اخراج شده تمامى حقوق دريافتى طول خدمت را به دولت پس 

ها همين  ساير وزارتخانه. چنين حقوق بازنشستگى بهائيان را قطع کرد وى هم. دهند
را اخراج و يا حقوق بازنشستگى سياست را پيشه کردند و جملگى کارمندان بهائى 

 .ايشان را قطع نمودند
. کرد وزيرى طبعاً دست رجائى را در مبارزه با بهائيان بازتر مى احراز پست نخست

اى روحانى بود و در فرانسه تحصيلات  رئيس جمهور، بنى صدر، از خانواده
و  پيش از در اوايل پيروزى انقلاب . دانشگاهى ناتمامى در اقتصاد جهان سوم داشت

هاى  رسيدن به رياست جمهورى با يک سلسله سخنرانى در دانشگاه تهران و مغلطه
  . کرد بيشمار بهائى ستيزى را در جمهورى اسلامى توجيه مى



 

۴٠٧  

توانست او را در  ها ريختند طبعاً مى آراء فراوانى که مردم بنام او در صندوق
 و تعادلى در مقابل تندروها و موقعيتى قرار دهد که بتواند منافع کشور را حفظ کند

هاى سفارت امريکا، انتخابات  گيرى ديپلمات اما گروگان. افراطيون ايجاد نمايد
هاى آن را بدست آورند و سپس  مجلس که روحانيون تندرو توانستند اکثر کرسى

صدر با جناح تندرو طبعاً  تر اختلاف عميق بنى جنگ با عراق و از همه مهم
خواست به وى  راى رسيدگى به دادخواهى بهائيان، حتىّ اگر مىکوچکترين امکانى ب

  . داد نمى
کاران،  بنى صدر، که عضو شوراى انقلاب نيز بود، اگر در هر زمينه با محافظه

. ستيزى با آنان همگام بود مخصوصاً نخست وزيرش رجائى اختلاف داشت در بهائى
ۀ بهائى آغاز شد و مصادره و در زمان او دستگيرى و تيرباران اعضاء تشکيلات جامع

نه تنها حتىّ حاضر نشد نمايندگان جامعۀ بهائى را . ويرانى اماکن بهائى سرعت يافت
براى شنيدن شکاياتشان ملاقات کند، بر عکس در روزنامۀ خود، انقلاب اسلامى، 

الله صدوقى دشمن قسم خوردۀ بهائيان را درج کرد که در آن  بخشى از سخنرانى آيت
عا شده بود بهائيان در تمام شهرهاى ايران مشغول توطئه عليه انقلاب هستند و از ادّ 

هاى انقلاب تحويل  شناسند دستگير کرده و به کميته مردم خواسته بود بهائيانى که مى
 روزنامۀ لوموند چاپ فرانسه که آن هنگام اخبار کشتار و آزار بهائيان را درج ١٩٩.دهند
تواند  آميزى در چنين روزنامۀ مهمّى مى طلب تحريکدرج چنين م: کرد نوشت مى

   ٢٠٠.عواقب وخيمى براى جامعۀ بهائى ايران داشته باشد
نويسان خارجى در  اى با روزنامه زمان، حسن حبيبى وزير فرهنگ در مصاحبه هم

بهائيت ... اسلام دين آزادى است«: پاسخ سؤالى در مورد وضع وخيم بهائيان گفت
 و بنى صدر در مصاحبه با گروهى از » مکتب سياسى استدين نيست بلکه يک

خبرنگاران، در پاسخ يکى از آنان که با اشاره به بيگناهى بهائيان خواستار جلوگيرى 
  :از اعدام اعضاى محفل ملىّ ايران شده بود، با صداقت کامل اظهار داشت

، و چه ام را از بيخ بزنند اى هستند تا ريشه مخالفان من فقط منتظر بهانه 
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  .  خودم را در کار بهائيان وارد کنماى بهتر از اين که  بهانه
)Kravetz 1982: 241 (  

اى در يک برنامۀ مستند در مورد بهائيان، که  با اين حال سى سال بعد، در مصاحبه
 از بخش بى بى سى فارسى پخش شد، بنى صدر به اين ۲۰۱۰ام ژوئن  روز سى

  :کرديد چنين پاسخ داد رها احساس مسئوليت نمىپرسش که آيا در قبال اين کشتا
ا در شوراى انقلاب مطرح کردم و گفتم حقوق انسانى ذاتى أله رمن اين مس

شود  کسى را به دليل بهائى  نمى. يک انسان است و به طرز فکر او تقدّم دارد
شوراى انقلاب هم تصويب کرد که آنها زندگانى . شدن از زندگى محروم کرد

گونه موارد مراجعه  اما اجرا نشد زيرا در اين... ن را داشته باشندعادى خودشا
گرفتند اعتنائى به  شد به آقاى خمينى به محض اين که از او دستور مى مى

  .مصوّبه شوراى انقلاب نداشتند
گوييد آقاى خمينى مستقيما دستور کشتن بهائيان را  مى: خبرنگار پرسيد

والاّ غير از اين ممکن نبود که دستور قطعاً، : دادند؟ و بنى صدر گفت مى
  ٢٠١.شوراى انقلاب اجرا نشود

  
  دوران محمد على رجائى رئيس جمهور

مخالفت . صدر با تشنج فراوان روبرو بود چند ماه آخر دوران رياست جمهورى بنى
الله محمد بهشتى، انتقادات  روزافزون اعضاى حزب جمهورى اسلامى به رهبرى آيت

الله خمينى  هاى وابسته به آن حزب، و نيز نارضايتى آيت  روزنامهصدر در شديد از بنى
  ٢٠٢.شد] ۱۹۸۱ژوئن  [۱۳۶۰جملگى موجب استيضاح و عزل وى در خرداد 

الله محمد بهشتى  عزل بنى صدر پيروزى بزرگى براى ملاّيان تندرو از جمله آيت
هائيش يک ماه بعد محمدعلى رجائى که با سابقۀ تعصّب ضد ب. گرديد محسوب مى

                                                 
   http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2009/02/000000_ptv_documentaries.shtml: نک ۲۰۲
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الله محمد  کاملاً دست در دست ملاّيان داشت پست رياست جمهور يافت و  آيت
در اين دوران که انقلاب اسلامى سوم نام گرفته، . باهنر را به نخست وزيرى برگزيد

الله بهشتى با دست باز و با دستيارى شبکۀ وسيعى از ملاّيان در سراسر کشور به  آيت
سازى آن از عوامل غير  ى اسلامى کردن جامعه و پاکعملى ساختن برنامۀ خود برا

   Martin 1984: 53).(اسلامى پرداخت  
ها بر پيکر جامعۀ بهائى  گزاف نيست اگر بگوئيم  بزرگترين ضربات در همين سال

وى همراه با حدود هفتاد تن از اعضاى . اما قدرت بهشتى دير پا نبود. ايران وارد آمد
بران حزب جمهورى اسلامى در انفجار دفتر مرکزى مجلس شوراى اسلامى و ره

محمد على رجائى که در آن جلسه حضور داشت . حزب جمهورى اسلامى کشته شد
چند لحظه پيش از انفجار آنجا را ترک گفت ولى خود او سه ماه بعد در حادثۀ 

    ٢٠٣ .وزيرى به قتل آمد انفجار ديگرى در ساختمان نخست
  

   دوران وحشت و اختناق 
بر عکس . هاى حکومت اسلامى را متزلزل سازد ين حوادث نتوانست پايها

دورانى از وحشت و اختناق و کشتار آغاز شد که هدف آن در وهلۀ نخست سازمان 
اى گسترده افراد آن سازمان که بيشتر  با برنامه. مجاهدين خلق و اعضاى آن بودند

 دستگير شدند و بيرحمانه در شد، به تعداد فراوان جوانان و نوجوانان را شامل مى
زمان با کشتار مخالفان سياسى رژيم، مبارزه و  هم. هاى رژيم به قتل آمدند زندان

  . سرکوبى بهائيان نيز سرعت يافت
. گرفت اعدام بهائيان به اتهام واهى جاسوسى صورت مى] ۱۳۶۰ [۱۹۸۱تا سال 

الله صدوقى  تآي.  جرم و مستحق مرگ شناخته شد»بهائى بودن«از آن پس نفس 
الله موسوى تبريزى دادستان کل کشور صريحاً   خواند و آيت»مهدورالدم«بهائيان را 

خواند، مسلمانان، يهوديان و مسيحيان  قرآن سه گروه را اهل کتاب مى«: اظهار داشت
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 ).Martin 1984: 54( ٢٠٤»بقيه کافرند و بايد نابود شوند. و  با استثناى خاص زردشتيان
  . تکليف بهائيان معلوم بوددر اين ميان 

محمد حسين معصومى و همسرش . بينى بود آمدهاى چنين حرفى قابل پيش پى
با نفت آغشتند، آن دو را زنده آتش زدند و با  ٢٠٥شکر نساء را در مزرعۀ نوک

دختران بهائى را دزديده به زور . سنگدلى سوختن آن دو موجود بيگناه را نظاره کردند
لمان درآوردند و با تهديد و آزار ايشان را وادار به مسلمان شدن به ازدواج مردان مس

هاى بهائيان را ويران کردند و اجسادى که تازه دفن شده بود بيرون  قبرستان. نمودند
پس از آن که علمائى مثل . کشيدند و با شادى و پايکوبى روى انبوه زباله سوزاندند

يه کردند در برخى نقاط بهائيان را افسار الله جنتّى غير مسلمين را به حيوان تشب آيت
هدف همۀ اين . زدند، به طويله بردند و جلويشان کاه و علف براى تغذيه ريختند

هنگامى که .  کارها تشويق ايشان به تبرّى از آئين خود و آوردنشان به اسلام بود
د محل دفن شدن ها حاضر مى کردند، تنها با گرفتن بهاى گلوله بهائيان را تيرباران مى

در زمان جنگ ايران و . ايشان را افشا کنند و يا اجسادشان را تحويل بازماندگان دهند
) و ديگر زندانيان محکوم به مرگ(عراق ابتدا تا آنجا که ميسّر بود از بهائيان زندانى 

ها اعضاء محافل ملىّ و  در زندان. نمودند گرفتند و آنگاه ايشان را تيرباران مى خون مى
دادند تا توبه نمايند و فيلم اسلام آوردن  هاى جانکاه قرار مى ى را مورد شکنجهمحلّ 

گرفت که بهائيان به   همۀ اينها در محيطى انجام مى٢٠٦.ايشان از تلويزيون پخش شود
                                                 

204 Iran Plans a Final Solution, Sunday Times, London, September 20, 1981. 
. هاى دينى ايران چنين نظرى داشت الله موسوى تبريزى تنها کسى نبود که نسبت به اقليت آيت

  :الله جنتى رئيس شوراى نگهبان گفت لس ياد بود شهداى جنگ ايران و عراق آيتدر مج
کورش . »کنند چرخند و فساد مى بشر غير از اسلام، همان حيواناتى هستند که روى زمين مى«

ء رسمى مطبوعاتى از اظهارات جنتّى  ء زرتشتيان در مجلس، در يک اعلاميه نيکنام، نماينده
اين خبر از . و به دنبال آن به اتهام اشاعۀ اکاذيب بازداشت و زندانى شدبه شدّت انتقاد کرد 

  هاى زير منعکس شد سايتجمله در 
http://www.emrouz.info/archives/2005/11/005532.php 
http://www.raha.gooya.name/politics/archives/038930.php 
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 در فصول آينده خواهيم ديد که برخى از ايشان زير شکنجه جان دادند و حاضر به 206

بازگشت از ايمان خود نشدند بطورى که حتىّ در يک مورد نيز توبۀ يک بهائى از تلويزيون 



 

۴١١  

اى نجس، کافر حربى و ضد انقلاب از حق زندگى محروم بودند، از کار  عنوان طبقه
انشان در مدارس مورد تحقير بودند، دوستان و شدند، فرزند و پيشۀ خود رانده مى

گشتند، ازدواج بهائى غير قانونى شناخته شد و  بستگانشان دستگير و اعدام مى
ها  اماکن تاريخى بهائى که برخى از آنزمان  هم. کودکانشان نامشروع قلمداد شدند

خانۀ رفت، از جمله خانۀ باب در شيراز و  براى پيروان اين دين مقدس بشمار مى
بهاءالله در تاکر مازندران ويران گشت و با اقداماتى وسيع سعى در اختناق اقتصادى 

  .جامعۀ بهائى شد
  .پردازيم در صفحات بعد به شرح وقايع بالا مى

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                           
  .پخش نشد
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  تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى:  فصل سوّم
  سلب همۀ حقوق انسانى و شهروندى از بهائيان

  
جلسات مجلس خبرگان براى ] ۱۹۷۹ [۱۳۵۷هاى تابستان و پائيز سال  اهدر م

ت به طرحى که از سوى دولت موقّ . رسيدگى به طرح قانون اساسى تشکيل گرديد
وزيرى آقاى بازرگان، پيشنهاد شده بود توسط دو تن از اعضاى شوراى  نخست

 بازنويسى شد و اساس الله بهشتى تجديد نظر و الله منتظرى و آيت خبرگان، آقايان آيت
  . کار مجلس خبرگان قرار گرفت

قانونى که در مجلس خبرگان تصويب شد اصل ولايت فقيه را جزئى تغيير ناپذير 
از سيستم سياسى و دينى ايران نمود، سلطۀ ملاّيان را بر کشور تسجيل کرد، قوانين 

قضائى تنفيذ شديد اسلامى را در تمام شئون کشور مخصوصا آموزش و پرورش و امور 
ساخت، حقوقى که زنان ايران در طى يک قرن مبارزه بدست آورده بودند مورد 

هاى دينى قائل شد و در مورد  تهاى شديد براى اقليّ  پايمال قرار داد، محدوديت
سواى . بهائيان ايشان را از داشتن هر نوع حقوق انسانى و شهروندى ساقط ساخت

شکنى به  شد که هر نوع قساوت و خشونت و حقهمۀ اينها، موادى در آن گنجانده 
  .  نام شيعۀ اسلام و براى دفاع از اين مذهب  صورت قانونى يافت

قانون اساسى جمهورى اسلامى در محيط بحرانى و روزهاى پر اضطرابى که در 
اعدام سران رژيم سابق و امراى ارتش . آن زمان در کشور حاکم بود به تصويب رسيد

ود، بين نيروهاى چپ مذهبى مثل مجاهدين خلق و طرفداران شاه آغاز شده ب
پيوست، در غرب و شمال غربى  هاى خيابانى به وقوع مى الله خمينى در گيرى آيت
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 در گير بود،  هاى مسلمان کرد و آذرى هائى بين نيروهاى دولتى و قوميت کشور جنگ
هاى  د، روزنامهالله مرتضى مطهرى ترور شدن برخى از رهبران رژيم از جمله آيت

و سفارت امريکا به اشغال دانشجويان خط امام در ) ماه اوت(مخالف توقيف شد 
 .)Sanasarian 2000: 58() ۱۹۷۹نوامبر (آمد 

هاى مذهبى و قومى ايران بسيار مهم بود  آمد براى اقليت آنچه در اين قانون مى
ها،  تاز سوى اين اقليّ به همين جهت . زيرا با سرنوشت و آيندۀ ايشان سر و کار داشت

بهائيان . هاى وسيعى با نمايندگان مجلس خبرگان گرفته شد از جمله بهائيان، تماس
هاى دينى برسميت شناخته شده يعنى زردشتى،  مخصوصاً با نمايندگان اقليت

و يهودى تماس گرفتند و خواستار شدند در مجلسى که ) مسيحى(ارمنى، آسورى 
  .خنگوى اين اقليت نيز باشندايشان را بدان راه نبود س

هاى دينى ايران، با مطالعۀ مشروح مذاکرات  تاليز ساناساريان، پژوهشگر اقليّ 
مجلس خبرگان که قانون اساسى را به تصويب رساند تصوير گويائى از آن مجلس 

ها  اکثريت اعضاء با ملاّيان و روحانيون درجه اول تهران و شهرستان. دهد بدست مى
الله منتظرى به رياست مجلس برگزيده شد ولى نقش اصلى را در   آيتاگر چه. بود

الله  ادارۀ جلسات، تصويب مواد قانون اساسى و گذراندن آن از تصويب نهائى، آيت
هاى  بهشتى حق نمايندگان اقليت. بهشتى نايب رئيس مجلس بر عهده داشت

توانند با کمال  ه مىداد ک کرد و به آنان اطمينان مى مذهبى را در صحبت رعايت مى
شد که اقليتهاى دينى مورد انتقاد و  چنين مانع مى بهشتى هم. آزادى اظهار نظر کنند

اى به ايشان در مجلس جايز  حمله قرار گيرند، جز در مورد بهائيان که هر نوع حمله
  .  بود

نمايندۀ . يکى از موارد بحث، تصريح دين رسمى کشور به شيعۀ اثنى عشرى بود
 ،کرد که به مانند تمام ممالک مسلمان عرب  مذهب بلوچستان استدلال مىسنىّ

 قانون ۱۴وى گفت اصل . دين ايران بايد اسلام ذکر شود و از سنى و شيعه سخن نرود
چگونه . شناسد هاى رسمى مى اساسى زردشتيان، يهوديان و مسيحيان را جزء اقليت
آيد ولى از سنيّان  ون اساسى مىاست که دين اسرائيل و دين ايالات متحده در قان

کرد او را مطمئن ساخت  الله بهشتى که جلسه را اداره مى آيت.  سخنى در ميان نيست
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با اين استدلال اجازه . که منظور از آنچه در قانون آمده، شيعه و سنىّ با هم است
  ٢٠٧.گرفت در قانون بيايد اى که سنيّان را در بر مى نداد جمله

اصل . ها باشد ادامه يافت  قانون اساسى شامل همۀ اقليتحرکت در جهت اينکه
  : گويد سيزده مصوب قانون اساسى مى

ت هاى دينى شناخته مى شوند كه ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليّ 
حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و  در

    .كنندآئين خود عمل مى  تعليمات دينى بر طبق
شناسائى «ها طى سخنرانى خود خواستار  نمايندۀ ارمنى. بر اين ماده فراوان بحث شد

 از جمله فارس، بلوچ، کرد، ترک، عرب، لر، »هاى قومى و دينى تحق همۀ اقليّ 
 »ديگر مذاهب«، يهودى، زردشتى، شيعه، سنىّ و ترکمن، ارمنى، آسورى، کلدانى

ها تکرار گشت و  ت از سوى نمايندگان اقليّ »ديگر مذاهب«موضوع شناسائى . شد
اما نمايندگان . توانست به طور غير مستقيم شامل شناسائى حقوق بهائيان باشد مى

ها نشدند و اجازه ندادند که با نام  تمجلس تسليم اين نظريه و ديگر نظريات اقليّ 
 تغييرى »ديگر مذاهب«بردن ديگر مذاهب مثل اسماعيليان و صابئين و يا ذکر جملۀ 

يعنى اين که  (»بهائيان«ساناساريان معتقد است که موضوع . در آن اصل داده شود
  .در  فکر همۀ نمايندگان موافق اين اصل بود) هيچ حقّى شامل ايشان نشود

نمايندۀ زردشتيان مؤبد رستم شهزادى خاطر نشان ساخت که زردشتيان مايل 
صالت و بومى بودن زردشتيان در اين آب وى به ا. نيستند اقليت مذهبى ناميده شوند

و خاک اشاره کرد و گفت هنگامى که ايرانيان به اسلام گرويدند فقط نام خدا و نام 
. پيامبر خدا را تغيير دادند ولى ديگر رسوم و آداب خود را، مثل نوروز، حفظ کردند

 وى .تواند با يک عرب مسلمان يکسان بشمار آيد وى گفت يک ايرانى مسلمان نمى
                                                 

ول عمر جمهورى اسلامى ان در طسنيّ . ها بجا بود  آينده نشان داد که نگرانى نمايندۀ سنى٢٠٧ّ
 در زمان دولت اصولگراى آقاى احمدى نژاد مورد تبعيض بودند، از داشتن مسجد مخصوصاً

. در تهران ممنوع شدند، مراکز دينى ايشان در برخى مراکز سنى نشين کشور تسخير و ويران شد
 در تابستان تنش بين دولت و اقليت سنى ايران هنوز هم ادامه دارد و وقايع خونبار بلوچستان

  .  نمونۀ آن است۲۰۱۰سال 
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 .)Sanasarian 2000: 62-4(چندين بار به يکى بودن زردشتيان و مسلمانان تاکيد نمود 
در  مورد ديگرى نمايندۀ زردشتيان به سياست تبعيض آميز دولت در مورد اخراج 

هاى دينى، و اظهارات  هاى اقليتّ مين غير مسلمان از مدارس، حمله به عبادتگاهمعلّ 
  :تش پرست بودن زردشتيان و نظاير آن اشاره کرد و گفتالله خلخالى مبنى بر آ آيت

مين مسلمان، که از تعاليم آيا آزادى در محدودۀ قانون اسلام اينست که معلّ 
اتهام وارد آورند و توهين ها  ديگر اديان آگاهى ندارند آزاد باشند به اقليتّ

 آورند آنگاه ها را بر مسلمانان وارد ها همان تهمت اگر افرادى از اقليتّکنند؟ 
العمل ايشان چه خواهد بود؟ آيا بهتر نيست رهبران مذهبى، که خود را  عکس

دانند، با صرف کمى وقت، با اديان ديگر و تعاليم ايشان آشنا  عالم و دانا مى
  شوند و دين را وسيلۀ اختلاف نسازند؟
هودى ايران جامعۀ ي.  متزلزلى قرار داشت نمايندۀ يهوديان دانش راد در وضع بسيار
بسيارى در حال فرار از کشور بودند و  در . برد در محيطى پر از ناامنى و هراس بسر مى

اسرائيل گفتگو از آن بود که در صورت شروع آزار يهوديان در ايران، آن دولت بايد با 
 دانش راد در سخنان خود تمام کوشش را بر آن ٢٠٨.حملۀ نظامى با ايران روبرو شود

حاضران ثابت کند جامعۀ يهودى ايران و شخص او نسبت به رژيم گذارد که به 
بستگى خود را با  وى هم. باشند وفادارند و داراى  احساسات شديد ضد اسرائيلى مى

اصول اسلامى اعلام داشت و در جلسۀ آخر مجلس خبرگان تا به آنجا پيش رفت که 
 در ميان ممالک »سىترين قانون اسا پيشرفته« قانون اساسى جمهورى اسلامى را
ها در مورد قانون  نظريات ديگر نمايندگان اقليت. اسلامى و مسيحى جهان دانست

  .اساسى چنين نبود
نمايندۀ زردشتيان مؤبد شهزادى چندين بار شجاعانه به نقايص قانون اساسى 

هاى مذهبى نوعى روبرو شده که گوئى تا  اشاره کرد و گفت در اين قانون با اقليت
با اسلام در جنگ بودند و تازه امروز اسلحۀ خود را کنار گذارده و به آن پناه ديروز 
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هاى دينى از احراز مقام رياست جمهورى، نخست وزيرى،  اقليت...اند  آورده
تا چه حد اين سير انحطاطى «اند  هاى بالا محروم شده سفارت، وزارت و تمام پست

 تساهل و مداراى مذهبى که کشور هند  مؤبد شهزادى با اشاره به.»بايد تنزل يابد؟
توان يک قانون اساسى که منشاء  بدان مشهور است کوشيد نشان دهد چگونه مى

 قانون اساسى ۱۳در مادۀ پيشنهادى براى اصل . تبعيض دينى نباشد تدوين نمود
هاى دينى شناخته  تايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليّ « آمده بود که

وقتى  »حدود مقررات اسلامى در انجام مراسم دينى خود آزادند درشوند كه  مى
 چيست ۱۳ در اصل »در حدود مقررات اسلامى«شهزادى از مجلس پرسيد منظور از 

   ).Sanasarian 2000: 71(  ٢٠٩کسى نتوانست به آن سؤال پاسخ گويد
ساخت  آنچه که شهزادى نمايندۀ زردشتيان را از ديگر نمايندگان اقليت ممتاز مى

مؤبد زردشتى صريحاً، بدون ترس و با تسلطّ کامل . زبان و سبک گفتار رساى او بود
بر زبان فارسى و  آگاهى از تعاليم و تاريخ اسلام، به عنوان وجدان ملت ايران سخن 

اى،  سخنانى که بدون هيچگونه واهمه. گفت و کسى ياراى مقابله با او را نداشت مى
هاى دينى را در بر  داشت تمامى اقليتّ ات خود بيان مىبا اطمينان به درستى نظري

نمود که آيا آن ماده براى کشور ايران  گرفت و در هر موردى اين سؤال را مطرح مى مى
  .)Sanasarian 2000: 71(اى در بر دارد؟  چه فايده
بندى ساناساريان در مورد وضعيت و حقوق بهائيان گوياى حقيقت بارزى  جمع

  :است
در هر يک از اصول . شد ضد بهائى در سراسر مذاکرات ديده مى] احساسات[

شد  گرفت بر سر هر کلمه و يا اصطلاح نوعى بحث مى که مورد بحث قرار مى
 در ۲۶يکى از آن موارد، اصل  . که اطمينان يابند شامل بهائيان نخواهد شد

هاى صنفى چه  ها و سازمان هاى سياسى، انجمن مورد حق تشکيل گروه
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اولا بايد پرسيد کدام قانون؟ در ثانى، به موجب اين اصل مجلس . يدافزا ابهام قضيه مى
ها باشد وضع  تواند قوانينى که ناظر بر شيوۀ مراسم دينى اقليت شوراى اسلامى در هر زمان مى
   .   و آنان را ملزم به اجراى آن نمايد
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اين اصل در . هاى دينى شناخته شده بود  مسلمان و چه توسط اقليتتوسط
هاى  اقليت«داد تغيير کرد و جملۀ  کميسيونى که آن را مورد رسيدگى قرار مى

منشى آن .  تبديل شد»هاى دينى رسمى اقليت« به »دينى شناخته شده
کميسيون در نشست عمومى مجلس خبرگان در مورد علت اين تغيير گفت که 

در گفتگوى . ن اصطلاح مخصوصاً برگزيده شده که شامل بهائيان نشوداي
ديگرى در مورد آزادى مطبوعات يکى از نمايندگان گفت که اگر به 

ۀ بهائى از آن طريق به گمراه ساختن مطبوعات آزادى داده شود فرقۀ ضالّ 
  .مردم خواهد پرداخت

)Sanasarian 2000: 64(  
ل و رأفت اسلامى نسبت به غير مسلمانان دارد و آيۀ حتىّ در اصلى که گفتگو از عد

اى گنجاندند که بتوانند با چسباندن آن به بهائيان، ايشان  آورد جمله قرآن را شاهد مى
  . را از اين اصل مستثنى دارند

ن و يقاتلوكم فى الدين لم ينهكم الله عن الذيلا«فه يه شريبه حكم آ: ۱۴اصل
حب يهم ان الله يوهم و تقسطوا الاركم ان تبريد خرجوكم منيلم 

فند نسبت به ران و مسلمانان موظّ يا دولت جمهورى اسلامى ٢١٠»نيالمقسط
ند و ياسلامى عمل نما ر مسلمان با اخلاق حسنه و قِسط و عدليافراد غ

دارد كه بر  ن اصل در حق كسانى اعتباريا. ت كننديحقوق انسانى آنان را رعا
  .ان توطئه و اقدام نكنندريضد اسلام و جمهورى اسلامى ا

اخلاق حسنه و «هاى  دکتر خوبروى پاک مشاور حقوقى در گفتگو از اين ماده، واژه
هاى  واژه«گيرند جزء  اى که حاکمان به کار مى  را با توجه به شيوه»قسط و عدل

] که در اين اصل ذکر شده [»حقوق انسانى«پرسد تعريف  آورد و مى  بشمار مى»زيورى
حق زندگى است، يا حقوق مدنى و سياسى؟ ضمانت اجراى اين چيست؟ تنها 

                                                 
اند و از  گيدهخدا شما را از نيكى كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجن 210

كنند دوست   خدا كسانى را كه به عدالت رفتار مى. دارد اند، باز نمى سرزمينتان بيرون نرانده
   . ) ۸ سوره ممتحنه، آيه (دارد 
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اصل کدام است؟ توطئه و اقدام بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى اگر از سوى 
بنا بر اين آوردن آن در اين اصل علاوه بر اين که خلاف . شيعيان هم باشد جرم است

شته شده ها نو نويسى است زائد هم هست، مگر آن که براى ارعاب اقليت قانون
 قانون مجازات ۵افزون بر آن ماده اول بند ). ۲۵۰: ۲۰۰۸خوبروى پاک  (٢١١باشد

.  را جرم شناخته است»اقدام عليه حکومت جمهورى اسلامى و امنيت آن«اسلامى 
 همان قانون مرتکب اين گونه جرائم را محارب و مفسد ۱۸۶ تا ۱۸۳چنين ماده  هم
 اظهار نظر آرتاواز مليکيان دربارۀ حقوق دکتر خوبروى پاک به. داند الارض مى فى

  :ها  اشاره دارد اقليت
هاى مذهبى از نظر  دهد اقليت  نشان مى۱۴پردازى ماده  سياق و عبارت

واضعين قانون اساسى چيزى در رديف برده و اسير جنگى هستند نه يک فرد 
دى الله مصباح يز سخنرانى آيت] يک[در ...الحقوق با افراد مسلمان  متساوى

شود حقوق همۀ شهروندان بايد يکسان  گفته مى«: اند استناد و اشاره نموده
اگر اين طور است ما بايد گاهى رئيس جمهورى يهودى و زردشتى . باشد

  . »...تر است اين گونه ادعاها از گاوپرستى هم زشت. داشته باشيم
  )۱۳۷۹مليکيان (

  
  آمدهاى حذف بهائيان از قانون اساسى پى

از هر نوع حمايت قانونى را اسى جمهورى اسلامى پيروان آئين بهائى قانون اس
سازد و زندگى را از بسيارى جهات بر ايشان  ها محروم مى شامل حقوق مدنى و آزادى

با به رسميت نشناختن ازدواج بهائى و اينکه ثبت ازدواج فقط . سازد تنگ مى
هاى شناخته شده باشد، تشکيل  تواند در محدودۀ افراد مسلمان و يا پيروان اقليت مى

ها موارد حقوقى  خانواده، گرفتن شناسنامه براى فرزندان، گرفتن گذرنامه مشترک و ده
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مواره در پى قيام بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى و القاء اين تفکّر زهرآلود است که آنان ه
  .هستند
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  . سازد  روبرو مىت اساسىبهائيان را با مشکلازندگانى و قانونى نظير آن، 
اين قانون بهائيان را از داشتن شغل دولتى و غير دولتى و داشتن کسب و کار 

 و سواى ٢١٢کند  ها ممنوع مى دانشجويان بهائى را از ورود دانشگاه. زدسا محروم مى
ها هر بهائى را به طور مشخّص، فردى مورد سوءظن و مطرود  همۀ اين محدوديت

اند، اجداد  اى ديگر به ايران آمده گوئى اينان از کشورى و يا سياّره. شناسد اجتماع مى
 حق حيات و تنفس در کشور اسلامى ايران اند، و اصولاً  و پدرانشان هرگز ايرانى نبوده

  .ندارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هاى خصوصى کردند مقامات انتظامى  وقتى بهائيان خود اقدام به ايجاد دانشگاه در خانه 212

هاى درسى اين فعاليت علمى را نيز تعطيل  ها و بردن کامپيوترها و کتاب با هجوم به خانه
  .ايم دهدر اين زمينه در صفحات بعد توضيح دا. کردند
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 دستگيرى، شکنجه و اعدام اعضاء تشکيلات:  فصل چهارم
  و بهائيان سرشناس

  
هاى  از همان آغاز انقلاب، بر اساس آمارى که از جامعۀ بهائى بدست گروه

هاى   رفت و آمد و فعاليتستيز افتاده بود شناسائى دقيق بهائيان آغاز شد و بهائى
ر عضو همۀ شواهد حاکى از آنست که تلفن افراد موثّ . ايشان زير نظر قرار گرفت

  . تشکيلات نيز تحت کنترل بود
هاى امريکائى و  گيرى ديپلمات هاى بحرانى اوايل انقلاب همراه با گروگان سال

ل بودن افکار مشغو. روها همراه بود اختلاف نظر  بين تندروهاى مذهبى و ميانه
الشعاع  عمومى به اين حوادث در خارج و داخل ايران توجه به وضع بهائيان را تحت

ها و  هاى ضد بهائى از جمله افراد حجّتيه و برخى کميته لذا گروه. داد قرار مى
هاى خود را عليه بهائيان تشديد  هاى دولتى با استفاده از اين فرصت فعّاليت ارگان
مصادرۀ املاک و اماکن تاريخى بهائيان اينک نوبت به از بين زمان با  هم. کردند

ها  بردن افراد تشکيلات بهائى و در درجۀ اول اعضاى محافل در تهران و شهرستان
که به (ستيزان آن بود که با از بين رفتن اعضاى محافل  ظاهراً تصور بهائى. رسيده بود

ديگر، مخصوصا مشکلات هاى  گيرى و سخت) زعم ايشان رهبران جامعه بودند
  .مالى، بهائيان دسته دسته اسلام خواهند آورد

هاى نه نفره به نام محفل محلىّ   در درجۀ اول گروه»تشکيلات بهائى«منظور از 
شود و امور  است که با راى مخفى بهائيان هر شهر يا قريه سالى يک بار انتخاب مى

 يک محفل ملىّ نيز دارد که ادارۀ هر کشور. نمايد بهائيان همان جامعه را اداره مى
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محفل . گيرد جامعه را در سطح کشورى بر عهده مى
اين محافل . گردد ملىّ نيز با رأى بهائيان انتخاب مى

هايى را براى کمک به امور خود انتخاب  کميسيون
کنند مثل امور جوانان، امور کودکان، امور بانوان و  مى
قرار دارد که عدل  در رأس اين تشکيلات بيت. غيره

انتخاب آن هر پنج سال يک بار با رأى اعضاى 
عدل،  از سوى بيت . محافل ملىّ در سراسر جهان است

شوند که  در هر قارّه افرادى بنام مشاورين منصوب مى
  .با محافل ملىّ همکارى دارند

 ۱۹۸۶ تا  ۱۹۷۹[۱۳۶۵ تا ۱۳۵۸هاى  کشتارهاى بهائيان که بيشترين آن در سال
 يافت سواى دلايل بالا، فلج ساختن جامعه را هدف داشت که به تصوّر انجام.] م

 نيمى ۱۳۶۵تا سال . گشت ستيزان با از بين بردن اعضاى تشکيلات ميسّر مى بهائى
هاى رژيم اعدام يا تيرباران گشتند از اعضاى محافل بودند،  از بهائيانى که در زندان

  . عضاى محافل محلىّ در شهرهاى بزرگاز جمله سه دوره محفل ملىّ و تقريبا تمام ا
. پردازيم جمعى اعضاى تشکيلات مى هاى دسته در زير به شرح دستگيرى و اعدام

ها به دست داده باشيم  ها و اعدام ها، بازپرسى اى از نحوۀ بازداشت براى آن که نمونه
ن بر همان توا ديگر موارد را که به اختصار آمده مى. ايم تر آورده چند مورد را مفصّل
    .اساس برداشت کرد

 ۵(در بحبوحۀ ويران ساختن خانۀ باب در شيراز، محمد موحّد در تهران ربوده شد 
موحّد از خانوادۀ يکى از روحانيون شيراز و داراى ]). ۱۹۷۹ مه ۲۴ [۱۳۵۸خرداد 

توانست بزودى در  به نظر همۀ نزديکان و خانوادۀ او، وى مى. اى بود تحصيلات حوزه
موحّد در مسير مطالعات خود يک کتاب . شيراز از مقام روحانى بالائى برخوردار شود

هاى دينى خود را در آن  بهائى به دستش افتاد، پاسخ بسيارى از مبهمات و پرسش
  . يافت و پس از مذاکره با بهائيان به اين دين ايمان آورد

غلب در لباس روحانيت ايمان موحّد به بهائيت، در شيراز و در خانوادۀ او که ا
ها هيچ يک  ها، تهديد و تحبيب ها، بحث ملاقات. بودند با بهت و حيرت روبرو شد
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براى بازگرداندن او از راهى که انتخاب کرده بود 
لاجرم شيراز را ترک گفت و به تهران . موثر واقع نشد

هاى دينى دست از دشمنى با او بر  حوزه. رفت
ورد تعقيب و آزار در دورۀ شاه سخت م. نداشتند

پس از انقلاب او را چند . اعضاء انجمن حجّتيه بود
بار مورد بازپرسى قرار دادند و يک بار که در توقيف 
قرار داشت از او خواستند دلايلى را که سبب تغيير 

موحّد اين . دين او شده است به تفصيل بنويسد
دلايل را که رسالۀ نسبتاً مفصلى شده بود نگاشت و 

ناگهان خبر ناپديد شدن او منتشر . پس از آن او را آزاد ساختند. ان تسليم داشتبه ايش
  . شد

ربوده شدن موحّد نگرانى بزرگى در جامعۀ بهائى به وجود آورد و تمام 
هاى رژيم  هاى همسرش و مقامات بهائى، براى يافتن رد پايى از او در زندان کوشش

 »آسمان آبى«اينترنتى غير بهائى بنام ها بعد در يک سايت  ل سا. بى نتيجه ماند
هاى اول  بر اساس اطلاعات اين سايت، در همان ماه. چگونگى مرگ او فاش شد

الله خلخالى موحّد را در زندان اوين به تبرّى از بهائيت و  پيروزى انقلاب، آيت
شود بالشى را روى  وقتى با پاسخ منفى او روبرو مى. کند بازگشت به اسلام دعوت مى

   ٢١٣.سازد دهد و مغز او را با گلوله متلاشى مى ر موحّد قرار مىس
، دکتر عليمراد داودى منشى محفل ملّى  ]۱۹۷۹ نوامبر ۱۱ [۱۳۵۸ آبان ۲۰در 

بهائيان ايران و استاد فلسفۀ دانشگاه تهران هنگام گردش در پارک لاله ربوده شد و 
احتمالا وى نيز سرنوشتى .  نرسيدهاى گوناگون براى يافتن آثارى از او نيز بجائى تلاش

ف چندين کتاب در رشتۀ فلسفه و سخنورى توانا دکتر داودى مؤلّ . مانند موحّد يافت
  .بود

 منشى محفل روحى روشنىهنگامى که ] ۱۹۸۰ ژانويه ۳ [۱۳۵۸ ديماه ۱۳روز 
. رفت ربوده شد و سر به نيست گرديد روحانى بهائيان تهران از دفتر محفل به منزل مى
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اى افراد مسلحّ به  ه روز پيش از ربودن او عدهس
ها و  دفتر محفل ريخته و تمامى اوراق و پرونده

تحريرها را با خود برده بودند ولى او بدون  ماشين
کرد همه روزه در  توجّه به خطرى که تهديدش مى

ها گزارشى  يافت و به ده دفتر کار خود حضور مى
و آزارها ها  که از سوى بهائيان از موج سرکوب

  . نمود رسيد رسيدگى مى مى
] ۱۹۸۰فوريه  [۱۳۵۸تا قبل از بهمن ماه سال 

قريب بيست بهائى در شهرها و دهات مختلف به 
هاى متوالى  اى از فشار و تهديد با حمله از آن تاريخ به بعد موج تازه.  بودندرسيدهقتل 

ان و يا دستگيرى علنى هاى اعضاء محافل بهائيان، ربودن و نابودى ايش شبانه به خانه
  .بدون داشتن مجوّز قانونى در سراسر ايران شروع شد

  
  اعدام دو تن اعضاى محفل محلى بهائيان تبريز

پنج تن از اعضاى محفل محلى تبريز دستگير ] ۱۹۸۰مه  [۱۳۵۹در ارديبهشت 
ز الله خلخالى به آذربايجان، دو تن ا شدند و پس از سه ماه زندان، به دنبال سفر آيت

ايشان، دکتر فرامرز سمندرى استاد دانشگاه تبريز و طبيب مشهور شهر و يدالله آستانى 
به ] ۱۹۸۰ ژوئيه ۱۳ [۱۳۵۹ تير ماه ۲۲بازرگان محترم آذربايجانى در نيمه شب 

هاى بهائيان در  اتهام جاسوسى براى اسرائيل، توطئه عليه اسلام و شرکت در کنفرانس
  .(Djazayeri 1987: 70)يدند لندن و دهلى نو تيرباران گرد
الله اردبيلى رئيس قوۀ قضائيه پشت درهاى بسته تشکيل  دادگاه به رياست آيت

نه شهودى حضور داشت و نه متهمين اجازه يافتند از وکيل مدافع استفاده کنند . شد
تيرباران اين دو تن که از راديو دولتى اعلام گرديد، براى جامعۀ ). ۳۷: ديانتى ممنوع(
نخستين بار . ستيزى داشت هائى غير مترقبه بود و نشان از آغاز دورۀ جديدى از بهائىب

هاى عمومى  شدند و اخبار آن در رسانه بود که دو بهائى در زندان دولتى تيرباران مى
  .گشت نشر مى
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  ربودن اعضاى محفل ملىّ بهائيان ايران

ه طور مستمر مورد تعرّض و آزار از ابتداى انقلاب اعضاى محفل ملىّ بهائيان ايران ب
چند ماهى پس از ربوده شدن دکتر عليمراد داودى و . گرفتند هاى گمنام قرار مى گروه

روحى روشنى، افرادى براى دستگيرى دکتر حسين نجى و يوسف قديمى، دو تن از 
هاى ايشان مراجعه کردند ولى چون آنها را  اعضاء محفل ملىّ  بهائيان ايران به خانه

دکتر  حسين ]). ۱۹۸۰مارس  [۱۳۵۸اسفند (افتند همسران ايشان را با خود بردند ني
الله خمينى، بنى صدر رئيس جمهور، هادى منافى وزير  هائى به آيت نجى تلگراف
هاى انقلاب و نيز سازمان نظام  الله على قدّوسى دادستان کل دادگاه بهدارى، آيت

 افراد مسلح به منزل مسکونى خود و پزشکى فرستاد و ضمن شرح چندين فقره حملۀ

اوت  [۱۳۷۹مرداد (هاى پس از انقلاب در نخستين ماهمحفل ملىّ  ايران که اعضاى
 ، ابراهيم رحمانى:نشسته از چپ به راست: ندربوده و سر به نيست شد]) ۱۹۸۰

  .عطاءالله مقربّى، بهيه نادرى، هوشنگ محمودى
، زاده ميلانى مهندس عبدالحسين تسليمى، دکتر کامبيز صادق:  به راستايستاده از چپ

 .مقامى دکتر حسين نجى، يوسف قديمى، منوهر قائم
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 همه جا به او ٢١٤.)۱۳۸۶:۲۹ديانتى ممنوع(ربودن همسرش تقاضاى دادرسى نمود 
گفتند که از اين موضوع خبر ندارند و اطمينان دادند که هيچ گونه ورقۀ احضار براى 

 اين امر نگرانى جامعۀ ).Baha’i World 1983-1986: 256( توقيف او صادر نشده است
ديدند که دولت بکلى از اين مسئوليت  بهائى را شديدتر از پيش برانگيخت، زيرا مى

سر و کار ايشان اينک ظاهراً با افرادى بى نام و نشان و بدون . کند شانه خالى مى
  .مسئوليت قانونى بود که از هيچ جنايتى روگردان نبودند

ل ملىّ بهائيان ، در حالى که جلسۀ محف]۱۹۸۰ اوت ۲۱ [۱۳۵۹ مرداد ۳۰ در 
اى  اى خصوصى تشکيل بود عدّه ايران با حضور دو تن از همکاران مشاورين در خانه

اين افراد عبارت . افراد مسلحّ هجوم آوردند و همگى را با صاحبخانه به همراه بردند
مهندس عبدالحسين تسليمى، هوشنگ محمودى، ابراهيم رحمانى، دکتر : بودند از

بى، يوسف قديمى، خانم بهيه نادرى، مقامى، عطاءالله مقرّ  حسين نجى، منوهر قائم
  . الله روحانى زاده ميلانى، يوسف عباسيان و حشمت دکتر کامبيز صادق

هاى اين افراد با پشتکارى  از نخستين روز ناپديد شدن اين گروه، خانواده
ۀ وّ الله قدّوسى رئيس ق هائى با دادستان کل کشور آيت خستگى ناپذير ضمن ملاقات

الله محمد بهشتى و رئيس مجلس شوراى اسلامى اکبر هاشمى  قضائيه، آيت
 همسران ۱۳۵۹ شهريور ۱۱در ملاقاتى که روز . رفسنجانى تقاضاى دادرسى کردند

مفقود شدگان با آقاى رفسنجانى داشتند نامبرده اظهار داشت که اين بهائيان به خاطر 
اتهّامات صريحاً از سوى بهائيان رد اين . شرکت در کودتاى نوژه بازداشت هستند

  آقاى رفسنجانى قول داد که وضعيت زندانيان را بررسى کند و دو روزه به ٢١٥.شد
، ]۱۹۸۰ سپتامبر ۱۰ [۱۳۵۹ شهريور ۱۹در ملاقاتى در تاريخ . ايشان جواب دهد

آقاى رفسنجانى گفت که دستور دستگيرى يازده نفر بهائى صادر شده ولى خانوادۀ 
وى اطمينان . توانند با آنان ملاقاتى داشته باشند ا پايان مراحل بازپرسى نمىايشان ت

                                                 
  .  به نقل از گزارش دکتر حسين نجى عضو محفل ملىّ  بهائيان ايران214
 تير ۱۸ [۱۹۸۰ ژوئيه ۱۰ تا ۹ کودتاى نوژه با شرکت برخى از افسران ارتش قرار بود بين 215

از آن آگاه شد و با دستگيرى و تيرباران سران کودتا و انجام شود که قبلا رژيم ] ۱۳۵۹ماه 
  .جمعى از افسران ارتش آن را خنثى نمود
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 دادستان ۱۳۵۹ شهريور ۲۷روز . داد که ايشان اگر بيگناه باشند آزاد خواهند شد
کشور اعلام کرد که نه نفر بهائى به اتهام شرکت در کودتاى نافرجام اخير دستگير 

  .اند شده
ه منزلى که اين افراد دستگير شده بودند مراجعه  پاسداران ب۱۳۵۹ مهر ۱۴روز 

کرده و اظهار داشتند گزارش زندانى شدن اين گروه اشتباه بوده و آنان با يک 
  .اند هواپيماى خصوصى به اسرائيل برده شده

آقاى رفسنجانى حرف خود و اعلام ] ۱۹۸۰ اکتبر ۹ [۱۳۵۹ مهر ۱۷در تاريخ 
يکى از ربوده شدگان گفت که دولت هيچ رسمى دادستان را عوض کرد و به همسر 

داند شوهرش  سپس از آن خانم پرسيد آيا او مى. عضو محفل ملىّ را بازداشت نکرده
  و بقيۀ اعضاء محفل کجا هستند؟

در ملاقات بعدى با آقاى رفسنجانى به سه نفر همسران افراد بازداشت شده گفت 
ه، شخصى بنام لامکان، اى که اعضاء محفل ملىّ را دستگير کرد رئيس کميته

دستگير شده و اقرار نموده که با يک تبانى قبلى با محفل ملىّ، همگى را با يک 
هنگامى که . هواپيماى خصوصى از يک فرودگاه مخفى به اسرائيل فرستاده است

مردها : ها مواجه شد آقاى رفسنجانى گفته بود اين حرف او با اعتراض شديد آن خانم
  .زنند هايشان نمى را به زنها  هميشه همۀ حرف
هاى مکرّر بعدى که همسران اعضاى محفل ملىّ با مقامات کشورى  در ملاقات

. داشتند، سر انجام همگى از توقيف و ناپديد شدن ايشان اظهار بى اطلاعى کردند
 همسر يکى از ناپديد شدگان که تا اين زمان دو تا سه بار در ۱۳۵۹ آبان ۲۵در تاريخ 

کرد، گزارش داد که وى قانع شده است که دولت  تان کل ملاقات مىهفته با دادس
حاشا کردن مقامات جمهورى . گونه اطلاعى از وضعيت ناپديد شدگان ندارد هيچ

اسلامى در دست داشتن در ماجراهاى گوناگون، از جمله ربودن اعضاى محفل ملّى  
  . تازگى نداشت و به همين مورد نيز ختم نشد بهائيان ايران

نج ماه پس از ناپديد شدن اين گروه، هنوز در جامعۀ بهائى اين توهّم وجود پ
 خارج از - از جمله بهائى ستيزان عضو حجّتيه–هاى ديگرى  داشت که شايد گروه
هاى ايشان  مقامات دولتى از چگونگى فعاليت احتمالاً  و کنند حوزه دولت عمل مى
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شان داد اين دولت اسلامى بود که  اما آن طور که جريانات بعدى ن٢١٦.خبرى ندارند
خبر از  گرى، خود را بى دست آن گروه را در کشتار و آزار بهائيان آزاد گذارد و با حيله

هاى بعد، پس از آنکه دستگيرى و اعدام محافل صورت  در ماه. اين جنايات دانست
ل مّ رسمى و علنى يافت، جامعۀ بهائى سرانجام قانع شد که گروه اول نيز پس از تح

  . اند هائى که براى آوردن ايشان به اسلام صورت گرفت، اعدام شده شکنجه
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ظاهراً اعضاى نخستين محفل ملىّ، از همان ابتداى انقلاب به اينکه روزى 
اى که با از جان  اقدامات متهوّرانه. اند دستگير و کشته خواهند شد مطمئن بوده

هاى شجاعانۀ ايشان  آوردند و نامه  احقاق حقوق بهائيان به عمل مىگذشتگى براى
به مقامات دولتى که همگى موجود است، حکايت از جانبازى و از جان گذشتگى 

با اين اطمينان که به خاطر وخيم شدن وضع جامعه، پس از مرگ . اين گروه دارد
ايج آخرين انتخابات ايشان انتخابات ديگرى در جامعۀ بهائى ممکن نيست، لذا نت

محفل ملىّ را که شامل صورت مفصّل تمام افراد صاحب رأى بود در پاکتى سر به 
اى تشکيل  اين گروه مأمور بودند هر زمان، هر واقعه. مُهر به گروهى چهار نفره سپردند

 ۹محفل را غير ممکن سازد، پاکت را با حضور اعضاى محفل محلىّ تهران گشوده و 
  . اى تشکيل محفل ملىّ خبر نمايندنفر بعدى را بر

بدينترتيب يک روز پس از ربوده شدن ايشان، محفل ملىّ جديد تشکيل شد و 
 صورت مزبور از آن پس اساس تشکيل محافل ملىّ متوالى قرار ٢١٧.بکار پرداخت

  .شدند گرفت که يک يک دستگير و اعدام 
گرفت و مقامات از اين تاريخ به بعد دستگيرى و اعدام بهائيان صورت رسمى 

در تمام اين احوال مصادرۀ . دولتى تأمّلى در بر عهده گرفتن مسئوليت بخرج ندادند

                                                 
  زير تنظيم شدهگيرى از سرنوشت اعضاى محفل ملىّ  ايران بر اساس گزارش  اطلاعات پى216

به ”مستقر در سازمان ملل متحد، نيويورک، خطاب  المللى بهائى گزارش جامعۀ بين«: است
 Statement to the Working »“ بررسى موارد ناپديد شدن اجبارى و يا غير اختيارىگروه کارى

Group on Enforced or Involuntary Disappearances  ۱۹۸۱ ژانويه ۳۱تاريخ.  
  . اظهارات يکى از اعضاى محفل ملىّ  دوم به نگارنده217
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ها، مدارس متوسطه، ادارات و مسدود ساختن  اموال بهائيان، اخراج آنان از دانشگاه
المعامله  به دستور دولت تمامى بهائيان ممنوع. هاى بانکى ايشان ادامه يافت حساب

  .از صدور گذرنامه به ايشان خوددارى شداعلام شدند و 
  

  دستگيرى و اعدام اعضاى محفل محلىّ بهائيان يزد
يکى از . شهر يزد از دير زمان سابقۀ ضديت با بهائيان و آزار و کشتار آنان را دارد

در زمان .] م۱۹۰۳ژوئن . [ش۱۲۸۲هاى تاريخ در تير ماه  کُشى بزرگترين بهائى
 .ايم  که ما در بخش قبلى اين کتاب به آن اشاره کردهالدوله رخ داد حکومت جلال

در يزد به مانند ساير نقاط ايران، آزار بهائيان و مختل ساختن زندگانى ايشان بسته به 
که کشور دوران بحرانى را ] ۱۹۵۰[۱۳۲۹در سال . کرد وضع سياسى کشور تغيير مى

قرار دادند و اعضاى محفل گذراند قتل زنى بيگناه و فرزندانش را در ابرقو بهانه  مى
ها زندان و سرگردانى  روحانى يزد را به اتهام واهى شرکت در آن قتل گرفتار سال

   ٢١٨.نمودند
عامل اصلى مبارزات . هاى پايانى حکومت شاه افزايش يافت اين آزارها در سال
الله محمد صدوقى امام جمعۀ يزد بود که با فدائيان اسلام و  ضد بهائى اين بار آيت

  .داد گروه حجّتيه روابط نزديک داشت و ايشان را مورد حمايت قرار مى
شخصى . با شروع انقلاب، آزار و سرکوبى بهائيان به انواع مختلف افزايش گرفت

اى تشکيل داده بود با دستيارانش به غارت و چپاول  بنام کشميرى که اينک کميته
ور به جائى رسيد که اموال جسارت او و بى حسابى کار کش. اموال بهائيان پرداخت

بهائيان را در خانۀ ايشان، قبل از غارت، به اين ضمانت که غارت نخواهد شد به 
  .فرستاد فروخت و چند روز بعد گروه ديگرى را براى غارت آن خانه مى خودشان مى

دستگيرى اعضاء محفل روحانى بهائيان يزد و ] ۱۹۸۰[۱۳۵۹از اوايل تابستان 
ها در نيمه  اين دستگيرى. ن منشاد، هرمزک و قصبات ديگر آغاز شدافرادى از بهائيا

. ها همراه بود ها و عکس ها و نامه شد و با ضبط تمامى کتاب ها انجام مى شب

                                                 
  ).۵(فصل پنجم کتاب اول،  نگاه کنيد به 218
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رسيد به دادسراى يزد   نفر مى۱۵بتدريج همۀ بهائيان دستگير شده را که تعدادشان به 
  . منتقل کردند

 و اطراف براى جامعۀ بهائى ايران امرى مهم دستگيرى پانزده تن از بهائيان يزد
نخستين بار بود که پس از انقلاب اسلامى مقامات دولتى رسماً به . شد تلقّى مى

محفل ملىّ بهائيان ايران دو وکيل دادگسترى بهائى، . پرداختند توقيف بهائيان مى
ر شده به يزد آقايان يدالله لطفى و ماشاءالله رحمانى را براى کمک به بهائيان دستگي

کرد، آن  الله صدوقى عمل مى به دستور کشميرى، که به نمايندگى آيت. اعزام داشت
شرح زير بر اساس گزارش آقاى لطفى تهيه شده . دو نيز بازداشت و زندانى گشتند

  :است
در ابتدا محل زندان بهائيان با ديگر زندانيان اعم از سياسى يا جنائى مشترک 

اى که بين اين افراد و ديگر  به خاطر روابط دوستانه] ۱۹۸۰[۱۳۵۹در مرداد . بود
هاى کوچک که بدون منفذ  زندانيان ايجاد شد بهائيان را در زير زمين دادسرا در سلول

دادند که هر پانزده روز يکبار براى  به ايشان اجازه مى. و هوا بود زندانى ساختند
  .هواخورى به صحن دادسرا بروند

، محاکمۀ زندانيان بهائى در دادگاهى ]۱۹۸۰ سپتامبر ۲[ ۱۳۵۹ شهريور ۱۱در 
دادگاه بدون حضور قاضى، . که در طبقۀ بالاى دادسرا ترتيب داده بودند آغاز شد

تمام جريان دادگاه . ولى با حضور حاکم شرع، دادستان و بازپرس شروع به کار کرد
ان اتهامات کيفرخواست هم. شد براى پخش از راديو و تلويزيون يزد ضبط مى

گمراه نمودن مسلمانان و کشاندن ايشان به کفر و الحاد، عضويت در : هميشگى بود
فريب وحدت عالم انسانى، جاسوسى به نفع  حزب صهيونيستى تحت شعار عوام

  . اسرائيل و امريکا
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 با کمک آقاى اى که شب قبل در زندان آقاى نورالله اخترخاورى لايحۀ دفاعيه
در اين موقع . لطفى تهيه شده بود خواند و يک به يک اتهامات وارده را پاسخ گفت

هائى را که ماموران مخفى ساواک از جلسات بهائيان يزد تهيه و ارسال  بازپرس نامه
ها آمده بود بهائيان قصد دارند از خود حکومتى در ايران  داشته بودند خواند که در آن
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کنند و نيز  داران بهائى را جمع مى  همين جهت نام افسران و درجهتشکيل دهند به
 اين که به بهائيان اجازه داده شده با مادر و خواهر خود ازدواج نمايند ولى فعلاً 

  .اند بهائيان ايرانى از اين کار مستثنى شده
در پاسخ، آقاى لطفى اين اتهامات را دروغ خواند و با ذکر اعتقادات اساسى 

ت و ها صحّ  سپس گفت صرفنظر از اين که گزارش.   همۀ آن را رد کردبهائيان
ها اسمى از متّهمين اين پرونده برده نشده و شرعاً هر  سنديتّ ندارد در هيچکدام از آن

لطفى در دنبالۀ مدافعات از . کس مسئول کارهاى خويش است نه اعمال ديگران
  :آقاى قدس بازپرس، که طرف صحبت او بود، پرسيد

آيا جامعۀ : کنيد؟ چون جواب نفى شنيد پرسيد آيا شما بهائيتّ را محاکمه مى
چه کسى را محاکمه : سپس پرسيد. کنيد؟ باز جواب منفى بود بهائى را محاکمه مى

آقاى لطفى به . کنيم کنيد؟ آقاى قدس گفت ما سران جامعۀ بهائى را محاکمه مى مى
:  در کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت که۹الله سعادتمند متهم رديف  آقاى بديع

آيا اين شخص که از اهالى منشاد است و به زراعت اشتغال دارد و به ندرت به شهر 
آيد از سران بهائى است؟ در اين موقع آقاى قدس اظهار داشت که ما سران بهائى  مى

ا اگر شما سران بهائى يزد ر: آقاى لطفى در جواب گفت. کنيم يزد را محاکمه مى
ام که نه اهل يزد هستم  کنيد پس من در اين دادگاه براى چه احضار شده محاکمه مى

ام؟ چون آقاى قدس جوابى در اين خصوص نداشت آقايان  و نه تاکنون به يزد آمده
اين آقايان اعضاء هيات معاونت : ذبيحيان و فريدانى را مخاطب قرار داده گفت

باشند و بالنتيجه جاسوسان صهيونيست  اط مىاى در ارتب هستند که با مشاورين قارّه
من بيش از سى سال در اداره آموزش و پرورش : آقاى فريدانى اظهار داشت. هستند

ام و کسى از من  ام و با صداقت و صميميت انجام وظيفه کرده مشغول خدمت بوده
  ٢١٩.آقاى قدس گفت همين بس که شما جاسوس هستيد. شکايت نداشته است

آقاى کاظمى پيرمرد هشتاد و پنج سالۀ اهل منشاد شروع به تلاوت در اين هنگام 
  آيا شما بهائى هستيد يا نه؟ و اين سؤال را : آقاى قدس گفت. آياتى از قرآن کرد

                                                 
ها و اوراق او، ماشين تحريرش را  ختر خاورى ضمن ضبط کتاب هنگام دستگيرى آقاى ا٢١٩

  )Baha’i World 1983-1986: 280(. نيز به عنوان سند جاسوسى با خود برده بودند
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چون . موکداً تکرار کرد
: جواب مثبت شنيد گفت

خيلى خوب همين کافى 
آقاى کاظمى در . است

اينجا محاکمه : جواب گفت
جا و عدالت نيست، اين

سپس . ميدان جنگ است
کفر و الحادى که به او نسبت 
مى دادند با وضع حضرت 
: على مقايسه کرد و گفت

زمانى که مردم شنيدند 
حضرت على را در مسجد 

اند از همديگر  ضربت زده
مى پرسيدند، مگر على به 

رفت؟ در اين  مسجد هم مى
هنگام رئيس دادگاه بدون 

همين تحقيقى کند اينکه از متّ 
 رسيدگى و پايان جلسه ختم

 آقاى لطفى .را اعلام داشت
گزارش خود را چنين ادامه 

  : مى دهد
ساعت يک صبح 

 ۸ [۱۳۵۹ شهريور ۱۷دوشنبه 
آقاى قدس ]  ۱۹۸۰سپتامبر 

به همراهى چند نفر سپاهى 
وارد زندان شدند و اسامى 
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نشادى ، کاظمى م) ساله۵۸فريدون (، فريدانى ) ساله۵۶عزيزالله (آقايان ذبيحيان 
، ) ساله۵۲جلال (، مستقيم ) ساله۶۱نورالله (، اخترخاورى ) ساله۸۵عبدالوهاب (

را خواندند و گفتند چون )  ساله۴۱محمود (و حسن زاده )  ساله۴۴على (مطهّرى 
هاى خود را برداشته عازم رفتن به  هاى آنها به تهران ارسال شده فوراً ساک پرونده

داحافظى کرده و رفتند و بقيه را در نگرانى باقى هفت نفر مذکور خ... تهران شوند
ساعاتى بعد يک نفر از پاسداران که با آنها رفته بود باز گشت و از پنجرۀ . گذاشتند

مينى : بالاى زير زمين زندان، کلاه آقاى کاظمى را به داخل زندان انداخت و گفت
و در آخر سپس گز براى محبوسين انداخت . بوس حامل آنها تصادف کرده است

با گفتن اين جمله پنجره . زار زار گريه مى کند) عبدالبهاء(امشب عباس افندى : گفت
  .را بست و رفت

ها و  بقيۀ دستگير شدگان پس از چند هفته آزاد شدند ولى ضبط و مصادرۀ خانه
  .  اموال بهائيان و اخراج آنان از ادارات و مدارس ادامه يافت

زد، بر خلاف انتظار مقامات قضائى، با پوشش خبرى اين محاکمه در ي
هنوز يک سال از عمر جمهورى اسلامى . العملى منفى از سوى مردم روبرو شد عکس
مردم يزد که محکومين را از دور و . گذشت و کسى با ماهيت رژيم آشنا نبود نمى

هاى دروغينى که به مشتى زارع  توانستند تهمت وجه نمى شناختند به هيچ نزديک مى
شد باور نمايند، آن هم در يک دادگاه انقلاب اسلامى با  اسب و کارمند زده مىو ک

هاى اعتراض فراوان به دادسراى يزد  به همين جهت نامه. شعارهاى آزادى و عدالت
  .ها خوددارى کردند از آن پس از پخش جريان محاکمات دادگاه. ارسال شد

ى رژيم به بهائيان نشان دهيم ها براى آن که ديدگاه اکثر مردم ايران را به ظلم
آوريم که چهار سال پس از انقلاب، پس  اى را در اينجا مى بخشى از نامۀ سرگشاده

آن . الله خمينى در غرب انتشار يافت از فرار نويسنده از ايران، خطاب به آقاى آيت
 آيد نويسنده با آقاى خمينى و ساير رهبران رژيم از طور که از متن اين نامه بر مى

  . توانسته هر وقت بخواهد بدون مانع به ديدن ايشان برود نزديک آشنائى داشته و مى
قسمتهائى از اين نامه که مربوط به تيرباران هفت بهائى در يزد است در اينجا 

  : آوريم مى
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باک هفت بهائى بيچاره را در شهر يزد، شهر   آن مرد لئيم و بى٢٢٠صدوقى
جاسوس گرفت و اعدام کرد و آغاز يک دورافتادۀ حاشيۀ کوير، به اسم 

کسى به اين شخص . گرفتارى و مصيبت تاريخى براى اين ملت بنا گذاشتيد
جناب . نگفت که شهر يزد چه دارد که جاسوس بطلبد آن هم هفت تا با هم

عالى از اين فاجعۀ هولناک آگاه شديد نه که براى جامعه بلکه براى مصلحت 
اين سکوت که کاملا مؤيدّ دستور و . رّى نکرديدخود يک کلام لااقل اظهار تب

هاى بخت برگشته بود سبب گرديد  تاييد از ناحيۀ خود شما در قتل آن بيچاره
که فاجعه و سرنوشت انقلاب و مملکت ابعاد جديدى پيدا کند که هر روز 
چند نفر را فقط به جرم داشتن اين عقيده در تهران و ساير نقاط ديگر به 

اى که آن احمق   بسپارند و زخم کهنۀ يکصد سالهجوخۀ اعدام
بخت به وجود   به دستور علماى زمانش براى اين ملت نگون٢٢١قِران صاحب

هاى رسوا و ننگ  از اين وحشيگرى...شد آخر نمى. آورده بود دو مرتبه نو گردد
داشتيد؟ کوچک نيست روز  آور دامن اين انقلاب عظيم را دور نگاه مى

مطب پزشگى که هشتاد سال است در اين شهر به خوشنامى روشن بريزند به 
زيسته پشت ميز طبابتش او را بکشند و فردايش هم آشکارا ماشين بياورند 

پروفسور حکيم چه آن وقتى که در خيابان سعدى . اثاثش را جمع کنند ببرند
کرد چه آن وقتى که به خيابان تخت  تهران بيماران اين شهر را درمان مى

اکثر . تقل شد همواره مورد توجه مردم و متوسطين جامعه بودجمشيد من
بارها و بارها . دادند هاى چادرى و با حجاب تشکيل مى بيماران او را خانم

من در جلوى مطب او که مسيرم بود به روحانيون اهل علم سرشناس اين کشور 
م بلى شما اين حادثه تلخ و تکان دهنده را شنيديد و يک کلا. خوردم بر مى

                                                 
پس ] ۱۹۸۲ ژوئيه ۲ [۱۳۶۱ تير ماه ۱۱الله محمد صدوقى امام جمعۀ يزد روز جمعه   آيت220

 خلق با بمبى که به خود بسته بود او از اداى نماز جمعه، هنگامى که يکى از افراد مجاهدين
  .را در آغوش گرفت کشته شد و سومين شهيد محراب لقب گرفت

 منظور ناصرالدين شاه قاجار است که در زمان او هزاران تن بابى و بهائى را بيرحمانه 221
) آن موقع اسرائيل و صهيونيسم وجود نداشت(کشتند، اما نه به جرم جاسوسى براى اين و آن 

  .  فقط به خاطر تغيير دينبلکه 
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  ٢٢٢... ف و تقبيح نکرديداظهار تاسّ 

 سپتامبر ۹ [۱۳۵۹ شهريور ماه ۱۸اما روزنامۀ کيهان چاپ تهران در شمارۀ سه شنبه 
آور را با مقدارى شعارهاى انقلابى در ابتدا و انتهاى  خبر اين جنايت شرم] ۱۹۸۰

  .هاى رايج در جمهورى اسلامى اينگونه لاپوشانى نمود آن، و دروغ
 نفر از افرادى کـه مـستقيما عليـه حکومـت جمهـورى اسـلامى ايـران ۷ۀ  پروند... 

انـد، بـا دلايـل فـراوان کـه نمونـه  جهت خدمت به بيگانه سمت جاسوسى داشـته
بارز آن گزارشات اداره مرکز اسـناد ملـّى انقـلاب اسـلامى ايـران صـراحتاً محفـل 

 در پرونــده بهائيــان يــزد را يــک ارگــان جاسوســى دانــسته و صــدها دليــل ديگــر کــه
موجــود اســت، دادگــاه انقــلاب اســلامى اســتان يــزد بررســى و رســيدگى نمــود و 
حکـــم شـــرعى را کـــه اعـــدام هفـــت نفـــر از متهمـــين اســـت صـــادر و حکـــم صـــادره 

بمرحلـــۀ اجـــرا در آمـــد تـــا باشـــد روز هفـــدهم شـــهريور کـــه ) ديـــروز(ســـحرگاه امـــروز 
سـلامى اسـتان يـزد باشـد دادگـاه انقـلاب ا سالروز شـهداى جمعـه سـياه تهـران مـى

ضـــمن فرســـتادن درود فـــراوان بـــه روان پـــاک رادمردانـــى کـــه بـــراى ســـرکوبى رژيـــم 
انــد و انقــلاب اســلامى ايــران را بــا خــون  اســتبداد پهلــوى عاشــقانه جانبــازى کــرده

هــزاران شــهيد آبيــارى نمودنــد بــا ايــن عمــل انقلابــى جــواب مثبــت بــه پيــام خــون 
  ... شهيدان پاک داده باشد 

  دام اعضاى محفل محلىّ بهائيان همدان  شکنجه و اع
در حالى که در شهرهاى مختلف دستگيرى و اعدام بهائيان به طور انفرادى انجام 

 . يافت، در همدان هفت تن از اعضاى محفل محلى را دستگير و زندانى ساختند مى
هاى جانفرسا براى آن که ايشان را به ردّ آئين  پس از چندين ماه زندانى و شکنجه

] ۱۹۸۱ ژوئن ۱۴ [۱۳۶۰ خرداد ۲۴خود وادارند سر انجام جملگى را در  تاريخ 
 هنوز آغاز انقلاب بود و جنازۀ اعدام شدگان را براى دفن به. تيرباران نمودند

  .دادند بازماندگانشان تحويل مى
                                                 

، ۹۶، شمارۀ  ايران و جهان احمد على بابائى، بر سيه دل چه سود خواندن وعظ، روزنامۀ222
  .۱۳۶۲  تير ماه۱۲پاريس 
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. عکس اعضاى محفل همدان در زندان که قبل از تيرباران از ايشان گرفته شده
  .طرازالله خزين و حسين مطلق:  از چپ به راسترديف جلو نشسته
حبيبى، حسين خاندل، دکتر ناصر ) سهيل(محمد باقر : ايستاده از چپ به راست

  حبيبى، و دکتر فيروز نعيمى) سهراب(وفائى، محمد 
خبر قتل اين هفت نفر و آثار شکنجه که بر بدنشان بود بزودى بگوش مردم همدان 

شناختند و حسن  هر که دکتر نعيمى و دکتر وفائى را مىبراى صدها بيماران ش. رسيد
ستودند باور نکردنى بود که آن دو را به اتهام  اخلاق و انسانيت ايشان را همواره مى

ها  المللى بهائى شرح شکنجه جامعۀ بين. الارض به قتل آورند جاسوسى و يا مفسد فى
لله خزين خُرد شده و آثار هاى طرازا دنده :را همراه با عکس در جهان انتشار داد

روى ران و پاهاى نامبرده جاى زخم سرنيزه ديده . بريدگى در دستهايش نمايان بود
نامبرده (شد و جراحات وارده موجب سياهى پوست و تورم ماهيچه شده بود  مى

احتمالا انگشتر (پشت سهراب حبيبى با يک حلقه ).  سال داشت۶۴هنگام مرگ 
انگشتان حسين خاندل . هاى شديد داشت نش سوختگىسوزانده شده و بد) خودش

کمر دکتر نعيمى شکسته و ران دکتر وفائى پاره . خرد شده و شکمش را دريده بودند
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کتف سهيل حبيبى . شده بود
بدن حسين . شکسته و خرد شده بود

داد اما  مطلق آثار شکنجه نشان نمى
. او هدف بيشترين گلوله شده بود

)Baha’i World 1983- 1986: 281-3(  
در تمام مراحل بازجوئى، محاکمه، 
زندان و شکنجه اگر هر يک از 

کردند  ايشان از ديانت خود تبرّى مى
 ٢٢٣.گشتند بلافاصله آزاد مى

تشييع جنازۀ آنان با شرکت 
صدها اهالى همدان از بهائى و 
مسلمان و يهودى برگزار شد و به 
صورت اعتراض شديد به اعمال 

اين جنايات در وحشيانۀ عاملان 
  . آمد

  دستگيرى و اعدام اعضاى محفل محلىّ تهران
الله  بديع]  ۱۹۸۱  ژوئن۲۴ و ۲۳ [۱۳۶۰ تير ۴ و ۳به فاصلۀ دو روز يعنى در  

فريد، بزرگ علويان، هاشم فرنوش، جملگى اعضاء محفل روحانى تهران، يدالله 
اورين، دستگير پوستچى رئيس دفتر آن محفل و دکتر مسيح فرهنگى عضو هيات مش

هاى شديد و جانکاه که به هدف توبه و ردّ دين بهائى انجام  شدند و پس از شکنجه
فرهنگ مودّت عضو محفل محلىّ کرج و . گرفت، در برابر جوخۀ آتش جان دادند

                                                 
پس   دستگير و مورد بازجوئى قرار گرفت و۱۹۷۹ ژوئيه ۱۵حسين مطلق آرانى يک بار در   223
ل وى براى ديدن فرزندانش به اسپانيا رفت در دسامبر آن سا.  روز با اخذ وثيقه آزاد شد۹از 

از وى سيصد صفحه . ولى احساس کرد که جاى او ايران است و بايد به همدان باز گردد
و وقايع آن هاى آنان  و ضبط اموال و خانههمدان و توابع يادداشت حاوى گزارش آزار بهائيان 

  دوران بجا مانده است
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ورقا تبيانيان نيز همراه اين گروه 
  .تيرباران گشتند

 ژوئن ۲۸ [۱۳۶۰تير ماه  ۸در
بمبى در محل حزب ] ۱۹۸۱

مهورى اسلامى منفجر شد که به ج
 نفر از مقامات ۷۰کشته شدن 

الله  بلندپايۀ کشورى از جمله آيت
 Christianروزنامه . بهشتى انجاميد

Science Monitor  به نقل از مقامات 
جمهورى اسلامى نوشت که عامل اين انفجار دولت اسرائيل بوده که به دست عوامل 

 در چنين ٢٢٤. )Baha’i World 1983-1986: 261(بهائى آن را صورت داده است 
هاى رژيم به بالاترين حدّ رسيده  محيط آکنده از دروغ و توطئه که مبارزۀ بين گروه

تر از پيش مورد  بود، بهائيان قربانيان بيگناهى بودند که با اين بهانۀ واهى، بيرحمانه
  . گرفتند حملۀ حساب شدۀ دولت قرار مى

  
  دو اعدام در مشهد

ر همين احوال ده نفر از بهائيان در مشهد دستگير شدند و از ايشان دو تن، د
 ژوئيه ۲۶ [۱۳۶۰ مرداد ۴پور شهيدى در  الله کاتب آور و نعمت الدين بخت کمال
  . محاکمه و تيرباران گرديدند] ۱۹۸۱

. اى دانشمند بود آور ساکن تهران، سخنورى توانا و نويسنده الدين بخت کمال
هاى بسيار براى او  ب افراد سازمان حجّتيه و فدائيان اسلام مزاحمتپيش از انقلا

 بر هم پرداخت به معرفى دين بهائى مىآوردند و جلساتى که وى در آن  فراهم مى

                                                 
هاى رژيم، مثل  اين بمب و ترور ديگر شخصيت بعدها رسماً اعلام گرديد که انفجار 224

الله صدوقى امام جمعۀ شيراز، توسط افراد  رجائى رئيس جمهور، باهنر نخست وزير و آيت
. هاى درونى سران رژيم نيز مطرح است احتمال رقابت. سازمان مجاهدين خلق انجام گرفته

  .رفته استسازمان مجاهدين خلق هرگز رسماً چنين ترورهايى را بر گردن نگ

ساق پاى دکتر مسيح فرهنگى که روى آن
 دکتر مسيح فرهنگى ضد اسلام:اند نوشته
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که يکى از آن افراد محمد على رجائى سرپرست گروه حجّتيه در قزوين . زدند مى
آور بودند  در جستجوى بختموران امنيتى که أم. دش رئيس جمهور آتى ايران بعدها

دادگاه انقلاب . برد دستگير نمودند سرانجام او را که در مشهد در خفا بسر مى
آور و محاکمۀ او را اعلام داشت و  اسلامى مشهد با سر و صداى زياد دستگيرى بخت

. با نصب بلندگو در ميدان بزرگ شهر مردم را به شنيدن جريان محاکمه دعوت نمود
آور به دستور قاضى   دادستان را شنيدند ولى در ميانۀ دفاعيات بختمردم اتهامات

پور شهيدى نمايندۀ شرکت امناء در خراسان نيز  الله کاتب نعمت. بلندگوها قطع شد
  . آور تيرباران شد همراه با بخت

  
  دستگيرى و تيرباران اعضاى محفل محلىّ بهائيان تبريز

ت نفر اعضاى محفل روحانى تبريز، هف] ۱۹۸۱ ژوئيه ۱۹ [۱۳۶۰ مرداد ۷روز 
دستگيرى و محاکمۀ . همراه با دو تن ديگر از مسئولين تشکيلات بهائى تيرباران شدند

هاى شخصى  ها و اوراق و عکس ايشان نيز به مانند موارد مشابه همراه با ضبط کتاب
ه مانند ب. هاى بهائيان در تبريز و آذربايجان بود هاى فراوان دربارۀ فعاليت و پرسش

ديگر اعدام شدگان با راندن زن و فرزندانشان از خانه، اموال و منازل همگى مصادره 
وردى ميثاقى، مهندس منوچهر خاضعى، عبدالعلى  الله: اينان عبارت بودند از. شد

اسديارى، حسين اسدالله زاده، دکتر اسمعيل زهتاب، پرويز فيروزى، مهدى باهرى، 
  .صور دخيلىالله تحقيقى، دکتر من حبيب

  
  هاى بهائيان را دفن نکنيد مرده

ها دستور يافتند  همۀ قبرستان] گلستان جاويد[با تصرف و ويرانى قبرستان بهائيان 
ها و  چنين به تمام سردخانه هم. تا از دفن مردگان بهائيان خوددارى نمايند

 دريافت هاى بهائيان را حتىّ به طور موقت هم ها دستور داده شد جنازه بيمارستان
اين امر مشکلات بزرگى در شهرهاى بزرگ مخصوصاً تهران ايجاد کرد و . ننمايند
فرزند نوزده سالۀ يک خانواده که در آپارتمان . هاى دلخراشى بوجود آورد صحنه
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کردند بر اثر سرطان فوت کرد و در گرماى تابستان جنازۀ فرزند بر  کوچکى زندگى مى
زهاى متوالى پدر جنازه را در پشت وانتى با يخ رو. روى دست پدر و مادر ماند

رفت تا بلکه جواز دفن بگيرد ولى  پوشاند و به شهردارى و ديگر ادارات مربوطه مى مى
تا آن که ناگزير شد تهديد کند که جنازه را جلوى در شهردارى رها . شد موفق نمى
ها و  مانه در کوههاى منازل و يا محر ها را در باغچه مواردى که جنازه. خواهد کرد

سر انجام چون اين . صحراهاى اطراف شهرها دفن کردند نيز گزارش شده است
هاى راه خراسان به نام  موضوع با بهداشت شهر سر و کار داشت قطعه زمينى در بيابان

آباد به بهائيان و مجاهدين تخصيص دادند که مردگان خود را در  کفر آباد يا لعنت
  .آنجا دفن نمايند

  
  باران پنج زارع بهائى در داران اصفهانتير

الله  با توطئۀ ملاّيان از جمله با تحريکات شيخ رضى] ۱۹۸۱ [۱۳۶۱در تابستان 
سعادتى، در بيش از سى قريه در اطراف اصفهان بهائيان تحت فشار قرار گرفتند تا 

ز مزارع و با اين فشارها جمعى از بهائيان ا. دين خود را نفى کنند و به اسلام بازگردند
  .هاى خود متوارى شدند، برخى پنهان و برخى دستگير و زندانى گشتند خانه

الله عفيفى کشاورز ، بهمن عفيفى برادر  عزت: بهائيان زندانى عبارت بودند از
، گشتاسب ثابت راسخ از )هر دو ساکن افوس دهى نزديک اصفهان(کوچک او، 

، عطاءالله روحانى از ) شده بودکه به تازگى ازدواج کرده و صاحب فرزندى(چگن 
اى بزرگ   فرزند و احمد رضوانى ساکن فريدن که او نيز خانواده۷فريدن داراى 

گاه تهديد . هاى جسمى و روحى بودند ها در زندان تحت شکنجه ايشان ماه. داشت
شد که در صورت اسلام آوردن  شدند و گاه به آنان وعده داده مى به مرگ مى

  .شوند و آب مىصاحب پول و زمين 
 به دهات  يک بار به زندانيان اجازه دادند تا چند روزى براى ملاقات خانواده

هدف اين بود که رهائى از زندان و ديدار افراد خانواده ارادۀ ايشان را . خود برگردند
تر از پيش، حاضر به  اين کار موثر نيفتاد و در مراجعت به زندان محکم. سست گرداند
 ايشان را از ۱۹۸۱ سپتامبر ۱۱سر انجام نيمه شب .  خود نشدندکتمان عقيدۀ
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هايشان به محوطه زندان آوردند، چشمانشان را با پارچۀ سياه بستند و دستور  سلول
آنگاه شروع به تيراندازى به پاهاى ايشان نمودند و . دادند که در حياط زندان بدوند

الله عفيفى اطلاع  د به پسر عزتروز بع. در پايان همگى را به رگبار مسلسل بستند
به او گفته شد که زندانيان قصد فرار . دادند که براى بردن اجساد به زندان مراجعه کند

به خانوادۀ زندانيان نيز . داشتند و تيراندازى به ايشان هنگام فرار صورت گرفته است
ساد اج. اطلاع دادند که در محلى يک گودال بزرگ براى دفن همگى حفر نمايند

ء پلاستيکى سر بسته قرار داشت و بستگانشان اجازه  آن مظلومان هر يک در کيسه
اجازۀ تشکيل مجالس تذکر و يادبود نيز به ايشان . نيافتند حتىّ صورت آنان را ببينند

  . داده نشد
)Baha’i World 1983-1986: 284 ( 

  
  ٢٢٥دستگيرى و اعدام اعضاى دوّمين محفل ملىّ بهائيان ايران

ترين  ل ملىّ دوّم به مدت يک سال ادارۀ جامعۀ بهائى را در يکى از بحرانىمحف
در همان نخستين جلسه همۀ . دوران تاريخ جامعۀ بهائى ايران بر عهده داشت

اعضاء، به مانند اعضاء محفل مفقود شدۀ اول، به اين که سرانجام بازداشت و 
تند که تمام رفت و آمدشان زير نظر دانس به خوبى مى. اعدام خواهند شد يقين داشتند

آگاهى به اين دو . است و هر آن و هر جا براى ايشان احتمال خطر و بازداشت هست
داد که از جان گذشته و شجاعانه صداى اعتراض  امر به ايشان رشادت و اطمينان مى

اين اعتراضات به . رفت بلند نمايند هائى که بر بهائيان مى خود را در مقابل ظلم
ورت مراجعه به مقامات روحانى و کشورى و يا ارسال لوايح و نامه به مراجع رسمى ص

. گرفت ها، تقاضاى عدالت و احقاق حق صورت مى و نمايندگان مجلس و روزنامه
  نمود که براى ادامۀ اما حسّاس بودن اوضاع و اهميت وظايفى که داشتند ايجاب مى

                                                 
عضو محفل مزبور و نيز ) قديمى(مندى از اطلاعات خانم گيتى وحيد   اين بخش با بهره225

شهادتنامۀ خانم فريده صميمى، که همراه با همسرش کامران صميمى منشى آن محفل 
  .دستگير شد تنظيم گرديده است



هاى ايشان سه نفره و چهار   جمله، ملاقاتاز. کار خود احتياط را نيز پيش گيرند
شد و برخى از ايشان  نفره، در نقاط مختلف و حتىّ صفوف نفت و بنزين، انجام مى

از جمله رئيس محفل دکتر محمود مجذوب و منشى محفل کامران صميمى هر از 
 .کردند چند گاه منازل خود را عوض مى

 با موتورسيکلت و اتوموبيل تمام حوادث بعدى نشان داد که نه تنها افراد معينّى
هاى آنان نيز تحت کنترل بوده  اند بلکه تلفن رفت و آمدهايشان را زير نظر داشته

با درهم ريختن تشکيلات محلى و کشته شدن اعضاى محافل محلىّ، اينک . است
ها تلفن  تنها مرجع بهائيان ايران محفل ملىّ و طبعاً منشى آن بود که بايستى روزانه ده

رسيد دريافت   پيغام  و نامه را که از آزار و کشتار بهائيان از نقاط دور و نزديک مىو
نداشتن محل ثابت و مناسب براى امور محفل و جا . دارد و به آگاهى ديگران برساند

جامعۀ بهائى ايران . ساخت تر مى به جا شدن مداوم برخى اعضاء موثر، کار را مشکل

  اعضاى محفل ملىّ دوّم ايران و محفل روحانى تهران
  :اند  تيرباران يا اعدام شده- جز يک نفر-راد اين عکستمام اف

مقامى، حسين نجى، عبدالحسين تسليمى، هوشنگ  منوهر قائم: نشسته از چپ به راست
  که به خاطر عمل جراحى و) (قديمى(محمودى، ژينوس محمودى، گيتى وحيد 

  .، بهيه نادرى)غيبت در جلسه دستگير نشد
زاده ميلانى، ابراهيم رحمانى، يوسف   مقرّبى، کامبيز صادقعطاءالله: ايستاده از چپ به راست

الله روحانى،  الله روحانى، جلال عزيزى، حشمت قديمى، بزرگ علويان، کوروش طلائى، قدرت
  .خسرو مهندسى، محمود مجذوب، کامران صميمى
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هاى نافرجام ايشان بسته بود و همۀ اينها، همراه با   در چنين حالتى چشم به کوشش
شد بر  هاى جاسوسى که به بهائيان زده مى اعتنائى مسئولين و تهمت عواملى مثل بى

در يکى از مقاطع حسّاس، . افزود فشار کار و مسئوليت بزرگى که بر دوش داشتند مى
هشت نفر از . ده شدلزوم ملاقات هر نه نفر احساس گرديد و قرار تشکيل جلسه دا

نفر نهم خانم ]). ۱۹۸۱ دسامبر ۱۳ [۱۳۶۰ آذر ۲۲(اعضاء در جلسه شرکت نمودند 
به خاطر جرّاحى گردن که قرار بود روز بعد انجام گيرد قادر به ) وحيد(گيتى قديمى 

: دستگير شدگان عبارت بودند از. حرکت نبود و براى اولين بار در جلسه حاضر نشد
، محمود مجذوب، جلال عزيزى، )نعمت(نوس محمودى کامران صميمى، ژي

خانم فريده  . روحانى مهدى امين امين، سيروس روشنى، عزت فروهى و قدرت
صميمى همسر کامران صميمى همراه اعضاى محفل دستگير و پس از چندى آزاد 

اى براى مرکز اسناد حقوق بشر ايران تنظيم نموده و شرحى از  نامه وى شهادت. گرديد
 .ها نگاشته است نگى توقيف اعضاء محفل و بازپرسىچگو

رفتند و خداحافظى  و يکى ديگر از اعضاء داشتند مى) محمودى(ژينوس ...
به نظر . اى نگذشته بود که برگشتند با دو نفر پاسدار چند دقيقه. کردند
. شنيدم رسيد خانه در محاصرۀ چند پاسدار ديگر بود چون صدايشان را مى مى

ارها وارد شدند فورى به ما گفتند که همه بدون هيچ سر و صدا رو وقتى پاسد
بازجوئى بدنى کردند و بعد گفتند بنشينيد بدون اينکه با هم . به ديوار بايستيم

که من عضو محفل : دانستند تمام جزئيات را مى. همه نشستيم. حرف بزنيد
هيچ ... دانستند همه را جزء به جزء مى. نيستم، که من زن کامران هستم

سه (جناب امين امين که وکيل دادگسترى بودند . حکمى به ما نشان ندادند
اى داريد  سؤال کردند شما ورقه) نفر اعضاى محفل وکيل دادگسترى بودند

بعد . گفتند همان بود ها به ورقه احتياج نداشتند، هر چه مى براى جلب ما؟ آن
 از آنان کاغذى در دست هر کدام. ت گشتند و چيزى نيافتندخانه را به دقّ 

. داشتند که ليست چيزهائى که هر يک از ما نبايد داشته باشيم روى آن بود
يک يک اعضاء محفل را بازجوئى بدنى کردند و آنچه در آن ليست بود از 

زمان از همه  چشمهايمان را بستند و هم. بعد گفتند آماده بشويد. ايشان گرفتند
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پس از مدتى . برند اما نگفتند به کجا مىگفتند ما را . کردند سؤالات مى
رانندگى اتوموبيل توقف کرد و کامران در گوش من گفت که ما را به کاخ 

. بند خود بيرون را ببيند ظاهراً او توانسته بود از کنار چشم. برند جوانان مى
هاى  اى بود که آن را تبديل به زندان با سلول پشت کاخ جوانان گلخانه

  .دکوچک کرده بودن
  )۳۱: ۱۳۸۶ديانتى ممنوع (

. ژينوس محمودى و فريدۀ صميمى را در يک سلول و جدا از ديگران جا دادند
 :نويسد خانم صميمى مى. گرفت هاى آنان به طور جداگانه انجام مى بازپرسى

ى که من بودم و از من ژينوس را بردند به اطاق ديگرى و چهار نفر آمدند محلّ 
ر نفر، سه نفر معمّم بودند، يک نفر هم همان از چها. بازجوئى کردند

... پاسدارى بود که آمده بود به منزل آقاى مؤمن و ما را دستگير کرده بود 
آنها وارد . اى بود يکى از آنها نمايندۀ مجلس بود و ديگرى هم يک نماينده

شروع کردند . بند نداشتم اطاق شدند و اين يک بار هنگام بازجوئى من چشم
اگر دروغى : کرد گفت کسى که از من بازجوئى مى.  کردن از منبه سؤال

ها را  آنها جواب بيشتر سؤال. بريمت اوين بگوئى، اشتباهى بکنى، مى
] ديگر[در ... کردند کردم من را تصحيح مى دانستند و اگر اشتباهى مى مى

کردند ولى من را رو به ديوار  هاى روزانه، چشم بند مرا باز مى بازجوئى
يک . کرد توانستم ببينم که چه کسى من را بازجوئى مى گذاشتند و نمى مى

کرد  کسى که بازجوئى مى. کنم پاسدار بود، نديدمش آقائى بود، فکر نمى
در اين . خيلى معلوماتش بالاتر از سطح معلومات يک پاسدار معمولى بود

م هنگا... خواستند هاى ديگر را مى ها هميشه از ما اسم بهائى بازجوئى
بازپرسى فهميدم که بازجو اسامى تمام دوستان ما، وضع خانوادگى و نشانى 

دانست و اگر به خاطر اضطراب محيط بازجوئى،  هاى ايشان را مى خانه
داد که  کرد و هشدار مى گفتم او مرا تصحيح مى چيزى را به اشتباه مى
 .اطلاعات دروغ ندهم

آن زن را . يگر زندانى بودندهاى د دو نفر بهائى، يک زن و يک مرد در اتاق
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آن مرد را هم . داند چه بر سرش آوردند که مجبور شد تبرّى کند خدا مى
بعد براى ما شيرينى آوردند که اينها از اين فرقۀ ضالهّ تبرّى کردند و . همينطور

  .به اسلام رو آوردند
 )۳۱: ۱۳۸۶ديانتى ممنوع (
زادى زندانبانان تأکيد کردند خانم صميمى پس از يک هفته آزاد شد و هنگام آ

 حتى پس از ٢٢٦.اند آورى نموده هاى او و همسرش جمع اطلاعات فراوانى از فعاليت
اى چند بار به منزل ايشان رفته و او را تحت فشار قرار  آزادى، پاسداران هفته

  :دادند که در شناسائى ساير بهائيان به آنها کمک کند مى
بردند و سؤال و  را به سپاه پاسداران مىاى حد اقل دو بار، م مرتب، هفته
مرا به پشت . پرسيدند دوستان کامران چه کسانى هستند مى. کردند جواب مى

گفتند  بعد مى... ها را شناسائى کن گفتند خانۀ بهائى بردند و مى بام خانه مى
من هم تمام کسانى را که اعدام کرده . هاى آقاى صميمى را بگو دوست

گفتم  اند، مى گفتند اينها که اعدام شده مى. گفتم ها را مى بودند، اسامى آن
  . شناسم ها را مى من همين

  ) ۳۲: ۱۳۸۶ديانتى ممنوع (
. ظاهراً يک هفته پيش از اعدام، اعضاء محفل ملىّ را به زندان اوين منتقل ساختند

بدون اين که در هيچ  ]۱۹۸۱ دسامبر ۲۷ [۱۳۶۰ ديماه ۷ تيرباران ايشان روز
اطلاعات و شواهد جسته و گريخته همه نشان . هى محاکمه شوند واقع شددادگا

آنست که آنان را براى تبرّى از دين بهائى و اجبار به مصاحبۀ تلويزيونى مورد 
ها زنده به تير  در اين که کدام يک از زير شکنجه.  بودند هاى شديد قرار داده شکنجه

هاى   آنان را در حالى که هنوز لباساجساد. اعدام بسته شدند نيز جاى ترديد است
  آغشته به خون بر اندامشان بود شبانه در قبرستان معروف به کفرآباد در گودالى ريختند 

                                                 
داران را  آزاد کردن فريده صميمى به اين علت بود که همسر ايشان اعضاى سپاه پاس226

گونه  متقاعد کرده بود که او عضو محفل ملىّ نبوده و هيچ گونه سمتى در آن نداشته، هيچ
  .)۱۶۸ پاورقى ۳۱: ۱۳۸۶ديانتى ممنوع (اطلاعات مفيدى نيز ندارد 



 

۴۴۵  

  . و آن را با خاک پنهان ساختند
اين خبر نه به طور رسمى انتشار يافت و نه به اطلاع 

گويند ملاّيى در  مى. بستگان مقتولين رسيد
قان، دکتر قدرت زندان اوين از اهل جوش

روحانى يکى از اعضاى محفل را که جوشقانى 
آن ملاّ با تلفن به يکى از . شناخت بود مى

پسر «داد که  شهريانش در بازار کاشان اطلاع  هم
الله را بردند بکشند، بازار کاشان را  ارباب فضل
اين خبر سپس به بهائيان ٢٢٧.»چراغان کنيد

حانى در تهران جوشقان و از آنجا به بستگان قدرت رو
شدگان به  رسيد و مراجعات خانوادۀ کشته

مقامات، براى اطلاع از سرنوشت ايشان افزونى 
  . يافت

لاعاتى باز از داخل هاى آنان نيز به طور غير مستقيم اطّ  در مورد نحوۀ شکنجه
زندان اوين ابتدا به گوش غير بهائيان رسيد و بعدها به طور محرمانه براى چند تن از 

ها آنچنان سبعانه و ددمنشانه بوده که حتىّ نگاشتن آن  اين شکنجه. ئيان فاش شدبها
ولى براى ثبت در تاريخ گزيرى جز اشاره . موجب شرم و هتک حرمت انسانى است

يکى از ايشان را با ارّۀ قطعه قطعه کردند تا جان داد، ديگرى . به برخى از آن نداريم
 در يک گونى به دنبال کاميونى بستند تا بر اثر را در مخزن آب جوشاندند، سومى را

  ٢٢٨...هاى بيابان اوين متلاشى شود، چهارمى را  حرکت کاميون بر سنگلاخ
هاى  روزنامۀ لوموند پاريس شرح کامل دستگيرى و تيرباران اين گروه را در شماره
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  .فرزندش حيات نداشت
در عين حال تطبيق جزئيات . ها نداريم  مدرکى بر صحّت چگونگى اين شکنجه هيچ228

گفته شده با افراد زندانى، که ما از نگارشش صرفنظر کرديم، احتمال صحّت وقوع اين 
، نه ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۱هاى   بين سالنويسد که دکتر ابراهاميان مى. نمايد جنايت را شديدتر مى

  (Abrahamian 1999: 141). برد  اند ولى نامى از ايشان نمى ادهتن از بهائيان زير شکنجه جان د

کامران صميمى
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  .  درج کرد۱۹۸۲ ژانويه ۱ و ۱۹۸۱ دسامبر ۳۰
الله موسوى اردبيلى رئيس  آيت. ا را انکار کردنده مقامات دولتى ابتدا اين اعدام

در يک مصاحبۀ ] ۱۹۸۲ ژانويه ۳ [۱۳۶۰ دى ۱۳جديد قوه قضائيه در تاريخ 
هاى داخلى و خارجى، اين که چنين  مطبوعاتى با حضور نمايندگان خبرگزارى

هاى فرقۀ ضالۀ  اند اکيداً تکذيب کرد و آن را جزئى از کوشش گروهى اعدام شده
  ٢٢٩.ونيستى براى بدنام ساختن جمهورى اسلامى دانستصهي

سرانجام، وقتى ورقۀ تدفين آنان که از سوى بهدارى اوين براى هر يک صادر 
الله اردبيلى حرف خود را  المللى بهائى منتشر شد، آيت شده بود توسط جامعۀ بين

 جاسوسى«پس گرفت و آن هشت بهائى را جاسوس و صهيونيست خواند که به جرم 
  .اند  اعدام شده»هاى خارجى براى قدرت

ها هيچ  گفت که اين اعدام) ايرنا(اردبيلى به سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى 
   ٢٣٠.انگيزه و مبناى مذهبى نداشته است

. پس از چندى بهائيان موفق به کشف محل دفن اجساد در قبرستان کفر آباد شدند
که به ترتيب در محفل (ژينوس محمودى بنا به گفتۀ رامنا محمودى، دختر هوشنگ و 

بعضى از اجساد به طور دسته جمعى دفن شده «، )ملىّ اول و دوم تيرباران شدند
ها براى اطلاع از محل اجساد عزيزان خود مجبور شدند  بودند و بعضى از خانواده

  .)Baha’i Question 2005: 79( »اول بهاى گلوله مصرف شده براى اعدام را بپردازند
 دستگيرى و تيرباران محفل ملىّ دوم، محفل ملىّ سوم به روشى که قبلاً گفتيم با

  .شروع به کار کرد

                                                 
تهران اعدام هشت رهبر «، تحت عنوان ۱۹۸۲ ژانويه ۸ لوموند چاپ فرانسه، شمارۀ مورخ 229

  .»]Téhéran dément l’éxécution de huit responsables Bahá’is[ کند بهائى را انکار مى
 اعدام هشت رهبر بهائى را –تهران پس از انکار « ۱۹۸۲ ژانويه ۹ لوموند چاپ پاريس، 230

 Téhéran confirme - apré l’avoir démentie – la mise a mort de huitکند تأييد مى
responsables Bahá’is« چرا مقامات ايران در مورد : پرسد لوموند در همين مقاله مى

مخفيانه در ) بهائيان(ن اى که ظاهراً هيچگاه صورت نگرفت سکوت کردند؟ چرا آنا محاکمه
کند شرمنده  آبرو مى  را بى»عدالت اسلامى«دل شب دفن شدند؟ آيا تهران از اين ترورها که 

  نيست؟
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  دستگيرى و اعدام اعضاى محفل دوم بهائيان تهران
هنوز يک هفته از اعدام دسته جمعى هشت نفر اعضاى محفل ملىّ ايران سپرى 

عضاى محفل شش تن از ا] ۱۹۸۲ ژانويه ۴ [۱۳۶۰ ديماه ۱۴نشده بود که در 
الله فردوسى،  کوروش طلائى، خسرو مهندسى، اسکندر عزيزى، فتح: روحانى تهران

هاى شديد  عطاءالله ياورى و شيوا محمودى اسدالله زاده دستگير و پس از شکنجه
  .تيرباران شدند

شيد رخ بقا که اين محفل در منزل او تشکيل شده بود همراه ايشان به شهادت 
ود اعضاى اين دو محفل در يک زمان تيرباران گردند تا نابودى ظاهراً قرار ب. رسيد

به دلايل نامعلومى، شايد . کنندۀ بيشترى بر جامعۀ بهائى بگذارد ايشان اثر ويران
المللى و اعتراضات جهانى، در اعدام محفل ملىّ عجله کردند و  ازدياد فشارهاى بين

  .ها در دو مرحله انجام شد اعدام
هاى انقلاب مرکز، اعدام دوّمين   محمدى گيلانى، رئيس دادگاهالله اين بار آيت

محفل ملىّ را به اين صورت توجيه کرد که عضويت در جامعۀ بهائى مترادف با 
  :هاى استعمارى است جاسوسى براى سازمان

هاى استعمارى جاسوسى  روشن شده است که اين گروه و يا فرقه براى سازمان
 اين فرقۀ ضالهّ به اين مملکت وارد آوردند، الله کنند و خساراتى را که مى

هاى شرع جمهورى اسلامى  اند در دادگاه اين عده که اعدام شده... اکبر 
ها به نفع اسرائيل و اياديش محرز شده و به حکم قرآن کريم به  جاسوسى آن

  ٢٣١.اند سزاى اعمالشان رسيده
خساراتى از بهائيان به اين کشور دانست توضيح دهد چه نوع  الله لازم نمى ظاهراً آيت

وارد شده و يا نحوۀ جاسوسى ايشان چگونه بوده و چه اطلاعات سرّى را چگونه به 
 نيز اصطلاحى »سازمان استعمارى«بگذريم که . اند هاى استعمارى داده سازمان

  .معنا و تهى از مفهوم است بى
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  ].۱۹۸۲ فوريه ۱۹ [۱۳۶۰/۱۱/۳۰، ۱۱۴۸۸
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  دستگيرى و اعدام اعضاى محفل محلى بهائيان قزوين
دستگيرى و تيرباران بهائيان در کرمان، اروميه، کرج، ] ۱۹۸۲ [۱۳۶۱ر سال در سراس

 ۹ [۱۳۶۱ تيرماه ۱۸در تاريخ  .قزوين، شيراز، اصفهان و سارى ادامه يافت
: چهار نفر اعضاى محفل محلى قزوين بشرح زير دستگير و اعدام شدند] ۱۹۸۲ژوئيه

  .فرزانه مؤيدّالله اشرف، محمد عباسى و منوچهر  محمد منصورى، جديد
  

  فاجعۀ بهائى کشى در شيراز
. بار ديگر فشار بر بهائيان شيراز افزايش يافت] ۱۹۸۲ [۱۳۶۱از اواسط سال 

ظاهراً مقامات جمهورى اسلامى، شيراز را که خاستگاه اين آيين و زادگاه باب است 
  .محل مناسبى براى نخستين پاکسازى بهائيان تشخيص داده بودند

 بهائى دستگير و براى بازپرسى ۴۵تقريبا ] ۱۹۸۲نوامبر  [۱۳۶۱ل در اول آبان سا
آذرماه همان سال دادستان انقلاب دستور . روانۀ زندان سپاه پاسداران شيراز شدند

. ها اعلام نشد  دلايل اين دستگيرى.  نفر ديگر از بهائيان را صادر کرد۴۰دستگيرى 
ها در حبس  از آنکه اعدام شوند ماهها قبل  تعدادى از ايشان آزاد شدند و بقيۀ آن

  ). ۳۲: ۱۳۸۶ديانتى ممنوع (باقى ماندند 
کننده  هاى خسته ها و روزهاى متمادى تحت بازجويى اين افراد از زن و مرد ساعت

شد نام و نشان اعضاى تشکيلات بهائى، سابقۀ  قرار گرفتند و از ايشان خواسته مى
هاى بهائى، ميزان  مين کلاسشان، نام معلّ هاى تشکيلاتى خود و دوستان دقيق فعاليت

  . اند و غيره را پاسخ گويند پولى که به صندوق محفل پرداخته
  

   براى بازگشت به اسلام تهديد و اِعمال شکنجه
ها با  مرکز اسناد حقوق بشر ايران گزارش دقيق و جامعى دربارۀ اين بازداشت

بخشى . است  منتشر ساخته»شيرازاى در تنگنا، شرح مشقّات بهائيان  جامعه«عنوان 
ها شاهد عينى و گزارش و سند تهيه شده  که در رابطه با شکنجۀ اين افراد بر اساس ده
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     ٢٣٢.کنيم در اينجا عينا نقل مى
 با سپاه زندان بازجويان ماند، مى ناموفق بازجويى معمول روشهاى كه هنگامى«
 حقوق در است اصطلاحى زيرتع .شدند متوسل به تعزير مى جسمى خشونتهاى اعمال
 .شود مى اعمال شلاق صورت به معمولاً  معناى مجازات اختيارى كه به اسلامى
 شديد فشارهاى بسيار تحت را بهائى ادارى اصلى هاى هيئت اعضاء زندان مأموران

 اين .آورند دست به آنها از شيراز بهائى جامعه به راجع اطلاعاتى تا دادند مى قرار
 اند ه نكرد همكارى كه شد مى ثابت اگر و شده داشته نگاه انفرادىحبس  در افراد
 زير شكل به را تعزير جلسه نمونه يك حكيمى الله حبيب  آقاى.شدند مى تعزير مكرراً

  :كرد توصيف
هاى دست و پا را به تخت و دو  خواباندند، مچ زندانى را بر روى تخت مى

خواباندند و  اختند و يا مردان را دمر مىنو بستند و بر كف پا مى شصت پا را به هم مى
شد و روز يا روزهاى بعد بر روى همان  زدند كه خون جارى مى بر بدن لخت آنها مى

... زدند پاى باند پيچى شده يا بدن مجروح دوباره براى گرفتن اقرار شلاق مى
 را بايست با سرعت كار خود شدند و مى دژخيمان كه همگى به نام عبدالله ناميده مى

افتادند و باعث جراحات  هاى آلوده به جان ديگرى مى تمام كنند با همان شلاق
 .شدند شديد و عوارض بسيار مى

دكتر احمد مظلوم جهرمى كه دو ماه در جبهه خدمت كرده بود و او را دستگير و 
هاى  در اثر آلودگى آن دانه. ها بر پشتش نواختند زندانى كرده بودند، از همان شلاق

به شوخى به آنها گفت، در جبهه من براى دوستان شما . چركى بر پشتش ظاهر شدريز 
خواستيد از شلاق يكبار  شما هم لااقل مى. بردم سرنگ يكبار مصرف به كار مى

 .اين باعث خنده همگى شد. مصرف استفاده كنيد
برادر خانم ايشان، . جمشيد سياوشى يكى از قربانيان مكرر چنين رفتارى بود

 ارجمندى، هنگامى كه براى ملاقات ايشان به زندان رفته بود، وضعيت وى را فرشيد
توانست درست راه برود و به سختى قادر به سخن گفتن  او نمى: چنين مشاهده كرد

                                                 
  :و نيز ) ۲۰۰۹ديانتى ممنوع، (ات بهائيان شيراز در شرح مشقّ : اى در تنگنا جامعه٢٣٢

http://www.iranhrdc.org/httpdocs/persian/reports/htm 
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هاى پايش چرك كرده و چند تا از  كف پاهاى او را شلاق زده بودند و ناخن. بود
ندان منتقل كردند و خيلى امكان داشت او را به بيمارستان ز. ها هم افتاده بود ناخن

به منظور تحت فشار گذاشتن همسر جمشيد سياوشى، . كه او در زندان از بين برود
براى تغيير دين، مقامات زندان تهديد كردند كه آقاى سياوشى را آنقدر شكنجه مى 

ش مأموران پاسدار، آقاى سياوشى را به اطاقى آوردند كه در آن همسر. دهند تا بميرد
آقاى سياوشى مجبور . ، در حال بازجويى شدن بود)ارجمندى(خانم طاهره سياوشى  

از وضعيت .  بود به دو مأمور تكيه كند زيرا ديگر قادر نبود به تنهايى قدم بردارد
هاى مكرر چرک پشتش بر اثر شلاق خوردن. اش پيدا بود كه شكنجه شده بود ظاهرى

وى همچنين در معرض بى .  خون و چرك بودكرده بود و زير ناخنهاى پايش پر از
آقاى سياوشى كه ديگر بيش از اين قادر . خوابيهاى بسيار طولانى قرار گرفته شده بود

هاى  به تحمل اين سوء رفتارها نبود دوبار تلاش كرد تا با قطعات شكسته كاشى
  .دستشويى زندان خودكشى كند، اما موفق به اين كار نشد

هم . وشى اجازه داده شد كه به ديگر بهائيان زندانى بپيونددبالاخره به آقاى سيا
اش، آقاى پرويز گهرريز موردى ديگر را بازگو مى كند كه در آن، آقاى سياوشى  سلولى

سلولى  شبى با هم: كه صندوقدار محفل بود، بار ديگر مورد آزار و اذيت قرار گرفت
ن دور نماند ايشان را به دفتر اين كار از ديد پاسدارا. کردند خود مزاح و خنده مى

معمولاً براى ضرب و شتم . زندان احضار و تنبيه بدنى بسيار شديدى وارد ساختند
بهائيان از كابلهاى برق ضخيم توپر و توخالى علاوه بر وسائل ديگر مثل شلاق زنجير و 

 در... كردند  تركه، مشت و لگد و دگنگ و تو سرى و فلك و از اين قبيل استفاده مى
آن شب به همين نحو با جناب سياوشى رفتار كردند ضمن اينكه بلندگوى زندان را تا 
آخر باز نمودند كه صداى ضربات بلندتر و رساتر به گوش برسد وموجب تضعيف 

در تمام طول مدت فقط صداى ضربات بود كه شنيده .  شودزندانيانر يروحيه سا
 فقط وقتى اعمال وحشيانه آنان به .شد و از اين بنده خدا هيچ صدايى در نيامد مى

اتمام رسيد و ايشان خودشان را به زحمت به سلول رساندند وخامت حال ايشان و 
  .محل ضربات حقيقتاً جگرسوز بود 

   دستگير شده بود، اتهامش اين بود كه۱۳۶۱نم طوبى زائرپور كه در آبان خا
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جمشيد و  طاهره سياوشى با هم دستگير شده و پس از تحمل 
 . اعدام گشتدسه ماهبه فاصله  فرسا هاى طاقت شکنجه

مچون ديگر اعضاء ه. محفل روحانى محلى شيراز است) ذخيره(عضو على البدل 
. داشتند مهم جامعه بهائى، خانم زائرپور را از گروه اصلى بازداشت شدگان جدا نگاه 

در . وى را در يك سلول كوچك به همراه ديگر زندانيان بند عمومى جاى داده بودند
 ضربه شلاق به ۷۴ت او را سه روز متوالى براى شكنجه بردند و هر بار طى اين مدّ 

 :خانم جهانپور تعريف مى كند كه. ى زدندكف پا يا پشت و
هاى غير بهائى خانم زائرپور، به من گفت كه خواهر  عترت يكى از هم سلولى

صبح روز بعد خواهر . خانم زائرپور را شلاق زدند. اخترى آمد و خانم زائرپور را برد
ديم كه آن موقع ما متوجه ش.  اخترى در آستانه در ظاهر شده خانم زائرپور را صدا كرد

وقتى كه بازگشت ديديم كه پاهايش . برند دوباره دارند او را براى شكنجه مى
گفت كه روز سوم  عترت مى. روز بعد مجدداً خواهر اخترى بازگشت. آلود است خون

و دوستش مهناز به شدت به ) عترت(هنگامى كه آمدند تا خانم زائرپور را ببرند، او 
او .  باز هم آمده تا خانم زائرپور را براى شكنجه ببردگريه افتادند زيرا مى دانستند كه

اى شلاق زده شده بسيار  گفت که ما از مشاهده اينكه او به طرز بيرحمانه مى) عترت(
خانم زائرپور مبتلا به نوعى بيمارى بود كه از عوارض آن . پريشان و متأثر بوديم
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بهرام ساله و پسرش، ۵۶نصرت يلدائى غفرانى 
 بهراميلدايى، در آخرين جشن تولد 

خونريزى زير پوست بود و به همين 
. فته بودعلت خون زيادى از او ر

پاهايش به شدت خون آلود بود و 
خون حتىّ از انگشتان و ناخنهاى 

خانم . ريخت پايش هم بيرون مى
زائرپور پاهايش را با چادرش 

ها مجبور به  سلولى پوشاند تا هم مى
خانم زائرپور به . ها نباشند ديدن  آن
گفت من مى خواهم پاهايم  عترت مى

 را تكان بدهم، رويت را برگردان تا
چنين  عترت هم. پاهاى من را نبينى

براى اين كه از سلولشان به : گفت
سلولهاى انفرادى (دستشويى بروند 
بايد مسافتى را طى ) دستشويى ندارند

گفت كه او و  عترت مى. كردند مى
دوستش مهناز، از زندانبانان خواهش 

كردند اجازه بدهند كه به خانم  مى
زائرپور كمك كنند اما آنها اجازه 

چنين گفت كه او  عترت هم. ندادند
خودش هم شلاق خورده بود و نيز بعضى از زندانيان سياسى ديگر را هم كه شلاق 

گفت كه هرگز نديده بود كه كسى را به شدت خانم  اما مى. خورده بودند ديده بود
  .زائرپور شكنجه داده باشند

ضعيت مشابهى عضو ديگر محفل روحانى محلى شيراز، خانم نصرت يلدائى، و
  دستگير شد و فوراً دربارۀبهرامهمراه با پسرش ۱۳۶۱او در آبان ماه . را تحمل نمود

ديگر  نام ذكر از يلدايى خانم .محفل مورد بازجوئى قرار گرفت اعضاء ديگر هويتّ
 تازيانه شدت به و برده زيرزمين به را او سبب اين به و ورزيد امتناع محفل اعضاء
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 پاهايش كف و پشت به و برده تعزير اتاق به بار راچندين او كوتاه تىمدّ  طى .زدند
 بازجوها اما شد، بيهوش تازيانه خوردن حين در بار يك كه شد مى گفته .زدند شلاق

 بين .جا ماند به او پشت در عميقى زخمهاى شد باعث كه دادند ادامه زدن شلاق به
 مجبور را هاآن زندانيان پاى كف به زدن شلاق از پس كه بود معمول پاسداران

 روحانى محفل اعضاء از يكى يلدايى خانم كه آنجائى از. راه بروند كه كردند مى
 تا بگذارند فشار تحت را او بودند كه علاقمند مخصوصاً مقامات بود، شيراز محلى

 علناً بهائيان و كرده اعلام باطل و محكوم را اش دينى اعتقادات گروهى هاى رسانه در
 روحى عليا اظهارات طبق بر. نمايد دعوت اسلام به ردّ دين خود و آمدن به را

 شرح صورت بدين را محفل اعضاء جلسات بازجويى از يكى يلدايى خانم زادگان،
 :داد

يدالله  :آقايان جمله از شيراز روحانى محفل اعضاى سپاه زندان در بازجوها
 جمشيد حكيمى، الله حبيب ،ورپ  بّ مح عزيزالله افنان، دكتر بهرام، محمودنژاد
 دادند و شكنجه شدت به در برابر يکديگر گاه بردند و شكنجه محل به را سياوشى

 راتشکيلات بهائى  اعضاى و بوديد شيراز روحانى محفل عضو كه گفتند شما
 بايد و بگذاريد اختيار ما در را بهائيان ساير و آنها تمام اسامى بايد كرديد، مى انتخاب

 .دهيد نشان ما به را بهائيان خانه ييدبيا ما با
 دهد، مى شرح تفصيل به حكيمى الله حبيب آقاى مشاهدات كه گونه همان

 جنايات به تا نمايند مجبور را زندانيان بود كه اين تعزير جلسات اين نهايى هدف
  :كنند اعتراف نشده مرتكب

 و جرح و ضرب با آمد مى عمل به بازجويى در كه ابتدايى سازى پرونده
اساس پرونده و  برسند خواهند مى كه آنچه به تا شد مى ارعاب فراهم و تهديد

به ملىّ  محلىّ تشكيلات ]يعنى [. دهندتشكيل بهائى المللى بين ارتباط با را
 هر ... شد مى متصّل اسرائيل به... مرجع آن از و اعظم العدل بيت از ملىّ به و

 آمد مى بر حقيقت و بيان مدرك و برهان و دليل ارائۀ صدد در كه ياران از يك
جانش  به ... شلاق با و كابل با و بيرحمانه شد مى روانه تعزير اطاق به
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  ٢٣٣.افتادند مى
دکتر بهرام افنان يکى از اعضاى محفل شيراز، به 

منسوب به (خاطر نسبت خانوادگى که با خاندان افنان 
ها واقع شد تا  داشت هدف شديدترين شکنجه) باب
ه تبرّى کند و اسلام آوردن او در جرايد و راديوها با بلک

 در ماه نيچند ىبراوى . شادى و پيروزى اعلام گردد
 نسبت .شد ىم ىنگهدار گريد انيزندان از جدا سلول
 رفتار كه بود شده باعث باب با خاندان افنان دكتر

 انئيبها هيبق از دتريشد حتىّ او با پاسداران زيآم خشونت
 و دنديشن ىم ئىبها ريغ انياز زندان او تيوضع به راجع ىاخبار گاه گه انيبهائ .باشد
. ق سکته کرده استك بار زير شلاّ ي افنان دكتر افتندي اطلاع كه بود قيطر نيهم از
 او هوشيب و شده پاره و نيخون و مجروح وجود كه روزى كرد ىم فيتعر ىو ىسلول هم
 بود قيعم چنان ها كابل محل ىپارگ و اه زخم وضع .كردند پرتاب داخل سلول را به
 بعد روز دو .بود دشوار اريبس سلول داخل ى مناسب درهوا نبودن ش بايبرا تنفس كه
 شكنجه ريزاين بار   و برده نيزم ريز به او را دوباره افتي  بهبودىكم حالش كه

ها براى درهم شکستن او بى ثمر  وقتى شکنجه. دهد ىم دست دوم سكتۀ مانيدژخ
هاى مفتول مسى شرحه شرحه شده بود گونى  اند، روى بدن نيمه جانش که با ضربهم

هاى چرکى دردناک حاصل از اين آلودگى و  عفونت. آلوده به پهن اسب انداختند
او را ناچار براى معالجه به . افنان را تقريبا از پاى در آوردتب شديد جسم دکتر بهرام 

   ٢٣٤.بيمارستان خارج از زندان بردند
الله سياوشى اعلام  خبر تيرباران هدايت] ۱۹۸۳ ژانويه ۱ [۱۳۶۱ دى ماه ۱۱روز 

، در روزنامه خبر جنوب اعلام شد که بنا ]۱۹۸۳ فوريه ۲۱[۱۳۶۱ اسفند ۲روز . شد
  الاسلام قضائى حاکم شرع و رئيس دادگاه انقلاب شيراز، دادگاه تبه اظهار حجّ 

                                                 
  :و نيز) ۲۰۰۹ديانتى ممنوع، (شرح مشقّات بهائيان شيراز در : اى در تنگنا جامعه 233
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اين خبر . صادر کرده است)  ذکر نام آنهابدون( تن از بهائيان را ۲۲فرمان اعدام 
   ٢٣٥.اعتراض مزبور بجائى نرسيد. المللى به وجود آورد اعتراض شديدى در محافل بين

الله  يدالله محمودنژاد، رحمت) ۱۹۸۳  مارس ۱۲ (۱۳۶۱ اسفند ۲۱در تاريخ 
ل البد وفائى هر دو از اعضاى محفل روحانى شيراز و نيز خانم طوبى زائرپور عضو على

 .آن محفل تيرباران شدند
دکتر بهرام افنان، عبدالحسين آزادى، ] ۱۹۸۳ ژوئن ۱۶  [۱۳۶۲ خرداد ۲۶روز  

و ) از اعضاء محافل شيراز و فارس(بين، جمشيد سياوشى، بهرام يلدائى  کوروش حق
همۀ آنان از نخستين ساعت . الله اشراقى، جلوى جوخۀ آتش قرار گرفتند عنايت

فرسا بودند تا از ديانت  هاى طاقت ن لحظۀ اعدام تحت شکنجهدستگيرى تا واپسي
هيچگونه دادگاهى براى ايشان تشکيل نشد و کسى جرمى، جز . بهائى تبرّى نمايند

  .بهائى بودن، بر ايشان ننوشت
هاى بهائى شيراز از دختر  ده نفر خانم] ۱۹۸۳ ژوئن ۱۸ [۱۳۶۲ خرداد ۲۸روز 

                                                 
اعتراض پرزيدنت ريگان به بازداشت اين بيگناهان و پاسخ آقاى خمينى به او نگاه براى  ٢٣٥

 ).۵۷۱. ص(کنيد به کتاب دوم، فصل يازدهم 

   سيمين صابرى،، مهشيد نيرومند،نژادمونا محمود:  از چپ به راست-رديف بالا 
  .زرين مقيمى ابيانه، اختر ثابت

  يا اشراقى، عزت اشراقى،ؤ ر،دالوند) شهين(شيرين : از چپ به راست: رديف زير
 ).يلدائى(ى  نصرت غفران،طاهره سياوشى
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ن  ساله، که جرمشا۵۴ ساله تا زن ۱۷
هاى تربيت کودکان  تدريس و ادارۀ کلاس

بهائى بود پس از قريب يکماه زندانى 
  : اعدام شدند

 ساله، مادر بهرام ۵۴نصرت يلدائى 
که دو روز پيش تيرباران شده (يلدائى 

 ساله، همسر ۵۰، عزت اشراقى )بود
که دو روز پيش (الله اشراقى  عنايت

، رؤيا اشراقى دختر )تيرباران شده بود
 ۳۲ست سالۀ ايشان، طاهرۀ سياوشى  بي

که سه ماه (ساله همسر جمشيد سياوشى 
، مونا محمود نژاد )پيش تيرباران شده بود

که سه ( ساله دختر يدالله محمود نژاد ۱۷
، زرّين مقيمى )ماه پيش تيرباران شده بود

 ساله، ۲۰ ساله، سيمين صابرى ۱۹ ساله، اختر ثابت ۱۹ ساله، شيرين دالوند ۲۴
  . ساله۱۸هشيد نيرومند م

آميز چهار بار به اين ده نفر مهلت داده شد  هاى طولانى و توهين در طى بازجوئى
روز چهارم، که هيچيک از . که دين بهائى را ترک کنند و به دامان اسلام پناه بياورند

هاى آماده براى تبرّى از آئين خود را امضاء نکردند، حکم اعدام همگى  ايشان ورقه
  .ى قاضى و حاکم شرع شيراز به جرم جاسوسى براى اسرائيل صادر شداز سو

   تيـر مـاه۷  ساله  در  ۲۴ها در شيراز، سهيل  هوشمند   ده روز پس از آخرين اعدام
  .به دار آويخته شد] ۱۹۸۳ ژوئن ۲۸ [۱۳۶۲

 ژوئن ۱۸ و ۱۶ [۱۳۶۲ خرداد ۲۸ و ۲۶( بهائى در شيراز ۲۲پس از اعدام 
اى به   مصاحبه۱۳۶۱ اسفند ۳ مورخ ۷۸۲بر جنوب در شماره روزنامه خ]) ۱۹۸۳

سخنان حاکم شرع و . شرح زير با حاکم شرع شيراز حجةالاسلام قضائى منتشر ساخت
رئيس دادگاه انقلاب شيراز سند روشنى بر رسوائى ادعاى جمهورى اسلامى مبنى بر 

اد نژ و پدرش يدالله محموداله س۱۷مونا
  فاصلۀ سه ماه اعدام شدنده که ب
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 جاسوسى و دهد که خود نيز به تهمت جاسوسى بهائيان است و به خوبى نشان مى
نسبت بهائيان با بيگانگان کوچکترين اعتقادى ندارند بلکه هدفشان اجبار ايشان به 

  :ردّ بهائيت و آمدن به اسلام است
حاکم شرع و رئيس دادگاه انقلاب اسلامى شيراز در پاسخ به سؤال خبرنگار 

 تن از افراد تشکيلات بهائى در شيراز اظهار ۲۲ما در مورد حکم اعدام 
  : داشت

در پاسخ به اين سوال بايد بگويم که به اميد خداوند بزرگ ملت مسلمان 
ايران که پياده کننده و پيرو مکتب اهل بيت عصمت و طهارت است انشاءالله 

کند وَ قالَ  به دعاى نوح جامۀ عمل خواهد پوشاند که حضرت نوح عرض مى
کَ اِن تَذَرُهُم يُضِلوّا عِبادَکَ الارضِ مِن الکافرين دَياّراً اِنّ  نوُح رَبِّ لاتَذَر عَلى

 ملت ايران بر اساس مکتب قرآن قيام کرد و با ٢٣٦.و لا  َيلدوا الاّ فاجراً کفّاراً
. ارادۀ الهى اراده کرده است که حکومت خدا را بر روى زمين استقرار دهد

ها و  توان بهائيان منحرف و بازيچۀ شيطان و شيطان نماها و اَبَر قدرت لذا نمى
اين مساله مسلّم . العدل اسرائيل را تحمّل نمايد عمّال آنها و از جمله بيت

است که در جمهورى اسلامى ايرانى براى بهائيت و بهائيان کوچکترين جائى 
ها عليه طاغوت شرکت  پيمائى کدام از راه گويند که ما در هيچ اينان مى. نيست

هاى  گيرى ز راىکدام ا نکرديم، شعارى عليه طاغوت نداديم، در هيچ
جمهورى اسلامى از اصل تبديل رژيم منحوس سلطنتى به جمهورى اسلامى 

چرا . تا آخرين آنها که تا بحال صورت گرفته و مجلس خبرگان شرکت نکرديم
که اينها سياست است و ما از نظر مذهبى دخالت در سياست را محکوم 

ت که عقلاً و منطقاً که تا دير نشده از بهائي... دهم  تذکر مى... کنيم  مى
محکوم است تبرّى جويند و الاّ روزى نه چندان دور خواهد رسيد که ملت 

بهائيان بدانند که . به تکليف شرعى خود عمل خواهد کرد... ايران با بهائيان 
                                                 

و نوح گفت خدايا بر روى زمين از کافران احدى باقى « ۲۸ و ۲۷ قرآن کريم سورۀ نوح آيه 236
کنند و فرزندى جز کافر و فاجر از آنان به ظهور  گمراه مىمگذار، اگر باقى بگذارى بندگانت را 

  .»رسد نمى
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کنى آنان عاجز نخواهد  الله در ريشه از منافقين نيرومندتر نبوده و امّت حزب
  .بود

 ساله بر ۷۰ ساله تا پيرمرد ۱۷زن و مرد بيگناه را از دختر  ۲۲حاکم شرع شيراز که 
حکم اعدام بهائيان . کند چوبۀ دار آويزان ساخته با اين مصاحبه مشت خود را باز مى

از سوى . اند دانسته پيمائى و رفراندم را سياست مى دهد چون آنان شرکت در راه را مى
ت بوده به بازيچه بودن در دست ديگر بهائيانى را که جرمشان عدم شرکت در سياس

  .کند نماها محکوم مى ها و شيطان ها، شيطان ابر قدرت
جاسوسى که عمرى به دروغ و تزوير و خيانت بسر آورده چگونه است که در مقابل 

برد و براى  خواهد حکم اعدام او را  امضاء کند تزوير به کار نمى قاضى شرعى که مى
ها شرکت  پيمائى دارد که در تمام راه  اظهار نمىنجات جان خود به دروغى مصلحتى

ها و  پيمائى توان ثابت کرد در راه جسته و در همۀ انتخابات راى داده است؟ آيا مى
جويند چه کسى شرکت جسته و چه کسى شرکت  ها شرکت مى انتخاباتى که ميليون

تواند  آيا مىگويند،  نجسته است؟ اين که بهائيان با سربلندى حقيقت را به قاضى مى
کردارى ايشان تعبير شود؟ و آيا شخصى اين  به هيچ چيز ديگر جز صداقت و راست
تواند جاسوس و بازيچۀ دست اين و  گذارد مى چنين که جان خود را بر راستگويى مى

  شان جمعى از بهائيان شيراز در سوگ شهيدان جامعه
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 آن باشد، کارى که اساسش بر تزوير و ريا و دروغ  نهاده شده است؟
راز حرف اصلى خود را در جملۀ بعد اما قاضى شرع و رئيس دادگاه انقلاب شي

خواهد که ايشان از  زده است و پس از  تهديد به کشتار و نابودى بهائيان،  فقط مى
هيچ جاى جهان ديده نشده که جاسوسى با . دين خود تبرّى کنند و مسلمان شوند

تبرّى از دين خود بخشوده شود و از جلوى جوخۀ آتش به خانه و کاشانۀ خويش باز 
  دد؟ گر

مصاحبۀ قاضى شرع شيراز، که تکرار سخنان تمامى قاضيان شرع جمهورى 
پايگى  اسلامى هنگام صدور حکم اعدام بهائيان است، دليلى است محکم بر بى

تهمت جاسوسى و سخافت تهمت ارتباط با انگليس و روس و امريکا و صهيونيسم و 
 ٢٣٧.فراماسونرى بر اين گروه از مردم ايران

  
  ى بهائى ستيزى در سراسر کشورها فعّاليت

دولت جمهورى اسلامى روستائيان بهائى را نيز براى تبرّى از بهائيت تحت 
فشارهاى شديد قرار داد و کوشش کرد دهات و مناطقى که کلاً يا اکثريت مردم آن 

، )آذربايجان(در سنگسر، سيسان . بهائى بودند بکلى از سکنۀ بهائى خالى نمايد
اف قزوين و ديگر نقاط بهائى نشين، روستائيان بهائى مورد چندين ده در اطر

هاى بهائيان، ضرب و  در فارس و مازندران تاراج خانه. ترين آزارها قرار گرفتند سخت
در اوايل تيرماه  . شتم ايشان و سوزاندن احشام و محصولاتشان امرى عادى شد

 بهائى را، از ۱۳۰ز ، در قريه ايوال نزديک سارى بيش ا]۱۹۸۳اواخر ژوئن  [۱۳۶۲
روز بدون غذا و آب در ميان بيابان محاصره کردند و  زن و مرد و کودک، سه شبانه
توانند آنان را با زور به تبرّى مجبور کنند اجازه دادند که  وقتى مطمئن شدند که نمى

به آنان ]) ۱۹۸۳ ژوئيه ۱[۱۳۶۲ تير ۱۰(ولى همان شب . هايشان باز گردند به خانه
  . ها فرار کردند دند و بهائيان ناچار به جنگلور ش حمله

ها بهائى در  ده] ۱۹۸۳ نوامبر –اوت  [۱۳۶۲در طول مرداد، شهريور و مهر ماه 
                                                 

: ها و اعدام بهائيان شيراز نک ها، شکنجه براى مشروح جريان دستگيرى، بازجوئى ۲۳۸
  ).۲۰۰۹: ديانتى ممنوع(
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 ٢٣٨.سراسر کشور بازداشت و زندانى شدند و يا به خاش و ديگر نقاط تبعيد گشتند
 بازداشت هر فرد منجر به مصادرۀ خانه و اموال شخص مزبور و آواره شدن زن و

  .گرديد فرزندش مى
  

  انحلال تشکيلات بهائى 
دادستان کل انقلاب، سيد حسين ] ۱۹۸۳ اوت ۲۹ [۱۳۶۲ شهريور ۷در تاريخ 

هاى جمعى و تشکيلات بهائى را  اليتاى تمام فعّ  موسوى تبريزى، ضمن مصاحبه
  :وى گفت. ممنوع و غير قانونى اعلام داشت

يک و اخلال در بعضى کارها کنند براى ديگران و تحر جاسوسى مى] بهائيان[
اين مسائل باعث شده که ما همين الانٓ اعلام کنيم که تمام ... کنند مى

هاى جمعى و تشکيلاتى بهائيت در ايران ممنوع و تا حال هم ممنوع  فعّاليت
بوده و دولت اسلامى ايران و قانون اساسى اينها را به رسميت نشناخته 

ها و  به خاطر اين خرابکارىکنم که  من امروز اعلام مى]...است[
شود اين تشکيلات از نظر  ها که در تشکيلات بهائيت انجام مى کارى خلاف

شود و  گر شناخته مى دادستانى انقلاب در جمهورى اسلامى محارب و توطئه
حالا اگر کسى خودش . ها به هر طريقى باشد ممنوع است فعاليت به نفع آن

دهد طبق اعتقاد خودشان،  انجام مىبهائى است و اعمال مذهبى خودش را 
نه تنها . کند، ما با آنها کار نداريم ديگران را در رابطه با بهائيت دعوت نمى

اليتى در داخل اجتماعات فعّ . کنيم کنيم بلکه زندان هم نمى اعدام نمى
  ٢٣٩.تواند داشته باشد مى

 و »تحريک و اخلال در کارها« نمونه و شاهدى از  معمول هيچ دادستان طبق
 که مبناى تصميم او و دولت انقلابى بود به دست »ها کارى ها و خلاف خرابکارى«
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محفل ملىّ بهائيان ايران  با اين همه،. نداد و مستند قانونى اين کار را نيز اعلام ننمود
به متابعت از اصل وفادارى و اطاعت از  در آخرين پيامى که براى بهائيان ايران فرستاد

زمان از بهائيان  کيلات بهائى را تعطيل اعلام نمود و همحکومت، تمامى تش
  ٢٤٠.خواست که کماکان اعتقادات وجدانى و ايمانى خود را انکار ننمايند

شد و   محفل محلىّ منحل ۴۰۰ترتيب سومين محفل روحانى ملىّ و حدود  بدين
ن آيين بر اساس مصاحبۀ دادستان هر نوع فعاليت براى انتشار افکار بهائى و تبليغ اي

  .گرديد غير قانونى محسوب 
زمان با ارسال نامه به بهائيان ايران مبنى بر تعطيل تشکيلات، محفل ملّى نامۀ  هم

 ۲۰۰۰در اين نامه که براى . اى در زمينۀ دستور دادستان انقلاب نگاشت سرگشاده
ى رتبه رژيم نيز فرستاده شد، ضمن قبول تصميم دولت مبن تن افراد سرشناس و عالى

بر تعطيل تشکيلات بهائى، از جمهورى اسلامى درخواست گرديد که دست از ظلم و 
در اين نامه . ستم به بهائيان و دستگيرى و زندان و شکنجه و اعدام ايشان بردارد

خداوند «: نويسد زدند آمده و مى دلايل متعدد از واهى بودن اتهاماتى که بهائيان مى
ه تنها جرمى که اين افراد بيگناه متهم به آن هستند  ک–چنين مقامات   و هم–داند  مى

 ساله يزدى که هرگز از ولايت خود ۸۵چگونه يک پيرمرد ... اعتقادات آنهاست 
دار، دختران  آموزان، زنان خانه تواند جاسوس باشد؟ چگونه دانش خارج نشده مى

 اطلاعات چه مدارک و...توانند جاسوس باشند؟ جوان بيگناه، مردان و زنان پير مى
   ٢٤١»....ها بدست آمده است؟ سرّى از ايشان بدست آمده؟ چه ابزار جاسوسى از آن

تر  اى براى تنگ انحلال تشکيلات فشار بر جامعۀ بهائى را کم نکرد بلکه مقدمه
ساختن زندگى بر بهائيان و فلج ساختن جامعه با آزار و دستگيرى و ايجاد وحشت و 

 تن از بهائيان بدون هيچ ۷۵۰، بيش از ۱۳۶۲سال تا اواسط . ترس بين ايشان بود
تنها جرم ايشان عضويت در محافل سابق و يا تشکيلاتى بود . هامى دستگير شدنداتّ 

  ) .(Baha’i World 1994: 210که حال وجود نداشت 
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  دستگيرى و اعدام اعضاى سومين محفل ملىّ بهائيان ايران
 ملىّ بشرح زير دستگير و در طول چند ماه هفت تن عضو سابق سومين محفل

  : اعدام شدند
 مهندس جهانگير هدايتى از خاندانى زردشتى تبار که تحصيلات خود را در - ۱

ايران و انگلستان به پايان آورده بود پيش از انقلاب عضو هيأت مديرۀ شرکت 
 به عضويت سومين محفل ملىّ انتخاب ۱۹۸۲در سال . مصادره شدۀ نونهالان بود

 ۱۳۶۳ تيرماه ۹هدايتى در . خدمت را تا زمان انحلال محفل ادامه دادشد و اين 
هاى  دستگير شد و مدت يازده ماه در زندان انفرادى مورد شکنجه] ۱۹۸۴ ژوئن ۳۰[

خواستند که در تلويزيون از دين بهائى تبرّى کند، به  از او مى. جانکاه قرار گرفت
هاى  ت، تمام تلاشدر اين مدّ .  گردداسلام ايمان بياورد و يا به ديانت زردشتى باز

فقط يک بار آن هم براى يک دقيقه به او . همسرش براى ديدار با او بى نتيجه ماند
: تنها چيزى که توانست به زنش بگويد اين بود. اجازۀ ملاقات در زندان اوين دادند
 ۱۳۶۴ ارديبهشت ۳۰هنگامى که همسر او روز . نگران مباش حال من خوب است

بار دوم براى ملاقاتش به زندان رفت به او گفتند شوهرت پنج روز ] ۱۹۸۵مه  ۱۹[
  .پيش اعدام گرديد

 (Baha’i World 1994: 205) 
 شاپور مرکزى عضو ديگر محفل ملىّ از اعضاى فعّال جامعۀ بهائى بود و - ۲

سوابق فراوانى در تربيت اطفال و بالابردن سطح معلومات جامعۀ بهائى در دهات و 
دستگير شد و مورد ] ۱۹۸۴سپتامبر  [۱۳۶۳وى در شهريور . شهرهاى مختلف داشت

قفسۀ سينۀ او را شکستند و به يکى از چشمانش چنان . شکنجۀ فراوان واقع گشت
خواستند به  از او مى. آسيبى وارد آوردند که تقريبا بينائى خود را از دست داد

شاپور . عۀ بهائى اعتراف کندهاى جاسوسى در جام جاسوسى خود و وجود شبکه
  ٢٤٢.اعدام شد] ۱۹۸۴ سپتامبر ۲۵ [۱۳۶۳ مهر ۳مرکزى در روز 

(Baha’i World 1994: 208) 
 دستگير و پس از پانزده ماه زندان همراه با ۱۳۶۳ احمد بشيرى در تيرماه - ۳
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اعدام ] ۱۹۸۴ نوامبر ۱ [۱۳۶۳ آبان ۱۰شکنجه براى اعتراف به جاسوسى، در 
    .)(Baha’i World 1994: 211  ٢٤٣گرديد
 دکتر فرهاد اصدقى که تا زمان انحلال محفل ملىّ سوم در سمت خود فعّال - ۴
. دانست در صدد دستگيرى او هستند پس از انحلال محفل مخفى شد چون مى. بود

پس از ] ۱۹۸۴ نوامبر ۱۹[۱۳۶۳ آبان ۲۸ دستگير و در ۱۳۶۳سرانجام در خرداد 
  . اعدام گرديدچهار ماه زندانى و شکنجه

 فريد بهمردى، بهائى زردشتى تبار، عضو ديگر محفل ملىّ سوم پس از -۵
از اين مدّت .  ماه در زندان اوين مورد آزار و شکنجه قرار گرفت۲۲دستگيرى مدت 

] ۱۹۸۶ ژوئيه ۱۰ [۱۳۶۵ تيرماه ۱۹در تاريخ . نه ماه آن در زندان انفرادى گذشت
قات با کسى دهند اعدام گرديد و جسدش شبانه در بدون آن که هرگز به او اجازۀ ملا

علت واقعى مرگ او که اعدام يا بر اثر شکنجه بود نامعلوم . قبرستان کفرآباد دفن شد
  .است
 ۲۰توسط چهار تن از گروه ضربت اوين سپاه پاسداران در   اردشير اخترى- ۶

ه سال وى پس از س. اش دستگير شد در خانه] ۱۹۸۴سپتامبر ۱۱[۱۳۶۳شهريور 
  .اعدام گرديد] ۱۹۸۶ سپتامبر ۲۸ [۱۳۶۵ مهر ۶ل زندان در تاريخ تحمّ 
زمان با اردشير اخترى دستگير شد و پس از سه سال   امير حسين نادرى نيز هم- ۷

 ۲۸ [۱۳۶۵ مهر ۶هاى گوهر دشت و اوين در تاريخ  ل شکنجه در زندانزندان و تحمّ 
 .)(Baha’i World 1994: 385اعدام گرديد ] ۱۹۸۶سپتامبر 

اند در پايان  اسامى کامل بهائيانى که در اين دوره از انقلاب به شهادت رسيده
  .ايم اين بخش آورده

  
  نگاهى به سرکوب، آزار و کشتار بهائيان 

آزار و کشتار بهائيان از همان آغاز در خارج از ايران با دقت از سوى پژوهشگران 
ها و کشتارهاى مشابه در تاريخ اروپا يا آسيا شد و تشابه آن با آزار حقوق بشر دنبال مى

                                                 
  .۱۹۸۴، نوامبر ۶۱ پيام بهائى، شماره 243



 

۴۶۴  

از بين بردن، نابود «برخى کشتار بهائيان را با اصطلاحاتى مانند . گرديد بررسى مى
و حتىّ .  اند  و نظاير آن تعبير کرده٢٤٤»کن کردن، کوشش در نسل کشى ساختن، ريشه

ون مورد بررسى  از زواياى گوناگ٢٤٥براندازى کُشى و يا نسل در نشريات مربوط به نسل
 با اين حال ).Affolter 2005: 75-114; Momen 2005a: 222-41(اند  قرار داده

کشى ايرانيان  جامعۀ بهائى هرگز به طور رسمى دولت ايران را متهم به اقدام در نسل«
  .)Ghanea 2002: 118( »بهائى ننموده است

 و آزار ايشان در دکتر رضا افشارى استاد حقوق بشر معتقد است کشتار بهائيان
حمله به . کرد اى داشت و نه طرح دقيق منظّمى را دنبال مى ايران نه نياز به برنامه

تنها عامل آن، .  نداشت بهائيان فقط به اين خاطر عملى بود که برنامۀ همآهنگى
  . اقدامات ويرانگرانه و زيانبار ملاّيان مخصوصا آخوندهاى طبقۀ متوسط و پائين بود

گرفت دست به  اى موذيانه که سراسر کشور را فرا مى  ضد بهائى در توطئهملاّيان 
 بود و هيچ مقام  اى زدند که شناختن و به سؤال کشيدن عاملان آن بسيار مشکل مبارزه

 افشارى ).Afshari 2008: 239(توانست با آن مخالفتى داشته باشد  بالاترى نمى
وى . آورد را شاهد مى  John Simpsonسوننگار انگليسى جان سيمپ گيرى روزنامه نتيجه

، با اشاره به ]۸۷-۱۹۸۶ [۶-۱۳۶۵و ] ۱۹۷۹ [۱۳۵۸پس از اقامت در ايران در 
ها براى بهائيان  ترين سال  سال از عمر رژيم جمهورى اسلامى که خطرناک۵نخستين 

به مانند بسيارى چيزهاى ديگر در ايران، بهائى ستيزى نه به طور رسمى «: بود، نوشت
کار در دست ملاّيان تندرو و . گردد شود و نه به طور رسمى محکوم مى سازماندهى مى

هاى محلى است و هيچ اقدامى براى مهار کردن آن صورت  تجاوزگر و کميته
   .)Simpson 1988: 216( »پذيرد نمى

 و »يان ضد بهائىملاّ «دو اظهار نظر بالا نبايد اين توهّم را پيش آورد که 
ملاّيان ضد بهائى همواره  . کردند  خارج از حيطۀ دولت عمل مى»حلّىهاى م کميته«

هاى  بالاترين مشاغل رژيم جمهورى اسلامى را در اختيار داشته و دارند و کميته
محلىّ چيزى جز دست تجاوزگر دولت نبود که به صورت مشتى افراد پر عقده و 
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۴۶۵  

شکنى   افتادند و از هيچ قانونجو چون گرگى که در گله بيافتد به جان مردم ايران کينه
  .گردانى ننمودند و جنايتى رو

هاى آتش قرار گرفتند  تعداد بهائيانى که به چوبۀ دار آويخته شدند يا جلوى جوخه
 رسيد و از آن پس ۱۷۷به رقم ] ۱۹۸۶ تا ۱۹۷۹ [۱۳۶۶ تا ۱۳۵۸هاى  در بين سال

 تمامى  که تقريباًها بود در همين سال. سير نزولى يافت] ۲۰۰۰ [۱۳۷۹تا سال 
املاک و مؤسّسات بهائى توقيف شد، کارمندان بهائى از کار اخراج شدند، 

ها هزار بهائى را آواره و بى  ها بيرون راندند، و ده دانشجويان بهائى را از دانشگاه
  .خانمان ساختند

هاى رژيم از زواياى گوناگون  با اين حال بايد علتّ کشتار بهائيان را در زندان
هاى  دهد تعداد بهائيانى که در سال پژوهش دکتر افشارى نشان مى. سى نمودبرر

بحرانى اوّليه اعدام شدند در تناسب با اعدام ديگر زندانيان سياسى و عقيدتى بود که 
هاى سياسى،  با تشديد بحران. گرفتند هاى آتش قرار مى به شمار فراوان جلوى جوخه

صدر از سمت رياست جمهور،  يا برکنارى بنىمثل دوران مبارزه با مجاهدين خلق و 
اى که محيط مخوف  گرفت و در گردباد توفنده تعداد کشتارهاى سياسى افزونى 

پيچيد تعداد بهائيانى که  ها در خود مى ها را همراه با صداى رگبار مسلسل زندان
  . رفت گام با تعداد ساير اعدام شدگان بالا مى جلوى جوخه آتش قرار گرفتند هم

، يعنى ]۱۹۸۴پايان سال  [۱۳۶۳تا تقريبا اواخر ] ۱۹۸۱ژوئن  [۱۳۶۰از خرداد 
اى که بيشترين مخالفان سياسى در تاريخ ايران به قتل رسيدند، تعداد بهائيانى  دوره

در دو ماه تابستان .  نفر بود۱۳۲که اعدام شدند و يا جلوى جوخۀ آتش قرار گرفتند 
 بهائى به قتل ۲۴صدر بود  ل و بعد از عزل بنىکه دوران پر تشنج قب] ۱۹۸۱ [۱۳۶۰
 دليل اين افزايش نه تنها ضعف و ناتوانى بنى صدر، بلکه ايجاد مشکلات ٢٤٦آمدند

با آرام شدن محيط سياسى در سال . المللى براى تضعيف بيشتر او بود داخلى و بين
  . نفر تنزّل پيدا کرد۷اين تعداد به ] ۱۹۸۵ [۱۳۶۴

 )Afshari 2008: 247-8 (  
هاى رژيم قرار داشت بکلىّ متفاوت  عواملى که پشت سر کشتار بهائيان در زندان

                                                 
  . گردند  تن بالغ مى۵۷ بهائيانى که در تمام دوران بنى صدر به قتل آمدند به 246
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دل براى نابود ساختن اعضاء سازمان مجاهدين خلق و  از دلايل ملاّيان سنگ
بهائيان نه قصد براندازى رژيم را داشتند و نه اسلحه به دست . هاى چپ بود گروه

ى جمهورى اسلامى بر سر جامعۀ بهائى ايران ها و بلاهائى که از سو رنج. گرفته بودند
آمد و زخم کهنۀ يکصد و پنجاه سالۀ آزارهاى دينى را تازه کرد، اگر چه برچسب 
جاسوسى و ارتباط با اسرائيل و صهيونيسم داشت، در واقع براى رژيم فاقد انگيزۀ 

ها بود که  سالبه عقيدۀ دکتر افشارى  جوّ و محيط پر بحران آن . سياسى و امنيتى بود
ها به بهائيت  ترين ضربه داد براى وارد آوردن مهلک به عوامل ضد بهائى رژيم امکان 

براى نابودى جامعۀ بردارى کنند و از هرج و مرج اوضاع در اين راستا  سرعت بهرهه ب
  .)Afshari 2008: 249(سود برند بهائى 

 خود را به دين بهائى اعلام ها با سربلندى ايمان ها و دادگاه بهائيان در بازپرسى
پوشى آنچه مربوط به زندگانى و ايمان و عضويت  کردند، بدون پنهان کارى و پرده مى

. پذيرفتند ها را با شجاعت مى داشتند و اين مرگ ايشان در جامعۀ بهائى بود بيان مى
کردند که بين قاتلانشان شيرينى  بوسيدند و برخى وصيت مى برخى طناب دار را مى

آوردند از پاى چوبه دار  همين افراد اگر با يک توبۀ ظاهرى اسلام مى. قسيم شودت
  .رفت ايشان از ياد مى! »جاسوسى«شدند و تمام سوابق  روانۀ خانۀ خود مى

هاى حقوق بشر جهانى را در  المللى و سازمان دکتر افشارى نقش محافل بين
آورد  را مثال مى] ۱۹۸۱ [۱۳۶۰ سال دهد و  بهائيان مورد ترديد قرار مى تقليل اعدام

المللى در اين راه  هاى بين هاى سازمان ها، تلاش که عليرغم بالا گرفتن تعداد اعدام
توان ملاّيان را اصولگرا، فناتيک و دشمن بهائيان  به نظر او مشکل مى. بجائى نرسيد

اى فکر به اخطارهتدانست و در عين حال انتظار داشت که افرادى با اين طرز 
فقط از . سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر احترام بگذارند

 به بعد بود که به خاطر تغيير شرايط داخلى، رژيم مجبور به بازنگرى به ۱۹۸۹سال 
هاى کميتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد  وضع خود شد و نسبت به قطعنامه

   .)Afshari 2008: 249(نشان داد  ] مثبت[العملى  عکس
ها  هاى پر بحران، جامعۀ بهائى ايران کوشش کرد تا با ارسال نامه در تمام آن سال

هاى گوناگون حقايق را براى زمامداران جديد روشن سازد و در مقابل اين  و بيانيه



 

۴۶٧  

صدها تن از جوانان . ها صداى خود را به گوش اين و آن برساند اتهامات و يورش
ها را به دست افراد موثرّ و حتىّ بالاترين  ير، اين بيانيهنظ بهائى با شجاعتى بى
  . نشستند يافتند با آنان به گفتگو مى رساندند و هرگاه فرصتى مى مقامات انقلابى مى
هاى اول بازگشت آقاى خمينى به ايران، يعنى در ماه بهمن  در همان هفته

 قم و ديگر شهرها با ، نمايندگان بهائيان در شيراز و مشهد و]۱۹۷۹فوريه [، ۱۳۵۷
ها در زمينۀ  بسيارى از اين ملاقات. مجتهدين عالى رتبه آن شهرها ملاقات نمودند

تدوين قانون اساسى جديد جمهورى اسلامى بود تا بهائيان نيز از حقوق قانونى 
هيچ يک از بلندپايگان رژيم، حتىّ آنان که با بهائيان ابراز همدردى . مند باشند بهره
 تضمينى براى امنيت جامعۀ بهائى و اينکه در قانون اساسى جديد حقوقى نمودند مى

  ٢٤٧.ندادندبه ايشان اعطاء شود 
کوتاه سخن آن که در جريان انقلاب، در دوران تغيير رژيم و هنگامى که سرانجام 
دولت اسلامى توانست خود اوضاع را در دست بگيرد وضع بهائيان هر روز از روز 

در . العمل بهائيان، دادخواهى از طريق مراجع قانونى بود کسع. شد تر  پيش وخيم
عين حال از اين که با پيروى از تعاليم دينشان، دشمنى بيشتر رژيم را براى خود 

بهائيان در رفراندم عمومى که ابتداى انقلاب . دادند بخرند بيمى به خود راه نمى
گزار شد شرکت نجستند و آن براى تغيير رژيم از سلسلۀ پهلوى به جمهورى اسلامى بر

عدم .  که يکى از اصول آئينشان بود دانستند»عدم مداخله در سياست«را در تضاد با 
اى به دست به  شرکت بهائيان در رفراندم در جرايد آن روز انعکاس يافت و بهانۀ تازه

  ٢٤٨.ستيزان داد بهائى
  

                                                 
  .ظام در مقابل ديانت بهائىعهاى آيات  وم فصل يازدهم، پايگاهنگاه کنيد به کتاب د  247
 ۱۳۵۸ فروردين ۱۱ و ۱۰ رفراندم تغيير رژيم سلطنتى به جمهورى اسلامى در روزهاى 248

هاى بله يا نه در  برگزار شد و شرکت کنندگان که بايستى ورقه] ۱۹۷۹ مارس ۳۱ و ۳۰[
ى موافق دادند، بدون آنکه بدانند منظور أر درصد به آن ۹۸/۲ها بياندازند با اکثريت  صندوق

پرسى زمان شاه  گفتنى است که بهائيان در همه. از جمهورى اسلامى چه نوع حکومتى است
در مورد حزب رستاخيز ملت ايران نيز شرکت نجستند و از عضويت آن حزب که براى همۀ 

  .ر باز زدند، س بود، به خاطر سياسى بودن آن کارمردم ايران اجبارى اعلام شده



 

۴۶٨  

  
  دان نام بهائيانى که از آغاز انقلاب تا زمان حاضر کشته شده

  هاى انقلاب در ماه] ۱۹۷۸ [۱۳۵۷
  )اهرم(احمد اسمعيلى . ۱
  )جهرم(الله حقيقى  ذبيح. ۲
  )خورموج(مير محمد عزيزى . ۳
  )بوير احمد(حاتم روزبهى . ۴
  )بوير احمد(جان على روزبهى . ۵
  )بوير احمد(پيش  شير محمد دست. ۶
  )شيراز(الله فهندژ  صفت. ۷
  )شيراز(گل فهندژ  عوض. ۸
  )مياندوآب(افنانى پرويز . ۹

  )مياندوآب(خسرو افنانى . ۱۰
  

  دوران نخست وزيرى مهندس بازرگان] ۸۰-۱۹۷۹ [۱۳۵۸
  )حصار(ابراهيم معنوى . ۱۱
  )اشنويه(حسين شکورى . ۱۲
  )تهران(محمد موحّد . ۱۳
  )مهاباد(بهار وجدانى . ۱۴
  )بوکان(على ستاّرزاده . ۱۵
  )تهران(مراد داودى  على. ۱۶
  )شيراز(فهندژ الله  عظمت. ۱۷
  )تهران(روحى روشنى . ۱۸

  
  



 

۴۶٩  

  ]۱۹۸۱ تا ژوئن۱۹۸۰فوريه  [ ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۵۸بهمن 
  صدر و نخست وزيرى على رجائى دوران رياست جمهورى بنى

  )اروميه(الله پناهى  حبيب. ۱۹
  )تهران(عبدالحسين تسليمى . ۲۰
  )تهران(هوشنگ محمودى . ۲۱
  )تهران(ابراهيم رحمانى . ۲۲
  )تهران(ن نجى حسي. ۲۳
  )تهران(مقامى  منوهر قائم. ۲۴
  )تهران(عطاءالله مقرّبى . ۲۵
  )تهران(يوسف قديمى . ۲۶
  )تهران(بهيه نادرى . ۲۷
  )تهران(زاده  کامبيز صادق. ۲۸
  )تهران(يوسف عباسيان . ۲۹
  )تهران(الله روحانى  حشمت. ۳۰
  )تهران(غلامحسين اعظمى . ۳۱
  )تهران(الله يزدانى  بديع. ۳۲
  )تهران(على اکبر معينى . ۳۳
  )تهران(على اکبر خرسندى . ۳۴
  )تهران(پرويز بيانى . ۳۵
  )اندرون(ميراسدالله مختارى . ۳۶
  )سنندج(زاده  حسن اسمعيل. ۳۷
  )تهران(يوسف سبحانى . ۳۸
  )تبريز(فرامرز سمندرى . ۳۹
  )تبريز(يدالله آستانى . ۴۰
  )رشت(على داداش اکبرى . ۴۱
  )تهران(يان يدالله محبوب. ۴۲



 

۴٧٠  

  )تهران(الله مؤمنى  ذبيح. ۴۳
  )يزد(نورالله اخترخاورى . ۴۴
  )يزد(زاده  محمود حسن. ۴۵
  )يزد(عزيزالله ذبيحيان . ۴۶
  )يزد(فريدون فريدانى . ۴۷
  )يزد(عبدالوهاب کاظمى منشادى . ۴۸
  )يزد(جلال مستقيم . ۴۹
  )يزد(على مطهرى . ۵۰
  )تبريز(رضا فيروزى . ۵۱
  )نوک، بيرجند( معصومى محمد حسين. ۵۲
  )نوک، بيرجند(شکر نساء معصومى . ۵۳
  )تهران(بهروز سنائى . ۵۴

  
  .م۱۹۸۱

  )تهران(منوچهر حکيم . ۵۵
  )شيراز(مهدى انورى . ۵۶
  )شيراز(الله دهقانى  ذبيح. ۵۷
  )تهران(نورانيه يارشاطر . ۵۸
  )شيراز(يدالله وحدت . ۵۹
  )شيراز(ستاّر خوشخو . ۶۰
  )شيراز(زاده  هدىالله م احسان. ۶۱
  )همدان(حبيبى ) محمد(سهراب . ۶۲
  )همدان(حسين خاندل . ۶۳
  )همدان(طرازالله خزين . ۶۴
  )همدان(فيروز نعيمى . ۶۵
  )همدان(ناصر وفائى . ۶۶



 

۴٧١  

  )همدان(حبيبى ) محمد باقر(سهيل . ۶۷
  )همدان(حسين مطلق . ۶۸
  )تهران(بزرگ علويان . ۶۹
  )تهران(هاشم فرنوش . ۷۰
  )تهران(گ مودّت فرهن. ۷۱
  )تهران(مسيح فرهنگى . ۷۲
  )تهران(الله فريد  بديع. ۷۳
  )تهران(يدالله پوستچى . ۷۴
  )تهران(ورقا تبيانيان . ۷۵

  
  ]۱۹۸۱ اوت۳۰ تا ۱۹۸۱ اوت ۱ [۱۳۶۰ تا شهريور ۱۳۶۰مرداد 

  الله باهنر وزيرى آيت دوران رياست جمهورى محمد على رجائى و نخست
  )مشهد(ر آو الدين بخت کمال. ۷۶
  )مشهد(پور شهيدى  الله کاتب نعمت. ۷۷
  )تبريز(الله وردى ميثاقى . ۷۸
  )تبريز(منوچهر خاضعى . ۷۹
  )تبريز(عبدالعلى اسديارى . ۸۰
  )تبريز(حسين اسدالله زاده . ۸۱
  )تبريز(اسمعيل زهتاب . ۸۲
  )تبريز(پرويز فيروزى . ۸۳
  )تبريز(مهدى باهرى . ۸۴
  )يزتبر(الله تحقيقى  حبيب. ۸۵
  )تبريز(منصور دخيلى . ۸۶
  )تهران(حسين رستگار نامدار . ۸۷
  )تهران(الله عزيزى  حبيب. ۸۸
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  ]۱۹۸۱ تا اکتبر ۱۹۸۱سپتامبر  [۱۳۶۰شهريور تا آبان 

  الله مهدوى کنى وزيرى آيت  نخست
  )داران، اصفهان(عطاءالله روحانى . ۸۹
  )داران، اصفهان(احمد رضوانى . ۹۰
  )داران، اصفهان(خ گشتاسب ثابت راس. ۹۱
  )داران، اصفهان(عزت عاطفى . ۹۲
  )داران، اصفهان(بهمن عاطفى . ۹۴

  
  ]۱۹۸۹ تا اوت ۱۹۸۱اکتبر  [۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۶۰مهر 

  وزيرى مير حسين موسوى اى و نخست الله خامنه رياست جمهورى آيت
  )تهران(يدالله سپهر ارفع . ۹۴
  )تهران(کامران صميمى . ۹۵
  )تهران(ى ژينوس محمود. ۹۶
  )تهران(محمود مجذوب . ۹۷
  )تهران(جلال عزيزى . ۹۸
  )تهران(مهدى امين امين . ۹۹

  )تهران(سيروس روشنى . ۱۰۰
  )تهران(الله فروهى  عزت. ۱۰۱
  )تهران(الله روحانى  قدرت. ۱۰۲

  
  .م۱۹۸۲
  )تهران(کوروش طلائى . ۱۰۳
  )تهران(خسرو مهندسى . ۱۰۴
  )تهران(اسکندر عزيزى . ۱۰۵
  )تهران(الله فردوسى  فتح. ۱۰۶



 

۴٧٣  

  )تهران(عطاءالله ياورى . ۱۰۷
  )تهران(شيوا اسدالله زاده . ۱۰۸
  )تهران(شيدرخ امير کيا بقا . ۱۰۹
  )بابلسر(ابراهيم خيرخواه . ۱۱۰
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  ويران ساختن اماکن مذهبى و تاريخى بهائى: فصل پنجم
  

زمان با اعدام اعضاى محافل بهائى که به هدف فلج ساختن اين جامعه  هم
هاى خود را در خط ديگرى با ضبط و  ستيزان سرکوبگرى گرفت، بهائى صورت مى

روز . هاى بهائيان آغاز کردند ل متعلق به جامعۀ بهائى و يا خانهتوقيف اماکن و اموا
يک ماه و چند روز پس از ورود آقاى خمينى ] (۱۹۷۹ مارس ۶ [۱۳۵۷ اسفند ۱۵

الله قمى اعلام داشت که بهائيان جاسوس انگليس، روسيه، امريکا و  آيت) به ايران
ها را  و اماکن متعلق به آناسرائيل هستند و اين امر مصادره و تخريب مراکز بهائى 

هاى  اين مطلب که اجازۀ شرعى حمله به مراکز بهائى و مصادرۀ خانه. کند توجيه مى
آمد در روزنامه اطلاعات درج شد و از آن پس حملات مزبور آغاز  ايشان بشمار مى

  ٢٤٩.گرديد

                                                 
 ;Baha’i Centers Confiscatedهاى  نامامحفل ملىّ بهائيان انگلستان با انتشار دو نشريه ب 249

Baha’i Properties Attacked. April-May 1979  » مراکز مصادره شدۀ بهائيان در فروردين و
 از  صورتى»۱۳۵۸حمله به اماکن بهائيان در فروردين و ارديبهشت « و  »۱۳۵۸ ارديبهشت

اماکنى که طى دو ماه در اوايل انقلاب مصادره و يا مورد حمله و خرابى واقع شد منتشر کرده 
 فقيه حسنان -  کتا-  سنگسر- اراک: نقاطى که بيش از همه صدمه ديد عبارت بود از .است
کاشان  -  تبريز، عجب شير، کندى و مراغه در آذربايجان -   يزد و اطراف آن مثل اردکان-بوشهر
 - چالوس - مازندران -  گرگان - خرم آباد لرستان - زنجان - آباد  راف مثل وادقان و فاتحهو اط
) آباد شامل اميرآباد، زرگنده، تجريش، باغ تژه، خانى( تهران -  اصفهان - کرمانشاه - رود  رستم

 الله سيد عبدالله شيرازى مرجع تقليد شيعيان در مشهد و از آيت( مشهد -آباد   خلج-زواره  - 
ها و  ها و نامه  گروه مردان مسلح را به منازل بهائيان فرستاد تا کتاب۲۵رهبران انقلاب، 

. حظيرةالقدس مشهد تسخير شد و نامش به خانۀ مهدى تبديل گشت. ها را ضبط کنند عکس
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در همان اوايل انقلاب دو شرکت بهائى بنام نونهالان و امناء توقيف و مصادره 
شرکت نونهالان نهادى قديمى بود که در اوايل قرن بيستم با سهامى که . گرديد

خريدند تشکيل شد و به کارهاى تجارتى  اندازهاى خود مى کودکان بهائى با پس
اش سرپرستى املاک بهائى در سراسر ايران و يا  شرکت امناء وظيفه. پرداخت مى

اى از بهائيان خانه  ها عدّه ر طى سالد. هاى مربوط به پيروان اين ديانت بود قبرستان
 تعمير و حفظ اين اماکن شرکت امناء وظيفۀ. کردند يا املاکى را به جامعه واگذار مى

باب و (گذاران اين دين  چنين اماکنى که با حيات بنيان هم. را نيز بر عهده داشت
  . اين شرکت بودو يا وقايع تاريخى مهم تاريخ بهائى ارتباط داشت در اختيار ) بهاءالله

با مصادرۀ اين شرکت صورت کامل اين املاک به دست عوامل رژيم افتاد و 
چند مورد را براى نمونه در . بلافاصله مصادره و ويرانى اماکن تاريخى بهائى آغاز شد

  :آوريم اينجا مى
طبقۀ فوقانى ] ۱۹۷۹ آوريل -مارچ [۱۳۵۸در فاصلۀ فروردين و ارديبهشت 

وميه که باب در راه تبعيد به قلعۀ ماکو در آن اقامت داشت مصادره ساختمانى در ار
اى از بابيان  که بهاءالله با عدّه) در نزديکى بازار تهران(چال تهران  زندان سياه. شد

در اصفهان خانۀ دو تن از . در آنجا زندانى بودند ضبط شد. م۱۸۵۳مدتى در سال 
الشهداء که به فرمان مجتهد بزرگ  الشهدا و محبوب شهداى معروف بهائى سلطان

اى  در اراک خانه. دورۀ قاجار آقا نجفى اصفهانى به قتل آمده بودند مصادره گرديد
که در اختيار جامعۀ بهائى بود تخريب شد و ) خانۀ شهداء(موسوم به دارالشهدا 

 در]). ۱۹۷۹ ژوئيه ۲۴ [۱۳۵۸ مرداد ۲(هاى مدفون در آن بيرون ريخته شد  استخوان
اى بهائى مرکب از پنج نفر  را به قتل رسانده و  خانواده. م۱۹۱۶اين خانه در سال 

: ۲۰۰۹اشراق خاورى (حتىّ کودک شيرخوار آنان را با آب جوش سماور سوزاندند 
۳۴۱-۸.(  

                                                                                                           
 - ) کرد الله شيرازى تنها ملاّى مشهد بود که مردم را تشويق به آزار و اذيت بهائيان مى آيت

شامل بافت، ( کرمان -) جملگى در حوالى آباده(آباد  وشکک، چنبر، همتدرغوک، ک
هاى بعد حظيرةالقدس ديگر شهرهاى  در سال. آباد غرب  شاه- اروميه - ريز  نى - ) رفسنجان

هاى متعلق به بهائيان که  هاى خصوصى، املاک و شرکت تعداد خانه. ايران نيز مصادره شد
  .ستمصادره شده در اين آمار نيامده ا



 

۴٨١  

. م۱۸۴۸آئى بابيان، همانجا که در تابستان  باغ بدشت محل نخستين گردهم
 سپتامبر ۹ [۱۳۵۸ شهريور ۱۸(ت ويران شد قرّةالعين طاهره نقاب از چهره بر گرف

خانۀ پدرى و اجدادى بهاءالله در تاکر مازندران که ايشان دوران جوانى را ] ). ۱۹۷۹
در آنجا بسر آورده بود مصادره و با خاک يکسان گرديد و زمين آن به قطعات 

  ]). ۱۹۸۱دسامبر [۱۳۶۰آذر ماه(کوچک فروخته شد 
  

   ويرانى خانۀ باب در شيراز
اى  هاى تاريخى بهائيان، خانه ترين مکان محل زندگانى باب در شيراز از مقدّس

 ديگر در محلۀ  ها ساختمان مشابه و قديمى بود بسيار کوچک که در ميان ده
معمارى اين بنا از زمان قاجار . هاى پيچاپيچ آن گم بود شمشيرگرهاى شيراز و کوچه

مجاور خود ديوارهاى مشترک داشت و اين ساختمان با دو خانۀ . حفظ شده بود
در وسط خانه . کرد کف را به طبقۀ دوم وصل مى پلکان تقريبا پر شيبى طبقۀ هم

يکصد و سى سال پيش از . حوض کوچکى و در کنار آن درخت نارنجى قرار داشت
در . کردند آغاز انقلاب اسلامى، باب با همسر و مادر خود در اين خانه زندگى مى

بود که باب، ملاّ حسين بشروئى، نخستين کسى که به او ايمان آورد همين خانه 
. ها با او به بحث و گفتگو نشست و رسالت خود را به او اعلام کرد پذيرفت، ساعت

در همين خانه بود که يک يک پيروان اوّليه به ديدارش آمدند و در همين خانه بود 
  .که وى آثار اوليۀ آيين خود را نگاشت

اش براى روحانيون طراز اول شيراز قابل تحمّل   کوچک با همۀ گمنامىاين خانۀ
ستيزى به تحريک ايشان مورد حمله و ويرانى قرار  نبود و در هر ماجراى بهائى

بارها در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه به اين خانه هجوم آورده شد، . گرفت مى
ولى هر . ان خسارت وارد آمدها و درهاى آن خُرد شد و صدمه ديد و به ساختم شيشه

ها، توسط بهائيان مانند اول تعمير گشت و معمارى آن  بار، پس از فرونشستن آشوب
ق به جامعۀ هاى مجاور و اطراف نيز متعلّ  خانه. به همان صورتى که بود حفظ گرديد

  .کردند ها چندين خانواده زندگى مى بهائى بود که در آن
افراد سپاه پاسداران خانۀ باب را ]  ۱۹۷۹ريل  آو۲۶ [ ۱۳۵۸بهشت   اردى۶روز 
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. هنوز محفل محلىّ شيراز و محفل ملىّ بهائيان ايران در تهران سرپا بود. ضبط کردند
بهائيان زنگ خطر را احساس نمودند و طبق معمول با ارسال نامه به مقامات دولت 

از سوى . دندانقلابى و توضيح پايگاه و موضع خود خواستار استرداد خانۀ باب ش
  : اى به ايشان اطلاع داده شد که سپاه پاسداران طى نامه

گردد منزل معروف به سيد باب در شيراز بنا به حفظ و  بدينوسيله اعلام مى
جلوگيرى از انحلال احتمالى بطور امانت تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب 

باشد   مى۱۳۵۸/۲/۶شروع اين نظارت ]. کذا[اسلامى شيراز گرديده است 
  ).نگاه کنيد به بخش اسناد) (مهر و امضاء(

 گرفتن »امانت«دانستند  آنان که تاکنون با زبان جمهورى اسلامى آشنا شده بودند مى
لذا مقامات بهائى از پاى ننشستند و کوششى نافرجام . خانۀ باب به چه معنائى است

ضورى با افرادى هاى ح شامل نگاشتن نامه براى مقامات کشورى و مذهبى و ملاقات
اين اقدامات در آن . که ممکن بود در حفظ خانۀ باب موثر باشند آغاز نمودند

سر انجام آنچه مضطربانه . طلبيد روزهاى بحرانى و پر هرج و مرج رشادت بسيار مى
گروهى عمله به ]  ۱۹۷۹ سپتامبر ۱ [۱۳۵۸ شهريور ۱۰روز . بيم داشتند رخ داد

 در تمامى حملات قبلى به خانۀ باب شرکت رهبرى شخصى به نام شمالى که
، مجاور خانۀ باب وارد آوردند تا ۶ها را بر ساختمان شمارۀ  داشت، نخستين کلنگ

اى که مسئول نگهدارى  خانواده. از آنجا وارد خانۀ باب شده ويرانى بنا را آغاز نمايند
شان به اين عمل، در مقابل اعتراض شديد اي. کرد خانۀ باب بود در آنجا زندگى مى

شمالى تهديد کرد که اگر بلافاصله ساختمان را تخليه نکنند ايشان را به زور بيرون 
با آغاز تخريب بنا صدها تلگراف از سراسر عالم از سوى . خواهند انداخت

الله خمينى و رهبران رژيم ارسال شد که در آن خواسته  هاى بهائى براى آيت  جامعه
عدالت اسلامى، بناهاى تاريخى بهائى را به جامعۀ بهائى بودند بر اصل مدارا و 

  . ايران مسترد دارند
کوروش طلائى، مهندس شرکت امناء بلافاصله به شيراز فرستاده شد و خود را به 

هاى خود با افراد  بر مبناى گزارش دقيق و جامعى که وى از ملاقات. محل رساند
توان به جزئيات به چگونگى  نک مىمختلف و رويدادهاى آن روزها تهيه نموده اي
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چنين موفق شد از تمامى جريان  طلائى هم. ويران ساختن خانۀ باب دست يافت
عکس و فيلم تهيه کند و تا آخرين لحظات در خانۀ باب شاهد ويران کردن محل 

  . اى از جوانان بهائى شيراز نيز  از پسر و دختر ناظر آن واقعه بودند عدّه ٢٥٠ .باشد
الله بهاءالدين محلاّتى بزرگترين  لائى از معزّالدين محلاّتى فرزند آيتکوروش ط

چنين ملاقاتى . مرجع دينى شيراز تقاضا کرد که از پدرش براى او وقت ملاقات بگيرد
  .  حاصل نشد

وى ظاهراً . ملاّئى بنام طوبائى از قم وارد شيراز شد]  شهريور۱۵[  سپتامبر۵روز 
طوبائى با گروهى پاسدار مسلّح و مردمى که . نۀ باب بودمسئول و سرپرست ويرانى خا

کردند در محل ساختمان حاضر شد و شمالى گزارشى از وضع  اش مى همراهى
  .شد به او داد هائى که بايستى خراب مى خانه

يابد که تصميم نهائى براى ويران ساختن خانۀ باب و  کوروش طلائى اطلاع مى
در . ر منزل معتکف شهردار شيراز اتخاد گرديده استاى د منازل اطراف آن در جلسه

الله بهاءالدين محلاّتى و پسرش معزّالدين، اسدپور مباشر و منشى  اين جلسه آيت
  . اند الله و چند تن اعضاى برجستۀ سازمان حجّتيۀ شيراز حضور داشته آيت

 همان شب معزّالدين محلاّتى را ملاقات ۱۰شد ساعت  کوروش طلائى موفق 
معزّالدين به او گفت که دستور تخريب خانه از سوى دادستان دادگاه انقلاب از . کند

وقتى طلائى تقاضاى ديدن دستور دادستان . آيد تهران صادر شده و کارى از او بر نمى
طلائى از معزّالدين . داشت که نامۀ دادستان نزد اسدپور است الدين اظهار  را کرد معزّ 

وى .  براى متوقف ساختن تخريب بنا تقاضاى کمک نمايدخواهش کرد تا از پدرش
  .قول داد پيغام او را برساند

طلائى به معزّالدين محلاّتى تلفن کرد و ]  شهريور۱۸[ سپتامبر  ۸صبح روز بعد، 
  معزّالدين در پاسخ به وى اطمينان داد که بنا به. شد نتيجه ملاقات با پدرش را جويا 

                                                 
 کوروش طلائى ۱۳۶۰ پس از دستگيرى و تيرباران اعضاء محفل روحانى تهران در تيرماه 250

به عضويت محفل جانشين در آمد و همراه با ديگر از اعضاء آن در بهمن همان سال دستگير 
  .و تيرباران شد
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طلائى با اين دلگرمى راهى محل . بهائيان نخواهد شدگفتۀ پدرش هيچ کس مزاحم 
شود  اما متوجه گرديد راهى که به منزل باب منتهى مى. شد تا خود اوضاع را ببيند

اى  هاى شهردارى مشغول بردن تعداد زيادى بيل و کلنگ به حسينيه اند و وانت بسته
رش خود چنين کوروش طلائى در گزا. بودند که روبروى منزل باب ساخته شده بود

  :نويسد مى
پيشاپيش ايشان مردى .  صبح گروهى از مردم وارد خيابان شدند۱۱ساعت 

در کنار او . کرد بنام حاجى شريف از مسؤولين سازمان اوقاف شيراز حرکت مى
آخوندى که از قم آمده بود بنام طوبائى با تعدادى مردان مسلحّ قرار داشت و 

حدود سى . آمدند محله شمشيرگرها مى نفر بسوى ۱۵۰پشت سر ايشان حدود 
 افراد عادى نيز اسلحه بدست ۱۲ تا ۱۰ و ٢٥١نفر  افراد مسلح از کميتۀ مهديه

 و از آنجا وارد خانۀ باب ۲ايشان وارد خانۀ شماره ... در ميان ايشان بودند
حاجى شريف و . اى توقف شروع به تخريب بنا نمودند شدند و بدون لحظه

 مردم زيادى در خيابان و روى  .دادند که چه کنند ستور مىها د طوبائى به آن

                                                 
و آنجا  کميتۀ مهديه در دوران انقلاب بلافاصله حظيرةالقدس بهائيان شيراز را مصادره کرد 251

  .را پايگاه خود قرار داد
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سيم  هاى بى هاى منازل اطراف اجتماع کرده بودند و افراد مسلحّ با تلفن بام
  .شدند همه جا ديده مى

هاى  که در ويرانى(دهد که در دو مورد، شمالى  کوروش طلائى سپس شرح مى
او را در ميان جمعيت ) لله محلاّتىا منشى آيت(و اسدپور ) هاى قبل دست داشته سال

اند که از حملۀ مردم خبر نداشتند و تصادفاً راهشان از  ديده و با تعجب اظهار داشته
 . گذشته است آنجا مى

کوروش . ويرانى اماکن اطراف خانۀ باب و خود آن خانه روز بعد نيز ادامه يافت
محفل . شيراز فرستادهاى شکايت به رئيس شهربانى و دادستان  طلائى تلگراف

طلائى همراه با يکى از اعضاء محفل . روحانى شيراز نيز اقدامات مشابهى انجام داد
. به ديدن رئيس شهربانى رفت و خواستار جلوگيرى مردم از تخريب منزل باب گرديد

رئيس شهربانى به او گفت که از جريان اطلاع دارد ولى چون قضيه مذهبى است 

  يان اعزامى دانشجويان روشنفکر و انقلابى شيراز با ملاّ !:  حوزه و دانشگاهوحدت
 کنند در ويران ساختن خانۀ باب همکارى مىاز قم 
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او نيز . طلائى سپس به ديدار دادستان شيراز شتافت. آيد کارى از دستش بر نمى
 . اظهار عجز کرد و طلائى را به دادستان انقلاب حواله داد

الله  طلائى سرانجام موفق شد روز بعد همراه با يکى ديگر از بهائيان به ديدن آيت
ستۀ او محلاّتى برود و از او تقاضا کند مانع تخريب خانۀ باب توسط  شمالى و دارو د

 .گردد
بله، اين خانۀ کفر است : دانست و گفت تمام جريان را مى] الله محلاّتى آيت[

گفتم خشت و . و صد و سى سال است که چنين بوده و حال بايد خراب شود
شود، تازه اهالى کوچه و ساکنين اطراف چه گناهى دارند که  گل که کفر نمى

گفت اينها يا بايد مسلمان . شوند هايشان مى مرتب تهديد به تخريب خانه
گفتم جناب محلاّتى، پس . آيد مانعى ندارد بشوند و يا هر چه بر سرشان مى

ها براى  شود؟ گفت آن معنى عدل اسلامى و اصول انسانى اسلام چه مى
هايشان هم  يهود و نصرانى است و اينها يا بايد مسلمان شوند و يا تمام خانه

صحبت که به . ۀ کفر هم بايدخراب شودخراب شود مانعى نيست و آن خان
خداحافظى کرده محل را ترک . اينجا رسيد ذکر هر مطلب ديگرى زائد بود

  .کرديم و معلوم شد که ايشان نيز در جريان بوده و از عاملين آن هستند
دکتر محمود مجذوب عضو محفل ملىّ ايران و ] ۱۳۵۸ شهريور ۱۹[ سپتامبر ۱۰روز 

شدند تا با مذاکره  وارد شيراز  ٢٥٢مهندس عبدالحسين تسليمىوکيل دعاوى همراه با 
ايشان . ها را مانع گردند با مقامات مختلف دينى و کشورى خرابى بيشتر ساختمان

. هنگامى به شيراز رسيدند که کارگران مشغول ويران ساختن طبقۀ دوم بنا بودند
ه شد که موضوع را نزد هاى آن دو براى توقف کار به ثمر نرسيد و به آنان توصي کوشش

لاجرم، پس از چند روز بدون نتيجه به تهران . مقامات بلندپايه در تهران دنبال نمايند
در همين حال خبر آغاز تخريب خانۀ باب در جرايد مهم اروپا و امريکا . بازگشتند

 درج شد و بهائيان شکاياتى به پارلمان اروپا و دفتر اروپائى سازمان ملل در ژنو تسليم
  . کردند

                                                 
  . هر دو نفر در همان سال اول انقلاب دستگير و به اتهام بهائى بودن تيرباران گرديدند252
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هاى اطراف آن تسطيح گرديد و در  بتدريج زمين خانۀ باب و تمامى ساختمان
 به صورت ميدانى در جلوى مسجد مهدى که در حال ساختمان بود در ۱۳۶۰سال 
  :شود ديده مى) ۳۲توبه، (امروز بر بالاى آن مسجد اين آيه به نقل از قرآن . آمد

  .  يَابى اللهُ الاّ اَن يُتم نورَهُ و لو کَرِهَ الکافرونَ يُريدونَ ان يُطفؤا نورالله بافواههم و
گذارد،  خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ليکن خدا نمى مى

  .نور خود را به منتها کامل سازد هر چند که کافران را خوش نيايد] بلکه[

  ىها و مراکز فرهنگ هاى بهائى و مصادرۀ حظيرةالقدس تخريب قبرستان
سنگ قبرها با . هاى بهائى مصادره گرديد در بسيارى از شهرهاى ايران قبرستان
 قبرستان بهائيان تهران بنام گلستان جاويد  .بولدوزر در هم شکست و قبرها شکافته شد

سيزده . مصادره و درب آن مهر و موم گرديد] ۱۹۸۱ دسامبر ۴ [۱۳۶۰ آذر ماه ۱۴در 
تور دادگاه انقلاب اسلامى مرکز دستگير  و زندانى جا را به دس تن از کارمندان آن

 دهد  محل خانۀ باب را نشان مى سفيددايرۀ.مسجد مهدى در دست ساختمان
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پس از مدتى سرگردانى و پس از آن که چندين خانوادۀ بهائى به اجبار . نمودند
دفن کردند، به بهائيان تهران يا صحرا و کوهستان مردگان را در حياط خانۀ خود 

آباد يا کفرآباد نام  اى که لعنت اجازه دادند مردگان خود را در زمين باير و دور افتاده
 گلستان جاويد که محل بسيار وسيع مشجرى بود  ٢٥٣.گرفته بود به خاک بسپارند

  .بعدها تبديل به يک بنياد فرهنگى بنام خاوران شد
ها و ديگر مراکز  نمونۀ عملکرد جمهورى اسلامى را در مصادره و ضبط قبرستان

نياد مستضعفان مازنداران به يکى از اين نامه از سوى ب. توان در نامۀ زير ديد بهائى مى
را ] ۱۹۸۲ نوامبر ۱۴ [۱۳۶۲/۸/۲۶بهائيان آمل بنام آقاى کثيرى نوشته شده و تاريخ 

  :به نثر فارسى نامه که نشان طبقۀ اجتماعى نويسنده است نيز توجه نمائيد. دارد
  بسمه تعالى

  بنياد مستضعفان مازندران، شهرستان آمل
   ۴۰۲/۱۶۵۴شماره 
يرى  چون گلستان جاويد جامعه بهائيان که کليه اموال شرکت امناء به آقاى کث

نفع بنياد مستضعفان مصادره گرديده است لذا جهت تخليه سرايدار و دفن 
نمودن افراد بهائى خوددارى نمائيد و بنياد در نظر دارد در آن مکان خوب 

  . جهت ساختمان سازى اقدام نمايد
   بابلسر– بابل –سرپرست بنياد آمل ). ناخواناستامضاء در زير مهر (برادر شما 

در ] باغ[د بنام حديقه هاى متعدّ  به همين کيفيت زمين بسيار وسيعى با ساختمان
هاى شمال تهران، که محل تشکيل مدارس تابستانۀ بهائيان بود مصادره و به  تپه

  . قطعات کوچک فروخته شد
ير نظامى شده بود در ماه تير حظيرةالقدس تهران که يک بار در زمان شاه تسخ

                                                 
چنين شامل  قبرستان لعنت آباد، که علاوه بر مردگان بهائى، هم]۲۰۰۹ [۱۳۸۸در سال   253

گرفت و دولت جمهورى قبور صدها جوان مجاهد تيرباران شده بود، بار ديگر مورد تجاوز قرار 
هاى  اسلامى ظاهرا به بهانه تأسيس يک مرکز فرهنگى و در واقع براى از بين بردن آثار اعدام

  .جمعى، آنجا را با خاک يکسان کرد دسته
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اى  در همان زمان اعلاميه. توسط نيروهاى پاسداران اشغال شد] ۱۹۷۹ژوئن  [۱۳۵۸
 منتشر گرديد »هاى اسلامى گوناگون ت تبليغات اسلامى جمعيتمرکز موقّ «از سوى 

جشن ميلاد مسعود حجة بن الحسن امام زمان « به ۱۳۵۸ تير ماه ۱۹که مردم را روز 
  .کرد  دعوت مى»حوطه حظيرةالقدس سابقدر م» عج«

هاى مؤسسۀ عالى آموزشى بهائيان، زمين ورزش جوانان در تهران و  ساختمان
هاى آن معدوم و يا مصادره     شيراز، مرکز ملىّ انتشارات بهائى در تهران تسخير و کتاب

از محل مدرسۀ سابق بهائى هوشنگى در يزد و ديگر اماکن نظير آن نيز پس . گرديد
  .انقلاب عموماً مصادره گرديد

  
  مصادرۀ بيمارستان ميثاقيه، 

  هاى بهائى و خانۀ سالمندان درمانگاه
. بهداشت و ايجاد بيمارستان از دير زمان مورد توجه جامعۀ بهائى بوده است

در ] .م۱۹۰۸.[ ش۱۲۸۷نخستين بيمارستان بهائى بنام بيمارستان صحت در سال 
ت در معالجات و نيز مارستان بزودى بخاطر نظافت و دقّ اين بي. تهران تأسيس شد

مادۀ اول اساسنامۀ اين بيمارستان، .  داشتن بخش مخصوص بانوان شهرت پيدا کرد
اى که عبدالبهاء به موسّسان آن مرقوم داشتند  که گوياى هدف تأسيس آن بود، از نامه

يع اديان تأسيس شده و اين مريضخانه به جهت بيماران نوع انسان از جم«: گرفته شد
هر مريضى که وارد اين بيمارخانه گردد محترم است و اميد چنان است که شفاى 

بضاعت  بر اين اساس بيماران بى).  ۶۴: ۱۳۸۷فؤادى  (»الهى همدم و همراز گردد
  . گرفتند به طور مجانى مورد معالجه قرار مى

يه ساختمانى را براى آقاى عبدالميثاق ميثاق.]  ش۱۳۲۸. [ م۱۹۴۹در حدود سال 
تأسيس بيمارستان به جامعۀ بهائى وقف کرد و کليۀ مخارج تأسيس بيمارستان مزبور را 

امتياز اين بيمارستان از سوى دولت به نام پروفسور منوچهر حکيم . دار شد نيز عهده
هاى  به تدريج با خريد و ضميمه ساختن خانه. استاد دانشگاه تهران صادر گرديد

 و نيز صرف مبالغ هنگفت، آن مرکز بهداشتى به صورت بيمارستانى مدرن اطراف آن
  و امروزى در آمد و تبديل به يکى از مؤسّسات بزرگ و معـــــــــــــــتبر درمانــى و بهداشتى 
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  ذاردن سنگ بناى حظيرةالقدس تهرانعکسى از مراسم گ

  .]م۱۹۲۱[ شمسى ۱۳۰۰در سال 
 

م ايران بيسواد بودند جامعۀ بهائى اين شعارها را، از  در صد مرد۹۰در آن زمان که 
 :تعاليم بهاءالله، سرلوحۀ کار خود قرار داده بود

 اساس جميع اديان الهى يکى –حقيقت ] جستجوى[ تحرّى –وحدت عالم انسانى
] مرد و زن[ تساوى حقوق رجال و نساء – دين بايد سبب الفت و اتحّاد باشد –است 

 تعديل – صلح عمومى – تعليم معارف –] المللى بين[واحد ] انزب[ ايجاد لسان –
نگاه کنيد به ( عدل و حق – دين و علم توأم است – ترک تعصّب –معيشت 

عليرغم شعار تساوى حقوق زن و مرد، جامعۀ آن زمان در ايران ). شعارهاى روى پارچه
  .جويندداد زنان همراه با مردان در چنين مراسمى شرکت  هنوز اجازه نمى
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  در مکان غصبى» عج«مراسم جشن ميلاد مسعود حجة بن الحسن امام زمان 

در . غصب مرکز ادارى بهائيان با جشن ميلاد امام زمان در آن مکان همراه شد
  :کرد آمده بود اى که مردم را به اين مراسم دعوت مى اعلاميه

مى و اسلامى، ما  از ديدگاه عل: مجاهد بزرگ حضرت آيت الله نورى اعلام داشتند«
 بر آستانۀ ساختمان  و »کنيم سفارت اسرائيل و حظيرةالقدس را به يک چشم نگاه مى

ت تبليغات اسلامى و دانشگاه آزاد مرکز موقّ «: روى تابلوئى از پارچه نوشته بودند
. »الله علاّمه نورى تحت نظارت آيت. اسلامى، مجمع مطالعات و تحقيقات اسلامى

هاى تبليغاتى جمهورى اسلامى  يان در حال حاضر محل توليد فيلمحظيرةالقدس بهائ
  .ها فاصله دارد فرسنگ) عکس مقابل(گذاران اين بنا  هاى بنيان است که با آرمان
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به خاطر کمبود کادر درمانى، هيات مديرۀ بيمارستان آموزشگاهى . کشــــــــــــــور گرديد
ق به چنين موفّ  بيمارستان ميثاقيه هم .تأسيس کرد) بهيار(براى تربيت کمک پزشک 

دورۀ اين . کرده شد تأسيس آموزشگاه عالى پرستارى براى تربيت پرستاران تحصيل
اين دو آموزشگاه از حسن شهرت فراوان برخوردار شد و کار . آموزشگاه سه سال بود

ها را پيش از پايان تحصيلات  هاى ديگر شاگردان آن بجائى رسيد که بيمارستان
  . کردند ستخدام مىا

اى غير انتفاعى بود و عايدات و منافع آن براى توسعۀ  بيمارستان ميثاقيه موسّسه
با اين همه، هر ساله براى . گرديد بيمارستان و درمان بيماران بى بضاعت صرف مى

بهبود وضع بيمارستان مبلغ دو ميليون ريال از سوى محفل ملىّ بهائيان ايران به آن 
ها، وزارت بهدارى بيمارستان ميثاقيه را جزء  بندى بيمارستان در طبقه. شد کمک مى

  . ممتاز قرار داد۱طبقۀ 
بيمارستان ميثاقيه اقدام به تأسيس خانۀ سالمندان .] م۱۹۷۴. [ ش۱۳۵۳در سال 

افراد سالخورده، بيماران علاج نشدنى، پيرانى که به بيمارى الزايمر . نمود
Alzheimer و يا پارکينسون  Parkinsonشدند  دچار بودند در اين خانه نگاهدارى مى .

محل خانۀ سالمندان در باغ مصفائى در درّوس در شمال تهران قرار داشت و در آن 
چندين . کتابخانه، وسايل شطرنج و نرد، محل نمايش فيلم و غيره فراهم آمده بود

اطباء . کردند ا خدمت مىروز در آنج کارگر زن و مرد و دو پرستار ديپلمه به طور شبانه
خانۀ . نمودند بهائى نيز مرتب به آنجا سرکشى کرده و از بيماران مراقبت بهداشتى مى

سالمندان نخستين محل از نوع خود و آخرين مؤسسۀ بهداشتى بود که بهائيان در 
  .ايران تأسيس نمودند

ارى و در هايى در تاکر مازندران، بوير احمد بختي چنين درمانگاه بهائيان هم
جنوب شرق تهران خيابان بهبودى، براى معالجۀ سرپائى بيماران تأسيس کرده بودند 

اين . گرفتند ها به طور رايگان مورد معالجه قرار مى کليهّ بيماران در اين درمانگاه
  .ها نيز مصادره گرديد درمانگاه

فسور از کميتۀ انقلاب مهرآباد به پرو] ۱۹۷۹ژوئن  [۱۳۵۸در اواسط خرداد 
منوچهر حکيم صاحب امتياز بيمارستان ميثاقيه اطلاع دادند که آن بيمارستان محلىّ 
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پروفسور . ضد اسلامى و ضد انقلابى است لذا کميته بايد بر آن نظارت داشته باشد
حکيم اين تصميم را غير قانونى دانست و ضمن اعتراض به کميتۀ مزبور و سازمان 

از سوى دفتر .  اگر مطلبى هست کتباً به او اطلاع دهندنظام پزشکى از آنان تقاضا کرد
اى که امضاى شخصى بنام  مصادرۀ اموال بنياد مستضعفان و جانبازان دو تن با نامه

پروفسور حکيم . ابوالقاسم سرحدى زاده داشت با پروفسور حکيم ملاقات نمودند
  : نويسد شرح اين ملاقات را چنين مى

قى تهرانى و آقاى محمد رازقى تمام روز از من اين دو نفر، دکتر خسرو صاد
سؤال کردند و هنگامى که دکتر تهرانى مشغول بازجوئى بود آقاى 

هاى  در زندان[نيمى از افراد متهم به شکنجه ) ۱: کرد که تاکيد مى...رازقى 
آقاى هويدا، ژنرال نصيرى و آقاى ثابتى نيز بهائى ) ۲. بهائى بودند] ساواک
  ٢٥٤.و ملکه فرح بهائى بودندشاه ) ۳. بودند

هاى  هاى رازقى و نيز کوشش هاى پروفسور حکيم در بى اساس بودن تهمت استدلال
. بهائيان که بيمارستان ميثاقيه را از مصادره نجات دهند مثل هميشه بى نتيجه ماند

دادگاه انقلاب اسلامى مرکز از تجديد جواز کار بيمارستان ميثاقيه خوددارى کرد و با 
حکم دادگاه بر اساس .  راى دادگاه حکم به مصادرۀ بيمارستان ميثاقيه دادصدور

  :اتهامات هميشگى به شرح زير بود
يک مرکز عمده بهائيت و تبليغات ضد اسلامى است، با ] بيمارستان ميثاقيه[

هاى مالى متعددى به بيت العدل اسرائيل  کسب درآمدهاى نامشروع کمک
المللى کوشيده است،  ليزم و صهيونيسم بيننموده جهت حفظ منافع امپريا

مسلک بهائيت ثمرۀ نامشروع همکارى و به هم آغوشى بريتانياى استثمارگر و 
باشد و هدفى جز به انقياد کشيدن ملت رنجديدۀ مسلمان  روسيه استثمارگر مى
 نفر پيرو فرقۀ ضاله ۱۲۳ نفر کارمندان بيمارستان ۲۹۰از . ايران نداشته و ندارد

                                                 
254 ديانتى ]. (۱۹۷۹ ژوئيه ۱۷ [۱۳۵۸/۴/۲۶از گزارش پروفسور حکيم مورخ   

  ) ۱۳۸۶:۴۸ممنوع
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ده و مسلماً در اجراى اوامر سياست استعمارى و ضد اسلامى صهيونيسم بو
  ).نگاه کنيد به بخش اسناد... (اند کوشا بوده

کسى از صادر کنندگان اين حکم نپرسيد چرا بهائيان براى کسب درآمدهاى نامشروع 
سازى که  خوارى و خانه توانستند به زمين آيا نمى. بايد بيمارستان درست کنند

ها کار راحت بى درد سر و پول ساز راه  ترين شغل دورۀ شاه بود رو بياورند و يا ده رايج
 بيمارستان با آن همه مسئوليت، و ادارۀ آن سازمان پيچيدۀ طبّى ايجادآيا . بيندازند
ترين راه براى کسب درآمدهاى نامشروع بود؟ چگونه پرستار، منشى و يا طبيب  آسان

ا خدمت در يک واحد درمانى که جزء يکى از بهترين تواند ب يک بيمارستان مى
رفت، در اجراى اوامر سياست استعمارى و ضد  هاى مورد اعتماد بشمار مى بيمارستان

  اسلامى صهيونيسم کوشا شود؟
پس از ضبط و اخراج تمامى کارمندان و پزشکان و پرستاران بهائى، نام 

 باقى موسّسات ٢٥٥.تبديل نمودند »بيمارستان شهيد مصطفى خمينى«بيمارستان را به 
  .هاى بهداشتى بهائى نيز مصادره و تبديل نام گرديد و درمانگاه

پروفسور منوچهر حکيم از سوى بيمارستان، نامۀ استينافى به مهندس مهدى 
مهندس بازرگان پاسخ داد که وى بر اين امر . بازرگان نخست وزير وقت ارسال داشت

دره توسط کميتۀ انقلاب که زير نظر مستقيم امام مصا«هيچ گونه تسلطى نداشته و 
  . )۱۳۸۶:۴۹ديانتى ممنوع( »قرار دارد انجام شده است] الله خمينى آيت[

چندى پس از مصادرۀ بيمارستان ميثاقيه، جمعى در روز روشن به مطب شخصى 
پروفسور حکيم در خيابان تخت جمشيد وارد شده و او را پشت ميز کارش با شليک 

روز بعد با آوردن کاميون تمامى اثاثيۀ خانۀ او را مصادره کردند و با خود . کشتندگلوله 
  .بردند

  

                                                 
گذارند مثل ابن سينا، رازى و يا نام  ها مى ا بر بيمارستان معمولا در ايران نام بزرگان طب ر255
گذاردن نام شخصيتى مانند شهيد . يا ميثاقيه) در شهر رى(گذار آن را، مثل فيروزآبادى  بنيان

مصطفى خمينى بر يک بيمارستان لابد به حکمتى است که با مسائل بهداشتى بدون ارتباط 
  .  باشد و بر ما نامعلوم است نمى
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  اختناق اقتصادى جامعۀ بهائى ايران: مششفصل 
  

با پيروزى انقلاب اقدامات وسيعى براى اختناق اقتصادى جامعۀ بهائى و فلج 
هاى متعلق  ضبط و مصادرۀ شرکتاين کار ابتدا با . کردن زندگانى افراد آن آغاز شد

هاى خصوصى بهائيان آغاز شد، سپس با ضبط اموال بهائيانى  به جامعه و يا شرکت
در اين که سرنوشت املاک و اموال مصادره شده چه . شدند ادامه يافت که اعدام مى

آنچه بود، با اين . شد و چه منافع مالى نصيب چه کسانى گرديد اطلاعى نداريم
ها جامعۀ بهائى را از تمامى منابع مالى و اقتصادى خود محروم  مصادرهها و  يورش

اى درمانده و  کردند تا آن را بيش از پيش به حاشيه رانند و حدّ اکثر به صورت جامعه
  . فلج شده، نظير جامعۀ يهوديان و زردشتيان ايران در قرن نوزدهم در آورند

و هائى بنام نونهالان و امناء  در فصل پيشين به ضبط و مصادرۀ دو شرکت ب
در اينجا به ساير اقدمات ضد بهائى . اشاره کرديمهاى بهائيان  بيمارستان و درمانگاه

  .پردازيم دولت در راستاى اختناق اقتصادى افراد اين جامعه مى
  

  اخراج بهائيان از مشاغل دولتى
 يا  وزارتخانههاى پاکسازى اسلامى که در هر اداره يا  از ابتداى انقلاب کميته

. کارخانه تشکيل شد يکى از وظايف خود را آزار بهائيان و اخراج آنان از کار قرار داد
کارمندان و کارگران بهائى اگر . اين کار با سياست دولت اسلامى همآهنگى داشت

شدند و تمام حقوق بازنشستگى ايشان  گشتند از کار اخراج مى به دين اسلام باز نمى
با انتصاب محمد على رجائى به سمت وزير آموزش و پرورش و . رفت نيز از بين مى
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سپس نخست وزيرى، وى کوشش خود را در اخراج بهائيان از مؤسسات آموزشى چند 
هاى ايران مبنى بر  اخبار مشابهى در روزنامه] ۱۳۵۹[۱۹۸۰از آغاز سال . برابر کرد

 آموزگار در ۵۰له شد از جم جمعى معلمين و دبيران بهائى درج مى اخراج دسته
 معلم از استان ساحلى جنوب و ۲۲ معلم در استان فارس، ۴۴آذربايجان شرقى، 

هاى خصوصى را  ها، و حتىّ شرکت ها، ادارات دولتى، موزه بتدريج دانشگاه. غيره
  ) .نگاه کنيد به بخش اسناد(به اين کار مجبور ساختند 

در يزد، بلکه در سراسر ايران الله صدوقى، عامل بزرگ بهائى ستيزى نه تنها  آيت
هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى وى در نماز  در همان نخستين ماه. آمد بشمار مى

هاى  جمعه خواستار آن شد که همۀ بهائيان از مشاغل خود اخراج شوند و به دادگاه
هاى  ها به خانه با اين حرف او گروهى اوباش در شهرستان. اسلامى تسليم گردند

ها  ن هجوم آوردند و به چپاول اموال ايشان وضرب و شتم و آتش زدن خانهبهائيا
اى از ظلم و آزار عليه  سخنان او که در جرايد تهران نقل شد، موج تازه. پرداختند

اى  بهائيان در سراسر ايران به راه انداخت و اخراج بهائيان از مشاغل خود شکل تازه
  ).Baha’i World 1983-1986: 256(گرفت 
اى که در روزنامۀ کيهان درج  طى بيانيه] ۱۹۸۱ دسامبر ۷ [۱۳۶۰ آذر ۱۶در 

به . شد، اخراج تمامى بهائيان از مشاغل دولتى به سياست رسمى دولت تبديل گرديد
تقريبا . يه پزشکان، پرستاران، معلمان و ساير شاغلان بهائى پايان داده شدخدمت کلّ 

 فقط در صورت تبرّى از دين بهائى و آوردن شد که در تمامى احکام صادره نوشته مى
المللى بهائى  جامعۀ بين. تواند کار خود را ادامه دهد اسلام شخص اخراجى مى

تعداد بهائيانى که در اين دوره از کار اخراج شدند به ده هزار نفر تخمين زده 
   ٢٥٦.است

 و روحانيون. ضربۀ ديگرى بر جامعۀ بهائى وارد آمد] ۱۹۸۴[۱۳۶۳در سال 
هاى اسلامى اعلام کردند که پرداخت حقوق به کارمندان اخراجى بهائى از  دادگاه

سپس . ابتدا غير قانونى بوده و تمامى حقوق دريافتى بايد از ايشان پس گرفته شود
                                                 

المللى بهائى، نيويورک، خطاب به نهمين اجلاس مجمع عمومى  دداشت جامعۀ بين يا256
  .»۱۹۹۴وضعيت فعلى بهائيان ايران، اوت «، با عنوان ۱۹۹۴سازمان لل متحد، سپتامبر 
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. صدور احضاريه براى کارمندان سابق بهائى آغاز شد که مبالغ دريافتى را پس دهند
 قادر به پرداخت چنين مبالغى نبودند لذا روانۀ از آنجا که اکثر کارمندان بهائى

  .) بخش اسنادنگاه کنيد به (ها شدند  زندان
  

  ضبط اموال موروثى بهائيان
حربۀ ديگرى که براى وادار ساختن بهائيان به تبرّى از دين خود و قبول اسلام 
. بکار بردند موضوع ارث بود به طورى که بهائيان نتوانند از يکديگر ارث برند

بدينترتيب اگر در خانوادۀ متوفاى بهائى فردى مسلمان وجود داشت بدون توجه به 
اگر در خانواده فردى مسلمان . رسيد نزديکى و نسبت خانوادگى کليۀ ارث به او مى

وجود نداشت تمامى املاک به تصرّف بنيادهاى ريز و درشتى که سر برآورده بود در 
  .آمد مى

 اجازه داد ۷۰/۵۹طى حکم شمارۀ ] ۱۹۸۰ [۱۳۵۹ل دادگاه انقلاب يزد در سا
که املاک بهائيان پس از مرگ به تصرف هيأتى بنام کميتۀ امداد امام خمينى به 

اين حکم محرمانه بود و غير قابل دسترسى باقى . الله صدوقى در آيد رياست آيت
 يزد شيوۀ عمل دادگاه انقلاب. ماند، اگر چه اجراى آن محتوياتش را فاش ساخت

    :الله صدوقى چنين بود به رهبرى آيت
شد که ايشان در  در مراحل اوليه، فرد بهائى به دادگاه احضار و در آنجا محرز مى

پس از اين مرحله . گرديد که چه اموالى دارد حقيقت بهائى است و مشخّص مى
 حکم مزبور به مالک اجازه ٢٥٧.گرديد اموال شخص مزبور ضبط شده تلقى مى

پس . اش تا پايان عمر صاحب ملک در آنجا باقى بماند  به همراه خانوادهداد تا مى
از فوت صاحب ملک اگر هيچ يک از بستگان متوفى مسلمان نبودند زن و فرزندان 

شدند و ملک خود به خود به تصرف کميتۀ امداد امام خمينى در  او از خانه رانده مى
ارک شهرستان يزد به دفترخانه رسمى يزد نامۀ ادارۀ ثبت اسناد و املاک و مد. آمد مى

                                                 
. آ.مجلس دربارۀ اموال س  حکم دادگاه انقلاب اسلامى يزد، برگه بازجوئى و صورت257

  ].۱۹۹۴ فوريه ۲۱ [۱۳۷۲/۱۲/۲مورخ 
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. کند  را قريب پانزده سال پس از صدور آن تشريح مى۷۰/۵۹چگونگى اعمال حکم 
  .آوريم ها حکم شبيه را مى در زير يکى از ده

، دادگاه ]۱۹۹۴ اکتبر ۱۵ [۷۳ مهر ۲۳/  ر –د /۸۶۱/۷۳طبق دادنامه شمارۀ 
فرزند جمشيد از مصاديق حکم انقلاب اسلامى يزد محکوم مهربان اهورايى 

در شرف صدور سند مالکيت به نام ]... متعلق به وى[ دانسته، لذا باغ ۷۰/۵۹
بنا بر اين سند مالکيت . باشد مى) ره(مجتمع اقتصادى کميته امام خمينى 

نامبرده از درجه اعتبار ساقط و توسط هر کس جهت انجام هر نوع معامله به 
 از انجام معامله خوددارى و ثانياً سند مذکور را آن دفتر خانه ارائه شد، اولاً 

  . اخذ و به اين اداره ارسال فرماييد
  )اسنادبخش :  چنين نک  هم۵۱: ۱۳۸۶ديانتى ممنوع (

محروميت بهائيان از حقوق وراثت، همراه با مصادرۀ خودسرانۀ املاک و اموال 
ون جريان داشته، هاى تأسيس جمهورى اسلامى تا کن بهائيان، که از نخستين سال

 ديپلمات ،Miloon Kothariآقاى ميلون کوثرى . ساخت تر مى وضع ايشان را وخيم
 در گزارشى به تاريخ ،هندى و گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحّد در امر مسکن کافى

، اعلام کرد که بر اساس شواهد مستندى که ]۱۳۸۵ تير ماه ۸ [۲۰۰۶ ژوئن ۲۹
 تا آن زمان ۱۹۸۰د املاک و اموال بهائيان از سال  مور۶۴۰دريافت کرده حدّاقل 
موارد «: نويسد وى مى. شود امّا اين همۀ موارد را شامل نمى. مصادره شده است

هاى دور دست وجود دارد که مستند نيست زيرا  فراوان ديگرى، بخصوص در استان
  . »آورى کرد توان جمع ها اطّلاعات لازم را به سادگى نمى در اين استان

اموال و املاکى که فهرست شده شامل منازل «: در اين گزارش آمده است که
شود که به مالکان متضرّر فرصتى داده  گفته مى... مسکونى و اراضى کشاورزى است 

اى  نشده که در تشريفات جارى مصادرۀ اموال شرکت نمايند، يا آنکه قبلا اخطاريه
 .»دريافت کنند

 روستايى مصادرۀ اموال و جريان تخليه اجبارى در مناطق« بنا بر اين گزارش
آقاى . »هاى جسمى همراه بوده است مِلک، غالباً با تهديدات و خشونت

آميز  نسبت به مالکيت   نوشت که او نگران شواهد واضح رفتار تبعيض Kothariکوثرى
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 در دو سال گذشته، تعداد رهبران بهائى« :بهائيان، از جمله منزل مسکونى آنها است
هاى سنگين آزاد  اى که بدون هيچ اتهّامى دستگير و سپس به قيد وثيقه يا افراد برجسته

و تنها طريق تأمين وثيقه اين است که مِلک خود را گرو . اند فزونى گرفته است شده
   ٢٥٨.»رسد اين کار روش ديگرى براى مصادرۀ اموال بهائيان باشد به نظر مى. بگذارند

 
  اى خصوصىاخراج بهائيان از کاره

ها و  هاى بهائيان، اخراج ايشان از کارهاى خصوصى، بستن کارگاه مصادرۀ خانه
هاى بعد  هاى آنان و ايجاد مشکلات فراوان در زندگانى روزمره ايشان، در سال مغازه

مخصوصاً در دوران رياست جمهورى آقاى محمود احمدى نژاد وسعت و شدت 
جامعۀ بهائى ايران در زمان رياست «خش در اين زمينه به ب. اى يافت سابقه بى

   . مراجعه فرمائيد»جمهورى آقاى محمود احمدى نژاد
  

  راندن زارعين بهائى از دهات و ضبط زمين ايشان
مشکلاتى که براى زارعين و روستائيان بهائى فراهم آوردند بسيار شديدتر از موارد 

 نسل در نسل بر روى زمينى زارعينى که. اخراج از کار در مورد کارمندان بهائى بود
کردند ناگهان با دستور ملاّيان و  اى را اداره مى کار کرده و با دسترنج خود خانواده
  :دو نمونه شاهد اين مدعاست. امامان جمعه از هستى ساقط شدند

امام جمعۀ بستان آباد به شوراى ده متنق ] ۱۹۸۶ ژوئن ۲۵ [۶۵/۴/۱۱در تاريخ 
ود کاظم پور و حسين برفى زارعين آن ده که بهائى هستند دستور داد که آقايان مسع

بايد اسلام آورند در غير اين صورت  پس از برداشت محصول بايد از آن ده خارج 
  ). ۷۱۸. بخش اسناد، ص: نک(شده و ديگر حق بازگشت به ده را نداشته باشند 

به همين در زمان رياست جمهورى آقاى خاتمى اين روستائيان و چند تن ديگر که 

                                                 
نسخۀ   (E/CN.4/2006/41/Add.2شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحّد، سند  258

  :  در نشانى زير۱۹ و ۱۲، نگاه کنيد به صفحات ۲۰۰۶ مارس ۲۱، به تاريخ )انگليسى
http://daccess-ods.un.org/TMP/2195816.html 
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سرنوشت دچار شده بودند به هيات پيگيرى و نظارت بر قانون اساسى که زير نظر نهاد 
ت موضوع را از استاندارى أآن هي. شد شکايت بردند رئيس جمهورى اداره مى

پاسخ فرماندار شهرستان بستان آباد، مصيبّ زاده، . آذربايجان شرقى استفسار کرد
خ آن که چون امام جمعۀ بستان آباد، آقاى خلاصه پاس. عذر بدتر از گناه است

س، عدم امکان زندگى افراد غير مسلمان و مسلمان را در کنار الاسلام مدرّ  حجت
يکديگر تشخيص داده، لذا پس از آن که نامبردگان از کتمان عقيده بهائيت 

هاى ايشان را  آنگاه زمين. اند اند از ده متنق اخراج شده خوددارى کرده
م دو سال به اجاره داده و سپس چند سالى نيز توسط دادگاه انقلاب حجةالاسلا«

نهايتا آقاى نجفى رئيس دادگاه و رئيس ستاد اجرائى . اين کار انجام گرفته است
هاى مورد نظر را بين اهالى روستاى متنق به مزايده  زمين) ره(فرمان حضرت امام 

   ).بخش اسناد: نک (»گذاشته است
آباد در صدور اين فرمان بدون ترديد صدور حکم   بستاندستاويز امام جمعۀ

نجاست بهائيان توسط آيات عظام بوده که زندگانى افرادى که نسل اندر نسل کنار 
، ]پاک و نجس[کردند، ناگهان به عنوان واهى مسلمان و غيرمسلمان  هم زندگى مى

  .امکان ناپذير ساخته است
مى افراد بهائى را که فرزندانشان در موارد ديگر دستگاه قضائى جمهورى اسلا

شدند، از مزاياى جانبازان شهيد  حين خدمت به کشور در جنگ عليه عراق کشته مى
ها محروم ساختند و در برخى موارد دستور به مصادرۀ اموال بازماندگان  در جبهه

 .)داسنابخش : نک(دادند 
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  الله خمينى پس از آيت: هفتمفصل 
  ق و تروردوران جديد اختنا

  
سال اخير رابطۀ مستقيم آن را با تحوّلات  ستيزى در سى مطالعۀ جريان بهائى
هاى اوليۀ پس از انقلاب و در هرج و مرج و  در سال. دهد سياسى کشور نشان مى

غارت و کشتارى که سراسر کشور را فرا گرفته بود مبارزه با بهائيان تابع نظر روحانيون 
 و بسته به قدرت ن و پيشنمازان دهات کوچک و بزرگ، ملاّياقدرتمند شهرها

هاى محلىّ و درجۀ حرص و طمع کسانى بود که بيش از آن که درد دين داشته  کميته
ايم ما  شواهدى که در صفحات پيشين آورده. باشند در بند پر کردن جيب خود بودند

  . سازد نياز مى هاى بيشتر بى را از تکرار نمونه
اند و  هائيانى که در سى سال اخير توسط رژيم به قتل رسيدهنگاهى به تعداد ب

بزرگترين کشتار . بررسى وضع سياسى هر دوره شاهد ديگرى بر اين نوسانات است
دوران رياست جمهورى ابوالحسن : دورۀ نخست. بهائيان در دو دوره انجام گرفت

ت جمهورى وزيرى محمد على رجائى و دنبالۀ کوتاه آن، رياس صدر و نخست بنى
 بهائى به ۷۰ ماه جمعا۸ًدر اين دوره به مدت يک سال و . محمد على رجائى

اى و  دوران رياست جمهورى حجةالاسلام على خامنه: دورۀ دوم. شهادت رسيدند
بهائيانى که در اين مدت به .  سال۸نخست وزيرى مير حسين موسوى، به مدت 

 دوره، سواى کينه و دشمنى محمد اين دو.  تن بالغ گرديدند۱۱۹شهادت رسيدند به 
هاى رژيم با  اى با بهائيان، مصادف با درگيرى على رجائى و حجةالاسلام خامنه

سالۀ ايران و عراق  هاى هشت مخالفان خود، از جمله سازمان مجاهدين خلق و جنگ
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نسبت . با اين حال تفاوت کشتار بهائيان بسيار چشمگير است. بود) ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۰(
صدر و محمد على رجائى  هاى رژيم در دوران ابوالحسن بنى ئيان در زندانقتل بها

سالۀ بعدى يعنى دوران حجةالاسلام على  قريب پنج برابر بيش از ميزان  هشت
ساير موارد رنج و آزار بر بهائيان نيز به همين . اى و مير حسين موسوى است خامنه

 رجائى براى - صدر   که در دورۀ بنىبسيارى از قوانينى. نسبت در آن دوره بيشتر است
ها است که بعدها تنفيذ گرديد و تا امروز مورد  مبارزه با بهائيان وضع شد همان

  .اجراست
و تغييراتى ]) ۱۹۸۹ ژوئن ۳ [۱۳۶۸ خرداد ۱۳(الله خمينى  پس از درگذشت آيت

وزيرى حذف شد  که در قانون اساسى جمهورى اسلامى صورت گرفت، مقام نخست
حجةالاسلام سيد على . وزير را نيز بر عهده گرفت جمهور اختيارات نخست سو رئي
اللهى، از سوى مجلس خبرگان به عنوان رهبر  اى نيز با ارتقاء به مقام آيت خامنه

  . انتخاب گرديد
 مبارزه »ولى فقيه و رهبر جمهورى اسلامى«اى به سمت  الله خامنه با انتخاب آيت

با آگاهى که در  جهان در مورد وضع ناگوار بهائيان . اى شد زهبا بهائيان وارد مرحلۀ تا
الله  آيت. سياست قتل و کشتار بهائيان به کنارى نهاده شد ايران حاصل شده بود،

اى لزوم اتخّاذ سياست واحدى در مورد بهائيان را ضرورى دانست و طى  خامنه
ر اين رابطه د«اى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى از آنان خواست که  نامه

  . »گذارى درستى بشود تا همه بفهمند چه کار بايد بشود يا نشود سياست
  ]۱۹۹۱ فوريه ۲۵ [۱۳۶۹ اسفند ۶ء محرمانۀ  شوراى انقلاب فرهنگى در نامه

گزارش نهائى مذاکراتى که در جلسات مختلف با حضور هاشمى رفسنجانى رئيس 
 در ٢٥٩.فتر مقام رهبرى رساندجمهور اتخاذ شد به اطلاع محمدى گيلانى رئيس د

                                                 
لل متحد به ايران به  اين سند در سفر رينالدو گاليندوپول گزارشگر حقوق بشر سازمان م259

دولت جمهورى اسلامى ابتدا ادعا کرد .  مطالبش افشاء شد۱۹۹۳دست او افتاد و در سال 
عالى انقلاب در  اعضاى شوراى. که اين سند جعلى است ولى بعد رسماً به آن استناد نمود

على اکبر هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور، عبدالله جعفرعلى :  عبارت بودند از۱۳۶۹سال 
اسبى، احمد احمدى، حسن ابراهيم حبيبى، على اکبر ولايتى، ايرج فاضل، على ج

  .شريعتمدارى و رضا داورى اردکانى
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با عنايت به مفاد قانون اساسى «مقدمۀ اين گزارش آمده که تصميمات مزبور 
هاى عمومى کشور مورد مذاکره  جمهورى اسلامى و مسائل شرعى و قانونى و سياست

الشأن رهبرى جمهورى  و مداقّه و اعلام نظر واقع گرديده و در راستاى اوامر مقام عظيم
اى پس از ملاحظۀ گزارش در زير آن چنين نوشته  الله خامنه آيت.  »اسلامى است

از توجه و اهتمام . رسد بسمه تعالى، مصوبۀ شورايعالى محترم کافى به نظر مى«: است
  .آوريم در زير متن اين تصميمات را مى. »امضاء . آقايان سپاسگزارم

  
  مصوّبۀ شورايعالى انقلاب در مورد بهائيان

  :ه کلى بهائيان در نظام مملکتىجايگا: الف
  .شوند  بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمى-۱
  .شوند  بى دليل دستگير، زندانى و يا مجازات نمى– ۲
 بر خورد نظام با آنان بايد طورى باشد که راه ترقى و توسعۀ آنان مسدود – ۳

  .شود
  :جايگاه فرهنگى: ب

  .ند ثبت نام شوندا  در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهائى– ۱
المقدور در مدارسى که کادر قوى و مسلطّ بر مسائل عقيدتى   حتى– ۲

  .دارند ثبت نام شوند
ها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم   در دانشگاه– ۳

  .اند از دانشگاه محروم شوند شود بهائى
 پاسخ داده آنها با وضع قوانين و مقررات) جاسوسى( فعاليت سياسى – ۴

هاى دينى، تبليغاتى و  هاى اعتقادى و تبليغى را با فعاليت شده و فعاليت
  .فرهنگى پاسخ داد

اى مستقل براى  شعبه) مانند سازمان تبليغات اسلامى( مؤسّسات تبليغى – ۵
  .هاى اعتقادى و تبليغى بهائيت تأسيس نمايند مقابله با فعاليت

هاى فرهنگى آنان در خارج از کشور   جهت مقابله و از بين بردن ريشه– ۶
  .پيشنهاد و طرح تهيه شود



 

۵٠۴  

  :جايگاه حقوقى و اجتماعى: ج
 در اختيار گذاردن وسايل معاش در حدّ متعارف که در اختيار همۀ آحاد – ۱

  .شود ملت قرار داده مى
 امکانات جهت زندگى معمولى و حقوق عمومى مانند شهروندان – ۲

يج، گذرنامه، جواز دفن، اجازۀ کار و امثال اينها ايرانى از قبيل دفترچه بس
  .تا جائى که تشويق به بهائيت نشوند

  . در صورت ابراز بهائى بودن اجازۀ استخدام ندارند– ۳
نگاه کنيد به .  (به آنان داده نشود...) مانند معلمى و (هاى موثرّ   پست– ۴

  ).بخش اسناد
نهاد رهبرى قرار گرفت که دستگاه قضائى، ستيزى مستقيما زير نظر  از اين پس بهائى

پليس، نيروى نظامى و پاسداران، نيروى بسيج، وزارت اطلاعات و راديو و تلويزيون را 
هاى کيهان و جمهورى اسلامى و نيز خبرگزارى ايرنا  در اختيار داشت و روزنامه
  .اى در اين مبارزه بر عهده گرفتند بلندگوهاى او، نقش عمده

راى عالى انقلاب اسلامى، که بعدها با دستورات ديگر مقام پيشنهادات شو
هاى پس از انقلاب از  رهبرى تشديد شد، در واقع تکرار سياستى بود که در تمام سال

دار و مبهم تنظيم گشت که  مواد آن نيز به طورى کش. گشت سوى رژيم دنبال مى
 که در ٢٦٠»ملات زيورىج«. داد گيرى به متصديان امر مى اجازۀ هر نوع تعبير و سخت

گويد که بهائيان بدون   مى۱مثلا مادۀ . شد عمل معنائى نداشت نيز در آن ديده مى
ولى در عمل آنچنان زندگانى را بر بهائيان . شوند جهت از مملکت اخراج نمى

اى جز از فرار از کشور  هاى بهائى چاره نمايند که بسيارى از خانواده سخت مى
شوند ولى روزى  گويد بهائيان بى دليل دستگير و زندانى نمى  مى۲ماده . يابند نمى
گذرد که جمعى بهائى را به تهمت واهى جاسوسى براى اين و آن دستگير و  نمى

  . زندانى نسازند
تر ساختن  اين سياست به طور خلاصه مبتنى بر فرسودن جامعۀ بهائى، تنگ

ها، عدم تجديد جواز  گاهزندگى بر آنان، اخراج کامل دانشجويان بهائى از دانش
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۵٠۵  

هاى واهى و تعطيل تشکيلات بهائى  هاى بلند و کوتاه به بهانه کسب ايشان، زندان
  .   ايجاد شد»مبارزۀ منطقى با بهائيان«هاى متعددى براى  زمان سازمان هم. بود

در صفحات بعد نشان خواهيم داد که چگونه بهائيان را حتىّ از حقوق ضعيف 
 شد »اعطاء«به آنان !  در اين بخشنامه مرحمتاً»دّ اقل زندگانىح«ناچيزى که براى 
  . محروم ساختند

  
    ادامۀ اخراج بهائيان از مشاغل دولتى و خصوصى– ۱

اگر چه همواره از سوى مقامات امنيتى و وزارت ارشاد در مورد اخراج کارمندان و 
ى صدور شد ول هاى خصوصى اهتمام مى کارگران بهائى از مؤسسات و کارگاه

. اى اين عمل را شدّت بخشيد الله خامنه مصوّبه شوراى عالى انقلاب با تصويب آيت
برخى مؤسّسات خصوصى، که به تخصّص کارمندان و کارگران بهائى خود نياز 

شدند، مورد تهديد قرار گرفتند و در برخى  داشتند و از دولت خواستار استثناء مى
تا مطمئن شوند آخرين فرد بهائى از کار اخراج ها ملاّيان مستقر گرديدند  کارخانه

  . خواهد شد
هاى خصوصى در ساليان رياست  ها و کارخانه بزرگترين موج اخراج از کارگاه

در زمان ( پس از اندکى وقفه ٢٦١.جمهورى على اکبر رفسنجانى صورت گرفت
، اين کار در زمان رياست جمهورى )رياست جمهورى حجةالاسلام محمد خاتمى

 احمدى نژاد با شدت و سرعت بيشترى از سر گرفته شد که در صفحات آينده محمود
  .به آن خواهيم پرداخت

  
   محروميت دانشجويان بهائى از تحصيل، -۲

  يورش و تعطيل دانشگاه آزاد علمى بهائيان
ها صورت گرفت   وسيعى که در دانشگاه»پاکسازى«بلافاصله پس از انقلاب در 

                                                 
261  Moojan Momen, Economic Strangulation of the Baha’i Community, in: 
http://www.iranpresswatch.org/post/1578, 2nd March 2009 

 .چنين شامل اسناد گوناگون در مورد سرکوب بهائيان ايران است اين پايگاه هم



 

۵٠۶  

اين اخراج صرفنظر از . ها اخراج کردند  بهائى را از دانشگاهکليه اساتيد و دانشجويان
توانستند مدرک  کسانى بودند که فقط با يک امتحان مى. مقطع تحصيلى بود

. دانشگاهى خود را بگيرند و کسانى بودند که در مراحل مختلف تحصيل قرار داشتند
  . ها رانده شدند همه بدون استثناء به جرم بهائى بودن از دانشگاه

ها  اى به تمام دبيرستان طى بخشنامه] ۱۹۷۹ [۱۳۵۸به همين کيفيت، در سال  
هاى کشور يکى از شرايط نام نويسى را متدين بودن به اسلام و يا مذاهب  و دبستان

اين بخشنامه که فقط محروميت بهائيان را از تحصيل هدف . شناخته شده دانستند
 سؤالاتى در رابطه با اعتقاد دينى دانش اى بود که داشت همراه با برگۀ پرسشنامه
آموز يا پدر و مادر وى  از جمله اينکه آيا دانش. ساخت آموز و پدر و مادر او مطرح مى

باشند؟ چگونگى پاسخ  بهائى هستند، اگر چنين است آيا مايل به تبرّى از بهائيت مى
  . ساخت آموز را براى تحصيل روشن مى به اين پرسشنامه سرنوشت دانش

ها و  آموزان بهائى از دبيرستان آمارى در دست نيست که بدانيم چند تن از دانش
به خاطر شرايط کشور و جنگ با عراق، در اين مورد . ها اخراج شدند دبستان
شد و بيشتر در شهرهاى کوچک کسانى را که به بهائى  گيرى زيادى اعمال نمى سخت

 ۱۹۹۰المللى سر انجام از سال  ينبا فشارهاى ب. گشت بودن شناخته بودند شامل مى
آموزان دبستانى و دبيرستانى بهائى بار ديگر  اجازۀ ثبت نام و تحصيل  به بعد دانش

  .يافتند
ها، در  چهرۀ اسلامى به دانشگاهدادن با تصميمات شوراى عالى انقلاب و 

 اين ستون براى محروميت دانشجويان. نويسى ستونى براى مذهب افزودند اوراق نام
گويند و مذهب خود را به  دانستند بهائيان دروغ نمى بهائى از تحصيل بود زيرا مى

  . دارند صراحت اعلام مى
محروم شدن صدها جوان بهائى از تحصيلات دانشگاهى، جامعۀ بهائى را بر آن 

ظرفيت علمى و پايۀ دانشِ . داشت که اقدام به ايجاد يک دانشگاه خصوصى نمايد
 بهائى آنقدرها بود که بتواند نياز نيروى آموزشى چنين دانشگاهى فرهيختگان جامعۀ
  . را برآورده سازد

هاى محدود تشکيل  هاى افراد، با کلاس دانشگاه به صورت زير زمينى، در خانه



 

۵٠٧  

هاى اين  که فعاليت] ۱۹۸۷ [۱۳۶۶از آغاز سال . شد و به تدريج وسعت يافت
 متجاوز شد ۹۰۰اد دانشجويان از ، تعد]۱۹۹۸ [۱۳۷۷دانشگاه شکل گرفت تا سال 

 رشتۀ تحصيلى مدرک ۱۰اين دانشگاه در .  رسيد۱۵۰و تعداد استادان به 
  . داد دانشگاهى مى
 خانۀ بهائيان در سراسر ۵۰۰با يک يورش به ] ۱۹۹۸ اکتبر [۱۳۷۷در مهرماه 

ا، ه  تن از استادان اين دانشگاه را دستگير کردند و کتاب۳۶کشور، مامورين امنيتى 
هاى درسى، وسايل آزمايشگاهى و ديگر تجهيزات اين دانشگاه را  کامپيوترها، جزوه
اين اقدام که در زمان رياست جمهورى حجةالاسلام آقاى خاتمى . ضبط نمودند
گرفت با اعتراض شديد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و محافل  صورت مى

ى امريکا و اروپا اساتيد دانشگاه ها در برخى دانشگاه. دانشگاهى جهان روبرو شد
. شد امضاء کردند هائى را که خواستار رفع مشکلات دانشگاه بهائيان مى بيانيه

  :روزنامۀ نيويورک تايمز نوشت
دستگير شدگان نه . آنچه مصادره شد نه جنبۀ سياسى داشت و نه مذهبى

ان جرمشان آن]. هاى سياسى گروه[مبارزان سياسى بودند و نه سازمان دهندگان 
آنچه ضبط شد نيز شامل . تدريس دندانپزشکى و حسابدارى و نظاير آن بود

    ٢٦٢.شد ها و لوازم آزمايشگاهى مى کتاب
با شکاياتى که از سوى جامعۀ بهائى ايران تسليم مراجع دولتى شد و نيز فشارهاى 

رد ولى اين المللى، بار ديگر دانشگاه آزاد ملىّ توانست فعاليت خود را از سر بگي بين
] ۲۰۰۱/۲ [۱۳۸۱ تا ۱۳۸۰هاى  بين سال. تر از پيش بود بار مشکلات فراوان

ها را بار ديگر تعطيل کردند و سؤالات امتحانى دانشجويان مشهد و شيراز  کلاس
  ٢٦٣.توسط سپاه پاسداران اسلامى در ضمن امتحان ضبط گرديد

المللى رسيد   بينبه خاطر شکايات فراوانى که در اين زمينه به دولت و مجامع
 ۱۳۸۲/۹/۲۵ خود مورخ  ۵۳۰سرانجام شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسۀ 
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۵٠٨  

هاى دانشگاهى  تصميم گرفت که ستون مذهب از پرسشنامه]  ۲۰۰۳ دسامبر ۱۶[
بايست جزء مواد کنکور در يکى از مذاهب زير نيز  در عوض دانشجو مى. حذف شود

  ).۶۳۶: ۱۳۸۴مهرپور ( مسيحى اسلام، يهودى، زردشتى و: امتحان بدهد
در امتحانات کنکور سال . اين امر خوشحالى بزرگى در جامعۀ بهائى بوجود آورد

 نفر از ۹۰۰، قريب يکهزار دانشجوى بهائى شرکت نمودند و ]۲۰۰۴[۱۳۸۳بعد، 
چون اکثر دانشجويان بهائى اطلاعات . ايشان با نمرات خوب در کنکور پذيرفته شدند

هاى مربوط به اسلام را  شتند لذا در انتخاب امتحان دينى پرسشوسيع اسلامى دا
هاى قبولى از ادارۀ آزمون و پذيرش به دانشجويان  هنگامى که نامه. پاسخ گفتند

در . بهائى رسيد با کمال تعجب ديدند که مذهب ايشان مسلمان ثبت شده است
تخاب امتحان کنکور مقابل اعتراض دانشجويان، مسئولين امر اظهار داشتند که با ان

. در زمينۀ معلومات اسلامى، ما تصورمان آن بود که ديانت متقاضى اسلام است
جامعۀ بهائى نيز اعتراضى در اين زمينه . دانشجويان بهائى اين استدلال را نپذيرفتند

در مقابل اين اعتراضات دانشجويان اجازه . به رياست جمهور آقاى خاتمى نوشت
عموما در مهلت . لاحى که مذهب نداشت پر کرده و ارسال دارندهاى اص يافتند فرم

هنگامى که مجددا نتايج اعلام گرديد باز ملاحظه شد . مقرر چنين فرمى را فرستادند
  . اند که جز ده نفر، دين بقيه را در مقابل ستون دين اسلام نگاشته

م گشتند و ده دانشجويان بهائى با اعتراض به اين امر آن سال نيز از تحصيل محرو
بستگى با ديگران، اوراق خود را  نفرى که پذيرفته شده بودند نيز براى نشان دادن هم

 همين کار در سال تحصيلى بعد تکرار شد ولى با ٢٦٤.به دانشگاه پس فرستادند
انتخاب آقاى محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى وضع سابق تجديد گرديد و 

  .نشجويان بهائى به دانشگاه از دست رفتهر نوع اميدى براى راه يابى دا
هاى  بايد گفت که پايان نامۀ دانشگاه آزاد بهائى مورد پذيرش برخى دانشگاه

هاى فوق ليسانس و دکتراى  يابند دوره اروپا و امريکا قرار گرفته و دانشجويان اجازه مى
  .ها بگذرانند خود را در آن دانشگاه
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۵٠٩  

  
  
  
  
  
  

   هشت سالۀ رياست جمهورىبهائيان در دوران: هشتمفصل 
  حجةالاسلام سيد محمد خاتمى

  »انتظار شريعت و اقتضاى واقعيت«شکاف عميق 
  

به عنوان رئيس جمهور ] ۱۹۹۷ اوت ۲[۱۳۷۶ مرداد ۱۱آقاى خاتمى در تاريخ  
انتخاب ايشان اميدهاى زيادى براى اصلاحات و رعايت . ايران سوگند ياد کرد

گفتگوى بين «شعار . بين همۀ ايرانيان بر انگيختحقوق مدنى و حقوق شهروندى در 
المللى  ساخت او را در محافل بين هايش مطرح مى  که در سخنان و نوشته»ها نتمدّ 

ترى از  به عنوان شخصيتى روشنفکر با افکارى مترقّى معرفى کرد و به تدريج چهرۀ نرم
  .ايران را در انظار جهانيان جلوه داد

اى قانون اساسى و تنفيذ منوياّتش با مشکلات گوناگون ولى دولت خاتمى در اجر
هاى پنهان و آشکار  ها، و دشمنى ها، کارشکنى روبرو شد و به تدريج با استيضاح
طلبش را هدف داشتند، اقداماتش دچار رکود و  اصولگرايان که او و دولت اصلاح

  .وقفه گرديد
تواند گوياتر از  نمىهيچ شرحى از وضع بهائيان ايران در دوران آقاى خاتمى 

مطالبى باشد که يکى از مشاوران و همکاران نزديک ايشان، دکتر حسين مهرپور در 
مشاور رئيس جمهور و رئيس هيات پيگيرى و «دکتر مهرپور . اين زمينه نقل کرده است

 بود و پس از پايان دوران رياست جمهورى آقاى »نظارت بر اجراى قانون اساسى
وظيفۀ دشوار نظارت بر اجراى «کتابى بنام ])  ۲۰۰۵اوت [ ۱۳۸۳مرداد (خاتمى 

  ).۱۳۸۴مهرپور ( منتشر ساخت »قانون اساسى



 

۵١٠  

هاى غير رسمى يعنى بهائيان را مورد  فصل هفتم اين کتاب که حقوق اقليت
مندرجات . دهد در واقع اعلام جرمى عليه جمهورى اسلامى است گفتگو قرار مى

 مدنى جامعۀ بهائى در جمهورى اسلامى بدست بار از وضع اين بخش تصويرى اسف
 در حکومت ادارى ايران »انتظار شريعت و اقتضاى واقعيت« بحراندهد و نمودار  مى

   ٢٦٥.باشد در زمان رياست جمهورى آقاى خاتمى مى
 و »پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى«بايد گفت که تأسيس هيأتى براى 
هور به رياست آن، کارى تازه بود که نشان از انتصاب يکى از مشاوران رئيس جم

علاقه و توجه آقاى خاتمى به اجراى عادلانه قانون اساسى در کشورى داشت که 
  .   دانند ملاّيان خود را در آن مافوق آن و هر قانون ديگرى مى

  
  کلاف سر در گم مشکل  بهائيان 

 توسّل بهائيان به اى خطاب به رئيس جمهور، با اشاره به دکتر مهرپور در نامه
المللى و شکايات ايشان به مراجع مختلف کشور از جمله کميسيون حقوق  مجامع بين

  :نويسد بشر اسلامى و هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى مى
با استناد به اظهارات حضرت عالى در خصوص جامعۀ مدنى و رعايت 

مبنى بر اينکه در حکومت حقوق مدنى همۀ افراد و به خصوص اظهاراتتان 
] بهائيان[ها هم صاحب حق و کرامت هستند،  اسلامى حتىّ غير مسلمان

آنان از اخراج خود . شوند خواستار بذل توجه به حقوق اجتماعى خويش مى
از مشاغل ادارى و انفصال و قطع حقوق بازنشستگى، ندادن پروانه اشتغال 

ا، مشکلات مربوط به ثبت نام ه حتىّ در امور صنفى، منع ورود به دانشگاه
هاى فراوان مربوط به دادن گذرنامه و اجازه  فرزندانشان در مدارس، دشوارى

احکامى نيز در دست دارند که به . ها شاکى هستتد سفر به خارج و امثال آن
ها صورت گرفته و بعضاً به  لحاظ وابستگى به اين فرقه تضييقاتى عليه آن
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  . اند دام محکوم شدهمصادرۀ اموال و احيانا اع
مهر پور تبيين موضوع و بيان شواهد اين اجحافات را موکول به ملاقات با رئيس 

  :دهد کند و در همان نامه چنين ادامه مى جمهور مى
 قانون اساسى، دولت ۱۴اين ها همه در حالى است که طبق اصل ... 

ه و قِسط جمهورى اسلامى ايران بايد نسبت به غير مسلمانان با اخلاق حسن
و عدل اسلامى عمل نمايد و حقوق انسانى آنان را رعايت کند ] عدل و داد[

الله تعالى عليه در پاسخ سؤالى که از سوى  و حضرت امام خمينى رضوان
شوراى عالى قضايى در مورد کفّار اهل کتاب و غير اهل کتاب از ايشان به 

ستند و احکام اسلام مانند کفّار مزبور در پناه اسلام ه«عمل آمده بود فرمودند 
ريختن [الدم بوده  ها جارى است و محقون هاى ديگر دربارۀ آن مسلمان

  .»و مالشان محترم است] خونشان جايز نيست
  ٢٦٦)۵۹۷: ۱۳۸۴مهرپور(

هاى مقررات حقوقى و کيفرى ناظر  مهر پور با اذعان به اين نکته که بررسى همۀ جنبه
الوصول يا  حل شرعى کارى دشوار و صعبها و پيدا کردن راه  به اين فرقه

هاى  کند همۀ افراد ملتّ و اتباع ايران از جمله اقليت الحصول است پيشنهاد مى ممتنع
شوند و تکاليف و الزامات  غير رسمى، که به هر حال جزء افراد ملت محسوب مى

ى نهند، از حقوق اجتماعى مربوط به آحاد ملتّ و يا به تعبير حکومت را گردن مى
  .حقوق شهروندى برخوردار باشند

دفتر آقاى خاتمى نامۀ بالا را به دکتر روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملّى  
نظر به اهميت موضوع و لزوم حل «خواهد  فرستد و رئيس جمهور از نامبرده مى مى

اساسى آن لازم است سريعاً با حضور آقايان شوشترى و مهرپور و نمايندگان قوه 
نظر درد آشنا در دبيرخانه  هاى اطلاعات و کشور و چند صاحب خانه وزارتقضائى و 

. گيرى به من يا شوراى عالى امنيت ملىّ ارائه شود بررسى و نتيجه جهت تصميم
  ).۵۹۹: ۱۳۸۴مهرپور( »منتظر اقدام هستم
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  يورشى ديگر به دانشگاه زير زمينى بهائيان
رين امنيتى به منازل و مراکز نامۀ ديگر به آقاى خاتمى در مورد يورش مأمو

] بهائيان[خصوصى درسى بهائيان و ضبط و توقيف وسايل آموزشى آنان است که 
ده سال است ادامه داشته و علتش هم ممنوعيت آنان از ] اين نوع تدريس[گويند  مى

مراجع قضائى اين نوع تدريس را توطئه عليه نظام . دستيابى به آموزش عالى است
با درايت و «کند که  د و مشاور رئيس جمهور ابراز اميدوارى مىان محسوب داشته

: ۱۳۸۴مهرپور. (»نگرش همه جانبه تصميم روشن و قابل دفاعى اتخاذ نمايند
۶۰۱(.٢٦٧  

اين نامه نيز به دستور رئيس جمهور به دبير شوراى عالى امنيت ملىّ فرستاده 
بررسى و ارزيابى قرار گيرد مسأله به طور رسمى مورد «شود  شود و از او خواسته مى مى

دستور پيگيرى و تسريع را صادر . و هر چه زودتر نظر جامع به شوراى عالى ارائه شود
  ).۶۰۲: ۱۳۸۴مهرپور(»فرماييد

  
  مشکلات حقوقى عدم ثبت ازدواج بهائيان

نامۀ بعدى دربارۀ مشکل ثبت ازدواج بهائيان خطاب به حجةالاسلام و المسلمين 
ادارۀ ثبت احوال با استناد به بخشنامه .  لارى وزير کشور استجناب آقاى موسوى 

ها امتناع   ثبت احوال از ثبت اين ازدواج۵۷/۱۲/۱۵ مورخ ۳۳/۱۱۳۴شمارۀ 
و اين در حالى است که اولاً رعايت حقوق انسانى تمام شهروندان به استناد «ورزد  مى

شده و برخوردارى  قانون اساسى از وظايف دولت جمهورى ايران محسوب ۱۴اصل 
از حقوق انسانى و اجتماعى را قانون اساسى طى اصل بيستم حق همۀ افراد ملت 
دانسته است و ثانيا ثبت واقعۀ ازدواج براى نظم عمومى امرى بديهى بوده و از آثار 

تر از همه اين که در فقه اسلام  نمايد و مهم سوء اجتماعى عدم ثبت جلوگيرى مى
  . »پذيرفته شده) عم از اهل کتاب و غير اهل کتابا(ازدواج تمام فرق 

مشاور رئيس جمهور و رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى از 
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در خصوص حل معضل ياد شده و عندالاقتضا لغو «کند  وزير کشور تقاضا مى
بخشنامه مذکور تمهيدات لازم و شايسته اتخاذ و نتيجه را به اين هيأت اعلام 

  ٢٦٨.»نمايند
لذا نامۀ بعدى خطاب به رئيس . پنج ماه بعد هنوز اين مشکل حل نشده است

جمهور  نيز مربوط به عدم ثبت ازدواج پيروان اديان غير رسمى در دفاتر اسناد رسمى 
اسلام، کليمى، مسيحى، (سازمان ثبت احوال کشور قيد مذهب . و شناسنامه است

ى ثبت ازدواج ضرورى شمرده و آن را هاى تنظيمى برا را در اقرار نامه) زردشتى
 قانون اساسى و نيز مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال ۱۳منبعث از اصل 

 ترتيب »يات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسىه نظر«اما از . داند  مى۱۳۶۹
اثر ندادن به ازدواج فرق غير اسلامى ولو غير رسمى و به رسميت نشناختن آن مغاير 

   ٢٦٩.باشد  قانون اساسى و حتىّ موازين شرعى مى۱۴صل ا
اى  طى بخشنامه] ۲۰۰۰ فوريه ۲۱ [۱۳۷۸/۱۲/۲سرانجام وزارت کشور در تاريخ 

هاى سراسر کشور ثبت ازدواج زوجين اعم از فرق غير اسلامى و اديان  به استاندارى
   ٢٧٠.نستهاى ثبتى، بلامانع دا غير رسمى را، بدون قيد مذهب آنان در اقرارنامه

  
  محروم ساختن بهائيان از هر نوع اشتغال

هر کس حق «گويد   قانون اساسى است که مى۲۸نامۀ بعدى در مورد نقض اصل 
دارد شغلى را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران 

دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى . نيست برگزيند
  .»همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد

  :کند آقاى مهرپور با نقل اين اصل قانون اساسى به سه نکتۀ مهم اشاره مى
 اصل آزادى اشتغال براى همه يعنى حد اقل همۀ اتباع ايران بدون توجه به – ۱

  .وابستگى نژادى، قومى، زبانى و مذهبى
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 تکليف دولت به ايجاد شرايط مساوى اشتغال براى همۀ افراد يعنى بدون – ۲
  .توجه به هر نوع وابستگى نژادى، قومى، زبانى و مذهبى

 جواز محدود کردن آزادى انتخاب شغل به صورت استثنائى در صورتى که – ۳
  .شغل مورد نظر مخالف مصالح عمومى و يا حقوق ديگران باشد

  :دهد ىسپس چنين ادامه م
هاى غير رسمى مذهبى به  ها مخصوصا اقليت کاياتى از بعضى افراد و گروهش

 ۲۸رسد اصل  رسد که به نظر مى گيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى مى هيأت پى
رسد نقض فاحش اين اصل  دو مورد که به نظر مى. قانون اساسى نقض شده است

 مخصوصا در مورد اول ميسر قانون اساسى است و حل آن به وسيله حضرت عالى
  :شود است حضورتان اعلام مى

پزشک شکايت نموده که سازمان   شخصى به نام دکتر جمشيد فارسى دام– ۱
پزشکى به لحاظ بهائى بودن او  دامپزشکى کشور از دادن پروانۀ اشتغال به حرفۀ دام

 سازمان هائى که به عمل آمد معلوم شد امتناع در پيگيرى. خوددارى نموده است
 ۱۰ آيين نامۀ اجرايى ماده ۱۲پزشکى به دادن پروانه به نامبرده مستند به ماده  دام

است ] ۱۹۹۴ [۱۳۷۳پزشکى کشور مصوّب هيأت وزيران در سال  قانون سازمان دام
پزشکى را تدينّ به يکى از اديان رسمى کشور دانسته است  که شرط صدور پروانۀ دام

  ). استتصوير مادۀ مزبور پيوست(
رسد اشتغال يک فرد غير متدينّ به يکى از اديان  از آن جهت که به نظر نمى

پزشکى مخالف اسلام و مصالح عمومى  يا حقوق ديگران باشد اين  رسمى به امر دام
اگر نظر جناب عالى نيز همين . رسد ماده از آيين نامه مغاير قانون اساسى به نظر مى

ستور فرماييد از سوى معاونت حقوقى رياست ترين راه اين است که د است سهل
 مزبور تهيه و در هيأت دولت تصويب شود و يا از هر جمهورى اصلاحيۀ آيين نامۀ

  .دانيد دستور اقدام لازم را بفرماييد طريق ديگر که مناسب مى
 ۵۹ شخصى به نام ديانت دهقانى از آباده شکايت نموده که در سال – ۲

براى . ودن از ادارۀ آموزش و پرورش اخراج شده استبه لحاظ بهائى ب] ۱۹۸۰[
کارى باز کرده که اتحّاديۀ اصناف مغازۀ او را بسته و اجازۀ  تأمين معاش مغازه جوش



 

۵١۵  

هاى مشابهى نظير آن وجود داشت از مسؤولين امور  چون شکايت. دهند کار به او نمى
نفى آباده به هيأت سرانجام دبير مجمع امور ص. صنفى آباده توضيح خواسته شد

اعلام داشت در خصوص کسب و کار فرقه ضالهّ قبلا از سوى امام جمعۀ آباده از 
از هر گونه «: در پاسخ فرمودند) ره(استفتاء به عمل آمد و امام ) ره(حضرت امام 

 و چون دادن جواز »...معاشرت و معامله با اين فرقه ضاله واجب است اجتناب شود
ها در بازار مسلمين ممکن است موجب معاشرت و   اشتغال آنکسب به اين افراد و
ها گردد و صادرکنندگان مجوّز کسب، شريک در معامله حرام  معامله مردم با اين

تصوير استفتاء و نامه دبير . باشند، از اين رو از دادن جواز کسب خوددارى شده است
فرماييد   مىچنانکه ملاحظه. باشد مجمع امور صنفى جهت ملاحظه پيوست مى

نسبت به مقررات دولت نظر «: به استفتاء آمده است) ره(دنباله پاسخ حضرت امام 
  .»دولت بايد رعايت گردد
مبنى بر حرمت ) ره(دهند که قسمت اول پاسخ حضرت امام  برخى احتمال مى

معاشرت و معامله تکليف شخصى افراد است و آن چه در زمينۀ اعطاء و ابطال جواز 
باشد که با ملاحظه نظم جامعه و قانون  است مقررات قانونى دولت مىکسب حاکم 

ولى به هر . شود اساسى و رعايت حقوق اوليه شهروندان و اتباع ايرانى وضع و اجرا مى
حال چون مسأله موکول به فتواى شرعى حضرت امام شده است هيأت مصلحت 

ا با کسب نظر شرعى عالى برساند که عندالاقتض دانست موضوع را به اطلاع حضرت
-۶۱۱: ۱۳۸۴مهرپور(مقام معظم رهبرى رهنمود و دستور لازم عملى را صادر فرماييد 

۱۳.(٢٧١  
  

  هاى بهائيان ضبط اموال و دارائى
موضوع ديگرى که در اين مکاتبات مورد توجه قرار گرفته ضبط اموال و 

ام اصول قانون  خود به رئيس جمهور، مشاور او تم در نامه. هاى بهائيان است دارائى
اساسى را که بر حسب آن بايد با افراد غير مسلمان با عدل و داد رفتار کرد و حقوق 
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حيثيت، جان، «: گويد  که مى۲۲از جمله اصل . کند همه را محترم شمرد نقل مى
 که ۲۳ يا اصل »...مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است

اى مورد تعرّض و  ان به صرف داشتن عقيدهتو هيچ کس را نمى«: دارد اشعار مى
هر کس حق دارد شغلى که بدان «دارد   که مقرر مى۲۸ يا اصل »...مؤاخذه قرار داد

 يا »مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند
داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوادۀ «: دارد  که بيان مى۳۱اصل 

  : کند  نامه سپس به چند مطلب اساسى ديگر نيز اشاره مى٢٧٢.»انى استاير
ها نيز به  المللى را تصويب کرده و آن يکى اين که ايران برخى معاهدات بين

المللى حقوق مدنى و  صورت جزئى از قوانين داخليش درآمده، مانند ميثاق بين
 و مقاوله نامۀ شمارۀ المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى سياسى و ميثاق بين

  المللى کار،  سازمان بين۱۱۱
د شخص رئيس جمهور از حقوق هاى اخير در بيانات متعدّ  دوم اين که در سال

ها از هر قوم و قبيله و هر  شهروندى همۀ ايرانيان و لزوم رعايت حقوق اساسى آن
 گيرد، ار مىاى به طور مطلق حمايت شده که مورد استناد و مطالبه قر مذهب و عقيده

هاى کلىّ نظام و  و سوم اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تبيين سياست
هاى کلّى  هاى مختلف، در خصوص سياست ها در زمينه هاى اين سياست اولويت

 اين عنوان کلىّ و ۱در بند ) ۱۳۷۷ظاهراً در مهر ماه (نظام در بخش اقوام و مذاهب 
 از مردم ايران از هر طايفه، عشيره، زبان و حمايت«: مطلق را تصويب نموده است

حمايت از جان، مال، امنيت و «: ۳ و در بند »...مذهب به عنوان يک ملت واحد
  . »ساير حقوق همۀ مردم در چارچوب قانون اساسى

انبوه شکايات و مراجعات از «پس از شرح موارد بالا حسين مهرپور از دريافت 
گويد   سخن مى»هاى مذهبى غير رسمى از فرقهسوى غير مسلمانان مخصوصا برخى 

به عبارت ديگر . شود  ترتيبات بالا رعايت نمى»در عمل و اجرا«دهد  که نشان مى
گويد که مقامات دولتى خودشان به اين قوانين و سخنان و مصوّبات اعتنائى  مى

  .ندارند
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ام گيرى حقوق اي اخراج از شغل، حتىّ باز پس: شکايات رسيده حاکى است از
کارکرد، ندادن پروانه اشتغال به کار، مصادرۀ اموال و حتىّ حکم زندان و اعدام به 

آنگاه از ). بخوانيد ديانت بهائى (»ضالهّ«لحاظ منتسب بودن به يک فرقه عقيدتى 
قاضى شرع دادگاه انقلاب بوشهر خطاب : کند ميان صدها مورد يک مثال ارائه مى

موج و حومه اعلام نموده چون کليه اموال و منازل به اداره ثبت اسناد و املاک خور
فرقه ضاله بهائيت در خورموج و حومه مصادره و در اختيار بنياد مستضعفان بوشهر قرار 
گرفته لازم است اسناد زمين و باغات و منازل که با نام افراد بهائى ثبت شده به نام 

  .بنياد مستضعفان بوشهر انتقال دهيد
شکاياتى از اين قبيل . بيند ود را مواجه با مشکل بزرگى مىمشاور رئيس جمهور خ

از يک سو مستند به اصول قانون اساسى و از سوى ديگر مستند به اظهارات مقامات 
در . رسمى مملکتى چون رياست جمهورى و رياست مجلس و ديگر مقامات است

 با حکم هاى قبل و عين حال آگاه است که بسيارى تصميمات متّخذه مرتبط به سال
حسّاسيتّ مذهبى خاصّ هم که خود واقفيد در اين زمينه وجود «قضائى گرفته شده و 

  .اى بينديشد خواهد چاره در پايان از رئيس جمهور مى.  »دارد
اى از معاون اول خود دکتر حبيبى  رئيس جمهور با ديدن اين گزارش طى نامه

.  موازين قانونى عمل شوداولا آنچه مربوط به دولت است سريعاً طبق«: خواهد مى
دانيد اصل قضيه را به جلسه سران سه قوّه ارجاع دهيم و در  ثانيا، اگر صلاح مى

ى به هر حال مسئلۀ مهمّ ... بحثى بکنيم...جا با حضور بعضى از حقوق دانان  آن
  ٢٧٣).۱۹-۶۱۶: ۱۳۸۴مهرپور( »شاءالله بايد حل شود  است که ان

  
  ها گاهاخراج دانشجويان بهائى از دانش
خبرى در ) ۱۳۷۹/۱۱/۲۹د مورخ /۳۳۰۸شمارۀ (در بولتن وزارت اطلاعات 

مورد  پذيرش و اخراج دانشجوئى بهائى بنام شهرۀ اتحادى على آبادى از آموزشگاه 
اين دختر را پس از دو ترم تحصيلى به لحاظ عقيدۀ . شود حضرت رقيه يزد درج مى
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س جمهور از وزير علوم، تحقيقات و فناورى رئي. کنند اش از آموزشگاه اخراج مى دينى
پرسد مسأله  کند و مى دکتر معين و مشاور خود دکتر مهرپور تقاضاى رسيدگى مى

  ).۶۲۰: ۱۳۸۴مهرپور(چيست؟ 
لحن پاسخ مهرپور نشان تعجب او از عدم آگاهى رئيس جمهور از وضع و حال 

ائيان را در دانشگاه غير دى که تحصيل بهوى ابتدا به نقل قوانين متعدّ . بهائيان است
 آئين نامۀ گزينش اخلاقى داوطلبان ورود به ۱طبق بند «: پردازد ممکن ساخته مى

، شرط ]۱۹۸۴ [۱۳۶۳دانشگاه، مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 
ها علاوه بر قبولى داوطلب در امتحانات کنکور، تدينّ به دين اسلام  ورود به دانشگاه
 اگر پس از پذيرفته شدن و ورود ۲ديان آسمانى است و طبق تبصرۀ يا يکى ديگر از ا

به دانشگاه مسلمان نبودن يا متدينّ نبودن به يکى از اديان ديگر آسمانى ثابت شد 
  .  »حق ادامۀ تحصيل از او سلب خواهد شد
کارى در محروميت دانشجويان بهائى از  سپس ميخ ديگرى که براى محکم

 قسمت ب گزارش مصوّبه ۳چنين در بند  هم«: شود دآور مىاند يا تحصيل کوبيده
 فوريه ۲۵ [۶۹/۱۲/۶ د مورخ ۲/۱۳۲۷شوراى عالى انقلاب فرهنگى به شمارۀ 

ها چه  در دانشگاه«، که به تاييد مقام معظم رهبرى رسيده است آمده است ]۱۹۹۱
وم اند از دانشگاه محر در ورود و چه در حين تحصيل چنانچه احراز شد بهائى

و ممانعت از تحصيل دانشجوى بهائى ...بنا بر اين اقدام سازمان سنجش ٢٧٤.»شوند
  .»الظاهر در ارتباط با مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى است ياد شده على
شود که در اين خصوص دفتر رياست جمهور قبلاً به  چنين ياد آور مى مهرپور هم

نتيجۀ آن اطلاعى در دست شوراى عالى فرهنگى شرحى نگاشته است ولى از 
  .نيست

اگر منظور از نامۀ رئيس جمهور اينست که «نويسد  در پايان با لحنى طنز آميز مى
مسئولين مربوطه بى توجهى کرده و بدون توجه به ] تند و تيز[رغم اين قوانين  چرا على

  و خلاف مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى بهائى بودن دانشجو او را پذيرفته
اند، رسيدگى به آن مربوط به مراجع ذى صلاح انظباطى وزارت علوم و  عمل کرده
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  ٢٧٥.)۲-۶۲۱: ۱۳۸۴مهرپور (»باشد آورى مى تحقيقات و فن
  

  در اين کارها دخالت نکنيد
الله  اى به آيت رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى نامه

اه انقلاب اسلامى را که املاک نويسد وحکم دادگ شاهرودى رياست قوه قضائيه مى
به عنوان نمونۀ شکوائيۀ يکى «نمايد،  اند ضميمه مى شخصى بهائى را مصادره کرده

 و در »ها شکايت بر همين سياق که به اين هيأت واصل شده از مصادره شدگان از ده
ص . (نمايد  مى»تقاضاى دستور مقتضى جهت اقدام بر وفق قانون اساسى«پايان 
۶۲۴( .٢٧٦  

بسمه تعالى، بارها عرض شد که «: نويسد الله شاهرودى زير اين نامه چنين مى آيت
 : ۱۳۸۴ مهرپور. (»باشد ها نمى مسئوليت آن هيأت دخالت در امور قضائى و پرونده

۶۲۶(  
  :نويسد رسد و او در زير آن چنين مى اين نامه به نظر آقاى خاتمى رئيس جمهور مى

آور است که حتىّ از انعکاس مطلبى  ببسيار تعجّ ه  قضائيّ ۀاز رئيس محترم قوّ 
رسد به قوه محترم قضائيه  که به رئيس جمهور و هيأت مورد تأييد او مى

. کنند ها هم ابا مى ها و حسن نيتّ شوند و از اين حدّ اقل تفاهم ناراحت مى
آيا . دهم مطلب به صورت نادرستى به اطلاع ايشان رسيده باشد احتمال مى

! شکايت يا اعتراض دخالت در قوه قضائيه است؟انتقال يک 
  ٢٧٧.)۶۲۷: ۱۳۸۴مهرپور(

  :دهد الله شاهرودى چنين پاسخ مى آيت
هاى هيأت  بسمه تعالى، ظاهراً جناب رياست محترم جمهور از مفاد نامه
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کنند و آن را تنها انتقال يک اعتراض و يا  مذکور اطلاع دقيق پيدا نمى
ها چيز ديگرى است و  رتى که مفاد آن نامهنمايند، در صو شکايت قلمداد مى

طلبد  بار حقوقى ديگر در بردارد که توضيح آن فرصت ديگرى مى
  ).۶۲۸ : ۱۳۸۴مهرپور(

اش  اى که او و زن و فرزندش را از مزرعه معلوم نيست شکايات دهقان بهائى درمانده
نعکس گردد که اند چگونه بايد م اش را مصادره کرده اند و يا کارمندى که خانه رانده

شود و  دستگاه قضائى زير نظر رهبر اداره مى.  در بر نداشته باشد»بار حقوقى ديگرى«
شکايات بهائيان حتىّ اگر رئيس جمهور کشور پشت سر آن باشد مشت بر سندان 

  .کوبيدن است
  

  دربارۀ حقوق شهروندى بهائيان
  خطاب سيد محمد على ابطحى معاونت حقوقى و امور مجلس رئيس جمهور،

در جلسۀ ] ۲۰۰۱ دسامبر ۳۰ [۱۳۸۰/۱۰/۹نويسد که در تاريخ  به رئيس جمهور مى
 قانون اساسى در مجلس شوراى اسلامى گزارشى ۹۰ و ۸۸رسمى کميسيون اصول 

برخى از کارمندان شاغل در سطح مؤسّسات دولتى به استناد ارتباط «ارائه گرديده که 
  .»شوند ق شهروندى محروم مىو اعتقاد آنان به مسلک بهائيت از حقو

شود که دوازده سال پيش، يعنى در تاريخ  آقاى ابطحى در اين نامه يادآور مى
با ] آقاى مير حسين موسوى[، نخست وزير وقت ]۱۹۸۹ مارس ۱ [۱۳۶۷/۱۱/۱۲

طى ] آقاى على اکبر هاشمى رفسنجانى[موافقت رئيس جمهورى اسلامى ايران 
ها، مؤسسات دولتى، نهادهاى  ها، سازمان خانهاى به کليه وزارت صدور بخشنامه

  :هاى سراسر کشور ابلاغ نموده است که انقلاب اسلامى و استاندارى
هيچ يک از مسؤولان و کارگزاران جمهور اسلامى ايران مجاز نيست افرادى 

شان از حقوق اجتماعى و قانونى به تشخيص  که جاسوسى يا محروميت
کم قرار نگرفته را از حقوق اجتماعى و صلاح اثبات و مورد ح مراجع ذى
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  ٢٧٨.قانونى محروم نمايند

  :نويسد سپس مى
 قانون اساسى جمهورى ۲۳با ارائۀ سوابق موضوع و با عنايت به اصل 

عالى به عنوان رئيس جمهور و مسؤول   رأى و نظر جناب٢٧٩،اسلامى ايران
فرقه اجراى قانون اساسى در الزام رعايت حقوق شهروندى نيروى انسانى 

  ٢٨٠.)۶۲۰: ۱۳۸۴مهرپور(بهائيت راهگشاست 
اى به دکتر روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى، دکتر خرّازى  رئيس جمهور طى نامه

  :نويسد وزير امور خارجه و دکتر مهرپور مى
 هم نظير آن را ارجاع داده بودم به هر حال قبلاً . جوئى شود ملاحظه و چاره

 حل شده به حساب آمده ۶۷ن چه در سال کنم بسيار نارواست که آ فکر مى
  ٢٨١.)۶۲۹: ۱۳۸۴مهرپور(امروز مشکل به حساب آيد 

  
  راه چاره کدام است؟

به . نگارد در پاسخ نامۀ بالا دکتر مهرپور نامۀ مفصلى به رئيس جمهور مى
کند، به  شکايات بهائيان چه به مراجع داخلى و چه به مراجع حقوق بشرى اشاره مى

ى که دفتر او با شواهد کافى در مورد نقض همۀ حقوق بهائيان به هاى متعدد نامه
 موضوع را ۱۳۶۷نويسد بخشنامۀ سال  پردازد و سرانجام مى رئيس جمهور نگاشته مى

  :حل ننموده زيرا
هم قوه مقننّه و هم هيأت دولت و هم شوراى عالى انقلاب فرهنگى بر خلاف 
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هاى دادگسترى  ند و هم دادگاهتصويب نمود] مقرراتى[مفاد بخشنامه مزبور 
سپس به شرح . تصميماتى مغاير با آن چه در اين بخشنامه آمده است اتخّاذ نمودند

  :پردازد  تصويب شده مى۶۷برخى از اين مقررات که پس از بخشنامه سال 
ها به   مصوب نمود که بهائى۱۳۶۹ شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال – ۱

ها را ندارند و اگر در حين تحصيل  ورود به دانشگاهصرف احراز بهائى بودن حق 
  .شود بهائى بودن کسى محرز شد از ادامۀ تحصيل محروم مى

 قانون سازمان ۱۰ هيأت وزيران در آئين نامۀ اجرائى ماده ۱۳۷۳ در سال – ۲
ن به يکى از اديان دامپزشکى مصوب کرد که شرط صدور پروانۀ دامپزشکى تديّ 

بنا بر اين دامپزشک بهائى متقاضى صدور پروانه براى امکان رسمى کشور است و 
  .اشتغال کار از گرفتن پروانه به لحاظ بهائى بودن محروم است

 مجلس شوراى اسلامى طبق قانون ۱۳۷۶ و ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴هاى   در سال– ۳
ها و  گزينش معلمان و قانون تسرّى قانون گزينش معلمان به کارکنان ساير وزارتخانه

هاى دولتى و شبه  هاى اجرائى آن هر گونه استخدام در هر يک از دستگاه نامه آئين
دولتى را حتىّ به صورت قراردادى و روزمزد منوط به متدين بودن به يکى از اديان 

  .رسمى کشور دانسته است
ها حکم به مصادره اموال افراد بهائى، صرفاً به   در موارد متعدّدى دادگاه– ۴

ها و اين که اين فرقه ماهيتاً جاسوس امريکا و اسرائيل است  آنخاطر بهائى بودن 
هائى از آن خدمت حضرت عالى و رياست محترم قوه قضائيه  اند که نمونه داده

البته در موارد زياد هم ادارۀ . ارسال شده و تاکنون تصميمى اتخّاذ نگرديده است
 و يا دادن پروانه شغل هاى شهر و امور صنفى از تأييد صلاحيت اماکن و يا انجمن

حتىّ جنابعالى ... اند  آزاد به فردى صرفاً به خاطر بهائى بودن خوددارى کرده
را بار ديگر تنفيذ کنيد ] به امضاء ميرحسين موسوى[بخواهيد بخشنامۀ نخست وزيرى 

تواند جلوى مصوّبات مجلس، هيأت دولت و شوراى عالى انقلاب  نمى] اين اقدام[
  : دهد سپس ادامه مى. دفرهنگى را بگير

اگر نظام جمهورى اسلامى، آن گونه که از مصوّبۀ مجمع تشخيص مصلحت 
آيد مصمّم است حقوق شهروندى همۀ  نظام و ديدگاه رياست محترم جمهورى بر مى
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اتباع ايران، اعم از پيروان اديان رسمى و غير رسمى را به رسميت بشناسد و اجرا 
و مصون بودن اموال و حق تحصيل و حق اشتغال و نمايد و حقوقى چون مالکيت 

اى  ها هيچ ملازمه داند، که اعمال و اجراى آن امثال آن را جزء حقوق شهروندى مى
] دينى غير از دين ديگر، اين دين يا آن دين[با رسميت شناختن دينى دون دينى 

هبرى ندارد، لازم است با حل نظرى موضوع در جلسه سران سه قوه و مقام معظم ر
  :اقدامات زير صورت گيرد

 شرط تدينّ به يکى از اديان رسمى براى اشتغال به خصوص در مورد مشاغل – ۱
آزاد برداشته شود و عنداللزوم براى بعضى از مشاغل مهم و حسّاس و با وضعيت 

  .خاص چنين شرطى برقرار شود
  .ددها لغو گر  ممنوعيت ادامه تحصيل پيروان عقيدۀ خاص در دانشگاه– ۲
 در خصوص احکام مصادره اموالى که صرفا به خاطر وابستگى افرادى به – ۳

اى انديشيده شود و راه تجديد  عقيدۀ خاص مذهبى صادر شده و قطعيت يافته چاره
  .نظر باز گردد و با لغو احکام صادره، اموال مصادره شدگان به آنان باز گردانده شود

ها و مصوبات  رخى از قوانين و آئين نامهطبعاً براى عملى شدن اين کار بايد ب
 و اتکاى ۱۳۶۷صرف استناد به بخشنامه سال با بدون انجام اين امر، . اصلاح گردد
-۶۳۲: ۱۳۸۴مهرپور(توان به تأمين حقوق شهروندى همۀ اتباع کشور رسيد  به آن نمى

۴(.٢٨٢  
  

  بهائيان حق حيات دارند يا خير؟
اى به  طى نامه  ستيزى دارد طلبگى سابقۀ بهائىالله مکارم شيرازى که از زمان  آيت

 بهائيان در مجامع خارجى و گرفتن امتيازات خطرناکى در  رئيس جمهور از  فعاليت
رئيس جمهور  نامه را براى . کند ها اظهار نگرانى مى آموزش و پرورش و دانشگاه

  .فرستد پاسخ به رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى مى
دينان  هائى که بر هم بهائيان سراسر جهان به پشتيبانى از بهائيان ايرانى از ظلم
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۵٢۴  

برند و  رود به مقامات دولت خود و مقامات حقوق بشر شکايت مى ايشان در ايران مى
هائى که  بيانيه. نمايندگى بهائى در سازمان ملل متحد در اين زمينه سخت فعّال است

هاى  ان ملل متحد و اتحاديۀ اروپا و ديگر سازماناز سوى کميسيون حقوق بشر سازم
جهانى در اعتراض به دولت ايران براى پايمال نمودن حقوق اوليه بهائيان صادر شده 

ها در مجامع خارجى و حمايت برخى  فعاليت بهائى«الله مکارم شيرازى  به نظر آيت
ر مقابل اين همه ظلم ها تلقى شده و لابد انتظار دارد اينان د  از آن»هاى غربى دولت

دکتر مهر پور نگرانى . و قانون شکنى و بيرحمى سر بزير بيفکنند و ساکت بنشينند
ولى در مقابل امتيازات خطرناکى که در وزارت آموزش و . داند الله را بجا مى آيت

چه  آن«: نويسد نمايد و مى اطلاعى مى ها به آن اشاره شده اظهار بى پرورش و دانشگاه
اين زمينه اطّلاع دارم مربوط به شرکت آنان در کنکور و ورود به دانشگاه و بنده در 

سپس شرح کاملى از مصوبه شوراى عالى انقلاب .  »شود مراکز آموزش عالى مى
مبنى بر حذف ستون مذهب و اين که به خاطر پاسخ بهائيان به سؤالات مربوط به 

اند آورده و نيز اعتراض  م قيد کردهاسلام در کارنامۀ اعلام نتايج، دين همگى را اسلا
  . ٢٨٣سازد جمعى دانشجويان بهائى را به اين امر خاطر نشان مى دسته

توانند در کنکور  بهائيان اگر اظهار نکنند بهائى هستند مى«: نويسد مهر پور مى
شرکت نموده و معارف دينى را يا معارف اسلامى، يا يکى از اديان اقليت رسمى 

 صورت کسب نمرۀ قبولى انتخاب رشته نموده و عندالاقتضاء وارد امتحان دهند و در
 شوراى عالى انقلاب فرهنگى به ۱۳۶۹ولى ظاهراً مصوبۀ سال دانشگاه شوند 

  ٢٨٤)تاکيد از ماست( .»شرحى که قبلا مرقوم افتاد هنوز به قوت خود باقى است
ها چه  در دانشگاه] انبهائي[«اشارۀ مهرپور  به اين نکته است که بر طبق اين مصوّبه 

از دانشگاه اند  بهائى معلوم شوددر ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه 
يعنى دانشجوى بهائى فرضاً سه يا چهار سال در دانشگاه . »شوند]مى[محروم 

کس حرف نزند تا معلوم نشود  تحصيل کند و در تمام دوران تحصيل حتىّ با هيچ
 بهائى معلوم شودات امنيتى با تحقيق از در و همسايه بهائى است، باز اگر بر مقام
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۵٢۵  

  .  هاى تحصيلش به هدر خواهد رفت است همان آن اخراج خواهد شد و تمام سال
مهرپور سپس در زمينۀ مشکلات حکومت اسلامى در رابطه با بهائيان به مطالبى 

  :هائى از آن را نقل کنيم پردازد که جا دارد بخش اساسى مى
اى اعلام موضوع را از لحاظ شرعى و فقه حکومتى روشن خوب است علم

حدود رعايت حقوق شهروندى اين . نموده و تکليف دولت را مشخص نمايند
هائى که متدينّ به يکى از اديان شناخته شده در قانون  فرقه و اصولا گروه

اى  آيا افراد اين گروه حق حيات و حقوق اوليه. اساسى نيستند را روشن کنند
  ).تأکيد از ماست(زمۀ حيات در جامعۀ امروزى است دارند يا خير؟ که لا
توان همۀ افراد يک فرقه و گروهى که اعتقادى خاص هر چند باطل  آيا مى

دارند و تبعۀ جمهورى اسلامى ايران هستند به اعتبار اين که مورد حمايت 
 حقوق کنند از ها جاسوسى هم مى باشند و برخى از آن هاى معاند مى دولت

ها و مراکز آموزش عالى  شهروندى از جمله رفتن به مدرسه و ورود به دانشگاه
ها مانند ديگر اتباع حکومت، ماليات گرفته  محروم کرد؟ با اين که از آن

بديهى است جاسوسى . گردند شود و به خدمت سربازى هم مکلفّ مى مى
 اين جرم براى بيگانگان جرم است و جرم بزرگى است چه مسلمان مرتکب

هر کس ثابت . شود چه غير مسلمان ولى جرم و مجازات جنبۀ شخصى دارد
. شد مرتکب چنين جرمى شده، بايد مجازات قانونى آن را نيز متحمل شود

اند  شود حکم کلىّ صادر کرد که اعضاى يک گروه جاسوس ولى آيا واقعاً مى
به حقوق و به همين جهت از بسيارى از حقوق اوّليه اجتماعى موسوم 

. اند شهروندى از جمله حق دستيابى به آموزش و آموزش عالى نيز محروم
حقيقتاً آقايان علماى بزرگوار خوب است به طور جدّى اين مساله را روشن و 
حکم واقعى آن را بيان کنند که تکليف دولت در مقابل تقنين و قضا و اجرا 

  . نيز روشن شود
با تبعيض در آموزش مصوب کنفرانس دولت ايران کنوانسيون مبارزه ... 

 ۳طبق ماده . عمومى يونسکو را تصويب کرده و عضو آن معاهده است
هاى عضو متعهّدند آموزش را به طور مساوى قابل  کنوانسيون مزبور دولت



 

۵٢۶  

دستيابى براى همه بر مبناى صلاحيت و توانائى شخصى و بدون تبعيض از 
دولت در برابر اين تعهّد . ار دهندهر حيث از جمله مذهب و عقيدۀ سياسى قر

المللى چه بايد بکند؟ آيا  گوئى به آن در محافل مربوطه بين المللى و پاسخ بين
اش عقيدۀ باطلى دارند و جاسوسى  تواند بگويد چون جمعى از اتباع مى

ها و فرزندانشان  کنند خود را ملزم به اجراى اين معاهده در مورد آن بيگانه مى
  داند؟ نمى

دو سال پيش در جريان برگزارى اجلاس کميته رفع تبعيض نژادى در مقر .. .
هاى ايران را با ترجمۀ  سازمان ملل در ژنو، بهائيان متن دادنامه يکى از دادگاه

انگليسى آن در بين حضّار پخش کردند که طبق آن فردى که عمداً يک 
 و غير مسلمان بود، بهائى را به قتل رسانده بود به لحاظ اين که مقتول بهائى
پر واضح است که . نه محکوم به قصاص و نه ملزم به پرداخت ديه شده بود

انتشار اين گونه مطالب چه ذهنيت و قضاوت منفى را نسبت به رعايت 
  .کند حقوق انسانى در نظام جمهورى اسلامى ايجاد مى

م از جمله موارد از اين قبيل زياد است و حقيقتاً جا دارد علماى بزرگوار اسلا
الله مکارم شيرازى با رهنمودهاى علمى و  بينى چون حضرت آيت فقيه روشن

 گيرى دولت را در اين قبيل امور روشن ارشادى خود تکليف حکومت و موضع
  ٢٨٥.)۹-۶۳۵: ۱۳۸۴مهرپور(نمايند 

وظيفۀ دشوار نظارت بر اجراى «هاى غير رسمى در کتاب  بخش مربوط به اقليت
رسد و بر ما معلوم نيست که آيا مکاتبات  ين نامه به پايان مىبا ا »قانون اساسى

عملى نبوده در اين زمينه بين مقامات جمهورى اسلامى  آن ترى که درج حسّاس
  .  صورت گرفته است يا نه
کند که بگوئيم در زمان رياست جمهورى آقاى خاتمى فشار بر  انصاف حکم مى

مثل محروميت از گرفتن شغل و يا اگر چه مشکلات هميشگى . بهائيان کمتر شد
تحصيل در دانشگاه و غيره بر جا بود اما هيچ بهائى جلوى جوخۀ آتش قرار نگرفت، 
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۵٢٧  

در سال . ها نيز کاهش يافت اى مورد حمله و حريق واقع نشد و تعداد بازداشت خانه
هاى  اين تعداد در سال. هاى رژيم بودند  بهائى در زندان۵تعداد ] ۲۰۰۱ [۱۳۸۰

 ۲ فقط ۲۰۰۴تعداد زندانيان بهائى در سال .  تن تنزل کرد۴به ] ۲۰۰۲-۳[۱۳۸۱-۲
   ٢٨٦ .نفر بود

تر ويران  ها و تهران ادامه يافت و از آن مهم آزارى در شهرستان با اين همه بهائى
توان تصوّر کرد که اين  به سختى مى. ساختن اماکن تاريخى بهائى از سر گرفته شد

تر خواهد بود اگر بگوئيم قدرتى  صحيح.  آقاى خاتمى بودکارها با اطلاع و نظر دولت
داد و دولت و قوانين  ستيزى را ادامه مى ديگر خارج از حيطۀ دولت قانونى، کار بهائى

  .انگاشت و افکار عمومى همه را به هيچ مى
  

  هاى تاريخى ادامۀ تخريب مکان
آرامگاه قدّوس محلى در بابل که ] ۲۰۰۴ [۱۳۸۲در بهار  سال : آرامگاه قدوس

ملا محمد على بارفروشى . آمد با خاک يکسان شد از ياران اوليۀ باب بشمار مى
 در اوملقّب به قدّوس از علماء دانشمند، همان کسى بود که باب را پس از اظهار امر 

در اجتماع بدشت با ديگر سران بابى شرکت جست و . سفرش به مکّه همراهى کرد
ها هجوم نيروى دولتى را  اه با چند صد بابى ديگر ماهدر قلعۀ شيخ طبرسى  همر

پس از پايان کار قلعه او را دستگير نمودند و در زادگاهش بار فروش . مقابله نمود
  .جمهورى اسلامى تحمّل حضور قبر او را هم نداشت. به قتل رساندند) بابل(
  

ى پدر بهاءالله در ، خانۀ ميرزا بزرگ نوربعددو ماه : تخريب خانۀ ميرزا بزرگ نورى
رفت  اين خانه نه فقط براى جامعۀ بهائى مکانى تاريخى بشمار مى. ويران شد تهران

بلکه به خاطر معمارى نمونۀ خود به يکى از شاهکارهاى ساختمانى زمان قاجاريه 
اين اثر زيبا را در . معروف شده بود و از اهميت فرهنگى و هنرى فراوانى برخوردار بود

  .وز با بولدُزر ويران نمودندمدت چند ر
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۵٢٨  

  ميرزا بزرگ نورى پدر بهاءالله در تهرانتاريخى خانۀ 
  

سواى فرياد اعتراض جامعۀ بهائى، در دو روزنامۀ تهران بنام همشهرى و اعتماد نيز 
. مقالاتى در اهميت تاريخى و هنرى اين بنا و انتقاد از ويران ساختن آن نشر گرديد

از نظر هنر، روحانيت و معمارى شاهکارى «نى اين خانه را که روزنامۀ اعتماد ويرا
  .ء تاسف آميز ملىّ و فرهنگى ناميد ضايعه »آمد نظير بشمار مى بى

هاى بهائى در سراسر دنيا به اشتراک  جامعه] ۲۰۰۴سپتامبر  [۱۳۸۳در شهريور 
پاکسازى فرهنگى، نابود ساختن يک جامعه و محو حافظۀ «اى با عنوان  نشريه

هائى که در ايران بر  در اين نشريه ضمن شرح آزارها و رنج.  منتشر نمودند»تاريخى
  :شود آمده است بهائيان روا مى

تنفر ملاّيان متعصّب نسبت به ديانت بهائى يادآور اقدامات طالبان افغانستان 
اينان نه فقط قصد دارند . در نابود ساختن دو مجسمۀ بوداى باميان است

خواهند تمامى آثار  ا از خاک ايران ريشه کن نمايند بلکه مىديانت بهائى ر



 

۵٢٩  

  ٢٨٧.حضور اين دين را نيز از زادگاهش پاک کنند
نامۀ شکايتى خطاب به آقاى ] ۲۰۰۴اوت [جامعۀ بهائى ايران در مرداد 

اعتراض به ويرانى حجةالاسلام سيد محمد خاتمى رئيس جمهور منتشر نمود و ضمن 
 خواستار بذل توجه و شناختن ،ها و اعتقادات اين ديانت هاعلام پايگااين خانه و 

  ٢٨٨ .حقوق اساسى اين جامعه گرديد
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هاى استراليا،  اين مطلب و خبر ويران ساختن اماکن تاريخى بهائى در همان زمان در روزنامه
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  جامعۀ بهائى ايران در زمان رياست جمهورى : همنفصل 
  آقاى محمود احمدى نژاد

  
  آورى آمار بهائيان هاى تازه، جمع گيرى سخت

است جمهورى ايران در سوم مردادماه محمود احمدى نژاد به ريآقاى با انتخاب 
. اى در آزار و اذيت بهائيان آغاز شد فصل تازه] ۲۰۰۵ ژوئيه ۲۵ [۱۳۸۴سال 

بلافاصله پس از انتخاب رئيس جمهور جديد، رهبر جمهورى اسلامى ايران آقاى 
اى به ستاد کل نيروهاى مسلح دستور داد تا گزارش جامع و کاملى از  الله خامنه آيت

کپى نامۀ محرمانۀ ستاد کل نيروهاى . هاى جامعۀ بهائى ايران تهيه کند عاليت فيۀکلّ 
مسلح به دست اسما جهانگير، گزارشگر ويژۀ کميسيون حقوق بشر در زمينۀ آزادى 

 مارس ۲۰ [۱۳۸۴ اسفند ۲۹مذهب و عقيده سازمان ملل متحد افتاد و وى در 
  . مندرجات آن را  بشرح زير افشاء نمود] ۲۰۰۶

  فرماندهى کل قوا، ستاد نيروهاى مسلح
  خيلى محرمانه

  آ/۳/۲/۴۷/۱۵شماره 
  ۱۳۸۳/۸/۲تاريخ 
  سلامتى رهبر: پيوست

  از ستاد کل نيروهاى مسلح به گيرندگان زير
  هاى ضاله بهائيت و بابيتّ شناسائى افراد فرقه: موضوع

ضمن عرض تسليت به ) ص(با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد 
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و با آرزوى قبول طاعات و ) ع(الموحدين امير مؤمنان  دت مولىمناسبت شها
ها و تشکيل جلسات مخفيانه  عبادات، پيرو گزارشات واصله از فعاليت

هاى کشور بنا به دستور  ت و بابيت در تهران و شهرستان بهائيّ ۀهاى ضالّ  فرقه
 ستاد کل) العالى  ظلهّمدّ (اى  الله خامنه مقام معظم رهبرى حضرت آيت

هاى اين  نيروهاى مسلح مامور گرديد تا گزارش جامع و کاملى از کليهّ فعاليت
جهت شناسائى ) اعم از سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى(ها  فرقه

لذا خواهشمند است به مبادى . هاى ضالهّ کسب کند کليۀّ افراد اين فرقه
مذکور از اين افراد به هاى  لاعاتى در زمينهذيربط ابلاغ فرمائيد تا هر گونه اطّ 

  .صورت خيلى محرمانه جمع آورى و به اين ستاد گزارش فرمايند
مراتب به منظور تقديم به محضر مبارک مقام معظم رهبرى و فرمانده معظم 

  .گردد ايفاد مى) العالى  ظلهّمدّ (کل قوا 
  رئيس ستاد کل نيروهاى مسلح

  سرلشکر بسيجى دکتر سيد حسن فيروز آبادى
وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى، عقيدتى سياسى فرماندۀ کل :  گيرندگان

قوا، فرمانده نيروهاى مقاومت بسيج سپاه پاسداران، فرمانده نيروى انتظامى 
جمهورى اسلامى ايران، معاونت آگاهى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى 
 ايران، نمايندۀ ولى فقيه در سپاه پاسداران، رئيس سازمان عقيدتى سياسى

نيروى انتظامى جمهورى اسلامى، فرمانده کل ارتش جمهورى اسلامى، 
رئيس محترم قوه قضائيه، رئيس دفتر مقام معظم رهبرى، سرتيپ بسيجى 

  )۷۲۹. نگاه کنيد به بخش اسناد، ص. (مهدى شرارى ارسال گرديد
ديدن اين صورت مفصل از مقامات ارتشى و امنيتى و نظامى و سياسى ايران براى 

آورد که گوئى دولت ايران با يک قدرت تسخير ناپذير  هان اين واهمه را پيش مىناآگا
  . روبروست و اينک همۀ نيروها بايد براى مبارزه با آن بسيج شوند

هائى که با اديان مختلف ابراز گرديده،  در سراسر تاريخ جهان، با همۀ مخالفت
آرائى   بل يک دين صفهرگز ديده نشده که يک چنين نيروى عظيم نظامى در مقا

کرده باشد آن هم به هدف زجر و آزار پيروانش، آن هم ديانتى که سلاحى جز صلح 
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و آشتى ندارد، جنگ و کشتار در آن ممنوع است، مطلب پوشيده و پنهانى که بر 
دولت ها و اهدافش همه در اختيار  کسى پوشيده باشد در کارش نيست، آثار و کتاب

همه اينقدر مورد هراس و تشويش ملاّيان يعنى دولتمردان آخوندهاست و با اين و 
  . ايران است

اسناد ديگر حاکى از يک اقدام وسيع و همه جانبه در اجراى اين فرمان براى تهيه 
  .صورت دقيق بهائيان در هر محل، کارخانه، اداره دارد

به معاونان سياسى امنيتى ] ۲۰۰۶ اوت ۱۹ [۸۵/۵/۲۸وزارت کشور در تاريخ 
با ظرافت و حسّاسيتّ رفتارهاى اجتماعى ...«ها در سراسر کشور دستور داد  تاندارىاس
لاعات خواسته شده را طبق فرم ضمنا اطّ . را کنترل و مديريت نمايند) بهائيان(ها  آن

  . »بردارى ارسال دارند پيوست تکميل و تا پانزده شهريور جهت بهره
تعداد جمعيت، وضع مالى : ستفرم ياد شده شامل اطلاعاتى در موارد زير ا

، تعادل اجتماعى، اختلافات اجتماعى، فعاليت سياسى اجتماعى، )درآمد، شغل(
نگاه کنيد . (عنصر اصلى، ارتباط با محافل خارجى، محل دفن اموات، ملاحظات

  ).اسنادبه بخش 
دولت به اين کار اکتفا نکرد و از تمام اصناف خواست که صورت اسامى بهائيان 

از جمله نگاه کنيد به بخش اسناد، . شش آن اتحاديه را تهيه و ارسال دارندتحت پو
که در آن مجمع خدمات صنفى، توليدى و فنى ] ۲۰۰۶ مه ۲ [۸۵/۲/۱۲سند مورخ 

صورت اسامى فرقه بهائيت تحت «کرمانشاه از اتحاديه باطرى سازان خواسته است 
  . ارسال دارند را تهيه نموده و ظرف مدت يک هفته»پوشش آن اتحاديه

] ۲۰۰۷ آوريل ۹ [۸۶/۱/۱۹در تاريخ . ها ماه به ماه شديدتر شد گيرى سخت
اى به  پليس اطلاعات و امنيت عمومى، ادارۀ نظارت بر اماکن عمومى، بخشنامه

هاى تابعه، رؤساى پليس اطلاعات و امنيت عمومى  فرماندهان انتظامى شهرستان
ه شناسائى افراد بهائى شاغل در صنوف و نسبت ب«صادر کرد و از آنان خواست که 

در . »اقدام نمايند) ميزان پراکندگى، نوع و رستۀ شغلى(جمع آورى آمار به تفکيک 
ز فعاليت آنان در مشاغل با در آمدزائى بالا ا« همين بخشنامه خواسته شد که

ر حد هاى شغلى که بتوانند د جلوگيرى و صرفاً با صدور مجوّز با پروانه کسب در رسته
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   ).اسنادبخش . نک (.»متعارف امرار معاش نمايند موافقت گردد
  : هائى که بهائيان نبايد در آن کار بگيرند تصريح گرديد به دنبال آن رشته

دارى،  سازى، چاپخانه  جرايد و نشريات، جواهر و طلاسازى و ساعت- ۱
شى، گراورسازى، مؤسّسات توريستى و اتومبيل کرايه، نشر کتاب، کتابفرو

نت،  بردارى، گيم دارى، آموزشگاه خياّطى، عکّاسى و فيلم دارى، هتل مسافرخانه
  .نت رايانه و کافى

 که بهائيان نبايد به آن ٢٨٩هاى مشروط به طهارت چنين شغل در اين بخشنامه هم
  : اقدام کنند آورده شد و دادن پروانۀ کار به آنان ممنوع اعلام گرديد

فروشان و موادّ غذايى،  سرويس، اغذيه توران و سلف تالارهاى پذيرايى، رس- ۲
خانه، فروشندگان مواد پروتئينى و سوپرمارکت، بستنى  چلوکباب و چلوخورشت، قهوه

  .ميوه و نوشابه، قنادى و شيرينى فروشى، کافى شاپ و آب
  . کليه مشاغلى که مالک بهائى در آن موفق است و درآمدزائى آن بالا است– ۳

ديديم که بهائيان حتىّ از کشاورزى نيز ممنوع هستند، در در صفحات قبل 
حال با توجه به . توانند استخدام شوند هاى خصوصى نيز نمى ادارات دولتى و شرکت

هاى شغلى که بتوانند در حد  رسته«صورت بالا معلوم نيست جز گدائى يا دستفروشى 
 مورد تصويب رهبر و  و در مصوّبه شوراى عالى انقلاب»متعارف امرار معاش نمايند

  .بخشنامۀ پليس و امنيت کشور قرار گرفته کدام است
  : نويسد هاى اخير مى موژان مؤمن در بررسى وضع اقتصادى بهائيان در سال

ها که مفاد آن فاش نشده، در طىّ  ر نتيجۀ اين ابلاغيه و احتمالاً ساير بخشنامهد«
روانۀ کسب تعداد زيادى از ، فشار بر مشاغل بهائيان شدّت يافت و پ۲۰۰۷سال 

ها و  بسيارى شرکت. ايشان در سراسر کشور لغو و يا از تمديد آن خوددارى شد
هاى بهائيان در آبادان، آباده، گرگان، همدان، اصفهان، کاشان، کرمان،  مغازه

آباد، مشهد، سنندج، سمنان، شيراز، طهران، بروجرد، اليگودرز،  خرّمشهر، خرّم
رکرد، اردبيل، جلفا و غيره تعطيل شد، از فروش و حتىّ تحويل اراک، مرودشت، شه

                                                 
نگاه کنيد به فصل پنجم . آورد  فتواهاى آيات عظام شيعه بهائيان را نجس بشمار مى289

)۱۳.(  
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کالاهائى که بهاى آن پرداخت شده بود خوددارى گرديد و يا با ابطال سند اجاره و 
. اجبار به تخليه ملک استيجارى وادار به تعطيل کردن فعاليت شغلى خود شدند

اکت داشتند، شرکت هائى که بهائيان با مسلمانان شر در شرکت) بخش اسناد. نک(
  .تحت فشار قرار گرفت تا فرد بهائى ناچار ترک شراکت نمايد

: همانند حرفه هاى شهرى، کشاورزان بهائى نيز با مشکلات فراوان روبرو شدند
ا ضبط و املاک آن مصادره هاى ميوۀ آنها اشغال شد، محصولات آنه مزارع و باغ

 محروم شدند و حتىّ اجازه نيافتند زارعين از تهيه بذر و لوازم مورد نياز. گرديد
بسيارى از کشاورزان بهائى در روستاهاى . محصولات خود را به فروش برسانند

اين رويدادها در روستاهايى . کوچک مجبور به ترک روستا و عزيمت به شهرها شدند
تمامى روستا در . دادند صورت گرفت که بهائيان اکثريت جمعيت را تشکيل مى

 که يادآور وقايع بوسنى است، از وجود بهائيان زدوده »پاکسازى قومى« شبيهاقدامى 
روستاييان بهائى مجبور شدند به شهرها عزيمت کنند و مانند پناهندگان، متکّى . شد

برخوردهائى اين چنين پيش از اين .  و بخشش ساير بهائيان، زندگى نمايند به کمک
 به اين سو، ۲۰۰۵ود، امّا از سال مخصوص روستاهائى با تعداد زيادى از بهائيان ب

به اقدامى رسمى تبديل گرديد که روستاهاى کم جمعيت بهائى را نيز شامل شده 
نگاه کنيد به اسناد مربوط به روستاى متنق در بخش . (Momen 2005b)( »است
   ).اسناد

  
  سياست فرسودن و تحليل بردن جامعۀ بهائى

 محروميت از همۀ حقوق قانونى، رانده :هاى زير استوار است اين سياست بر شيوه
شدن به حاشيۀ جامعه،  عدم دسترسى به هيچ نوع دادرسى و محاصره نمودن بهائيان 

ها و رفتار خود آنان را گناهکار، نجس و مستحق مجازات  در ميان مردمى که با نگاه
 تبديل بدانند تا آنجا که پيروان اين دين روز به روز به عناصرى ناخواسته و منفور

  . گردند
 »گم شدن«سر دواندن بهائيان در ادارات، فرستادنشان دنبال نخود سياه، 

جنون زير «ها و اسناد ايشان در ادارات، مواجهه با آنچه در اصطلاح طبىّ  پرونده
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کند و آن فرسودن و آزار  شود همگى يک هدف را دنبال مى  ناميده مى»دست آزارى
در اين ميان آنچه البته به جائى نرسد، .  مرد استبهائيان از پير و جوان و زن و

  . هاى رنگارنگى است که روزانه با آن روبرو هستند شکايات بهائيان از تعدّيات و ظلم
توان هر ناروائى  گونه حقّى ندارد، مى امروزه در جمهورى اسلامى فرد بهائى هيچ

ت و مجازاتى داشته به او تحميل کرد و هر ظلمى بر سرش آورد بدون آن که بازخواس
يک بهائى از کار رانده شده، اگر ملک خود را براى گذران زندگانى اجاره . باشد

الاجاره را نپردازد و مطمئن باشد شکايات صاحبخانه  بدهد، مستأجر حق دارد مال
اگر مسلمان با انصافى يافت شود که مايل به پرداخت اجاره باشد . رسد بجائى نمى

هاى موجود و يا  گردد که کرايه محل بايد به يکى از بنياد  مىگاه به او اخطار آن
  .پيشنماز شهر داده شود

اگر يک بهائى از دست کسى به دادگاه يا کلانترى شکايت کند فوراً خود او را 
يورش شبانه به منازل بهائيان از سوى مامورين امنيتى و . کنند بازداشت و توقيف مى

ويران . اوراق و اسناد ايشان امرى عادى شده استها و کامپيوتر و   توقيف کتاب
ها و جلوگيرى از دفن مردگان  هاى بهائى با بولدزر، بريدن درختان آن ساختن قبرستان

  .يکى ديگر از صور بهائى آزارى است
هاى  کنند و پس از مدتى با وثيقه بسيارى از بهائيان را به دلايل واهى دستگير مى

نه بهائى مزبور . سازند کى است به طور موقت آزاد مىکلان که معمولا وثيقۀ مل
. تواند دليلى بر آن دستگيرى بتراشد داند چرا دستگير شده و نه مأمور انتظامى مى مى

هدف مختل ساختن زندگى بهائيان، آشفته ساختن روزگار ايشان و گرفتن وثيقۀ ملکى 
شان دست بدهان  نوادهپناهان وارد شود و خا است تا فشار مالى بيشترى بر آن بى

  . متلاشى گردد
با رياست جمهورى محمود احمدى نژاد آزارهاى کورى که در جريان انقلاب 

اين حرکات . ها متوقف شده بود بار ديگر آغاز شد شد و سال ايران بر بهائيان وارد مى
وار عبارتند از حملات شبانه به خانۀ بهائيان با کوکتل مولوتف، ويران ساختن شبانۀ دي

ها، بيرون کردن  خانۀ بهائيان با بولدُزر، نوشتن شعارهاى ضد بهائى بر در و ديوار خانه
هاى تهديد آميز، احضار پياپى  ها، پخش بيانيه آموزان بهائى از دبيرستان دانش
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ها مشکلات ديگر  هاى متناوب و بدون دليل ايشان و ده بهائيان به دادسراها و زندانى
ها گزارش رسيده که محل کودکان بهائى را از  له از بعضى دبستاناز جم. از اين قبيل

دهند و گاه  اند، ايشان را در صحن مدرسه مورد هو و تهمت قرار مى ديگران جدا کرده
  . ريزند بر سرشان خاک و گل مى

اما . از زمان رياست جمهورى آقاى احمدى نژاد کسى از بهائيان اعدام نشده
رع به يک بهائى که بى جهت محکوم به حبس شده اظهارات يکى از قاضيان ش

قاضى مزبور خطاب به . خواندنى و نشان سياست جديد دولت در اين زمينه است
کشتيم و  ما در آغاز انقلاب ناشى بوديم که شماها را مى: محکوم بهائى گفته است

ان بر سر من بلائى در زند. داديم تا در جرايد دنيا جار و جنجال کنيد بهانه دستتان مى
  ٢٩٠.آورم که هر روز صد بار آرزوى مرگ نمائى تو مى

هائى است که روزانه براى بهائيان پيش  ها و گرفتارى موارد بالا سواى درگيرى
موذيانه با همکارى ادارۀ اطلاعات و بسيج  آزارى يک بهائىء زير  نمونه.  آيد مى

  . رود   بشمار مىها واقعۀ حقيقى دلخراش از اين دست يکى از دهآباد،  نجف
  

  مشتى از خروار
  ماجراى يک طبيب بهائى در نجف آباد

ستيزى در نجف آباد ابتدا با هجوم به قبرستان بهائيان و شکستن  اقدامات بهائى
کارى آنجا شروع شد و سپس به تهديد  کردن گل ها و ويران سنگ قبرها و بريدن درخت

ن شعار بر در و ديوار مغازه و خانۀ آباد و نگاشت داران بهائى نجف کاسبان و مغازه
  . ايشان انجاميد

از کسانى که هدف اين آزار قرار گرفتند يکى هم خانم دکتر هما آگاهى طبيب 
اين کار .  سال سابقه خدمت و طبابت به مردم شهر خود بود۲۸آباد با    خوشنام نجف

گاشتن ناسزا و با سياه کردن تابلوى مطب او، ن] ۲۰۰۷[۱۳۸۶در اواسط شهريور ماه 
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هاى  شعار ضد بهائى بر ديوار مجتمعى که مطب در آن قرار داشت و شکستن پنجره
اسرائيل،  دكتر هما آگاهى بهائى، جاسوس «: يکى از شعارها اين بود. مطب آغاز شد

ها با کمک  دکتر آگاهى ابتدا بدون اعتناء به اين دشمنى. »دشمن اسلام و قرآن
اما نوشتن شبانۀ شعارها همراه به تهديد  او به . کند ک مىنزديکان خود شعارها را پا
مراجعه و  بار ۵۶خوانيد ماحصل   در زير مىآنچه. يابد تعطيل مطب ادامه مى

  .گفتگوى وى با مراجع خصوصى و دولتى است
  

نمايد که  دهد و ابراز اميدوارى مى در ابتدا وى را دلدارى مىمالک ساختمان 
دکتر آگاهى خواهد توانست به کار در مطب خويش ادامه اين موج فروکش کرده و 

اما هنگامى که مالک ساختمان نيز براى اخراج دکتر آگاهى از ملک خويش . دهد
خواهد که چند روزى مطب را  مى گيرد، ناچار از ايشان  مورد فشار و تهديد قرار مى

 شده و با تکرار تهديدها مالک ساختمان به تدريج دچار وحشت. تعطيل نمايد
  .فروشد ساختمان را به شخص ديگرى مى

  
کند با مراجعه به دادگسترى شهرستان و   به دکتر آگاهى توصيه مىکلانترى محل

. مقتضى براى رسيدگى صادر كند تنظيم شكايت، کار را آغاز کنند تا دادستان دستور 
 صادر  دادستان به كلانترى محل، دستور رسيدگى و تحقيق قضيه و تشكيل پرونده را

گويد پرونده را بـه ادارۀ  نها مى نگهبان كلانترى به آ گيرى کار، افسر  هنگام پى. کند مى
در .  معروف است خواهد فرستاد»ادارۀ اماكن« كـه به »امنـيت و اطـلاعات عمومى«

دارد کليۀ مسائل جامعۀ بهائى به همان   بعدى به دادستان او نيز اظهار مى  مراجعه
شود  بار ديگر که براى ملاقات دادستان مراجعه مى. شود لاعات مربوط مىادارۀ اط

دهد که ما با  نگهبان دم در پيغام مى نامبرده حتىّ آنها را به حضور نپذيرفته و توسط 
گير رسيدگى به  ايم به آنجا برويد و پى لاعات نجف آباد هماهنگى کردهادارۀ اطّ 

  .پروندۀ خود باشيد
  

گويد که كليه كارهاى مربوط به جامعۀ شما به   دکتر آگاهى مى بهاداره اماکن
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آباد  دکتر آگاهى دست به دامان امام جمعۀ نجف  .گردد ادارۀ اطلاعات مربوط مى
  .شود مى

  
دارد که کنترل اين افراد از دست ما هم خارج   اظهار مىامام جمعه نجف آباد

مؤاخذه و  يد با بهائيت مورد است و آنها حتىّ مرا هم به دليل عدم برخورد شد
  .دهند اعتراض قرار مى

  
گويد که ما حمايت خود   نجف آباد به دکتر آگاهى مىرئيس اداره نظام پزشکى

كنند به عمل  خواستند از تمديد مجوّز مطب شما ممانعت  را چند سال پيش كه مى
  .اما در مورد اخير کارى از دست ما بر نمى آيد. آورديم
  

گويد که دليل اصلى برخوردهاى   به دکتر آگاهى مىت نجف آباداداره اطلاعا
همسر او در انجام وظايف دينى بهائى  هاى فرزندان و  خشونت آميز با ايشان، فعاليت

است، از جمله اين که همسر ايشان در راستاى دفاع از حقوق جامعه بهائى گزارش 
  .ته استدر اينترنت گذاش آباد  تخريب گورستان بهائى را در نجف

م در سطح محلى حل دهد که من به اميد اينکه مسئلۀ مطبّ  دکترآگاهى توضيح مى
به او چنين پاسخ . ام شود، تا کنون آن را به سطوح بالاتر در مرکز ارجاع نداده

ها يا حتىّ سازمان ملل هم شکايت ببـريد، در نهايـت به  اگر به وزارت خانه: دهند مى
  .اتخاذ مى شود  تصميـم در هميـن اداره گـردد و هميـن جـا باز مى

گويند که براى  پس از گفتگوى فراوان، در اداره اطلاعات نجف آباد به ايشان مى
  .  استان واقع در اصفهان مراجعه نمايد پيگيرى پرونـدۀخـود به ادارۀ كل اطلاعات 

  
 ابتدا مايل به پذيرش و گفتگوى مستقيم بااداره اطلاعات استان اصفهان 

جامعۀ  اما با پافشارى و اصرار ايشان، مسئول امور . شاکى، يعنى دکتر آگاهى نيست
هاى دينى خانوادۀ ايشان و اين که اين  بهائى در آن اداره ضمن مطرح کردن فعاليت

کند که عاملين اين کار گروهى  مقابل آن است، تصريح مى رفتارها نوعى تلافى در 
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العمل   دليل اقدام شما به تبليغ دينتان، اينگونه عکسخارج از کنترل ما هستند که به
  .  دهند و ما قادر به جلوگيرى از آنان نيستيم نشان مى

نکته جالب اين که فرد مسئول در صحبت هايش مى گويد اين حضرات پيش ما 
صاف شده  آمده و نسبت به دفـن جسـد يک بهائى در همان قبرستان که تخريب و 

و !  گفته انـد مـا مى رويـم و مرده را از داخـل قبـر بيـرون مى آوريماعتراض کرده و حتىّ
بوده است که در روز تدفين، مأموران نيروى انتظـامى  کند که به همين دليل  اضافه مى

در پايـان فرد مسئول تأکيـد مى کند ديگر مستقيماً با او تماس . بـه محل مى روند
  .باد در مجلس مسائل خود را مطرح نمايندنگيرند بلکه از طريق نمايندۀ نجف آ

  
 ابتدا به گرمى دکتر آگاهى را نماينده نجف آباد در مجلس شوراى اسلامى

تماس خويش  گيرد و از  اما در ديدار بعدى رفتار خشک رسمى در پيش مى. پذيرد مى
هاى دينى شوهر و فرزندان دکتر  دهد، به فعاليت با اداره اطلاعات اصفهان خبر مى

مسائل جامعۀ شما، ادارۀ  دارد که در رابطه با  کند و بيان مى اهى اشاره مىآگ
دهد که با ادارۀ اطلاعات بيشتر  در پايان قول مى! اطلاعات ملايم ترين ارگان است

در . دهد اداره اطلاعات اصفهان ارجاع مى صحبت خواهد کرد و سپس ايشان را به 
کند که منتظر باشيد تا از طرف ادارۀ  صيه مىهاى بعدى نمايندۀ اصفهان تو مراجعه

   .اطلاعات با شما تماس بگيرند
  

ها با دکتر آگاهى همدردى   در تهران نسبت به ابعاد اين قانون شکنىکانون وکلا
است، براى ايشان  نموده و با اشاره به اينکه وزارت اطلاعات در اين ماجرا همه کاره 

بر نمى آيد و ايشان بايد در اين مورد به شخص کند از دسـت کانون کارى  روشن مى
   .شايد او بتواند در اين مورد کارى انجام دهد . رئيس کل قوۀ قضائيه مراجعه نمايد

  
 مى گويد کنترل کارهاى بسيجيان خارج از فرمانده کل نيروهاى انتظامى منطقه

ايشان هم . هيمصورت د حيطۀ اختيارات ما است و ما نمى توانيم در اين زمينه کارى 
کند که برويد پيش اطلاعات، چون مسائل جامعۀ شما  مانند ديگر مسئولان توصيه مى
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   .اين اداره محول شده است مثل ساير اقليت هاى مذهبى، تماماً به 
  

گويد که  اى به ايشان مى  در نخستين ملاقات بدون هيچ مقدمهآباد نجف فرماندار
کند که براى او و  سپس اضافه مى. ارجى هستيدهاى خ شما جاسوسان سرسپردۀ قدرت

نظام هم شعار مى نويسند و اين نشانۀ وجود آزادى و دموکراسى در  ساير مسئولين 
گويد که برويد به دادگسترى، برويد به  و در نهايت به ايشان مى! کشور است

ما دارد ش خانم دکتر آگاهى اظهار مى. اطلاعات، اين مسائل به من ربطى نـدارد 
اى با مخالفانمان داشته باشيم و در محيطى دوستانه  اقدام کنيد که ما جلسۀ دوستانه

سپس به تخريب قبرستان بهائيان و اخراج دانشجويان نيز . اختلافاتمان را حل کنيم
خواهد و  در اين موقع فرماندار به عنوان اينکه کار دارد عذر آنان را مى. کند اشاره مى

  .کند مىاز اطاق بيرونشان 
 براى بستن مطبّ خانم آگاهى، علاوه بر احساسات ضدّ بهائى، يکى هم  تلاش

زيرا همسر . به خاطر آن بود که اين خانواده را از لحاظ مالى ناتوان و درمانده سازند
اى است از آغاز انقلاب بيکار بود و شغل طبابت خانم  ايشان که مهندس برجسته

  ٢٩١.گرديد واده محسوب مىآگاهى تنها ممرّ درآمد اين خان

 ســال بــود در آنجــا بــه طبابــت ٢٨ را، کــه ددکتــر همــا آگــاهى مجبــور شــد مطــب خــو
هـا بـا پرتــاب  اش را شـب امـا کـار بـه اينجـا خـتم نـشد خانـه. اشـتغال داشـت تعطيـل نمايـد

کوکتــل مولوتــف مــورد حملــه قــرار دادنــد و اعلاميــۀ ديگــرى در ســطح شــهر منتــشر ســاختند 
آبــاد شــهر اجــدادى خــود را بــراى هميــشه تــرک کنــد  کــرد بايــد نجــف ىکــه او را تهديــد مــ

   ).بخش اسنادنگاه کنيد به (
داستان زندگانى دکتر هما آگاهى نمودارى از يک حقيقت بارز است و آن اينکه 

  از هر گونه حمايت بهائيان در جمهورى اسلامى از هيچ حقّى برخوردار نيستند،
هاى امنيتى دولتى از قبيل وزارت اطلاعات و  گاهاند و تمامى دست بهره قانونى بى

هاى هر شهر در يک مبارزۀ  ارشاد و نيروهاى بسيج و در بسيارى شهرها امام جمعه
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  ٢٩٢.همآهنگ عليه اين ديانت فعاليت دارند
بدينترتيب در ايران امروز بهائى بودن جرم است، تولدّ او در کشور اسلامى ايران 

درون خود به افکار بهائى انديشيدن جرم است، جرم است، براى او حتىّ در 
 حتىّ اگر دربارۀ نرخ پياز باشد به اين واهمه که -گفتگوى او با يک فرد غير بهائى

ممکن است او را تبليغ کند جرم است، تماس با او که طهارت مسلمين را ابطال 
جرم نمايد جرم است، بردن چند شاخه گل به بيمارستان براى دوست مسلمانش  مى

، همۀ اينها براى اين که بهائيان را !خواهد او را تبليغ کند  به اين هراس که مىاست
  .به دامان اسلام بکشانند و يا مجبور به خروج از ايران نمايند

  
  هاى دينى، تبليغاتى و فرهنگى عليه بهائيان فعاليت

که به تصويب رهبر  مصوّبۀ شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۴بر طبق ماده 
] بهائيان[آنها ) جاسوسى(هاى سياسى  فعاليت«مقرر است جمهورى اسلامى رسيده 

هاى اعتقادى و تبليغى را بايد با  با وضع قوانين و مقررات پاسخ داده شده و فعاليت
   ٢٩٣.»هاى دينى، تبليغاتى و فرهنگى پاسخ داد  فعاليت

سوس را البته جا. جمله بندى اين ماده خود افشاگر ماهيت سرکوبگرانۀ آن است
مواد لازم براى ) و يا هر کشور ديگر(در قوانين جنائى ايران . بايد مجازات کرد

اند  ولى چون نويسندگان اين ماده بخوبى آگاه بوده. مجازات جاسوسان وجود دارد
اى تنظيم   را به گونه۴که بهائيان نه در سياست دخالت دارند و نه جاسوسند لذا ماده 

 بنامند و »جاسوسى«کنند   مواردى را که با بهائى بودن تطبيق مىاند که اولاً  نموده
  . ثانياً با وضع قوانينى آن را قابل مجازات سازند

ترين راه براى جاسوس خواندن بهائيان ارتباط دادن ايشان با مرکز روحانى و  آسان
                                                 

که منجر به کشته شدن يک ] ۵-۲۰۰۴ [۱۳۸۳   در يک مورد تصادف اتومبيل در سال  292
در .  ء مقتول بخاطر بهائى بودن مقتول معاف شد ء مقصر از پرداخت ديه  د، رانندهبهائى ش

ارتش با شليک گلوله يک سرباز بهائى را به قتل  يک افسر ] ۱۹۹۹/۲۰۰۰ [۱۳۷۸سال 
مجبور  نه تنها هيچ مرجعى وى را به عنوان قاتل متهم نکرد، بلکه خانواده مقتول را . رساند

   .ا براى دريافت جنازه فرزندشان بپردازندکردند که بهاى گلوله ر
  . در بخش اسناد۶۳۳-۳۴.  نگاه کنيد به صص293
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 و همانطور که در بخش مربوطه گفتيم اين مرکز يکصد. ادارى بهائى در اسرائيل است
پنجاه سال قبل در زمان ترکان عثمانى، پيش از ايجاد نهضت صهيونيسم و يا تأسيس 
دولت اسرائيل در آنجا وجود داشت و هيچگاه ارتباط سياسى با دولت اسرائيل 

اما دستگاه عظيم تبليغاتى جمهورى اسلامى آنچنان اين موضوع را   ٢٩٤.نداشته است
مساوى با عامل صهيونيسم بودن و شاخ و برگ داد که به تدريج بهائى بودن 

  . گردد جاسوسى تلقّى مى
آقاى محمود احمدى نژاد هنگامى که شهردار تهران بود بنا به قول يکى از 

آکادمى علوم « وابسته به »سازمان آيندۀ روشن«يليون دلار به ممحقّقين مبلغ يک 
 آگاهى سازمان بالا بردن سطحاين   وظيفۀ اصلى ٢٩٥. در قم کمک کرد»اسلامى

اليتش صرف عمومى در زمينۀ ظهور مهدى و غيبت اوست و در اين زمينه بزرگترين فعّ 
  .Khalaji 2008: 22, n. 16)(شود  مبارزات ضد بهائى مى

 در  با رسيدن آقاى محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى ايران، بودجۀ کلانى
ديانت بهائى  به مبارزه با جمهورى، بخش معاونت علمى و فناورى رياست

اى که دفتر تبليغات اسلامى  اين بودجه پس از سه سال به بودجه. اختصاص داده شد
پايگاه کامپيوترى آيندۀ روشن در تاريخ . براى اين کار در اختيار داشت اضافه گرديد

  :چنين نوشت] ۲۰۰۹ مارس ۹[۱۳۸۷ اسفند ۱۸يكشنبه 
 ميليارد ريال براى ۳۰ اجتماعى مبلغ  طبق پيشنهاد کميسيون۸۸در بودجه 

پرستى،  هاى شيطان فعاليت جذب آموزش و اعزام مبلغّان در مقابله با
طبق . است گرى و بهائيت و مواردى از اين دست در نظر گرفته شده صوفى

هاى  فعاليت گزارش کميسيون تلفيق، بودجۀ اختصاص يافته براى مقابله با
و به دفتر تبليغات اسلامى گرى و بهائيت از محل کسر  پرستى، صوفى شيطان

  . حوزه علميه اضافه مى شود

                                                 
  ). ۱۰( نگاه کنيد به فصل پنجم 294
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  :ستآقاى خلجى منبع خود را وب سايت بازتاب به نشانى زير داده ا. است
http://www.baztab.com/print.phpid=47389 
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هاست به آداب و  هستند که قرن ميهنان کرد ما  يا يزيديان گروهى از همپرستان شيطان
چرا شک نيست   که در مسلمان بودنشان صوفيانمعلوم نيست . رسوم خود وفادارند

  . اين ميان بهائيانندى درل هدف اصاما روشن است که. بايد هدف مبارزۀ رژيم باشند
هاى ضد بهائى قلم  هايى است که کتاب هاى کلان سازمان اين مبلغ بجز بودجه

هاى اسلامى ريز و درشتى  کنند، بجز بودجۀ بهائى ستيزى انجمن زنند و نشر مى مى
هاى امنيتى رژيم است که  است که در سراسر کشور پخش است، بجز بودجۀ سازمان

هاى پنهانى که در  گيرند که جمع همۀ اينها، و بسيارى پول پى مىمبارزه با بهائيت را 
  .زند شود سر به مبلغى بسيار هنگفت مى اين راه خرج مى

چهار روز پس از انتخاب آقاى احمدى نژاد به رياست جمهورى، روزنامه کيهان 
به سردبيرى نمايندۀ ولى فقيه، حسين شريعتمدارى، شروع به نشر يک سلسله مقالات 

محتواى اين مقالات نه بحثى در افکار و تعاليم دين بهائى، بلکه . ضد بهائى نمود
هاى جاسوسى،  دربر گيرندۀ شايعات شبه تاريخى، ارتباط بهائيان با يهوديان، فرضيه

 ۱۳۸۴يک نگاه به عناوين مقالاتى که در سال . و اتهامات غير اخلاقى بود
  :يۀ اين مقالات استدر کيهان نشر شده معرّف بق] ۲۰۰۶/۲۰۰۵[

   ۱۳۸۴/۸/۷باب در مکتب يهوديان 
  ۱۳۸۴/۸/۱۹هاى بهائيت  تناقض در آموزه

  ۱۳۸۴/۸/۲۸مروّج تروريسم 
  ۱۳۸۴/۱/۹ها  ياور صهيونيست

  ۱۳۸۴/۹/۳اعلام خطر امام عليه نفوذ بهائيان 
  ۱۳۸۴/۹/۸منجلاب فساد 
ى در ابرقو را، که در  اين روزنامه بار ديگر پروندۀ قتل زن بيگناه۱۳۸۴در دى ماه 

 رخ داد و آن را به گردن بهائيان انداختند، با آب و تاب در چند شماره ۱۳۲۸سال 
   ٢٩٦.منتشر ساخت

 که »سايۀ شوم« کتاب ]۲۰۰۶ژوئن تا اکتبر  [۱۳۸۵ مهر ۲۰ تير ماه تا ۲۴از 
رئوفى مدعى است که . خاطرات زنى بنام مهناز رئوفى است در اين روزنامه آغاز شد
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وى تشکيلات بهائى را سازمانى در پى  . اى بهائى به اسلام بازگشته است  خانوادهاز
هائى در اين زمينه در  چنين مصاحبه مهناز رئوفى هم. کند قدرت و پول معرفى مى

  .کيهان نشر کرد
 به قلم سيد سعيد زاهد زاهدانى و »بهائيت در ايران«هائى مانند  سواى آن، کتاب

ها کتاب مشابه   به قلم عبدالله شهبازى و ده» بهائيگرى در ايرانجستارهائى از تاريخ«
هاى مبارزه با بهائيت نشر شد که هدف عمدۀ آن مخدوش ساختن  آن از سوى سازمان

هاى  هاى خارجى در ايجاد اين دين و ارتباط آن با سياست اين آئين، دخالت قدرت
  .بيگانه بود
از جنگ جهانى دوم، چند تن هاى ميانى قرن بيستم، پيش و پس  در دهه

طلب و فاسد که در پى مقام و منصبى در آئين بهائى بودند از اين ديانت بيرون  قدرت
هر يک از ايشان به خاطر تلافى و به . رانده شدند، مانند آواره، صبحى و نيکو

مال نمودن آئين  هائى بر ضد اعتقادات پيشين خود نگاشتند و به لجن انتقام، کتاب
هاى تبليغات  ها در زمان خود با کمک انجمن اين کتاب. د پرداختندقبلى خو

ستيزان جمهورى اسلامى مجدداً طبع و  ها، بهائى پس از سال. اسلامى طبع و نشر شد
  . اند ها را در حدى وسيع از سر گرفته نشر اين کتاب

ه  اختصاص ب»بهائيت آنطور که هست« خود را با عنوان ۲۹نامۀ ايام شمارۀ  فصل
مقالات متعدد در زمينۀ بهائيت داد و نيز فصلنامۀ مطالعات تاريخى تاکنون دو شمارۀ 

هائى براى کودکان که  چنين کتاب هم. را به همين منظور اختصاص داده است
هاى تبليغات اسلامى  موضوع آن مبارزه با ديانت بهائى بود طبع و نشر شد و سازمان

در بين مردم پخش نمودند، کارى که ظاهرا همواره هايى طبع و رايگان  هر يک ردّيه
  ٢٩٧.ادامه خواهد داشت

 داير »ههاى مبارزه با فرقۀ ضالّ  کتاب«ها بخش مخصوص  در برخى کتابفروشى
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  .اى به اين کار اختصاص يافت شد و نيز در نمايشگاه سالانه کتاب در تهران غرفه
 تلويزيونى است که به عناوين هاى راديوئى و ها و سخنرانى همۀ اينها سواى برنامه

وجه مشترک تمام اين نشريات و گفتارها . مختلف اين ديانت را زير حملۀ دائمى دارد
احتراز از ورود در ادعاى بهائيان مبنى بر حقّانيت اين ظهور بر اساس مستندات 

در عوض کوشش . اسلامى، و احتراز از بحث دربارۀ تعاليم و احکام بهائى است
ن بر آنست که از بهائيت غول بى شاخ و دمى بتراشند که يک دست در همۀ آنا

دست استعمار روسيه و دست ديگر در دست استعمار انگليس و امريکا، يک پا در 
هدف اين نشريات آشنا ساختن مردم با حقيقت . اسرائيل و پاى ديگر در ايران دارد

ت و در اين راه از هيچ بهائيت نيست بلکه به هراس انداختن آنان از اين اسم اس
هيچ يک از . ب تاريخى، از هيچ جعل و خدعه و از هيچ دروغى روگردان نيستندتقلّ 

ها بيان را در آثار  نويسندگان ريز و درشت اين نشريات نخواست حتىّ يک جمله از ده
بهائى که نهى صريح از دروغ، تقلب، جاسوسى و خيانت به کشور  است نقل کند، 

  :ان عبدالبهاءاز جمله اين بي
 ل توان نمود مگر خيانت به وطن و هر گناهى قابل عفو وهر ذلتّى را تحمّ 

  ٢٩٨ . ناموس دولت و مضرّت ملتّکمگر هت مغفرت است
ها بدون جواب نماند و توسط نويسندگان بهائى در  اين نشريات و کتاب

اسخ گرديد پ هائى که در خارج نشر مى هاى کامپيوترى و يا به صورت کتاب سايت
 نکته در اين است که نشريات ضد بهائى به آسانى و به طور رايگان در ٢٩٩.داده شد

شود بُرد و  ها نشر مى  به آن گيرد ولى آنچه در پاسخ ايران در اختيار همگان قرار مى
هاى سنگين  حتىّ داشتن هر کتاب بهائى در ايران با مجازات. انتشار وسيعى ندارد

آميز چنين نشرياتى را در اشاعۀ  توان نتايج تحريک ىلذا به راحتى م. روبرو است
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  . بهائى آزارى در جامعه حدس زد
اى   با بودجه»کانون رهپويان وصال شيرازى«هاى دينى مثل  از سوى ديگر سازمان

کلان در شيراز تأسيس گشت که تنها هدفش جمع نمودن جوانان و تبليغات عليه 
مام وسايل مدرن مثل فيلم، اينترنت، و اين جمعيت نيز از ت. ديانت بهائى است

  . کند انتشار کتاب و غيره استفاده مى
  

  تن جوانان بهائى شيراز۵۴بازداشت و محکوميت 
گروهى از جوانان بهائى و مسلمان شيراز با اجازۀ کتبى ] ۲۰۰۶ [۱۳۸۵در سال 

.  پرداختنداز شوراى شهر به اجراى يک برنامۀ انسانى در نقاط فقيرنشين حاشيۀ شيراز
آورى کردند، به آنان فارسى آموختند،  بضاعت را از کوچه و خيابان جمع اطفال بى

کودکان را با نظافت و پاکى و اخلاق و آداب انسانى آشنا ساختند و در آن محرومان 
 . زدگان اجتماع روح اميد دميدند و پس

 نه مرامى تبليغ ها نه کسى از دين و مذهب حرفى به ميان آورد و در اين فعّاليتّ
امّا مقامات امنيتّى رژيم، اين کار را با مبانى اسلامى سازگار ندانستند و آن . شد

از آنان، کسانى که مسلمان .  توقيف کردند»توطئه عليه امنيت ملى«جوانان را به اتهام 
پس از . بودند بلافاصله آزاد شدند و پنجاه و چهار تن جوان بهائى در توقيف ماندند

 نفر از اين عدّه با وثيقه آزاد گشتند و سه تن از آنان که به نظر رژيم از ۵۱ مدّتى
ولى کار به اينجا ختم . رهبران آن گروه بودند پس از گذشت يک ماه آزاد گرديدند

فرصت مناسبى به دست آمده بود که رژيم بار ديگر براى بهائيان چنگ و . نشد
 . را از دايرۀ خود بيرون ننهنددندان نشان دهد و به آنان بفهماند که پا 

جوانان مزبور بار ديگر احضار گرديدند و بدون محاکمه و يا ارائۀ هيچگونه دليلى، 
 تن از ايشان به سه سال حبس تعليقى همراه با ۵۱، »توطئه عليه امنيتّ ملّى«به اتهّام 

ات يعنى جلسات توهين به بهائيتّ و مقدسّ (هاى تعليمات اسلامى  شرکت در کلاس
اين سه .  آنان به چهار سال زندان محکوم گرديدند»رهبران« تن به اصطلاح ۳و ) آن

  تقاضاى تجديد نظراى که معلوم نبود بر کدام مبنا صادر شده  جوان از حکم ظالمانه
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پس از آن که با امتناع وکلاى . نمودند و به دنبال وکيل مدافع شهر را زير پا گذاردند 
   .سرانجام يک تن حاضر شد وکالت ايشان را بپذيردفراوان روبرو شدند 

، يعنى هالۀ اين سه جوان، آن که اصولا دادگاه تجديد نظر تشکيل شودپيش از 
 و با يک حکم شفاهى و بدون نمودند احضار  راروحى، روحا ثابت و ساسان تقوى

ردّ ) چهار سال زندان( تقاضاى تجديد نظر آنان را به حکم صادره اى هيچ محاکمه
در زندان ) ۲۰۰۷ نوامبر ۲۰(۱۳۸۶ آبان  ۲۹اين سه نفر از . شده قلمداد کردند

سرنوشت پنجاه و يک تن ديگر که چه زمانى براى گذراندن زندان احضار . هستند
  :نويسد مجلۀ پيام بهائى مى. خواهند شد بر کسى معلوم نيست

ست که البتهّ هيچ  به اين جوانان بر چسبى ا»توطئه عليه امنيتّ ملىّ«اتهّام 
هاى  يک از مسئولان امور نيز به آن کوچکترين اعتقادى ندارد و اگر آلودگى

دانند اين اتهّام  روزانه هنوز نقطۀ روشنى در وجدانشان باقى گذارده باشد مى
رژيم يکسال و نيم . چسبد گناهان نمى با صد من سريش هم به اين بى

و چه بسا هر روز گزارش ريز اقداماتشان را هاى ايشان را زير نظر داشته  فعّاليتّ
کرده  کردند دريافت مى از بعضى جوانان مسلمانى که با ايشان همکارى مى

توانستند حتىّٰ در يک مورد خطايى از رفتار اين  اگر مقامات امنيتّى مى. است

  روحا ثابتو ساسان تقوى ، هاله روحى:از چپ به راست
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جوانان بيابند 
اکنون اسناد آن با 
شيپور و جنجال در 

ها درج  روزنامه
شده بود و از 

هاى دولتى  لويزيونت
امّا . شد پخش مى

ظاهراً هر چه دست 
 تر وتر، انبان تهمت و افترايشان براى به زندان انداختن اين و آن پر  اينان خالى

  ٣٠٠. از  کين ديانت بهائى انباشته تر استشان سينۀ

از ســـــوى هـــــاى متـــــوالى  المللـــــى و شـــــکايت بـــــا انعکـــــاس شـــــديد ايـــــن اقـــــدام در محافـــــل بـــــين
 ســـــــرانجام امـــــــام جمعـــــــۀ شـــــــيراز و نماينـــــــدۀ رهبـــــــر جمهـــــــورى ،اى ايـــــــن جوانـــــــانهـــــــ خـــــــانواده

ـــــر حقـــــوقى خـــــود را بنـــــام رســـــتمى مـــــأمور ، اســـــلامى در اســـــتان فـــــارس بـــــازرس و مـــــشاور دفت
  . بررسى اين ماجرا کرد

خطاب به ] ٢٠٠٨ ژوئن ١۶ [١٣٨٧ خرداد ٢٧مورّخ نامبرده در گزارشى کتبى 
کند به گفتۀ   تأکيد مى»و امام جمعه معزّز شيرازنمايندۀ مقام معظم رهبرى در استان «

ها هيچ  هايش با آنها گفتگو کرده در اين کلاس تمام کسانى که او در تجسّس
همين زندانى و وى ضمن اشاره به مذاکره با متّ .  اى به آئين بهائى نبوده است اشاره

ه، سپس شرح شان نقل نمود پدر و مادر آنان، اظهارات ايشان را مبنى بر بيگناهى
حضور خود را در محله مهدى آباد و گفتگو با يک سرهنگ بازنشسته نيروهاى 

به نام سرهنگ جدى آورده و در مورد فعاليت و ) ناجا(انتظامى جمهورى اسلامى 
  :نويسد اهداف اين گروه چنين مى

اين افراد از آغاز فعاليت تاکنون با اهداف خير انديشى و خدمت ... 
اى يک مرتبه کلاس داشتند و بيشتر  به نوجوانان و جوانان هفتهدوستانه  انسان
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ها جنبۀ آموزشى و نقاشى و آموزش خط و بهداشتى و اخلاقى داشت و  کلاس
هيچگونه اظهار نظرى در خصوص مسايل دينى و سياسى نداشتند و هيچوقت 

در از زمان حضور اين افراد . اند از بهائيت نه اسمى و نه عنوانى مطرح نکرده
محله مهدى آباد روش آداب و معاشرت و اخلاق اجتماعى جوانان تغيير 

اى که باعث دلگرمى و اميدوارى نسبت به آيندۀ  مثبت داشته به گونه
  .اند فرزندان، از نظر تربيتى بوده
 تن از جوانان مهدى آباد گفتگو نموده و جملگى ۸نمايندۀ امام جمعۀ شيراز سپس با 

  ) نگاه کنيد به بخش اسناد ( .اند ار و تأييد نمودهمطالب بالا را تکر
 اين گزارش توسط فعّالان حقوق بشر در ايران منتشر شد و توسط خانم بنى دوگال

Bani Dugalالمللى بهائى در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل   نمايندۀ جامعۀ بين
ائى نکردند و حد ارائه گرديد ولى مقامات امنيتى جمهورى اسلامى به آن اعتنمتّ 

همۀ . احکام مربوط به محکوميت جوانان بهائى کماکان به قوت خود باقى است
جويانه با اين سه تن  شواهد حاکى است که دستگاه قضائى شهر شيراز با حالتى انتقام

  . تراشى در مورد ايشان دريغ ندارد کند و از هيچ مشکل جوان رفتار مى
اختن زندانيان از حقوقى که هر مجرم مجازات زندان جاى خود ولى محروم س

ورزى و بد طينتى کسانى است که در مقامات   کينه جنايتکارى در زندان دارد نشان
اى که هالۀ روحى از زندان  نامه. کنند قضائى با جان و سرنوشت بيگناهان بازى مى

  :نگاشته گوياترين شرح از وضعيت اين سه جوان است
  

  هستممن هالۀ روحى، يک زندانى 
بنده با نيتّى خالص براى کمک به تعداد محدودى کودک، به مدت يک سال 

رفتم که شايد بتوانم دلى را شاد و خاطرى را آرام و  آباد شيراز مى به منطقۀ سهل
گشتم بنده را  يکى از روزهايى که از آن محلهّ به منزل بر مى. ناتوانى را دستگير باشم

ها خواستم حکم  ز در ماشين تنها بودم زمانى که از آنبا اين که آن رو. دستگير کردند
بازداشتم را نشانم دهند با تندى و خشونت و بدون اين که حکمى نشان دهند مرا با 

  .خود بردند
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در همان روز 
دستگيرى تعدادى 
مأمور به منزل ما 
رفته و در حالى که 
مادرم در منزل تنها 
بودند وارد منزل 
شده و کليه وسايل 

ام را  شخصى
همراه با تمام 

  .اند يک را تحويل نداده هاى خانوادگى با خود بردند و تا امروز هيچ فيلم
بيست و هشت روز مرا در بازداشتگاه اطلاعات بازجويى کردند و در تمام اين 

هاى انجام شده توضيح  مدت بنده واضحاً و در نهايت صداقت در مورد فعّاليت
  .تمام موارد را صريحاً به اطّلاع قاضى محترم رساندمدر جلسات دادگاه نيز . دادم مى

ها، چه در دادگاه و چه در مدت بازجويى، دادگاه  پس از اتمام سؤال و جواب
با .  سال حبس تعزيرى صادر نمود۴حکمى مبنى بر محکوميت اين جانب به 

 ناباورى از حکم صادره درخواست تجديد نظر دادم و منتظر، تا آن که در آبان ماه
در يک تماس تلفنى از من خواسته شد که به ادارۀ ] ۲۰۰۷نوامبر  /اکتبر [۱۳۸۶

پس از ورود بنده را به يک سلول بردند و دو روز بعد گفتند که . اطلاعات شيراز بروم
 . سال اينجا بمانيد۴شما براى اجراى حکم اينجا هستيد و بايد 

 مرا از ارتباط با افراد ديگر و  ماه۱۸در اين . گذرد  ماه از آن تاريخ مى۱۸امروز 
در هفته فقط . اند باشد محروم کرده زندگى اجتماعى که يکى از حقوق زندانى مى

ام دارم و از ارتباط تلفنى مرتب و دائم محروم  اى با خانواده  دقيقه۵يک ملاقات 
در . ها در طول هفته از حقوق يک زندانى است در حالى که اين ارتباط. ام بوده

مرخصى که از حقوق اصلى . اه اول از داشتن حق کتاب نيز محروم بودمهشت م
 روز مرخصى داشته ۵ روز زندان ۲۵زندانى است و بايستى هر زندانى پس از هر 

ادارۀ اطلاعات و دستگاه . ام به معضلى تبديل شده است باشد براى من و خانواده
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ام را مجبور به  هها خانواد دهند مدت قضايى براى هر مرخصى که به ما مى
 ماه و گاه ۴ ماه، ۳ها  هاى بى ثمر در ادارات کرده و فاصلۀ بين مرخصى دوندگى

براى تمديد مرخصى نيز بايستى زمان زيادى در دادگاه هدر دهيم تا . بيشتر است
  . روز را تا يک هفته تمديد کنيم۵شايد بتوانيم 

گاهى که براى بازجوئى است  اما مرا در بازداشت.يک زندانى بايد در زندان باشد
غذاى مرا از پشت درب به من . فضاى بازداشتگاه فضائى بسته است. اند نگه داشته

دهند و اگر احتياج به بيرون رفتن داشته باشم اين امکان نيست و بايد تمام روز در  مى
  . بند به چشمم باشد اتاقى در بسته بسر برم و براى هر زمان خروج از محل بايد چشم

ى محصور و بدون سقف به نام  دقيقه در فضائ۲۰ تا ۱۰ر طول روز فقط د
 صبح گاهى ۸گاهى . کند زنم و زمان آن را هم زندانبان معينّ مى رى قدم مىهواخو
 ۲۴آيا براى فردى که .  ظهر و امکان طولانى شدن مدت هواخورى نيز نيست۱۲

  .کند  دقيقه فضاى باز کفايت مى۱۰ساعت در اطاق در بسته است 
تواند هر روز از  من امکان استفاده از تلفن ندارم، در صورتى که هر زندانى مى

امروز اگر . گيرم من تمام آنچه قبل از صدور حکم بوده ناديده مى. تلفن استفاده کند
اگر من يک زندانيم مرا به زندان . يک زندانيم با من مثل يک زندانى رفتار کنيد

ى بدهيد، به من اجازۀ استفاده از تلفن، ارتباط با افراد، به من اجازۀ هواخور. ببريد
اگر من يک زندانيم حقوق يک زندانى را در مورد من . بدهيد... زندگى اجتماعى و 

ها آنجا   برديد سازمان زندان»۱۰۰پلاک «آيا زمانى که مرا به بازداشتگاه . اجرا کنيد
ها شرايط آنجا را به عنوان  نشناخت؟ آيا سازمان زندا هاى خود مى را جزء زندان

  ٣٠١؟زندان قبول دارد
  

  هاى بهائيان ها و ويران ساختن قبرستان آتش زدن خانه
تـــرين روش اِعمـــال  هـــا و وســـائل نقليـــۀ بهائيـــان در ايـــران تـــازه آتـــش زدن عمـــدى خانـــه
-۲۰۰۷ژوئيــه [ تــا مــرداد ســال بعــد ۱۳۸۷در فاصــلۀ مــرداد . خــشونت بــر عليــه آنهاســت
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  . هاى عمدى لا اقل دوازده مورد گزارش شده است قچنين حري] ۲۰۰۸
اتوموبيل خانوادۀ شاکر را در کرمان نيمه شب به آتش کشيدند و يک هفته ● 

  .بعد، پس از تهديدهاى مکرر خانۀ مسکونى او را در سحرگاهى دچار حريق ساختند
ن  بهائيت جوانانهضت ضدّ « با امضاىهاى تهديدآميز  در رفسنجان ضمن نامه● 

در همين . نمود  به منازل بهائيان فرستاده شد که عليه ايشان اعلام جهاد مى»رفسنجان
  .شهر اتوموبيل يک بهائى سرشناس را به آتش کشيدند

آلاچيق بيرونى منزل آقا و خانم موسوى، زوج بهائى مسنىّ که در دهکدۀ ● 
اکى سوزاندند کنند، نيمه شب در آتش هولن تنگريز واقع در استان فارس زندگى مى

 و آقاى موسوى و دو پسرشان که در نزديکى اين بنا خوابيده بودند خانم]. بالاعکس [
سوزى استفاده شده بود  با صداى مهيب انفجار بشکه بنزينى که براى شروع اين آتش

بر اثر شکايات ايشان، فردى که . بيدار شده از خطر مرگ و جراحت در امان ماندند
 اين جنايت دستگير شد ولى بعد رها گرديد زيرا به گفتۀ مقامات مظنون بود به اتهام

  . قضائى به قرآن قسم خورده بود که او اين کار را نکرده است
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  . خانه يک بهائى در بابلسر در شمال ايران به آتش کشيده شد● 
 ساله در خيابان مورد حملۀ افراد ناشناسى قرار گرفت که ۵٣در شيراز يک تاجر ● 
ه درختى زنجير کردند، بر رويش بنزين ريختند و کوشيدند از فاصله با پرتاب او را ب
ها جان او را  وزش باد و خاموش شدن کبريت. هاى مشتعل او را آتش بزنند کبريت

  .نجات داد و سر انجام با دخالت مردم از زنجير رها شد
ۀ بهائيان هاى ديگرى نيز براى آتش زدن يک خانه و وسائل نقلي در شيراز تلاش● 

  .صورت گرفت که ناموفق ماند
خانۀ عبدالباقى روحانى در روستاى ايول در مازندران بر اثر آتش سوزى عمدى ● 

  .از بين رفت
 به بهائيان اختصاص داده شده به »گورستان کفّار«در کرج، بخشى که در ● 

  ٣٠٢ .آتش کشيده شد
 به طرف سمنان -اسر کي-قبرستان بهائيان روستاى ايول واقع در جاده ى سارى● 

ى کثيرالانتشار  اين مطلب در دو روزنامه.  براى فروش به مزايده گذاشته شد۱۸کيلومتر 
درج شد و ] ۲۰۰۹ مه ۲۳ تا ۱۶ [۳/۳/۸۸ تا ۲۶/۲/۸۸همشهرى و ايران از تاريخ 

نام فروشندۀ اين گورستان . اعلام گشت] ۲۰۰۹ مه ۲۶ [۵/۳/۸۸تاريخ مزايده نيز 
 متر مربع وسعت ۹۴۱ گلستان جاويد ايول . شد  اعلان» املاک ستادسازمان اموال و«

با شرايط نقد و (دارد و مبلغ پايه براى مزايده دويست و پنجاه ميليون ريال تعيين شده 
 ساله دارد که بهائيان روستاى ايول اموات خود را ۱۰۰اين قبرستان قدمت ). اقساط

  . در اين مکان دفن مى کردند
، بيست خانوادۀ بهائى کشاورز ساکن اين روستا، ]۱۹۸۳ [۱۳۶۲در سال 

همزمان با اوج گرفتن تحريکات بر عليه اين جامعۀ مذهبى، ابتدا براى برگشتن از دين 
خود و قبول اسلام در مسجد زندانى شدند و پس از چند روز مقاومت سرانجام آنان 

از آن زمان اينان . دندشان از روستا خود بيرون کر را به خاطر حفظ اعتقادات دينى
اجازه داشتند سالانه براى برداشت محصول با داشتن اجازه نامه از پاسگاه 

 ساله اين ۲۶اقدامات . ژاندارمرى و ادارۀ دادگسترى به منازل خود به ده باز گردند
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روستاييان براى بازگشت به زادگاه خود، از جمله شکايت در مرکز استان مازندران و 
از آغاز .  ر و هم چنين شکايت به اولياى امور مملکتى به نتيجه نرسيدشهرستان کياس
هاى ايشان  شايعاتى مبنى بر تخريب کامل خانه] ۲۰۱۰آوريل  [۱۳۸۹سال شمسى 
بهائيان ايول از اين امر به ژاندارمرى کياسر و دادگسترى سارى . رسيد بگوش مى

 در نخستين روزهاى ماه تير .شکايت نمودند ولى با بى اعتنايى ايشان روبرو گشتند
با چهار بولدوزر که از خارج به ده آورده بودند به تخريب و ] ۲۰۱۰ژوئن  [۱۳۸۹

  ٣٠٣ . خانۀ بهائيان پرداختند و برخى را با خاک يکسان نمودند۵۰آتش زدن 
  

  امضاء طومار براى مقابله جدّى با بهائيت
مصادف با ] ۲۰۰۸ر  سپتامب۲۰[۱۳۸۷ شهريور  ۲۹با اعلام قبلى، روز جمعه 

عيد فطر طومارى در جلو دانشگاه تهران، که مراسم نماز عيد فطر در آنجا برگزار 
شد، قرار دادند و مردم را به امضاء آن  مى

هاى  طومار ضمن تهمت. طومار تشويق نمودند
هاى دروغ و تکرارى خواستار  معمول و بهتان

مقابله جدّى با بهائيان و انحلال تشکيلات 
طومار مشابهى نيز جمعۀ بعد در . شد مىبهائى 

نه . قم به امضاء برخى از نمازگزاران رسيد
معلوم شد بانيان اين امر چه کسانى هستند، نه 
از تعداد افرادى که آن را امضاء کردند 
اطلاعى منتشر شد و نه روشن گشت که طومار 

  .  به کدام مرجعى ارائه گرديد
يز به فکر ظاهراً از بيم آن که ديگر مردم ن

ها  هاى مخالف و انحلال آن بيافتند براى گروه
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  .  طومار جمع کنند، از تکرار اين کار جلوگيرى شد
  مجازات اعدام براى مرتدّين

اى را تحــت بررســـى دارد کـــه مــواردى از نقـــض جـــدّى حقـــوق  مجلــس ايـــران لايحـــه
بلکـه بـسيارى ديگـر که نه تنها بهائيان  بشر را در اين کشور نهادينه خواهد کرد، مواردى 

  . از ايرانيان را حتىّ در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد
بيــشترين نگرانــى مربــوط بــه بخــشى از ايــن قــانون اســت کــه مجــازات کــسى را  کــه از 

قــانون پيــشنهادى در . کنــد کــرده مــرگ تعيــين مــى اســلام بــه ديانــت ديگــرى گــرايش پيــدا 
خوانـد بـه بيـرون  ا در آنچه اخلال در امنيت ملىّ مـىعين حال دامنه اختيارات دولت ر

هــايى کــه در حــال حاضــر بطــور گــسترده بــر  دهــد و بــه اعمــال تبعــيض کــشور بــسط مــى از 
ايـــن قـــانون تعريفـــى . بخـــشد گيـــرد جنبـــه قـــانونى مـــى مـــى عليـــه بهائيـــان و ديگـــران صـــورت 

وانــد تقريبــاً هــر ت مــى کنــد کــه   و غيــر آن ارائــه مــى»جــرائم مــذهبى«چنــان مــبهم از بعــضى 
   .گروهى را که مورد تأييد دولت نباشد در معرض اتهّام قرار دهد

مفـسد فـى « يـا »تـوهين بـه مقدّسـات«ابهام ديگر اين قانون در تعريف اصطلاحاتى مثل 
آيـــا منظـــور  از مقدسّـــات تنهـــا قـــرآن و چهـــارده .  و عبـــاراتى از ايـــن دســـت اســـت»الارض
هـــاى گونـــاگون و يـــا  الله جمهـــورى اســـلامى، آيـــتانـــد يـــا ايـــن لفـــظ شـــامل رهبـــر  معـــصوم

شــود؟ ايــن قــانون بــه حکومــت و روحــانيون اجــازه خواهــد  ملاّيــان درجــۀ دو و ســه نيــز مــى
ت قـــضائى، شـــهروندان ايـــران را بـــه صـــرف اعتقـــادات از مـــصونيّ  داد تـــا بـــا برخـــوردارى 

 بـه عنـوان -بخـشى از ايـن لايحـه دربـاره تغييـر ديـن. مذهبى آنها تحـت پيگـرد قـرار دهنـد
 مجــازات اعــدام را بــراى هــر کــس کــه از اســلام بــه ديانــت ديگــرى رو بيــاورد و -ارتــداد 

  .نمايد نکند الزام آور مى بلافاصله توبه 
تواند   آنکه مجازات جرم مزبور مى  آمده، به معناى»حدّ «در متن پيشنهادى کلمۀ 

تبديل و يا نقض  ر، ل تغييچنين حکمى قاب. قطع دست و پا  و يا اغلب اعدام باشد
شان  بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غير از اسلام که در موقع انعقاد نطفه. نيست

در نتيجه، اگر به عنوان . شوند شناخته مى آنها مسلمان بوده مرتدّ  يکى از والدين 
   کنند  مىمثال، هزاران جوان ايرانى که با دختران خارجى در اروپا و امريکا ازدواج



 

۵۵۶  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

۵۵٧  

فرزندى که در غرب بدنيا آمده و در آنجا تحصيل کرده، در نخستين سفر به زادگاه 
  .پدرى خود مرتدّ شناخته شده و مجازات اعدام خواهد داشت

ايران هرگز کشورى تک دينى نبوده و بسيارى از  ايرانيان چه در اوجِ قدرت دين 
. اند سلامى به اديان ديگرى روى آوردهزردشتى در زمان ساسانيان و چه در دوران ا

بايد پرسيد با اين سنتِّ کهنِ تاريخى چرا اينک ايران بايد کشور تک دينى باشد و 
  حتىّ هيچ يک از فِرَقِ اسلامى جز شيعيان نبايد در آن حقّ حيات داشته باشند؟ 

مجلس شوراى اسلامى قانون مجازات مرتدّين را مورد بحث قرار داد، اما در 
ل مذاکرات حتىّ يکى از نمايندگان از بيم آن که بر او نيز مُهر مرتد و کافر بزنند طو

کنند مسيحى و زردشتى و بهائى  جرأت نکرد بپرسد دليل آنکه مردم اسلام را ترک مى
کنند  شوند چيست؟ چرا بجاى مجازات مرگ، کارى نمى و صوفى و حتىّ بودايى مى

 تا هنگام چاپ اين  ادى به دامان اسلام برگردند؟که آن افراد گروه گروه با رغبت و ش
  .کتاب، قانون از تصويب نهائى نگذشته بود

 
  »ياران ايران«دستگيرى و محاکمۀ 

شود که در تعطيل تشکيلات بهائى براى ادارۀ  ياران ايران به گروهى اطلاق مى
 در زمان اين گروهِ مديريتّ ابتدا. شوند جامعۀ بزرگ بهائى اين کشور انتخاب مى

سپس . رياست جمهورى آقاى خاتمى با پنج نفر و با موافقت دولت وقت تشکيل شد
هاى  ها فعّاليت ايشان به شيوه طبعاً در تمام اين سال. تعداد آن به هفت نفر رسيد

گوناگون که بر همگان معلوم است، تحت پوشش مقامات امنيتى جمهورى اسلامى 
  .  اند اهى داشتهو از جزئيات کارهاى ايشان آگبوده 

خانم (يکى از اعضاى اين هيأت ] ۲۰۰۸ مارس ۵ [۱۳۸۶ اسفند ۱۵در تاريخ 
 ۱۳۸۷ ارديبهشت ۲۵در مشهد دستگير شد و به دنبال آن، در تاريخ ) مهوش ثابت

، شش تن عضو ديگر در منازل خود در تهران دستگير و زندانى ]۲۰۰۸ مه ۱۴[
الدين  ت، فريبا کمال آبادى، جمالمهوش ثاب: اين هفت تن عبارتند از. شدند

  .خانجانى، عفيف نعيمى، سعيد رضائى، بهروز توکلى و وحيد تيزفهم
هاى  هاى انفرادى تحت بازجوئى مدت هفت ماه هر يک از ايشان در زندان
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سر انجام مقامات قضائى جمهورى اسلامى جرم ايشان . وسيع و طولانى قرار گرفتند
اسرائيل و توهين به مقدّسات اسلامى و جمهورى را، طبق معمول، جاسوسى براى 

ت الاسلام درّى نجف آبادى  در رابطه با توقيف ايشان، حجّ .اسلامى اعلام نمودند
هاى نفوذى و  دادستان کل کشور، بهائيان را به جمع آورى اطلاعات و فعاليت

 با هاى اعتقادى مردم متهّم کرده و خواهان مقابله وزارت اطلاعات تخريب پايگاه
  .تشکيلات بهائى در کليّه سطوح شد

. تعيين و اعلام گشت] ۲۰۰۹ مارس ۲۸ [۱۳۸۸ فروردين ۸روز محاکمۀ ايشان  
المللى گزارش دادند خانم شيرين عبادى و چند تن ديگر  به قرارى که منابع خبرى بين

ى  را پذيرفتند ولى هرگز نه به پرونده دسترس»ياران ايران«از همکارانشان دفاع از 
  . شان داده شد يافتند و نه به ايشان اجازۀ ملاقات با موکّلين

 در تاريخ مزبور برگزار نشد و بستگان زندانيان به طور »ياران ايران«محاکمۀ 
] ۲۰۰۹ ژوئيه ۱۱ [۱۳۸۸ تير ماه ۲۰شفاهى اطلاع يافتند که تاريخ محاکمه به روز 

ى به بستگان ايشان گفته شد زمان در ادارات دستگاه قضائ هم. موکول گرديده است
مورد محاکمه قرار خواهند  »مهدورالدم و محارب با خدا«که زندانيان مزبور به عنوان 

  ٣٠٤ .معناى اين حرف اعدام هر هفت نفر بود. گرفت
هاى وابسته به رژيم    با نزديکى انتخابات رياست جمهورى در ايران بار ديگر رسانه

ها جرم از جمله دخالت در  ان به هياهو پرداختند و دهدر مورد ياران ايران و جرائم ايش
هاى خارجى  انفجار حسينيه رهپويان وصال شيرازى در شيراز، جاسوسى براى قدرت

  .از انگليس تا اسرائيل و امريکا، براى ايشان بر شمردند
نژاد براى  رهپويان وصال شيرازى سازمانى است که با رهبرى ملاّئى بنام انجوى

بهائيان در شيراز تأسيس شده و از حمايت وسيع مالى بازاريان و روحانيون و مبارزه با 
  گوناگون ضد بهائى، هر شب شنبه درهاى  وى سواى کلاس. دولت برخوردار است

  

                                                 
 آنکه ريختن خونش حلال است و  به معنىست مهدورالدم اصطلاح فقهى اسلامى ا304

کسى که عليه حکومت ) در جمهورى اسلامى: (کشتن او قصاص ندارد، محارب با خدا
  .اسلامى يا احکام اسلامى برخاسته و قتلش واجب است
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  سعيد رضائى–بهروز توکلى : نشسته از چپ
   –الدين خانجانى   جمال– وحيد تيز فهم –آبادى  فريبا کمال: ايستاده از چپ

  مهوش ثابت–مى عفيف نعي

اى که بدين منظور تأسيس نموده پس از مراسم مذهبى و نوحه خوانى، بر  حسينيه
 ۲۴ شب شنبه ۹در انفجار مهيبى که ساعت . کند  ديانت بهائى سخنرانى مىضدّ 

 نفر کشته و تعداد ۲۰۰در آن محل رخ داد قريب ] ۲۰۰۸ آوريل ۱۲ [۱۳۸۷فروردين 
الله  يل اين انفجار که در آستانۀ بازديد آيتدلا. زيادى از جوانان زخمى شدند

برخى علتّ حادثه را وجود . اى از شيراز رخ داد هرگز به طور رسمى فاش نشد خامنه
  .ل به نمايش در آمده بود دانستندتعداد زيادى مهمات و بمب و راکت که در مح

غبار و نژاد در ميان گرد و  هر چه بود، بلافاصله پس از انفجار، آقاى انجوى
 اين ٣٠٥.غوغاى حاصل از آن فاجعه، فرياد زنان بهائيان را مسببّان واقعه معرّفى کرد

تى رژيم آن را رد کردند و مسئوليت آن  شد اما مقامات امنيّ تشرحرف در جرايد من
                                                 

  http://alef.ir/content/view/24433: نک  305
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  ٣٠٦.طلبان انداختند جنايت را بر گردن سلطنت
 معرّفى عاملين و نژاد براى شناسائى و چند ماه بعد در حالى که هنوز آقاى انجوى

کرد، مقامات امنيتى گروهى  تابى مى دريافت چند ميليارد تومان خسارت بى
  ٣٠٧.دانستند دستگير و اعدام نمودند طلب را که مسببّ اين انفجار  مى سلطنت

ها پس از دستگيرى و اعدام کسانى که ظاهراً عامل اين جنايت  با اين حال، ماه
مى انفجار محل مزبور نيز يکى از جرايم ياران هاى جمهورى اسلا بودند برخى سايت

  . آوردند ايران بشمار مى
تشکيل ] ۲۰۰۹ اکتبر ۱۸ [۱۳۸۸ مهرماه ۲۶ که قرار بود روز محاکمه ياران ايران

 ژانويۀ ۱۲ [۱۳۸۸ماه   دى۲۲سرانجام در تاريخ . شود براى بار سوم به عقب افتاد
در اين . ور تماشاچى تشکيل گرديدجلسۀ کوتاهى به عنوان دادگاه بدون حض] ۲۰۱۰

 را ترک کشورزمان به خاطر تحوّلات سياسى ايران، خانم شيرين عبادى وکيل ايشان 
 ۲[۱۳۸۹ فروردين ۲۳، ]۲۰۱۰ فوريه ۷ [۱۳۸۸ بهمن ۸دادگاه سپس در . گفته بود

جز در . تشکيل شد] ۲۰۱۰ ژوئن ۱۲[۱۳۸۹ خرداد ۲۲و سر انجام در ] ۲۰۱۰آوريل 
ه براى اخذ تصميم تعطيل شد در ديگر جلسات تماشاچى و خانوادۀ جلسۀ آخر ک

به وکلايشان ] ۲۰۱۰ اوت ۸ [۱۳۸۰ مرداد ۱۷سرانجام روز . متهمين حضور نداشتند
 پس از تقاضاى .اند  سال زندان محکوم گشته۲۰ابلاغ شد که هر يک از ايشان به 

  . سال زندان تقليل يافت۱۰فرجام اين حکم به 
 محاکمه نظريات گوناگونى از سوى نويسندگان برون مرزى در در مورد اين

اى با عنوان  هاى مختلف نشر شده، از جمله آقاى رضا فانى يزدى در مقاله سايت
 به بررسى »ها بهائيان پيشمرگان ناراضيان سياسى، سرکوب مخالفين و دادگاه بهائى«

د که از دوران قاجاريه تا کن اين محاکمه از منظر تاريخى پرداخته و چنين استدلال مى
امروز در هر زمان سرکوبى و کشتار بهائيان دستاويزى براى سرکوبى ديگرانديشان و 

آجين کردن و کشتار بيرحمانۀ  وى پس از اشاره به شمع. آزاديخواهان بوده است
  :نويسد ها و معابر عمومى مى بابيان در زمان ناصرالدين شاه در خيابان
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هاى فجيع و هولناک نه فقط به  مايش دادن چنين صحنهد قاجار با ناستبدا
ايجاد رعب و وحشت مى پرداخت، و نه تنها مردم ناآگاه و تحريک شده را 

هاى سرکوب  کرد، بلکه زمينه مىبه مشارکت در شکنجه و جنايت خود تشويق 
مملکتى که در آن . آورد بعدى منوّرالفکرهاى دوران مشروطيت را فراهم مى

ران بابى به فجيع ترين شيوه هاى غيرانسانى قتل عام شده و صدها و هزا
رالفکر و چند شد طبيعى بود که به اعدام چند منوّ  بدنشان قطعه قطعه مى

. روحانى و طلبۀ مصلح دينى و اجتماعى کمترين حسّاسيتى نشان نخواهد داد
  .بستن روزنامه و مجلهّ که ديگر هيچ به نظر نمى آمد

  :کند با وقايع پس از انقلاب اسلامى اشاره مىسپس به تشابه قضيه 
 . براى بار ديگر اين تراژدى تاريخى دوباره تکرار شد۵۷باز در انقلاب بهمن 

جامعۀ  .هاى قربانيان بعدى شدند ها اوّلين قربانيان و پيشمرگ اين بار نيز بهائى
اذيت ها و آزار و  منقلب و متأثرّ از انقلاب کمترين توجهى به اعدام بهائى

دهد،  رين اقليت دينى کشور را تشکيل مىجامعۀ بهائى ايران که بزرگت
حکومت اسلامى همۀ اعضاى محفل ملىّ جامعۀ بهائيت ايران را . نداشت

اعضاى محافل محلىّ بهائى نيز . در کشور براى چندين بار متوالى اعدام کرد
  . دام شدنددر بسيارى ازشهرهاى کشور دستگير شده و تعدادى از آنها اع

تمام پيروان ديانت بهائى بدون استثنا از شغل هاى دولتى و ادارى اخراج 
شدند، ازتحصيل در دانشگاههاى کشور محروم گشتند، و در محل کار و 
زندگى خود مورد اذيت و آزارهاى مکرر از طرف مقامات حکومتى و مردم 

  .تحريک شده ى ناآگاه قرار گرفتند
الين سياسى و اجتماعى کشور به نقض ران و فعّ بى توجهى جامعه، روشنفک

آشکار حقوق بشرى جامعۀ بهائى ايران در فرصت کوتاهى دامن خود آنها را 
حکومتى که پيش از اين کشتار بهائيان را به اتهّام جاسوسى توجيه . گرفت

هاى  هامتوانست کشتار ديگر شهروندان را به اتّ  کرده بود، اين بار به راحتى مى
  .ز همان دست توجيه نمايدواهى ا

در مدت کوتاهى پس از زندانى کردن و اعدام تعداد زيادى از افراد بهائى و 
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سرکوب و به حاشيه راندن جامعۀ بهائى، موج اعدام و سرکوب و شکنجه به 
هزاران مخالف و دگرانديش ديگر در سراسر کشور سرايت کرده و زندانهاى 

  . و دگرانديشان شدکشور مملو از مخالفان و ناراضيان 
ها   براى دفن اجساد بهائى»لعنت آباد«قبرستانهايى که در ابتدا تحت عنوان 

در گوشه و کنار شهرها در سراسر کشور بنا شده بود، حالا آغوشش براى ديگر 
ها به عنوان جاسوس اسرائيل  اگر تا ديروز بهائى. شد فرزندان کشور نيز باز مى

عه هاى گمنام در گوشه و کنار شهرهاى کشور به به اعدام محکوم شده و در قط
ها هزاران جوان و نوجوان دختر و  شدند، اين بار در کنار آن خاک سپرده مى

پسر ايرانى ديگر نيز به اتهام جاسوسى براى غرب و شرق به سينۀ خاک سپرده 
  ٣٠٨...شدند مى

انديشان و اى نيست که بهائيان را پيشمرگ ديگر رضا فانى يزدى نخستين نويسنده
ها پيش دکتر توکلى طرقى همين نظريه را ابراز  سال. داند آزاديخواهان ديگر مى

  :کنيم داشت که از قبل آورديم و اينجا باز تکرار مى
کيشى برآمده از بطن فرهنگ دينى ايران را به کل ساختۀ استعمارگران تلقى 

دگردينان و و اين کار در واقع شگردى براى دگرسازى و پاکسازى ...کردند
در جنبش ... دگرانديشان از گسترۀ زندگى سياسى و دينى ايران بود

 پنداشته  ت مسلمانخواهانۀ مردم ايران آزادى مدنى بهائيان اسارت ملّ  آزادى
شد و در نتيجه جامعۀ مدنى ايران در نيمۀ دوم قرن بيستم دچار تناقضى شد 

  .          چنان ادامه دارد که هم
)۱۱۴، ۸۱، ۸۰: ۱۳۸۰قىتوکلى طر(  

 زندان، آن هم بدون  و بعد ده سالسالبيست  نفره، هر يک به ۷محکوميت گروه 
آن که کوچکترين دليل و مدرکى براى جرم ناکردۀ آنان ارائه شود، با اعتراض گسترده 

  .ولى، آنچه البته بجايى نرسد فرياد است. در سطح جهانى روبرو گرديد
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  ن تب توهّم توطئه در جمهورى اسلامىبالا رفت: فصل دهم
  

  
  
  

  
 در صفحات پيش گفتگو کرديم و اين پديده را در بستر »توهّم توطئه«در مورد 

در ساليان اخير با . تحوّلات ايران مخصوصا در زمينۀ مبارزه با بهائيان بررسى نموديم
زنده نگاه داشتن تلاش در ى چشمگير به سوى بنيادگرائى، موعود گرائى و چرخش

اند که بايد آن را  اى شده روح انقلابى، دولتمردان و روحانيون ايران دچار عارضه
در نظر . بريم  نام مى»بيمارى يا تب توطئه« ناميد و ما از آن به  »پارانوئيد توطئه«

مردم .  انقلاب و دشمنان خارجى روبروستايشان کشور از همه جانب با عوامل ضد
گر و مخالف آن  اند و يا با سرموئى انحراف، محارب توطئه يا کورکورانه موافق رژيم

باور به وجود دشمنان داخلى و خارجى، درست يا نادرست، اينک . شوند شناخته مى
امان هاى بى  گيرى ها و سخت عاملى در ايجاد توهّم توطئه و دستاويزى براى سرکوب

شده و رژيم را رو در روى  تمام اقشار جامعۀ ايران از زنان و دانشجويان و سياستمدران 
  . و ديگرانديشان و ايرانيان غير مسلمان قرار داده است

ها،  کشى به شهادت تاريخ، حضور توهّم توطئۀ موجب بروز فجايعى مانند نسل
 وحشت و اختناق در جوامع هاى کار اجبارى و  ايجاد انقلابات فرهنگى، اردوگاه

نمونۀ بارز آن تبليغات شديد آلمان نازى عليه يهوديان و سپس . گوناگون شده است

کردنــــد خــــود بــــه خــــود شــــکل ديــــو مــــى
کردنـــــــــد پـــــــــس ز ترســـــــــش غريـــــــــو مـــــــــى

سنائى
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هاى ديگرش انقلاب فرهنگى چين در زمان مائوتسه تنگ و  نمونه. قتل عام آنان بود
هاى اخير شاهدش بوديم در  نمونۀ ديگرى که در سال. يا نسل کشى در کامبوجيه بود

ها مسلمانان و مسيحيان و  در شهر سارايوو، جائى که قرن. ى سابق روى داديوگوسلاو
هاى دولتى با  هاى مختلط داشتند رسانه کردند و ازدواج يهوديان با هم زندگى مى

شرمانه، و توهّم  بند، دروغهاى بى ترويج باورهاى غلط، خيالات واهى، حقايق نيم
ايد کورکورانه پشت سر سلوبودان ها چنين اِلقاء نمودند که ب توطئه، به صرب

آرايى کنند و با دشمن خيالىِ مسلمان   صفSlobodan Milosevicميلوسويچ 
آميخت و به جايى رسيد که  مرز ميان حقيقت و توهّم به تدريج درهم. بجنگند
هاى صرب ادعا کردند حمله به بازار سارايوو در فوريه  اى رسانه سازانِ حرفه اهريمن
  . ها بوده است  که شصت و هشت کشته به جا گذاشت کار خود مسلمان۱۹۹۴

رژيم جمهورى اسلامى براى اثبات ادعاى خود و مشروع جلوه دادن سرکوب و 
طئه اختناق نياز به دلايل مردم پسند دارد و براى دستيابى به اين دلايل به جعل و تو

  . پردازد چينى و توطئه سازى مى
هاست مبارزه با  ملاّيان سال. آوريم جامعۀ بهائى ايران را براى نمونه مثال مى

کنند و  بهائيان را مبارزه با استعمار خارجى، اسرائيل، امريکا و انگليس وانمود مى
. يم نيايدروزى نيست که مطالبى در اين زمينه در جرايد و يا در سخنان بلندپايگان رژ

پاى خود،  هاى بى رژيم براى موجّه ساختن اين اتهامات و علمى نشان دادن تهمت
 موسّسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و مؤسّسۀ  حتىّ اقدام به  تشکيل سازمان

مطالعات و پژوهشهاى سياسى نموده و بخش قابل توجهى از آثار منتشره توسط اين 
پردازد که قرنها بر  شرح و بسط ابعاد توطئه پنهانى مىمؤسّسات، به تصريح يا تلويح به 

  . سرنوشت بشريتّ سايه انداخته و اکنون بواسطه انقلاب اسلامى افشا گرديده است
هاى عبدالله  توان در ميان نوشته هاى اين آثار را مى ترين نمونه برخى از عجيب

شهبازى . جستهاى سياسى باز  شهبازى، نخستين مدير مؤسّسه مطالعات و پژوهش
که نقشى موثرّ در سازمان دهى مؤسّسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نيز بر عهده 

در نگاه . داشت حقيقتاً به نظريه توطئه حاکم بر تفکّر ايرانى وسعتى شگرف بخشيد
هاى ميانى قرن بيستم، بلکه از بسيار  ت و صهيونيسم نه در دههاو، ارتباط بهائيّ 
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شهبازى از . ن که باب ادعاى خود را ابراز کند رقم خورده بودتر، يعنى قبل از آ پيش
هواداران بى چون و چراى اين نظريه است که زرسالاران يهود سرنوشت اين عالم را 

او بى ترديد در تفکّر و ). ۱۳۷۷-۸۳شهبازى (اند  ها پيش در دست گرفته از مدت
که  »Protocoles of Zion) صهيون(هاى بزرگان يهود  پروتکل«نگاه خود از سند جعلى 

 ميلادى در روسيه منتشر شد الهام گرفته اما پا را از ۱۹۰۵نخستين بار در حدود سال 
  ٣٠٩.آن نيز فراتر گذاشته است

ها و آثار خود بر شواهد متعدّد دالّ بر جعلى بودن  شهبازى در سخنرانى
از . داند ان مىگذارد، اما جاعلان اصلى اين سند را خود يهودي  صحّه مى»ها پروتکل«

 باورى پارانوئيد و » توطئهنظريۀ« به قصد ترويج اين باور که »زرسالاران يهود«نظر او 
بيمارگونه است به جعل اين سند پرداختند، تا بعدها با افشاى جعلى بودن سند 

شود جعلى  هاى ايشان از جانب دشمنانشان ارائه مى  بتوانند نظرياتى که مبنى بر توطئه
   . بنامند

به همين ترتيب، وى جعلى بودن خاطرات دالگوروکى را که ما در صفحات 
دهد اما آن را در زمره آثار جعل شده  پيش از آن گفتگو کرديم مورد تأييد قرار مى

دهد تا بتلويح جعل اين خاطرات را نيز  توسط سازمان اطلاعات بريتانيا قرار مى
ايران و اسلام براى اين سرزمين رقم تر که از سوى دشمنان  اى بزرگ بخشى از توطئه

  . خورده قلمداد کند
 که در »جستارهائى از تاريخ بهائى گرى در ايران«چنين در کتاب  شهبازى هم

 توسط موسّسه مطالعات تاريخ معاصر ايران منتشر شد با استناد به ۱۳۸۲سال 
ت مشغول گيرد که باب در دورانى که در بوشهر به تجار  نتيجه مى»پژوهشهاى خود«

هاى يهودى و انگليسى مستقر در اين شهر در تماس بوده و بواسطه اين  بوده با کمپانى
  ).۲۱: ۱۳۸۲شهبازى (ها به طرح ادعاى خود تشويق گرديده است  تماس

رود که تعبيرى کاملاً عجيب از واقعه  شهبازى در اين کتاب حتىّ تا آنجا پيش مى
 در مشهد رخ داد و طى آن ۱۸۳۹ه در سال اى ک کند، واقعه  ارائه مى»الله داد«

                                                 
  : در مورد اين کتاب جعلى نگاه کنيد به سايت الکترونيکى309
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 خانواده از ترس جان به ظاهر ۴۰۰تعدادى از يهوديان آن شهر کشته شدند و قريب 
 نام گرفتند، يعنى يهوديان »ها آنوسى«اين گروه . مجبور به پذيرش اسلام گرديدند

ى معتقد شهبازى با زير پا گذاردن همۀ وقايع تاريخ  ٣١٠.وادار شده به انکار باور خود
بدون هيچ دليلى مسلمان شدند بى آنکه هيچ فشارى «است که در اين واقعه يهوديان 

 تا بتوانند چند سال بعد و بدنبال آغاز دعوت باب، با گرويدن به او، »بر آنها باشد
).  ۳۲: ۱۳۸۲شهبازى ! (اند وانمود نمايند که مسلمانان از دعوت باب استقبال کرده

باهات عمدى يا سهوى از اين دست آن چنان در کتاب دعاوى و تعابير و اشت
 قرن بيست و يکم ٣١١توان آن را خاطرات دالگوروکى  فراوان است که مى»جستارها«

  .    تر کننده تر و به ظاهر قانع اى ناميد با لحنى حرفه
طبيعى است که ترويج اينگونه نظريات توسط دستگاه تبليغات جمهورى اسلامى 

در . مات شديدى بر سلامت فکرى و روانى جامعه ايران وارد آوردتواند لط ايران مى
حقيقت، شرح و بسط نگاه پارانوئيد حاکميت طى سى سال گذشته شرايطى را 

کم حتىّ براى خود حاکميت جمهورى اسلامى به شرحى که در  فراهم آورده که کم
  . زير خواهيم ديد مشکل ساز شده است

 بهائى بر عليه ايران شيعى حتىّ -توطئه يهودىطى سالهاى اخير نظريه وجود يک 
شهبازى به طرح .] م۲۰۰۷ [۱۳۸۶ در سال  .دامن خود سران نظام را نيز گرفته است

اين ادعا پرداخت که سعيد امامى، يکى از افراد رده بالاى وزارت اطلاعات که 
، عامل اى در زندان به نحوى مرموز جان سپرد هاى زنجيره بدنبال افشاى ماجراى قتل

وى همچنين روح الله حسينيان، دوست سعيد .  بهائى بوده است-گران يهودى توطئه
                                                 

 اين واقعۀ به خاطر زنى يهودى صورت گرفت که قرار بود جذام دست خود را به تجويز دکتر 310
م و روز عاشورا اين واقعه که مقارن دهم محرّ . با فرو بردن دست در خون گرم سگى معالجه کند

ود براى بزرگان يه. انجام گرفت موجب هيجان مسلمين و هجوم آنان به محله يهوديان شد
جلوگيرى از قتل و غارت پذيرفتند که يهوديان دسته دسته حضور علماء رفته و با اداى شهادتين 

 »داد الله«مسلمانان با شادى از اين پيروزى اين واقعه را . و گرفتن نام اسلامى به اسلام درآيند
دى رفتار بيشتر يهوديان به مسلمان بودن تظاهر کرده و در باطن به شعاير يهو. خواندند

ها نگاه کنيد به  براى اطلاع از واقعۀ کشتار يهوديان مشهد و سرانجام آنوسى. کردند مى
http://eric1973.persianblog.ir/post/94  

  ). ۲(فصل پنجم کتاب اول،  دربارۀ خاطرات دالگورکى مراجعه کنيد به 311
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  . امامى، و يکى از نزديکان محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران را بهائى ناميد
بدنبال طرح اين اتهّامات، شهبازى تلويحاً به طرح اين نظريه پرداخت که دستگاه 

چنين ادّعا  او هم. ها است  صهيونيست-قبضه بهائياناطّلاعاتى ايران هم اکنون در 
هاى اخير رو به افزايش گذاشته بخشى از توطئه  کرد که آزار بهائيان که طى سال

  ٣١٢.دستگاه اطّلاعاتى ايران براى جلب ترحم و طرفدارى از بهائيان است
د تواند اعجاب انگيز به نظر آيد، بايد اعتراف کر هرچند که ادعاهاى شهبازى مى

که اين ادعاها در برابر آنچه دکتر مهدى خزعلى، فرزند آيت الله خزعلى، در بهمن 
. نمايند در وبسايت خود طرح نمود پيش پا افتاده مى] ۲۰۰۹ژانويه  [۱۳۸۷ماه 

خزعلى محمود احمدى نژاد را به تصريح آنوسى ناميد و تلويحاً از آيت الله مصباح 
از . مهور کنونى ايران نيز با همين عنوان نام برديزدى، روحانى پر قدرت و يار رئيس ج

نظر او، رئيس جمهور ايران و يارانش در حقيقت فعّالانه در جهت خدمت به اهداف 
طرح اين ادعا بر عليه احمدى نژاد، کسى که خود يکى از . دارند اسرائيل گام بر مى

است که بارزترين مصاديق تفکّر توطئه است، نشان دهنده ابعاد دهشت بارى 
  .تُرکتازى دستگاه تبليغاتى ايران در نظريه پردازى توطئه به خود گرفته است

بر همين اساس بلندگوهاى تبليغاتى رژيم تظاهرات اعتراضى چند ميليون مردم 
ژوئن [۱۳۸۷ايران را در جريان انتخابات دورۀ دهم رياست جمهورى، در تير ماه 

 شخصيتى مثل حدّاد عادل، منسوب نزديک ،  توطئۀ بهائيان دانستند و حتىّ]۲۰۰۹
اى، که استاد فلسفۀ دانشگاه تهران و رئيس فرهنگستان ايران است راديو  آقاى خامنه

و تلويزيون بى بى سى را به صراحت عامل بهائيان در ايجاد اين اعتراضات 
  ٣١٣.دانست

ض و اکنون به نظر ميرسد که اين تُرکتازى در خارج از مرزهاى ايران نيز عوار
                                                 

 آنوسيان ايران به  سايت انجمن علمى دانشجويان ايران نيز آن چنان تعريف وسيعى از312
تواند شامل تمام علماء، مراجع بلندپايۀ تقليد، مدرسين حوزه علميه قم،  دهد که مى دست مى
  :نگاه کنيد به. ها و تقريبا همۀ مقامات نظامى و کشورى جمهورى اسلامى باشد امام جمعه

 http//:daneshju.ir/t55285/thm   
-http://www.aftab و /http://alef.ir/1388/content/view/47743: نک  313
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زرقاوى، رهبر القاعده در عراق، دو ماه پيش از . عواقبى ناخواسته به بار آورده است
آنکه بدست نيروهاى آمريکايى کشته شود، در يک سخنرانى چهار ساعته مفصلاً به 
طرح اتهّاماتى پرداخت که براى چندين دهه از جانب روحانيت و حکومت ايران بر 

تفاوت مهم سخنان زرقاوى در اين بود که او اين اما . عليه بهائيان طرح شده بود
  . اتهّامات را عليه شيعيان طرح  کرد

گرفت که از قرنها   بهره مى»مستنداتى«زرقاوى براى طرح ادّعاهاى خود البته از 
ها قبل  فى المثل، قرن. پيش در ميان اهل سنتّ بر عليه شيعيان استفاده شده بود

 شخصى به نام عبدالله ابن سبا به عنوان شهرستانى در کتاب ملل و نحل از
مفاهيم کليدى تفکر (ئى نام برده بود که مفاهيم امامت، غيبت و رجعت  زاده يهودى

 ٣١٤ابن تيميه. را از آئين يهود وام گرفت و به اسلام منتقل ساخت) شيعى دوازه امامى
عيان وارد ها در سرزمينهاى اسلامى بر شي ها پيش بدون ذکر مصائبى که قرن نيز قرن

مات شده بود ايشان را متهّم کرده بود که با همکارى با دشمنان دستگاه خلافت مقدّ 
اما اکنون زرقاوى به نحو بارزى اين . اند فروپاشى خلافت اسلامى را فراهم آورده

تلويحات و اتهامات را به شاهدى بر اين مدّعا بدل ساخته بود که شيعيان عاملان 
  .اند در ميان جامعه مسلمانانمنطقه و يران و اسرائيل و آمريکا در ا

زرقاوى و ديگر جهاديونى که در سالهاى اخير به نحوى فزاينده شيعيان را در لباس 
باشند که حمله آمريکا به  اند، مدّعى مى ترين دشمان اسلام به تصوير کشيده اصيل

هاى  مينعراق طرحى بود که توسط ايران، آمريکا، و شيعيان عراق براى فتح سرز
آنها افزايش قدرت و نفوذ ايران را در منطقه که بدنبال اين . اسلامى به اجرا درآمد

دانند و بر اين باورند که حمله آمريکا  حمله شکل گرفت، نشانۀ بارز اين مدّعا مى
الله لبنان به عنوان  چنين از حزب ايشان هم. اساساً براى همين منظور طرّاحى شده بود

برند، و هدف وجود   سپر دفاعى اسرائيل در برابر جهان اسلام نام مىنيرويى حائل و
  .کنند آنرا بسط قدرت شيعيان بواسطه ايجاد توهّم مقابله شيعيان با اسرائيل وانمود مى

هام نسبت به آنها به بهانه دائره اتهامات جهاديون بر عليه شيعيان حتىّ تا ايراد اتّ 
اگر چه عموما گرايشهاى ضد . گردد ترده مىفساد اخلاق و زناى با محارم هم گس
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اليت دستگاه تبليغاتى عربستان سعودى بر عليه شيعى در ميان مسلمانان حاصل فعّ 
شود، اما واقعيت اين است که علماى شيعى نيز خود از نخستين  شيعيان تلقى مى

 دهه هاى قرن بيستم ميلادى از مروّجان و هواداران امثال اينگونه نظريات توطئه
هاى کلان جمهورى اسلامى در بسط يک چنين  بى ترديد سرمايه گذارى. بودند

ها در ميان اهل  منطق تاريخى در جهان اسلام در گسترش مقبوليت اينگونه نگاه
  . سنت تاثير بسزا داشته است

بارترين نتيجه اين گسترش، افزايش روزافزون حملات بر عليه  ترين و اسف ساده
. سلامى، و بطور خاص عراق، طى سالهاى اخير بوده استشيعيان در کشورهاى ا

حال آن که ساليان دراز مردم مسلمان از شيعه و سنى به صلح و آرامش کنار هم 
  .کردند زندگانى مى

تر به ذهن مرّوجين توهّم توطئه خطور نکرده بود اين بود که آنجا  آنچه شايد پيش
گيرد،  فرت جاى انصاف را مىگردد و ن که حقيقت فداى مصالح و اهداف آنى مى

امروز، شايد بيش از هر زمان ديگر، جامعه ايران نيازمند روى . شوند همه قربانى مى
گرداندن از دنياى وهمى خويش و تجديد نظر پيرامون بسيارى از فرضياتى است که 

هايى در اين  طى سالهاى اخير گام. براى چندين دهه بر آگاهى او سايه افکنده بود
 هم در ميان دولتمردان، هم در ميان روشنفکران و انديشمندان، و هم در ميان راستا،

با اين همه هستند کسانى که محيط تاريک اما . عموم مردم ايران برداشته شده است
مأنوس دنياى وهمى خويش را بر حقايقى که در فرهنگ ايشان غريب است ترجيح 

اين جريان، «دارد که  ئيان اعلام مىهنوز  سخنگوى دولت ايران درباره بها. دهند مى
ها مرتبط  تشکيلاتى سازمان يافته است که با بيگانگان مخصوصا صهيونيست

وابستگى تشکيلات فرقه ضاله «کند که  ، و دادستان کل ايران اصرار مى»هستند
دانند که با حبس خويش در زندان دروغ و  اينان نمى. »بهائيت به اسرائيل محرز است

رنوشت شومى را براى انسانيت، براى ايران، و براى ايرانى رقم نفرت، چه س
  ٣١٥.زنند مى
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هاى جمهورى اسلامى عليه بهائيان و آيين بهائى تا حدّى موفق بوده  نفرت پراکنى
اما آنچه در اين سى سال، از خشونت و کشتار و تبعيض و تحقير بر سر بهائيان . است
.  مايۀ همۀ مردم ايران و خواستۀ ايشان باشداند چيزى نيست که در ضمير و خمير  آورده

اين مردم هويتّى که بر اساس نفرت و دشمنى بنا شود و ترسى هميشگى از دشمنى 
ناديده گرفتن . خواهند خيالى که ايشان را به خشونت و قساوت و نفرت بکشاند نمى

ه با هاى قومى، نژادى و مذهبى و ترويج مطلق گرائى اسلامى که متاسفان تفاوت
هاى مردم ايران    کامل با خواستگسترش نفرت و تعصّب همراه شده، در تضادّ 

ها  مردم ما خواهان هويتى هستند که با عدالت و احترام به حقوق همۀ انسان. است
هويتّ . ب و نفرت بر مردم تحميل کردتوان به زور تعصّ  اين هويتّ را نمى.  توأم باشد

لات جهانى و از کشش جامعه به سوى رد اما از تحوّ ما ريشه در تاريخ و دين ما دا
  .ور است عدالت و رفاه و ترقى و آزادى نيز بهره

 مبارزۀ جمهورى اسلامى با بهائيان در واقع مبارزۀ رژيم  با خواست مردم ايران در 
اين همه توطئه چينى و نفرت پراکنى به خاطر هراسى است . احراز اين هويتّ است

چنين هويتّى صرفنظر از هر مذهب و . ء هويتّ ايرانى دارد وى فزايندهکه رژيم از نير
هاى درونى فرهنگ ايران باز   امروزه بيش از پيش جاى خود را در لايه–اعتقادى 

پرواى مردم  کند و ممکن نيست با حملات سرکوبگرانۀ رژيم و کشت و کشتار بى مى
دهند و   تحقق اين هويتّ قربانى مىاما گروهى که بيش از همه براى. ايران نابود گردد
  .     بينند بهائيانند رنج و آزار مى

  
  
  
  
  
  

                                                                                                           
Anahid  در سايت Iranian.com ۱۷ ۲۰۰۹ فوريه.  

  



 

۵٧١  

  
  
  
  
  
  

  هاى آيات عظام ايران در مقابل ديانت بهائى پايگاه: زدهميافصل 
  

 ديانت بهائى برابرها و مراجع تقليد شيعه در  الله هاى آيت بايد دانست که نظرگاه
دانند،  ايشان اين دين را بر حق نمىدر همان حال که هيچ يک از . يکسان نيست

بينى، روشنفکرى و   پايگاه فکرى ايشان در رابطه با جامعه و  افراد بهائى تابع جهان
اين گروه از . هاى آنان و ميزان قشريتّ و  تعصّبى است که دارند انديشى مصلحت

  .توان به سه طبقه تقسيم نمود رهبران مذهبى ايران را مى
  

  نى و بهائيانالله خمي  آيت- ۱
الله خمينى در زمان مبارزۀ او با حکومت شاه موضوع  هاى موثرّ آيت يکى از حربه

نفوذ بهائيان در دستگاه حکومت، ارتباط آنان با اسرائيل و صهيونيسم و خطرشان 
  .ايم برخى از بيانات ايشان را در اين زمينه در صفحات گذشته آورده. براى اسلام بود

لاب با آن که بلافاصله آزار و کشتار بهائيان آغاز شد، اما پس از پيروزى انق
رفت  که بيم مى) genocide(کُشى  يا نسلجمعى بهائيان  سياستى مثل کشتار دسته

رهبر انقلاب بر اساس سخنان سابقش در اين زمينه پيش گيرد، لااقل از سوى ايشان 
هاى  ک سرّى سازماندانيم آيا دسترسى به هزاران اسناد و مدار نمى. پيش نيامد

کشورى و لشکرى بود که او را به دريافت ديگرى از واقعيات رساند يا از پيش از 
  . انقلاب نيز بر حقيقت حال بهائيان آگاه بود
الله خمينى دريافت که در قرن بيستم و با  پس از نشستن بر مسند قدرت، آيت

اس قوانين شديد اسلامى المللى، ادارۀ کشور ايران بر اس هاى سياست بين پيچيدگى
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ط ايران با تحصيلات عالى و با سابقۀ روشنفکرى تحمّل طبقۀ متوسّ . غيرممکن است
به همين . هاى گوناگون و مخالف حقوق بشر به نام اسلام و شرع نداشت خشونت

هاى جناحى داخل رژيم بود که وى فتواى  ها و کشاکش جهت، و نيز به خاطر سياست
لزوم و برترى حفظ رژيم حتىّ به بهاى کنار گذاردن «رد معروف خود را در مو

دارى   وى با اين فتوا در برابر روحانيون استخوان٣١٦. صادر کرد»ضروريات اسلامى
گرائى و تحجّر دينى چشمشان را بر واقعيات جهان امروز بسته بود  ايستاد که اصول مى

فتواى آقاى . داشتو دخالتشان در امور کشور هدفى جز ايجاد اسلامى طالبانى ن
خمينى در رابطه با سياست وى در رابطه با بهائيان صادر نشد و در آن تغييرى نداد، 

  . توانست با کمى حسن نيتّ تخفيفى در سرکوب و آزار ايشان بدهد ولى مى
نه . از ابتدا روشن بود که رژيم در مبارزه با بهائيان نيز با مشکل روبروست

م شمارد و به عنوان مرتد گردن بزند و نه با سابقۀ سنتّى توانست همه را مهدورالد مى
توانست بهائيان را به حال خود  مبارزه با اين دين، حال که در قدرت قرار داشت مى

 سال تاريخ اين دين، مبارزه با بهائيان در هر استان ۱۶۰سواى آن، در تمام . رها کند
 محلىّ و حتىّ افراد متعصّب معمولى و شهر و قريه و محله، با تحريک و توطئۀ ملاّيان

اين امر تا چند سالى پس از انقلاب . شد و نه با يک سياست مرکزى اندازى مى راه
   ٣١٧.به همان کيفيت ادامه يافت

] ۱۳۶۰ [۱۹۸۲ء فعّال در مسائل حقوق بشر، در سال  راجر کوپر نويسنده
گوئى، از  صراحتقابل تأمّل است که آقاى خمينى عليرغم شهرتش به «: نويسد مى

آميز عليه بهائيان نگفته  زمان بازگشت به ايران هيچگاه شخصاً مطلبى تحريک
   )Cooper 1982: 15(. »...است

اين نظر کوپر را يکى از سخنان نادر آقاى خمينى راجع به بهائيان، در پاسخ به 
م ةالاسلاحجّ ] ۱۹۸۳ فوريه ۲۱ [۱۳۶۱ اسفند ۲روز . کند پرزيدنت ريگان تأييد مى
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شد و هم مبارزه با بهائيان در اختيار مرکزى که زير نظر مقام رهبرى و وزارت اطلاعات است 
  .قرار گرفت
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 تن بهائى را بدون ۲۲به دنبال قتل گروهى از بهائيان،  در شيراز، عقضائى قاضى شر
به اتهام ) چون بيش از نيمى از ايشان دختران جوان بودند(آنکه نامشان را اعلام کند 

 اين خبر اعتراضات ). به بعد۴۴۸ به ص نگاه کنيد (جاسوسى به اعدام محکوم کرد 
داشت از جمله ريگان رئيس جمهور امريکا در پيامى براى المللى را در پى  شديد بين

اين افراد متهّم به هيچگونه تخلفّ سياسى يا جنائى نيستند، : آقاى خمينى نوشت
 . اند کس را به قتل نرسانده اى براى سرنگونى رژيم ندارند و هيچ توطئه

ا آقاى خمينى چند روز بعد در پاسخ ريگان سخنانى گفت که به قول دکتر رض
انگيز حجّةالاسلام قضائى در مورد بهائيان  افشارى فاقد اتهّامات شديد دينى و  فتنه

سخنان آقاى . آميز داشت بود و بيش از آن که تعصّب دينى داشته باشد لحنى طعنه
آميزى  خمينى نيت بشر دوستانۀ ريگان را سخت مورد ترديد قرار داد و بطور سخره

  : گفت
ها مردم آرامى،  ها، بيچاره گويد که اين بهائى ن مىاز آن طرف هم آقاى ريگا

جهات مذهبى خودشان را بجا . ساکتى مشغول عبادت خودشان هستند
آورند و ايران براى خاطر همين که اينها اعتقاداتشان مخالف با اعتقاد  مى

شما . آمد اگر اينها جاسوس نيستند شما صدايتان در نمى. آنهاست گرفتند
اين [اى هستند که به نفع شما هستند  ه اينها يک دستهبراى خاطر اين ک

يک . ها يک مذهب نيستند يک حزب هستند بهائى]. زنيد حرفها را مى
کرد و حالا هم امريکا دارد  حزبى که در سابق انگلستان پشتيبانى آنها را مى

  ٣١٨.اينها هم جاسوسند مثل آنها. کند پشتيبانى مى
الله خمينى از ماهيتّ غير  ژيم مخصوصا آيتدکتر افشارى معتقد است رهبران ر

حملات تند آقاى خمينى در ساليان اول قدرت . سياسى ديانت بهائى آگاه بودند
هاى غير مذهبى  طلبان، مجاهدين، و چپ رژيم متوجه چند گروه از جمله سلطنت

عدم تکرار حملاتى که در زمان شاه از سوى آقاى خمينى متوجه بهائيان بود، . بود
گونه خطر سياسى  بخشد که وى آگاه بود از سوى بهائيان هيچ  تصوّر را قدرت مىاين
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به احتمال فراوان همان زمان شاه نيز که آقاى . کند يا امنيتى رژيم تازه را تهديد نمى
داد بيش از  خمينى با سخنانى تند بهائيان را با صهيونيسم و حکومت شاه ارتباط مى

داشته باشد، به قدرت مخرّب آن ادعاها بر ضد رژيم آن که به درستى سخنانش باور 
آنچه هم از جاسوسى بهائيان در پاسخ ريگان . جست شاه باور داشت و از آن سود مى

    .(Afshari 2008: 238; 241)گفت از سنخ سخنان معمولى ملاّيان بود و نه بيشتر  
 حيات آن را هايى که يک نگاه به کارنامۀ رژيم اسلامى در نابود ساختن گروه

هاى رژيم، نظر دکتر  دادند، از جمله کشتار مجاهدين در زندان مورد تهديد قرار مى
اگر رژيم کوچکترين خطر سياسى يا نظامى از جانب بهائيان . کند افشارى را تاييد مى

بود که شاهد  دار تر از آن مى کرد کشتار بهائيان بسيار خونبارتر و دامنه احساس مى
  ٣١٩.بوديم

هاى مقامات بلندپايۀ رژيم به بهائيان در مقابل رفتار تندروها  و مورد کمکيکى د
وقتى بهائيان سنگسر مورد هجوم و آزار قرار گرفتند . زند بر اين فرضيه مهر تأييد مى

الله خمينى رفتند و تقاضاى احقاق حق  گروهى از ايشان به قم و به ملاقات آيت
-Baha’i World 1983(ر ايشان خوددارى کنند آقاى خمينى دستور داد از آزا. کردند

اين دستور نه بر اساس سياستى جديد براى همۀ کشور، بلکه موضعى و ). 332 :1986
گذار اين آيين در شيراز توسط سپاه پاسداران   هفتۀ بعد خانۀ باب بنيان ٣٢٠.موقّتى بود

  .  جا نرسيد  هيچمصادره شد و کوشش بهائيان براى پس گرفتن و حفظ آن از ويرانى به
هنگامى که اعضاى محفل يکى از دهات بهائى نشين نزديک کرج را به زندان 

به دستور ايشان زندانيان آزاد  . الله طالقانى شکايت بردند انداختند زنان ايشان به آيت
دستانش جناياتى در قتل بهائيان و غارت  زمان، امام جمعۀ کرج و هم ولى هم. شدند

در ساير . ها نوشت شدند که بايد در مورد آن داستان ان مرتکب مىو تاراج اموالش
                                                 

عدام يا تيرباران شدند که دو نفر زندانيان سياسى ا۸۰۰,۱۲ در چهار سال اول عمر رژيم 319
 :Abrahamian 1989(سوم ايشان اعضاى سازمان مجاهدين خلق و يا طرفداران آنان بودند 

223(   
 اگر چه آن زمان آزار بهائيان سنگسرى متوقف شد ولى چند سال بعد به چنان اوجى رسيد 320

ال، مجبور به ترک هاى زراعتى و خانه و امو که صدها خانوار با از دست دادن حشم و زمين
  .موطن خود شدند و به کشورهاى ديگر پناه بردند
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نقاط نيز آزار بهائيان ادامه يافت، از جمله برخى از ايشان را در سروستان فارس و 
  . ف ايشان را به اسلام جشن گرفتندنقاط ديگر با تهديد و فشار به مساجد بردند و تشرّ 

ها در حمله به بهائيان  هايى که سال ىساز در گرماگرم انقلاب اسلامى و با زمينه
الله خمينى بتواند حکمى در  نمود که حتىّ آيت صورت گرفته بود، ظاهراً محال مى

با اين حال در . ت اماکن مقدس بهائيان و يا جان ايشان صادر نمايدحفظ امنيّ 
 صريحشد پاسخ او  مواردى که از وى به طور غير مستقيم در مورد بهائيان سؤال مى

گشت و از سوى مقامات ريز و  هر چند که چنين پاسخى بزودى فراموش مى. ودب
ستيزى را وجهۀ همّت خود قرار داده بودند و يا ملاّيان درجۀ  درشت دولتى که بهائى

  :  شد دانند، ناديده انگاشته مى آزارى را جزئى از وظايف خود مى دو و سه که بهائى
 عليه در پاسخ سؤالى که از سوى حضرت امام خمينى رضوان الله تعالى

شوراى عالى قضائى در مورد کفّار اهل کتاب و غير اهل کتاب از ايشان به 
کفّار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام «: عمل آمده بود فرمودند

 بوده و ٣٢١الدم ها جارى است و محقون هاى ديگر دربارۀ آن مانند مسلمان
   )۵۹۸: ۱۳۸۴ورمهرپ. (»مالشان محترم است

 بهائيان »کفّار غير اهل کتاب«به صراحت روشن است که در اين استفتاء، منظور از 
هستند و آقاى خمينى که بخوبى از نيتّ مستتر در اين پرسش آگاه است جان و مال 

توانست با اندکى  همين فتوا مى. داند بهائيان را صريحاً محترم و مصون از تعرّض مى
الله منتظرى  ن حق شهروندى به بهائيان تعبير شود، حقّى که آيتحسن تفاهم به داد

ولى اين فتوا جز در مأخذ بالا در جايى منتشر نشد و هرگز . براى بهائيان قائل شد
  . عملى نگرديد

صدر نخستين رئيس جمهور انقلاب اسلامى و عضو شوراى عالى  ابوالحسن بنى
 و کشتار بهائيان و با تجويز او الله خمينى را مسئول سرکوب انقلاب، شخص آيت

الله خمينى در   دکتر رضا افشارى در مورد مسئوليت نهائى آيت٣٢٢.ددان مى
  : نويسد ها چنين مى آزارى بهائى
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۵٧۶  

چيزى نداشت که بتواند بر  روش ] دربارۀ بهائيان[نظريات آقاى خمينى 
 و الله صدوقى در يزد ها و افراد ضد بهائيت يا ملاّيانى چون آيت گروه

شان، تغيير  حجةالاسلام قضائى در شيراز، با سنت ديرپاى بهائى ستيزى
و ] در بهائى آزارى[تنها راه خمينى براى ايجاد تغييرى ... اساسى بدهد 

گذاردن ميراثى پايدار، آن بود که صريحاً تشويق به تساهل و مدارا با بهائيان 
تاريخ او را مسبّب . وداما اين سياست با ذات و طبيعت او در تضاد ب. کرد مى

  .و مسئول اصلى کشتار و رنج ديرپاى ايرانيان بهائى خواهد شناخت
(Afshari 2008: 242) 

 الله منتظرى،  الله شريعتمدارى، آيت  آيت- ۲
  حجةالاسلام مهدى کروّبى و بهائيان

 نوامبر ۶[۱۳۵۸ آبان ۱۵(پس از برکنارى مهندس بازرگان، رئيس دولت موقت 
رۀ کشور به مدت ده ماه به دست شوراى انقلاب افتاد که کمتر کسى از ، ادا])۱۹۷۹

آزارى از جمله کشتن بهائيان به  در اين دوره بهائى. هويتّ اعضاى آن خبر داشت
آميز  ها و لوايح شکايت سابقه بود رسيد و هيچ مقامى به نامه سطحى که تا آن زمان بى

ل ملىّ تصميم گرفت نمايندگانى براى محف. داد محفل ملىّ بهائيان ترتيب اثر نمى
ملاقات علماء بلندپايه و مقامات دولتى بفرستد و صداى دادخواهى جامعۀ بهائى را 

  . به گوش ايشان برساند
الله شريعتمدارى تنها مرجعى  توان گفت آيت ها مى در برآورد نتايج اين ملاقات

ت و به مدت سه ربع بود که با محبت و صميميت فرستادۀ محفل ملىّ را پذيرف
فرستادۀ محفل . هايى علاقۀ خود را به سرنوشت بهائيان نشان داد ساعت با پرسش

ملىّ آقاى روحى روشنى با سابقۀ ممتد فرهنگى، اهل اسکو در آذربايجان بود و به 
الله شريعتمدارى گفته بود  در پايان اين ملاقات آيت. کرد الله گفتگو مى ترکى با آيت

توانم براى  نشين هستم تنها مى آيد و خانه  من هيچ کارى از دستم بر نمىمتاسّفانه
در خيابان ربوده شد و روحى روشنى  سه روز پس از اين ملاقات ٣٢٣.بهائيان دعا کنم
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۵٧٧  

  .هرگز از وى اثرى بدست نيامد
 که به خاطر اختلاف نظرش با مقامات جمهورى الله حسينعلى منتظرى آيت

ين بود در يک فتواى شجاعانه، آن هم در يکى از مواضع نش اسلامى مبغوض و خانه
حسّاس و بحرانى جامعۀ بهائى، اعلام داشت که بهائيان بايد از حق شهروندى 

  .برخوردار باشند
زمان با دستگيرى و  ترين مرجع شيعيان ايران و هم اين فتوا که از سوى عالى

 ٣٢٤ان موسوم به ياران ايران نفر از اداره کنندگان جامعۀ بهائى اير۷زندانى شدن 

 متن فتوا  .صادر شد در واقع اعتراضى به اين بازداشت غير قانونى و ناعادلانه نيز بود
  :چنين است

  بسمه تعالى
  با سلام و تحيتّ

فرقۀ بهائيت چون داراى کتاب آسمانى همچون يهود، مسيحيان و زردشتيان 
اند، ولى از آن   نشدههاى مذهبى شمرده  جزو اقليتنيستند در قانون اساسى

جهت که اهل اين کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندى 
چنين بايد از رأفت اسلامى که مورد تأکيد قرآن و  هم. باشند برخوردار مى

  .مند باشند اولياء دين است بهره
  انشاءالله موفق باشيد
  والسلام عليکم و رحمةالله

 ۱۳۸۷/۲/۲۵امضاء و مهر 
  ]۲۰۰۸/مه/۱۴[

الله  ها قبل بدون بردن نام بهائى، جزء فتاوى آيت اين نظريهّ تازگى نداشت بلکه سال
با داشتن  .سايت ايشان نيز آمد و در وب) ۱استفتائات جلد (رسالۀ (منتظرى نشر شد 

  دينىحقوق شهروندى، شخص از تهاجم هميشگى ماموران امنيتى به خاطر اعتقاد
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 و مالش در پناه قانون است و اين حقوق او را از تحصيل و خود در امان است، جان

  . سازد مند مى کار نيز بهره
گذارد،  سياست دولت نمىبا آگاهى بر اين که چنين فتوايى کوچکترين تاثيرى بر 

الله منتظرى از سوى جامعۀ بهائى با خوشحالى روبرو شد و بازتاب   آيتاين اقدام
در هر حال اقدامى بود تاريخى، . ن برون مرزى داشتهاى فارسى زبا مثبتى در رسانه

اين . الله منتظرى اى مانند آيت شجاعانه، و انسانى، آن هم از سوى شخصيتّ برجسته
الله منتظرى در چرخش و پختگى  چنين نشانى از درايت و انصاف سليم آيت فتوا هم

   ٣٢٥.باشد قضاوت ايشان در مورد بهائيان مى
ظر در زمينۀ اين فتوا، به نوشتۀ آقاى اکبر گنجى و اظهار نظرى ها اظهار ن از ميان ده

  :نويسد گنجى مى. نمائيم و مهدى مظفرى اکتفا مى از آقايان يوسفى اشکورى
بارۀ حقوق شهروندى بهائيان در فضاى ذهنى  الله منتظرى در فتواى اخير آيت

ديگر اين فتوا يک بار  ...شود فقهاى شيعى يک گام به پيش محسوب مى 
، فقها، روحانيوّن،  تقليد  لازم براى نقد نگرش و رفتار ايرانيان، مراجع فرصت

خواهان و  و دولت جمهورى اسلامى با بهائيان را به آزادى روشنفکران دينى 
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بارى  همين فتوا، به خودى خود، از مظالم تأسّف. دهد مداران مى حق
ز مشاغل دولتى، محروميت از تحصيل، محروميت ا] مثل[کند  حکايت مى

دو . محروميت از برگزارى مراسم دينى، حبس و زندان، فشار جهت توبه، قتل
 :نمونۀ زير قابل توجه است

گويد در ايام کودکى وقتى در  مى سر و ته يک کرباسزاده در کتاب   جمال-۱
 -بابى: زنند  مى ديديم که فرياد شديم، يک دفعه مى بازار اصفهان رد مى

 .زدند ريختند و او را آتش مى  ظرف نفت بر سر طرف مىبعد يک.  بابى
اى را که خواهر يکى از روشنفکران بنام کشور است،   سرِ خانم سالخورده-۲

 .بدنش جدا کردند در ابتداى انقلاب به بهانۀ بهائى بودن، از
 وجود  انسانى اخلاقى و غير ، و رفتار غير اگر نگاه نادرست و غير عقلانى 

صدور اين فتوا از سوى   نه  يافت، صدور چنين فتوايى ضرورت مىنداشت، نه 
الله  شجاعانه بودن فتواى آيت. شد اعلم و افقه فقهاى شيعه شجاعانه تلقى مى

آيد که از فضاى فکرى مراجع تقليد شيعيان مطّلع  منتظرى به چشم کسى مى
  ...باشد

 بهائيان، که آنان را گنجى پس از بحثى در مورد ديدگاه ديگر آيات عظام در مورد
حقّ حضور در قلمرو عمومى،  «: نويسد دانند مى ضالهّ و نجس و غير قابل معاشرت مى

اگر بهائيان از حقوق شهروندى . پيامد منطقى حقّ حيات و حقوق شهروندى است
نظرات و  برخوردارند، بايد بتوانند همچون ديگر شهروندان در عرصه عمومى آزادانه 

وى پس . »و در گفتگوى انتقادى با ديگران شرکت کنند) تبليغ(ا طرح خود ر باورهاى 
از شرحى دربارۀ کوتاهى و غفلت روشنفکران و نويسندگان ما در طرفدارى از حقوق 

  :دهد الله منتظرى پايان مى بهائيان، نوشتار خود را با پرسشى از آيت
، چه گويند الله از حقوق شهروندى بهائيان سخن مى وقتى حضرت آيت

توان به  را مى  در ذهن دارند؟ آيا شهروندان »حقوق و شهروندى«تصوّرى از 
و مؤمن تقسيم کرد؟ يا ورود به ...) کافر حربى، کافر ذمى، کافر معاهد و(کافر 

بندى اعضاى جامعۀ مدنى  دوران شهروندى، وداع با مفاهيم فقهى در تقسيم
 تقسيم  »غير ضالهّ«  و  »ضالهّ« توان باورهاى شهروندان را به  است؟ آيا مى



 

۵٨٠  

  آنها هاى متنوّع و متفاوت زندگى کرد؟ يا بايد به باورهاى شهروندان، و سبک
گشاى زندگى  ها، راه الله منتظرى به اينگونه پرسش احترام گذارد؟ پاسخ آيت

  ٣٢٦.آميز خواهد بود صلح
ى راديو در مصاحبه با بخش فارسو دکتر مهدى مظفرى  حسن يوسفى اشکورى انآقاي

 و سؤالاتى مطرح ندفرانسه در اين زمينه به مسائل قانونى و فقهى اين فتوا پرداخت
  : که ريشه در مشکلات تقابل اسلام با جهان کنونى داردندکرد

الله منتظرى با توجه به اين نکته که به صراحت بهائيان ايران را در  سخن آيت
 بطور کلىّ در کنار ديگر مردم کنار ديگر اقوام ايرانى و ديگر مذاهب ايرانى و

دهد و براى آنها حق شهروندى قائل است يک قدم به جلو  تمام ايران قرار مى
است، يک گام مهمّى است، و با توجه به جايگاه مرجعيتّ دينى ايشان و 
مبانى فقه سنتّى که ايشان عمدتاً به آن متکى هست اين يک فتواى بسيار 

اجتماعى، از نظر سياسى، و از نظر حقوق بشر تواند از نظر  مهمّى است و مى
نظر شخص من اين است که در  .ها در ايران گامى به جلو باشد و تأمين آزادى

توان از آزادى، از حقوق بشر ، از حقوق شهروندى  چارچوب فقه سنتّى نمى
گونه که در دنياى امروز مطرح است و در اعلاميه جهانى حقوق بشر  به آن

هاى حقوقى جديد مطرح شده  هاى دمکراتيک در نظام نظاممطرح شده و در 
در اين چارچوب تناقضاتى وجود دارد و با توجّه به آن تناقضات . دفاع کرد

فرماييد که مشکلات جديدى ممکن است ايجاد کند، يا  است که شما مى
  .ابهامات جديد ايجاد کند

انى فقه سنتّى که امروز امّا در عين حال نبايد فراموش کرد که با توجّه به آن مب
الله منتظرى هم کم و بيش متکّى به همان  در ايران حاکم است و خود آيت

دهد، اين ابهامات گاهى  قواعد فقه سنتّى هست و در آن چارچوب فتوىٰ مى
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اى هم ممکن است ايجاد کند، يا ابهامات  هاى تازه آيد و پرسش بوجود مى
از آنجا که بهائيان اهل اين «: اند  وشتهالله منتظرى ن آيت ...جديدى بيافزايد

.  »کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندى برخوردار مى باشند
زيرا، . الله منتظرى در قبال بهائيان نوعى بدعت تلقى شودچه بسا  موضع آيت

براى نخستين بار يکى از مراجع مهم روحانيان شيعه از حقوق ملىّ بهائيان، 
قابل يک دولت دينى بنياد نهاده شده از سوى خود روحانيان هم در م آن

 . کند شيعه، پشتيبانى مى
الله منتظرى بر ابهام و پيچيدگى مسألۀ حقوق بشر و  در اين حال، بدعت آيت

اولاً، ايشان به طور : افزايد  از منظر فقه شيعه نيز مىحقوق شهروندى
اند که   جدائى قائل شدهغيرمستقيم بنوعى ميان حقوق شهروندى و حقوق بشر

گويا هيچ ارتباط منطقى، تاريخى يا فرهنگى و سياسى ميان اين دو حوزه 
 –الله منتظرى چنين برمى آيد که ممکن است  از فتواى آيت. وجود ندارد

 از حقوق اساسى بشر محروم بود، اما از حقوق شهروندى –همانند بهائيان 
شرط ضرورى دين ناميدن يک ايمان يا الله منتظرى  ثانياً، آيت. برخوردار شد

آئين را برخوردارى آن از کتاب آسمانى قيد کرده و به اين ترتيب نه فقط 
اند، بلکه محروميتّ آن را از حقوق  بهائيت را از شمول دين خارج انگاشته

و سوماً با . اند بشر در قانون اساسى ايران نتيجۀ همين خصيصه توصيف نموده
لله منتظرى اى بسا تعلقّ دينى را، اگر نه تنها مرجع، اين استدلال، آيت ا

  ...اند دست کم از شروط مهم برخوردارى از حقوق بشر فرض دانسته
در همين مصاحبه دکتر مهدى مظفّرى اسلام شناس و استاد علوم سياسى دانشگاه 

  :اُرهوس دانمارک گفت
ان و گويد که دولت جمهورى اسلامى اير  قانون اساسى مى۱۴اصل ... 

مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل 
اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت کنند، اين اصل در حقّ 
کسانى اعتبار دارد که بر ضدّ اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدام 

 قانون اساسى ۱۴ تواند مشمول اين اصل صحبت آقاى منتظرى مى. نکنند
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منتها . بنا بر اين ايشان زياد هم از کادر قانون اساسى جلو نرفتند. بشود
از روى دلسوزى و ] اين فتوا را[اى که من با ايشان دارم اين هست که  مسئله

يعنى بهائيان موجوداتى هستند که به هر حال حقّ آب و گل . اند ترحّم گفته
...  از نظر فقهى هم معلوم نيست يعنى چهدارند، که اين از نظر حقوقى، حتىّ

 ترحّم کرد و رأفت اسلامى در مورد اينها اجرا بشود  ايشاناين نظر که بايد به
 Citoyen يا Citizenاصل شهروندى که ...اصولاً با اصل شهروندى مغاير است

گرا بوجود آمده، به اين  هاى کثرت هست و از انقلاب کبير فرانسه در جمهورى
ت که تمام افراد يک کشور، صرفنظر از هر  طرز تفکّرى و ديانتشان، معنا اس

طور که آقاى اشکورى روشن  بنا بر اين همين. در برابر قانون مساوى هستند
. فرمودند اين ديگر بستگى ندارد که کى بهائى است و کى غير بهائى است

دود اين هاى شجاعانه ولى بسيار مح منتظر قدم مسئله اين است که ما نبايد 
از اين گذشته بين علماء و فقهاء هم، همانطور که آقاى . فقها و علما باشيم

آقاى منتظرى اين فتوا را دادند فردا . اشکورى اشاره فرمودند اختلاف هست
. طراز ايشان، فتواى عکس اين را بدهد الله ديگر، هم ممکن است يک آيت
  .ماند تر مى  تاريکشود بلکه مسئله مبهم و بنا بر اين مسئله حل نمى

نکتۀ اساسى به نظر من جدايى دين از دولت هست و نه سياست، از دولت 
هست، يعنى حقوق انسانى، قانون اساسى، دولت، تأسيسات دولتى، 
آموزش و پرورش بايد بر اساس ديگرى بنا بشوند، نه بر اساس مفروضات و 

  ٣٢٧.احکام شرعى و دينى
، حجةالاسلام مهدى ۲۰۰۹در بهار سال در جريان انتخابات رياست جمهورى 

کرّوبى يکى از کانديداهاى رياست جمهورى، در بيان سياست کلىّ خود نوعى 
. شد ها از جمله بهائيان مى کرد که شامل همۀ اقليت تفاهم و تساهل ملىّ را ترويج مى

بهائيان نيز همچون سايرين بايد از حقوق «: وى صريحاً از بهائيان نام برد و گفت

                                                 
  :توان در سايت زير شنيد  را مىها  اين مصاحبه327
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 سخنگوى ايشان خانم جميله کديور نيز در يکى از ٣٢٨.»شهروندى برخوردار باشند
  .هاى انتخاباتى  صريحاً از حقوق شهروندى بهائيان دفاع نمود سخنرانى

  
  اى، مکارم شيرازى، محلاّتى، دستغيب و ديگران  خامنه الله  آيت- ۳

 ساکت هستند دانيم از آيات عظامى که در زمينۀ ديانت بهائى به درستى نمى
دانيم بسيارى از ايشان را  ولى مى. گيرند کدام يک از ايشان در دو گروه بالا جا مى

اينان از زمان . توان در گروه سوم که دشمنان شناخته شدۀ اين آئين هستند جا داد مى
براى سرکوبى طلبگى به اين سو، با قدرت تمام، همۀ نفوذ پنهان و آشکار خود را 

اند و آن را در جامعۀ مسلمان ايران جزئى از   نابودى آنان بکار بردهبهائيان تا حدّ 
   .اند بومى کردهدر واقع وظايف دينى و 

الله  اى، آيت الله على خامنه الله کاشانى، آيت الله بروجردى، آيت افرادى مانند آيت
الله مکارم  الله دستغيب، آيت الله بهاءالدين محلاّتى، آيت مصباح يزدى، آيت

توان در اين  ها ديگر را مى و ده... الله صدوقى، الله رباّنى شيرازى، آيت شيرازى، آيت
گروه جا داد که نيمى از آنان از هواداران و حاميان انجمن ضد بهائى حجّتيه 

ميهنانان را به جان  اينان مبارزه با ديانت بهائى را، که جز برادر کشى و هم. اند بوده
آورند و در  دارد، از افتخارات زندگانى خود بشمار مىيکديگر انداختن ثمرى ن

هاى ايشان را در صفحات  ستيزى ء بهائى نمونه. بالند هاى خود بدان مى نامه زندگى
  . بينيم پيش آورديم و اينجا نيازى به تکرار آن نمى
الله  کدام اين رجال مذهبى که لقب آيت آنچه موجب حيرت است آن که هيچ

شان هدايت خلق است تاکنون يک ردّيه يا  ر پيشانى دارند و وظيفهب] نشانى از خدا[
اند، معلوم نيست تا چه حدّ با تعاليم و  تحقيق علمى و دقيق عليه دين بهائى ننگاشته

ها و فتواها و  هاى دينى و اجتماعى اين دين آشنايند و معلوم نيست آيا قضاوت آموزه
کنند  صادره اموال بهائيان صادر مىاحکامى که در نجس بودن و غارت و کشتن و م

 هاست؟  هاى خودشان است يا بر پايۀ القاء اطرافيان و پا منبرى بر اساس يافته
                                                 

  ۲۰۰۹ ژوئن ۹ديو فرانسه  نگاه کنيد به سايت را328
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  المللى دادخواهى بهائيان از مراجع بين: دهمدوازفصل 
  هاى سازمان ملل متحد   قطعنامه

 
کرد تا با در ابتداى انقلاب با شروع آزار و کشتن بهائيان، اين جامعه کوشش 

تماس با مقامات رژيم جديد و  نگاشتن نامه به مراجع مختلف شکايات خود را به 
ماند بلکه به تدريج يا از  ها نه تنها بدون جواب مى اين نامه. گوش ايشان برساند

شد و يا کسانى که براى دادن اين شکايت به ملاقات افراد  گرفتن آن خوددارى مى
  .گرفتند هديد و توقيف قرار مىرفتند مورد ت موثر رژيم مى

المللى  با بالا گرفتن فشارها و کشتارها، بهائيان ناچار دست به دامان مراجع بين
هاى غير  نمايندگى جامعۀ بهائى در سازمان ملل متحد، که مانند ديگر سازمان. شدند

دولتى با سازمان ملل همکارى دارد، از سوى جامعۀ بهائى ايران در هر مورد 
سواى آن از طريق دفتر خود در بروکسل . اتى تسليم کميسيون حقوق بشر نمودشکاي

  . گذاشت موضوع را با نمايندگان کشورهاى اتحاديه اروپا در ميان 
هاى بهائيان هر کشور و هر شهر با وکلاى مجلس، سناتورها و  اقدام ديگر، تماس

رک و شواهدى از آزار مقامات مختلف کشورى بود و در هر مورد با دادن اسناد و مدا
  .شد و کشتن بهائيان، از ايشان تقاضاى کمک براى دادخواهى از دولت ايران مى

نمايندگان کشورهاى مختلف در مورد تقاضاى بهائيان کمال تفاهم و همکارى را 
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بيش از سى قطعنامه در مورد . اند نشان داده

 صادر نموده که در اکثر آن از وضع ناگوار جامعۀ بهائى نقض حقوق بشر در ايران
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سواى آن مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز در حدود . ايران نام برده شده است
  .بيست قطعنامه بر همين مبنى صادر کرده است

العمل نمايندگان ايران در سازمان ملل متحد تکرار  ها عکس در قبال اين شکايت
ن بود که بهائيت دين نيست، ساختۀ دست روس و انگليس هاى گذشتۀ ايشا حرف

است، بهائيان جاسوسان صهيونيسم و اسرائيل هستند، اين دين براى ايجاد اختلاف 
 بيگانه نمايندگان رژيم ظاهراً با اين تفکر کاملاً . در ايران آفريده شده و امثال آن

شود و مادام که جرم کسى  دينان هم مى بودند که حقوق بشر شامل همۀ مردم حتىّ بى
بر اساس قوانين آن کشور ثابت نشده نبايد او را مورد مجازات قرار داد و يا به قتل 

  . رساند
المللى اعتنائى ندارد  کرد به فشارهاى بين سرانجام رژيم ايران با آن که تظاهر مى
حقوق بشر در «اى به زبان انگليسى به نام  براى مقابله با بهائيان مجبور به انتشار جزوه

در ] ۱۳۶۱ آبان ۲۷ [۱۹۸۲ نوامبر ۱۸ شد و آن را در تاريخ »جمهورى اسلامى ايران
از اين جزوۀ . بين نمايندگان کميتۀ سوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد توزيع کرد

 صفحه مصروف پاسخ به شکايات ۱۲سواى مطالب ديگر، اى،   صفحه۳۲
ر مورد تعرّض و تجاوز به حقوق انسانى بهائيان المللى بهائى د نمايندگان جامعۀ بين

اعتقادات چند صد نفر پيروان فرقۀ بهائى «: نويسد مى)  ۳۰ص(است و در پايان 
ايدئولوژى ندارد و از سوى ما خطرناک به -گونه ارزش عقلانى و يا سياسى هيچ

   (Martin 1984: 41)  . »آيد حساب نمى
رگز دستاويزهاى هميشگى خود مبنى بر با اين همه، مقامات جمهورى اسلامى ه

خطر جامعۀ بهائى براى ايجاد تفرقه در اسلام و نيز جاسوسى براى اسرائيل و 
  .اند صهيونيسم را از دست ننهاده

 به بعد با بالا گرفتن موج فشار و کشتار در ايران کميسيون حقوق ۱۹۸۰از دهۀ 
قيق و بررسى وضع حقوق بشر در شان تح بشر سازمان ملل متحد نمايندگانى که وظيفۀ

اين نمايندگان با سفر به ايران و گفتگو با افراد مختلف . ايران بود تعيين کرد
نخستين . هائى از وضع حقوق بشر در ايران تقديم کميسيون حقوق بشر نمودند گزارش

 به اين سمت برگزيده ۱۹۸۴ از ونزوئلا بود که در سال Andres Aguilarنماينده 
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، کميسيون حقوق بشر نمايندۀ ديگرى بنام ۱۹۸۶ستعفاى وى در سال با ا. شد
وى استاد دانشگاه در رشتۀ حقوق .  برگزيدRonaldo Galindo pohlرونالدو گاليندوپل 

 Maurice نمايندۀ سومى به نام۱۹۹۴با پايان مأموريت او در سال . بشر بود
Copithorne ى هر سه نماينده حاکى از ها گزارش. دان کانادائى انتخاب شد  حقوق

  .نقض حقوق بشر در ايران مخصوصاً در مورد بهائيان بود
 سازمان ملل در چارچوب سياست ايجاد محيط گفتگو با ايران ۲۰۰۲از سال 

انتخاب و اعزام چنين نمايندگانى را به آن کشور متوقف کرد و يکى دو سال بعد 
هاى سازمان ملل  نامه تراضات و قطعاز آن زمان اع. وضع بهائيان رو به وخامت گذارد

متحد از سوى مقامات دولت ايران با سکوت و بى اعتنائى مواجه گرديد که گوياى 
  .کنم کار خود تو بزن داد خود، من مى: اصطلاح معروف است

ها قطعنامه و  در زمينۀ تجاوزات دولت جمهورى اسلامى به حقوق بشر تاکنون ده
المللى منتشر  هاى بين تحد، اتحاديه اروپا و ديگر سازمانبيانيه از سوى سازمان ملل م

توان به پايگاه اينترنتى جامعۀ  ها مى براى دسترسى بيشتر به اين بيانيه. شده است
سازمان ملل متحد و   و يا پژوهش مفصّل و مستند نازيلا قانعى به نام ٣٢٩جهانى بهائى
  .   (Ghanea 2002) مراجعه کرد بهائيان ايران

  
  دلى و پشتيبانى روشنفکران و نويسندگان ايران با بهائيان هم

يافتۀ ملاّيان فصل  آزارى نظم سکوت سنگين و مرگبار روشنفکران ما در برابر بهائى
در تاريخ يکصد و شصت سالۀ اخير، که حتىّ . تاريکى از تاريخ اجتماعى ماست

ايم که به  اى ديده يا نوشتهاش از زجر و آزار بهائيان خالى نبوده، کمتر مقاله  يک دهه
در چند مورد در زمان محمد رضا شاه، . هائى که بر اين گروه رفته اعتراض نمايد ظلم

که حادثۀ چشمگيرى رخ داد و کشور تکان خورد، از جمله در قتل دکتر برجيس و 
، شاهد معدود صداهاى اعتراض بوديم که در ]۱۹۵۵ [۱۳۳۴وقايع فلسفى در سال 

از اين چند مورد که بگذريم، سياست کلىّ . ن اشاره نموديمجاى خود به آ
  روشنفکران ما دربارۀ اين ديانت سکوت مطلق و بى اعتنائى و پرهيز از کلمۀ بهائى
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اين امر زائيدۀ عوامل اجتماعى متعدّدى است که جامعۀ بهائى ايران نيز . بوده است
شناسى دينى ايران   زمينۀ جامعهسهم نيست و بايد روزى در به علل تاريخى در آن بى

  .  مورد پژوهش اهل تحقيق قرار گيرد
ستيزى و بلند شدن صداى اعتراض  ت يافتن بهائىهاى اخير با شدّ  در سال

رود، روشنفکران و نويسندگان ما نيز،  هائى که بر اين جامعه مى جهانيان به ظلم
در . اند  اين موج پيوستهدوستان و طرفداران حقوق بشر، به زبان با ديگر انسان هم

کشورهاى گوناگون، در راديوهاى فارسى زبان به صراحت وضع ناگوار بهائيان ايران 
المللى  در بخش فارسى راديوهاى بين. شود گردد و از حقوق آنان دفاع مى تشريح مى

سى و صداى امريکا روشنفکران ايرانى نيز همگام با ديگر  بى مثل راديو فرانسه و بى
گويند و از آن  ها و تفسيرها در زمينۀ حقوق بهائيان سخن مى ظران در مصاحبهن صاحب
  . کنند دفاع مى

دانان ساکن ايران و روشنفکران مذهبى نيز مسالۀ بهائيان را از جنبۀ  برخى از حقوق
حقوق اسلامى و حقوقى که قانون اساسى براى همۀ ايرانيان تعيين نموده بررسى 

  .يابند ها نمى رود مطابق هيچ کدام از آن  بهائيان مىنموده و ظلمى که بر
از جمله دکتر سيد محمد هاشمى استاد حقوق اساسى دانشگاه شهيد بهشتى 

 ديماه ۱۸ (»راديو زمانه«الدين ميردامادى در  اى با آقاى سراج تهران در مصاحبه
ى که  را مورد بحث قرار داده و معتقد است آن اديان»اهل کتاب«، موضوع )۱۳۸۷

 در قانون اساسى است از باب »اديان شناخته شده«در قرآن نام برده شده و مستند 
و (تمثيل است، زيرا آن هنگام در عربستان دين ديگرى جز يهود و نصارا و صابئين 

  . شناخته نبود]) زردشتى[بعد در آيۀ ديگر مجوس 
ا کسانى کند که مؤمنين ر ايشان سپس به آيات ديگرى از قرآن استناد مى

. شناسد که به خدا و روز قيامت اعتقاد داشته باشند و داراى عمل صالح باشند مى
هاى ديگرى در مورد اين که بايد بهائيان اجازۀ کار داشته  آقاى سجّادى با استدلال

  :دگوي باشند، بايد اجازۀ تحصيل بيابند و بايد اجازۀ يابند ازدواجشان ثبت شود مى
ها  کنم که بهائى ها صحبت نمى  تاريخى بهائىى من در خصوص ريشه
دانند، من کارى ندارم و اعتقادى هم به  مى] واقعى[ خودشان را مسلمان
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 به عنوان انسان بايد از حقوق .هستند ها انسان ايشان ندارم، منتها بهائى
دارند و تفتيش عقيده  اين گروه عقيده خودشان را. انسانى برخوردار باشند

 توان به صرف داشتن عقيده مورد کس را هم نمى هيچ. هم ممنوع است
 بنابراين ايشان حق زندگى کردن دارند و بايستى از حقوق .مؤاخذه قرار داد

اتفاقاً قانون اساسى، اصلى دارد که اين گروه و ساير  .انسانى برخوردار باشند
ها  اين...  قانون اساسى است۱۴و آن اصل  گيرند ها مشمول آن قرار مى گروه

 ، بايد خوراک و پوشاک داشته حق دارند از امکانات زندگى برخوردار باشند
اين کار   براى تهيه خوراک و پوشاک ناگزير از کار کردن هستند، بنابر. باشند

پذير نيست،  سوادانه امکان  نهايتاً امروزه زندگى بى.ايشان است کردن حق
حصيلات در تمام مدارج انسانى است و سواد و ت پس سواد جزو حقوق اوّليه

 .حق ايشان است
 شان مورد تأييد است، ممکن است نتوانند انسانيت] اما[ها رسمى نيستند  اين

 ، توانند کار بکنند توانند کارگر باشند مى مشاغل حکومتى داشته باشند اما مى
 اگر به بازار مراجعه کردند، .توانند پزشک باشند و زندگى داشته باشند مى

ها حقوق  اين ها جنس بدهد، همه لمان و مسيحى بايد به اينبازارى مس
 انسانى است پس در قانون اساسى اين تعامل نسبت به غير متدينين مندرج در

ها بايد از حقوق  گيرد و اين  قانون اساسى هم صورت مى۱۳اصل 
باشند اين موضوعى است که از مندرجات همين قانون  شان برخوردار انسانى

 ٣٣٠.د استنباط کردشو اساسى مى

کارشناس  گر، آقاى ميردامادى، نظر آقاى محمد امجد، در همين سايت، مصاحبه
آموختۀ حوزه علميه را در اين زمينه جويا شده و  مسايل اسلام و حقوق بشر و دانش

  : گويد نامبرده مى
که حقوق مستحدثى است و فقهاء بايد به عنوان  حقوق شهروندى به دليل آن 
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شود با استناد به احکام فقهى  دث با آن برخورد بکنند نمىمستح موضوع
، حق   ، آزادى بيان ، آزادى عقيده  آزادى مذهب.کرد دنياى پيشامدرن بررسى

داشتن اجتماع دينى يا اجتماع و حزب  ، حق ، حق تعليم و تربيت حيات
شهروندى است که در  هاى شهروندى براى سياسى و همه اين حقوق و آزادى

 .کند  فعلى زندگى مىدنياى
يک کشور اسلامى هم، چنانچه خودش را موظّف به اجراى عدالت بداند ... 

و اجراى حقوق بشر به تحقق عدالت کمک بيشترى  و بپذيرد حقوق بشر
استناد به اعلاميه حقوق بشر براى  کند تا عدم اجراى آن، بايد بر اساس مى

  ٣٣١.بشود ائلها حقوق شهروندى را به عنوان شهروند ق بهائى
از سوى ديگر روشنفکران مذهبى مثل آقايان محسن کديور و حسن يوسفى اشکورى 

هاى  نيز مقالاتى در همين زمينه در پشتيبانى از حقوق شهروندى بهائيان در سايت
   ٣٣٢.اند گوناگون منتشر نموده

نگاران در پشتيبانى از حقوق  ها مقالاتى که نويسندگان و روزنامه از ميان ده
  :نمائيم  يک مقاله و يک بيانيه به عنوان نمونه اکتفا مىاند به درج  ئيان نگاشتهبها

  
  من هم بهائى هستم

  به قلم آقاى خسرو شميرانى
که اعتقاد به آيين بهائيت  من هم يک بهائى هستم و تا زمانى: خواهم فرياد بزنم مى

ام را  ستگىشود، مرا هم بهائى محسوب کنيد، ناچيز حقوق بازنش جرم محسوب مى
. قطع کنيد، از رفتن به دانشگاه محرومم کنيد، در دبستان و دبيرستان تحقيرم کنيد

ام را به  بگيريد و ببنديد و زندانم کنيد، آزارم دهيد، از خانواده جدايم کنيد، خانه
کنيد،  تان مصادره آتش بکشيد، ابزار کسب نان شبِ فرزندانم را با قانون شرع

                                                 
 :  براى ملاحظۀ تمام اين مصاحبه به سايت زير مراجعه کنيد331

http://www.zamaaneh.com/seraj/2009/01/post_12.html 
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http://khandaniha.eu/items.php?id=682  
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  .ت از ايرانم، از خاک مقدّسم برانيدماعدامم کنيد و عاقب
کومتى ايران با اتکا به روحانيت حسال است که دستگاه  بيش از صد و پنجاه

تر بوده و تا  گرچه اين سرکوب گاه خشن. مشغول است شيعه به سرکوب بهائيان ايران
تر صورت گرفته امّا هميشه  آميز پيش رفته است و گاهى ديگر آرام مرز تبهکارى جنون
  .وجود داشته است

اينکه حاکمان بنا به مصلحت قدرت و شارعان به دليل ترس از دست دادن نفوذ 
. اند شايد تعجب برانگيز نباشد فتواى سرکوب صادر کرده عوامفريبانۀ خود فرمان و

هاى  و روحانى. اند بيشتر قدرتمداران تاريخ، همواره انسانيت را به قدرت بيشتر فروخته
نيت نيز هميشه و در همه جاى جهان، در نهايت فريبکارى، براى نصيب از روحا بى

متأسّفانه اين روند . اند ها روى آورده کشى ها و انسان يات به تبهکارىحفظ دنيا و مادّ 
آورد سکوت جامعه و گاهى  آنچه آه از نهاد بر مى. در تاريخ شگفت انگيز نيست

ز پنهانى نيست که آنچه به را. است هايى همراهى فعالانه آن با چنين وحشيگرى
در .  است پيروان بهائيت در ايران رفته است، همواره بدست خود ما عملى شده

ها و هزاران  ها و صد مقابل هر مقام دولتى صادرکنندۀ فرمان و هر آخوند فتوادهنده ده
به خون اين هموطنان خود  تن از ما روانه شديم، بهائيان را آزار داديم و گاه دست

  چرا؟. ه کرديمآغشت
توان به حساب جهل  هايى از جامعه با مراکز قدرت و شرع را مى همکارى بخش

اى جهل وجود دارد که مورد سوء استفاده صاحبان  گذاشت و گفت که در هر جامعه
را روشنفکر،  امّا تکليف آن دسته که خود. قدرت و شارعان شرع قرار مى گيرد

کند  مى شان گوش عالم را کر مد و ادعاى رهبرىنا پيشگام، خلقى و  از اين قبيل مى
  چيست؟

هاى سياسى از  آيا بايد چشم بر اين واقعيت فرو بست که تقريباً تمامى سازمان
 وجه در اين سرکوب “بهترين”چپ و راست و مذهبى و غير مذهبى و ملىّ و غيره به 

گران نبوده  کوب و آيا تئوريزه کردن اين سرکوب بهترين کمک به سر اند همکارى کرده
  است؟

دين  بهائيت”هاى توجيه سرکوب بهائيان اين بود که  ترين تئورى يکى از شايع



 

۵٩١  

آيا هيچ .  قرار دارد“نيست، بلکه يک سازمان سياسى است که در خدمت امپرياليسم
ايم کدام سند و مدرک براى اين ادعا وجود دارد؟ حزب توده ايران  گاه سؤال کرده
هاى ايده مذکور بود و گرچه هيچگاه سندى براى اين  تئوريسينترين  يکى از برجسته

پردازى غير مستند مايۀ سکوت و گاه سکوت  امّا اين تئورى. نداد ادعا ارائه
از سرکوب گسترده بهائيان را بعد از انقلاب اسلامى فراهم  آميز روشنفکران حمايت

زه طرفداران اين حزب هايى نه تنها در حو چنين تئورى واقعيت دردناک اينکه. کرد
هدف از اين نوشته و ...شد بطور گسترده پذيرفته مى بلکه حتىّ در ميان مخالفان آن نيز

حال که فرهنگ حقوق بشر براى ما بيشتر قابل : هاى بالا اين است که بگويم اشاره
بهائيت يک سازمان سياسى در ”فهميم حتىّ اگر  حالا که مى.  است درک شده

... سند و مدرک آن را محکوم کنيم  باز هم حق نداريم بى  باشد،“خدمت امپرياليسم
دانيم با صداى بلند  اگر مدّعى دفاع از حقوق بشر هستيم، حالا که همۀ اينها را مى

فرياد بزنيم تا زمانى که پيروان بهائيت به خاطر مذهب و عقيده خود سرکوب و زندانى 
  ٣٣٣.ما همه بهائى هستيم. شوند مى

  
  !يم، يک و نيم قرن سرکوب و سکوت کافيستما شرمگين

گروهى از دانشگاهيان، نويسندگان، هنرمندان،روزنامه نگاران و فعّالان ايرانى در 
اين .  اند  خطاب به جامعۀ بهائى نگاشته»ما شرمگينيم«اى با عنوان  سراسر جهان نامه

ا در زير هايى از آن ر  تن منتشر شده است که بخش۲۵۰بيانيهّ با امضاء قريب 
  ٣٣٤.آوريم مى

  به نام نيکى و زيبايى، به نام انسان و به نام آزادى
به عنوان انسان ايرانى، از آنچه طىّ يک و نيم قرن گذشـته در ايـران، در حـقّ شـما 
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  .ما شرمگينيم بهائيان روا شده است،
بى هيچگونه تمايزى، بويژه از حيث ”ما بر اين باوريم که هر ايرانى بايد بتواند 

، و همچنين “ژاد، رنگ، جنسيتّ، زبان، دين، عقيده سياسى يا هر عقيده ديگرن
منشاء قومى يا اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر وضعيتّ ديگر از تمام حقوق و همه 

هاى ذکر شده در منشور جهانى حقوق بشر بهره مند شود، امّا بهائيان ايران از  آزادى
ه امروز به خاطر باورهاى دينى خود از بسيارى اوّلين روزهاى ظهور آيين بهائيتّ، تا ب

  .اند از حقوق انسانى محروم بوده
 ابتداى شکل گيرى آئين بابى و سپس بهائى بنا به شواهد و مستندات تاريخى، از

در ايران، هزاران تن، تنها به دليل اين باورهاى دينى خود، به تيغ تعصّب و خرافه به 
دهه ميلاد اين آيين، نزديک به بيست هزار تن از تنها در نخستين . اند قتل رسيده

  .وابستگان آن در شهرهاى مختلف ايران به قتل رسيدند
 از اينکه در آن دوران صدايى در مخالفت با اين کشتار بربرمنشانه ما شرمگينيم
   .ثبت نشده است
 از اينکه تا به امروز نيز صداها در محکوميتّ اين جنايت هولناک ما شرمگينيم

   .ته و گريخته و نارسا بوده استجس
هاى حضور بهائيان،   از اينکه علاوه بر سرکوب شديد نخستين دههما شرمگينيم

هاى ادوارى قرار گرفته،  در صد سال گذشته نيز، اين گروه از هموطنان ما مورد حمله
منازل و محلّ کار آنها به آتش کشيده و تخريب شده و به جان و مال و ناموس آنها 

  .وز شده اما جامعه روشنفکرى ايران در مقابل اين فاجعه خاموش مانده استتجا
 از اينکه طىّ سى سال گذشته قتل بهائيان، تنها به جرم باورهاى ما شرمگينيم

  . اند دينى شان شکل قانونى به خود گرفته و بيش از دويست بهائى به قتل رسيده
  .اند ار عليه بهائيان را تئوريزه کرده از اينکه گروهى از روشنفکران فش ما شرمگينيمو

 از سکوت خود در مقابل اينکه بسيارى از سالمندان بهائى پس از ما شرمگينيم
  .ها سال خدمت به ايران، از دريافت حقوق بازنشستگى محروم هستند ده

 از خاموشى خود در مقابل اينکه هزاران جوان بهائى، به دليل ما شرمگينيم
 صداقت در بيان اين اعتقادات، از امکان تحصيل در باورهاى دينى خود و
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  .ها و مدارس آموزش عالى ايران محروم هستند دانشگاه
 از سکوت خود در مقابل اينکه کودکان بهائى به دليل باورهاى ما شرمگينيم

   .گيرند دينى والدين خود، در مدارس و معابر مورد تحقير قرار مى
ابل اين واقعيت دردناک که در ميهن ما فشار  از خاموشى خود در مقما شرمگينيم

شود، تعدادى فقط به خاطر اين  و تحقير عليه بهائيان به طور سيستماتيک اِعمال مى
ها و محلّ کار آنها مورد حمله و تخريب قرار  برند و خانه باور دينى در زندان به سر مى

ن ما از تعرض به دور هاى مردگان اين گروه از هموطنا گيرد و گاه حتىّٰ آرامگاه مى
  .ماند نمى

 از سکوت خود در برابر سياهۀ طولانى، اندوه بار و دهشتناکِ ما شرمگينيم
ها و  عدالتى هاى نهادينه شده در قوانين کشور ما عليه بهائيان، و بى کشى حقّ 

 ما شرمگينيمهاى رسمى و غيررسمى در مورد اين گروه از هموطنان  فشارهاى دستگاه
  .ها عدالتى ها و بى مال جنايتبه دليل اِع

  . به دليل سکوت خود در برابر اين اعمال ما شرمگينيمو
ها عليه بهائيان  ما امضاءکنندگان اين نوشته، از شما بهائيان، بويژه از قربانيان جنايت

عدالتى در مورد شما سکوت  ما بيش از اين در برابر بى. خواهيم ايران، پوزش مى
 .کنيم نمى

 
  هاى سياسى و اجتماعى ى ايرانى طرفدار حقوق بشر، گروهها سازمان

هاى نويسندگان ايران براى احقاق حقوق جامعۀ بهائى ايران، در  سواى کوشش
هاى متعدد از فعالان حقوق بشر،  ها و اعلاميه هاى اخير شاهد مقالات، بيانيه سال

ى و اجتماعى در هاى سياس هاى ايرانى طرفداران حقوق بشر  و ديگر  سازمان سازمان
  .نمائيم در زير به چند مورد اشاره مى. ايم دفاع از بهائيان ايران بوده

 ضمن ۲۰۰۸انجمن پژوهشگران ايران، به رياست دکتر حسين لاجوردى در سال 
اى به دبير کل سازمان ملل متحد به موارد متعدّد ظلم و آزارى که بهائيان ايران  نامه

  . ستار رسيدگى و دخالت بيشتر آن سازمان شددستخوش آنند اشاره کرد و خوا
در همين زمينه بايد از سخنان شجاعانۀ خانم شيرين عبادى برندۀ جايزۀ نوبل در 
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وى در موارد گوناگون به دفاع از اين اقليتّ پرداخته و در سال . زمينۀ صلح ياد کرد
يانيۀ مشترکى براى  همراه با پنج تن ديگر از بانوان برندۀ جايزۀ صلح نوبل ب۲۰۰۸

 خانم عبادى ٣٣٥.اند آزادى هفت نفر بهائيان موسوم به ياران ايران صادر نموده
شان پذيرفت،  چنين وکالت اين گروه را براى دفاع از ايشان در دادگاه احتمالى هم

چنان عرصه را در ايران بر او تنگ ساختند که در سفرى به غرب بازگشت به  گرچه آن
هاى ديگرى نيز در پشتيبانى از حقوق   دستجات و گروه .ن شدميهن برايش ناممک

المللى مدافعان حقوق بشر  سازمان بين: اند از جمله انسانى بهائيان بيانيه صادر کرده
، هيات )استراليا(در ايران، مرکز اسناد حقوق بشر ايران، سازمان هميارى ايرانيان 

 مشروطه ايران، حزب کمونيست خواهان ايران، حزب سياسى اجرائى اتحّاد جمهورى
، سازمان )اکثريت(کارگرى ايران، هيات سياسى اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران 

هاى ايران، نهضت نجات ملىّ ايران، فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر  سوسياليست
 .  در اروپا و امريکاى شمالى، فعالان حقوق بشر در ايران، سازمان حقوق بشر کردستان
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  سخن پايانى
  

کـــشى  ســـتيزان ايرانـــى، نـــوعى قـــوم در ســـدۀ نـــوزدهم، يهـــودى
روانــشناختى و احــساسى را بــه فنــىّ شــيطانى تبــديل کردنــد و 

هــاى ايــذايى را بــه  تمــامى فنــون پيچيــده و خــشن ايــن حرکــت
بـار عليـه اعـضاء جامعـۀ بهـائى، کـه نگرانـى  اى مصيبت شيوه

  . بود، به کار گرفتندشيعيان دو آتشه را بر انگيخته
  دکتر عباس ميلانى

  
 سرنوشت بهائيان ايران چه خواهد بود؟

اى از تاريخ اجتماعى و  تا اينجا کوشش کرديم پرده از بخش ناگفته و ناشناخته
دينى کشور خود برداريم و خوانندگان را با نبردى پنهانى و ناجوانمردانه، که صد و 

نبش روحانى ايرانى در جريان است، شصت سال است براى نابود ساختن يک ج
  .آشنا سازيم

آيد، دو پرسش  تاريخچۀ اين ديانت و آنچه از آزار و سرکوب بر سر پيروان آن مى
م اين که يکى اين که سرنوشت دين بهائى چه خواهد شد، دوّ . سازد مهم را مطرح مى

 خشونت و تا به کى هزاران تن از مردم ايران به خاطر گرايش به اين دين دستخوش
  .سرکوب خواهند بود

در مورد سرنوشت دين بهائى بايد گفت که به اعتقاد بهائيان رسالت نهائى اين 
المللى در جهان است،  دين ايجاد مدنيّتى استوار بر پايۀ صلح و دوستى و آشتى بين
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اى کوچک  هاى تکنولوژى به سرعت به صورت دهکده جهانى که به خاطر پيشرفت
هاى کهنه دارد و هر روز مشکلى بر مشکلاتش افزوده   در نظام اىآيد اما پ درمى
  . گردد مى

ها اساس مدنيّت  هاى اديان بزرگ ديگر، قرن به همان سان که تعاليم و آموزه
انسانى و پايه و بنياد تمدن و فرهنگ را در بخش بزرگى از جهان امروز تشکيل 

هاى امروزين خود  يم و آموزهدهد، ديانت بهائى نيز معتقد است به خاطر تعال مى
  . تواند در مدنيتّ جهان آينده سهم بزرگى ايفا نمايد مى

اى بسيار درخشان براى ايران مورد تصور دارد که در آن،  چنين آينده اين دين هم
بينى عبدالبهاء، ايران از شکوه و بزرگوارى و علم و دانش مايۀ غبطۀ جهانيان  به پيش

بينند با مدارا و  قادهايى است که بهائيان رنج و آزارى که مىبا چنين اعت. خواهد شد
  .دانند پذيرند و آن را شبيه رنج و آزار پيروان اوليه همۀ اديان بزرگ مى تحمّل مى

ها از ظلم و ستم دشمنان خود ناليد و  بينيم، سال زردشت، آنطور که در آثار او مى
موسى از بيم . ه ويشتاسپ پناه بردسرانجام هنگامى روى آرامش ديد که به دربار شا

پيمائى طولانى از سرزمين مصر به کنعان  فرعون و آزار او  پيروان خويش را در يک راه
ها مورد تحقير و آزار قرار  مسيح بر صليب کشيده شد، مسيحيان را تا قرن. کوچ داد

مانى . نمودنددادند، آنان را از لانه و کاشانه راندند و يا طعمۀ شير و حيوانات وحشى 
پيامبر ايرانى در زندان شاهان ساسانى در زير زنجير جان داد و پيروانش به ترکستان 

پيامبر اسلام از فرط آزار دشمنان خود، با جمعى از يارانش پنهانى به . چين پناه بردند
مدينه گريخت و حتىّ گروهى از مسلمانان را  به حبشه فرستاد تا اگر دشمنانش نام و 

لام را از شبه جزيرۀ عربستان برافکنند در آن سوى مرزها مسلمانانى اين دين نشان اس
. هاى نامبرده تاثيرى نکرد ها در سرنوشت دين آن آزارها و سرکوب. را زنده نگاه دارند

يکصد و شصت سال است سرکوب و آزار بهائيان نيز نتوانست آن را از بين ببرد يا 
خ و آمار، اين دين از آغاز تا امروز همواره رو به بلکه به شهادت تاري. تضعيف نمايد

  . شکوفائى و بالندگى داشته است
بار جمهورى اسلامى بر بهائيان  مردم ايران در سى سال اخير شاهد هجوم خشونت

هايى از بهائيان را، از زن  ديدند که گروه. اند هاى بى سر و صداى آنان بوده و جانبازى
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تند و يا طناب دار برگردنشان انداختند تا از آيين خود و مرد جلوى جوخۀ آتش گذاش
هزاران تن . اما بهائيان با دادن جان خود به حقيقت ايمانشان شهادت دادند. برگردند

ها راندند، در حالى که فقط نوشتن نام هر مذهبى، جز  از جوانان ايشان را از دانشگاه
آنان را . ه تحصيلات عاليه برساندبهائى، در پرسشنامۀ ثبت نام کافى بود ايشان را ب

از ادارات دولتى راندند، از اشتغال به هر شغل و حرفۀ ديگر محروم ساختند ولى 
همۀ اينها در کشورى رخ . بهائيان تن به دروغ ندادند و مقابل زور سر خم نکردند

  براى به دست آوردن کند و دروغ و تقلب و رياکارى داد که فساد در آن غوغا مى مى
آور  هاى شرم از شيوه. چند شاهى پول و يا گرفتن شغل و مقام امرى عادى است

مالى که به افراط کشيده فساد گستردۀ ها و  کارى هاى کلان و مقاطعه اندوزى ثروت
  .گوئيم چيزى نمى

مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت پس از انقلاب، با مشاهدۀ 
ها را تهديد به  کرديم اگر بهائى ود ما تصور مىهاى بهائيان با تعجب گفته ب جانبازى

ها،  اين قهرمانى. بستن حساب بانکى بکنيم همه از اين دين دست خواهند کشيد
روزى عليه بهائيان ديدۀ مردم ايران  توزانۀ ملاّيان و تبليغات شبانه همراه با دشمنى کينه

اى که  جنجال و هنگامهرا بر اين حقيقت گشود که در ميان ايشان، و در گير و دار 
سى سال است براى تنفيذ اسلام و اجراى مبانى آن در جامعه بر پا شده، دينى نيز 

هاى  توان در پايگاه ها را مى هاى ديگرى براى گفتن دارد و اين حرف هست که حرف
اينترنتى بدون ترس و هراس خواند و پنهان و آشکار براى دوست و همسايه و فاميل در 

اند ولى با جستجو در  ايرانيانى که حتىّ يک بهائى در عمر خود نديده. ميان گذارد
تعداد کسانى که حال از اين دين و . اند کم نيستند اينترنت به اين دين علاقمند شده

خواهند از هر زمان ديگر  کنند و براى آنان حق شهروندى مى پيروانش پشتيبانى مى
  بهائياندروغين جمهورى اسلامى را در موردمردم ايران نه تنها تبليغات . بيشتر است
کنند بلکه اکنون متوجه شکست کامل اين تبليغات و  ناتوانى ملاّيان در  باور نمى
گوئيم به نظر بهائيان دين بهائى  اين است که مى. اند اى منطقى با بهائيان گشته مبارزه

ه و نيازى به انداز تاريخ رقم خورد اکنون در شکوفائى است، سرنوشت آن در چشم
  .  حدس و گمان ما ندارد
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ميهنان، همسايگان،   يعنى هم ايرانآنچه مايۀ نگرانى است سرنوشت بهائيان
تشابه سرکوب بهائيان با پيروان اوّليه اديان قديمى . دوستان و فاميل بهائى ماست

تواند در قرن بيست و يکم که قرن آزادى انديشه و حرمت انسانى است توجيهى  نمى
اى از جهان و در حيطۀ  بينيم در هيچ منطقه کما آن که مى. ريخى داشته باشدتا

 بهائيان اين چنين مورد ظلم و شقاوت – جز در ايران –مذهبى و فرهنگى هيچ دينى 
  . اند قرار نگرفته

اند که به بشر و حقوق بشر با ديدۀ  اما امروزه در ايران گروهى بر مسند قدرت نشسته
الله موسوى تبريزى در توجيه کشتار بهائيان در يکى از  آيت. نگرند ديگرى مى

خواند، مسلمانان، يهوديان و  قرآن سه گروه را اهل کتاب مى«: سخنانش گفت
الله جنتى   آيت.»بقيه کافرند و بايد نابود شوند. مسيحيان و با استثناى خاص زردشتيان

لام، همان حيواناتى هستند که روى بشر غير از اس« :از اين نيز پا را فراتر گذارد و گفت
الله جنتّى ميلياردها غير  تر، آيت  به بيان روشن٣٣٦.»کنند چرخند و فساد مى زمين مى

داند، بهائيان که جاى خود  الارض و خونشان را مباح مى مسلمانان را مفسد فى
  .دارند

 جا دارد با چنين قدرتمندانى و  با آشنائى با شيوۀ مبارزه با ديانت بهائى، اينک
  . از خود بپرسيم سرنوشت بهائيان ايران چه خواهد بود

  .  در ارتباط با اين پرسش چند واقعيت را نبايد از نظر دور داشت
نخست آنکه در قضيۀ سرکوب بهائيان حساب مردم ايران از حساب ملاّيان و 

ى ممکن است برخى از مردم کوچه و بازار يا حتّ . دولتمردان امروز ايران جداست
توجّهى و سردى به ديانت  روشنفکران ما به خاطر يک قرن و نيم تبليغات منفى، با بى

توزى ندارند و سابقۀ نزاع و کشتار  بهائى بنگرند، ولى اينان با بهائيان دشمنى و کينه
زيرا بهائيان جزئى از مردم ايران و با ايشان از يک . قومى و خانوادگى بينشان نيست

هاى ضد  شواهد متعدّد نشان داده که اگر در آشوب. باشند مى پودبافت و يک تار و 
خوانان در ميان نبود بيش از نود در صد از آن  بهائى تحريک و توطئۀ ملاّيان و روضه

اعمال مشتى جاهل و ماجراجو، که همواره حاضرند خود را . داد فجايع هرگز رخ نمى
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 سهمى ببرند از حساب اکثريت مردم هاى غارتى اى داخل سازند و از مال در هر معرکه
  . نگرند، جدا ست ايران، که به اين اعمال وحشيانه با حيرت و اندوه مى

شاهد زنده آن که ديديم عليرغم سى سال تبليغات منفى عليه بهائيان در جرايد و 
 بسيارى ۲۰۰۹هاى جمهورى اسلامى، در انتخابات رياست جمهورى در سال  رسانه

بهائى، بهائى، حمايتت «هاى  جويان به طرفدارى از بهائيان با شعار از جوانان و دانش
هاى گرانبهاى  از کمک.  خواستار حقوق شهروندى براى ايشان شدند»کنيم مى

هاى مسلمان حتىّ افراد ناشناس به بهائيان، هنگام حمله و هجوم مأموران  همسايه
ها با  نگاهبانان زنداندردى پاسداران و  جمهورى اسلامى به منازل ايشان، از هم
هاى ايشان   ريختن ندامتهاى گل و اشک بازماندگان شهداى بهائى، همراه با دسته
ها داريم که بايد به موقع خود  ها، داستان به خاطر جنايات عوامل رژيم در زندان

  . گفته و نوشته شود
ه کند وقوف به اين واقعيت است که بهائيان ن بستگى کمک مى آنچه به اين هم

  به عنوان عضوى ٣٣٧.آيند از نظر قومى و نه از نظر نژادى يا زبانى، اقليت بشمار نمى
از جامعۀ ايرانى، در طى يک قرن و نيم، به طور طبيعى با مسلمانان، يهوديان و 

ها و  روى نيمکت دبيرستان. اند زردشتيان پيوندهاى خانوادگى مشترک داشته
تى و صميميت درس خواندند و يا با غير بهائيان ها با جوانان مسلمان با دوس دانشگاه
اين روابط نزديک در . هاى مشترک تجارتى و صنعتى ايجاد نمودند شرکت

. خورد تر به چشم مى روستاهايى که نيمى بهائى و نيم ديگر مسلمان بودند نمايان
پرسيد  دانست و نمى اغلب همگى با هم نسبت خانوادگى داشتند و حتىّ کسى نمى

تندباد مسموم تبليغات ضد بهائى جمهورى اسلامى . لمان است و کى بهائىکى مس
هاى خرّم دوستى را تا حدّى خشکاند ولى هرگز نتوانست آن را ريشه کن  اين نهال

  . سازد
کشى  هاى قومى و مذهبى در کشورهاى ديگر، که برخى به نسل مطالعۀ دشمنى

بهائيان به . دهد ان ايران نشان نمىنيز انجاميد، هيچ کدام تشابهى را با وضع بهائي
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شمارند،  دين اسلام به عنوان دينى راستين اعتقاد دارند، پيامبر آن دين را بر حق مى
بندند و  به اصول دين اسلام يعنى توحيد و نبوت و امامت و معاد و عدالت نيز پاى

ن در عين  تفاوت بهائيا٣٣٨. قرار داد»کفّار«توان ايشان را به هيچ روى در گروه  نمى
حال اعتقاد به دينى متفاوت هم هست که معتقدند امروزى است و نيازهاى روحانى 

اين همان تفاوتى است که . سازد و اجتماعى جامعۀ قرن حاضر را برآورده مى
، يا ايرانيانى که به ارث يا انتخاب )معتقدين به جدايى دين از سياست(سکولارها 

اين که  چرا بايد به اين دليل . نان مسلمان خود دارندميه اند با هم دين ديگرى پذيرفته
بهائيان را کافر و مهدورالدم و محارب با خدا و جاسوس هفت دولت خواند بر 

ها مقالات استوار و محکم در دفاع از بهائيان،  ده. بسيارى مسلمانان نيز روشن نيست
 محسن کديور، به قلم مسلمانان روشنفکر و اهل علم مانند محمد مجتهد شبسترى،

يوسفى اشکورى، اکبر گنجى و ديگران، که بايد با قدردانى و سپاس از آن ياد نمود، 
  .  شواهد روشنى از برداشت مسلمانان منصف از قضيۀ بهائيان است

ت ديگرى را نيز در نظر گرفت و آن سياست در برآورد سرنوشت بهائيان بايد واقعيّ 
باشد و نه  دين است که نه بر  وفق اسلام مىو روش جمهورى اسلامى در مقابل اين 

 سياستى است ٣٣٩.بر مبناى نظريۀ واحدى است که مورد قبول همۀ آيات عظام باشد
که گروه حجّتيه در زمان محمد رضا شاه و با پشتيبانى ساواک پايه گذاشت و اينک 

ئيان که قدرت را در دست دارد آن را به شديدترين صورت براى يکسره کردن کار بها
وقتى سياست رژيم را در ساليان اخير، که در ظلم و سرکوب دست ردّ . کند دنبال مى

هاى مذهبى  گذارد، بر نفوذ و قدرت حجّتيه در سازمان بر سينۀ مسلمان و کافر نمى
                                                 

گفتنى است که در . کند رگشته و آن را نفى مى کافر يا مرتد کسى است که از اسلام ب338
) پاسخ ايران به غرب و غرب زدگى: نگاه کنيد فصل دوم(سفرهاى عبدالبهاء به اروپا و امريکا،

ها و معابد اثبات اسلام و حقّانيت اين  هاى ايشان در کليساها و کنيسه موضوع اغلب سخنرانى
از اسلام نداشتند و اساس قضاوت ايشان از در آن روزگار مردم غرب اطلاع چندانى . دين بود

لازم به يادآورى . ها تبليغات منفى عليه اسلام و پيامبر آن قرار داشت اين دين بر مبناى قرن
نيست که وى شايد تنها شخصيتى از جهان شرق بود که به اين کار قيام کرد، کارى که هنوز 

هاى گوناگون   گاه کنيد به بخشها ن براى متن اين سخنرانى. است کسى بدان بر نخاسته
  . مجلدّات خطابات عبدالبهاء در امريکا و اروپا

  .هاى آيات عظام درقبال ديانت بهائى  پايگاه:يازدهمنگاه کنيد به فصل  339



 

۶٠١  

يابيم تا زمانى که اين اتحّاد و توافق  امنيتى و نظامى ايران اضافه کنيم آنگاه در مى
اى پر تفاهم و سياستى پر تساهل  گونه اميدى به ايجاد جامعه توان هيچ برپاست نمى

  . داشت که در آن بهائيان نيز از حق حيات بهره داشته باشند
اى در دورۀ اول رياست جمهورى  نمونۀ اين تفاهم و تساهل را تا اندازه

حجةالاسلام خاتمى، که قصد اصلاحاتى در کشور و حتىّ تغييراتى در قانون اساسى 
تنها در آن دورۀ کوتاه بود که دستگاه دولت به ايفاى حقوق ايشان بر . ت ديديمداش

 فراموش نکنيم که قانون اساسى ٣٤٠.اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى برخاست
ايران بهائيان را از همۀ حقوقشان محروم ساخته و کوشش دولت خاتمى نه در 

يمات غيرقانونى و خلاف قانون  بلکه براى جلوگيرى از  تصم،طرفدارى از بهائيان
هاى زير نظر ولايت فقيه بود که بهائيان را نيز شامل شد و البته هرگز  اساسى دستگاه
  . بجايى نرسيد

ترين برداشت بايد آرزو کنيم که چنين نهضت اصلاحى دوباره جان  در خوشبينانه
نه تنها هاى کنونى برطرف گردد تا  بگيرد، با اصلاحاتى در قانون اساسى تبعيض

ترى را تجربه  بهائيان بلکه مردم ايران از هر طبقه و با هر طرز فکر، زندگانى آرام
  .نمايند

اما بايد متأسّفانه پذيرفت سياستى که جمهورى اسلامى ايران از آغاز پيروزى 
انقلاب در مورد بهائيان پيش گرفته و با گذشت زمان چهرۀ اهريمنى خود را بيش از 

  . گذارد ازد جاى هيچگونه خوشبينى باقى نمىس پيش نمايان مى
. درآمد دو قتل عام معروف تاريخ دارد انگيزى با پيش اين سياست تشابه حيرت

 در مورد ارامنه رخ داد و ديگر ۱۹۱۵يکى آنچه در امپراطورى عثمانى در سال 
هاى آغازين دهۀ  ها يهودى در سال جنايات آلمان هيتلرى در قتل عام ميليون

  .يلادىم۱۹۴۰
کشور عثمانى امپراطورى وسيعى بود که در سه قارّه امتداد داشت و خاور ميانه تا 

ساليان طولانى جمعيتى از اصلاح . گرفت جنوب اروپا و شمال افريقا را در بر مى
 نيز معروف بودند در »ترکان جوان«  که به »جمعيت  اتحّاد و ترقى«طلبان ترک بنام 
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آنان موفق شدند . برآمدندرانداختن سلطنت آل عثمان پى تصويب قانون اساسى و ب
انقلاب « قانون اساسى جديدى تصويب نمايند که از نظر اهميت به ۱۹۰۸در سال 

-۱۹۱۴(تحوّلات سياسى ترکيه و نيز جنگ جهانى اول .  موسوم گرديد»ترکان جوان
 که در آن کشور عثمانى همراه با آلمان عليه ديگر کشورهاى اروپا.) م۱۹۱۸

عثمانى مناطق وسيعى را از دست داد . جنگيد، به شکست اين دو کشور انجاميد مى
ترکان جوان با وعدۀ پيشرفت و تامين حقوق . و به صورتى که امروز هست در آمد

ها با   هاى قومى و دينى و ايجاد عدالت بر سر کار آمدند ولى در همۀ زمينه اقليّت
ليۀ جنگ، براى انحراف افکار عمومى از ى اوّ ها در همان سال. ناکامى روبرو شدند

هايى که از دير باز در دشمنى با ارامنه  مشکلات فراوان کشور و با استفاده از زمينه
وجود داشت تبليغات وسيعى را عليه ارامنه آغاز کردند و با برچسب جاسوسان غربى 

 ارمنى را دستگير و  تن از رهبران جامعۀ۲۵۰ابتدا . به آزار و سرکوبى آنان پرداختند
اعدام کردند، ارمنيان را از ارتش و ادارات دولتى اخراج نمودند و سپس به بهانۀ 

جمعى  دست به تبعيد دسته) سوريۀ امروز(هاى جنوبى کشور  انتقال آنان به بخش
 موسوم گشته قريب يک و »پيمائى مرگ راه«در يک راه پيمائى که به . ايشان زدند

 مورد حمله، تجاوز، شکنجه و قتل واقع شدند و بسيارى، از کودک نيم ميليون ارمنى
  .و زن و مرد، در طول راه از سرما و گرسنگى از پاى در آمدند

  . سه دهه بعد وضع مشابهى در آلمان در قلب اروپا تکرار گرديد
ها يهودى در آلمان، با روى کار آمدن هيتلر آغاز  چينى براى کشتار ميليون مقدمه

هاى اجتماعى سياهان در ايالات جنوبى امريکا،  با آگاهى از محروميتوى . شد
هاى طولانى جزئى از جامعۀ آلمان بودند  تصميم گرفت يهوديان آلمان را نيز که قرن

   همين سياست.دچار همان سرنوشت سازد تا ايشان مجبور به ترک آن کشور شوند
ن چند ميليون يهودى در آميزى شد که در آ کشى فاجعه سرانجام منجر به نسل

  .هاى آتش خاکستر شدند کوره
حربۀ اصلى هيتلر که مردم آلمان را مسخ سياست خود کرد تبليغات وسيع و فراگير 

دستگاه تبليغاتى آلمان هيتلرى با مجهز بودن به همۀ امکانات و آگاهى به . او بود
. ه يهوديان برخاستها به مغزشوئى مردم آلمان و تحريک ايشان علي روانشناسى توده
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هاى آلمان که عموما زير نظر وزارت ارشاد و اطلاعات رژيم بود، يهوديان را  روزنامه
عامل خارجى و کمونيست  معرفى کرد که با در دست داشتن اقتصاد جهان، 

 »المللى اى بين توطئه«هدف ديگر يهوديان با . برانداختن نسل آريائى را هدف داشتند
اى، قصرهاى با شکوه قديمى و  هاى افسانه ها و درياچه  با جنگلآلمان زيبا«نابودى 

هايى که نفرت  ها کتاب ضد يهودى نشر گرديد، فيلم ده. »تمدن درخشان اروپائى بود
کرد ساخته شد و سخنرانان در مجامع عمومى و مدارس و  از يهوديان را ترويج مى

  .ندها تحريک مردم را عليه يهوديان به اوج رساند دانشگاه
اين . پس از اين مقدمات هيتلر سازمان جوانان نازى را به جان يهوديان انداخت

 آورده نبرد منشد که آنطور که در کتاب  آل هيتلر تشکيل مى سازمان از جوانان ايده
کرده و  هيتلر خود نوشته است که جوانان تحصيل. بودند »ر و بيرحمفعال، متهوّ «

  .دانست ش را مايۀ فساد جوانان مىآمد زيرا دان فرهيخته بکارش نمى
هاى يهودى اعلام شد و آن روز  ها و مغازه تحريم شرکت۱۹۳۳روز اول آوريل سال 

کس جرأت ورود و معامله  جوانان هيتلرى جلوى مؤسّسات يهوديان ايستادند تا هيچ
در سخنرانى که هيتلر در ششمين سالگرد احراز قدرت ايراد کرد، رسماً تهديد . نيابد

اى پنهانى جنگ دوم جهانى را براى از بين  مود که اگر يهوديان بخواهند با توطئهن
برانداختن نسل سامى (بردن نژاد آريائى راه بيندازند اين کار به نابودى خودشان 

  . منجر خواهد شد) يهودى
قتل يک ديپلمات آلمانى به دست يک جوان يهودى در پاريس، که به انتقام 

اى براى حملۀ  ام گرفت، موجب خشم دولت آلمان و بهانهسرکوب يهوديان انج
لباس « صدها تن از ۱۹۳۸ نوامبر ۱۰ و ۹هاى  در شب. دنهائى به يهوديان ش

هاى يهوديان  هاى سرد به تأسيسات و مغازه  با چوبدستى، تبر و اسلحه»ها شخصى
 ۲۵ند، ها را شکستند، اموال را به آتش کشيد حمله کردند و در هجومى وسيع شيشه

 ۲۷۰ هزار يهودى را دستگير کردند، قريب يکصد نفر را به قتل رساندند و ۳۰تا 
نام گرفت  »kristallnachtشب کريستال «آن شب، . کنيسۀ يهوديان را ويران ساختند

 مسالۀ يهوديان،  براى حلّ »راه حل نهائى«که به نظر همگان نخستين مرحله از برنامۀ 
هاى اجبارى و ايجاد  در ساليان بعد، با تشکيل اردوگاه.  بوديعنى نابودى کامل ايشان
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مى آغاز شد و به کشتار ء منظّ  هاى آدم سوزى، نابودى يهوديان بر اساس برنامه کوره
  .ها نفر در آلمان و کشورهاى تحت اشغال آن انجاميد ميليون

ائيان آنچه جامعۀ روحانيون مسلمان از آغاز ظهور نهضت بابى و بهائى بر سر به
ايم   شاهد آن بوده آوردند، و آنچه بخصوص در سى سال اخير از فشار و سرکوب

  . آهنگ با مقدّمات نسل کشى ارامنه و يهوديان است  گام و هم جملگى هم
بلندگوهاى . سال اخير نگران کننده است شدت گرفتن تبليغات ضد بهائى در سى

يچ سند و مدرکى بهائيان را به پروائى و بدون ه رژيم جمهورى اسلامى در کمال بى
بر . نمايند هاى خارجى و عامل بيگانه بودن متهم مى وابستگى به صهيونيسم، قدرت

هامات بايد شکستن کيان اسلام و اختلاف انداختن در اسلام را نيز که به اين اتّ 
 تر گويند دروغ هر چه بزرگ مى. اعتقاد ملاّيان بهائيان در آن تقصير دارند اضافه کرد

مردم ايران . هاى ناآگاه شعور توده بيشتر است باشد کشش باور کردن آن در لايه
پايگى و  اند ولى عليرغم آگاهى خود به بى  روبرو بودهها هاست با انواع دروغ قرن

  .    تا نباشد چيزکى مردم نگويند چيزها: اند ها  گفته سستى آن
 ابتدا به هدف ازئيان، که فتواهاى برخى از آيات عظام مبنى بر نجس بودن بها

عدم معاشرت با ايشان و آگاه نشدن از افکار و اعتقاداتشان بود، اينک عملاً به 
دستگيرى و کشتار . اى براى تحريم اجتماعى و اقتصادى بهائيان بدل شده است حربه

متجاوز از دويست تن از اعضاى محافل ملىّ و محلىّ بهائيان، ويران ساختن اماکن 
شد، بيرون ريختن  اريخى و هر مکانى که به نوعى با اين ديانت مربوط مىمقدّس و ت

ها و محروم ساختن  کارمندان بهائى از ادارات، اخراج دانشجويان بهائى از دانشگاه
جوئى نشانى خانه و کار بهائيان و تهيه آمار دقيق از  آنان از تحصيل، تجسّس و پى

ها، خفقان  ودن خون ايشان در دادگاهايشان، محروم ساختن آنان از ارث، لوث نم
هاى کلان  هاى بى دليل و متوالى بخاطر گرفتن وثيقه اقتصادى، زندان انداختن
ها در  ها که اسناد همۀ آن هاى ايشان و ديگر سرکوبگرى مالى، ويران ساختن قبرستان

  . دهد ترى مى پايان اين کتاب آمده جملگى خبر از وقايع شوم
تواند آماده نمودن افکار عمومى براى  جانبه مى يع و همههدف اين سرکوبى وس

 و تجديد وقايعى باشد که در عثمانى و آلمان هيتلرى »راه حل نهائى«به اجرا گذاردن 
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هاى بيشتر جمهورى  ور کند ناکامى اى که ممکن است اين آتش را شعله جرقّه. رخ داد
هايى شبيه  خارج، يا بحرانهاى داخلى و خارجى، حملۀ نظامى از  اسلامى در عرصه

شان  هاى ديرين  آن خواهد بود که به جناح ماجراجوى حکومت فرصت دهد تا نقشه
 .را دربارۀ بهائيان به اجرا در آورند

اى جلوگيرى نمايد حمايت مردم ايران  آنچه که ممکن است از وقوع چنين فاجعه
و جدّى روشنفکران و گير  هاى دينى، پرداختن پى تت و ديگر اقليّ از اين اقليّ 

ها و نيز اقداماتى است که جا دارد بهائيان و  نويسندگان ما به حقوق شهروندى اقليت
. المللى براى برانگيختن وجدان جهانيان انجام دهند غير بهائيان در سطوح بين

  .يابد خوشبختانه چنين جنبشى آغاز شده و بايد اميدوار بود روز به روز قوت و گسترش 
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  هاى تبعيض و آزار بهائيان هايى از اسناد دولتى در زمينه نمونه
  

 )۱۷۳. ص( قتل دکتر برجيس در زمان محمد رضا شاه 
تحصن مردم بخاطر دستگيرى قاتلين دکتر . گزارش تلگرافى از فرماندار گلپايگان

  ۶۱۱.  ص.برجيس ودستور نخست وزير در زير تلگراف
نامۀ نخست وزير محمد ساعد به وزارت کشور مبنى بر لزوم مجازات قاتلين دکتر 

  .۶۱۲.  صبرجيس
الله فيض که به بازداشت قاتلين  نامۀ نخست وزير محمد ساعد در پاسخ به آيت

  ۶۱۳.  ص.اعتراض نموده
  )۲۴۸.ص(ن در زمان محمد رضا شاه حجّتيه، ساواک و بهائيا

 دستور عدم استخدام دانشجوى ۲/۸/۱۳۴۲رى زمان شاه تاريخ نامۀ وزارت بهدا
 ۶۱۴.  ص .بهائى در رشتۀ پزشگى پس از  پايان تحصيلات

در  نامه به امضاء پرويز ثابتى مدير کل اداره سوم ساواک در مورد منع فعاليت بهائيان
 ملاّيان بهائيان را متهم (۶۱۵ مشهد و اجازه فعاليت افراد تبليغات ضد بهائى

  ) ۳۵۹. ص. نک. سازند که پرويز ثابتى بهائى بود مى
  )۳۶۴.ص(جاست بهائيان توسط آيات عظام پى آمدهاى اعلام ن

. نامۀ شرکت الياف به بهائيان مبنى بر جدا کردن غذاخورى و ظرف هاى ايشان
  ۶۱۶. ص). بهائيان چندى بعد جملگى از کار اخراج گرديدند(
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  ) ۴۴۸ص(نى خانۀ باب فاجعۀ بهائى کشى در شيراز، ويرا
  ۶۱۷. ص.روزنامه خبر چاپ شيراز و اخطار حاکم شرع شيراز به بهائيان

  ۶۱۸.  ص.برگه اشغال خانۀ باب در شيراز توسط سپاه پاسداران
  )۴۸۹. ص(مصادرۀ مراکز  فرهنگى و بهداشتى 

  ۶۱۹. ص.حکم مصادرۀ بيمارستان ميثاقيه
  ) ۴۹۵.ص( بهائيان از مشاغل دولتى و خصوصى اخراج

سه تن از آيات عظام آقايان ربانى شيرازى، دستغيب و محلاتى پرداخت پول را از 
  ۶۲۰.  ص.کنند المال به بهائيان حرام اعلام مى بيت

 بخشنامۀ سازمان گسترش صنايع ايران براى شناسائى بهائيان و پاکسازى ايشان به 
  .۶۲۱.  صتىاستناد فتواى آيات عظام رباّنى شيرازى، دستغيب و محلا

  ۶۲۲. ص.اخراج بهائيان از آموزش و پرورش آذربايجان شرقى
  ۶۲۳. ص.اخراج يک بهائى از وزارت کشاورزى و عمران روستائى

اخراج يک بهائى از کادر تدريسى دانشگاه مشهد به خاطر اعتراف صريح به 
 .۶۲۴. ص.بهائيت

  ۶۲۵. ص. راجىاطلاعيه وزارت کار در مورد عدم صدور رأى به نفع بهائيان اخ
نامۀ شرکت کاريار، اخراج يک بهائى به استناد بخشنامه وزارت کار و امور 

  ۶۲۶. ص..اجتماعى
  ۶۲۷.  ص.اخراج يک آموزگار بهائى از آموزش و پرورش دشت آزادگان

نامه  کارمندان و کارگران بهائى شرکت زمزم توبه: دادگاه انقلاب اسلامى کرمانشاه
  ۶۲۸. ص.نشوندمنتشر نمايند تا اخراج 

  )۴۹۹. صص(بيرون راندن روستائيان بهائى از زادگاه خود 
نامه امام جمعۀ بستان آباد به شوراى ده متنق در مورد دو تن بهائى که يا بايد اسلام 

  ۶۲۹.  ص.بياورند يا ده را ترک کنند
 هاى کشاورزى بهائيان متنق نامه فرماندارى شهرستان بستان آباد مبنى بر فروش زمين



 

۶٠٩  

  ۶۳۰. ص.به کشاورزان ديگر
  )۵۰۰ ص (ها محروميت خانوادۀ جانبازان بهائى از مزاياى شهيد شدن در جبهه 

  ۶۳۱.  ص.شوند مند نمى بهائيان از مزاياى شهيدان و ايثارگران بهره
آورش در جبهه مريوان  مادرى که يگانه فرزند نان: حکم دادگسترى جمهورى اسلامى

او و فرزندش به دين بهائى از مزاياى خانوادۀ جانبازان شهيد شده به خاطر اعتقاد 
   ۶۳۲.  ص.محروم است

  )۵۰۲. ص(دستور مقام معظّم رهبرى، محروميت بهائيان از همۀ حقوق 
م رهبرى دربارۀ نامۀ شوراى عالى انقلاب فرهنگى به دستور مقام معظّ  تصويب

  ۳۴-۶۳۳. صص.سياست دولت در برابر بهائيان
  )۵۰۵ .ص(ها   دانشگاهيان بهائى از اخراج دانشجو

  ۶۳۵.  ص.ها به جرم بهائى بودن دو نمونه از احکام اخراج دانشجويان از دانشگاه
نامۀ ادارۀ حراست دانشگاه پيام نور به کليه روساى مراکز مبنى بر ممنوعيت ثبت نام 

  .۶۳۶.  صدانشجويان بهائى بر اساس  مصوبه شورايعالى انقلاب
الت ادارى ردّ شکايت يک دانشجو به خاطر اخراج از دانشگاه پيام حکم ديوان عد

  ۶۳۷.  ص.نور
  ) ۵۳۲ .ص(ت ايشان از داشتن هر نوع شغل شناسائى و نظارت بهائيان، محرومي

دستورالعمل پليس اطلاعات و امنيت عمومى تهران براى جلوگيرى از اشتغال بهائيان 
  ۳۹-۶۳۸.  صص.هاى گوناگون در شغل

. ص.هاى بهائيت و بابيت د کل نيروهاى مسلح در مورد شناسائى افراد فرقهنامۀ ستا
۶۴۰  

بخشنامه وزارت کشور به امضاء مدير کل سياسى مبنى بر کنترل رفتارهاى اجتماعى 
  ۶۴۱.  صص.بهائيان با ظرافت و حساسيت

  ۶۴۲.  ص.پرسشنامه ضميمۀ نامۀ بالا دربارۀ  بهائيان هر استان



 

۶١٠  

سازان که  صنعتى توليدى خدمات فنى کرمانشاه به اتحاديه باطرىنامۀ مجمع امور 
اى براى تمام  چنين نامه. (اسامى بهائيان عضو آن اتحاديه را گزارش دهند

  ۶۴۳.  ص).هاى صنفى ارسال شده است اتحاديه
هاى برق و وزارت پست و تلگراف،  نامۀ مدير کل دفتر مرکزى حراست به همۀ شرکت

  ۶۴۴. ص.ا يک شرکت بهائىممنوعيت معامله ب
اى آذربايجان به شرکت شاهين مفصل در مورد ممنوعيت  نامۀ شرکت برق منطقه
  ۶۴۵.  ص.معامله با آن شرکت

 برداران رفسنجان به يک بهائى دستور اتحاديه صنف عکاسان، چاپخانه داران و فيلم
  ۶۴۶.  ص.براى تعطيل کسب خود

 .کتر هما آگاهى براى تعطيل مطب خوداعلاميه  افراد ناشناس خطاب به خانم د
 ۶۴۷.  ص )۵۳۶. ص. نک(

   )۵۴۶. ص( بيگناهى جوانان بهائى محکوم به زندان در شيراز 
نتيجۀ تحقيقات نمايندۀ امام جمعۀ شيراز در مورد جوانان بهائى زندانى در شيراز و 

  ۴۹-۶۴۸. صص).به اين گزارش هم اعتنائى نشد. (اعلام بيگناهى ايشان
 )۴۹۷. ص(ارث وميت بهائيان از محر

محروم ساختن خانوادۀ بهائى از ارث پدر و ضبط اموال . حکم دادگاه انقلاب يزد
    ۶۵۰.  ص.خانواده به نفع کميتۀ امداد امام

صدور حصر وراثت براى متوفى بهائى فاقد . دادسراى عمومى تهران۱۱۵۲رأى شعبه 
  ۶۵۱.  ص.مشروعيت قانونى و شرعى است

دگسترى مبنى بر برائت ذمّۀ شخصى که به صورت غير عمد يک بهائى را در رأى دا
  ۶۵۲.  ص.تصادف اتوموبيل به قتل رسانده است
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  نشر باران منتشر كرده است
نمايشنامه و طنزرمان،  ،استاند ■

  رمان، رضا براهني ،اش آزاده خانم و نويسنده -
  گيرالسادات گوشهآن زن، آن اتاق كوچك و عشق، عزت - 
  مرتضا ميرآفتابي ،مجموعه داستان ،آن زن و مرد خوشبخت - 
  رضا اغنمي ،داستان ،ها آنسوي چهره -
  پور شهرنوش پارسي ،مجموعه داستان ،رهاي بلو آويزه - 
  آذر حسين نوش ،داستان ،يگانهنشين ب اجاره -
  محمود مسعودي ،دو داستان ،هاي تنهايي باغ -
  نيلوفر بيضايي ،بانو در شهر آينه -
  پور داستان، شهرنوش پارسي ،بر بال باد نشستن -
  اكبر سردوزامي ،داستان ،برادرم جادوگر بود -
كـور صـادق     بگور و نقدي بر بـوف   دهكور و زن  بوف -

  فرزانه. ف. نقد از م ،هدايت
  بي شهرزاد، شيوا ارسطويي بي -
  ثريا رحيمي ،داستان ،پارة كوچك -
  اي در مشت، ايرج جنتي عطائي پروانه -
  پرومته در اوين، ايرج جنتي عطائي -
  زاده رضا علامه ،رمان ،تابستان تلخ -
  هاي عاشق، نوشين شاهرخيتاك -
  آذر حسين نوش ،داستان ،تأملي بر تنهايي -
  )محمدرضا عمراني: برگردان(تسليم، داستان، امين زئوئي،  - 
  تثليث جادو، داستان، منصور كوشان -
 پور شهرنوش پارسي ،داستان ،هاي آزاد تجربه -
  پور شهرنوش پارسيطوبا و معناي شب،  -
  رضا قاسمي ،نمايشنامه ،تمثال -
  وشنگ گلشيريه ،رمان ،نامه جن -
  رضا قاسمي ،رمان ،چاه بابل -
  ي آخر، بيژن بيجاري خانه -
  فرزاد ابراهيمي ،طنز ،خرشناسي تطبيقي -
  كوشيار پارسي ،داستان ،خواب پلنگ آبي -
  محمود فلكي ،داستان ،خيابان طولاني -
ــتان - ــوئد،    داس ــزرگ س ــندگان ب ــاه از نويس ــاي كوت ه
  )سعيد مقدم: برگردان(
  مهشيد اميرشاهي ،وتاههاي ك داستان -
  پور بهزاد كشميري: هاي كودكان، پتر بيكسل، برگردان داستان - 
  دهان خاموش، منصور كوشان -
  فرزانه. ف. م ،مجموعه داستان ،راست و دروغ -
  نسيم خاكسار ،مجموعه داستان ،ي آريزونا راسته -
  كوشيار پارسي ،داستان ،زماني عاشق بودم -
  )منيژه آهني: برگردان(سيمون دوبوار، زن رها شده، داستان،  - 
  پور شهرنوش پارسي ،داستان ،زنان بدون مردان -
 الاهه بقراط ،)؟( داستانچند  ،زنانه -
  آذر حسين نوش ،سر سفرة خويشان، داستان -
  محمد عقيلي مجموعه داستان، سفري در سرخ، -

 ب ،احمد جلال آل ،سنگي بر گوري -
  مسعوديمحمود  ،رمان ،الغراب ةسور -
  مهستي شاهرخي، ي ابريشم شالي به درازاي جاده -
  داستان، هوشنگ گلشيري ،پوشان شاه سياه -
نجمـه  : برگردان(جلون، رمان، طاهر بن  شب قدر، -

  )موسوي
  شبان نيكو، مجموعه داستان، مهستي شاهرخي -
  رمان، مختار پاكي ،شمايل مانا -
  ورپ دانش، شهرنوش پارسي –يك داستان  ،شيوا -
  پور شهرنوش پارسي ،عقل آبي، رمان -
  زاده غوك، رمان، رضا علامه -
: برگـردان (  جلـون، طاهر بن  فرزند پوشالي، رمان، -

  )نجمه موسوي
 ،داسـتان  ،خواسـت حـرف بزنـد    كه نمياي  فرشته -

  فهيمه فرسايي
  مهري يلفاني ،مانرآيد،  كسي مي -
  يميثريا رح ،داستان ،گذرد اي هست كه نمي گذشته - 
. س ،پـور  رواني. ان، مجموعه داستان، مگنجينة زن -

. غ ،ترقـي . گ ،پـور  پارسـي . ش ،ساري. ف ،بهبهاني
 لاشائي. ف ،زاده روشن. پ ،عليزاده

  گربه، رمان، هوشنگ اسدي -
ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت، داسـتان،   -

  پور شهرنوش پارسي
  مهرنوش مزارعي،  xمادام  -
  ، مهشيد اميرشاهي كتاب دوممادران و دختران،  -
  ، مهشيد اميرشاهي: مادران و دختران، كتاب سوم -
  ماهان كوشيار، نمايشنامه، رضا قاسمي -
  ماهيگيري در بار زرافه، مجموعه داستان، سردار صالحي - 
  مردي در حاشيه، مجموعه داستان، شهرام رحيميان - 
  مرگ يك شاعر، مجموعه داستان، بهمن سقايي -
  تمشيت، هوشيار دربنديمعناي  -
  مونولوگ پاره پارة شاعر شما، اكبر سردوزامي -
  )شاهرخ كامياب: برگردان(  هاي سوئدي، مجموعه داستان، نامه - 
ــه همــزادش، حســين   نامــه - هــاي يــك تمســاح ب

  آذر نوش
 نوبت رقص من، اكبر سردوزامي -
گيـر، شـهلا شـفيق،    السادات گوشهنهُ داستان، عزت - 

، مهشيد اميرشاهي، زهرا كدخـدائيان،  شكوه ميرزادگي
سيمين دانشور، مهري يلفاني، فهيمـه فرسـايي، مـيهن    

  بهرامي
 وزارت نظارت، كامران جمالي -
هـا، رمـان سـلمان رشـدي،      هارون و درياي قصه -
  )سينا سليمي: برگردان(



 

  دياد و رؤياي تهران، مهدي استعدادي شا -
  هاشمي مان، شريفه بني هاي خانم هله يادداشت -
  يك بغل رز براي اسب كهَر، بهرام مرادي -

  يك معشوق مرده، يلدا معيري -
يك سرگذشت و دو نامه، رباب محب -

شعر ■
  بيگي دار، اكبر ايل هاي آينه آب -
  آينده، دنا رباطي -
  برسنگ طاهر جام  از پشت پنجره، -
  از سنگلاخ و صاعقه و كاروان، نعمت آزرم -
 ـ   اسطوره - سـهراب  : برگـردان (ان اسـترگرن  هـا، شـعر ي

  )مازندراني
  ي دختران بد، ليلا فرجامي نامه ـ اعتراف

  پور اما اگر بهار نيايد، محمدعلي محسني -
  نشين آواز دل رها، حسن ساحل -
  آوازهاي ماه گمشده، روشنك بيگناه -
   اكبر ذوالقرنين، مصب ي سگ اين سكته -
  بيگي دان، اكبر ايل  اين شعرها چون آينه -
  باجه نفرين، مريم هوله -
  اي شكسته بر دلم، زيبا كرباسي با ستاره -
  با مرغان دريايي، اميرحسين افراسيابي -
  بهنام باوندپور بدون مصرع اول، -
  به باد، به خاك، هما سيار  به آب، به آتش، -
  مجيد نفيسي: هاي نيما، به انتخاب و مقدمه بهترين -
  پور كشميري پاپتي بر مخمل شب، بهزاد -
  پاورقي، رباب محب -
  پدر و پسر، مجيد نفيسي -

  زدگان، ژيلا مساعد پري -
  خروش خاموشي، ژاله اصفهاني -
  رفتم گلت بچينم، مجيد نفيسي -
  ام نگهدار، ژيلا مساعد رود تلخ؛ پزنده -
  سفرهاي ملاح رؤيا، جواد مجابي -
  هاي سرخ شفق، شاداب وجدي شمعداني -
  ، غلامرضا ايزدي...و موج و شب تاريك و بيم -
  هاي در پيش روست، روشنك بيگناه شوق، راه -
  طبلهاي قبيلة مرده، مرتضي ثقفيان -
  ماهان. طلسم، خطابة سقوط به سايه، ا -
  غبار روبي، سعيد يوسف -
  برسنگ فصل خاكستر، طاهر جام -
  ي اسماعيل خوئي، كتاب نخست كارنامه -
  ر دومي اسماعيل خوئي، دفت كارنامه -
ــان،  - ــك روح دو زب ــروغ، ي ــارين، ف ــوئدي، (  ك س

  )سعيد مقدم، يانه كارسون: برگردان) (فارسي
  كتاب ترس، جمشيد مشكاني -
  كندوي رفته با باد، مهدي فلاحتي -
  زاده رضا نوري علي  ي تبعيد، نوروز بر شبانه -
  وارينيا، رباب محب -

...تحقيق، تاريخ، گفتگو  ■
  ادبيات، فرهنگ و جامعه از منظر روانشناسي،  -

  زاده رضا كاظم
  ارسطوي بغداد، محمدرضا فشاهي -
  از تلخي فراق تا تقدس تكليف، بهروز شيدا -
ــاره لبريختــه  - ــا مــتن، در ب  ،هــاي رؤيــايي از حاشــيه ت

  هما سيار :گردآوري و تمظيم
  از ديدار خويشتن، احسان طبري -
ــه ح   - ــايي ب ــهرياري آري ــامي،   از ش ــي س ــت اله كوم

  محمدرضا فشاهي
  زاده رضا نوري از لابلاي دفتر ايام، علي -
  نويسي، اسد سيف اسلامي -
هاي علني  ها و ابراز ندامت شدگان، زندان اعترافات شكنجه - 

  )شريفها رضا: برگردان(در ايران نوين، يرواند آبراهاميان، 
ــي      - ــيدن اله ــفي و انديش ــيدن فلس ــاني، انديش ـ عرف

  ا فشاهيمحمدرض
  بهنام باوندپوركوشش و ويرايش بهانهدوانا،  -
  آستينان، سعيدي سيرجاني اي كوته -
  بامداد در آينه، ده سال گفتگو با احمد شاملو، نورالدين سالمي - 
بررســي بخشــي از تــاريخ جنــبش روشــنفكري ايــران،  - 

  كار كانون نويسندگان ايران، مسعود نقرهتاريخي ـ تحليلي 

  ها، شعر پريتيش ناندي، آور زنبق يم حيرتپرسه در اقل -
  )مهدي فلاحتي: برگردان(
  ها، شهين حنانه پشت دريچه -
  هاي ديگر، مهدي فلاحتي پنج اقليت و نوشته -
  ي اشاره، بهروز شيدا اي به بيشه پنجره - 
  دمكراسي در ايران، سعيد رهنما سوسيال تجديد حيات - 
  وز شيداهاي ناتمام در قاب قدرت، بهرتراژدي -
ي قـرن   شاعران زن در روسيه(اي قهوة تلخ  تنها جرعه -

  ، بهنام باوندپور)بيستم
شناسـي تـاريخي فقـه    تيغ بر جان، درآمدي بر جامعـه  -

  شيعه و ولايت فقيه، آرش شادان
  خانيي تاريخي، ناصر رحيمجمهوريخواهي در ايران، پيشينه - 
  پورچالشگري زنان عليه نقش مردان، مهرداد درويش -
  چهار شاعر آزادي، محمدعلي سپانلو -
  حديث تشنه و آب، منصور كوشان -
  حديث خلوت انس، عباس معروفي -
  آبادي حكايت دختران قوچان، افسانه نجم -
  ي ايران، جليل دوستخواه حماسه -
  خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي -
  پور خاطرات زندان، شهرنوش پارسي -



 

  اد، مهرانگيز كارخانواده و اعتي -
  زاده هلا خانه دايي يوسف، اتابك فتح -
  داوري در داوري زنان، احمد علوي -
  و جوي رهايي، مريم نوري در جست -
پرسـتي و مردسـالاري    در جستجوي شادي، نقد مـرگ  -

  در ايران، مجيد نفيسي
  در ستايش تبعيد، مهدي استعدادي شاد -
  وز شيداها، جستار ادبي، بهر در سوك آبي آب -
  در قلمرو موسيقي، محمود خوشنام -
  محمدرفيع محموديان دمكراسي راديكال، -
  ديارده گه رايي تارواگه، ريبوا سيوه يلي -
  باقر مؤمني ين و دولت در عصر مشروطيت،د -
  ذهن در بند، اسد سيف -
: برگـردان (م رايش، لاي فاشيسم، ويله روانشناسي توده -

  )جيني علي لاله
  ي شكنجه، منيره برادرانروانشناس -
  زاده كور، رضا كاظم روانكاوي بوف -
  فرزانه. ف.هاي پراكنده، م زبان سرخ، نوشته -
  زنان ايران؛ چراغي در دست، چراغي در راه، عفت ماهباز  - 
 ها و تاريخ، شكوفه تقي آزاري در قصه زن -
، بـه  )ي كمونيسـت  ارگان مركزي فرقه(ي سرخ  ستاره -

  كوشش حميد احمدي
  ستيز و مدارا، ضد حكومت اسلامي، رامين كامران -
  سرگذشت كانون نويسندگان ايران، محمد علي سپانلو - 
  فريدون شايان تاريخ، سوئد در گذرگاه -
  دي استعدادي شادشاعران و پاسخ زمانه، مه -
 ، احمد موسوي!شب بخير رفيق -
  شب دردمند آرزومندي، فرج سركوهي -
  چهار مقاله ديگر، مجيد نفيسي شعر و سياست و بيست و - 
مهدي استعدادي : برگردان(ي هولدرلين،  شعر و فلسفه -

  )شاد
  مهرانگيز كار روايتي زنانه از انقلاب ايران، شورش، -
 در ايران، احمد علوي يشناسي نوانديشي دين شناخت -
  پور آباد، رنج ماندگار، جهانگير اسماعيل عادل -
هــاي حقيقــت و  نعليــه فراموشــي، بررســي كميســيو -

  دادخواهي، منيره برادران
  محمود مسعودي برگردانِ هفت فرگرد،  فراخوان،  -
  فراموشم مكن، خاطرات زندان، عفت ماهباز -
  فرهنگ اصطلاحات زندانيان سياسي، اعظم كياكجوري - 
مهــدي (  هانــا آرنــت،  ،فلســفه اگزيســتانس چيســت؟ -

  )استعدادي شاد
  طاهر صديق: قانون اساسي سوئد، برگردان -
  ي حقوق زن، مهر انگيز كار گذاري در باره قانون -
  مهدي استعدادي شاد قدرت و روشنفكران،  -
  )روزبهان(خانيقناري در متافيزيك كلمه، مسعود كريم - 
  بهروز شيدا: كابوس بلند تيزدندان، ويراستار -

گزارش به مردم، خاطرات ديپلمات سـابق جمهـوري    -
  يدمهراكبر ام اسلامي، علي

  گردنبند مقدس، مهرانگيز كار -
رضـا   ها و اعترافـات سـعيد امـامي، علـي     گزارش قتل -

  زاده نوري
هــا و هنرهــاي كوچــك، اگوســت     گفتگــوي واژه -

  )ثريا ناطقيان: برگردان(استريندبري، 
  ي دو اندوه، بهروز شيدا شده در فاصله گم -
  نسيم خاكسار  ما و جهان تبعيد، مجموعه مقالات، -
  ، نقد، مهدي استعدادي شاد)ا و قهقرام -
  ماركس پس از ماركسيسم، نقد و بررسي، بيژن رضايي - 
  مصطفي شعاعيان و رماننيسم انقلابي، انوش صالحي -
  مخمل سرخ رويا، بهروز شيدا -
معنــاي بخــت در فرهنــگ شــفاهي و كتبــي ايرانيــان،  -

  شكوفه تقي
ويرايش   بي خانم استرآبادي، معايب الرجال، تحقيق بي -

  آبادي افسانه نجم
  الدين محرابي كوشش معين، به)مجموعه سوم(معرفي كتاب  - 
  كوشش مسعود مافانبه  معرفي كتاب و نشريات، -
  الدين محرابي اي، معين مهستي گنجه -
  ها، بهروز شيدا توقف به فرمان نشانه: نويسم مي -
  ، رامين كامران)مجموعه مقالات(نظرات و مناظرات  -
هيليسم ويرانگـر و ايـدئولوژي نياكـاني، محمدرضـا     ني -

 فشاهي
  هفت دات كام، يك وبلاگ فرضي، بهروز شيدا -
، سه زبانه ... ها، نقدها و  هزار بيشه، مقالات، سخنراني -
  ، مهشيد اميرشاهي)انگليسي  فرانسه،  فارسي،(
  يادها و بودها، در باره تئاتر ايران، ايرج زهري -
  ركوهيياس و داس، فرج س -
يكصد و شصت سال مبارزه با ديانت بهـائي، فريـدون   -

  وهمن
 
                                             



Baha’is at the leadership of the community, followed by a discussion 
of the systematic destruction of Baha’i shrines and holy places in 
Chapter Five, and Chapter Six sets forth the economic strangulation 
of the Baha’i community.  Chapter Seven discusses the new hidden 
policy of persecution in the post-Khomeini era and Chapters Eight 
and Nine consider the situation of Baha’is during the Khatami and 
Ahmadinejad administrations respectively.  Chapter Ten points to 
the increase in anti-Baha’i hate propaganda and Chapter Eleven 
explores the various teachings of eminent Ayatollahs including 
Khomeini, Montazeri, and Khameini in relation to the Baha’is.  
Finally, Chapter Twelve considers the recent outpouring of support 
for Baha’is among Iranian leaders of thought and points to the 
promise of the future. 

 
Recent events leave no doubt that Iranian society is at a historical 

turning point as a new and enlightened generation questions 
traditional assumptions about what it means to be Iranian and what 
our nation should aspire to become in the years ahead.  Since the 
persecution of Baha’is has been an integral aspect of an 
authoritarian political culture built on hatred and conspiracy 
theories, a better understanding of the plight of this community is 
integral to building a different identity that embraces the rich 
diversity of our country.  It is hoped that this book will provide a 
foundation for a meaningful dialogue and many more publications 
in the years ahead as Iranians pursue the path of healing and 
national reconciliation. 

 
Fereydun Vahman 

October 2010.    



expanding Baha’i educational institutions in order to appease the 
Islamic clerics’ opposition to the banning of hijab and other 
traditional practices.  Finally, Chapter Five considers “Anti-
Baha’ism during the reign of Muhammad Reza Shah Pahlavi”, 
recounting incidents of hate propaganda as a joint clergy-State 
undertaking.  This includes a discussion of the falsified evidence of 
Baha’i collaboration with the Russian Empire and other incidents of 
incitement to violence that resulted in murders and destruction of 
Baha’i properties with impunity.  The emergence of the Hojjatiye 
anti-Baha’i movement and the role of eminent clerics such as 
Ayatollah Boroujerdi and Hojatolislam Falsafi in inciting hatred can 
also be traced to this period.  The development of the conception of 
Baha’is as unpatriotic and traitorous agents of foreign interests 
rather than an enlightened and progressive community worthy of 
equal rights is also discussed in light of Iran’s rapid modernization 
and nation-building during this period.  In short, Part One explains 
the historic roots and political function of anti-Baha’i scapegoating 
which was at the foundation of the Islamic Republic’s more virulent 
persecution after the collapse of the Pahlavi dynasty. 

 
Part Two explores the recent history of Baha’i persecution 

beginning with the establishment of the Islamic Republic in 1979.  
Chapter One demonstrates that anti-Baha’i hatred and violence was 
integral to the early policies of the Islamists in the final days of the 
Shah’s reign, even before they assumed power.  Chapter Two traces 
these early incidents of murder and mob violence to discuss the 
Baha’is as the first victims of persecution in the newly established 
Islamic Republic under the Provisional Government of Mehdi 
Bazargan followed by the administrations of Bani-Sadr and Rajaee.  
Chapter Three sets forth the enshrinement of anti-Baha’i ideology in 
the Constitution of the Islamic Republic which systematically 
deprived them of all human rights solely on account of their 
religion.  Chapter Four recounts the arrest, torture, and execution of 



Baha’i faith. But what is even more important is to understand what 
the persecution of Baha’is says about Iranian society as it struggles 
through a turbulent and difficult transition to a better and more just 
future.  In other words, understanding the historic plight of the 
Baha’i community is also about understanding the greater plight of 
the Iranian nation, and its aspiration to build a modern identity built 
on recognition and respect for diversity rather than a self-definition 
based on hatred and self-deception. 

 
This book is intended to be a contribution to the contemporary 

dialogue among Iranians concerned with the future of their country, 
to better understand the roots of anti-Baha’i ideology and the 
function that it has served for those seeking authoritarian power.  
The book is divided in two parts, dealing with the history of 
persecutions from the Qajar era until the end of the Pahlavi era in 
the First Part, and dealing with the more recent history of 
persecutions under the Islamic Republic in the Second Part.  

 In the First Part, Chapter One entitled the “Baha’i riddle” 
explores the views of the Iranian intellectuals and European 
Orientalists about this religion and goes on with the central role of 
the Islamic clergy in anti-Baha’i myth-making and hate-mongering 
through both the Qajar and Pahlavi dynasties.  Chapter Two 
considers “Reasons for Persecution of the Baha’i Faith” including 
the relationship and differences between Islam and Baha’i 
philosophy in light of belief in the oneness of all religions and how 
the Baha’i philosophy relates to national identity in view of its 
espousal of world citizenship and its response to the Iranian 
encounter with the West and Westoxication.  Chapter Three 
discusses “The Persecution of Baha’is during the Qajar era” and 
provides a glimpse of the repression and massacre of Baha’is in 
places such as Yazd and Khorasan.  Chapter Four examines “Baha’is 
during the reign of Reza Shah Pahlavi” in light of his policy on 
religion and modernity, and the sacrifice of the successful and 



 
 
 
 
 
 

P R E F A C E 

 
Throughout contemporary Iranian history, the followers of the 

Baha’i religion in Iran have been the victims of persecution.  
Beginning with the pogroms of the nineteenth century under the 
Qajar dynasty, continuing with more subtle discrimination during 
the Pahlavi dynasty, and consummating in the attempt of the 
Islamic Republic to eradicate this community, Baha’is have been a 
constant scapegoat, the subject of hatred based on false accusations 
of disloyalty to Iran and Islam, and imaginary conspiracies linking 
them to everything from Russian and British Imperialism to 
American and Israeli dominance, and most recently, the source of 
sedition in the “anti-revolutionary” Green Movement of 2009. The 
pages of Keyhan and other Government newspapers and sites are 
disproportionately filled with slanderous allegations and those 
deemed to be enemies of the Islamic Republic, ranging from Shirin 
Ebadi, the renowned human rights lawyer to Hadi Khorsandi, 
satirical political writer are either accused of being Baha’is or having 
close relations with this community.  In short, in the eyes of the 
current leadership of Iran, to belong to the Baha’i community is to 
belong to a criminal conspiracy.   

 
In recent years, with the gradual transformation of social 

consciousness in the Iranian community, many scholars and 
commentators and emerging leaders have come to question the 
demonized historical portrayal of Baha’is and called for their equal 
rights as fellow citizens of Iran.  An important consideration always 
is to discover a truthful account of the history and teachings of the 
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